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یکی‌از ملوك بی‌انصاف پارسائی را پرسید ۸۱ 
یکی‌ازملوك راشنیدم که شبی درعشرت روز کر ده‌بود ۸۱ 


یکی‌از وزراء معزول شد AY‏ 
یکی‌ازرفیقان شکایت روزگارنامساعد تردمن آورد ٩۰‏ 
تنی چند از روندگان در صحبت من بودند ۱۰۰ 


ملك‌زاده‌ای گنج فراوان از پدر میراث یافت ۱۰۳ 
آورده‌اند که نوشین روان عادل را درشکار گاهی ۱۰۵ 


غافلی را شنیدم که خانةٌ رعیت خراب کردی ‏ ۱۰6 
مردم آزاری را حکایت کنند ۱۰۸ 
یکی را از ملوك مرضی هایل بود ۱4 
یکی‌از بندگان عمرولیث گریخته بود ۱۱۱ 
ملك زوزن را خواجه‌ای جود کریم‌النفش ۱۱۳ 
یکی‌از ملوك عرب شنیدم که متعطقان را همی‌گفت ۱۱۲ 
ظالمی را حکایت کنندکه هیزم درویثان خریدی ۱۱۸ 
یکی در صنمت کشتی گرفتن سرآمده بود ۱۳۰ 
درویشی مجرد بگوشه‌ای نشسته بود ۱۳۳ 
یکی‌از وزراء پیش ذوالنون مصری رفت ۱۳۵ 
پادشاهی بکشتن بی گناهی فرمان داد ۱۳۵ 
وزرای انوشیر وان درمهمی از مصالح مملکت 

اندیثه همی کردند ۱۳۹ 
شیادی گیسوان بافت یعنی علویست ۱۳۷ 
یکی‌از وزرا بر زیرستان رحم کردی ۱۳۹ 
یکی‌از پسران هارونالرشید پیش پدر آمد ۱۳۰ 
با طایفة بزرگان بکشتی در ؛ نشسته بودم ۱۳ 
دوبرادر یکی خدمت سلطان کردی ۱۳۳ 
کسی مزده پیش انوشیر وان عادل آ ورد ۱۳4 
گروهی‌حکما بحضرت کسری دربمصلحتی سخن 

همی گفتند ۱۳ 
هرون‌الرشید را چون ملك دیار مصر مسلم شد ۱۳۵ 


یکی را از ملوك کنیز کی چینی آوردند ۱۳۷ 
اسکندر رومی را پرسیدند ۱۰ 
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باب دوم دراخلاق درو یشان 


یکی از بزرگان گفت پارسائی را 
درویشی را دیدم سر برآستان کعبه همی مالید 
عبدالقادر گیلانی را رحمة‌الله عليه دیدند 
دزدی بخانة پارسائی در" مد 
تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند 
زاهدی مهمان پادشاهی بود 
یاد دارم که در ایام طفو لیت متعبد بودمی وشب‌خیز 
یکی را از بزرگان بمحفلی اندر همی ستودند 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در یار عرب 
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند 
در جامع بعليك وقتی کلمه‌ای همی گفتم بطر یق وعظ 
شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند 
پارسائی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت 
درویشی را ضرورتی پیش آمد 
پادشاهی پارسائی را دید 
یکی ازجمله صالحان بخواب دید پادشاهی را در 


بهشت 

پیاده‌ای سروپا برهنه با کاروان حجاز از کوفه 
پدرا مد 

عابدی را پادشاهی طلب کرد 

کاروانی در زمین یونان بزدند 

چندانکه مرا شیخ اجل ابوالفرج بن جوزی ... 
ترك سماع فرمودی 

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ 

عابدی را حکایت کنند 

بخشایش الهی گم شده‌ای را در مناهی چراغ توفیق 
فرا راه داشت 

پیش یکی از مشایخ گله کردم 

یکی را از مشایخ شام پرسیدند 

باد دارم که شی در کاروانی همه شب رفته بودم 
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وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحبدل هم‌دم 

من بودند ۱۹ 
یکی را از ملوك مدت عمر سیر ی شد ۱۹ 
ابوهریره .. هر روز بخدمت مصطفی ... آمدی ۱۹۹ 


یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن 
گرفت ۳۰۰ 
از صحبت پاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود ۳ 
یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیالان داشت ۲۰6 
یکی از متعبدان در بیشه زندگانی کردی 0 
مطابق این سخن » پادشاهی را مهمی پیش آمد ۹۳ 
یکی را از علمای راسخ پرسیدند : چگوئی در نان 
وقف ؟ ررض 
دروبشی بمقامی درآمد که صاحب آن بقعه کر یم النفس 
بود ۳۱ 
مریدی گفت پیر را : چکنم کر خلابق برنج‌اندرم ‏ ۴۱۵ 
فقیهی پدر را گفت ۹۹ 
یکی بر سر راهی مست خفته بود + 
طایف رندان بخلاف درویشی بدر آمدند ۳۳۱ 
این حکایت شنو که در بغداد e‏ 
یکی از صاحبدلان زور زمائی را دید بهم بر آ مده ۳۳۵ 
بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا ۳۳۹ 
پیرمردی لطیف در بغداد ۳۳۸ 
آ ورده‌اند که فقیهی دختری داشت ۳۳۹ 
پادشاهی بدیدهٌ استحقار در طایفهُ درویشان نظر کرد ۲۳۰ 
دیدم گل تازه چند دسته ۳۳۳ 
حکیمی راپرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام 
بهترست ؟ ۳۳ 
باب سوم در فضیلت تناعت 
خواهندهٌ مفربی در صف بزازان حلب می‌گفت ۰ ۰ ۳4۱ 
دو امیرزاده در مصر بودند و3 
درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می‌سوخت rer‏ 
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یکی از ملوك عجم طبیبی حاذق بخدمت مصطفی .. 
فرستاد 

در سیرت اردشیر بابکان آمده است 

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر 
کردندی 

یکی از حکما پسر را نهی همیکرد 

بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود 
در واسط 

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید 
یکی از علما خورنده بسیار داشت 

درویشی را ضرورتی پیش آمد 

خشکسالی در اسکندربه عنان طاقت دروش از دست 
رفته بود 

حاتم طائی را گفتند 

موسی علیه‌السلام درویشی را دید 

اعرابی را دیدم در حلقهٌ جوهریان بصره 

یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی میگفت 
همچنین درقاع ببیط مسافری گم شده بود 

هر گر از دور زمان ننالیده بودم 

یکی از ملوك با تنی چند خاصان در شکار گاهی 
بزمستان از عمارت دور افتادند 

گدائی هول را حکایت کنند 

بازر گانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت 
مالداری را شنیدم که ببخل چنان معروف بود که 
حاتم طائی در کرم ` 

صیادی ضعیف را ماهی قوی بدام اندرافتاد 

دست و پا بریده‌ای هزارپائی بکشت 

ابلهی را دیدم سمین » خلعتی ثمین د ربر 

دزدی گدائی راگفت 

مشت‌زنی را حکایت کنند 

درویشی را شنیدم که بغاری در نشسته بود 
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باب جپارم در فو ائد خاموشی 


یکی را از دوستان گفتم 

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد 

جوانی خردمتد از فنون فضایل حظی وافر داشت 
جالینوس‌ابلهی‌رادید دست‌در گر یبان‌دانشمندی‌زده 
سحبان وائل را در فصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند 
یکی را از حکما شنیدم که میگفت هر گز کسی بجهل 
تنی چند از بندگان محمود گفتند 

در عقد بیع سرائی متردد بو دم 

یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت 

خطیبی کریه‌السوت خودرا خوش]واز پنداشتی 
یکی در مسجد سنجار بتطوع بانگ گفتی 
ناخوش آوازی ببانگ بلند قرآن همی‌خوازد 


باب پنجم در عشق وجو نی 


حسن میمندی را گفتند 

گویند خواجه‌ای را بنده‌ای نادرالحسن بود 
پارسائی را دیدم بمحبت شخصی گرفتار 
یکی را دل از دست رفته بود 

یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود 

شبی یاد دارم که پاری عز یز از در درآ مد 
یکی دوستی راکه زمانها ندیده بود 
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی 
دانشمندی را دیدم تک هتتالا ده 

در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی 

یکی را پرسیدند از مستعر بان بغداد 

یکی را از علما پرسیدند که یکی باماه‌ر و ليست 
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طوطیی با زاغ در قفس کردند 

رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم 
یکی را رنی صاحب جمال جوان در گذشت 
یاد دارم که درایام جوانی گذر داشتم بکوئی 
سالی محمد خوارزمشاه رحمة‌الله عليه باختا 
برای مصلحتی صلح اختیار کرد 

خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود 
یکی را از ملوك عرب حدبث مجنون لیلی 
و شورش حال او بگفتند 

قاضی همدان را حکایت کنند 

جوانی پا کباز و پاگرو بود 


باب ششم در ضعف و پیری 


همی کردم 

پیرمردی را حکای تکنند که دختری خواسته بود 
مهمان پیری شدم در دیار بکر 

روزی بغرور جوانی سخت رانده بودم 

جوانی چست لطیف خندان شیرین زبان در 
حلفه عشرت ما بود 

وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم 

توانگری بخیل را پسری رنجور بود 

پیر مر دی را گفتند چرا زن نکنی 

شنیده‌ام که درین روزها کهن پیری 


باب هفتم در تأثیر تربیت 


یکی را از وزرا پسری کودن بود 
حکیمی یسران را یند همی داد 

یکی از فضلا تعلیم ملاث‌ز ادد ای همی داد 
معلم کتابی دیدم در دبار مفرب 

بارساز اددای را نعمت ہی کر ان ازتر کد 
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عمان بدست افتاد 
پادشاهی پسری را بادیبی داد 

یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی 
اعرابیی را ديدم که پسر را همی گفت 

در تصانیف حکما آورده‌اند که کردم را ولادت 
معهود نیست 

ف در وی ال بود 

طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ 

سالی نزاع در پیادگان حجیج افتاده بود 

هندوی نفط اندازی همی آموخت 

مردکی را چشم درد خاست 

یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات پافت 
پارسائی بریکی از خداوندان نععت گذر کرد 
سالی از باخ باهیانم سفر بود 

توانگر زاده‌ای را دیدم برسر گور پدر نشسته 
بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث 

جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری ودرویشی 


باب هشتم در آدات صحیت 


مال از بهر آسایش عمرست 

موسی علیه‌السلام » قارون را نصبحت کرد 
دو کس رنج بیهوده بردند 

علم از بهر دين پروردنست 

عالم نا پرهیز گار کور مشعله دارست 
ماك از خردمندان جمال گیرد 

سه چیز پایدار نماند 

رحمآ وردن بر بدان ستمست برنیکان 
بدوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد 
هرآن سری که داری با دوست در ميان منه 


(۱۱) دشمنی ضعیف که در طاعت آید 
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سخن ميان دو دشمن چنان گوی 
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هر که با دشمنان صلح می کند 

چون در امضای کاری متردد باشی 

بر عجز دشمن رحمت مکن 

هر که بدی را بکشد 

نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست 

خشم بیش از حدگرفتن وحشت آرد 

دو کس دشمن ملك و دین‌اند 

پادشه باید که تا بحدی. خشم بردشمنان نراند 
بدخوی در دست دشمنی گرفتارست 

چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه اقتاده است 
کی و اف هه ج زک 

سرمار بدست دشمن بکوب 

خبری که دانی » دلی بیازارد 

نادشه را جر خان کی واف وان 

هر که نصیحت خود رای می کند 

فریب دشمن مخور 

شام وا با کی غیت نود 

همه کس را عقل خود بکمال نماید و فرزند 
بجمال 

ده دمی بر سفره‌ای بخورند 

هر که در حال توانائی نکوئی نکند 

هرچه زود برآید » دير نپاید 

کارها بصبر برآید ومستعجل بسر در آید 
نادان را به از خامشی نیست 

هر که با داناتر از خود بحث کند 

هر که با بدان نشیند » نیکی نبیند 
مردمان را عیب نهانی پیدا مکن 

هر که علم خواند و عمل نکرد 

از تن بی‌دل طاعت نیاید 

نه هر که در محادله چست » در معامله درست 
اگر شبها همه قدر بودی » شب قدر بیقدر بودی 
نه هر که بصورت نکوست » سیرت زیبا دروست 
هر که با بزر گان ستیزد » خون خود ریزد 
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a هه‎ 


پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر » کار 
خر دمندان نیست 

ضعیفی که با قوی دلاوری کند 

بی‌هنران هنرمندان را نتوانند که بینند 
گر جور شکم نیستی » هیچ هرغ در دام صیاد 
نیوفتادی 

مشورت با زنان تباهست 

هر کرا دشمن پیشست 

کشتن بندیان تأمل اولی‌ترست 

حکیمی که با جهال در افتد 

خردمندی راکه در زمره اجلاف سخن ببندد 
جوهر اگر در خلاب افتد 

مشك آنست که ببوید 

دوستی راکه بعمری فراچنگ آرند 

عقل در دست نفس چنان گرفتارست 
جوانمرد که بخورد و بدهد 

اندك اندك خیلی شود و قطره قطرء سیلی 
عالم را نشاید که سفاهت ازعامی بحلم‌در گذراند 
معحہ.ت از هر که ساز شود نارسندیده است 
جان در حمایت يك دمست 

,طان با مخلصان بر نمیا ید 

هر که در زند‌گانی نانش نخورند چون بمیرد 
نامش نبرد 

درویش ضعیف حال را در خشگی تنگسال مپرس 
دو چیز محال عقلست 

ای طالب روزی بنشین که بخوری 

بنا هاده دست نرسد 

صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد 
توانگر فاسق کلوخ زر اندودست 
شدت»ننکان روی در فر ج دارد 

حسود از نعمت حق بخیل است 

ات او این ا رات 

مراد از تر هن فر ار تحصیل سبرت خوست 
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یکی را گفتند . عالم بی عمل بچه ماند ؟ ۷ 
هرد بی‌مر وت ردست مرت 
دو کس را حسرت از دل نرود OVA‏ 
خلعت ساطان اگر چه عزیزست » جام خلقان خود 
بعز تر 0۷۵ 
خلاف راه صوابست و عکس رأی اولوالالباب 5۸۰ 
هر آنچه دانی که معلوم تو گردد بپرسیدن آن تمجیل 
۳ ۸۳ 
یکی از لوازم صحبت انست که خانه بپردازی ۸۳ 
هر که با بدان نشیند » اگر نیز طبیعت ایشان 
درو اثر نکند ۰۸۶ 
حلم شتر چنانکه معلوست مه 
هر که در پیش سخن دیگران افتد ۸ 
ریشی درون جامه داشتم OAY‏ 
دروغ‌گفتن بضربت لازم ماند oA‏ 
اجل کاینات از روی ظاهر آدمیست 6۸۵ 
از نفس پر ور هنروری نیاید 04۰ 
در انجیل آمده است که ای فرزند آدم » اگر 
توانگری دهمت ۱ 0۹۱ 
ارادت چون یکی را از تخت فروارد وت 
گر تیغ قهر بر کشد » نبی و ولی سردر کشد ۹۳ 
هر که بتأدیب دنیا راه صواب نگیرد oar‏ 
نیکبختان بحکایت و امثال پیشینیان پندگیرند 044 
آن راکه گوش ارادت گران آفریده‌اند o۹1‏ 
گدای نيك انجام » به از پادشاه بدفرجام 25۲ 
زمین را از آسمان نثارست وت 
حق » جل و علا » می‌بیند و می‌پوشد ده 
زر از معدن بکان‌کندن بدرا ید o4‏ 
هر که بر زیردستان نبخشاید 1۰۰ 
(۱۰۰) عاقل چو خلاف اندر ميان آید , بجهد 1۰۰ 
(۱۰۱) مقامر را سه شش می‌باید 1۰۱ 
(۱۰۳) درویشی بمناجات در میگفت ۰۱ 


۱۰۳( 


بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست 


راست راهست 

» (۱۰۵) نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود 

» (۱۰۵) شاه از بهر دقع ستمکارانست 

» (۱۰۶) همه کس را دندان بترشی کند شود 

» (۱۰۷) قحبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند 

6 (۱۰۸) حکیمی را پرسیدند : چندین درخت نامور که 
خدای عز و جل » آفریده است 

(1Q4) «‏ دو کس مردند و حسرت بردند 
تمام‌شد کتاب گلستان والله| لمستعان 


فبرستهای دیگر: 


۱- فهرستآیات و اخبار 

۲- فهرست امثال وحکم 

۳- فهرست اعلام متن 

٤‏ فهرست قوافی اشعار 

٥‏ - فهرست قاعده‌های دستوری 
<- فهرست ماخنها 
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. رکس زبان شیرین پارسی را آموخته باشد » بیگمان با 
ی 
که شهدکلام استاد سخن را حلاوتی دیگرست . نگارنده را نبز 
باگفتار سمدی الفتی دیرینه بود و بحکم همین دلبستگی فرصتی 
میحست که آثار دلیذیر شیخ را برنکی از استادان مسلم ادب 
بخواند و بقدر استعداد سرمایه‌ای از معرفت سدوزد .. 

چندسال پیش ازبخت‌نيك توفیق یارشد وبخواهش‌دوستان » 
استاد محمدعلی ناصح » رئیس دانشمنداغقمن ادبی‌ایران » تدریس 
کلیات شیخ را درانجمن آغاز فرمودند و باحسن استنباط ولطف 
بیان در توضیح مطالب موی شکافتند و تشنگان وادی‌طلب را از 
زلال عذب سخن سمدی سیراب کردند ؛ تا آنکه روزی استاد پس 
از فراغ از لدربس کلیات » این‌بنده راکه‌ج زکوشش‌درراهآموختن » 
هنری دیگر نداشتم » بعنایت خاص مشوق آمدندکه اگر گلستان 
را بگونه‌ای بتوانی شرح‌کردکه تبصرة مبتدیان و تذكرة منتهیان 
باشد » کاری بسزاست . چاکر اطاعت امر استاد را محض خیرو 
عین صواب دانست و هرچند از دشواری کار می‌اندیشید » بات وکل 
برحق و برهیری استاد » گرچه نو سفر بود » بگام طلب قدم در 
راه نهاد و پس‌از چهار سال بمنزلگه مقصود فراز آمد و شرحی 
نه شایان مقام‌گلستان سعدی بلکه برقدر بضاعت و توان خویش 


فراهم آورد و بحلقة اهل تحقیق بارمغان فرستاد و برای آسانی 
کار نوآموزان ادب معنی واژه‌ها و جمله‌های دشوار و برخی 
نکته‌های دستوری و ادبی را با مراجعه بکتابهای معتبر در ذیل هر 
صفحه ثبت‌کرد و در حل بعضی‌از مشکلها از استادان بزر لگ 
دانشگاه‌تهر ان‌جنابآقای جلال‌الدین‌همابی و جنابآقای‌بدم الزمان 
فروزاتفر استمدادکرد وهمواره خودرا رهین الطافشان می‌شناسد . 
این سخن نیز گفتنی است‌که بمصلحت دید استاد » نسخة 
گلستان تصحیح: شادروان محمدعلی فروغی را اساس این شرح 
قرارداد ودریاره‌ای مواردکه نسخه بدل برمتن مرجح‌بود » بازهم 
نسخه متن را تغییر نداد و آن را با سایر نسخه‌های چاپی نیز 
سنجید و آنچه مناسبتر بنظر آمد برگزید و در حاشیه ضبطکرد 
و بشرح و تصیر پردااخت و جز بندرت عبارتی راکه نسخه متن 
فروغی کم با افزون داشت نیفزود و نکاست و رسم‌الخط را نیز 
بهمان شیوه رعایت کرد و آنگاه مزید فایدت را درآغاز این شرح 
با استفاده از کتابهائی‌که درضمن مخذها ذکرشده‌است »گزارشی 
مختصر ازاحوال شيخ و سبك وی درسخنوری پرداخت و درپایان 
چهار فهرست از آبات قرآن مجید و اخبار و احادیث وامثال وحکم 
نامهای خاص و قاعده‌های دستوری گلستان بیاراست و نیز برای 
سهولت دافتن هربیت از اشعار متن کتاب فهرستی الفباثی برحسب 
قوافی ترتیب داد . 
اميد است‌که این خدمت اجیز در بیشگاه خداوندان ادب 
مقبول افتد و بنده را بکرم از لفزشهائی که برقلم رفته » آگاه 
فرمایندکه بقول شیخ اجل «متکلم را تاکسی عیب نگیرد » سخنش 
صلاح نپذیرد ۰« 
تهران » مرداد ماه ۱۳۵۸ خورشیدی 
خلیل خطیب رهبر 


سعدی وگلستان 


در شمال شرقی شهر شیراز » اندکی دورتر از مزار خواجه 
حافظ » نزديك باغ‌دلگشا » آرامگاه بزر گترین گوننده و نوسندة 
ایران» افصح‌المتکلمین» شیخ‌اجل » مشرف‌الدین » مصلح‌بن عبد ال 
سعدی شیرازی است‌که تا جهان برباست «صبت سخنش» درآفاق 
میرود و « ذکر جمیل » وی بهرگونه زبان گفته میاید و باگذشت 
روز گاران بزر گیش نمی‌کاهد و گوهران نظم و نثرش چون مهر 
اتان ر آشتان ادت رور دة متا ده 
هفت کشور نمی‌کنند امروز بی‌مقالات سعدی » انجمنی 

سعدی‌دردههة نخستین سدة هفتم‌هجری دریکی‌از دودمانهای 
نژاد؛ شیراز که بگفتة خود شيخ همه عالمان دين بودند » دیده 
بجهان گشود . هنوز طفل بودکه از نوازش بدر بی بهره ماند و با 
درد بتیمی خو کرد و با شوق فراوان بمکتب میرفت و مقدمات 
علوم را فرامیگرفت و چون بروز نوجوانی رسید سخت پژوهش 
دین و دانش دل ست . 

اوضاع آشفتة ابران درپابان روز گارسلطان محمدخوارزمشاه 
وتر کتاز تاتار باين مرز و بوم » بویزه حملة سلطان غیاث‌الدین » 
برادر جلال‌الدین خوارزمشاه بشیراز (سال ٩۳۱‏ » دانش پژوه 
جوان را که هوائی جز آموختن دانش در سر نمی‌برورد » برآن 

الف 


داشت که بترك بار و دبار گوید و آهنگ نظامية مداد کند › تا 
درآن سامان با دلی آسوده از خرمن معرفت خوشه چيند . سمدی 
درنظامیه بك زمان از آموختن نمی‌آسود تا در دانش بدان پایگاه 
رسیدکه وی را بدستیاری استادان برگزیدند و چنانکه خود 
در بوستان آورده است دستوری یافت درس راپس ازتقربرپیشوای 
ادب باردیگر برای دانشجویان باز گوید و بتلقین بپردازد . سعدی 
از محضر دو استاد بزرگ بهره‌ها برگرفت نخست جمال‌الدین 
عبدالرحمن ابوالفرج بن جوزی دوم ( درگذشته بال ۱۳۲ ) > 
مدرس مدرسة مستنصریة بغدادکه بوعظ و تذکیر شهرة روزگار 
بود » دوم عارف معروف » شهاب‌الدین ابوحفص عمرین محمد » 
عماحب عوارف‌المعارف ( در گذشته بسال ۱۳۲ ) که از وی بنام 
« شیخ دانای مرشد » یادکرده با 

آموزش و رهبری این دو استاد جنان در وی اثر بخشید 
که سمدی پس‌از سالیان چند در علوم دینی مانند فقه و حدیث و 
تسیر و کلام گوی سبقت از همالان بربود و بمطالعة تاریخ و 
سیر و قصص روی‌کرد و از عقاید فرزانگان در تهذب نفس و 
اشر منزل و سیاست مدنآگاه‌شد و درفن خطابه و وعظ مهارت 
یافت و بمشرب عرفان بیپیروی از طریقه خاص گرائید . 

این گاه » شوق درونی سمدی بجهانگردی و چیره‌دستی 
وی در مجلس گوئی و وعظ و برشانی احوال جهان که بقول او 
حون موی زنگی درهم آشفته ود » سب ب گشت که دل برسفر 
نهد و با رنجهای آن بازد » تا آنچه باستدلال و بحث از استاد 
آموخته بود » خود نیز بیازماید و جمال علم را با عمل بیاراید 
و بمدد سیر در آفاق آنچه را در مدرسه آموختنی نیست » هم 
فراگیرد و تکمال آدمیت برسد . سی‌واندسال این سفر دشوار 


ب 


بدرازا کشید و حاصل آن جهانی از ۲ گاهیهای تازه و آزمونهای 
بر ها ودکه سرمانة سخن سعدی گشت تا وی را در شناخت 
هر گو نه مردمان از شاه تا گدا بصیرتی بسزا بخشید . شیخ دراین 
روزگار دراز از عراق و شام و آسیای صفیر و ححاز و مکه و 
حشه دیدار کرد و مدتی در شام رحل اقامت افکند و در جامع 
دمشق و بعلبك بوعظ وارشاد پرداخت سرانجام هوای باراد 
پارس و « تولای مردان این پاك بوم » وی را بربا زگشت بوطن 
برانگیخت و « بلبل خوشگوی » را بگلستان .شیراز بازآورد . 
از بخت نيك دراین هنگام مردم پارس در پناه تدبیر اتابك 
مظفر الدین ابوبکرین سعدن زنگی )1.^( یادشاه دانا دل 
سلفری خوش و آسوده میزبستند و شیراز پناهگاه دانشمندانی 
شده بودکه از دم تيغ خونبار تاتار جان سلامت برده بودند . 
سمدی در دربار این اتابك مقامی ارجمند دافت و بویژه ولیعهد 
وی سعدین ابویکر که تخلص سمدی هم از نام اوست ‏ باستاد 
سخن ارادت میورزید و در اکرام وی چنانکه شاید » بکوشید . 
استاد از همه عالم بدین « مأمن رضا » دل‌خوش داشت و فارغ از 
آسیب زمانهبتصلیف و لیف دست زه و نخست پاس مهرباتیهای 
شاه را سراش بوستان درسال ۱6۵ آهنگ کرد و این کتاب 
کم نظیر را در ده باب بنام اتابك ابو بکرین سعدین زنگی درقالب 
مثنوی ببحر متقارب بنظم آورد و گلزاری از معرفت و اخلاق 
و حکمت عملی و جامعه‌شناسی و ائين کشور داری بار است 
که هربیت آن مثلی ساثر و نمودار اندیشة ژرف گوینده و رهبر 
جهانیان برستگاری و بهروزی است . هنوز یکسال بیش‌از تدوین 
نوستان نگذشته بودکه استاد در بهار سال 65+ دومین اثر نامدار 
خودگلستان رابنام‌ولیمهد » سعدین ابی‌بکرین سعدین زنگی فراهم 
ح‌ 


آورد و چنانکه خود دردیباچة آن میفرماید : «هنوز ازگل بستان 
بقیتی موجود بودکه کتاب گلستان تمام شد » . 

گلتان را باید فرا آورده آزمونها و نمودار مطال سعدی 
در افکار و احوال و اخلاق و آداب مردمی شمرد که وی در سفر 
سی ساله با آنان سروکار داشته واز راز درونشان آگاه گشته و 
از هر يك اندرزی شنیده و نکته‌یی آموخته و بگنجینه خاطر 
سپرده است و آنگاه در فراغ بال حند ساله‌ای که در روزگار 
سلفریان یافته » انن گهرهای تابنالك را برشته کشیده و گیوی 
عروس سخن را بزبور نظم و تثر گرانبهای خوش بیاراسته است . 

نبوغ سعدی در نویندگی و گویندگی از گلتان نك 
نمابان است و اگر استاد جز همین بك اثر بادگار نمیگذاشت 
برائشات بزرگی وی دلیل توانست بود . سمدی در گلتان 
آموزگاری خردمند است‌که جوندگان فضلت را گاه با قل 
افانه و داستان شوغ مقامه‌نوسان و گاه با ححت و برهان و 
استناد بتاریخ » بشناخت نيك و بد توان می‌بخشد . ازگفتن حق 
یم ندارد . برنقایصی که دراجتماع می‌بد » پرده نمی‌بوشد . 
« عشوه ده ورشوت ستان » نیست » کلام بکرش هم فلسفی است 
هم عرفانی هم بمعیار دین درست و هم بائین اخلاق پسندیده . 
وی فرزانه‌ای روانشناس. استکه و« داروی تلخ نصحت شهد 
ظرافت آمیخته » تا نازك طبمان و نازنینان جهان هم از گفتارش 
ملول نشوند . امن است که دانادان سخن سعدی را زبدۀ حکمت 
و خلاصة معرفت و گلستانش را چون بوستان و بوستانش راچون 
گلستان » جان‌پرور میشمارند . 

سمدی در غزل‌سرائی نیز دگانه استاد است و غزل عاشقانه 
را با آنهمه شور و حال لطیفتر از او کس نسروده است.. غزلیات 
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سمدی را بطیبات و بدایم و خواتیم وغزلیات قدیم بخش کرده‌اند . 
قصایدی بفارسی و عربی نيز داردکه درآنها داد اندرز داده و 
ممدوحان رابعدل.و انصاف خوانده ولی هیجگاه شیو مبالعه آمیز 
پیشینیان را بکار نبرده است . ترجیمها و ملمعات و مرئیه‌ها و 
قطمه‌ها و رباعیهای وی نیز در جای خود ارزنده است . علاوه‌بر 
امن آثار رساله‌های شش گانة سمدی نیز هرىك آنتی برکمال 
استادی وی در اقسام تثر ساده و فنی و تثر عرفانی است . 

همزمان با طلوع این مهر فروزان درآسمان ادب و داش 
فرن هفتم ستارگانی دنگر نیز هرىك در ناحیتی برتو افشانی 
میکردند و از آن جمله : جلال‌الدین محمد مولوی » امیرخسرو 
دهلوی » عطار نیشاسوری » کمال‌الدین اسممیل اصفهانی » 
مجدالدین همگرو حکیم نزاری قهستانی واز حکیمان و دانایان 
خواجه نصیرالدین طوسی و شهاب‌الدین سهروردی و شمس‌الدین 
محمدین قیس‌رازی را میتوان نام برد . 

سمدی گروهی از پادشاهان و حاکمان و بزرگان عصر را 
له ده آنشت که دراینجا نام برخی از آنان آورده میشود : اتابك 
ابوبکرین سعدین زنگی و اتابك سعدین ابوبکر و اتابك محمدین 
ابو بکرین سعدزنگی و امیر فخرالدین ابوبکرین ابی‌نصر حوایجی » 
وزير اتابك ابوبکرین سعدین زنگی وامیر انکیانو و امیرمحمد 
بیگ از فرمانروابان مفولی فارس و ابلخان یعنی هلاکوو شمس - 
الدین محمد جونی صاحبدیوان وزیر ابلخان و بر ادرش علاء‌الدین 
عطاملك جوینی صاحب تاریخ جهانگشا ۱ 

استاد بس‌از سپری شدن روزگار سلغربان و چیرگی 
فرمانروابان مقول برشیراز » باز آهنگ سفر ساز کرد و در سال 
۲ ببځداد رفت و بس‌از آن پیاده بزبارت خانۀ خدا شتافت و در 


باز گشت از مکه سفری بذربایجان کرد و درآن سفر باخواجه 
هماغ‌الدین تبریزی سخن‌سرای معروف وخواجه شمس‌الدین محمد 
جوینی و برادرش عطاملك جوینی دیدار کرد واکرامها دید . 
شیخ پس‌از این سفر بمیهن گرامی خود شیراز باز آمد و 
خلوت گزید و با جهانی از دانش و آزمون براهنمائی مردم همت 
گماشت و درسال ٩٩۱‏ با ٩٤‏ حون وعدۀ حق فرارسید ؛ جان 
بحان آفرین باز داد و در خلوتگاه خویش تن بخاك سپرد و زندگی 
جاودانه آغاز کرد . 
خرم تن او که چون روانش از تسن برود سخن روانست 


کاستان 

هر باب از این کتاب نگارین که بر کنی 
همچون بهشت گو نی از آن باب خو شتر ست 
چنانکه از تاریخ نثرفارسی برمیآً ید »پیش از روز گار سعدی 
ای ای ی نگارش نثر مرسوم بود : یکی 
ساده نوسی که شیوه نوشتن کتابهای علمی بوده است و از در 
گاه ثر مرسل در بیان مقاصد علمی بکار میرفته و تا امروز نیز 
همین شیوه بکار و بیگمان پسندیده و باسته است و دنگر نثر 
فنی که خود دارای جند شیوه است مانند منشور نویسی » نثر 
منشیانه » نثر مسجم و مقامه نگاری . ابوالمعالی نصراله منشی 
ترجمان‌دانشمند کلیله‌و دمنه(ترجمه_بسال0-۵۳۸ه)و خو اجه‌عبداله 
انصاری (۳۹۰ - 4۸۱) وقاضی حمیدالدین بلخی (در گذشته بسال 
٩‏ ) از پیشوایان این سبك بشمار میاابند . حمیدالدین مصنف 
مقامات حمیدی تقلید از مقامات بدیعی و حریری » در زان 
فارسی سقامه‌نوسی پرداخت و انواع تکلفهای نثر مصنوع را 
بکار برد ولی سخنش جز در برخی موارد لطف و زببائی گلستان 

ار 
اید دانست که سعدی را در نگارش گلستان اگر جه بشيوة 
خواحه عبدالّه انصاری و قاضی حسدالدین طخ نظر بوده » اما 


ر 


هیچگاه گرد تقلید نگشته است و گلستان از آغاز تاانجام برتاز کی 
سخن و نوآفرنی و جیره‌دستی نوسنده گواهی میدهد . 
استاد مدد ذوق خداداد و با زرف اندیشی درآثار بیشنیان 
اثری بدیع درنثر فارسی وشاهکاری درمقامه نوسی پدیدآورده 
که هرگز زمان دست تطاول برآن نمی گشاید و هنوز هم پس از 
هفتصدسال ترو تازگی و زبائی دیرنه را نگاهداشته است . پس 
از سعدی هبحيك از شاگردان مکتبش بابة وی نرسیدند و 
بیگمان میتوان گفت که کلام استاد سخن را «آنی» است که از 
دیدة مقلدان - هرچند هم کوشیده‌اند و همانند آن عباراتنی 
پرداخته - بوشیده مانده است و تاکنون کس بدرست نتوانسته 
است همه ان لطیفه‌ها را درباید . برخی بنداشته‌اند که تنها چهرۀ 
سخن را بزیورهای بدیمی آراستن خودمابة آب و رنگ گفتار 
خواهد شد » غافل از آنکه « هزار نکتة اریکتر زموانحاست» . 
شيوۀ سمدی که بقول بکی‌از محتقان بايد آنرا « شعر منثور » 
نام داد در نثر فارسی تأثیری شگرف بجای نهاد و باعث شد که 
نویسندگان دیگر هم بکوشند تا به پیروی ازاین نويسندة بز رگد 
از صنعتگریهای نثر فنی مانند قرینه سازیهای پیاپی متکلفانه و 
آوردن مترادفها و سحمهای دشوار و حل و اقتباس بیش‌ازاندازه 
از آبات و اخبار و نگواه آوردن سیاری از اشعار و امثال عرب 
بکاهند و در سخن راه انجاز پیش گیرند . از درازنوسی بهوده 
که مایۀ سر گشتگی و خستگی خواننده در پیچ و خم جمله‌هاست 
پرهیزند و نگاهداشت تناسب را هرجا درسیاق کلام شعر میتواند 
حق معنی را بهتر برساند » سررشتة سخن بدوسپارند و آنجا که 
نثر در پرداخت معنی تواناتر است » ازآن مدد جونند . واژه‌های 
کهنه و دشوار بکار نبرند . خوشآهنگی و سادگی وشیوانی 
‌ 


و رسائی گفتار را بتمام رعابت کنند . درآئین سخن‌بردازی حال 
خواننده راکه روی سخن با اوست نادیده نگیرند وهرلفظیردازی 
و صنمت‌انگیزی راکه پرده برچهرۀ معنی میکشد » دورافکنند 
و بدانند نخستین شرط سخن شیوا ورساآنس ت که معنی رایروشنی 
بیان کند و سخندان پرورده کسی است که جون جوهری استاد 
گهرهای لفظ را سمدی‌وار در جای خود بنشاند و ترکیبی از آنها 
پدید آورد که بچشم نظر زیبا » بشنیدن خوش » بگفتن آسان 
بترازوی زبان سخته و بمعنی دلپذیر باشد . 

استاد همه اسرار بلاغت و فصاحت را در گلتان 6 حد 
اعجاز بکار آورده و در سراسر این کتاب گرانمایه استماره‌ای 
باردیا کنایتی دور از ذهن دیده نمیشود . هیجگاه معنی فدای 
لفظ نشده واز خامة توانای وی اثری برجای مانده است که 
« متکلمان را بکار آید و مترسلان را بلاغت افزاید » واز آن 
روز باز هرکس در گوشه‌ای از جهان بغارسی سخن میسراید این 
گفتار سمدی را : 

برحدیث من و حسن تو نیفزاید کس 

حد همین است سخندانی و زیبائی را 

شنیده و نبوشیده است و باتفاق دانشمندان و اهل نظر از 
آغاز ادب پارسی کس تاکنون بجامع بودن سعدی در نثر و نظم 
پدید نيامده است و بی‌سبب نیست که حتی شاعر معاصر وی مجد 
همگر ملك‌الشعرای دربار اتابك ابوبکرین سعدین‌زنگی میگوید : 

از سعدی مشهور سخن شمر روان جوی 

کو کمبة فضل است و دلش چشمة زمزم 

تاربخنویس نامی قرن هفتم و صاف‌الحضرة نیز هشت نه سال 

پس‌از در گذشت سمدی با اکرام فراوان اشماری از وی در تاریخ 
ط‌ 


خود ذکر میکند . 

کوتاه سخن آنکه » شیوة پسندیده استاد سخن چنین بود که 
هرجه در نثر گذشتگان نفز و نیکومی‌بافت می‌پذیرفت » آنگاه با 
چالاکی وزبردستی بمددقریحه توانا وانديشة سحرآفرین درسخن- 
بردازی ممحز مینمود و بشیوف « سهل و ممتنع » چنان در نثر ساده 
و فنی تردستی نشان میداد که دیگر نوسندگان باوی همداستان 
شده » ممگو ند . 

مردم همه دانند که در نامةۀ سعدی 

مشکی است که در طبلة عطار نباشد 

شیوه سخن گستری این استاد بر آثار متکلفانة معاصران و 
پیروان آنان در قرنهای بعد قلم نسیان کشید و چنان مقبول خاطر 
نوسندگان آمد که جهل سال پس‌از درگذشت وی محد خوافی 
کتاب « روضة خلد »را درسال ۷۳۳ به پیروی از شیوة شیخ‌نوشت 
و معین‌الدین جوینی درسال ۷۳۵ کتاب «نگارستان» را هم بتقلید 
گلستان نگاشت و شاعر بز رگ قرن نهم جامی (۸۲۷ - ۸۹۸ ) 
بهارستان را بآئین گلستان بیاراست . در سدة گذشته قائمقام 
فراهانی ( ۱۱۹۳ - ۱۳۵۱ ) وقاآنی ( ۱۲۲۲ - ۱۲۷۰ ) صاحب 
ران شا وان ھور مک دی شار رر ت : 

بیقین میتوان گفت نثر روان و ادبی امروزی ما » پدیدۀ 
انصراف خاطری است که منشبان صاحب ذوق و درست اندش از 
پایان عصر صفوبان و وژه از روزگار زندیان باثار متکلفانه 
پیشینبان و معاصران خود نشان دادند و ه بیروی ازسبك سمدی 
پرداخته » بوستان سخن را ازحشو وزوائد ببراستند و بیش‌بنی 
استاد سخن درست آمدکه فرمود : 

ی 


نگر تا گلتان معنی شکفت 
در او هیچ بلبل چنین خوش نگفت 
عجب گر ببیرد چنین بلیلی 
که بر استخوانش نروید گلی 
* ۶ و 
گلستان سمدی را به بیشتر از زیانهای زندة جهان گزارش 
کرده‌اند برخی از کهن‌ترین ترجمه‌های آن حنانکه دردائرة‌المعارف 
اسلام آمده عبارتست از : 
0۱ بزبان فر انسوی از André du Ryer‏ › بارس سال ۱۱۳۶ 
۲- بز بان لاتینی از 0608115 » آمستردام سال ۱۹۵۱ 
۳ بزبان آ لماتی از ۵162715 هامبور گے سال ۱۹۵۶ 
٤‏ :زان انگلشي Sullivan il‏ « سال ۱۷۷ 
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بشکراندرش هز ند نعمت هرنضی و ناف و 
۷ 

چون" برمیآید مفرح" ذات . پس ' درهرنضی دونعمت موجودست 


وپرهرنسنتی شکری واج 
ازدست وزبا ن که " برآید ؟ کز عهدة" ا 2 


ور وه 


اعملو۱* آل داود شکراً وقلیل من عبادی شکور 
$ 


ٍ- بشکر | ندرش: دراورا سپا سگز اردن به» حرف ‌اضافه برای‌ظر فیتد 
شکر :سپا داٹ شتن, <دارا نیکوثنا گفتن.ا ندر : در.حرف اضافه‌ای‌است که برای 
تا کید پس ازاسمممدربه حر فه ای اضافث, به,در» بر" آورده میشود 

۲- نعمت : انعام ,"روزی . بخشش » دهش . فمل جمله « است » 
بقرینهٌ جملة معطوف ءايه» طاعتش موجب قر بتست ۰حذف شده. . مزید : بنتح 
اولافزونی .معنی‌جماه‌اشارتی بآ یه ۷درسورةا بر اهیم دار د کشک 
لازیدتکم . هنگامیکه که‌پرورد گارشما اعلام کرد که اگر سبای گزارید افزون 


تا مدع . مولوی فرماید : شکر نعمت ۰ نعمتت افزون کند کفر 

نعمت از كفت بیرون کند ۳.- نفسی : دمی › بادر نفی بای وحدت 
۴-که: آنگاه‌که . حرف ربط › جمله, که‌فرومیرود ۰ قیدزمان است برای 
جملهٌ «هر نفسی... ممدحیاتست» ۵ همد : بذم اول وثانی‌مک‌ور 
وتشدید سوم اسم فاءل ازامداد » یاریگر ومددبخش ۶ حیات : 
زندگی . ممدحیات : اضافهٌ شبه فعل بمفعول ۷ جون : حرف 


ربط؛ جملهٌ چون برمیا ید؛قید زمان‌است برای (هرنفسی) مفرح ذات(است) 
۸- مفرح : بم اول وفتح دوم و تشدید سوم مکسور, اسم فاعل ازتفریح , 
شادمان کننده, فرح بخش 4-دات: نفس» هنی ۰ پس 

حرف ربط برای استنباط ۱ موجود: همت شلیه ار 
واجب: اسم فاعل ازوجوب» سزاوار ولازم ۳ -که: ضمیر استفهام؛ 
مضاف‌البه زبان.دراینجا استفهام‌مجازا.مفید نفی‌است یمنی اذدست‌وزبان کس 
بر نمیا ید که خدا را جنانکه شاید وباید سپای گزارد ۴- عهده : 
دمه ؛ تعهد؛ بیمان . نگاهداشت ۵- اعه‌لواآل داود.. 

الابه سوره سبا 1 ۳ : ای خاندان داود سبای گزارید و کمی ازبند گان 
من سپاسگز ار ند 


دیبا جۀ گلستان ۵ 


اس ۲ .۳ ت 

دنده همان به که ز تقصر جو ش عدر نکر دام خدای اورد 
٤‏ ۹ 

ور نه سزاوار خداو ندش کن نتواند که بحای اورد . 

۵ 1 و ۸ ۳۹ ۹ 

باران رحمت بحسا ش‌همدرا رسده وخوان نعمت بی‌در بفش 


۱۰ "۱ ۲ ۱۲ ۱۳۰ 
ومد جا کشده ۰ بر دة ناموس تن کان ار قاحش ندرد و وطفه 





زا NE‏ ۱۵ ۱۹ 
روزی بخطاي م نبرد 
س ده : نيك وخوب» اینجاصفت «صیلی نیست ۲ -تعصیر 
سسئی در کار ۳- عذر: ,وزش ۴ سزاوار: صفت جا نشین 


موصو ف‌یعنی‌بند گی‌وطاعت سزاوار پرورد گاریاو از توان هر کس بیرون است 


۵ باران ر حمت : دشیه صرریح ۰ از لحاظ دسئور اضافه بیانی ۲ 


رحمتءعف بیان باران #۶-را: حرف‌اضافه. همه‌را. مفعول غیر صریح» 
جون فعل رسیده لازم است نه متعدی ۷- رسیده و کشیده ۰ ماضی 


نقلی سوم شخص مفرد ۰ فعل معین «است» بی‌قرینه از هر دوحذف شده 

۸- خوان وخوانچه : طبق وسفره . خوان نعمت : مضاف ومضاف‌الیه,اضافه 
برای بیان تضمن و ظرفیت یمنی سفره‌ای که در آن نعمت است ۹ 
بی‌دریغ : بی‌مضایقه , صفت نعمت؛ مر کت از بی( بیشو ند سلب ونفی) + دریع 
(اسم) ۰ بهتراست متصل نوشته شود بیددیغ ۰-کڈیده: گسترده . 
کشیده در اینجا فعل لازم است . برخی افعال مانند : کشیدن و گستردن و 
ریختنوبستن گاه بوجه لازم بکار میروند و گاه بوجه‌متعدی ۱- 
پرده ناموس : تشبیه صردح مانند باران رحمت . ناموس : عصمت‌وعفت و نیز 
بمعنی آو ازهو دستور وقاءده 1 فا حش‌وفاحشه : هر گناه و بدی از 
حد در گذرنده » در ابنجا صفت گناه است ۳- وظیفه: روز گذاد » 
راتبه . وظيفْةٌ روزی : اضافه بیانی » روزی عءطف‌بیان وظیفه 

۴-روزی : رزق ».آسم‌مر کب‌از:روز +ی‌نسبت ۵-خطای منکر : 
گناه ذشت. منکر: بضم اولوفتح کاف اسم مفعول اذانکار ۶- بر د: 
ع نکن 


۱ ۹ ۳ 4 
ای کر تم که از خزانة؟ غیت کک و ترسا وطفه حور دای 
5 2 ۷ 
دوستان را کجا کنی محروم ؟ تو کد با دشمن این نظر دارم 


\e ۳ 


فراش باو صبا زا کہ ا فرش زرد کرد ووا ابر 


۷۹ ۱۵ 


ِ 
بهاری را فرموده " تابنا" نبات" در مپدزمین " بپرورد. درختان را 


١‏ ای کریمی که : ای حرف ندا کریم : بفتح اول صفت 
مشبهه » بخشنده و بخشاینده - کریمی : کریم + ی تعریف که :که 
موصول ۲- خزانه : بکسراول وخزینه بفتح اول : گنجو گنجینه. 
خزانة غيب : گنج‌نهان- غیب : بفتح اول وسکون دوم نهان و نهان‌شدن» گاه 
صفت است گاه اسم ۳- گبر: بفتح اول و سکون ثانی مغ باشدکه 
آتش پرست است (برهان قاطع) یا بمعنی نی مطاق نا گرونده و بیرون از دين . 
۴ - ترسا : نصرانی ومسیحی : ترسنده. راهب , مر کب است از : ترس 
صورت فعل امر ات سوند صفت فاعلی ۵- وظیفه‌خور : روزی 
خواره .موظف » صفت فاعلی . وظيفه : متمم مفعولی است برای خور که شبه 
فعل‌ژمرده میشود ۶ دوستان: گروندگان وموّمنان مرادمساما نان 
است‌معر فه بهددهنی ۷-کحا :قیداستفع| ممجاز] مفید نفی و معنی‌مصر ا ع : 
دوستان دين خود را بی بهر ه نمیگردانی تو که با کافر ان ۳ دشمنان املام هم 
مهربانی میکنی 9 ez‏ ۸ خداو ند من ۹ لین اف 


ورحم . فظر: ا مهربانی ورم ان اسم اشاره مفید تعريف› نظو : 
معرف بعهد ذکری ۹- فراش بادصبا : تشبیه صریح ولی ازلحاظ 


دسئورفر اش‌باد اضافهة بیأنی است » باد: عطف بیان فراش _ بادصبا : اضافةً 
ا انا ما ول اد فیک تعاس ا کر 


(آنندراج) ۰ -تا, که حرفد بط ۱-زمردی :صفت‌نسبی 
اززمرد + ی‌نسبت , در نسخه‌های دیگر » زه‌ردین آمده و بلفظ مناسبتر است.: 
فرش‌زمردین باستعاره بساط‌سبز ه ۲- دایه‌ابر : تشبیه‌صر بح : از لحاظ 
دستورمثل‌فر اش باداست وهمچنین‌است بنات نبات» مهدزمین ؛ بای سبزورق 
اطفال شاخ " کلاه شکوفه ۳- فرموده : ماضی نقلی. حذف وانست» 
بی‌قر بنه‌ازماضیهای نقلی‌فر او ان دیده‌میشود ۱ مات بفتح اول‌جمم 
بنت . بثت یکسراو! وسکون‌ثانی دختر ۵-نبات: بفتح اول 


گیاه مهد بفتح اول وسکون دوع گا ار درس : گهوارء خا 


دیباجۀ گلستان ۷ 


بخلعتِ نوروزی" فباي سبز ورق دربر گرفته و اطفال شاخ را بقدوم" 
موسم" دیع" کلام شکوفه بردر نهاده ۰ عصارة" نال“ بقدرتٍ او 
شهد" فایق شده و تخم " خرمائیبتربیتش تخل" باس قکشته . 
ابرو باد ومه وخورشید وفلك در کار ند 
تاتونانی بکف آری وبغفلت" " نخوری 
همه از بپر تو سر گشته و فرمابردار 
شرطرانصاف نباشد " که توفرمان نبری 


۶ ۲ و “N...‏ ۷" 
در حر ست از سرور نات و مفخر موجودات و رحمت 


۱-خلعت: بکسراول جامهخاءت نوروزی:موصوفوصفتجامه‌بهاری 
۲- قبای سبزورق : جامهٌ سبزبرگگی : سبزصفت قبا 
یں : بفتح‌اول تن و بدن ۰ دربر گرفته و پوشانده وبر تن کرده 


۴-قدوم: بذم اولدر آمدن ۵سموسم: بفنح اولوسکون دوم و کسر 
سوم هنگام ۶ دبیم : بفتح اول بهار 

۷-عماره: بم اول ثیره »آنچه باثاردن بر آید»افشره ۸- فال : 
نی‌شکر. نالی: مر کب ازنال + ی وحدت که دراینجا مفید تحقیراست یعنی 
نی ناچیزوحتیر 4- شهدفایق: ثیرینی بر گز بده دبهتر. فائق و 
فایق : اسم فاعل از فوق بفتح اول بمعنی برتری یأفتن ۰ تخم 


خرمائی : هستهٌ خرمائی . بسوند ياء در خرمائی یای وحدت مفید تحقیر 
۱- تخل باسق: خرما در خت بلند».موصوفوصفت باسق: اسم‌فا عل از بسق بنتح‌اول 
ودوم‌بالیدن ۲ ۱-غفلت: بیخبری ۳-شرطانصاف نباشد: دورازداد 
وراستیو عدل است.شرط :چیزی‌رالازم گردا نیدن, پیمان. خلاصٌمعنی پیت : 
دیگران برای آسایش ما میکوشند پس‌ما هم باید برای دیگران کار کنیم و 
تکلیف خویش را بدانیم 
۴ خبر : حداث» آگامی . درخبراست : مسند و راطه برای 
دی « هر گا ء یکی ازبندگان...» که مجموعش در حکم مسندالیه است 
بعنی این قضیه دراخبارنبوی هست ۵- سرورکاینات: 
بقبه درصفحة بعد 


۸ دیباچة گلستان 


مقي هر صق ي 
TL‏ 9 ی ۲ د 
عالمبان وصفوتآدمیان! و تنمه دورزمان محمدمه‌طفی صلی‌النهعله و سلم 
ما لم وغ ‌ کم م وا ور و 
۾“ ۰ ۳۹ ۳ 4 
شفیم مطاع نبی کرم قسیم جسیم نسیم وسیم 
۵ . .1 5 ۷ 
جه غم دبوارامت را که دارد چون تویشتی بان ؟ 
چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتی‌بان؟ 


بقیه ازصفحه پیش 
مصدر کون بفتح اول بمعنی‌بودن وهست‌شدن ۶- مفخرموجودات: 
فخر آفرید گان . مفخر. بفتح اول دسکون دوم وفتح سوم مصدرمیمی, نازش 
وبزد گی ۷- درحمت‌عالمیان : مايه بخشایش جهانیان . عالمیان 
جمم عالمی وعالمی ازعالم (جهان) + ی نسبت ساخته شده 

\- صفوت آدمیان: بر گز دفر زندان آدم.صفوت بفتح‌یا کسر یاضم اول 
ترا کر ده و خالص‌جیزی. آدمی: اسم است‌تر کیب یافته از آدم که‌نام بدر آدمیان 


(ابوالبذر) است‌دی نسبت ۲- تنم دورزمان : مايه تمامیو کمال 
گردش زوز گار: تیه بفتح اول و کسر دوم و تشدید سوم مفتوح آنچه ما به 
کمال وتمامی چیزی شود, آخرهرچیز ‏ بقیه ۳- محمد مصطنی...: 
محمد مصطفی که درود وسلام خدای براوباد . مصطفی: ن گڙ نذه باك شده 
از بدیها › اسم مفعول ازاصطفاء ۰ صفت از برای محمد ۴ معنی 


بیت: اوست خواهشگر» فرمانروا؛ پیامبر خدای؛ راد؛ صاحت جمال؛ با ندام؛ 
بویا : بمهر پیامبری نشان کر ده . در نخه‌های دیگر بحای نسیم بسیم آهده 
بمعنی خندان‌رو یومتب مو گشاده‌روی ‏ ۵ چه: صفت‌استفهام‌مجازاستفهام 
مفید نفی : یعنی مت تر آغم نیست #۶ امت: بضم او لو تشدید ثأنی‌مفتوح 
بیروان ۰ دین و طریقه . دیوارامت : استعارة مکنیه ۰ دیوارسرای امت يا 
دين ۷- پشتی‌بان ۰ بشتوانو شتی‌وان: پشت‌ویناه * جوبی که‌برای 
استواری دیوارسپس پشت آن نصب کنند؛ مر کب ازیشت+ ی + بان (وان) 
پسوند نگهبانی . حرف ی میان ,شت وبان برای آسانی‌علفظ افزوده شده . 
پشتیبان و کشتیبان که باصطلاح اسم مر کبند بايد متصل نوشته شوند نه جدا 


دیباچة گلستان ۹ 
مر اه a N‏ ے2 4 1 ۳ 
بلغ العلی یکماله کف الدحی بحماله 


ما و 06 ۶ 2 طُ ۳ 


هر گاه که تک از بند گان کنهکار" بر شان روز گاردست انات" 
“a ۵‏ @ م 


بامیدٍ اجابت" بدر گام حقء جل و علا,بردارد ایزد» تفا لی ,در وی 
۹ : 
نظر نکندبازش" بخواندبازاعراض کند بازش بتضرع " وزاری‌بخواند. 


و ۳ ۵ ۶ و ۰ ی ی نی 
و ۸ ۷۲ ۶ , ۳ / ‌ 
حق سبحا نه و تعالی فرماید: باملائکتی قدا ستحست من عبدی و لس له 
ت ۱ 5 - 
ره وو ر 


۲ خ ۲ ۱۵ ۹ ا 
عری فعد فف تة . دعواش را احات وه و حاحتش بر اوردم 


۱- معنی بیت : با کمال خود ببلندی دسید و تادیکی دا بپرتو جمال‌خود 
دور کر دمنشهایوی همه نیکوست براو وبرخاندانش درود فرستید. ازتادیکی 
باستعاره جهل ونادانی و ازجمال باستعاره عام و معرفت پیامبر مراد است 

۲ گنه کار: عاصی ونافرمان. صفت تر کیب یافته ازاسم( گناه) + کار 
سوند فاعلی ۳ دست انابت: دست توبه استعارء مکنیه است جون 
برای انابت (مشبه) دست‌را که ازلوازم مشبه به‌است اثبات کرده‌ايم 
۴ امید اجابت: اضافهٌ تخصیصی , آرزوی پذیرش وقبول ۵- حق: 
نامی ازنامهای خدا. درست و راست وثابت ۶ - جل‌وعلا: بزرك و 
بلند قدر, دو جمله امت که بتاویل صفت میرود , علافعل ماضی‌است از مصدر 
علو ۷- تعالی: بس‌باند قدر, جمله‌ایست که بتأویل صفت میرود؛ 
صفت جدا ازموصوف. تعالی فعل ماضی است ازمصدر تعالی. وضع این‌دوفعل 
نیزما نند عزوجل است که شرح آن گذشت ۸- باز:قیدثماد 
٩‏ اعراض: روی بر گرداندن ۰ تضر ع: عجز وخواری کردن 
و نیاز خواستن ۱ - زاری : گریه وناله وخواری N‏ 
سبحانه:: خدای‌را از زن وفرزند دوری وپاکی است ۰ سبحان: بضم اولپاكو 
منزه شمردن » سبحانه بتأویل جمله میرود و جمله بتأویل صفت برای حق 

۳- تعالی:معطوف برسبحانه ۴- معنی خبر:ای‌فرشتگان 
من از بند؛ خود شرم دارم وی دا جز من (پناهی) نیست پس آمرزیدمش. 

فی هدر صفحه بعد 


۷۰ دیبا چ گلستان 








۰ ۳ ۰ ۱ 
که از بساری دعا وزاري بنده همی شرم دارم 
: ۰ ۲ 
کرم سن و لطف نقذاه نن کار ۳۱ ۳ و اوشرهسار 
or ۱‏ ت 
عا کفان" کا جلالش* سقصىر عباوت معترف" که: ۳ عبد ناك 
- و م ت 2 0 


حق عبادتك" و واصفان" حلي جما لش بتحیر منسوب " که: ماعرفنالاحق 


مو ص ت 


بقیه ازصفحه‌قبل 
ءجازا مراد از حیاء واستحياء در اجا نوهید نگردانیدن است: یعنی نا یسند 


میدانم دعا را نپذیرفتن وداعی را نوميد گردانیدن ۵ - دوت : 
خواندن, خواهانی نمودن ۶- اجابتپذیرفتن وپامخ گفتن 
-٩‏ همی : پیشوند فعل مفید تا کید یعنی همانا ۲- شره‌سار:صفت 


تر کیب یافته از : شرم (اسم) + سار پسوند اتصاف یا دارند گی 
۳-عاکفان: گوشه نشینانی که جز بطاعت خداو ندبکاری‌نمی‌بردازند- عا کف 


اسم‌فاعل از عکوف بضم اول بمعنی گوشه نشینی ۴ -کمبه: خانه 


عبا دت در اة جلرل‌او. عا کفان كعبه: ضاف وه‌ءاف اایه, ضاف اليه کم 
ظرف مکان برای مضاف دارد. این نوع اضافه درارف زمان نیزدیدهه,خود 
نظامی‌فرماید: مردمحنت کثیدۂ ثب دوش جون تنومندشد بطاقت‌و دوش 
ص ۵ ۴ ۲ هفت پیکر که‌دراین بیتثب‌مضاف! لیه‌محنت کشیده | ست وحکم ظرفزمان 
را برای این شبه فعل دارد ۶معترف: مقرو خستو ۷- 
ماعبدناك... ترا برستشی جنانکه شاید نکردیم ۸- و اصفان حلیةٌ 
جما لش: ستابند گان زیور جمال او کسانی که «مواره بذکر خسداوند و 
تفکر وتأمل درحقایق میپرداز ند.واصفان جمع واصف» اسم فاعل از وصف» 
واصف مصاف. حلیه مصاف‌البه واضافهٌ شبه‌فعل (واصف) بمفعول (حلیه) 
-٩‏ تحیر: مصدرباب‌تفعل, سر گشتگی ۰- منسوب: باز بسته 
اسم مفعول ازنسبت. اند, دابطه پس‌از معترف ومنسوب یمنی از جملهُ معطوف 
ومعطوف عليه بی‌فر بنه حذف‌شده‌است ۱- ماأعرفناك...: تراجنانکه 


ی 


کر کسی وصفب او ز من پرسد ‏ بیدل" ازیی‌نشان چگوید باز؟ 
عاشقان کان معشوقت د؟ برنافت ز کشتگان آواز 

یکی از صاحبدلان" سر بجیب مراقبت" قرو برده بود و در بحر 
اقات شرق ده یک از انش عافد ار اه ی از 
es‏ ای وش ایا NS‏ 
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۱-بیدل: عاشق شیدا» مرادخود سعدی است دراینجا 

۲- بی‌نشان: صفت جانشین موصوف یعنی خدای بی‌نشان یابی جندی 
وجونی ومنزه ۳ باز: قید وصف است بمعنی روشن وظاهر. جمله 
بوحه استفهام مفید نقی است یه‌نی‌عاشق شیدا فمیتواند سخنی ازمه‌شوق‌بی‌نشان 
باز گوید ۰ ۴ - کشتگان معشوق: اضافه مفید وابستگی فاعلی است؛ 
اضافه شبه‌فعل ( کشته) بفاعل آن (معشوق ) 
۵-صاحبدل: عارف, صاح‌نظر » شاید سعدی دراینجانیز ازصاحبدل, نفس خودرا 
اراده کر ده‌باشد. ۶-جیب: بفتح‌اول گریبان ۷-مراقبت: نگاهبانی 
کردن وجشم داشتن» دراسطلاح سالکان نگاهداری دل از خیال‌غیر , ملاحظه 
حق. جیب مراقبت: استعارٌ مکنیه یعنی جيب جامهٌ مراقبت, از لحاظ دستور 
اضافةً تخصیصی ۸ - مکاشفت: در اصطلاح متصوفه مکاشفه آن‌را 
گویندکه آشکارا شود ناسوت وملکوت وجبروت ولاهوت یعنی ازنفس ودل 
وروح وسرواقف حال :ود (آنندراح)۰ اسرار نهان رادریاوتن. بخ 
مکاشفت : تشبیه صریح, از لحاظ دستوری مکاشفت عطف بیان بحر اضافةً 
بیانی 4- مستنرق: بضم اول و کسر پنجم غرق گشته» اسم‌فاعلاز 
استفراق بمعنی غرقه گشتن. حذف» بود. ازماضی بعید یامقدم از قرینۀ دوم 
دوم بقرینهٌ اول در گلستان سيار دیده میشود N‏ حالی:همینکه, 
تا» برفور, مر کب ازحال بمعنی وقتی‌که در آن هستی+ی نسبت 
۱ - معامله: سودا کردن ۲- ازین بوسئان که بودی: ازاین 
بوستان که در آن بودی. ضمیر اشاره« ان حذف تده. ,وستان: مراد گلز ار 
معارف الهی است باستعاره ۳ تحفه : ارمغان ۴ - 


کرامت کر دن: بجوانه‌ردی بخشیدن. گر اهت: بفتح اول - وانم‌ردی ومر وت 


۱۳ دیبا چۀ گلستان 


۰ ۱ 
گفت: بخاطر داشتم کد چون بدرخت گل رسم دامنی ف کت 
e‏ ۳ سر 
هد ره أصحاب راہ چون در سردم بوی کلم جنان مست 9 دد دانم 
از دست درفت 
۰ ۵ اد ۳ ۰ 
ای‌هر غ سحر عشق زیروانه اموز 
۷ 
ابن مدعیان در طلبش بیخبرانند 
E ESS E‏ 
OOR‏ 
۳ ل ۹ “a‏ ۷۲ کما : ١‏ 
ای بر ترازخبال وقاس و مانووهم 


وزهر چه گفتدا ند وششند یم وخوانده ام 


۰ - خاطر: دل ۲- هدیه: بفتح اول و کت دومو نشد ید 
سوم‌مفتوح, ارمفان ,در فادسی بیشتر بی تشد دد بکارمیرود ۳ را بر ای. 
نعان مفعول غیر صر بح دراینجا ۴م ضمیر مت ل مفعو لی اول خخص 


مفرد. بوی گل: باستعاره یمنی لنت تجلیات.معنی جمله. لذت تجلیات الهی 
جنان مرا سرمست کر د که زمام اختیاد از کت بدادم . مرافه ومخانفه را 
بحالت مستی تشبیه کرده است‌که ازآن عارفان جون بهوش آیند خبری 
نتو انند داد و پروای کش ندار ند 

۵- مرغ سحر: بابل گویندة سحری ۶-جان شد: جان‌بر فت. 
آن سوخته راجان: جان آن سوخته. راحرف اضافه است که درحالت‌اضافه 
بجای کسر ۶ اضافه آورده میود اما پس‌از مضاف‌الیه ۷ مین 
متصل مفعولی‌برای سوم شخص مفرد ۸-خبرشد: آ گاه‌شدوشناخت . 
معنی بیت : اینها که ادعا میکنند خدارا شناخته‌اند ازوی آگامی ندار ندز پر ! 
آنکه خدای راشناخت از او خبری بدیگران نرسید 

4-خیال: پندار.صورتی که‌در خواب‌بینندیادر بیداری تخیل شود 

۰ ۔قیایں: سنجش وا ندازه نمودن ۱ ۱-وهم: گمان نادرست 


دیباچهٌ گلستان ۳ 


ی تمام کت و بآخر رسد عمر 
ها ختشان: در اول وصف تو مانده‌ايم 
‌ 
هت 


ن کر جمیل" سعدی که درافواء عوام" افتاده است وصیت سخنش 
کهدر بسط" زمین‌رفته وقصبالجیب حدب" ون E‏ 
قعهُ منشآ تش" که چون کاغن زر" نار كنف و بلاغت"" 


سمجلس: جای‌نشستن ولی دراینجامرادسخنانی است‌درستایش خداوند و نت 
پیامبر که و اءطان بر مثبن میگفتند ومجلس گوئییعنی ایر ادسخن درو عظ یا خطبه 
بسیار رواج داشت مانند مجالس پنج گا نه سعدی ومجالس مولوعب در اینجا 
مراد سمدی ازتمام گشتن مجلس ببایان رسیدن خطبهةً آغاز کتاب است کسه 
بحمد وشکر الهی آغاز شده است ۲-همچنان: هنوز»قیدزمان 

۳- ذکر‌جمیل: یاد کرد نيك ا Ss‏ 
افواه: بفتح‌اول جمم فوه یافم. عوام: بفتح اول جمع‌عامه بأ تشد ید ميم یعنی 

همه مردم. همگان ۵-صیت: بپک راول آوازه ۶ بسیط : 
بوه ۷ - هب الجیب: در بار این تر کیب حدسهای گونا گونی 
است. قصب: بفاح اول ودوم نی‌شکر؛ نی. جیب : بفتح اول وسک وق دوم 
گریبان؛ کیسه‌ای که پیوسته بگریبان جامه بود وامروز بردامن جامه بیشتر 
دوخته میشود. شاید قصبالجیب باره‌های نیشکر بوست باز گر فته‌ای‌بوده‌است 
که مردم درجیب جامهٌ خود می نهادند ومیخوردند؛ شایدهم خود يك نوع 
شیر ینی خاص بوده است. در قصب الجیب حندت : تشبیه صریح است یعنی 
نیشکر حدبٹ یا شهد سخن »از (حاظدستوری‌حدیثءطف بیان وسب| لجیب ٠‏ یعنی 
نیشکر سخن سعدی‌را چون شکر خالص میخورند 

۸ -رقعه‌منشاً تش:قعلمه‌ای‌ازسخنان پروردهو آفر یدة أو. رقعه بضم اول وس کون دوم 
قطعهو پارهمنشآت بم اول وسکون:وم جمع مزا - معا : اس مهء‌ول انشاعاست که 
بمعنی بر وردن و آفر بدن‌جیزی است ومنشی بمعنیدبیرادیب توانا اسم‌فاعل آن 
است 4-کاغذ زر: ورق طلاء برات ۰- فطل:فزدنی 
وبر تری ١‏ -۔ بلاغت: بفتح اول رسائی مخن 


۱۴ دیباچهُ گلستان 


ج 2 اس پلکد" 2 و ِ زمان" و و 


ل ٩‏ هن - 0رر ره 


eT‏ لاله ای فی ره رب ارش عند و ارضه 


۱١ 


۱ - حمل کردن: گمان بردن» قباس کردن» برداشتن‌معنی جمله: شهرت نيك 
سعدی‌را بسخندانی اوندبت نتوان داد بلکه‌ذ کر جمیل وی از عنایت شاه است 
۲ بلکه : حرف ربط برای اضراب بعنی ءدول‌ازحکمی بحکم دیگر 
۳ - خداو ند: بادشاه بزرك ؛ هر کب از خدا 4 وند سوند نست. خدا در 
بهلوی بمعنی شاه بوده است ۴ قطب دايرء زمان: محور جرخ 
روز گار ا هر کز .8:13 ۳ ۰ یعنی درکن عالم هستی . جه وجود دائره 
نھ کر وابسته است. قطب: بضم اول ستو نه ۾ آهنی آسیاکه ازمیان دایر؛ سنك 
ذیرین وذبرین میگذرد» ستوناً چر خ 

۵~ قایم‌مقام: جانشین» ایستاده درجای کسی ۶ ناصر اهل 
ایمان: بادیگر گرویدگان ۷- اتابك اعنام: اتابك بزرك.اتابكو 
اتابيك: بفتح اول یعنی بدر پزرك, ]تا درتر کی بمعنی بدرو بيك بمعنی بز رك 
ومجازاً بمعنی ادب آموز و نگاهدارنده این لب برحست معمول از طرف 
پادشاهان سلجوقی بفلامان تركنزادی داده میشد که در در بار بواسطه ابر از 
لیاقت و کفایت بمرتبهٌ حاجبی رسیده بودند و تربیت یاسر پر تی یکی از 
شاهزادگان حرد سال سلجوقی با نان سپرده میشد واگر شاهز اده بحکومت 
میرسید سر پرست وی‌نیز بااو همراه میرفت وبتمذیت امور میپرداخت. اندلك 
اندكك بسیب ضمف سلجوقیان هريك ازاین اتابکان در بخشی از کشود حکوهتی 
مستقل بنام خود ایجادکردند از آنجمله‌اند اتابکان فاری که جون‌از نسل 
شخصی بنام سلغور بودند باتابکان سلغودی معروفند (۱۵۴۳ ۶۶۳) 

۸- مظفرالدنیا والدین: پیروزی بافته در دنیا ونصرت يافته ازدین 

4- ابو بکر بن سعدین زنگی: یادشاه تاهب ردار سلنوری(۲۳ ۵۸-۶ ۶) 
ممدوح سعدی است که باعلا کو خان‌مفول آشتی کرد وفاری‌را ازهجوموحشیان 
تاتار درامان داشت و درفارس بنا های خیریه بسیار ساخت ۰ 
ظل اله . .. سایهٌخدای بز ركدرزمین»درموردظل نوشته| ندمر اد نعمتو حفظ وهیبت 
است. ۱۱-رب‌ارش...: پر عرد گادراازوی خشنود گرد و خشنودش گردان 


دیبا جه گلستان ۱۵ 


جين عنات! نظر و است و ی بلیغ" فرعموده و و ارادت 
ماوق نقووه : اجه کف انام ازخواص وعوام بمحبت او گراشده‌اند" 


مس ی هل اس 


که الناس علیدینملو" کم 
زانگهكەترا برهن 2 " نظر است 


آثارم از آفتاب او درست 


۱-بعین‌عنایت: بچشم لطف. عین: بفتح اول چشم 
عناوت: وکس اول لطف ومهربانی و توجه واحسان ۲ تحسین بلیخ: 
بکمال نیکو مردن. تحسین : نیکو شمردن. بلیغ: تمام و کامل ورسا 
۳- ارادت صادق: خواستادی ودوستاری داستین. ارادت: خواستن‌هواداری 
واخلاس ۴ - نموده: نشان داده» نمودن در قلم ونثر گذشتکان 
بیشتر بهمین‌معنی‌بکار رفته و بنددت بمعنی کردن.دیده شده است.حذف فعل 
معین «داست» ازدوماضی نقلی در جملهمعطوف وجمله معطوف‌علیه بقرینهائبات 
آن درجملهٌ معطاوف‌علیه پیشین ۵- لاجرم: هر آینه, بفرورت و 
نا گزیر.لاجرم قید تا کید وایجاب مر کب ازلا (حرف نقی) 4+ جرم(اسم) 
بفتح اول وثانی بمعنی خطاو گناه ۶ كافهةٌ انام: همه‌مردم. کافه: 
بتشدید فاء. همه.انام: بفتح اول مردم» خلق ۷- خواص: بفتح 
اول وبژ گان. خاصکان مفردآن خاصه وخاص . عبادت. از خواص وعوام؛ 
برای تفصیل وتبیین کافةٌ انام است؛ از » مفید تفصیل وتبیین 
۸- گرائیده‌اند: ميل و آهنك کرده‌اند ٩-النای‌علی...:‏ مردم بر 
روش پادشاهان خویشند ۰ سمسکین: ضعیف وناتوان‌ودرویش 
۱- نظر: مهربانی ونکرش.معتی دوبیت: ازآنگاه که توبرمن ناتوان بمهر 
نگریستی» نشانه‌ها واثر های من‌از خورشید هم آشکارتر شده‌است اگر همه 
عیبی‌هم درمن باشد هرعیبی که مقبول شاء‌افند خود هنری است ومراد آن‌است 
که هرچه پسندیدة بزرگان قوم باشد مردم‌نیز آن‌دا می پسندند 
۲۳- مشهور: آشکار؛ اسم مفعولازشهرت بمعنی آشکارا کردن 


۱۹ دیبا جه گلستان 


گرخود همه‌عپا بدین بت ۳ 
‘PON «“‏ 
کلی خوشبوی" در حمام روزی 


رسید از دست محبویی" بدستم 
بدو گفتم که مشکی" یا عبیری* 

که از بوي دلاو یز تنو مستم 
بکفتا من کلی ناچیز بودم 

ولیکن مدتی با گل نشسمم 
کمال همنشین در من اثر کرد 

اف سا یی 


ليد“ م س ما ی 


اللهم" اسي طول یاه و ضاعف جمیل ا 


مل ا ۳3۳ ۳ e2‏ ےم م م ۰ و ۰ 


در حه a lS‏ و نما تلی فی القران من 


ین س“ ت مس 


۲9 ی و سرت هو و و 
آ باته اللپم ام بلده و احفظ و لده 

۱سعیب: بنتح اولآهو ۲ گلی خوشبوی: گلی پویا. گل بک ر اول خاك باب 
نک اا از یا گل پادسی‌است که‌با آن در گرمابه سرمی‌شستند 
و گاء آن‌رابا گل‌می‌پروردند ا با گلاب تا بو یخوش گیرد 


و ۳۹ محبویبی : دوستی 1 یای محبوب بای وحدت است 
۴ مشك: بم اول وسکون دوم و کاف آخر مایه‌ایاست که تاز آن‌لفز ان 


وجسبان وخشك آن گرد گونه است و از کی خردزیرشکم آهوی ختائی 
مهد ود ودرساختن‌عطرهای گونا گون بکارمیرود ۵-عبير: 
بفتح اول مايه <وشبوگی است آمیخته اززعفر ان وجند حوشوی دیگر 

۶ ۔ اللهم...الخ : بارخدا یامسامانان رابدرازی ذندگانی ویبهره 
یاب گر دان وثواب‌کارهای نيك اورا دوچندان‌ساز » پایگاه دوستان وامیران 
اورا ب.افراز ودشمنان وبدخواهان وی دا بحق که درقر آن‌خوانده 
میشودنا بودکن. خدایاشهرش داایمن فرماوفرز ندش‌را نگا هداد .در نسخه‌دیگر 
گلستان ئواب‌جمیل‌حسناته آمده‌است ودرست‌همین است وبرمتن‌ترجیح دارد . 


دیباجه گلستان. ۷ 


ج ۳ و و 


۱ 
مد د یل الدتا یك دام س عله 


۳ و ۰ ۰ ٩۱‏ مه و و ۰ 
و المولی 2 ی 


9 م رء 


كلك ينغا لبنة هو عرقها 


وحسن نبات لارش من كرم لیذ 
او ای و سس له نا 0 را بپست" حا کمان عادل 
وهمت عالمان E‏ ۳ رمان قیامت درامان سلام ^ تیذا زد 
2 پارس راغم از آ سیب دهر " نست 
تا برسرش بود چو تونی سای خدا"" 
۱-معنی دو بیت عربی : گیتی بوی ( ابوبکر ) نبکبخت شد که 
نیکبختیش همیشه باد و کارفرمای جهان اورا با درفشهای پیروزی نیرو دهاد 
چنین می‌با لد درختی که وی (مراد ابوبکر) رگ وریشة اوست و نکوئی‌دستنی 


دمین از تخم ٠‏ : ا است و 0 او یی 


لینه منت است. ۲ 0 ٩‏ 
جمله ات که ناویل سفت میرود برای اند جنانکه تطبر آن گنت تفیش 
فعل ماضی ازمصدر تقدس باب تفعل یعنی پاكشدن. ۳ خطه: یکسر 
اول و تشدید دوم سرزمین . ۴ هییت: شکوه ۵-همت : 
دعا. توجه باطن و خواست. ۶عالمان عاما.: داندمندان و فقیهانی 
که بدانش خود کار اکن : ۷ زمان قیامت: روز رستاخیز 


۸- امان سلامت : زنهاد ویناه بی گز ندی و تندرستی»› استماره مكنيه . 

4- اقلم : یکس اول هفت یك خشکی زمین ی ی و 
رهین . ۰ دهر : روز تار ١‏ سايةٌ خدا : ظل‌الله» که 
پیش شرح آن آمد. معنی E‏ روز گار درامان و آسوده استتا 
سایهُجون توئی که مظهر حفظ وعنایت بزدانی, بر سرش باشد . 


۱۸ دیباجه گلستان 


امروز کس نشان ندهد در سبط خاك 

مانند ‏ آستان وت اه و 
بر تست پاس" خاطر بیچار گان وشکر" ۱ 

برما و برخدای جهان آفرین جزا" 
یارب زباد فتند نگهدار خاكٍ پارس" 

چندانکه خاك را بود وباد را بقا" 


4 
OOC‏ 
نکب اقل ان کد یک و وا ورات کرو ا 
۱-آستان در: کفش کن در گاه وسرای ٣‏ مامن رضا : بناهگاه 


خشنودی» از نظرفن بیان استعار؛ مکنیه نطایر نذیمن عزلت و کنج عافیت» از 
لحاظ دستور اضافةً تخصیصی . ۱ 
۳ پای: نگاه‌داشتن و نگاهبانی. باس خاطر: رعایت خاطرودل بدست 


آوردن ۴ شکربرما : شکر گزاری از تو بپای خاطر بیچار گان 
بر عهدمٌ ماأست ۵- جرا: پاداش وپاداشن وباداشت. داست» فعل جمله 
یا را ہطه ازدوجماهٌ | خیر بعر ینه جملهٌ نخستین حذف‌شدهاست. ۶-فتنه: 
آشوب ۷- خاك پارس: زمین و کورپادی ۸- بفا: بفتح 
اول پایداری وثبات ۹- یکشب: شبی» گاهی يك بجای یای وحدت 
کهمفید معنی نکره‌باشد پکارمیرود ° تأهل: آندیشیدن ودر نگ 


کردن درکاری. تأمل ایام گذشته: تأمل مضاف.ایام مضاف‌الیه است » ناف" 
جز ئی ازمصدر مر کب متعدی یمفعول آن ه گذشته صفت ایام , دراصطلاح‌صفت 
مفعولی . باید دانست که صیغة اسم مفعول (صفت مفعولی) ازافعال لازممعنی 


مفعولی نمیتو | ندداشته باشدبلکه معنی صفت فاعلی‌دارد ۱-عمر تلف 
کرده: زند گا نی‌برایگان ازدست داده. تلف کرده : صفت مفعولی برای‌عمر . 
تلف: رایگان > هلاك شدن ونیست شدن \— غاد دريغ‌حوردن 


و اندوهناك گردیدن . اسف : بفتح اول ودوم: اندوه سخت 


اة کلستان ۱۹ 


مسخوردم وسنکث سراچهُ ل بالماس آب دید" میسفتم " و اين ينپا 
مناسب حال خود میکفتم . ۰ 
هر دم" از عمر میرود نفسی" 
چون نگه فیک "نما ند بسی" 
ای ده پنجاه رفت و در خوایی 
هگ این پنج روز دریابی 
خجلا نکس که‌رفت وکار نساخت"* 
کوس رلت روند و با رای 
خواب نوش ۳" بامداد رحیل"*" 
۱ ۱ باز دارد باه را و 


۱-سراجهدل: خانه کوجك‌دل, تشه صر بح 6 ازلحاظ دستور» دل عطف بیان 


دستور آب دیده عطف بیان الماس ۳- می‌سفتم : سوراخ میکردم . 


معنی جمله: دلم را که ازسختی جون سنگگ بود باالماس اشك می‌سفتم ودر 
آن راه میجستم . مولوی فرمادد : گربه و درد و غم و زادی خود 
شادما نی‌دان به بیداری خود ۴ مناسب حال : لايق و سزاوار و 
شایسته حال » صفت برای بیتها . صفت جدا انموصوف ۵ دم : 
بعتح اول لحظه . لمحه؛ نفس ۳ نفسی: یکدم» «ی» نان وحدت 
¥ نکه میکنم می‌نگرم ومی| ندیشم ۸ بسی نما ند: مدت‌زیادی 
باقی نماند » بسی از لحاظ دستوری صفت جانشین موصوف است و در جمله 
اا کاو 4 مگر: کاشکی ۰ قیدتمنی 
۰ ۱-کار نسا خت:طاعتوعبادت نکر دو کار آ خرترا ن | خت ١‏ کوس 
رحلت : طبل کو چ ومراد از آن علائم بیری است » اضافة تخصیصی 
۲- بارنساخت: توش نیکی آماده نکر د ۳- خواب‌نوشین: خواب 
شیرین. نوص: شهد وعسل. نوشین : صفت نسبی ۴- رحیل : بفقح 
بعیهدز صفحه بعد 


هر که آمد عمارتی" نو ساخت 

زف ورل وو واخ 
وان د گر بخت همچنان هوسی" 

وین عمارت یر مرد کسی 
بار اپایدار" دوست مدار 

دوا اهب .هار 
نيك و بد چون همی بباید هرد 

عبت اتکی کر هک ید 
بر که عیشی" بگور خویش فرست 

کس نیارد ز ہس ز پیش فرست 


بقیه ازصفحة پیش 

اول کوچ ۵-سبیل: بفتح‌اولراه. معنی بیت: خواب‌ثیر ین بامداد کو چ, 
پیاده را از پیمودن راه بازمیدارد ودر بیا بان سر گردان میکند. در ایام قدیم 
رسم بودکه > دراثنای سفرهرروز صبح بدسئور کاروان سالاد طبل می کوفتند 
تا کاروانیان بیدار ژوند وازهمرهان باز نما نند. 

١‏ عمارت: بکسر اول آ نچه باآن جایگاهی را آبادان کنند, آ بادا نی 
ساختمان. بنیاد هزرل پرداختن : خانه وا گذار کردن وازجهان 
رفتن ۳-هوس: خواهش, آرزوی نفس؛ ددعریی هوس بمعنی نوعی 
دیوانکی . معنی مصراع: دیگری‌عم هوسی پخت‌همچنانکه پیشینیان پختند - 
«همچنان» در اینجا حرف ربط مر کب با شبه حرف ر بط است ۴ 
بسر تبر د کسی : کسی بپایان نرسا ند ۵-ناپایدار : بی‌ثبات ۰ صفت ۰ 
مر کب از نا( بیث‌و ندتفی) + پای+ داد پسوند ؛بصورت پادادهم آمدہ ست 
۶ غد‌ار: بسیار بیوقا ۷ خنك: بضم اول ودوم» خوش . معنی بیت: 
جون نیکو کار و بد کاررا ازمر گك گزیری نیست پس خوش آنکه درمیدان‌هستی 
گوی نیکی ربود ودر نیکو کاری پیشدستی کرد و افزون آمد. گوی بردن : از 
امطلاحات‌جو گان بازی است و مراد سبت و غلبه است ۸- بر گف 


۳ ۰ 8 
بعیه‌دز صفحه بعد 


دیبا ج گلستان ۳۰ 


١ :‏ ۲ 
اند کی ما ندوخواجه؟ ۳ هنوز 
ای تپبی دست رفته در بازار 
۵ ۹ 
ترسمت بر ناوری دستار 
2 ا ر 
هر له مرروع حودبحوردبحوبل 


وقتٍ خرمنش خوشه بايد چید 


بقیه ازصفحة پیش 
عیش ١‏ سازوبر گے زندگانی ۰ اینجا مراد ازعیش زندگی پس اذمرگی است. 
معنی بیت: توشهةً زندگانی س اذمر که را هما کنون بگور خا نه خویش‌فر ست؛ 
کس پس ازمردن تونخواهد آورد خود پیشتر بفرست 
۱-و: دراینجاازحروف‌اضافه‌است‌بر:ی بیان‌معنی‌مقا بله یعنی‌دد بر ابر .درمقا بل» 
رودکی‌فرمابد: بادوا برست‌این <مان‌فسوس باده پیش آدهر چه بادا باد 
۲-آفتاب نموز: آفتاب تیرماه. تموز : بفتح اول از ماههای رومی 
است برابر تمر ماه 
۳ خواجه : مهتر, کدخداء لقبی بوده است‌برای وزیران وبزر گان 
وعالمان و فیا-وفان و تاعران بزرگك . خواجه از دو جزء ساخته شده است 
حزء اول آن خدا (از بهلوی خوتای بمعنی شاه) که درفادسی بمعنی صاحب و 
بز ر گا ست وحزء دوم حه( عدحه) سو ند تصفیر ۴ غره: بکسراول 
وتشدید دوم درفادسی بمعنی بیخرد » غافل » قریفته و مغرور . معنی بیت : 
زندگانی حون برف دربرابر گرمای آفتاب تیرماه سپری میشود» اند کی بیش 
از عمر نما نده‌و لی ساحبآن هنوزغافل است ۵- ترسم : یقین‌دارم؛ 
گاھی برای مر ید تا کرد امرحازم را درمعرض شك و تردید فراردهند 
¥ دستار شال سر .معنی بیت: ای که بی نقدطا عت به‌بازار قیامت رفته‌ای. 
یقین دارم که با دستاد خالی تهیدست باز خواهی گشت ۰ 
۷مزروع: کشته ۸- خوید. بفتح اولوبا واو معدوله بروزن‌صیدو 
بکسر اول بروزن بيد و بفتح اول بروزن دوید گندم و جوی‌که سبز شده 
باشد و هنوز خوشه نبسته ۰ بصورت خیدهم نوشته شده. معنی بیت. هر کس 
کشت خویشتن را خوشه نابسته بخورد هنگام درو نا گز بر از خرمن گدائی و 





۳۲ دیباچهٌ گلستان 


۲ 


بعد از تامل این من مت لت چنان ديدم که در نشیمن 
۳ ۱ ؟ . ۵ . ۴ ١‏ ۷ 
عز لت نشبنم و دامن صحبت فراهم چینم ودفتر از گفتهای بر شان 
¥ ۸ 
بشویم و من بعد پریشان نگویم . 


ی وم 


زبان بر دده» بکنجی نشسته, بکم 
ب‌از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 


۱- مصلحت و صلاح , بفتح اول خیر و نیکی ۲- نشیمن و 

نشیم , یکسراول جای نشتن ۳- عزلت, بضم اول گوشه نشینی › 
دوری . نشیمن عزلت: اضافهٌ تخصیصی, از نفارفن بیان استعارة مکنء: است 
مانند مأمن رضاکه ذدکرش گذشت ۴ دامن صحبت : دامن جام 
آمیزش وهمنثینی , استعارة مکنید. دامن ازلوازم‌مشبه‌به بعنی حامه است که 
با مشبه(صحبت) آورده شده. از نظر دستوراضافهة تخصیصی. ۵-فر اهم 
چینم ۰ بر کشم و جمع کنم ۶ گفتها؛ کنته‌ها. اقوال. بهتراست‌امروز 
فته‌ها جدا نوشئه شود. همچنین نامه‌ها وحامه‌ها ۷- من‌بمد, از 


آن پس , کی ازآن ؛ مر کب از د و کلمه عربی من‌بمعتی از وبعد بمعنی پس 
۸ے بر یشان : بعنح اول برا کنده و آشفته وازهم باشیده , صفت جانین 
موصوف» صفت فاعلی از بر بیدن 4- صم: بطم اول و تشدید میم جمع 
اصم بممنی کران . بکم : بضم اول جمم ابکم بمعنی " گنگان . در 
فارسی گاه صفتهای جمع عر بی با اسروای جمع عر بی مفرد محسوب شده‌است 
مانند خلقان : بنذم اول و سکون دوم که جمم خلق بفتح اول و دوم است 
e a‏ رها 
کهن کند بزمانی همان کجا نو بود ونوکند بزمانی همان که خلقان بود 
ممنی بیت: بیز بان؛ بگوشه‌ای نشنته, کرو گنگ بر آنکمز با نش بقرمان 
خرد نیست برتری دارد . زبان بریده : صفت حاندین موصوف . بکنحی 
نشسته؛ صفت. مر کب بمعنی‌فا علی؛ صمت بس ازصفت صم دراینجا بمنو ین رفع 
خوا ندممیشودچه ین‌دوصفتاقتبای از ی ۰۱۶۷ سورء۲ قر آن‌است.صم بکم‌عمی 
هم لایمَیلونْ. یعنی کر انند و گنگان و کوران‌پسایشان‌در نمی‌یا بند .صم‌بکم نیز 
صفتهای متا بمند 


دیبا چه گلستان ۳۳ 


e‏ از جوستان که‌دق کاو انس من ووچ 
کل > برسم قدیم" از دز در هد E‏ تقاط ملاعبت کرد 
اط مداع" کسترد جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد"" 
برنگرفتم رنجیده؟" نک کور کت 

کنو نت که امکان"" گفتار هست 
بگو ای برادر بلطف و خوشی 

که فردا چو پيك اجل" در رسد 
۱ بحکم شووزت انور کش 


۱- تا: حرف ربط برای بیان غایت زمانی . جملةٌ بعد از آن بتاویل 
قیدزمان میرود برای جمله‌مصلحت چنان دیدم ۲ کجاوه و کز اوه: 
بفتح اول هودج . کرسی‌وادی از چوب که براستر یا دیگر ستوران بار کش 
می‌بستند ودرهرطرف آن هنگام سفریکی می‌نشست ۰ نوعی محمل قبه‌داد 
۳ انیس : بفتح اول خرمی‌دهنده دار اه تون سید مور کر 
۴ حجره: خانة خرد, برواره . وثاق بضم اول ۵- جلیس: بفتح 
اول همنذین صفت "مشبهه از جلوس ۶ - پرسم‌قدیم : بائین دیرینه 

۷ جندانکه : شبه حرف ربط يا باصطلاح حرف ربط مر کب برای 
مقایسه بمعنی هر قدر که. ۸- ملاعبت : بضم اول بازی‌کردن . نشاط 
ملاعبت : میل پبازی 4- ساط : بکسراول فرش و گستردنی و 
دستگاه ۰ مداعبت . بضم اول مزاح‌کردن . باط مداعبت. از 
نظرفن بیان و دستورما نند دامن صحبت‌است که درصفحه‌بیش ذ کرشد . 





۱- ذانوی تعبد : زانوی عبادت وبندگی خدا. تعبد : پرستش و تکلف در 
عبادت » از نظر تر کیب نظیر بساط ملاعبت است. ۲ - رنجیده : 
فيد حالت یا.حال ۳- امکان : دست دادن » قادر گردانیدن 
۴-اجل : پایان زمان عمر . پيك اجل : قاصد مر گه . تشبیه صریح » از 
نظر دستور اجل عطف بیان بيك ۵- ضرورت : بیچار گی و نیاز 
وحاجت ۶- زبان در کثی : خاموش میمانی 


۳۴ دیباجة گلستان 
س . 7 3 ۲ ۴ - ص ا 
کی ازمتعلقان منش برحسب واقعد مطلم گردانید کهفلان 

۹ ۰ ۵ را‎ ۷۲ ٩ 
عزم کر ده است ونیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی‎ 
E e ۱۹۰ ۱ ا ۱ ِ 1 ۱ ش‎ 
: گزیند تو نیزا گرتوانی» سرخویش گیر وراومجانبت پیش. کنتا‎ 
بعزت عظیم " وصحبت قدیم که" دم برنبارم وقدم برندارم‌مگر آنگه‎ 
ب‎ ۱۷ ۱۰ 
که سجن و شود بعادت ما لوف و طرق معروف کد ازردن‎ 


۳ متعلق بصم اول وفنح دوم وسوم و تشدید جهارم مک وروا رسته : 


دوستار» اسم فاعل از تعلق ۳۹ ش: ضمیر متصل مفعولی سوم خحص 
مفر د. مفء‌ول صر بح برای فعل مطلمع گر دا نید ۳- حسب : بفتح اول 
ودوم قدر واندازه وشمار ۴_ مطلع: آگاه اسم فاعل ازاطلاع 


۵ - فلان : بضم اول بیشتر ضمیری است که جانثین اسم میشود خواه اسم 
معرفه باشد یانکره » گاهی‌هم با اسم بکار میرود و صفت محدوب میشود 
خافانی فره‌اید : 


در فلان تاریخ خواندم حهان جون فروشد همن اسکندر یز اد 
4 نبت: آهنگگ ۷- جزم: بفتح اول وسکون دوم : استوار 


#قطمی. فعل« کرده» از جمله‌معطوف بقرینه حملهٌ معطوف عليه حذف شده 

۸- بقیت وبة‌یه : مانده . تای زائده عربی را در کلماتی مانند یه ومحله و 
حمله وناحیه‌گاه کشیده مسو شعند و بتلفظ در میا مد و گاءآن را بصورت‌های 
مر ملفوظ مینوشتندو بتلفظ در نميا مد و تأبع قاعدهای عمر ملفوظ درفادسی 
میشد 4- معتکف : بطم اول و سکون دوم و فتح سوم وکسرجهارم 
گوشه‌نشین » اسم فاعل ازاعتکاف ات سر خو کے د ی کار خود 
بر و ۱- مجاأنبت: دورشدن. راه مجانبت: راه دوری» «شبیه‌صر یح 
از نظار دستور مجانبت ءسف بیان راء. اضافةً بیانی - «گیر» ازحملهٌ مععاوف 
بقرینه جملهٌ معطاوف عايه حذف شده ۱٣‏ کار لهجه‌ای بوده است 
در گفت: در نطم و شر‌هردو دیده‌آمده است ۳ -بعز ت‌عظیم : سو گند 
به‌توانائی و ارحمندی خداوند بزرك › به‌در پمزت حرف اصافه است و مفید 
قعنی«سو کنن ۴ که: حرف ربط ۵ هگر : حرفد بط 
برای استد راك یعنی دفع توهم یمعنی الا که.معنی جمله : سو گند میخورم 
بعزت خدای بزرك و بدوستی دیرینه که خاموش میمانم وپای پیش نمی‌نهم الا 


بقیه‌در صفحه بعد 


دیب جه گلستان ۳۵ 


ِ ۲ ۳ ۹ ۵ 1 
وتا حہلست و کا سن سپل و خااف راه صواست 


۹ س 
ونقض رای" او لوالا لباب ءذوالفقار علی درنیام و زبان سعدی‌درکام . 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
که‌بر وش وعادت‌معهود سخن گفته آید ۶عادت 
مألوف . خوی و خصات دوست داشته . ما لوف اسم مفعول از الف بمعنی خو 
گرفتن بحجیزی و او را دوست داشتن ¥ طریق معروف . روش 
شناخته ودانسته . ممروف : اسم منعول ازعرفان 

۱ آزردن دوستان : دوستان را رنجاندن . اضافه مفید وابستگی 
مفعولی. دوستان‌مفعول آزردن, اضافهٌ شبه فعل به مفعول ۲-کفادت, 
بمح اول و تشدید ثانی آ نچه بدان گذاه را احیز توان کردمانند صدقه وروزه, 
جرما نه شاه سو گند اها ننن بنده آزاد کردن یا دده مسکین طعام دادن يا 
سه روزروزه داشتن ۰ ۳- یمین : بفتح اول‌سو گند ۴-سهل: 
اسان صفت مشبهه ازسهولت. معنی دوجملهٌ اخیر . رنجاندن دوستان عین 
نادانی است و گناه سو گند شکته را بصدقه ناجیز کردن آسان 
۵- خلاف: بکسراول مخالفت, در اینجا بمعنی مخا لف است؛ مصدر جانشین 


اف واک که با کل تور وف ۶ صواب : بفتح اول راستی و 
درسٹی ۷ نةّض : شکستن » اینجاهم نض (مصدر) بجای ناض (صفت) 
بکاررفته برای مز ید تأ کید ۰ بعنی‌شکننده ۸- رای: اعتقاد و بینش»› 
معرب آن رأی. ٩او‏ لوالالباب: خردمندان. اولو واولی:صاحبان. 


خداوندان . الباب : بفتح اول وسکون دوم جمم لب بدم اول و تشدید دوم 
است که بمعنی خرد ومفز بادام وحز آن‌است ۰ ۱- دوالفتار: لقب شم‌شیر 
یکی‌از کافر ان‌بنام‌عاص‌بن منبه است که درجنك بدر کشته شد وذمثیرش ببیامبر 
اسلام وپس ازاو بحضرت علی رسد . دوالفدار: عنی دارای مهره‌ها و ازاآن 
جهت بأین‌شمشیر ذوالفغار گفته شد که درمیانه تینهٌان شباری مشابه‌میره‌های 
بشت بود فقار بفتح اول خوانده شود. سعدی تیم زبان خود را در نذررحفایق 
ی درنیام 
یما ند ودز بیکار بادشمنان دین آهیخته نگر دد وزبان سعدی دردهان سته یما ند 
وبه‌پند وحکمت گویا نباشد - حرف ر بط د که»وفءلر بطی:«باشد» ازدوجملهٌا خير 
حذف شده‌تقدیر آن جنین‌است: که دوالفقار علی درنیام باشد وزبان سعدی 


بشمشیر علی مانند کرده است و میفرماید درست نیست که شمشیر عا 


در کام باشد. 


۳ دیبا چه گلستان 


زبان در دهان ای‌خردمند چست؟ 
کلید جر کنج ساحپ هر 
چو در بسته باشد چه داند کسی ۱ 
که جوهر" فروشست با پیلمور" 
| گرچه پیش خردمندخاشی‌ادبست" 
۱ بوقت‌مصلحت آن‌به که‌درسخن کوشی 
دوچیزطیرة" عقلست» دم فرو بستن 
بوقت گفتن و گفتن بوقتٍ خاموشی 
فی| لجمله زبان از مکالمة" او در کشبدن قوت نداشتم وروی از 
محاورء او کردانیدن مروت " ندانستم که بار » موافق " بود و ارادت » 


۱- مصراع اول سوال است و مصراع دوم جواب‌آن , زبان چیست ؟ 
زبان مفتاح گنج هنر‌منداست ۲-جوهر : گوهر ۳-بیله‌ور : 
ثخصی که دارو واجنای عطاری و سوزن دابریشم ومهره وامثال‌آن بخانه‌ها 
گرداند وفروشد (برهان فاطم) .اسم مر کب ازپیله بمعنی داروو خریطه دود 


پسوند دارند گی (مالکیت) ۴ اگرچه : حرف ربط مر کب برای 
استدر ال بعنی رفع توهم ۵- ادب: طور سندیده > نگاهداشت حد و 
اندازة حیزی ۶ طیره: بفتح اول وسکون دوم سیکی و خفت.معنی 
بیت: دو کارعین سبك مغزی است خاموشی در آن هنگام که باید بسخن گفتن 
کوڈید وسخن گفتن | نگاه که بایدخا‌وض بود ۷- فی‌الجمله :حاصل 
سخن ۰ خلاصه. درجمله ۸- مکالمه : با همدیکرسخن گفتن.زبان 


ازمکالمة اودر کشیدن فوت نداشتم : زبان ازمکالمهٌ او نمیئوانستم بر بندم 
4- محاوره : یکدیگر را پاسخ گنتن ۰ محاورة او : اضافه شبە‌فعل بمفعول 
وهمچنین مکالمة او ۰- مروت: مردمی و کمال مردانگی درعر بی 
ببشتر صورت مروعء دیده میشود ۱- موافق: راست رودردوستی: 
سازو ار 


دیبا چه گلستان ۴۷ 


صادق . 
چوجنگ آوری با کس E‏ 
که از وی گزبرت بود باکر یز 
٤ ۳ ۳ ۱‏ ۱ 
بحکم صرورت سخن گنتم و تفرج کنان سرون رفسم در 
فصل ربیع که صولت بردآرمیده بود و ایام دولت ورد رسنه . 
بیراهن برگ بردرختان 
چون جامٌ عید نيکبختان" 
۹ 
اول اردی هشت ماه جلالی 
کو ا ا 
۱- برستیز: فعل امر» جنگ وپیکار کن گزیر : چاره 
وعلاج. معنی ست : حون بجنگ بردازی‌با کسی پیکار کن که در برابرش جاره 
وحیله توانی‌یا گریز وفراد ۳- بحکم ضرورت : بناچاد نا گزیر, 
(حکم) بهفاعل(ضرورت) ۴- تفرح‌کنان: گردش کنان» تماشاکنان. 
حال با فید حالت. تفر ج»مصدر باب تفعل بمعتی گهایش یافتن وازغم واندوه 
دورشدن مجازاً بمعنی گردش وتماشا درفادسی بکارمیرود - دفتیم : فعل اول 


مخص جمع‌بر« گذتم» که اولث<ص‌مغرد است عحاف شده ۵-صولت: 
بفتح اول وسکون دوم حمله و آهنگ جنگ ۰ بر جسن ند آرمیده 
بود : ساکن شده بود و قرار گرفته ۷- دولت ورد : اینجا سلطنت 


گل. ازنظرفن بیان‌استعارء مکنیه, ازلحاظ دستور اضافةٌ تخصیصی وهمچنین 
است صولت برد . دولت : ساطات و اقبال و ظفرومال » بخت . ورد : 


بفتح اول وسکون دوم گل» فش گل سرح ۸ « بود» ياء «است» که 
درین بیت فعل‌جمله بارابله است‌حذف شده ٩‏ جلالی: صفت نسبی: 


منسوب بملکثاه سلجوقی که لب جلالا(دین داشت اینجا مراد تاریخ‌جلالی 
يا تاریخ ملکثاهی است که مبدء آن سال۱۰۷۹ میلادی است و خیام بدستور 
ملکشاه‌این تقویمداتر تیب‌داد و تقویم‌سا بق‌رااسلاح کرد مت وب 
نوا خوان ۱- منابرقضبان : منبرهای شاخه‌عا . فضبان : بضہ !ول 


- ۳ ۶ 
سه دز صفحه بعك 


۳ سرخ» از نم اوفتاده ی 
همچو عرق برعذار" شاهدٍ غضبان" 
شب را ببوستان با یکی ازدوستان اتفاق مبیت" افتاد . موضعی" 
خوش وخرم ودرختان. درهم . کفتی کد 'خردة مینا برخا کش ربخته 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

و سکون دوم جمع قذیب. منابر : بفتح اول جمع منبر و منبر بکسر اول 
جیزی است که سخنران‌بر آن ایستد, ازلحاظدستورقضبان عطف بیان منابر- 
این مصراع ومصراع بعد را باید درمعرض ؛حال» گرفت‌برای فصل دبیم 


۱- نم: رطوبت وژاله ۲- لآ لی: بفتح اول مروادیدها جمع 
لو لو بضم اول وسوم ۳- عرق: خوی (بفتح اول) ۴- عذار: 
بکسراول رخسار ۵- شاهد غضبان: زیباروی خشمناك. شاهد:اینجا 


بمعنی زیبا » صاحب حسن» خوب. خوشنما واين معانی بتصرف فارسیا نه‌پدید 
آمده است. غضبان . بفتح اول و سکون دوم خذمناك » صفت مشبهه ازغضب 
۶ شب را : ر شب ۷- مبیت , بفتح اول شب گذراندن و بیتوته . 
اتفاق مبیت یعنی مبیت اتفاق افتاد > شب گندانی دافم شد . ازلحاظ 
دستور اضافهٌ قسمتی اذفعل مر کب بفاعل آن . حافظفرماید : 

ببار گاه تو چون باد را نباشد راه کی اتفاق جواب سلام ما افتد 
۸-موضع: بفتح ول وسکون دو مو کسررسوم‌جایگاه‌جمع آن‌مواضع ٩-درهم‏ : 
بهم پیچیده وفراهم» صفتی است که بصورت مسند بکاررفته. مسندالیه» در ختان. 
«بود»‌رابحله محذوف‌است ازدوجملهٌ معطوفومعتاوف عليه ۰ ۱- گفتی 
و گفتی کەو گوئی و گوئیا: پندادی و گمان‌بری » ماضی ومضارع از لرمعنی 
یکسان اتو گاه‌پس از آنه که» آورند و گاه با ضمیر ه‌تو»‌نیزهمراه است و 
بدین معنی بدوم شخص مفرد اختصاصی ندارد و مراد از آن بیان شك و ظن 


ز آب دریا گفتی همی بگوش آمد وا ی ی 
در دستور آن را قید شك وظن شمرده| ند 7 


که در مر‌صم‌کاریها بکار میرود (برهان قاطع) خردة مينا اسار سبزه 
و گلهای رنگار نك 


"۲ A 
. وعقد ربا از تار کش او یخته‎ 
۰ oe oe 2 چ وم‎ 


شوش ا شاد ل 


e 5 ®‏ ۰ 
دوحه سجع طرها موزون 
آن" پر از لاله‌های رنگارنگ 
XK‏ ۱ 
وین پر از میوه‌های گونا کون 
باد در سابه درختاش 
5 ۳ ۰ 4 5 ۷ 
کسترانیده فرش بوقلمون 


بافتاادان که E‏ باز آمدن بررای نشستن‌غا لبآمد ۰ د بدهش 


۱- عقد بکسراول گر د نبند» رشته مروارید ۲-ثریا: پروین؛ 
پرن ۰ هفت اختر است بشکل خوشه انگور در گردن برج ثور. عقد ثريا : 
گرد نبند پرو ین باستعاره‌مراد خوشة انگوراست ۳_تارد : بفتح‌ سوم 


میان‌سر . در بر خی ندخه‌ها تاك بمعنی مو بجای تارك آمده است و این 
درستر بتار میرسد وبا کلمة خاكدرقرینة پیشین نیزمناسبت لفظی دارد. معنی 
جملهٌ اخیر: پنداریآ بگینۂ الوان(استاده‌از گل وسبزه) بر خا کش پاشیده| ند 
و حوشه بروین ازشاخ رزش و بختها ند . «اند» فعل معین ازدوماضی نقلی‌در 
هر دو جمله بی‌فرینه حذف شده است ۴ معنی بیت : باغیکه آب 
جویبارش خوشگوار و درختستانی که آوای پرند گانش خوش و سنجیده 
بود ه-آن: ضمیر آشاره بدورمر جعشروضه (باغ) ها نو 
غمیراشاره بنز ديك مرجعش دوحه (درختستان) ۷-فرش بوفلمون: 
فرش دیبا . بوقلمون : بضم اول , دیبای روم ی که در برابر پر تو آفتاب 
هر لحظه بررنگی نماید . معنی بیت : بادبا دم جان‌پرور خود از گل و سبزه 
فرش پر نیا نی در زر درختانش کرد است ۸= بامدادان : در 
پامداد » الف ونون پسوند توقیت ( تعبین‌زمان کردن ) نظیر آن نیم روزان 
یعنی درهنگام ظهر (نیمروز) و نیم شبان ۵- خاطر : آنچه دردل 


گدرد ' اندیشه ۰ فصد 


۳۰ دیباجة گلستان 





۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ار 1 5 ۳ 
دامنی ل و ر حان وشل وض مران فراهم اورده ورعبت تفن روه ۰ 
سم 4 

4 ۳ | ۰ |” ۹ 1۰ ی‎ Ey 
کل ستان را جناند دای بقانی وید کلستان را وقانی نباشد‎ 
۵ مر ع‎ 
۶ وحکما کفنداند: هزچد نباید دلیستکی‌را نشاید . کفتا: طریة چست‎ 
۹ و۰ ۹ ۴ ۷ ده 1 سر‎ ۳ 
کفتم : برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کات گلستان توانم‎ 
3 : 5 1 : ۲ ا‎ 
تصشسف کردن که با خزان را برورق اودست تطاول نباشد و گردش‎ 
۱۵ ۱ ۱۳ ۲ ۱ 
زمان عيش بیعش رابطیش ریت تال کته‎ 
ا‎ EE 
گلستان من اس ورفی‎ ۱ 


ی 3 ۱ ۳9 , , 
دل همين بج رورو شش باشد 
وین گلستان همشد خوش بأشد 


۱-ریحان: بفتح‌اول گیاه خوشبو »شاهسپرم. ناز بو ۲-ضیمران, 
بفتح‌اول وسکون‌دوموفتح سومب-تان‌افروز. دیحان‌دشتی ۳-ضیمر آن 
فراهم آورده ورغیت شهر کر ده : حال است برای ش ضمیر درفعل دیدمش 
۴ وفا : بسر بردن پیمان ۵- معنی جمله : هرچه پاینده نیست 
شايستهٌ تعاق خاطر نتواند بود ۶ نزهت: بضم اول خوشی وشادی: 

۷- ناظران : بینندگان ۸- فسحت حاضران : بطم اوله 
| نبساط خاطر آنا نکەحطوردار ند درمجاس ٩‏ کتاب گلستان: اضافه 
بیانی» گلستان ععلف بیان کتاب ۰- ورق: ب رگد ۱-دست 
تبااول : دست بیداد وستم > استعارء مکنبه , ازلحاظ دستور اضافةً تخصیصی 

۲- عیشد بیع : شادی وخوشی‌بهاد ۳ طیش : بفتح اول 
وسکون دوم سبکی ۰ خشم وتندی ۴- خریف: بفتح اول پائیز . 
طیش خریف : خشم وسبکی وخواری پائیز ۵- مبدل : اسم‌متعول 
از تبدیل , بدل آورده شده ء دگر گون کرده . ودل : هر جه بجای دیگری 
باشد» عوض ۶- طبق: ظرف گرد پهن . معنی بیت : طبقی از گل 
بکار توچه آید (بکارتو نمیآید) از گلستان من گلبر گی با خود ببر- چه‌قید 
استفها مجاز آمفید نفی 9-۷ حرف بط بر ای عطف مفیدمعنی ترد ید یعنی 


پنج‌یا شش روز 


دیباچة گلستان ۳ 


ا د این بکفتم دامن کل بریخت و در دامنم آویخت 


که الکریم اذا وعد وفا فصلی" در همانروز اتفاق ا فاد 
e‏ لباسی که ا از فد 
مترسلانرا" بلاغت بیفزاید . فی‌الجمله هنوز از کل بستان بقیتی موجود 
بود که کتاب کلستان‌تمام شد. 

و تمام آنگه شود بحققت که بسندیده آید دربار گام و شاء جهان 
پناه» ساب کرد کار وپرتواطف پرورد کار » زخرزمان" و کیفو امان | ۱ 


ھ م-ق 2 2 7 و ما هی نحص o-۰‏ ہے ٩‏ - ۰ م 


المو بد من‌السماو" > المتصور على الاعداء القاحرت. سراج 


سے ت 


۱- ترجمهٌ جملهٌ : رادمردچون نوید دهد بوفا کوشد . مطابق قواعد 


زپان عربی باید وفی بالف مقصود نوشته شود ۲-فصل: بخش» باب. 
«ی» درفصلی‌بای و حدت‌است‌یمنی يك فصل ۳-بیاض: بفتحاول سییدی 


۴ اتفاق بیاض افتاد : یمنی بیاض اتفاق افتاد یا با کنویس شد یا از سواد 
ببیاش آمد » اتفاق بیاض هم مانند اتفاق مبیت اس ت که شرحش گذشت 

۵- متکلمان . سخنگویان: گویند گان جمع متکلم ۶ مر سلان : 
نویسند گان نامه‌نویسان جمع مترسل » اسم فاعل ازترسل.معنی جمله:سخن 
را بهیأتی گنتم که هم گویند گان را سودمند آفتد وهم‌چیره ذبانی وسخندانی 
نامه‌نگاران دا افزون کند ۷- جهان پناه : پناه دهنده جهان.حامی 
جهانیان . ازصفات فاعلی مر کب ۸سمایة کرد گار : طل‌اله 

4- ذخرزمان : اندوخته وذخیره روز گار . ذخر : بضم اول و سکون دوم 
ذخیره. اندوخته ۰ کهف‌امان: نا A‏ امان. کهف: 
بفتح اول و سکون دوم ناه وغاد ۱- ترجمه‌القاب : نبرویافته 
از آسمان » پیروزمند بردشمنان . بازوی سلطنت غالب . چراغ دين دوشن 
جمال مردم. افتخارمسلمانی » سعد فرذند اتايك بز رگف . تا اینجا نىتھا ئى 
که ذ کر شد برای شاهزاده سعد بن‌ابوبکر بود وازاین پس نعوت شاه ابوبکر 
را میشمارد. این شاهزاده دوآزده روزپس ازمر گه بدردرسال۵۸ ۶ در گذشت 
و تخلس شيخ اجل (سعدی) از نام‌همین شاهزاده است 


۳۳ دبباجۀ گلستان 


بر ۰ و - توت o2‏ و وم و مه مت را وتو 


المله ة اهر 6 جماالام 6 ا »> سعل بن الاتا مك الاعظ ‏ » 


TT‏ اله اقا لما و 


اص ت ١‏ 2ت a‏ اہ و 


كادف e‏ لای کل رما ا ونك شمه لطلف خد اوندی" 


ا فر ما ید : 
کر اقات اود شی بارا 


۸ 
نگارخانهٌ چنتی و CNET‏ 


۱- الا تا بك الاعظم ... اتابك بزرك . شاهنشاه بزرك داشته » سرور 
شاهان تازی وجز تازی » فرمانروای خشکی ودریا. وارث پادثاهی سلیمان 
(سلیمان را باثتباه با جمشید یکی شمرده‌اند . برخی حدس زده‌اند که چون 
سلیمان‌هم درحشمت تألی جمشید بود از این جهت جم ثانی لقب یافت و این 
سبب آمیختگی اسم و رسم اين دوشد) پیروزی یافته از دين › ابو پکر سعد 
زنگی که خداوند بخت نيك اندو را بردوام داراد و بزر گیشان را دوحندان 
کناد دفرجام آندورا با هرنیکی قرین گرداناد - چون درسال ۶۲۸بوبکر 
بن سعد کناره خلیج فارس را تا مرز هند بتصرف آورد , بلقب ساطان البر و 
البحر خوانده شد وسی‌وچهارسال وچندماه سلطنت کرد (۲۳ ۵۸-۶ ۶) 

٣‏ گر مه : اشارة بچشم , ناز. بکرڈشمة لطف: بگوشه جشم طف . استعارة 
مکنیه . از لحاظ دستور اضافهٌ تخصیصی ۳- خداوندی : بادشاهی › 
صفت نسبی از خداو ند+ی نسبت . اطف موصوف , خداوندی صفت آن 
۴ مطالعه: نگریستن‌بچیزی برای] گاهی یافتن از آن و-التفات: 
نگرش ۶ ش : ضمیر متصل مفعولی سوم شخص مفرد مرجم آن 
گلستان ۷ نکارخانهةٌ جینی: نگارستان چینی . نگاد: نقش 


بقیه‌دز صفحه بعد 


دیباچة گلستان ۳۳ 


اميد هست که روی ملال درنکشد 
ازین‌سخن که کلستان» نه‌جاید لتنگیست 
على ا لخصوص که دبباچة همابونش" 
بنام سعد ابوبکر سعدبن زنگیست" 
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۵ ۱ ۰ 
دیگر عرو س فکر" من از بی‌جمالی سربر نیارد و دید یأس" از 
بشت باي تا بر ندارد ی صاحب دلان متجلی ۱ شو 
آنک ه که کو بزیور قبول امیر کبیر "عالم عادل نت قفر 


بقیه ازصفحة پیش 

۸- نقش‌ارتنگی ۰ موصوف وصفت . نقشو نگارارژنگی .ار تنگ : بفتح 
اول‌وسکون‌دوموفتح‌سوم‌نگار خا نه مانی. کتا بی‌که‌نقاشیهای ما نی‌در آن‌بوده‌است 

۱- روی ملال : روی اندوه و تنگدلی . استعارة مکنیه , اضافةٌ 
تخصیصی است از لحاظ دستور ۲- عایااخه‌وص : بویژه , خاصه 

۳- دیباحةٌ همایون : خطهٌ فرخنده و میمون کتاب . همایون : 
مانند هما ۰ میمون. صفت» مر کب ازهما + یون گون» سوند شباهت 
۴ معنی ده بیت اخیر: امیدآنکه شاهزاده از مطالعةٌ این سخنان روی درهم 
نکشد جهھ این محمو عه را گلستان‌نام است و گلز ارجای شادی است‌نها ندوه 
بویژء ‏ نکه خطبهٌ همایون این کتاب خود بنام شاهزاده . سعد بن‌ابویکربن 
سعد بن زنگی است ۵- دیگر:ازاین پس ۶ عروی‌فکر: 
تثبیه‌صریح» فکر عطف بیان عروی ۷- دیدءیأی: چشم نومیدی.اضافة 
تخصیصی ‏ استعار؛مکنیه ۸- بای خجالت: بای‌شرمند گی استعارة#مکنیه, 
اضافةٌ تخصیه‌ی 4-زمره: گروه. ذمر؛صاحب‌دلان گروه‌صا حبنظران؛ 
صاحب‌دل را به تر ست يو سته پنو بسند صاحبدل(اسم»ر کب) ۰-ماجی: 
آشکار. اسم فاعل از تجلی ۱- متحلی: آراسته » زیور پوشیده › 
اسم فاعل از تحلی آراسته شدن مصدر باب تفىل ۲ زیور: حایه › 


ديه در صفحه بعد 


۳۴ دیبا جه گلستان 


- ۵ ی 6 ۶ - 
> ظهیرسر یر سلطنت ومشیر تدبیر مملکت ۰ کپفا لفقراء مان 
“2e‏ ر ك ت م 8 ۰-۰ e‏ و ت ¢ 2۵ ۰ 


الغر بای ری الا ا ¢ ااي ¢ ۱ 


۰ 


~~ ق و ن p~‏ ی ما ما ی م ۵ ه- ~^ و ره 


ملكالخواص بار ی ۱ فخرالدولة والدین یا الاسلام ۲ السلین , 


من م هو ت ہر oe‏ 6 يو oe‏ ت ت N RR‏ 


ار ما والسااطین ¢ ابو و ا اطالاف عة وال فد 


مر مر ما ما ی و ما مه و 


و شرح صدر ه و ضاعف اجره که ممدوح اکابر آفاقست" و ۳ 


بقیه ازصفحه بیش 

بیرایه . زیورقبول : اضافهٌ بیانی , ازلحاظ دستور قبول ءطف بیان زیور, 
ازلحاظ فن بیان تشبیه صریح . معنی دوجملهٌ اخیر : عروس اندیثه من از 
نازیباگی سر بلند نمیکند و چشم نومیدی اذپشت پای ثرمند گی بر نمیدارد و 
در جمع صاحبنظران آشکار نمیشود جز آنکه به پیر ايه قبول امیر بزرگه 


آراسته شود ۳- معنی‌القاب : فرمانروای بزرك دانای دادگر › 
نیرومند گردانید» و بیر وزمند و باری شده , پشٽيبان تخت شاهی و رایزن 
کشورداری 


۱سمعنی‌عبأدت‌عر بی: پناه‌درویخان‌ودورما ند گان ازوط ن»پرور ندءدا نایان» 
دوستار پرهیز گاران , فخر خاندان بارس » دست راست پادشاهی ۰ مهتر 
خاصان در گاه. رئیس‌در بار»افتخاردولت ودین. فریادری اسلام ومسلما نان 
تکیه گاه شاهان و سلطانان » ابوبکربن ابی‌نصر که خدایش زندگانی دراز 
کناد ومر تبه‌اش بزرك گردا ناد وسينه او را گشاده‌داراد (دل اورا خوش کند) 
ومز دکارهای‌نيك‌اورا دو چندان دهاد. کبیر وعالم وعادلوموٌ ید ومظفر ومنصور 
صفتهای پیابی برای امیر. ابوبکر: عطف بیان است برای ظویرسر برسلطنت 
و مشیر تدبیر »ملکت کهف‌الفتراء ملاذالفربا ومربی‌الفضلا تا با خر-خواجه 
فخرالدین ابوبکر وزير با تدبیر اتابك ابویکر بن سعد بود که بدیندادیو 
نیکوکاری شهرت داشت ۲- ممدوح اکا آفاق : ساودة بزر گان 
جهان» اضافةشبةٌ فعل باعل آن 





دیباجه گلستان ۳۵ 


مکارم اخللاق" . 
هر که در سا به ات اوست 
:7 سین طاعت است و دشمن دوست 
بپريك ازسایر بندکان وحواشی" خدمتی" متعین" انت که اگر 
۰ ۸ ۹ 1~ 
در اداي برخی ازان تپاون وتکاسل روا دار ند درمعرض خطاب ا 
۱١ ۳‏ ۱۶ 
ودرمحل عتاب "۰ بر ین طا يغه درو شان که شکر نعمت بزرگان 
۱۳ ۱ 
واجبست وذ کر جمیل و دعاي خير و اداي چن خدمبی در غیبت 
٤ ۱‏ - ۱۷ ۱ 
ا ات POS‏ حصور » که ان بنصنم نزو دك است و این از 
۱- مجموع مکارم اخلاق : حاصل جمع بزر گواریهای اخلاقی. مکارم 
جمم مکرمت ۰ مکرمت . بفتح اول وسکون دوم و ضم سوم بزر گواری 
۲- سایة عذایت : پناه نو جه واهتمام . معنی بیت هر کس در پناه‌توجه 
این وزیراست گناهش‌هم بمنز لهٌئواب است و دشمنانش بکرم اخلاق این‌وذزیر 


بدوستی میگرایند ۳ حواشی : خدمتگران جمع حاشیه 

۴ خدمت: چاکری وبندگی ۵- متعین : مخصوص . اسم فاعل‌از 
تعین بمعنی‌مخصوص‌شدن چیز ی ع-ادا: گز اردن ۷-تهاون: 
سبك شمردن » خوار داشتن مصدر باب تفاعل ۸- تکاسل : سستی 
کردن. کاهلی نمودن 4- معرض :بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم 
جای» جایگاه نمایش چیزی ۰- خطاب: بکسراول ومخاطبه‌سخن 
در روی گفتن ۱ عتاب : پکسراول ومعاتبه» خثم گرفتن وملامت 
کردن ۲- طایفه : گروء ۳- ذکر جمیل : بنیکی یاد 
کردن . یاد کرد نيك ۴- غیبت : بفتح اول ضد حضور. پنهانی 


۵- اولیتر: سزاوارتر . شایسته‌تر. اولی بفتح‌اول‌وسکون دوم والف 
مقصور در آخرخود بمعنی سزاوارتر وشایسته‌تر است جه اولی درعر بی صفت 
تفضیلی (افعل تفضیل )است ولی گاهی نو ننف گان وشاعران فادسی این صفت 
تفصیلی را درحکم مطلق فرض کرده بسو ند« تر» صفت تفضیلی فادسی رابر آن 
افزوده‌ا ند بدیهی است الحاق «تر» برسایر سفتهای تفضیلی عر بی غلطفا حش 
است ۶- که: درا بنج حرف اضافه‌است بمعنیاز. ۷-تصنع: نیکو 
سیر تی نمودن ازروی تکلف. › حابلوسی 3 تملق. مصدر باب تفعل 


۳ دیباجه گلستان 


کل وو 
دشت دوتاي" فاك تشن از خرمی 
تا چوتو را مادر ايام را 


حکمت‌محض استا کر لطفی‌جهان آفرین 
خاص کند بنده‌ای مصلحت عام" را 
دو لت جاو ید بافت‌هر که نکونام‌زست 
کز عقبش ن کر خیر زنده کند نام را 
وصف» ترا گر کنندورنکننداهل‌فضل 
حاجټ ا نست روی دلارام را 
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5 ِ ۱۲ ۲ ی 
تعصر و تفاعدی که درمواظت خدمت بار گاه خداو ندی می‌رود 


۱- تکلف : ازخود جیزی نمودن که درحقیقت آن جنان نباشد 
۲- دوتا : خمیده , منحنی ۰ صفت برای پشت ۳- زاد: متولد شد. 
دراینجا بوجه لازم بکاررفته . معنی بیت : همینکه (تا) برای مادر روز گار 
فرزندی چون تو متولد شه , پذت خمیده چرخ ازنشاط وخرمی داست گت 

۴ حکمت محض : عدل وخیرخالص دصرف. موصوف وصفت 

۵- اگر: اینجا قید ایجاب وتا کید است ۶ مصلحت عام : 
خیرو نیکی همگان . معنی بیت: همانا لطف آفرید گار صرف خير است که 
برای صلاح کار همگان یکی از بندگان را بر گزیند و بپادشاهی مخصوص 
گرداند ۷-گر : اگر دراینجا بمعنی جه حرف ربط است برای 
تسویه . ترا ستودن و ناسئودن یکسان است ۸- مشاطه: آرایشگر 

4- روی دلارام : جهرء زیبائی‌که آرامبخش دلهاست یا بمعنی روی 
دلبر دلارام . معنی بیت: جه دانشوران ترا بستایند چه‌نستایند یکسان است 
چنانکه چهر؛ زیبا را نیازی بادایشگر نیست وخود زیباودلبرست 
۰ -تقاعد: بازا بستادن از کاری, از کر دن کاری‌باز نشستن ۱-سمواظبت: 
بو سته بر کاری بودن. 


دیبا ج گلستان ۴۷ 


بنا برآ نست که طابفه‌ای حکماء" هندوستان جر فضائل" بزرجمهر سخن 
می کفتند بآخر جز این عیبش ندانستند که در سخ ن گفتن بطیء است 
یعنی درنگی بسیارمیکند و مستمع را بسی مننظر" باید بودن تاتقریر" 
سخنی کند. بزرجمپر بشنید و گفت : اندیشه کرد ن که چ هکویم به از 
. پشیما نی خوردن که چرا کفتم. 

دان پرودده ی کین ' 

یندیشد آنگه بگوید خن 

مزن تا توانی. بگفتار دم 


نکو کوی کر دی ر کوثی چه غم۳" 


-٩‏ طایفه‌ای ازحکماء : گرومی‌از دانایان وفرزانگان.حکما : جمع 


حکیم‌بمعنی داناوفر زانه ۲-فضا ئلوفضایل: بفتح اول‌هنر‌هاوافزو نیها 
و بر تر یهاجمم‌فضیلت ٠‏ ۳-_بزرجمهر : بز ر گمهروزیر نامی‌انوشیروان» 


جزء اول بزرج معرب بزرك وجزء دوم مهر بمعنی خورشید یافرشته‌روشناگی 
۴ بطیء : بفتح اول و کسردوم وهمزه در آخر درنك کننده و آهسته 


ازمصدر بطو که در عربی بصورت بطء نوشته میشود . ۵- مستمم : 
شنونده » اسم فاعل ازاستماع ۶ منتفار : بکسر ظاء چشم براه . 
در نك کننده اسم فاعل ازا نتظار ۷- تقریر : گفتن » اثبات. تقریر 


سخنی کند : سخنی تقریر کند . اضافه جز ئی ازمصدر مر کب متعدی (تقریر 
کردن) بمفعول صریح آن (سخن) - اضافه جزئی ازفعل مر کب لازم‌هم بناعل 
آن درصفحه۲۸شمارء ۷ دیده شد ۸- سخندان . سخنور. دانای 
سخن . صفت فاعلی مر کب‌ازسخن+دان (صورت فعل امر)ازدانستن»(سخن 
مفعول صر یح‌دان محسوب‌میشود) » صفت‌مقدم برای پیر -برورده: 
تربیت یافته » صفت مفعو لی ۰ ۱- کهن: کهتسال. دیرسال»دیرساله؛ 
معمر , کلانسال. معنی مصراع : پیر دیرسالة سخن شنان تر بیت‌یافته , نخست 
اندیشه میکند پس زبان بخن میگشاید . برخی ازصفتها پیش از موصوف و 
یکی از آنها پس ازموصوف آمده است ۱- چهغم: نمی نیست " چه 
صفت استفهام‌مجاز| استفهام‌مفید نفی 


۳۸ دیباچة گلستان 


سد ش و آنگه و نفس 
۲ ۲ ۳ 
وزان پیش بس کن که گویند بس 
ك ۱ 3 
ادمی بپترست از دواب 


دواب از توبه گر نگوثی صواب" 


۷ ۸ ۹ 0 ۱۲۰ 
فکف در نظراعبان حصرت خداو ندی عز نصر ه كەمجمع اهل 
۱۱ ۱۳ ۱۳ 
لت وهر کز علمایمتبحر 1 اکر درسیافت سخن دلیری کنم‌شوخی 


۱۷ 


٩ ۵1 VE 1‏ - ۱ 
کرده باشم و بضاعت مزجاة بحضرت عزیز آورده و شه در 


۱- نفس بر آور: دم بر آور وسخن بگو ۲- بس کن : قطع 
سخن کن ۳ بس: کافی است یا خاموش شو» بس در اینجا مثل اسم 
فعلهای عر بی است که متضمن معنی فعل است وخود جانڈین يك جمله میشود 
ودر فارسیازاصوات‌بشمار میرود ۴- نطق: سخن گفتن» گویائی 
۵ دواب : بفتح اول و تشدید باء جنبندگان . ستوران جمع دابه بتشدید 
اء ولی دواب بر در فادسی بدون تشد ید تلفظ میخود جنانکه در همین 


بیت بتخفیف بتلفظ درمیاً ید ۶ صواب : بفتح اول راست وددست؛ 
راستی و درستی» هم‌صفت است هم‌آسم ۷ فکیف : بفتح فای اول و 


بفتح فای آخر» پس چگونه است . یمنی سخن من چگونه باشد . مسندالیه 
(سخن ) محذوف‌است - واستفهام مفیدنفی‌است یعنی سخن مرادر پیشگاه‌مهتران 
در گاه خداوندی وجهی نیست وشایا نی گفته شدن ندارد ۸-اعیان : 
مهتران‌جمم عین بمعنی مهتر؛ بزرك ولی عین بصیغه مفرد باین معنی‌درفادسی 
با دیده نمیشود - حطرت خداوندی : در گاه شاهی 
۰ -عز نصره: باریگر اوقوی بأد . نصر:یاریگرواحد وجمع در وی یکسان 
است (منتهی‌الادب) ۱- متبحر: بسیاردانا ۰ بسیاردان » اسم فاعل 
از تبحر مصدر باب تفعل بمعنی بسیاردان شدن ۲- سیاقت : بکسر 
اول راندن وروان کر دن ۳- شوخی: گستاخی ۰ ناپرواگی» مر کب 
ازشوخ بمعنی گستاخ وناپروا+دی مصدری ء ۱- بضاعت : بکسر اول 
سرمایه, پاره‌ای ازمال که بدان بازر گانی کنند ۵- مزجاة : بضم 
اول وسکون دوم اندك. هو نث مز جی ۶ عزیز : بفتح اول لقب 


٤ ۰ -‌‏ 
تفبة دز سفحه بعد 


دیباجه گلستان ۳۹ 


a ۲ ۱‏ ۳ 
جوهربان جوی نیارد و چراغ پیش افتاب پرتوی ندارد ومنارهٌ بلند 
داهن راو میت تفا ند؟ 
5 ۰ ۷ 
هر که گردن بدعوی افرازد 
حو ىشن را EE‏ اتدازو* 


بيه ازصفحه پیش 
وزیران مصر قدیم یا فرمانروای مصر . اینجا اشادتی بآبه ۸٩‏ سورۀ یو 
دارد که برادران یوسف بروی که بعزیزی مصر رسیده بود در u‏ و 
گفتنه : یاآیها زیر مسثا داهلتا السی وجنا ببضاغت مر جیتیمنی اع‌عزیز 
بما و کسان ما زیان و گز ند دسید و ما تجارت اندکی آورده‌ایم 
۷- شبه : بفتح اول ودوم و های غیر ملفوظ سنگی است سياه ودر خشنده و 
کم بها 

۱- جوهری : گهرفروش؛ جوهری.اسم مر کب از جوهر(گوهر) دی 
نسبت. درجوهریان: پیش جوهریان ۲- جوی نیارد : بقدر يك جو 
زربها ندارد یا يك جوزدبرای دارند؛آن باذنمیآورد ۳-مناره و 
مناد : بفتح اول اسم مکان » ستون بلند و پربالای آن 
جراغی 7 > جراغبایه. مش مشتق ازنور بفتح اول بمعنی 
روشن گردیدن ۴- کوها لوند: نام کوهی‌درهمدانودراصل لغت‌بمعنی 
دارای‌تندیو تیزی ۸-نه‌اید: نمایانژودو دیده شود درایاجا فعل‌لازم 
است بوجه متعدی نیز بکادمیرود . مضمون چند جملۀ اخیر:من که در گفنگو 
با مردم ساده تأمل میکنم پس در برابر مهتران بارگاء شاهی که انجمن 
خردمندان ودانایان است چگونه زبان بسخن گشايم دمرا جزخاموشی چاده 
نیست چه اگرسخنی برزبان آورم گستاخی‌کرده و با مايه اند (دانش کم) 
بدر گاه عز بر (پادشاه) آمدهام ۶ دعوی : بفتح اول و کسر سوم › 
ادعا ء بتصرف فادسیا نه ازدعوی بالف معصور در آخر که اسم مصدر ادعا باشد 
ساخته‌شده است وادعا یعنی خواهانی‌نمودن بحق‌با باطل ۷- گردن: 
افرازد , گردن کشد » سر بلند کند ۸- بگردن اندازد: بسر بخاك 
افکند . معنی بیت: هر که بباطل ادعائی کند خود را بسر بخا له مدلت افکند 


P۰‏ دیبا چ گلستان 


نی فتاه اس ا 
کن اد بجنگك افتاده 
اول اندیشه و آنگپی کفتار 
پای‌بست؟ آمده است و س دوواد 
ل تا دانم ولی نه درستان و شاهدی" فروشم ولیکن نه در 
کنعان . لقمان را گفتند : حکمت" از که‌آموختی؛ گفت : از نایبنابان 


که‌تاجای‌نه‌بینند پای ننهند. قدم الخروج قبل لولوج " مردیت‌بیازمای 
۱ وانگه زن کن . 


۱ افتاده : خاکسار وفروتن *خاکی نهاد ۲-آزاده:مجرد 
ازعلائق . ازبند تعلق دسته, وادسته ۳- پای بست » بنیاد دیوار . 
پنلاد » شالده ۴ نخل‌بندی : نخلبند 4 ی مصدری . نخلبند : 
ساز ند گلهای مصنوعی" کسی که ازموم صورت نخل یا هر درحت ومیوه‌ای را 
میسازد » دراینجا مراد از «بستن» بصورت چیزی ساختن یا نقش‌بندی است 

۵- شاهدی : زیباگی و حسن » مر کب از شاهد ( زیبا » جمیل) دی 
مصدری » شاهد بمعنی زیا از تصرف زبان‌فادسی است جنانکه پیش‌هم گفته‌شد 

۶ کنعان : بفتح اول زادگاه ؛وصف علیهالسلام . معنی دوجمله‌اخیر : 
گلسازی ونخلآرائی توانم ولیآنجاکه نخل وگل بوستانی نباشد و زیبائی 
عرضه کنم اما نه‌درشهر یوسف خداو ند حسن . مراد از کنعان و بستان‌پاستعاده 
بار گاه شاه.مراد از نخلبندی وشاهدی فروختن با اندیشه نقش معنی بستن و 
جمال آن‌را بز یب خن آراستن‌است ۷- لقمان:هر ادلقمان بن باعورا 
حکیم نامی» خواهرزاده ايوب عليه‌السلام وشا گرد حوّرت داوداست 
۸-حکمت: فلسفه‌ودا نش و حلمو علم‌ودر یافت حقیقت هرجیز نه بینند : 
تشخیص ندهند ۰- ترجمه جماه , بیرون شدن دا بردر آمدن 
پیش‌دار. ظامی فرماید: 
در همه کاری چو درآئی نخست رخنۀ بیرون شدنش کن درست 


دیبا ج گلستان ۳۱ 


گرچد شاطر بود خروس بجنک 
چه زند" بش باز روسن چنگه" 
گربد شیرست در گرفتن موش 
لىك موشست ون ناف پلنگی 
اما باعتمادسعت اخلاق بزرکان کهچشم ازعوایب" زیردستان بپوشند 
و در افشاي جرائم کپتران نکوشند»کلمه‌ای چند بطریق اختصار " از 


و و 


نوادر! و امتال ۰ اش وچا ات و ملوك ماخ رح و 


کتاب درج کردم وبر خی ازعم ر گرا نما به‌بروخرج ' موب مت 


۱- شاطر: چابك وزرنك ۲- زند : برابریکند و پهلوزند 


چهز ند: چه‌قیداستفهام‌مجاز آمفید نفی‌یعنی_ نز ند ۳ رویین‌جنك, صفت 


تر کیبی ۰ مر کپ ازدوی+ین پسوند نسبت+ چنك » دارای چنگال استواد 
و نیرومند که گو گی‌ازروی سا خ:ه‌شده.معنی بیت: اگرچه خروس درجنك‌جالاك 
است ولی دربرابرشاهین پهلوزدن‌نتواند ۴ مصاف : بفتح اول‌جنك 
جای» کارزار» درعربی مصاف بتشدید فاء جمع مصف است‌که بفتح اول ودوم 
و تشدید سوم باشد بمعنی جای صف‌زدن , ولی در فادسی بدون تشدید است . 
سعدی ناتوانی خود را در برابر قدرت سخندانی اعیان حصرت یادشاه بعمچر 


خروس و گر به دربرابر بازو پلنك هما نند کرده أاست ۵-سمت اخلاق: 
فراخی و گنجایش خلق یعنی بزر گواری و گذشت #-عوایب: عیبها 

۷ افشا : بکسر اول آذکار کردن ۸- جرائم: گناهها جمم 
جر یمه ٩-کهتران:‏ کوجکتران ۰ -اختصار؛ کوتاه کردن 
سخن ۱- نوادر: ره بفتح اول جمم نادر بمعنی غریب ویگانه اینجامراد 
نوادر کلام است ۲-امثال: جمع مثل بفتح‌اولودوم بمعنی داستان؛ 
حدیث ۳ سیر, بکسر اول وقاح دوم خویها ومنشها جمع سیرت 


۴- معنی جمله : پادشاهان گذشته که خدایشان رحمت کناد 
۵- درج: بفتح اول وسکون دوم چیزی را درچیزی ببچیدن,داخل کردن 
۶ خرج: هزینه » نفقه» واين معنی ازتصرف زبان فادسی است 
۷- تصنیف: گرد آوردن ومر تب کردن. گونه گونه ساختن 


جم دیباجه گلستان 


م2 2 
کتاب این بود وبا التوفیق" 
ر ما هر 0 خا افتاده ا 
غ نهشیست کز ما باز ماند 
که هستی را نمی‌بینم بقائی 
مگر صاحب دلی روزی برحمت 
۵ 
کند در کار دروشان دعائی 
امعان نظردرتر تیب کتاب و تهذیبابواب » ایجاز سخن مصلحت 


وید ا واا وخدنقه علا چون مت :تات انفاق‌افاد 
۱- وباله‌التوفیق: توفیق‌بیاری خداست. توفیق: کسی را بر کاری‌دست 
دادن» اسباب را موافق مطلوب گردانیدن پآ نظم وترتیب: آراستن 
وهرجیزرا درجای خودنهادن » دراینجا مراد آرایش وترتیب گلستان ات 
۳مصراع دوم‌حال است برای نطمو تر تیب . معنی بیت: این نظم‌سخن 
سالها برجای خواهد ماند درحالی که هرذره ازخاك ما بجائی پرا گنده شده 
است ۴ غرض : مقصود » خواست " قصد ۵-سمعنی دو بیت 
اخیر: متصود این است‌که صورتی یانقشی ازانديشة ما در قالب سخن برجای 
بها ند جه زندگی را ثبات و دوامی نیست > شاید که روزی صاحبنظری این 
نامه را بخواند وازسرمم‌ردرحق ما درویشان ونیازمندان در گاه حق دعائی 
کند ۶ امعان : بکسراول وسکون دوم دوراندیشی. امعان نظر : 
ژرف نگر بستن»مسندالیه‌یا فاعل جمله «دامعان نظر»است ۷- تهذدیب : 
با کیزه‌ساختن و آراستن. تهذیب ابواب: آراستن و پیر استن باب‌های گلستان 
۸- ابجاز: سخن را کوتاه کردن. معنی‌جمله : ژرف! ندیشی‌در آراستن‌و 
پیراستن کتاب و باب‌های آن کوتاه کردن سخن دا صلاح دید يانيك‌شمرد . 
۹ روضه غنا :یستان دسیاردر خت . عغناء: بغتح اول و تشد رد نون سیاردر خت 
۰.-حدیقة غلبا : باغ درهم درخت و بهم‌پیوسته. غلباء : بفتح اول و 
سکون دوم بسیارودرهم‌در خت 4 اف تر کیب وصفی اقتباسی‌است‌از آیة» ۳سورء 


۰ ۶ 
دعده دز صفحه نعل 


دیباجهُ گلسثان ۴۳ 


ا شر شد 7 نمالال نجام 


باب‌اول درسرت‌بادشاهان باب دوم در اخلاق دروشان 

باب سوم در فضات قناعت باب‌چهازم درفواید خاموشی 

باب‌پنجم در عشق و جوانی باب ششم در ضعف و پیری 

باب‌هفتم در تأثیر تربیت باب هشتم در آداب صحبت" 
وه 


۳ ۰ 4 
در بن‌مدت که ماراوقت » حوس ود 
ز هحرت ششصد و بنحجاه و شش بود 


۵ ۲ 
مراد ما نصحت نود و کف 


حوالت با خدا کردم و رفتم 


بقیه ازصفحة پیش , 
۰ (عبس)وحدایق غلبا : باغهای پردرخت . غلب, بضم اولوسکون دوم جمع 
غلباء است ۱- هشت‌باب : هشت‌در . بهشت یکی بیش نیست ولی 
جون بسیار بزرك است هشت‌در دارد و گوئی هرباب آن خود بهشتی جدا گانه 
است‌نام هشت بهشت این است: دارالسلام .دارالخلد , دارالقرار. حنت‌عدن. 
جنتا لنعیم > جن‌الماوی ء علیین ۰ فردوس. 

۱- از آن مختصر آمد ...:بدان سیب کوتاه گفته شد . تاخواندنش 


بدلتنگی نکشد ۲-آداب صحت : طر یقه‌های نیثو سندیدة همنشینی 
و معاشرت ۳ ما را وقت , وقت ما ؛ را حرف اضافه نشان 
مضافا لبه ۴ معنی بیت : دراین ایام که وقت ما . خوش بود سال 
بر ۶۵۶ هجری بود ۵- نصبحت : خیر خواهی و اندرز 


۶ حوالت وحواله : وا گذارکردن‌کار ۰ سپردن . معنی مصراع: ترا بخدا 
سپردیم وخود رخت سفر بر بستیم 


باب اول 


حکایت (۱) 


بادشاهی راشنیدم بکفتن اسری اثارت کرد بجاره در آن‌حالت 
نومیدی ملك را دشنام دادن گرفت" وسقط کنتن که کنته‌اند" : هر که 
دست ازحان بشوبد هر چه دردل دارد کو ید 


۱-بادشاهی: پادشاه+ی‌وحدت مفیدتنگیر ۲- اشارت کرد: 
فرمان داد ۳ بیچاره : صفت جا نشين موصوف یعنی اسیر بیچاره ۰ 
معرفه بعهد ذکری ۴ ملك : بفتح اول و کسر دوم‌شاه . معرفه بعهد 
ذکری » مفعول غیررصریح - را: حرف اضافه ۵-گرفت: آغاز کرد 

۶سقط گفتن: بد گفتن" دشنام دادن. سقط. بفتح اول ودوم‌متا عخواد 
وبی‌بها ,غلط, سهو-فعل« گرفت» اذاین جمله‌بترينة جملا معطوف عليه حذف 
شده یعنی دشنام دادن آغاز کرد ۷ گفتها ند : ابن قعل را بدو وجه 
میتوان تأویل کرد نخست - وجه معلوم یعنی ماضی نقلی از فعل گنتن که 
فاعل آن ذکر نشده دوم وجه‌مجهول یعنی بجای گفثه شده است - در 


همین حکایت هردووجه‌آن را میتوان یافت ۸ دست‌ازجان بشو دد: 
بترك جان گوید 


۴۸ باب اول 


وقت ضرورت چو نماند گریز 
۱ ۱ 
دست بک چ شمشىر تىز 
٩ے“‏ ۵ ۰ م مرم 


ازاشس الانسان ی لسانه 


مور ور مر ر a‏ 


کسنود as‏ بصول علی! کلب 


مت پر چه میگویده یکی رای ی مت تا 


7 9و - هو ت 


ار کی کو رامین الفيظ والمافين عن الناس* . ملك را 


وت ا نآ آزسر خون او در گذشت. وی کا شد او بود گفت: 
ابنای جنس مارا نشاید درحضرت پادشاهان جزبراستی سخن کفتن. این 


۱- معنی بیت ۰ هنكام بیچار گی که راه گریز بسته شود دست برهنه 
با شمشیر بر ند حصم در آویزد و بجنك برخیزد ۲- معنی بیت چون 
آدمی نومیدشود زبان درازی‌کند.جنانکه گر به شکست خورده برسك تاختن 
آرد - تنوین سنور (منعوت) پشرورت حفظ وزن شرحذف شده است 
۳-نيك محضر ؛ با کیزه نهاد ۰آ نکه‌در غیبت بنیکی‌ازمردم یاد میکند. صفت 
تر کیبی . محضر, بفتح اول وسکون دوم ۰ جای حضور, درگاه, سند اثبات 
دعوی. نيك محضرمعادل حسن‌المحضر عر یی است ۴- همی گوید , 
هما نا گو ید همی‌پیثو ند فل‌مفید تا کید ۵-وا لکاظمینا لفیظ. ..جز ی 
از آیه۱۲۹سورء آلعمر ان , تیار آو والسَر آء امین الط 
والمافین عن اناي وا بح تین . ترجمه : آنانکه انفاق میکنند در 
آتای وسختی وفرو خور ند گان خشم ا برمردم وا 
رادوست میدارد ۶ ضد:مخالف» دشمن " ناهمتا ۷-ابنای 
جنس: : همد تبگان»همشا نان, همجنسان‌وهمکاران» درفادسی مفرد آن‌بکار نمیرود. 
ابناع: : بفنتح اول‌جمم ابن بمعنی سر ۔ جنس: : گونه»يك ٿث فوع ازهرجیز که درو 
اقسام چیزها باشد(آ نندراج) ۸-نشایده سزاواد نیست 


درسیرت‌پادشاهان ۳۹ 


ملك را دشنام داد و ناسزا گفت . ملك روی ازین سخن درهم آورد و 
گفت : آن دروغ وی بسندبده‌تر آمد مرا ازین راست که تو گفتی» که 
روی آن در ی و بناي این برخبثی . وخردمندان گفته‌اند : 
دروعی تاتا مسا به که رانتی نةا نکر 
هر که شاه آن کند که او گوید 
حیف باشد که جز نکو گوید 
برطاق ابوان فر يدون نبشته بو" 
حپان ای برادر نماند تک 
دل اندر جهان آفرین بند و بس " 
0 
که بسیار کس‌چون‌توپرورد و کشت 


۱ روی : وجه » طریق ۲- مصلحت : صلاح‌کار » خير و 
نیکی ۳-خبث: بضم اول وسکون دوم پلیدی ۰ ناپا کدلی؛ بدسرشتی؛ 
دیوخوگی ۴_که: از اینجا حرف اضافه بشمار میرود.ه به که»یعنی 
به از ۵- معنی جمله : مقصود تحریض بدروغ گفتن نیست بلکه 


می‌فررما ید راست فتنه‌انگیز نباید گفت یعنی راست فئنه‌انگیز چنان ذشت و 
ناپسندست که دروغ مصلحت آمیزرا بر آن مزیت‌است پس مراد سعدی‌تحذیر از 
گنتن داستی استکه مايه شور وشرشود ۶ حیف : بفتح اول‌جور 
وستم وددیغ . معنی بیت: هر آنکه‌شاه بصواب دید وی‌کار کند .دریغ باشد که 
جز بصلاح بند گان خدا سخنی برزبان را ند ۷- طاق‌ایوان , شاه‌نشین 
کاخ. طاق: شاه‌نشین یعنی ابوان برجسته‌تراز سطح قصر که ویژۀ نشستن شاه 
است» محراب» سقف خمیده . ایوان: بفتح اول کاخ دصفه ۸-نبشته 
بود : نوشته بود و نگاشته بود 4- نماند بکس , برای کس باقی و 
پایدار نما ند ۰- بس : فقطو بسنده . معنی مصراع : دل بمحبت و 
عطوفت الهی خوش کن واز جز خدا روی بتاب که او ترا بس است 

بقیه‌در صفحةٌ بعد 


5۰ باب اول 


چو آهنگی رفتن کند جان پاك 


چه برتخت مردن چه برروې خاك 
حکایت (۲) 


نکی از ملوك خراسان ءحمود سبکتکین را بخواب چنان دید 
که خوله وجود او ر ينه بود وخاك شم مگ چشمان او که همچنان 


در چشم خانه همی گردید ونظر هی کرد . سایر حکما ازتأویل ' این 


بيه ازصفحهٌ پیش ۱ 
- تکیه , پفتح اول بتصرف فارسیانه ثاید ما خود اتکاة باشد بذم اول و 
فتح" : دوم و فتح سوم که بمعنی پشتیبان و متکاست . و تکیه کردن یعنی 
اعتماد کردن ۲- مك دنیا : بادشاهی و سلطنت گیتی 
۳- پشت : پشت مکن. معنی‌آن نیز مرادف تکیه مکن واستناد مکن وپناه 
مجوی ۰ بشت عطف برتکیه شده است 

۱-آهنك : قصد. آهنك رفن کند: رفتن را یا برفتن عم کند؛اضافة 


قسمتی ازفعل مر کب بمفعول آن ۲ چه... چه: حرف ربطدو گا نه 
برای تسویه . معنی مصراع : هنگام جان آهنك و احتفار شاه تخت نشین و 
گدای راء‌نشین یکسان ‌تن‌بمر گه دهند ۳- ملوك خراسان: پادشاهان 
خراسان. خراسان یمنی مشرق. خورآیان . دودکی فرماید : 

مهر دیدم بامدادان چون بتافت ازخراسان سوی خاورمی‌شتافت 


سرزمین پهناور خراسان را از آ نجهت که ایالت شرقی ابران است خراسان 
گفتها ند . ۴ محمود سبکتگین : محمود فرزند سبکتگین » اضافه 
مفید انتساب وازاین قبیل است امیر خلف بانو» مجنون لیلی» حافظ شیراز- 
مراد سلطان محمود سبکتگین بادشاه نامبردار غز نوی است(۴۲۱-۳۸۷) . 


سبکتگین : بفتح سین وضم باء وفتح تاء تلفظ میشود ۵- جمله: همه 

¥ وجود: شخص؛ تنه » پیکر ¥ جشم خانه : اضافه‌مقلوب: 
خانهةٌ چشم .کاس چشم ۸- همی گردید : میگشت ۰ همی پیشو ندفعل 
مفید استمرار و تا کید 4- سایر حکما : همه دانایان » سایر در 
عر بی‌هم‌دومعنی‌داردهمه ودیگر ۰ تأویل: گزارش خواب, تفسیر . 


بیان کردن ازعبادتی بعبادت دیگر 


درسیرت با دشاهان ۵۹ 





فروما ندند مگ درو سی که تایاور" و -گفت : هنوز نگرانست که 
ملکش ا وکا 
٤‏ 2 
بس نامور بزیر زمین دفن کرده‌اند 
۵ ۱ ۹ 
کزهستیش بروي‌زمین‌بر »نشان‌نماند 
تا 
ز نده‌است م فرخنوشین‌روان" بجر 
گرچه سی 9 توشین‌روان ماك" 
خیری کن‌ای فلان' وغنیمت‌شمارعم و۳" 
زان‌بسشتر که بانگ برآ بدفلان نما ند۳" 
۱ مگر : حرف اضافه برای استثناء ۲- بجای‌آورد : باز ۱ 
شناخت و تشخیص داد و دریافت ۳ معنی جمله , هنوذهم بحسرت 
بر پادشاهی خود می نگر د که بدست‌دیگران افتاده است ۴-بس‌نامور : 
گردهی بیشمار از نامدادان ۰ بس اینجا صفت نامور ۵- هستی : 
دجود ۶ بروی زمین‌بر : بروی زمین . «بر»حرف‌اضافه تا کیدی 
است که بیشتر پس ازاسم مصدر بحرف‌اضافه«به» یا دبر» آورده میشد 
۷- پیرلاشه : اضافةٌ مقلوب , لاثذبیر . معنی بیت , کالبد آن پیرفر توت راکه 
درزمین دفن کردند خاك آن را چنان فرو خوردکه حتی استخوانی‌هم از او 
برجای نگذاشت ۸- نوشین روان : جأوید روان ۰ بيمرك روان » 
لقب خسرواول پادشاه‌نامبرداد ساسانی (۶۵۷۹-۵۳۱) «حواشی‌برهان قاطم 
دکترممین» و بصورت انوشیروان وانوشروان نیز آمده است . نام فرخ‌نوشین 
روان , اسم مباركو خجسته انوشیروان 4-که: حرف ربط, ازآنگاه 
که ازوقتی که نماند : مرد . معنی مصراع. گرچٍ ون 
شرح آن‌پیشآمد , مرادف آن بهمان و بیستادست ۲¬ ار 
عمر : عمر را سود خویش بدان وقدر آن بشنأی. غنیمت درفادسی بمعنی‌سود 
بيه در صفحهٌ بعد 


or‏ باب اول 


حکایت (۳) 


۱ ۲ 
ملكزاره‌ای را شنندم که کوتاه نود و حقیر و9 0 برادران 

۱ ۳ : ه۵ 
بلند وخوب روی . باری » ددر بکراهت" و استحقار درو نظرمی کرد 8 
پسر بفراست واستبصار ‏ بجای آورد و گفت : ای پدر کوتام خردمند به 


ومو .ور ۰ ‌ 


۳9 


و 

Nk 

ق ۹ ۰-۰ م ۶ و9. 

اقل حبال الارض طور واند 
۳ ۳ ۳ ۹ 


موم و 


لاعظم ا قدراً ۲ هنز ۷ 


a ۰ 


۱١ 


بقیه ازصفحۀ پیش 
وفایده وهمچنین جیزی که‌ازدشمن بزور گرفته شود یا مال بی‌دنج بدست آمده 
۳- معنی‌بیت: ای‌فلان نیکی کن وعمررا سود خویش دان وقدر بشناس 
پیشتراز آنکه آوازء مرك تو بکوش همگان رسد 
کت2 ملكزاده : شاهز اده , فرزند اة اسم مر کب ازدو اسم ۰ دراصل 
زادء ملك ۲ حقیر : خرد ۳ باری : خلاصه» بهرحال؛ 
سخن کو تاه حرفر بط است ۴ کراهت : بفتح اول ناسندی و نفرت 
۵- استحفار: خوارشمردن ۱ مصدر باب استفعال ازمجرد حقارت 
۶ فراست: بکسر اول تیزفومی ۷- استبصار: بینادلی ۰ مصدر باب 
استفعال ازمجرد بصارت بفتح اول بیناگی دل ۸- که: از ,اینجاحرف 
اضافه است ۹ دباشد» رابطه با فعل د بطی ازهر دو جمله بدون‌فر بنه 
حدف شده . معنی جمله : هر بلند بالائی بادزش معنوی وشایستگی ازدیگران 
افزون نیت جه درازی قامت نموداد بیشی دانش وفضیلت نتواند بود 
۰- معنی جمله : گوسپند پا کیزه است و پیل مرداد بو گرفته 


۰ ۶ 
یعیه دز صفحه بعد 


of درسیرت‌پادشاهان‎ 


شندی کد لاغری؟ دائا 
گفت باری » بابلهی فربه 

اسب تازی و کر ضعیف بود 
۱ همچنان از غر خر به 


A 
بدر بخند ید وارکان دولت بسند بدند و برادران سحان بر ند ند‎ 


° ۱۱ 
ھن سه گمان هر نهالی 
اه د اة خو اة 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

۱- معنی بیت عر بی کوچکترین کوهها طوراست با آنکه نزدخداو ند 
بپایگاه و مرتبه از هر کوهستانی بزر گتر است ( چه حق تعالی ددهمین کوه 
برموسی تجلی کرد و باوی سخن میگفت) 

۱ آن : ضمیراشاده » یعنی ان سخن و داستان را شنیدی. مشارالبه 
آن گاه حذف میشود و آن برای بیان اجمال پیش ازتفصیل بکارمیرود 
۲- لاغی, پفتح نوم باديك » ضدفربه ۲- اله :کناء نادان 
۴ اسب تازی , اسب عربی یا اسب تازنده . درصورت دوم تأزی‌نوعی‌صفت 
فاعلی است از تازیدن بمعنی تاختن نطیراین‌صفت میتوان کامه شکاری رانام 
برد که ازشکادیدن و شکردن است بمعنی شکار کردن ۵-گر: حرف 
ربط برای استدراك یعنی رفع توهم ۶ همچنان : قید ایجاب و 
تا کید یعنی بیقین ۷ طویله : بفتح اول رسنی دراز وحلته‌دار که 
بدان پای‌ستوران بندند مجاز اصطبل(اسطبل) .معنی‌بیت: اسب‌تازی! گر جه‌لاغر 
اندام باشد بیقین بريك طویله خر برتری دارد ۸- ارکان دولت : 
بز ر گان و سران دربار سلطنت . ارکان : جمم ر کن بصم اول جزء عمده‌از 
هرجیز , عمود » ستون › یناه 4- تا: حرف ربط برایانتهایغا بت 

۰- پیسه : سیاه وسفید بهم آمیخته. اباق ۱- نهال: صید 


تب ۰ ۰ 
تقبه دز صفحه بعك 


of‏ ۱ باب اول 





۱ ی ۲ ۳ ٤‏ 
شندم کد ملك را در ان قرب دشمئی صعب روی نمود 


چون لشکر از هر دو طرف روی درهم اروت کی که مد آن 
وات ان و 
آن‌نه من باشم که روزجنگه‌بینی پشت من 

آن منم گر درمیان خاك وخون بینی سری 
کانکه جنگ آ رد" پخون خویش بازی‌میکند ! 

روزمیدانوانکه بگر بزد بخون لشکری 


۷۱۱ 
ان نت و برسیاه‌دشمن رد و نمی جنل مردان‌کاری سنداخت ۲ 


بقیه ازصفحه بیش 

و شکار . مصراع اول این بیت باشکال مختلف دیده میشود دريك نسخه چنین 
آمده‌هر بیثه گمان‌مبر که خالی‌است. بنظار ءیرسد که ضبط اخیر برمتن تر جیح 
داشته باشد - یعنی گمان مبرهر بیشه ازپلنك تھی است(! گر چه کنام پلنك کوه 
است نه بیشه) شاید که‌در آن بلنگی خفته باشدو ترابردرد پس تواحتیاط بجایآر 


۱-دا:بر حرف اضافه ۲-فرت: نزدیکی ۳سصعت : 
بفتح اول سخت صفت مشبهه از صعوبت ۴ نمود : نشان داد و 
بدیدار آمد . روی نمود: بدیدارشد ورخ عیان کرد ۵- روی درهم 
آوردند : متابل ومواجه شدند. «هم » بمعنی « یکدیگر »درا ینجا مفعول غیر صر بح 
وضمیر «بوم است که برتقابل دلالت میکند ۶ نه: حرف نفی؛ تقدیم 
حرف شی برای تا کید شی است یعنی همانا آن کس نات ۷-ا گر : 


حرف ربط بمعنی یا . معنی بیت : همانا من از بهنه کارزاد نمیگریزم با بیر وز 
میایم يا جندان با دشمن نبرد میکنم که کذته ڈوم و «سرمر! درمیان خاك و 
خون مشاهده کنی» ۸-کانکه: زیرا آن کس که 4-جنك آرد: 
جنك کند ۰- بخون خویش بازی میکند : خواستار هلاك خود 
میشود و جان خود را بازیجه »یذمارد.فعل «بازی میکند» ازجملهٌ معطوف 
بر بنٌجمله معطوف‌علیه حذف شده ۱-کاری: جنگی» صفت‌مردان؛ 
تر کیب‌بافته از کار (جنك) + ی‌نسبت 


درسیرت بادشاهان 0۵ 


Ka ۲ ۰ 1‏ 
چون پیش پدرامد زمین خدمت ببوسید و گفت: 
چ ۲ ۰ ۰ 
ای کد سحصضص دت حفر نمود 
۳ 6 ۵ 
5 درشی هنر نینداری 


اسب لاغر مان بکار آید 
روز مندان ا کاوپرواری" 
آوردها ند که سپام دشمن بسیار بود واینان اندك . جماعتی اهنك 
نک و a E‏ و گفت : ای مردان وت با حامة زنان 


ی و یه باه اوتبور زیاوت گشت سسکا مه و زو نی 


۱- زمین خدمت: زمین آستان خدمت باسرای خدمت. از نظطر علم بیان 
استعاره مکنیه (تخییلیه). ازلحاظدستور اضافةٌ تخصیصی. زمین بوسیدن يك 


گو نه تعظیم وعرض نهایت چا کر یو بند گی بوده است ۲ خص : 
کالبدو تن 7 تا : ز نهار ؛دراینجا ازاصوات‌است ۴-درشنی: 
ضخامتو تنومندی وفر بهی ۵- هذر: فنیلت #-روزمیدان. 


روزکار. روزحنك . اضافه مفید معنی ظر فیت‌یعنی روزی که در آن جنك کننه 
و بمیدان‌رو ند ۷- پرواری: پرورده وقر به شده » مر کب ازبروار + 


ی فسبت . پرواد بمعنی طویله واصعایل ۰ یعنی گاوی که در طو بله خورده و 
خوابیده وفر به شده باشد خافانی فرماید: 


روز بپرو اد بودفر به‌از آن شد جنین ثب تن بیمارداشتلاغراز آن‌شدچنان 
۸- نعره: بانگگ ٩‏ با: حرف ربط برای تخییر ۰ یعنی از 


اين دو کاریکی را و نفد یاجنگ آورید با شعارزنان اخثبار کنید ودعوی 
همر دی قرو گذارود. سنا ئی فرماید: 
با برو «مچون زنان رنگی و بوئی کت 

یا درای وهه‌چو مردان گوی درمیدان فکن 
فاصله یا بی‌فاصله آ ید"«سواران‌دا...تهود» یعنی‌تهورسواران ۱-توور: 
با بی با کی بکاری پرداختن 


شنیدم که همدر آن روز بردشمن ظفر یافتند . ملك سرو چشمش ببوسد 
ودر کنار گرفت تفر مق کرد تا و لیعپد خویش کرد . رادران 
حسد بردند وزهر در طعامش کرد ند . خواهر ازغرفه بدید در بچد برهم 
زد . بسر دریافت ودست ازطعام کشید و گفت : محالست که هنررمندان 
بمیر ند و بی‌هنران جای یشان بگیر ند 
کس نیاید بزیر سای بوم 
ور همای" از جپان شود دو 

پدر را ازاین حالآ گپی دادند.برادرانش را بخواند و گوشمالی 
بواجب بداد. پس هریکی را ازاطراف بلاد حصد همین کرد؛ تا فتنه 
مشست ونزاع جات : که ده دروش دل بخسبند ودو بادشاه 


2 ۱ 
در اقلیمی * E‏ 


هم‌در آن روز : درهمان روز. ۲- ظفر. پیروزی 

۳- نظر: توجه ومهر بانی ۴- ولیعهد : کسی که شاه اورا در زمان 
سلطنت بجا نشینی بر گز یند. متصرف‌وحاکموقت»اسم مر کب ۵-غرفه: 
بالا خانه . پرواده ‏ ۶ در یچه : در كوجك ۰ مر کب ازدر دایچه 
(ح چه) پسوند تصفیر ۷- محال : بضم اول دراینجا بمعنی باطلو 
نادرست‌وسخن بی‌سرو بن ۸-بوم: جفد؛ بوف ؛ کوف ٩-همای:‏ 
هما : نام پر نده‌ای است که بفر خند گی و خجستگی مشهوراست» ازجغد و هما 
باستعاره بیهنر وهترمند مراد است ۰- معدوم : نامو جود ونیست و 
گم کر ده ۱- گوشمالی بواجب : گوش‌پیچی چنانکه ایجاب‌میکرد 
و لازم بود » بواجب صفت گوشمال ۲- اطراف بلاد : شهرهای 
دورتر با شهرهای کرانه مملکت با شهرهای مرزی . در عربی طرف‌الادض 
یعنی کرانه و ناحیه دورتر آن (منتهی‌الادب) ۳۴-<ص4 ۰ بکسر اول 
و تشدید دوم بهره ۴- معنی جمله: تا آتش فاد وبلا فرونشست و 
ستیزه و خصومت ازمیان‌رفت ۵-اقليم : بکسراول بعقيدة قدما هفت 
يك دبع مسکون ۶- نگنجند : جانگیر ند 


درسیر ت‌پادشاهان oY‏ 


نیم نانی گر خورد هرد خدا 
بذل" درو شان کند نىمى وک 
ملك ای کرد ,پاد 
همچنان" دربند" اقلیمی دگر 
حکایت (۴) 


طایفه" دزدان عرب‌برسر کوهی نشسته بودند و منفذکاروان بستد, 
ورعیتٍ بلدان" از مکاید" ابشان مرعوب" ولشکر سلطان مغلوب . سکم 
آنکد ملازی منیم" از له کوهی گرفنه و ی 
ساخته . مدبران ممالك"" آن طرف در دفع مضرت" ایشان مشاورت" 


۱- بذل : بخشیدن ٣‏ ملك اقایم : سلطنت و پادشاهی يك 
بخش از هفت بخش گیتی ۳ همچنان ۰ هنوز ۴- بند . 
مجازاً فکر واندیشه , مجاز مرسل بعلاقه سببیت . ابوسعید ابوالخیرفرموده 
است , بنده آن ی که در بندآنی ۵- طايفة دزدان, گردهی ازدزدان. 
طایفه: گروه و پاره‌ای ازهرچیزی » گروه مردم ۶ منفدکاروان؛ 
گنر گاء قافله . منفذ, اسم مکان,راه, گذر گاه ۷- بلدان: بضم‌اول 
وسکون دوم شورها جمع بلد بفتح اول ودوم ۸- مکاید, بفتح اول 
کیدها؛ بدسکالیهامفرد آن مکیدت بفتح اول 4- مرعوب: بیمناك, 
گرفتاد رعب.فعل ربطی «بودند» ازاین دوجمله بقرینة اثبات آن در ماضی 
بعید جملةٌ نخستین «نشبته بودند» حذف شده ۰- بحکم آنکه:شه 
حرف ربط معادل چون » برای تعلیل ۰ - ملادی‌منیع: پناهگاهی 
استوار وبلند. ملاذ : بفتح اول اسم مکان پناهگاه. دژ ۲ ملجاً: 
بفتح اول پناه جای» اسم مکان ۳سماوی : بفتح اول والف‌متهور 
در آخر» جای بودن » اسم مکان ۴- مدبران‌مما لك کسانی که در 
کار کشور نيك میا ندیشند . مدبر: بضم اول وفتح دومو تشدید سوم مکسوراسم 
فاعل‌از تدبیر بمعنی‌بایان کار نگریستن ونیکواندیذیدن ۵-مطرت: 
بفتح اول و دوم وتشدید سوم مفتوح گز ند و زیان ۶ مذاورت: 


کنگاش کردن . رای زدن 


۵۸ باب اول 


همی کردند که این طایفدهم‌برین ور کار او مان 
مقاومت ممتنع کرد" 
درختی که اکنون کرفتست‌بای" 
بنیروی مردی برآید زجای 
و گر همچنان روز گاری حلي 
بگردوش" از بيخ ب برنگسلی" 
سر چشمه شاد گرفتن بمیل ۱ 
۱ چو پر شد نثاید گذشتن بپیل 


Ar ES‏ ص ص 
سخن براین مقرر شد که یکی بتجسس اشان ر ات2 








١‏ هم برین نسق : آزاین پس بدینگو نه . نسق بقنح اولوثانی: هر 
جه بريك روش آراسته باشد ۲- مداومت : بر کاری ابستادن ودر نك 
نمودن‌در آن . ۳- مقاومت: ایستاد گیو برابری با کسی . معنی‌جمله: 
ایستادگی در برابرآنان ناممکن شود ۴ اکنون بای گر فتست : 
بتاز گی دیشه دوانده وبیخ اندکی استوار کرده است ۵- هلی: رها 
کنی › مصدر آن هلیدن و هشتن بمعنی فرو گذاشتن و دها کردن 
ع-مگردو نش: یگردو نهاش یعنی با گردونه اورا . گردونه و گردون : ارابه 

۷- برنگسلی : جدا نکنی وقطم نکنی و از 
از فعلهای دو وجهی ( لازم و متعدی ) است . معنی دو بیت اخیر : د 
نوکاشته بنیروی يك تن از جای برکنده میشود ولی اگر بهمان ۳ مدتی 
فرو گذاشته شود با ارابه‌هم از بيخ وین آن را نتوانی برآورد - دربیت اول 
مردی بعنی بك مرد؛ مرد + یای وحدت ۸- شاید :توان. نشاید: 
نمیتوان . معنی بیت : سرچشمه را با بیل میتوان گرفت ولی چون آب آن 
افزون شد با پيل هم از آن گذاره نتوان کرد. سعدی درجای‌دیگرفرماید: 


دیدیم بسی که آب سرچذمه خرد چون بیشتر آمد شتر وباد ببرد 
٩-براین‌مقررشد:‏ براین بر نهاد ند یا قراردادند ۰ ۱ تجسس : 


خبر پرسیدن و جستجو کردن › مصدرباب تفعل 


درسیر تپا دشاهان 0۹ 


فاشت ناه داد تارف که رن فرمی را ند ودند و مقا عا 
ا جف هرداق و اق دة جنك ا زموده را بفرستادند تادرشعب 
بنپان شدند . شبانگاهی که دزدان با ادد سفر کرده و غارت 
ا . سلاح" از تن بگشادند و رخت وغشمت بنهاد ند . نخستین 
دشمنی که برسرایشان تاختنآورد خواب بود.چندانکه پاسی" ازشب 
در گذشت 
قرص خورشید" در سیاهی شد 
۱ و اندر دهان ماهی شد 


۱- فرصت نگاه میداشتند : فرصت چثم میداشتند یا منتهز فر‌صت‌شد ند 


_- قوم: بقئح اول گروه و ۳ معام بفتح اول یابضم اول اقامتگاه 


۴ خالی مانده : خالی گذاشته بودند ۵- داقعه , سختی و حادثۀ 
سختو آسیب کارزاد ۶ شب جبل: راه درکوه . شعب : بکسراول 


وسکون دوم راه درکوه » غار» شکفت ( بکسر اول وفتح دوم وسکون سوم) 
۷- شبانگاه: هنگام‌شب.تر کیب یافته ازشبان (-شب ) + گاه پسوند 
زمان . شبانگاهی که يك شب که . یای شبا نگاهی مفید وحدت است 
= سفر کرده‌وغارت آورده : حال یا قید حالت برای دزدان . غارت: تاراج 
و نوب‌وغنیمت»يغما ٩-سلاح:‏ بکسراول سازجنك ۰-ازتن 
بگ‌ادند: از تن باز کردند و جداکردند ۱١‏ ر<ت : اسباب و کالا 
۲- چندانکه , همینکه ۳- پاس: يك بهره آزهشت بهر؛ شب و 
روز ۴- قرص خورشید: گرد آفتاب . معنی بیت: گرد؛ آفتاب در 
دل ظامت آنچنان نهان گثت که حضرت ,ونس درکام وشکم ماهی درثب‌تاريك 
درته دریا. مراد ازمصراع دوم مبالفه درصفت تادیکی شب و دفتن روز است 
۵- بونس: بطم نون »راد حضرت ونس پیأمبرعلیه‌ا لسلام است که‌از 
ترس آزارقوم خوش بی‌فرمان الوی بترك آ نان گفت و بسفر در با ردفت. پس از 
سه روزماهی يزرك راه بر کڈ گرفت 3 ناخدا گفت گناهکاری در میان‌ماست 
وتا اورا بماهی نسپار یم کدی رها نود . بونس گفت : گنهکادمنم . یس از 
گفتگوی سیار وی را بکام ماهی انداختند . يونس گرفتاد سه تاریکی شد 


- ۰ ۶ 
نقبه دز صفحه بعك 


۰ باب اول 





مردانِ دلاور از کمین" بدرجستند و دست بکان کان بر کتف" 
واوو سر کا ج وو و ا 
فرمود. 

اتفاقً در آن میان جوانی بود میوة عنفوان" ا نو رسیده و 

ه سبزة کلستان عذارش ا یک از وزرا پاي تخت ملك رایوسه 
داد و ردي شفاعت ' برذمین نباد وک این دسر E‏ کا 
نز 2( از ریعان" چا تمتم" نیافته . توقع gE‏ 


‌ 


خداو ندست که مخشدن خون او فتاه مت ی در ی ی ا رفن 


بقیه ازسفحة پیش 

تاریکی شب و تادیکی قعر دریا وتاریکی شکم ماهی . پس ازچهل روز بامر 

دا ماهی وی را ازشکم بر آورد وبساحل افکند ونزدقوم باز رفت 
۱-کمین:جای: پنهان‌شدن بقصد.دشمن ۲- یکان یکان, يك‌يك. 

دست یکان یکان: مضاف ومضاف‌الیه , اضافهٌ ملکی نت کت .بسن 

اول وسکون دوم و کفت بکسراول وسکون دوم که مقلوب آن است درفادسی 

بمعنی شانه است » در عریو کثف بفتح اول و کسر دوم بمننی شانه 

۴- بامدادان ۰ هنگام بامداد , الف و نون بامداد پسوندی است برای توقیت 


۵- اقارت فرمود : فرمان داد » امر کرد ۶ عنفوان : 
بضم اول وسکون دوم وضم سومآغاز هرچیز ۷- شباب , بفتح اول 
جوانی ۸- عذاد: یکسراول دخسار وعارض 4-نودمیده : 
نورسته . میو؛ عنفوان‌شبایش نورسیده وسیزه گنان عذارش نودمیده ءصفت 
مر کب برای جوان ۰ - شفاعت :بفتح اول خواهشگری ۰ خواهش 
کردن . روی شفاعت , استعار؛ مکنیه و اضافةٌ تخصیه‌ی نظیرزمین خدمت که 
پیش توضیح داده‌شد ۱-بر: بفتح اول مخةف نانا ر و 

۲ ریعان : بفتح اول و دوم اول هر جیزی و بهترآن ۰ ریعان جوانی ۱ 
ای SENE‏ اباب سل 
۴-توقم: چشم داشت بوقوع چیزی ۰ مصدر باب تفعل ۵- منت 
نهد: پار نعمت واحسان یدوش‌من‌نهد ۰ شمار احسان کند 


درسیرت‌پادشاهان ۹۱ 


سخن درهم کشید وموافق رای بلندش نبامد و گفت : 
پر تو ' نیکان‌نگیرد هر کدبنیادش بدست 
تسا هل راشون وکن در تست 
نسل فساد اینان منقطع" کردن اولیتر " است‌و بیخ تبار ایشان 
آورون» کهآ تش شاندن ' ماش گذاشتن و ای کفتن و بچه 


کز نی بوریا" شکر نخوری 


۱ موافق : سازواد ۲- پرتو : فروغ و دوشنائی 
۳- بنیاد : اسای 0 ٫نیان‏ ۴_ نااهل ناسزاوار و ناشایسته > صفت 
جا نشین‌موصوف,مر کب از نا( پیشو ندنفی) + اهل(شایسته) ۵-گردکان: 


گردو , جوز . معنی بیت : هر که باصل و نهاد شریر و بدست کسب فروغ 
ادب از صالحان نکندجه پرورش ناسزابان جون گردکان کت نها دن‌است 
که قرار گرفتنش صورت پذیر نیست ۶ نسل فساد ‏ نطفه‌تباهکاری. 
نسل : فرزند ۰ زه » نلغه ۷- منقطع کردن , بریدن و گستن 
۸- اولیتر :+ سزاوارتر و شایسته‌تر. تر کیب از : اولی+ تر پسوند تفضیل 

او لی بفتح اول و سکون دوم والف متصور در آخرافعل تفضیل است ولی در 
فادسی آن را در حکم صفت مطلق گرفته پسوند تفضیلی بدان افزوده‌اند واین 
از تصرفات فارسیانه است و تعمیم نتوان داد 4- تبار : بفتح اول 
دودمان و نزاد. «اولیتر ست» ازجمله معطوف بقرینهة جماه معطاوف عليه حدف 
شده ۰ - نشاندن. خاموش کردن‌وفرو نشاندن ۱-آخگر: 
پار ۳ رحشنده ۹-۹ افعی : مار سياه بسیار زهر ناك وبزرك . 

در عر ی آخراین کامه الف مقصور است وبتصرف فارسیا نه در فارسی ممال 
شده ۳ آبز ندگی آب حیات : آب بقا؛ آب حیوانکه‌ز ند گی 


بعیه در صفحه بعد 


وه باب اول 





۳ چ ۰ ۱ 0 ِ 

وزبر این سخن بشنید. طوعا و کرها بپسندید و برحسن رای 

لت آفرین خواند و گفت آنچه خداو نده دام ملکه فررمود عن حقیقت؟ 
ات کا کون تفت از بدان رنت یافتی طبیعت امشان گرفتی و 
Ce‏ ازاشان شدی » اھا متا اسدوارست که درصحبت ضالحان رنت 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 8 
بد رد وحوی خردمندان کرد که هنوزطفلست وسرت بفی وعناد در نهادر 


۳ م و و م مش ام ۵ هت توت و 
ت ۹ ۳ ۰ ۰ 
او متمکن نشده و در حىرست: کل هو لود تولد علی الفطرة فا بواه 
ودا ند و ۱ من 3 
جاوید دهد ۴ روز گاد مبر 1 عمر ضایم مکن 


۵ ۱- ذ نی بوریا :نى حصی . معنی بہت : درصحیت فرومایگان‌عمر خویشتن تباه 
مکن وچشم نیکی از آ نان ماک از نی حصر شکر نتوانی یافت 

۱- طوع, بفتح اول فرما نبردادی. کره: بضماول وسکون دوم‌ناخواست 
وناسند . طوعاً وکرهاً , خواه ناخواه ۲- حسن رای : نکورائی 

۳- عین‌حفیقت: حقیفت‌محض, اصل راستی‌وددستی ۴-صحبت, 
همنشینی ۵- یافتی , مییافت . بآخر فعل جملهٌ شرط و جزا یائی 
افزوده میشد که بیای شرطی معروف است ۶ اما : حرف ربط برای 
استدراك یعنی دفع توهم ۷ صالح . نيك ۸ - سیرت بنی 
وعناد , روش وطریته نافرمانی وستیهند گی وسخن ناشنودن. بنی , بفتح‌اول 
وسکون‌ انی نافرما نی» تعدی. عناد , بکسراول ستیزه کردن ستیهیدنو نافرمانی 
و سخن ناشنودن 4 متمکن, جای‌گیر , اسم فاعل ازتمکن که‌بمعنی 
جای گرفتن وقادرشدن برچیزی‌است ۰- معنی خبر. هرفرزندی 
با سرشتی که بذیرای خوب وبدست زاده میشود پس پدر دمادرش وی‌راجهود 
و ترسامجوس میگر دانند . تهوید وتنصیر وتمجیس هر سه مصدر باب تفعیلاند 
و بترتیب بمعنی جهود گردانیدن و ترسا گردانیدن و مجوس گردانیدن . 
مجوس : بفتح اول پیروزدشت (برهان فاطع) مجوس معرب مغ که دریونانی 
5 خوانده میشد(حواشی برهان قاطع دکترمعین)مجوی معرب‌همین 
05 است بعضی‌ازعلما فطرعرا سردت توحیدو نهاد اسلام‌تفسیر کر ده ند 


درسیرت‌پادشاهان و 
با بدان بار کشت همسر لوط' 
خاندان نوه شد 
و توس کم 
سک اصحاب کہف روزی جند 
پي نیکان گرفت و مردم شد 
ابن بگفت و طایفه‌ای از نداي ملك با وی بشفاعت بارشدند 
تا ملك ازسرخون اودر گذشت و گفت : بخشیدم ااگرچه مصلحت ندیدم 
دانی که چه کفت زال با رستم گرد 


دشمن نتوان حقیر و بچاره شمرد 


7-۱ همسر لوط + زن لوط پیغامبر ِ لوط بن‌هامان‌بن آزد برادرزاده 
ابر اهیم بود که ازبیامبران بنی‌اسرائیل است وشورهای قوم او بسبب زشت‌کاری 
بنفرین لوط بزمین فروشد وزنش نیز نافرمان وکافر بود ولوط را دروغزن 
میخواند و در زشتکاری‌با قوم ِ .در بعحخی نسخ گلستان بجای مصراع 
نخستین «پسر نوح با بدان بنشست» دیده میشود که برمتن مزیت دارد . و 
مراد ازپسر نوح فرزند نافرمان آ نحضرتکنمان است که‌جون‌طوفان برخاست 
بفرمان پدر گردن ندهاد ودر کشتی سوارنشد لاجرم‌غرقه گذت وخداوند بنوح 
فرمودکه وی ازاهل تونیست که ناصالح بود ۲ سك اصحاب کهف: 
سك یاران غار . اصحاب کهف : نام هفت تن‌ازخدابرستان؟ه از بیم‌دقیا نوس 
نام امپراطور روم که بت‌پرست بود ازشهرافسوس بگر بختند و بغادی‌پناه‌برد ند 
وبخفتند و سکشان نیز با آنان همراه بود ودر آستانه غار ساعد بگسترد و 
بفرمان خدا سیصد سال بخفتند پس بیدار شدند و باز بخفتند و در دستاخیز 
باز بر خواهند خا ست. معنی بیت:سك اصحاب کهف بمصاحبت این نیکان خدا پرست 


درنده خوئی بگذاشت. و آدمی خوی شد ۳- ندمای ملك: همنشینان 
و همدمان شاه . ندماء بم اول وفتح دوم جمع ندیم . اسمهای مختوم بالف 
ممدود ودرفادسی بیشتر با حذف همزه آ خر بکارمیرود ۴ اگرجه: 
حرف ربط برای استدراك یعنی دفع توهم ۵- زال : درلغت بمعنی 


پیررفر توت سپید موی وچون پدردستم با موی سفید و چهره سرخ از مادد 
بزاد وی را زال‌خواندند وزر نیز لغتی درزال‌است که‌گاه بدنبال نام پدررستم 
افروده میذود وزال زر گویند وزرصفت زال‌محسوب میشود 


۳۴ باب اول 


دیدریم بسی › که‌آب سرچشمه خرد 
چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد 
فیا لجمله , يسر 1 شاز و عبت بر آوردند و استادان بتر بیت او 
فصب کر دند تاحسنِ خطاب و رو جواب و آداب خدمتِ ملو کش در 
اشن ودر نظرهمگنان د باه | هن باری » وز بر ا او در 
خضرت ملك شمه‌ای مسگفت کد ترست عاقلان درواثر کرده است وجهل 
ن اکت اندو ملك را تبسم" آمد وگفت : 
عاقیت گر کک زاده کرک شود 
د 


گرچد با آدمی بزرك شود 


O as db‏ مرس وتا 


0 فی‌الجمله : باری , در جمله , خلاصه . شبه حرف ربط 
۲- ناز: کامر انیو تنعم ۳ بر آوردند , پروردند ۴ نصب 
کرد ند گماشتند ۵- حسن خطاب : آگین نیکو گفتگو کردن. خطاب. 
بکسر اول ومخاطبه روبا روی سخن گفتن ۶_ ردجواب . پاسخ‌باز 
گفتن. رد : بفتح| ولو تشد ید ثانی 1 باز گردا نیدن ۷-آداب خدمت 
ملوك : آئين خدمتگز اری در نزد شاهان ۸- شما بل : بقتح اول 
خویها وخصلتها جمع ثمیله بفتح اول‌است واغلب شمایل درفادسی بمعنی‌شکل 
وصورت وهیات بکاد میرود 4- شمه : بفتح اول و تشدید ثانی| ندلك 
و کم. اندك از بوی خوش » این کلمه ازشم که در عربی بمعنی‌بوئیدن است با 
تصرف فارسیانه ساخته شده ۰- جهل قدیم 1 نادانی دیرین 
۱- جبلت : بکسراول و دوم وتشدید سوم مفتوح طبیمت و سرشت و خلتت 
۲- تبسم : لبخند » مصدر باب تفعل ۳- سالی دو: قریب 
دو سال ۰ کماپیش دو سال . بای وحدت مفید تغریب و تخمین است 
۴- طایفةٌ او باش محلت, گروه فرومایگان کوی . او باش, بفتح اول‌وسکون 
دوم مردم در آمیخته ازهر گونه و فرومایگان مفرد آن در عربی وبش بفتح 
اول ودوم است و در فادسی بکار نميرود 


درسیر ت‌پادشاهان ۵ 





د اج ¥ 
موافقت ستند تا بوقت فرصت وزير وهر دو پسرش را بکشت و نعمت 
۳ ۱ 
پىقاس برداشت و درمفار ۶* دزدان بجاي بدر سشست و عاصی شد ملك 
دست تحبر بدندان گز یدن گرفت و گفت : 
شمشىر نىك ازاهن ید چون کند کسی؟ 
نا کس بتربیت نشود ای حکیم کس" 
۸ .\ 
باران که در لطافت‌طبعش خلاف نست 
۲ ۱۰ 
درباغ لالەروىد و خس 
۱ 44( 
مین شوره سبل برنیارد 
۱۳ 
درو تخم و عمل ضایع مگردان 
نکوئی با بدان کردن چنانست 
۱ 
که بد کردن بجای نیکمردان 


۱_عقدموافقت , پیمانب‌هماهنگی وسازواری ۲- وقت فرصت: 

هنکام مثاسب ۳ بی‌قیای : بیصاب وانداز» . صفت»مر کب از ی 
(پیڈوند سلب) + قیاسں (اسم) . قیای : بکسراول ومقایسه سنجیدن و اندازه 
نمودن ميان دوچیز ۴ مفاره : بفتح اول و منار و غار : سمح یا 
سوراخی که در کوه باشد» نقب ؛ جای گوسفندان در کوه ۵-عاصی: 

نافرمان اسم فاعل ازعصیان بکسراول ‏ . ۶گرفت: آغاز کرد 

۷- معنی بیت:تیغ خوب از آهن بد چگونه‌توان ساخت یعنی نمیتئوان ساخت. 

(چون . قید استفهام‌مجازاٌ مفید نفی) ای دانشمند فرزانه , نامردم‌بپرورش 


۱۲ 


و کوشش مردم نود وپی‌نیکان نگیرد ۸- لطافت طبع: خوشی‌طبع؛ 
نیکی سرشت ٩‏ خلاف بكر اول : مخالفت و با هم تاساز گاری 
کردن ۰_روید: بممنی‌رویاند. روئیدن: بمعنی دمیدن و سبزشدن 
گاه‌متعدی‌است گاءلازم ۱-شوره بوم:زمین‌شوره ' شوره‌زار »شور بوم 
وشوره بوم زمین شور که گل وسره در آن نمیروید ۲ خص: بفتح 
اول خار ۳- تخم وعمل: بذرو کار ۴- بجای: در بارء, 


درحق ۰ براستای ¢ شبه‌حرف اضافه 





حکایت (۵) 


سرهنك‌زاره‌ای' رابردرهراي اغلمتی؟ دیدم که عقل و کباستی" 
f.‏ .® ۳ 7 
و فم و فراستی زا بدا لوصف داشت هم ازعپد خردی |ثار بزر گی در 


بالاي سرش ز هوشمندی 
می‌تافت ‏ سار بلندی" 
فیالجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی"" 
داشت و خرومندان گفته‌اند : توانگری بهذرصت نه بمال و بزر کی بعقل 
E‏ ابناي‌جنس اوبرمنصب ‏ اوحسد برد ند وبخیانتی متهم کردند 


۱- صرهنك‌زاده: فرز ند پیشروو سردار لشکر . سرهنث: سردارسپاه» 
جزء اول آن سر بمعنی مهتر وبزرك وجزء دوم آن هنك به‌عنی‌سیاه و لشکر 
وطایفه ۲-سرای‌اغلمش: کاخ‌اغلمش.اغلمش: بضم اول وثانی وسکون 
لام و نم میم از بندگان برادر اتا يك اوز يك بن محمد جوان پهلو ان بود که 
بنزد سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه (۲۱۸-۵۹۶) رفت وپایگاهی بلند 


یافت و مدتی‌هم بحکمرانی ری واصفهان وهمدان رسید ۳-کیاست: 
بکسر اولزیر کی ۴-فهم: دا تنو بدل دریافتن ۵-فراست: 


بکر اول تيز فهمی ۰ دانستن بنشان و از روی علائم 
۶-زایدا لوصف: افزون ازحدتوصیف وبیان. صفت است برای فراست 


۷- ناصیه : پیشانی , دراصل بمعنی موی پیشانی ۸-پیدا : 
بعمی پیدا بود . فعل ر بطی «بوده بی‌قر ينه حذف ىده ۹ ستارء 


۰.- مقبول نظر سلطان آمد : بنظر سلطان مقبول آمد یا خوش آمد 


۱- جمال : بنتح‌اول زیبائی و خوبی وحسن ۲- صورتومعنی: 
ظاهر و باطن ۰ بیدا وپنهان ۳ منصب. ‏ : رتبه و عهده › درفادسی 
بفئح صاد تلفظمیشود , دراصل‌بمعنی جای برباداشتن ۴ خیانت: 


بقیه در صفحه بعد 


درمیر ت‌پادشاهان ۹¥ 


و در کشتن او سمي می‌فایدم نمود ند . دشمن < چه ز ند چو مپر بان باشد 
دوست؟ ملك دید وت یی انان دوجت ي کم 


درسايۀٌ دو لت خداوندۍ دام ملکه» همگنانر | راضی کردم مگرحسود را 
که زاشی نمیشودالابزوال نعمت من و اقبال ودوت خداو ند باه 
توانم‌آن که نازارم اندرون کسی 
حسود 'راچکنم کوزخو در نج آورست؟ 


ميه ازصفحة بیش پیش 
کت اول تادرستی و دغلی ۵- متهم : بضم اول وټددید دوممفتوح 
و يتح سوم: کسی که گمان بد باو برده شده ۰ اسم مضول ازاتهام . تهمت 
بمعنی بدگمانی 


١‏ سی بی‌فایده نمودند : سخن چینی و کوشش بیهوده کردند 
« نمودند » بجایه کردند» بکار رفته و اين برای احثراز از تکرار است 
۲ ممنی جمله : آنجا که یار مهر بان است سخن چینی دشمن چه 
اثردارد وچگونه تضریب‌کند یعنی تضریب نمیتواندکردوتاًثیری سخن چینی 
اوندارد . جه قید استفهام . مجازاً مفیدنفی. «زدن» بر یب بهمان معنی‌بکار 


رفته است‌که امروز هم شایع است ۳- خصمی : دذمنی » مر کب از 
خصم + ی مصدری ۴ خداوندی : صفت نسبی از خداوند . شامی ۰ 
صقت دولت ۵- دام‌ملکه : پادشامی او #9 و پیوسته باد 

۶ همکنان ؛همکینان : همگان . همه کسان » مفردآن همکین بمعنی‌همه ؛ 
ایتجا مراد همه همکاران وزیراست ۷- زوال : بفتح اول‌نابودشدن 
وتباء گشتن ۰ دورشدن ۸-و: حرف ربط برای استیناف» یمنی آغاز 
کردن وازس گرفتن , دراینجا دعا بدولت واقبال شاه مطلبی است که دنبالة 
سخن‌پیشین نیست و گفتاری است که تازه آغاز کرده 4- معنی‌جمله: 


سلطنت وبخت بادشاه پایدار وباقی باشد . باد : فعل دعائی سوم شخص مقرد 
۰- حسود: بفتح اول رشکین ورشكناك . رشك : بکاف بمعنی‌حسد. 

فردوسی فرماید : 

حو جیره شود بردل مرد رثك یکی دردمندی بود بی‌پزئشك 
۱- برنج در: یعتی در رنج و گرفتاد اندوه _ «دره حرف اضافه 

تأ کیدی 


"A‏ باب اول 


بمیر تا برهی‌ای حسود کین رنجیست 
کد ازمشقت آن حز يمرك نتوان رست 
دم چا 
شوربختان بارزو خواهند 
مقبلان" را زوال نعمت و جاه 
٤ o‏ 
1 ییند برور شبره چشم 


جشمه آفتای؟ را جه گناد 


راست خواهی » هزار چشم چنان" 


حکایت (*) 


یکی" را از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول" بمال رعیت" 


۱- مشقّت : بفتح اول و دوم سختی ورنج ۲- ثوربختان : 
تیره‌بختان » سیاه‌بختان . بدبختان ۳- مقبل : نیکبخت ۰ بختود 
و بختاور ۴ شبره چشم : اضافهٌ مقلوب چشم شیره ۰ دید؛ خفاش. 


خفاش : بضم اول شپ پره , شب‌پرك . شب‌پره مر کب از شب+ پر (مورت 
فمل امر ازپریدن) ٣ء‏ سوند اسم‌ساز ؛ پرنده‌ای است خرد جشم دارای‌نیروی 
باصر# ضعیف که ازنور گریزان است ۵- جةمةآفتاب : جشمه‌هور, 
عین شمس . تشبیه صریح , ازلحاظ دستور اضافهةٌ بیانی . معنی بیت: اگردد 
روز دید خفاش نبیند , چشمةٌ خورشید جهان‌افروز دا گناهی نیست 

۶ چش‌چنان :. موصوف وصفت , چشمی دارای این صفت یمنی همانند دید 
شبره . معنی بیت : براستی, کوری هز ارچشم چون دید؛شره؛ بهتر از آنست 
که جرم آفتاب تیره شود و دنیا تاريك ماند ۷- یکی را: ازیکی . 
«را» دراینجاحرف اضافه است بمعنی داز» » سعدی دربوستان بیشتر«ازیکی» 
بجای «یکیرا» بکادمیبرد : 

حکایت کنند ازیکی نیکمرد که اکرام حجاج یوسف نکرد 
در :گر گلستانمفمول بواسطهٌ ضل «حکایت کنند» بیشتر با«را» ذکرمیشود 


بقیه درصفحهً بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۹" 


دراز کرده ود ر <ور و اذتآغاز کرده" li.‏ بجائی که خاو" از مک در 
۳ ۰ ؟ و ۵ . 
فعلش بجہان برفتند واز کربت جورش رام غربت گرفتند . چون رعیت 
کم شد؛ ار تفا ع لانت نقصان بذبرفت وخزانه تھی ماند و دشمنان زور 
ورد ۰ 
۰ ۸ 
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد 
۰ ۷۹ 2 
کو درابام سلامت بجوانمردی کوش 
E‏ 2 ۾ ۱۱ بت 
ند حلقه بگوش ارننوازی برود 
لطف کن لطف: ‏ که‌ببکانه شودحلقه‌بگوش 
ويھ از صفحه بیش 
۸- دست‌تطاول: دست پیداد . استعارة مکنیه: از لحاظ دستور اضافه تخه‌یه‌ی. 
تطاول : در فادسی بمعنی بیداد و در عربی بمعنی گردن کشی 
4- مال دعیت؛ خواسته وملك همه مردم . رعیت : عامةٌ مردم 
۱ حدف فعل هعین دبود» ازجمله مععاوف بقر ینهةٌ اثباتآن در جما 

معطوف عایه ۲- خاق . مردم, آفرید گان ۳سمکاید فعل : 
کیدماومکرهائی که در کارهای او بود » مصاف ودمضاف‌الیه » اضافه مفیدتعُمن 
وظرفیت . مکاید : بفتح اول جمم مکیده ومکیدت که بمعنی بدسگالی دمکر 


وکید است ۴-بجهان برفتند : بگوشه‌ایازعالم گر بختند ومهاجرت 
کردند ۵-کربت جور: اندوه ستم . اضافه مفید ظرفیت وتضمن مثل 


«مکایدفعل» . کر بت : بضم اول ر مکون‌دوموفتح سوم اندوه دم گیر (نفس گیر) 
ج ارتفاع ولایت : حاصل کذور ۰ ارتفاع : حاصل زراعت ۰ باج و 

خراجدولت ازحاصل املاك ۷_نقصان پذیرفت : کاستی گرفت 

۸- فریادرس : مددکار؛ صفت فاعلی مر کب . تر کیب یافته ازفریاد(اسم) + 

رس ( صورت فعل امر ) . فریادری روز : مضاف و مضاف‌الیه , اضافه مفید 

ظرفیت معنی‌فریادری درروز . روز مصیبت : مضاف ومضاف‌الیه , اضافه مفید 

ظرفیت 4-گو : بکو» یعنی باو بکو ۰- ایام سلامت : 

روز خوشی و تندرستی و آفت نارسید گی . اضافه مفید معنی ظرفیت 

۱- بندهٌ حلقه بگوش : چاکرزرخریدکه بنشان فرمانبرداری در گوش او 


۳ ۰ 4 
یمبة دز صفحه بعد 


۷۰ باب اول 


باری » بمجلس اودر » کتاب‌شاهنامدهمی خوا ند ند درزو ال ملک 
ا و عهد فر يدون“ > وزير لث را پرسید هیچ توان ا که 
فریدون که گنج وملك و حشم" نداشت چگوند برو مملکت مقرر شد؛ 
گفت:[ نجنانکه شنیدی خاقی برو بتعصب کرد آمدند و تقوبت کردند و 
پادشاهی بافت. گفت: ای ملك» چو گردآمدن خلقی موجب‌پادشاهیست 
تو مر خلق را پربشان برای چه میکنی مگر ' سر پاشاهی کرون"" 


نداری؟ 


بقیه ازصفحة پیش 
حلقه میکردند . حلقه بگوش : صفت تر کیبی ازدواسم ويك حرف اضافه در 
میان » نظیر «پابرجای» بمعنی ثابت و «پای درسنك» بمعنی بیحر کت 
۲- لطف‌کن لطف: مهربانیکن مهربانی‌کن . تکرارلطف مفید تا کیداست 
د کن » بقرینه حذف شده : این نوع تأکید دا تأ کید لفظی گویند 
۳- بیگانه : اجنبی » غریب » ناآشنا » ناشنای 

۱- باری: خلاصه سخن: القصه ۲- بمجلس اودر : دره‌جلس 
او,,در»حرف‌اضافه تا کیدی ۳-مملکت ضحاله : پا دشاهی‌ضحا له . ضحال : 
پا دشاه‌پیداد گر پیشدادی که سرانجام با قیام کاوء آهنگر بدست فر بدون گر فتاد 
ودر کوه دماو ند زندانی شد و بوی در بیدادگری مثل زنند . ضحاك معرب 
اژدهاكاست‌بفتح اولواز ننار لذویآ نر امار گز نده»یةو ان‌معنی کرد که‌هماناژدها 


واژدرها باشد ۴- عهد فریدون : روز گار فریدون. عهد:روز گار 
پیمان » ضمانت ۵- هیچ توان دانستن : آیا میتوان دانست؟ هیچ. 
قیداستفهام *_حشم : چاکر وجاکران و کسان مرد جمع آناحشام 
۷- مقررشد : ثابت وپایدار و معین ومسلم شد ۸- تعصب : 
پشتی کردن و یاری دادن و عصبیت کردن یعنی بخویثی و «م‌نژادی دوستی 
ورزیدن 4- مر : حرقی است که بیشتر برسرمفعول آورده میشد و 
افاد؛ معنی تأکید یا حصروتاً کید میکرد ۰- مگر: دراینجا فيد 
ایجاب و تا کید است بمعنی همانا ۱- سربادشاهی کردن : خیال 


واندیشةٌ سلطنت , سرمجازاً بمعنی اندیشه و خیال است بعلاقهٌ حال و محل 


درسیرت‌پادشاهان ۷ 


همان‌به" که لشکر بجان پروری" 
که سلطان بلشکر کند سروری 
ملك گفت: موجب گردآمدن سیاه ورعت چه باشد؟ گفت: بادشه 
,را کرم‌باید تا برو گرد آیند و رحمت »تادر پناه دو تش ایمن نشینند و 
ترا این هر دونیست 
نکند جور پیشه ساطانی" 
که نباید زک رک چوپانی" 
بادشاهی؟ که طرح ظلم افکند ' 
پاي دیوار ملك خویش بکند 
ملك را پند وزیر ناصح" 'موافق طبع مخالف نیامد" . روی ازین 


۱-همان‌به: همان شایسته وسزاواراست. همان بمعتی هماناء قیدایجاب 
وتا کید . به: شایسته و نیکو وسزاواد» په دراینجا صفت تفضیلی نیت بلکه 


صفت مطلق است بت پروری : پرستاری و محافظت کنی 
۳ پادشه راکرم بايد : برای پادثاه بخشند گی و بزر گواری باسته ولازم 
است. « با د»دراینجفعل خاص استومسند» کرم مسندالیه‌آن ۴د باید» 


بمّرينة جملهٌ معطوف عليه أزجملة معطوف حذف شده » ورحمتيعنى ورحمت 
اید بعبأارت دیگرمهر با نی وبخشایش لازم است ۵-ایمن: بی ترس 
بیم و آسوده دل : صفت بتصرف فارسیا نه‌ممال ازآمن اسم فاعل عر بی ازمصدر 
امن وامان بمعنی بی ترس دبیم گشتن > امن در عر بی‌هم لازم است هم متعدی 
۶- جورپیشه : ستمگر ۰ صفت تر کیبی ازدواسم ۷-سلطانی: 
پادثاهی . سنطان + ی مصدری ۸- چویانی: ثوبانی دشبانی.چوپانی 
مر کب ازچو(-شوکه گویا بمعنی گوسفند ودام باشد) + پان( = بان پسوند 
نگهداری) دی مصدری -٩‏ بادشاهی‌که : پادشاهع+ی تعریف + که 
موصول ۰- طرح ظلم افکند , ظلم دا طرح افکند ؛ ستم‌را شالده 
نهاد و بنیاد کرد . طرح : نهادن , انداختن ۰ اکندن » نمودن و نشان‌دادن 
۱- ناصح : اندرز گوی و خیرخواه ؛ اسم فاعل از نصیحت 


بقیه درصفحه بعد 


۷۳ باب !ول 


سخن در هم کشید و بزندانش فرستاد . بسی برنیامد" که بنی‌عم" سلطان 
بمنازعت خاد وم ترش ا . قومی که ازدست تطاول او بجان 
اه نود ند ویر شان شده ¢ براشان کردآهدند و اؤ ست كود ا ملك 
از ضرف اين بدررفت و بر نان بش وقای 
بادشاهی کو روادارد ستم پرریر دست 
۵ سم 
دوستدارش روز سختی‌دشمن‌زود آ روتنک 
بارعیت‌صلح کنو زجنك خصم یمن نشین 
زانکه شاهنشام عادل رارعیت لشکرست 

بقیه ازصفحه پیش 

۲- معنی جمله : اندرز دزیر خير خواه با خوی و مزاج بادشاه که 
.بخلاف داد و خرد میا ندیشید , ساز گار نیامد . صنعت تضاد درین عبادت 

۱- بی برتیامد: دیری نبأئید ۲- بنی‌عم : پسرآن‌عمو»بنی 
عم دراصل بنین عم بوده که نون جمع بقاعده نحوعربی باضافه ساقط شدم . 
بنین وینون وابتاء جمع ابن است که سر باشد ۳ ممنازعت‌خاستند: 
بستیزه و دشمنی قیام کردند . میان «خاستند وخواستنده جناس لفظی است 

۴ تصرف : دست در کاری‌کردن ۰ ضبط کردن ۰ اقتدار و اختیار 
داشتن ۵- دوستدار ودوستار : هواداد, محب ۰ مر کب‌از : دوست 
داد (صودت فعل امراز داشتن بمعنی پنداشتن و محسوب کردن ) 
۶ معنی بیت : شاهی که برفرودستان بیدادکندآنکه بوقت قدرت وی لاف 
دوستی واطاعت میزد هنگام درما ند گی وبیچاد گی اورا دشمنی چیره‌دست و 
نیرومند باشد و بخلاف وی میان بندد ۷- شاهنشاه عادل : شاهنشاه 
داد گر ڈاهنداه :شاه شاهان ۰ سر ان شاهان؛ در زبان پهلوی‌شاهان شاه 
ازفادسی باستان ۷۱۱۵۱0۳۵1۷۵ 6۵۱۱6۱۱۲ 2۱۱۵0۱۱۱1 (حواشی‌برهان 


vy درسیرت‌پادشاهان‎ 


حکایت (۷) 


بادشاهی با علامی کی در تم نشست وغلام a‏ در با را 
ندیده بود و محنت وف E‏ ۰ گر به و زاری در تا و لرزه 
بزاندامش اوفتاد:: خندانکهة هلاطفت کردند آرام ۳ 
ماک وهی ود ها ا سم کی زا و کف وت 
راگفت : اگرفرمان دهی من اورا بطریقی خامش گردا e‏ 

لطف و کرم باشد . بفرمود تاغلام بدربا انداختند . باری چند غوطه " 

خورد هود ش گرفتند وپیش کشتی آوردند ۰ او و سکان"' کشتی 
آویخت.چون بر آمدبگوشه‌ای بنشست وقراریافت . ملك را عجبآمد. 
ورسد : درین چهحکمت بود؟ گفتنازاول محنت غرقه " شدن ناچشىدە 
بود وقدر سامت کش نیوا شت . همچنین قدر عافیت ‏ کسی داند 


۱- غلامی عجمی: بنده‌ای که تازی نژاد نباشد . عجمی: صفت‌نسبی از 


عجم (مردم‌غیرعرب و سرزمینهایآنان) +ی نسبت ۲- دیگر: در 
اینجاً بمعني هر گزاست تفا هی کی دریا ندیده بود ۳-نیازموده: 
تجر يه نکرده بود ۴- در نهاد : آغاز کرد ۵- ملاطفت : 
با ۶- عیش: خوشیو نشاط ۷_منغص : 

بضم اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح ناخوش ومکدر . اسم مفعول آزمصدد 
تنغیص بمعنی‌تیره‌سأختن ۸~ حکیم : داناوقرزانه غات 
لطف وکرم : نهایت نیکی وبزد گوادی _ ۰- غوطه خورد: سربآب 
فرو برد . غوطه‌درفارسی ازغوط عر بی بفتح اول وسکون دوم بمعنی فروشدن 
است ۱- بدودست : کک ۲ سکان : بضم بضْماول 
وتشدید دوم دم کشتی که بمنز له مهار وفرمان آن باشد ۳ غرفه : 


اول ودوم (مصدرتلائی هجرد عر بی) بمعنی آب ازسر گذشتن ساخته شده‌است 
۴ سلامت کشتی : بی گز ندی وایمنی کشنی ۵- عافیت : 


دور کردن خدای از بنده مکروه را » سلامت ازبلا و بیمادی 


۳ رن 
۱ 
ای سیر ترا نان جوین" خوش ننماید 
ععقوق‌منستآ که نز و يت توزشت است 
حوران تفت وا دوزخ" بود اعراف" 
از دوزخیان پرس که اعراف بپشست 
00 
فرقست میان آنکه بارش در بر 
تا" آنکه دو چشم انتظارش" بر در 


حکایت (۸) 


ق را کون ۱ وزبران بدررا جه خطا کی که تفر من ۰ 
۲ ۱ 
«گفت: خطائی معلوم نکردم و لبکن دیدم که مپات من در دل‌اشان» 


۱- مصیبت : اندوه و سختی دسنده بکسی . اسم فاعل ازمصدر اصابت 
۲- جوین : صفت نسبی ۰ ازجو (غله معروف) + ین پسوند نسبت » 
صفت‌نان ۳- بنزديك‌نو؛:پیش تو.یعنی بعقید؛‌تو ۴_حوران 
بهشئی : سیه جشمان ڊهڈشت. حوران جمع فارسی‌حور وحورخود جمع هکس 
حوراء است‌بفتح اول‌بمعنی زن سیه‌چذم . بعضی جمعهای عر بی‌درفادسی گاهی 
مفرد محسوب شده دوبار جمع بسته مشود و اين عمل قیاسی نیست وموقوف 


پراستعمال بزر گان سخن است ۵- دوزخ: جهنم ؛ در پهلوی‌دوشخو 
يا بادء میان بهشت ودوزح ۷- اء بمسی با . حرف عطف 


۸- انتظاد: جیزی را چشم داشتن . چم انتظار : ديد انتظار بمعنی چذم 
نگران است ۱ نتظار که اسم و مضاف‌الیه است برای تا کید در وصف بجای 
منتظر که صفت است بکار دفته . معنی بیت :حال آنکه بارش در کناراست 


پا حال آنکه چثم براه اوست یکسان نیست کرم هراو هز 
فرزند انوشیروان است (۵۹۱-۵۷۹) میلادی ۹ بند فرمودی : 


مز نجیر کردی و بز ندان افکندی ۰- مهابت: بفتح‌اول‌شکوه دبیم 


درسیرت‌پادشاهان ۷۵ 


بی‌کرانست و برغد من اعتماد کلی تدارند . ترسیدم از بیم گز ند 
خوش هن هلاك من کنند پس قول حکماراکار بستم که کفتهاند: 
ان کر ون بترس ای حکیم 
و کر با چنو صد برآین بجنگ" 
ار بربای راغ زین 
که ترسد سرش را بکوبد بسن 


۹ 
نبینی که چون گربه عاجز شود 


برآرد بچنگال چشم پلنگ ؛ 
حکایت )٩(‏ 


م ۷ : 
یکی از ملوك عرب رنجور بود درحالت پیری و امید زند گانی 
قطع کرده"» که سواری از در راماك و بشارت ؟ واه که فلان قلعه" "را 


۳ ۱۳ سم ۱ 
بدو لت خداوند گشادیم و دشمنان اسر | مد‌ند وسیاه ورعنت آن طرف 


-١‏ بی‌کران : بیکران ۰ صفت بصورت مسند » بیحد و اندازه 
۲-عهد : پیمان‌وسو گند ۳ اعتماد کلی: بشت گرمی تام و استظهار 
کامل. کلی‌صفت‌تر کیب یافته از کل( =همه) +ی نسبت ۴ پرا 
بحنك : درجنك حریف وهماورد باشی وازعهده بر آئی ۵- راعی : 
شبان » چوپان » اسم فاعل‌ازرعایت پاس داشتن وپاسبانی *-نبینی : 
آیا ندیده‌ای و آیا نمی‌بینی . اینجا فعل نبینی مفید هردوزمان است ماضی و 
مضارع باهم ۷ رنجور : بیمار ۰ ۸- امید زندگانی قطع 
کرده : رشتهٌ امید حیات گسسته , حال است برای یکی ازملوك عرب 
۵- که: حرف ربط برای مفاجاة یعنی ناگاه ۰ بشادت : بکسر 
اول مژده » خبرخوش ۱- فلان قلعه : دژفلان . فلان صفت قلعه 
محسوب میدود وثرحش گذشت ٣‏ ای آمدند: اسیرشدند.اسیر : 
بروزن فعیل و بمعنی‌مفعول است یعنی گرفتارشده ودر بند کرده مشتق ازمصدد 
اسادت واساد بک راول 





۷۳۹ ۱ باب اول 


لک مطیم فرمان کشتند : ملك نفسی سرد برآورد و گفت : | 
مزده هرا یت ان راست عنی وار نان معلکت. : 
بدین اميد بسرشد » دري » عمرعزیز 
کهآ نچه در دلم است ازدرم قرازآ بد" 
اميد شتا رامد ولی چه فاده زانك 
اميد پیست که عمر گذفته باز ا بذ 
0 ۱ 
O0‏ 


کوس رحلت بکوفت دست اجل“ 


م دو چشمم ودام 
ای کف دست ناهد ود 


همه تودیع بکد گر" بکنید 


۱- بجلگی ؛ به پیش نج جمله (اسم وبمعنی همه) دی ۰ معادل‌همه, 
برای تا کید معنوی‌وارادء شمول؛یعنی سپاه ددعیت همه بفرمان گردن‌نهاد ند 

۲- نفسی سرد ا ۳- ددیغ : ازاصوات است و در 
بيان تاف بکار میرود ۴- فرازآید ؛ درآید > فراز معانی متعدد 
دارد در آمدن وفرا رفتن " باز » بسته» نزديك... ۵- امید بسته : 
امیدی که راه دست یافتن بادمسدود بود »کارفروبسته . اميد : امل , رجاء 

مه كوس , نقأرة بزرك ۷- رحلت , بکسراول وسکون دومو 
فتح سوم کوچ . کوس رحلت : طبل رحیل یا کوج , اضافةٌ تخصیصی 
۸- دست اجل : دست ود . استعارة مکنیه . ازلحاظ دستور اضافةتخصیصی 


تتو تک 


-٩‏ وداع : بفتح اول بدرودکردن . وداع سر بکنید : با سر بدرود 
کنید > اضافةً جز ی ۳ مر کب بمفعول آن ۰ ساعد: :رش از 
مچ تا آرنج » ساق دست ۱- تودیم : بدرودکردن ؛ مصدر باب 


تفعیل . تودیم‌یکدیگر, اضافه‌جز گیاذفعلمر کب بمفعول آن . یکدیگر,ضمیر 
مبهم (با صطللاحازمبهمات) که بر تفا بل‌هم دلالت دارد 


در سیر ت‌با دشاهان VY‏ 


برمن اوفتاده دشمن کا 
آخر ای دوستان کنر بکنید 
رو زکارم بشد" شادانی 
من نکردم » شما E‏ بکنید 
حکایت(۱۰) 


٩ ۵ 4‏ ۷ مت ۶ س. 
بربا لین تربت یحیی »پیغامبر »عليه لسلام»معتکف بودم درجامع 
۱۳۶۹ 


دمشق که یکی از ملوك عرب " که ببی‌انصافی" منسوب بود اتفافا 
بز بارت آمد ونماز و وعا کرحوحاجت خواست . 


۱- برمن اوفتاده دشمن کام :برمن که بمراد دشمن بخاكهلاكافتادهام 
ای یاران بمهر بانی بگنرید و پرسدی کنید ۱ دشمنکام اوفتاده : صفت. مر کب 
۲-بشد:رفت وسپری شد ۳۴حند: پرهیز. حذر ازجم ل اول 
بعرینةٌ اثبات‌آن درجملهٌ دوم حذف‌شده‌است یعنی من پرهیز تکر دم شما پرهیز 
کنید ۴- بالین : سرین ؛ طرفی که بدان موسر نهند؛ بالش 
۵- تربت : خاك وبمجاز بر گور اطلاق میشود ۶ یحیی:یحیی بن 
زکریا ازپیامبران بزرك است‌که از کودکی بوی علم وحکمت داده شد و در 
سی سالکی بنبوت دمید چون عیسی بپیامبری بر گزیده شدیحبی اوراتصدیق 
کرد و باشاعه‌آگین مسیح پرداخت و پس ازصمود عیسی بآ سمان کشته شد 
۷- بیغامبر : پیامبر, اسم‌مر کب ازبیام + بر (صودت فعل امرازبردن).پیامبر . 
عطف بیان بحیی‌است ۸-علیها لسلام: درودوسلام براوباد. جمله‌دعائی» 
السلام مبتدا, عليه جارومجرور ومتعلق بمحذوف خبر آن. 4-جأمع 
دمشق : مسجد آدینتشهردمشق . دمشق: بکسر اول ودوم وهمچنین بکسراول 
وفتح دوم مرکزشام ۰-که : حرف ربط , درآن حال که 
۱- عرب تازی. اسم جنس است؛ مردم تازی شهر باش وعروب بضم اول‌جمم 
آن است ولی اعراب یمنی تازیان بیابان نشین مفرد آن اعرایی 
۲- انصاف, داد دادن ۳- اتفاقاً ؛ ازاتفاق. بحکم اتفاق.اتفاق: 
واقم شدن کار ۴- زیادت ؛ بدیدار کسی یا جائی آمدن 


۷۸ یاب اول 


دروش و غنی بنده این خاك در ند 
و آنان که غنی‌تر ند محتاج‌تر ند" 
آنکه مرا کفت از آنجا که" همت درو بشانست و صدق معاملت" 
ایثان»خاطری همراممن کنند که‌ازدشمنی صعب » اندنشنا کم. کفتمش 
بررعیتِ ضعیف رحمت کن تا ازدشمن قوی زحمت" نبینی 
ببازوان توانا و قوت سردست" 
خطاست پنجهٌمسکین ناتوان بشکست" 
نترسدا نکه برافتاد گان نبخشاید ؟ 


که کرزپایدر بد کسش نگیرووست ' 


١‏ معنی بیت: تنگدست وتوانگرجاکراین آستا نها ند و آنان که‌بناهر 
توانگر تر ند دست نیازشان برای بر آمدن حاجتهای بیشمار بسوی اين‌در گاه 
درازتر از دیگران است ومرچه می‌اندوزند بازتوقم ثروت افزو نتری‌دارند 

۲- از آنجا که : حرف ربط م رکب (شبه‌حرف ربط) برای تعلیل . 
معنی جمله ؛ از آنجا که فیض همت درویشان عام است ۳- همت؛ با 
توجه دل از خداوند بر آمدن امیدی را خواستن حافظ فرماید: 
هەم بدرقهراه کن‌ای طایرقدی که درازاستره‌متصدومن نوسفرم 

۴ صدق معامات : راست کاری ودرمت رفتاری ۵- خاطر: 
عنایت , توجه باطنی و کنایه ازدعا ۶ صعب: سخت وسر کش صفت 
دشمن ۷ رحمت ,. آزردگی و دنج , هنکامه و گیروداد 
۸- قوت سردست : نیروی سر پنجه 4 بشکست : بشکستن , بای 
بشکست بای تا کید است که برمصدر و مصدر مر خم نیزافزوده میشود . معنی 
مصراع : همانا شکستن پنجه ضعیف عاجز کاری ناددست و ناصوابست 

۰- معنی‌بیت: مصراع اول استفهام مجازاً مفید تعریر وتوبیخ است. 
یمنی آیا نمی‌ترسدآنکه بربیچار گان ترحم نمیکند (با آنکه باید بترسد) چه 
اگرازقددت بیفئد کس بیاریش نبر دازد , سعدی درجای دیگر میفرماید ۰ 
نمی‌ترسی ای گ رکک ناقص جرد که روزی پلنگیت از هم درد؟ 


درسپرت‌با دشاهان ۷۹ 


تا مش 
ز گوش‌پنبه برون‌آرو دادخلق بده" 
۵ ۷ 
کر تو می‌ندهی دادروزدادی هست 
0 
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G0 

نی آوم" اعضاي عکدیگر ند“ 
که در آفرینش زيك گوهرند 

چو عضوی بدرد آورد روز گار 
دثر عضوها را نماند فرار 





۱- جشم دأشتن ۽ توقم داشتن واه‌ید داشان . چم نیکی داشت: نیکی 
را قوقع داشت " اضافهٌ يك جزء از فعل متعدی مر کب بمفعول آن 
۲- دماغ 1 بکسر اول مغزسر. دماغ بیهده یختن : فکر بیهوده و باطل درس 
پروردن ۳- خیال باطل بست ۰ تصوری تباه و توهمی احمقانه کرد 

۴ داد خاق بده ؛ بعدالت با مردم رفتارکن . داد : عدل و انصاف و 
راستی ودفع‌ظلم ۵- می‌ندهی: نمیدهی " معدم آمدن می(پیشو ندضل) 
بر حرف نفی درمضار عوماضی هردودیده میشود ۶ روزداد: روزی 
که در آن‌با اتصاف وعدل رفتار کنندوداددهتد. اضافه مفیدمعتی‌تضمن وظرقیت 
(ظرف ومروف بودن)چنانکه نظامی فرماید : 
گفت هان وقت بیقرادری نیست شب » شب زینهار خواری نیست 
۷-بنی آدم: پسرانوزادگان حضرت آد م( بوالبشر یا پدر آدمیان) ۸یک ` 
دیگر ,در بعطی‌نسخ یك پیکر ندبجای یکدیگر ند آمده است که از نظر لفظ 3 معنی 
»ناسبترمینما بدو با این حدیث نبوی که‌قکر سعدی ازآن نیرو گرفته ساز گار تر, 
اينك حدیث و ترجمه ۾ آن,آلناس کالجَسُد و الواجد ادا اشنکی مله عضو تداع له 
سار الجَتَدٍ ار و الح روما شه يك سكو الت خوت ار اف مک 
اندامی رنجور گردد همه بیکر بتب و بیه‌اری چون‌آن عضو بیمارور نجورشو ند. 
این حدیث با اندکی اختلاف بگونهٌ دیگر نیزدیده شده است 


۸ باب اول 


تو کز محنتٍ دیگران بیغمی 


نشا مد" که نامت نېند آدمی" 





حکایت(۱۱) 


درو شی" مستجابا لدعو؟ در بغداد پدیدآمد . حجاج بوسف" را 
خبر کردند . بخواندش و گفت: دهای خیری برمن بکن. گفت : خدابا 
جانتی بستان . كفت د ازبهر خدایر این چموعاست ؟ 
کفت: این دعاي خیرست ترا وجمله مسلماتان را ". 
ای زبروست" زرو ارا" 


کرم تا کی بماند این بازار؛ 


۱- نشاید , نتوان وسزاوار نیست ۲-آدمی: اسم تر کیب‌بافته 
از آدم(| بوالبغر) +-ی‌نسبت یمعفی انسان» مردم و ۳5 درویش:صوفی؛ 


وسکون دوموفتح سوم قبول کرده وجواب گفته ۰ اسم مفعول ازمصدراستجایت 
بمعنی جواب گفتن , قبول کردن . دعوة : بفتح اول دعا , خواندن 
بخص چه بغیر ثخص مانند : حجاج یوسف , مجنون لیلی ۰ پهرام گور » 
حافظ شیراز,خلف‌با نو.حجاج بن‌یوسف ثقفی‌سر دارستمگر خلیفه عبدا لملك‌بن 
مروان اموی(۵-۷۵٩)‏ بیست سال والی‌عراقین بودو بسال ۹۵هجری‌در گذشت. 
بغداد درزمان حجاج دهکده‌ای بیش نبودتا درروز گار | بو جعفرمنصوردرسال 
۵ ببایتختی انتخاب شد منصور آن را بشهری بزرك بدل کرد 

۶ از هر خدایاین‌جه‌دعااست: ترا بخدای‌این که گفتی دعا نیست نفرین‌است» 
استفهاممجاز [ مفیدنفی ۷- مملمانان دا: برای‌مسلما نان . مسلما نان 
جمم مسامان است و مسلمان خود جمم مسلم است که بمعنی مفرد(با تصرف 
فارسیا نه) بکاررفته‌ودو باره جمم‌بسته‌شده است ۸- زبردست., قدر تمند» 
صفت جانشین موصوف 4- زیردست آزار : رنجرسان بفرودستان, و 
رعایاوبندگان , صفت فاعلی مر کب 


۸A درسیرت‌پادشاهان‎ 


نجه کار آاست خی انداری ؟ 


۱ مردنت به که مردم آزاری 
حکایت(۱۳) 


ی سای ره اه میک 
فاضل‌تر ست. ګفت : ترا خواب نیم روز تا در آن » بك نفس خلق را 
نبازاری . 

طالمی را خفتد ديدم نیم روز 

گفتم این فتنه‌است»خوا بش‌برده» به 
وآ نکه خوایش بپتر ازببداری است 

ان خنان: ید زند کانی »هروه به 


حکایت(۱۳) 
نکی ازا ملوك را شنم .که شی ا کرده بود و در 


اس جها نداری : نگاهبانی گیتی وادارة امور عالم ۰ بادشاهی . معنی 
بیت : پادشاهی ونگاهبانی گیتی بکارتونمی آید ومرك تو برزند گا نیت ما یه 
رنج مردم است برتری دارد تامردم از آزارتو برهند ۲-که : اینجا 
حرف اضافه بمعنی از ۳- بی‌انصاف : بیدادگر » صفت مر کب از 
بی( پیشو ند سلب) +-|نصاف (اسم) ۴- پارسا: زاهد. پرهیز گار 
۵- فاضل‌تر» فاضلتر: افزونتر, فاضل‌اسم فاعل ازفضل بمعنی افزونی . زائد 
ماندن ۶- نیم‌روز. نیمروز : ظهر؛ میان‌روز. هنگام زوال 
۷-بد زندگانی: ستمگر بدکار که درزند گی جزشروفساد نکند ۰ بد روز گار 
معنی دوبیت : ستمگری‌را درمیان روزخفته یافتم ۰ با خود گفتم بلاست» نيك 
است که‌خواب اورا درربود. بدکار بد روز گاری که خفتنش به ازبیداری باشد 
مردنش‌هم به‌از زیستن است .«به»دربیت اول صفت مطلق است نه‌صفت تفضیلی 


۰ »« 8 
یعیه در صفحه بعد 


AY‏ باب اول 


ما را بجهان خوشترازین بك دم‌نیست 
کز نيك وبداندیشه واز کس غم نیست 
درویشی بسرمابرون خفته بود و گفت: 
ای آنکد باقبال تو در عالم نیست 
۱ ۸ - 
کرم که غمت نیست غم ما هم نیست؟ 
ملكرا خوش أا ای هز ار دان آنزورن رون داشت که 
دامن بدار "ای درو ش .گفت: دامن از کحا آرم که حامه ندارم؟ ملك 


۱ ۵ هم V۷‏ سم A‏ 
را برحال ضعیف او رقت زبادت‌شد و خلعتی برآن مزید کرد وپیشش 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
۸- یکی ازماوك راشنیدم که: شنیدم که یکی از پادشاهان . «را» زائد 
بنظرمیرسد . سعدی دربوستان درموارد مشابه «را» نیاورده است: 
گدائی شنیدم که در تنك جای نوادش عمر بای بربشت بای 
شنیدم که دارای فرخ تباد زلشکر جدا ماند روز شکار 
-4٩‏ عشرت : بکسراول عیش و نشاط ؛ خوشدلی ۰ آميیزش 
۱- گیرم : پندادم وفرض میکنم . معنی مصراع : پندادم که اندوهی 
نداری . آیا دلت برما نمی‌وزد و اندیشه ما نداری باانکه باید داشته باشی 
۲ب صره: بم اول و تشدید دوم مغتوح هميان و هميان بفتح اول کی-4 
درازی که در آن پول نهند و بر کمر بندند ۳ دیناد : مسکوك زر 
۴- دامن‌بدار:دامن جامه را بدست نگاهدار ۵-حال‌ضعیف: 
بیچیزی و تنگدستی ضدآن قوت حال بمعنی توانگریو ثروتمندی 
۶ رقت: بکسراول و تشدید دوم‌دلسوزی وغمخواری ومهر با نی‌ودحم 
۷ خلت : بکسر اول بیشتر جامه یا تن پوشی است‌که بز ر گی بر کهتری 
پوشاند ۸- مزید : بفتح اول مصدر میمی است یعنی افزون کردن 
وافزون شدن و گاهی اسم مفعول است بمعنی افزون‌کرده یا افزون شده . 
در فارسی باستمانت فعل کردن یا شدن فعل از آن ساخته میشود 


درسیرت‌پادشاهان ی 


فرستاد.دروش‌مران نقد وجنی" را باندك زمان بخورد وبرشان کرو" 
وباز آمد . 
قرار بر کف آزادکان نگیرد مال 
نه صبر در دل ا نه‌آب در رال 
در حالتی که ملك را پرواي او نبود »حال بکفتند. بهم برآمد و 
روی آزودرهم کشدوز ینجا گفته‌اند اصحاب‌فطنت وخبرت که‌ازحدت" 
وسورتِ ' پادشاهان برحنر بايد بون که غالب همَث " ابشان‌بمعظمات 
مور" مملکت متعق باشد وتحمل اژوحام "موام‌نکند. 
حرامش بود نعمت پادشاه 
که هنكام فرصت ندارد نگاه 


۱- نقد دجنس : پول وکالا . نقد : پول حاضر و آماده » درم سره 

را ازناسره جداکردن » پیشدست ۲- پریشان کرد : پرا کنده کرد 

۳ آزادگان : دارستگان دمردم نيك وبزر گواد ۴- نه : 
حرف ربط » فعل دنگیرد» در مصراع دوم بقرینةً اثیات آن درمصراع اول 
حذف شده است مه غربال : بکسر اول و همچنین غر بیل بمعنی 
پرویزن ۶ بروا: اعتناء ۰ باك » اندیثه . معنی عبادت : بادشاه 
را آنگاء که بحالوی اعتنائی‌نبود. حال بگفتند ۷ استعا نف 
صاحبان هوشیاری وزیر کی » زیرکان وهوشیادان ۸-خبرت: مکسر 
اول داستگی ودانش.اصحاب خبرت: آگاهان ودانایان ا حدت: 
بکسراول وتشدید دوم مفتوح تیز ی ۰ سس سورت : بفتح اول تندی 
وشدت ۱- غالب همت : بهرة بیشتر توجه مامات 
امور: کارهای بزرك » صفت وموصوف . بحال اضافه خوانده شود این‌صفت 
وموصوف درجمعو تا نیٹ بررطبق قواعد زبان عربی مطابقه کرده است و بتعلید 
آزعربی در فادسی هم دیده میشود . معظم : اسم مفعول ازاعظام بمعنی بزرك 


داشتن, معظمه موّنت‌آن جمم مظمات ۳- ازدحام: انبوهی‌کردن 
اجتما ع کردن ۴" هنگام فرصت: موقع منأسب . معنی بیت: 


وانعام شاه بر کسی که درهر کاررعا بت‌مناسبت‌وفت‌را نکند حرام باد ۴ حرام ِ 
فاروا و نابایست وناشایست 


۸۴ باب اول 





مجال سخن تا نیابی زپیش" 
بپوده_ گفتن مبر قدر خویش 
گفت: این گداي شوخ میذر را که چندان نعمت بچندین مت 
برامداخت‌یر اند که‌خزانه ستالقال. فة ها کته اش بهاطعیه 
اخوان الشاطن . 
ابلپی کو درز روش شمم کافوری" نهد 
زودیینی کش بشب روغن نباشددر چراغ 
یکی ازوزرای ي ناصح کفت: اه ادف مان :: بینم که‌چنین 
کسان را وجه کفاف" بتفار بق مر اق ا ر ای 





۱- مجال سخن : فرصت گفتار و میدان سخن ۲- پیش 
ازقبل. پیشتر ۳ شوخ: گستاخ و بیحیا ۴ مبدر: بضم او 
و فتح دوم و تشدید سوم مکسور باددست » پریشان‌کنندة مال باسراف ۰ اسم 
فاعل از تبذیر ۵- جندان نعمت بچندین مدت : چندان و چندین 
صفت مقدم است برای نعمت و مدت . بقرینه متصودآن است که نعمت بسار 
درزمان اندك تلف کرد ۶ خزانه بیت‌المال : گنجینه دو لت اسلام 
بیت‌المال : خانه‌ای‌که درعصر خلفای اسلامی غنیمت و جزبه ومال بی‌وادث 
در آن‌نگهداری‌ميشد واين اموال دا برای بهبود حال ضعیفان صرف‌میکرد ند 

۷- طعمه آخوان الشیاطین : : خوراك دوستان ( برادران ( دیوان ۰ 
اشارت با يهب سورة ۱۷ قران دارد - [نالمبددین کا نوا اخوانالشباطین. 
هما نا پریشان کنند گان مال‌باسراف برادران شیاطین باشند ۸-شمع 
کافوری : شمعی که اند کی کافور بموم ۳ بیه آن افز وده باشند تا هنگام 
بر افرو ختن بوی خوش دهد. معنی بیت : گولی که درروز آفتابی شمع گران 
قیمت کافوری برافروزد بزودی جنان تهیدست گر دد که جراغ وی را درشب 


از بی‌روغنی خاموش خواهی یافت ۵- وجه کفاف : پولی که با آن 
روز گذادی توان فراهم کرد . کناف: بفتح اول روز گذار (روزی وقوت) 
که آدمی را از خواستن‌بی‌نیاز کند ۰- تفاریق : بفتح اول جمع 
تفر یق بمعنی‌جداجدا کر دن »پر ا کنده کر دن: بهر بهر کردن ۱-سمجرآ؛ 


. ۰ ۰ 
بعیه در صعحه بعل 


درسیرت‌پادشاهان هه 


اما آ نچه فرمودی‌اززجر ومنم» مناسب حال ارپاب همت نیست» یکی‌را 
بلطف‌اومیدوار گردانیدن وبا بنومیدی خسته کردن". 
بروی خود درطماع باز نموان کرد 
چوباز شد. بدرشتی فراز نتوان کرد 
OPO‏ 
کس نبیند که تشنگانِ حجاز" 
بسر آب شور کرو اب 
هرک ینار و 
مردم و مرغ و مور گردآیند 
حکایت(۱۴) 


یکی ازپادشاهان شین در رعایٍ مملکت سستی کردی و لشکر 
سخنید TE‏ صعب و نپاد همه د x‏ مشت بداوند'' 
بیه ازصفحه پیش 


مجر ی : بصم اول والف معصور در آخر اسم مفعول ازاجراء ¢ روان کرده و 


رانده ۲ ۱-نفقه: بفتح اول ودوم هزینه. خرج. معنی دوجملةا<یر: 
وجه روز گذار این کسان را بهربهر (باقساط) بپردازند تا درهزینه باددستی 

۱- اما + حرف ربط برای تفصیل ۴۳ زجر : راندن و آزار 
کردن ۲ ار باب همت : خداو ندان همت کےا نی که روی دل بخدا 
دارند . همت : خواهش , اراده. توجه دل ۴ خسته کردن : دل 
افگار کر دن, آزردن. خسته. مجروح وزخم خورد. ۵- طماع: بسیار 
آزمند. آزور ۶_فراز: بسته, باز, ازاضداد است ۷-حجاز: 
بکسراول مکه ومدینه وطاثف و روستاهایآنها ۸- دعایت مملکت: 
پاسداری و نگاهبانی کذور ۰ مضاف و مضاف‌الیه » اضافةٌ شبه فعل (رعایت) 
به‌مفعول (مملکت) ٩‏ داشتی,میداشت»ماضی استمراری. معنی‌جمله. 


برسپاهیان سخت میگرفت وآنان را درعسرت و تنگدستی رها میکرد 


۰ -صعب:سخت ؛ صفت‌دشمن ۱-بشت بدادند: گر یختند. بهز بمت‌رفتند 


۸۹ باب اول 


ْ ۳ ۱ 
چو دارند گنج از سپاهی دریع 
درسع | ندش دست بردن بیغ 
7 ۰ ۲ ۳ سے 
یکی را ازا نان که غدر کردند بامن دم دوسی نود مالامت کردم 
٤‏ ۵“ ۷ ‌ 
و گفتم : دونست و بی‌سباس و سفلد و ناحق‌شناس که باندك تغیر حال 


و ۳ ۸ ۹ ۳ 
از مخدوم فدرم بر گردد و حقوق نعمت سالها در نوردد کشت ار 
۱۱ ۱۲ ۳ 
بکرم معذورداری» شا بد , کد اسم در بن واقعه بی حر ود و نمدر ین 
۱ 


۱- سپاهی : لشکری " اسم تر کیب یافته از سپاه+ی نسبت ۰ هريك 
از آحاد سیاه, باصطلاح امروزسر باز ۲ غدر کردند: بیو فا ئی کر دند 
و گریختند - «که» دراین جمله که موصول است . «غدر کردند» جملهٌ صلهو 
ٻتاويل صفت میرود برای «یکی» ۳- دم دوستی: دعوی دوسئی.دم: 
بفتح. اول نفس» ؛دم دوستی بامن» مسندالیه و+یکی را ازآنان بود» مسند و 
راطه است ۴ دون: فرومایه . صت ۵- بی‌سباس: کسی 
که شکر نعمت نمی گزارد ؛ صفت. مر کب ازبی (حرف نفی وساب) + سپای 
(اسم) ۶ سفله: بکسراول نا کس وفرمابه ۷-ناحق‌شناس: 
اعا ی و اسای فت فاع ھی کی ر کت اة اوا ( خرف ان 
حق(اسم) + شناس(صورت فعل امر) ۸مخدوم قدیم : سرورومولای 
دیر بنه. مخدوم: اسم‌مفعول است‌از خدمت بمعنی جاکری در نوردده 
بیچد وطی کند. معنی جمله : اط حق مخدوم را درهم می‌بیچد بعنی‌احسان 
وی را سپای نمیگز ارد ۰ -آد؛: اگر ۱- شاید:شایستهو 
سز او ارست ۲۳ ۱-واقمه: کارزار. حادثه‌سمخت ۳- نمدز ین : 
نمدی که زیرزین بریشت اسب نهند. دراصل مضاف دمضاف‌البه بوده است که 
اضافه را با حذف کسر؛ آن فك کر ده‌اند و بسورت يك اسم مر کب در آمده است 
مانند سرمایه » صاحبدل ۴- بخیلی کند : زفتی کند و امساك 
ورزد. بخیلی مر کب است از.بخیل ( بمعنی همسك و زفت ) +ی مصدری. 
بم‌عنی بخل 


AV درسیرت‌پادشاهان‎ 





زر بده مرو سپاهی را تا سربنهد" 


۲ a 
و ثرش زر ندهی» سربنید درعالم‎ 
GOR 


اذا شبم الکمی بصول بطفا 
و خاوی البطن ببطش بالفرار" 
حکایت(۱۵) 
3 از وزرا شوول شد و کلف درو شان ونا مد اثر بر کت 
ت اکان درو وا که و جمعیت خاط اش داد . ملك بار 
e ۹ ۳۹ ِ‏ 
دنه برودل خوش کرد وعمل فر مود ۰ فولش نباهد و گفت معزو ای 


۷۱ ۷۱۲ 
بنزد خردمندان بپتر کد مشفولی 


۱- سر بنهد: سروجان فدا کند ۲- سربنهد درعالم: سر بفرار 
میگذارد و بگوشه‌ای از جهان میگر یزد ۳- معنی بیت جون دلاور 
سیر باشد در جنگ سخت میکوشد و شکم تھی بگریز دلیری مینماید 
۴-»مزول: اسم مفعول ازمصدرعزل, ازکارومنصب بازداشته ۵-حلفة 
درو یشان:ا نجمن‌ومجلس‌صوفیان ۶ معنی‌جمله: نشان‌سمادت‌همدمی آ نان 
درو نیز ظاهر شد ۷- سرایت : بکسراول اثر کردن چیزی درچیزی 

۸- جمعیت خاطر: آرامش دل . جمعیت: آراهش‌وسکون.: اسمی‌است که 
"صرف فارسیانه ازمصدر«جمع» عر بی با افزودن «یای مشدد وتاء » که نشان 


مصدر صناعی (جعلی) درعر بی‌است »سا خته‌شده‌است -4٩‏ دل خوش کرد: 
مور بان شد ۰ -عمل فرمود کاردیوانی بدوسبرد . عمل: کارو خدمت 
۱-که: به‌عنی از؛ اینجا حرف اضافه است ۲- مشفولی: در کار 


داشتگی ونگرانی ازفر جام‌عمل.«ی» درمشفولی بای مصدری است. معنی‌جمله: 
بعتید؛ دا نایان از کار بازداشتگی و گوشه گیر ی بهثر از در کارداشتگی ونگرانی 


ازفر حام عمل است 


MAM‏ باب اول 


آنان که بکنج عافیت بنشستند 
۰ دندان سگ و دهان مردم بتند 
کاغذ بدریدند و قلم بشکسنت 
وز دست ژبان حرف گیران رستند 
ملك گغتا: هر آ بنه" مارا خردمندی کافی باید که تدبر‌مملکت را 
بشا ود . گفت: ای ملك نشان خردمند کافی جز آن نیست که ا 
تن ندهد. . 
ای دعم مرغان اران شرف وارد 
که استخوان خورد و جانوز" نىازارد 
سیه کوش را گفتند تراملازمت‌صحبت "شیر بچدوجد اختیار افتاد. 
کفت: تافضلة ‏ صیدش‌می‌خورم وزشردشمنان درپناه ولت" او زند گانی 


۱- کنج عافیت: گوشه سلامت . اضافهٌ تخصیصی استعارء مکنیه. عافیت: 
سلامت از بیمادیو ناخوشی وبلا ۲- حرف گیر: خرده گیر ؛معترض. 
معنی دوبیت : کسان ی که گوشهُ سلامت را بر گزیدند از نیش سگان آدم روی 
و نامردمان بیاسودند . ترك نوشتن گفتند و از شرزبان خرده گیران دهائی 
پافتند ۳ هر آینه : بيشك و بیتین ۰ قید ایجاب و تأکید 
۴ بشاید :لايق ودر خور باشد ۵-کافی: اسم‌فاعل از کفایت. کار گزاد 

۶ تن ندهد , رضأ ندهد ۷- همای ؛ هما : مرغ دولت و 
سلطنت که پرسرهر که‌سایه افکند پیادشاهی رسد ۸- جانور:جاندار؛ 
موجود زنده 4- سیه گوش , جانوری است سیاه گوض که پیشاپیش 
شیرحر کت میکند وبانگ میز ند تا جانوران دیگر آگاه ڈو ند واحتیاط بجا 
آور ندو باقی‌ما ند صید شیرغذای اوست ۰ - ملازمت صحبت: بیوسته 
همنشینی کردن . ملازمت: پیوسته بودن با کسییادرجا ئی -وجه: 
روی . طریق ۱۲- فضله : بغتح اول و سکون دوم بازمانده » بقیه 

۳- صولت : بفتح اول حمله و آهنگ‌جنگ 


درسیرت بادشا هان ۸۹ 


می کنم . گفتندش:! کنون که فل حمایتش درآمدی و بشکر نعمتش 
اعتراف کردی‌چرا نزدیکتر نیائی تا بحلقةٌ خاصانت درآرد وازبند کان 
مخلمت شمارد؟ گفت: همچنان از بطش اوایمن نیستم. 
اک ضف شال کر شن فروزد 
۳1 بك دم درو افتد» سوزد 
افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر ېرود و 
حکما کفت اند:از تلون‌طبم پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی‌بسلامی 
یه وی تا سای خلعت دهند و آورده‌اند که ظرافت بسیار 
کردن‌هنر ندیماانستوعیب حکیمان. 
تو برسرقدر خویشتن باش و وفار 
بازی و ظرافت بندیمان بگذار " 





۱- ظل حمایت: سایهةٌ نگاهبانی ویاری . <مایت : بکسراول نگاهبانی 
ویاری ونگاهداشت ۲- اعتراف : اقراد. بگفتاد برخود جیزی‌را 
ثاب ت کردن ۳-بطش : بفتح اول وسکون دوم ح<مله وسخت گیری - 
معنی جمله : هما نایاهنوزاز<ءله او خود را ایمن‌نمی‌بینم ۴ا گر: 
اگرجه . حرف ربط برای استدراك ۵-گبر : بفتح اول وسکون 
دوم مغ و آتش‌پرست . معنی بیت: ا گر آ تش‌پرست يك نفس درآ تش افتدبر فود 
خواهد سوخت ا گر جه صد سال پرستاری [ تش‌و نگاهبا نی آن‌دا کمر بسته باش 

۳۳ افتد. گاهی پیش آ ید و روی دهد ۷- باشد:احتمال‌دارد. 
شاید. ممکن است ۸- تلون : دنگادنگی دگر گونی . مصدر باب 
تفعل ازمجرد اون بمعنی رنگ . تاون طبع : دگر گونیهای خاق و خوی 

-٩‏ ظرافت. بفتح اول. خوش طبمی » خوش حریفی» گفتن سخنی که 
مايه رفع اندوه شود ۰.- معنی بیت : ای فرزانه توقدرومقام خویش 
بشناس وپای فراترمنه . شوخی وخوش طبعی درپیشگاه شاهان کار تو نیست 
بگذار که همنشینان ویرهٌ شهر بار بدان بیر داز ند 


۹۰ . باب اول 


حکایت(۱۳) 
یکی ازرفیقان شکات روز کار تاشتاغت ند من آورد که کفاف 
اندك دارم و عیال بسیار وطاقت‌بار فاقه نمی آرم و بارها دردلم آمد که 
باقلیمی دىگر فک تا در هر آن صورت که زندگانی کرده شود » 


کسی را رانك وبٹهن آطلاع ماق 
بس کرسنه خفت و کس ندانست که کیست 
بس جان بلب آمد که برو کس نگریست 
باز ازشماتتِ اعدا براندیثم که بطعنه ' در قفای من بخندند و 
سمی مرادرحق عیال برعدم مروت حمل کنند و گوبند: 


١‏ شکایت روز کارنامساعد : گله ازایام ناساز کار و نامدد کار »اضافهة 


جز گی‌از فءل‌مر کب «شکایت آورد» بمفعول آن «روزگار» ۲-کفاف 
اند : روز گذار ناچیزو کم . کفاف : روزی وفوتی که مردم را از سوال و 
در خواست بی نیاز کند؛ روز گذار ۳- عبال بسیار: نفقه خوارمتعدد. 


واجب نفقهً بسیار. عیال : زن وفرزند مرد وهر که درتعهد اوست. عیاأل جمم 
عیل بفتح اول و تشدید ثانی مکسور است مفرد عیال درفادسی بکاد نرفته است 
وهمیثه بصورت جممآید درحکایتی از باب دوم سعدی عبال را مفرد شمرده و 
دوباره باالف و نون جمع بسته است دیکی از بادثاهان عابدی دا پرسید که 
عبالان داشت...» ۴- بارفافه : باردرویشی و نیاز , از نقار علم بیان 
تشبیه صریح از نظر دستور فاقه عطف بیان بار ۵- نقل : ازجائی 
بجاگی بردن ۶ صورت: نوع. صفت › پیکر ۷- اطلاع: 
وقوف وآ گاهی ۸-گرسنه : درجمله حال است برای فاعل . معنی 
بیت: بساکساکه گرسنه سربالین نهاد و کسی ندانست که وی‌کیست ؛ چه‌بسیار 
جا نها که بلب دسیدو کس درسوك آ نها دانهة اشگی نیفشا ند -دمانت» 
بفتح اول بغم دشمن شاد شدن ۰- طعنه : سرزنش ودشنام 

۱- قفا : بفتح اول پس سر و پس گردن > در اینجا مراد هنگام غیبت 


کات 


درسیرت‌بادشاهان ۹ 





مبین آن بی‌حمیت را که هر کز 
نخواهد دید روی نبکبختی 
یت کنخ تفت ۱ ۱ 
زن و فرزند بگذارد بسختی 
و در علم محاست" چنانکه معلومست چیزی دانم و گر 
بجا“ شما جهتی* معن شود کد موجب جمعیت خاطر" باشد ۰ بيت 
عمر ازعیدده شکرآن نعمت برون | ده نتوانم کفتم: عمل راء اف 
برادر» دوطرف دارد امید و بیم بعنی امید نان وبیم جان و خلاف رای 
خردمندان باش بدان‌امید متعرض ابن یم شدن. ` 


کن تباید خا ند درو ش 


7 ۹ 
” 8 ۰ ۹ ۱ 
ا شوش و عصد راضی بای 
3 ۱۹ 0 
يا چگر بند پیش زاغ بنه 


۱- بی‌حمیت : بیفیرت وبیر گه.صفت جانشین موصوف . حمیت. بفتح 
اول و کسر دوم و تشدید سوم غیرت و ننگگ ۲سآسانی :۰ آسایش.هعنی 
دوبیت , دیده از دیدار آن بی‌غیرت که عیال خویش را در محنت و رنج رها 
میکند وتنها آسایش خود میجوید فرو بند این ناکس در خورالتفات کس نمست 
وهر گز روی سعادت نخواهد دید f‏ محاسیت ۰ حساب کردن ۰ 
حسابداری ۴ جاه : مرتبه ومنز لت ۵- جهت: کرانه و 
سوی . جهتی معین شود: روی و راهی نشان داده شود یاطاریة‌ی مقرر گردد 

۶ جمعیت خاطر: آسود گی‌وفراغ دل ۷- عمل بادثاه: خدمت 
بادشاه و کاردیوانی ۸- متعرض : پیش آینده و خواضان اسم فاعل از 
تعرض بمعنی بر کسی بیش آ مدن » خو استارشدن ودر بی‌شدن خراج: 
بفتح اول باج ۰- تشویش : پریشانی ۰ شورید گی » دنج, محنت 

۱- جگربند: مجموع جگرودل وذش . حگربند پیش زاغ نهادن 


تب ۰ ۶ 
بهءه4 در صفحه بعد 


۹۳ ۱ باب اول 


گفت:این منادب حال من نگفتی و جواب سوال من نناوردی ۰ 
یدای که هر که کا ت ورو ی ا از باب پرا 
راستی موحب رضای خداست 
وحکما گوند : چار کس از چار کس حان بر فلا خر اش از 
سلطان‌ودزد ااا ارو ا وآ نرا که‌حساب 
با کست‌ازهحاس چه با کت 
ا ۹ 
مکن فراخ روی درعمل» اکر خواهی 
کەوقترفع توء باشدمجال دشمن‌تذ گی 
توباك باش و مداراز کس»ای برادر باك 
e‏ ۷۲ 
زنند حامه ناباك کازران 3 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
بکنایه محنت ودنج جانفرسا اختیار کردن . معنی حقیقی عبارت این است: 
دل وجگر خویش رابیرون کشیدن‌ودد بیش زاغ که بررخوردن آن حرص است 
نهادن . معنی بیت : یابپریشانی دسختی ودرویثی باز با باقبول‌کار دیوانی 
پمحنت ورنج جانفرسا تن بده 

۱- منأسب : هماننه و همشکل دساز گار > اسم فاعل ازمناسبت بمعنی 
مانستن وهم‌شکل شدن ۲- بجان برنجند : ازصمیم دل آزرده خاطر 
میشو ند ۳- حرامی: دهزن. خونی ۴ فاسق: زنا کار اسم 
فاعل از فسق بکسر اول . زناکاری و نافرمانی و ناداست کرداری 
ها غماز: : سخن‌جین ؛ صیفه مبا لغه ازغمز بغقح اول وسکون دوم سخن‌جینی 


۶ روسبی: بسکون‌سوم‌زن بدکاروهمچنین است روسپی ۷سمحشسب: 
بازدار نده از کارها ئی که درشر ع ممنوع است: اسم فاعل ازاحتساب یعنی نهی 
محاسبت ۹ فراخ‌روی : تندروی و با از حد فراتر گذاشتن 


بقیه درصفحهةً بعد 


درسیرت‌بادشامان ۹۳ 


گفتم: حکایت‌آن روباه مناسب حال تست که دیدندش گربزانو 

بی‌خو شتن افتانو خز ان و 
کفتا ی به کرک تفت ات اقا 
تو چه مناست" است و ترا بدو چه مشابپت کت : خاموش" که اکر 
حسودان بغرض کویند شترست و گرفتار ا تخلیص من دارد 





بقیه ازصفحه بیش 
۰- دفم : قصه برداشتن ۰ شکایت‌بردن . رفم‌تو: شکایت بردن ازتوبشاه. 
اضافهٌ شبه فعل بمفعول ۱- مجال : بفتح‌اول جای یازمان تاختن » 
میدان و فرصت . اسم مکان و زمان از حولان . معنی بیت: ا گر خواعی که 
هنگام تطلم ودادخواهی از تودر ۷ شاه دشمن فرصت نیا بد و بر تو نتازد 
در کار دیوانی (اموردولتی ) تندروی مکن و پا ازحد مقرر فراترمنه 
۲- گازد : بضم زا. جامه‌شوی, قصار 

ا گزیزان و بیخویشتن افتان وخیزان : صفتهائی هنند که در جمله 
حال» برای مفعول بهمارمیروند . یمنی روباه را دیدند بحالی که از خود 


بیخود شده میافتاد و برمیخاست و میگر بخت ۲- مخافت : بفتح اول 
ترس دبیم ۰ حوف » مصدرمیمی ۳ سخره : بضم اول وسکون دوم 


بیگاد. (آنکه هر کس اورا مقهور و فرمانبردار سازد و کاربی‌مزد فرماید) و 
بیگاری. معنی‌جمله: شتردا برای بیگاری میبرند . قطران تبریزی سخرهزا 
بمعنی بیگار بکار برده . ۱ 
دل توبستهٌ تدبیرونالد ازتقدیر تن توسخر؛ آمال وغافل‌از آ جال 
۴ سفیه : بفتح اول سبك عمل . نادان صفت مشبهه ازسفاهت بفتح 


اول ۵- مناسبت: همشکلی و بستگی وخویشی ۶ مشا بهت: 


هما نندی ۷ خاموش : خاموش باش ۰ این کلمه‌هم ما نند بس است 
نگاه کنید «صفحهٌ ۳۸همین کتاب شماره۳ ۸- غحرض:خواست و آهنگی 


و نشأ نه تیر» درقدیم بیشتر بمعنی نیت بد دقصدسوء بکار رفته.مولوی‌فرماید: 

غرضها تیره دارد دوستی را غرضها دا چرا ازدل نرانیم 
- کرا : که را. دراینجادرا»نشان مفعولی نیست بلکه درا» گامی با 

مسندالیه هم آورده شده است . « که » دراین جمله مسندالیه است 

۰ -تخلیص: رها نیدن 


۹۴ باب اول 


تا تفتیش حال من کند؟ و تاتریاق از عراق آورده شود مار کز بده مرده 
بود. ترا همچنین " فضل است و دبانت و تقوی و امانت,اما متعنتان" در 
فده اند مان ووشهنشهن + | کر تة ات سرت نت شارت 
ای ر کد ور ض‌خطاب پادشاه افتی حالت مجال‌مقا لت" 
ناف بسن فلخت | بینم که ملك قناعت“ وا حراست" ۱ 
وات کک 
ET‏ منافع بی‌شم‌ارست 
و گر خواهی سلامت. »بر کنارست 


۱- تفتیش حال ؛ جستجوی حال , اضافهةٌ قسمتی ازفعل مر کب بمفعول 
آن . تفئیش : جستن و کاویدن مصدر باب تفعیل . معتی دوجملةً اخیر: کس 
| ندیشة‌رها نیدن من‌درسر ندارد. که حالم را بجوید ۴۳ تریاق؛ بکسر 
اول پازهر. تریاك ۳ عراق : بکسر اول شامل ولایتهای مر کزی 
ايران همدان . اصفهان . ملایر . گلپایگان . سلطانآباد ( اراك امروزی ) 
بود . در اینحا از عراق حایگاه بسیاردور مراد است ۴- همچنین: 
بیقین ومسلم . قید تا کید و/بجاب ۵- متعنت : بضم اول دفتح‌دوم 
وسوم و تشدید نون مک‌ور خواستار خواری‌کسی » حاسد عیبجو , اسم‌فاعل 
از مصدر تعنت بردزن تفعل ۶ معرض خطاب : جایگاه باز بر سی 
و عتاب . معرض بکسر سوم جای نشان دادن چیزی اسم مکان ازعرض ۰ 
جای ومقام مطلق را ذ ز گویند ۷- مقالت: گفتار.مصدرمیمی . معنی 
جمله : آبا درحال گرفتاری بتوفرصت گفتار میدهند؛ استفهام مجازا مقیدنفی 
است یعنی ترا فر ست گفتار نیست ۸- ملك قناعت , بادشاهو وسلطنت 
خرسندی . قناعت ؛ بفتح اول خرسندی بقسمت خود یا بسنده‌کاری بدا نچه 
رانو رات رول گاهای. ادات 
بکسراول:سروری ۱- بدریادر: بدریا , «در» حرف اضافه‌تاً کیدی 
است که معنی حرف اضافهٌ «به» را که پیش از دریا آمده تا کید میکند 
۲- سلامت : بفتح اول بی گز ندی ورهایش ودرستی وبی‌عیبی . معنی بیت: 
درکار دریا (بازر گانی . صید...) سود بیرون از حسابست ولی اگرایمنی و 


درسیرت‌پادشاهان مه 


۱ ۱ ۱ . ۲ 
رفیق این‌سخن بشنید و بهم‌برآمد وروی ازحکایت من‌درهم کشید 
CC ۳ ٤ ۳ ۳ 11 ۲‏ ۲ 
وسخن‌های رنج شآمیز گفتن گرفت : کین چه غقل و کفابت است وفهم 
وذرایت ورل که وریت امد که گاید :یوان اسان سار 
أ ند که برسفرد همه دشمنان دوست نماد . 
دوست مشمار» آنکه در نعمت ز ند 
لاف" باری و برادر خواند کی 
دوست‌آن دانم که گیرد دست‌دوست 
در بر شان «حسالی. و . درما ند گی 
۰ ۷۰ 
دیدم کدمتغیر میشودو نصیحت بغرض‌می‌شنودبنز د با‌صاحبدیوان 
e ۳‏ ۰ ۱۱ 
رفتم بسابقهٌ معرفتی که در ميان ما بود و صورتِ حالش بیان کردم و 
دوری‌از گز نده‌یجولی‌درسا حل بجوی. «سلامت» از جملهٌجزا(سلامت بر کنارست) 
بقر یه اثبات آن در جملهٌ شط (ا گر خواعی سلامت) حذف شده است د مو 
درمصر ع دوم حرف ربط است برای استدراك یعنی دقع توهم 


۱- بهم‌بر آمد : متغیر شد ۲ حکایت : بکسر اول سخن و 
حدیث ۳ گرفت . آغاز کرد ۴-کین ۰ که‌این بهتر است 
بصورت کاین نوشته شود ۵- درایت . بکسر اول داناگی 
#۶سقول حکماء : اعتقاد و گفتاردانایان ۷- درست‌آمد: تحقق‌بافت 


۸- لاف : دعوی بی‌اصل ۰ خویشتن‌ستاگی . معنی بیت آنکه درهنکام 
آسانی وخوشی ادعای باری کند وترا بلاف و گزاف برادرخواند دوست‌مدان 
4- متغیر :د گر گون حال , اسم‌فاعلاز تفیر بمعنی‌ازحال خود بر گشتن 
۰ ۔ صاحبدیوان:صاحب دیوان؛ اسم مر کب . ناظرمالیات وعهده‌دار 
عوائد کشور , مستوفی ۰ بتقر یب معادل وزیر دارائی امروز » اینجا مراد 
صاحبدیوان ثمسالدین‌محمد جوینی است که وزير هلاکو وازمریدان شیخ‌بود 
۱- سایق معرفت: دوستی و آشنائی شین , صفت وموصوف: گاهی 
صفت دا بپرموصوف معدم دارند و به‌آن اضافه کنند. شاید این گونه صفت و 


بقیه‌دز صفحهٌ بعد 


اهلیت و استحقاقش بگفتم تا بکاری مختصرش نصب کردند . چندی‌برین 
وا لطف طبعش را نك ندند و حسن تدبیرش را ی از 
۱ 

آن در گذشت" و بمرتبتی وال از آن متمکن" شد مره . نجم 
۱۳ ۱ 


ا بود تا باوج" ES‏ برسند و مقرب حصرت و 
ارال و معنمد عله کشت برسلاعت حالش شادمانی کردمو گفتم: 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
موصوفها ازتأثیرزبان عربی درفادسی پدیدآمده باشد و بیشترهم درمر کباتی 
دیده میشودکه هردوجزء آن عر بی است مثل «عاجل عداب» 

۱- اهلیت, شایستگی ۰ مصدر جعلی از اهل (بمعنی شایسته وسز اواد. 
صفت) + یای مشدد وتاء نشان مصدرصناعی (جعلی) ۲- استحقاق : 
سزاوادی ۳-لطف طبع: نررمخوئی ونيك سرشتی ۴_حسن 
تدبیر: نبکواندیشی وژدف بینی ۵- در گذشت : تجاوز کرد 
سین ولام ۰ اکا ر وای ما ٠‏ گرا 
جای گزین و مکان گیر نده.اسم فاعل از تمکن بمعنی جای گرفتن و منزلت 
یافئن ۸-همچنین : حرف ربط مر کبیا شبه حرف ربط است که در 
اینجا جانشین دو <مله است یمنی همچنانکه گفتم و شما هم شنیدید 
4- نجم, بفتح ادل. وسکون دوم ستاده ۰- ترقی: بر آمدن» بلند 
شدن ۱- اوج؛ بفتح اول طرف بالای هر چیز , بلندترین درجةٌ 
اختران: معرب اوك 09 بفتح اول ۲ ارادت: کامو خواست. 
معنی جمله: تا پبلندتر ین‌درجه مراد و خواست‌خود رسید ۳سمقرب. 
نزديك گردا نیده , اسم مفعول ازتفریب . مقرب حضرت : عزیزو بر گزید؛ 
در گاه با از نزدیکان در گاه ۴- مشارالیه : دایزن » مستشار . 
اشاره‌شده بدو. مشاد,اسم مفعول است ازاشاره که دراینجا بمعنی دای‌خواستی 
است ۵- معتمد علیه : آنکه بروی تکیه‌کنند و کار بدوسپار ند ؛ 
معتمد: بفتح‌چهارم اسم مفعول از اعتماد - مقرب حضرت و مشارالبه ومعتمد 
علیه صفتهای مر کبند که درجمله مسند میباشند 


درسیرت‌پادشاهان ۷ 


ز کار بسته هدیش ودل یداو 

که آب‌چشمحیوان درون‌تاربکیست 
oe‏ ¢ و و - و 
۷ لا جارن اخواليلية 


e Nou‏ ‌ و 


فلارحمن الطاف خفیة" 
مه هه 


منشین ترش از گروش ایام که صبر " 
تلخست ولیکن برشیرین دارد 
وات قریت" مرا با طا یفه‌ای؟ باران اتفاق ۳ افتاد . چون از 
ارتکد از آمدم دومنز لم استقبال کرد" ظاهرحالش را دیدم پربشان 





۱-آب چشمه حیوان :آب چشمحیات‌یابقایا زند گی‌یا خضریانوش . 
اسکندر دوالقر نین همراه خضر که از مقدمان سپاه و خویشاوندان وی بود 
بجستجوی آب حیات رفت وپس‌از گذشتن ازتاریکیها وقطع مرحله‌های دشواد. 
خضر بسرچشمه آب حیات رسید و از آن نوشید و زندگی جاوید یافت ولی 
چون دوالقر نین آهنك رفتن بچشمه کرد . ناگاه جشمه نهان گشت ووی از 
نوشیدن آب حیات محروم ماند . معنی بیت , از کارفرو بسته و مشکل نگران 
مباش و نومید مشو که بچشمه حیوان پس از گذار ازتادیکیها ودشوادیها توان 


رسید ۲ معنی بیت ؛ هان تا بلازده فریاد و زاری تکند که خدای 
را با بنده لطفهای نهانی است ۳ صبر ؛ شکیب وشکیبائی ۰ ڈیر 


درختی تلخ . معنی بیت : از دور روز گاد غمکین مباش و روی درهم مکش 
شکیبائی پیشه کن که صبر و بردباری اگرچه تلخ ونا گواراست ولی براثرآن 
ميو شیرین کامیا بی بدست ميآ بد. درضمن ایهامی بمعنی دوم صبر (شیر :در ختی 


تلخ( نیز دارد ۴ قربت: بضم اول نزدیکی . درآن قرمت؛ نزديك 
پیشباز رفت ۷- ظاهر حال : وضع پیدای حال او » مضاف و 


مضاف اليه 


۹۸ باب اول 


و در هیاتِ درویشا نگفت: جات کفت.:: آن چنانکه تو کفتی 
طا بفه‌ای حسد برد ند و بخانتم شوب کو وقلا رام ملکه»در کدف 
حقیقت آن انا وو و باران فد و دوستان حمیم" از کلم حق 
خاموش شدند وصحبت دیرین فراموش کرد ند 
نه‌بینی که بش خداو ند خا 
فتاه رکان تفست برس د 
اکر روز کارش درآرد زپای 
همه عالمش پای برسر نیند 
فی‌الجمله بانواع عقوبت ' گرفتار بودم تا در این هفته که مد 
سلامت حجاج ‏ برسید ازبن گرا" خلاص کرد وملك موروئم" خاص . 


میأّت : حال ونهاد وبیکرو کیفیت شکل . هيات درویشان: حال 
ووضم‌تنگدستان ۲- منسوب کردن: کسی‌رابچیزی يا کسی‌واخواندن 
و نسبت کردن ۳ دام ملکه : بادژاهی او بیوسته باد ؛ جملة دعائي 
۴ کشف: آشکار کردن و گشاده کردن ۵-استعصا واستقصاء : 
شش تمام کردن . بنهایت چیزی رسیدن . مصدر باب استفعال - همز؛ 
اسمهای ممدود عربی درسیاق فادسی حدف میشود ۶ حميم : بفتح 
اول گرم . دوستان حمیم : یاران گرم مهر يا دارای اخلاس و گرمی ف 
۷- صحبت دیر ین : باری و آمیزش قدیم ۸ خداوند جاه : 
صاحب بز گی‌ومنز لت 4-نیا ش کنان: دعا کنان و آفرین گویان.صفت 
فاعلی مر کب » حال یاقید حالت ۰- بر: بفتح اول سینه . معنی 
دو بیت : آیا ندیده‌ای‌که مردم درپرابر صاحب جاه وبزر گ ی آفرین گویان 
و دعا کنان دست ادب برسینه می‌نهند و اگر بتقلب احوال روز گار . از کار 
بیفتد» تار کش پی‌سپرهمه‌مردمان میشود ۱-عقوبت: عذاب‌وشکنجه 
۲- حجاج: بضم اول و تشدیددوم حاجیان‌مفرد آن حاج است بتشدید 
جيم ودر فادسی بیشتر حاجی گفته میشود ن‌حاج ۳- بند گران : 
ز نجیر سنگینی که دست و بای زندانیان و اسیران را بآن می‌بنتند ۲ 
پعیه دز صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۹ 
کفتم: ان تفع اشارت‌من قبولت نامد که گفتم: عمل پادشاهان‌چون 
تور در باست‌خطر ناك و سودهند با گنج ر کف 5 درطلسم پمیری. 

با زربپردودست کندخواجه‌در کنار ۱ 

تاموج روزی‌افکندش مرده‌بر کنار" 
مصلحت ند‌بدم آزانن سین دش دزوش مامت خر اشتن ونىك 
پاشیدن. بدین کلمه اختصار کردم : ۱ 
ندانستی که بینی بند برپای 
چو در گوشت نیامد پند مردم ؟ 
دگرره" چون نداری طافت نت 


مکن انکشت در سوراخ کژدم 


بقیه از صعحةً پیش 
۴- ملك موروث : ملکی ومالی که بارث رسیده بود . موروت: اسم‌مفعول 
از ورائت بفتح اول بمعنی میراث گرفتن . معنی جمله : شاه بمژد تنددست 
باز آمدن حاجیان از بند وز :جیر آزادم کرد وملك میرائی مرا مصادره فرمود 
و بخود اختصاص داد 

۱- نوبت : بارویای ۲ اشارت من : دای زنی و دستودمن 
۳- طلسم د یکسز اول ودوم شکل و نوشته‌ای‌که جادو گران بر گنجها تعبیه 
کنند تا از آسیب و دستبرد محفوظ بماند . معنی جمله : در جستجوی گنج یا 
زر برمیگیری ومیبری یا دربند جادوان گرفتار میمانی وجان میدهی 
۴ معنی بیت: با خداو ند ومهتر(اینجا مراد سودا گر وتاجر) آسوده و خوش 
با هر دودست بغل و دامن پراز زر کند با گرفتار توفان شود وجنبش سخت 
موج‌کالبد بیجان وی دا برساحل اندازد ۵- دیش : جراحت. دیش 
درون : جراحت دل ۶ اختصار کر دیم:سخن کوتاه کردیم 
۷-د گرده : باردیگر . معنی دوبیت : دربیت اول استفهام مجاز آمفیدتوبیخ و 
تقریراست یعنی یا ندانستی با آنکه باید بدانی که هر کس پند نشنود ببندافتد 
پس ا گردیگرتاب نیش نداری انگشت درسوراخ کژدم مکن (بعمل دیوانو کار 
دولت. تن مده‌تا آسوده مانی) 


۱۰۰ باب اول 





حکایت(۱۷) 


تنی چند از ET‏ وکت هن ود ند ظاهر ابشان بصلا" 
آراسته‌ویکی راازیزر گان درحق اشن طا اة حن ی بیغ" او 
معن کرده تا کک ا انان ع کر کو ند مناسب حال درو یشان . 
یی یی بازار اینان کاسد" . خواستم تما بطر یقی کفافو 
باران مستخلص ' کنم آ هنگگ خدمتش کردم در با ن‌رها نکرد وجفا" 
کردوهعذورش داشتم " که لطیفان ‏ گفته| ند: 
وور و. سلطتان وا 


درهیر 
۱۵ ۱۹ 
ی‌وسیلت مگرد پیرامین 
۱- روندگان : سالکان و دهروان ۲ صحبت : همنشینی و 
آمیزش و باری ۳ صلاح : بفتح اول نیکی ضد فساد.ظاهر ایشان 
بصلاح آراسته صفت مر کب برای‌تنی چند ۴ طایفه: گروه 
۵-بلیغ : تمام وکامل ورسا ع ادرار : بکسراول راتبه » وطیفه › 


وجه گذران , روزینه - معنی جمله : وظیفه با وجه معاشی مقرر داشته بود - 
فعل‌معین «بودء‌از جمهٌ اخیر بقرینةٌ جملةُ اول (تنی جند از رو ندگان...) 


حدف شده ۷-حر کت: رفتارو کر دارو کارو سلوك ۸- کاسد؛ 
ناروان‌اسمفاعل از کساد بفتح‌اول ناروانی, ناروان گردیدن 4- کفاف: 
وجه گذران 6 روز گذار ° مستخلص رها نیده و خلاص کر ده 


اسم مفعول ازاستخلاص . معنی جمله : تصمیم کردم‌تا بنوعی‌وجه‌معاش‌یاران‌را 
که از آنان باز گرفته شده بود ازبند توقیف برهانم و با نان برسانم 

۱- جغا : بفتح اول بدی وستم ودرشتی ۲- معذورداشتم: عذرش 
را پذبرفتم‌ووی را معاف داشتم . معذور: پذیرفته عذر؛ ملامت‌نا کرده 

۳- اطیفان: نکته‌سنجان و ظریف طبعان ۴ درمیر : درگاه 
فرما نفرما ۵- بی‌وسیلت : بدون دستاویز وپایمرد وواسطه 

۶- پیراهن : بفتح میم وپیرامون : گرداگرد جیزی 


درسیرت‌بادشاهان ۱ 


سك ودربان چو بافتند غریب" 
ابن گریباش گیرد آن دامن 
چندانکه" مقر بان حضرت آن بز رک برحال وقوف هن وقوف 
باق با کرام" درآ وردند وبرترمقامی هعین کردند اما بتواضم" فرو تر 
ا 
بگذار که بنده کت 


تا نجل ف شید کن نشینم 
گفت: الها چه جای این سخن است؟ 


۵ 


گر برسر و چشم ما نشینی 
بارت بکشم که لاف 
۱ رم ۲ ۱۳ f.‏ 
فی‌الجمله بنشتم و از هردری سخن پیوستم تا حدیث زلتٍ. 


۱- غریب : بیگانه , اجنبی ۲- جندانکه , همینکه؛ بمجرد 
آنکه, باصطلاح حرف ربط م رکب یا شبه حرف ربط ۳ وقوف : 
بضم اول ایستادن ۴ وقوف یافتند : آگاهی پافتند . وقوف : سم 
اول گاهیواطلاع ۵- اکرام : بکسر اول گرامی‌داشتن. با کرام 
در آوردند : بمزت و احترام بدردن سرای بردند ۶ برترمقام : 
مقامی والا ۰ جایگاهی بسیار نیکو ۷- تواضم ؛ فروتنی مصدر باب 
تفاعل ۸- بندة کمین: : کمترین چاکر وحقیر ترین بنده.موصوف و 
صفت . کمین : صفت نسبی از کم ین ( پسوند نسبت ) - کمین‌هم بمعنی کم 
وهم بمعنی کمترین آمده است 4- الالّه : ترا بخدا ترا بخدا » از 
کلماتی که دربیان شگفتی بتکرار آورده میشود وازشمار اصوات است . معنی 
جمله : ترا بخدا چنین‌مگوی يا جای این گو نه گفتار نیست . استفهام مجازا 
مفید نفی ۰- ناذنین : نازپرورد و صاحب ناز » م رکب ازناز+ 
نین(-ین) پسوند نسبت (حواشی برهان قاطع دکترمعین) - معنی بیت:| گر 
قدم برتارك و دیده ما نهی تحمل میکنم که دلپذیر و ناز بروردی 


‌ ۰ ِ 
بعیه‌در صعححه بعد 


باران وزان ان و کفتم : 
چه جرم دید خداو ند ساب الانعام"؛ 
۱ که بندمدر نظر خویش‌خوارمی‌دارد 
خدای راست‌مسلم بزر گواری‌وجکم 
که جرم بیند و نان برقرارمی‌دارد 
حا کم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش باران فرمود 
تا برقاعدثماضی مها دارند ومنت ایام رل وف کته تب یت 
بگفتم وزمین خدمت ببوسیدم وعذرجسارت بخواستم ودروقت برون آمدن 
کم 
چو کعبد اقلا حاجت‌شد ازدبار بعید" 


رو ند خلق بدندازش از بسی فرسنگه 


۱ 


بقیه ازصفحةٌ پیش 


۱- فی‌الجمله , در جمله , خلاصه, باری ۲ در: باب 
۳- سخن پیوستم؛ سخن بسخن ربط دادم ۴ زلت: بفتح‌اول و 


تشدید لام مفتوح لغزش» کار نا سند 

۱- سابق‌الانعام: کسی که نعمت‌اوبر خدمت شن گرو , صفت‌تر کیبی. 
انعام : یکسراول نعمت بخشیدن ۲- مسلم : محقق‌ومقرر و ثابت . 
معنی دو بیت : مولای ما (ولینعمت ما) جه گناهی از بند گان دیدکه آنان را 
خوار داشت . فضل و فرمانفرمائی تنها دادار جهان دا سزاواراستکه گناه 


می‌بیند ولی وظیفةٌ روزی نمی‌برد ۳- عخليم پپسندید : بسیاد پسندید 
وپدیرفت. عنلیم در اینجا قید کمیت ومقداراست E‏ قاعده ماضی : 
وضع پیشین يا بنیاد گذشته یا نیاد پیشین ۵- مهیا : اماده , اسم 


مفعول‌است از مصدر تهیئه , این مصدر در فادسی بصورت «تهیه»در آمده است 
۶ موّنت و موونت : پفتح اول نفقه و قوت و کفایت زیست 

۷- تععلیل : خالی‌کردن و نايع و میمل گذاشتن ۸- وفا کنند : 

بگرارند وبیرداز ند.. وفا : بفتح اول بسر برد گی عهد و پیمان يا گز اددحق 


بقیه درصفحه بعك 





درسیرت‌یادشاهان ۱۰۳ 


ترا تحمل امثال ما بباید کرد 


حکایت(۱۸) 


ملك‌زاده‌ای گنج فراوان از پدر میراث بافت.دست کرم بر کشاد 
۱ ۱ 
وداد سخاوت بداد و نعمت بی‌در بخ برسپاء ورعیت بر بخت. 
قاماند شام از اة , غود 
1 


وا کد چون عند سو ند 


a 


۵-2 ازسفحه جس 


٩‏ حسارت : بفتح اول دلیر یو گستاخی ۰ - کبه : خان 
خدا » خانه‌ایست سنگین وجهار گوشه ۱- قبله : جهت و جانب ؛ 
حیتی که درنماز بدان روی آورند ٣‏ - دیار بعید : شهر‌های دور. 


ديار جه عدار بمعنی خانه است که بمجاز بمعنی شهر وملك بکارمير ود . معنی‌دو 
تیک : جون خانهٌُ خدا قبله گاه نیاز جهانیان است مردم از شه, های دور با 
پیمودن فرسنگها برای بر آمدن حاجت خویش وطلب آمرزش بدان خانه‌روی 
مبا ور ند. در گاء توهم ويله ار باب تبازست سس آزانبوه خواهندگان بتتوه‌هیا 
حه کس بر در حت بی‌ثمر سنك نیف‌کند 

۱ داد : حق و انصاف وعدل . دادیخاون‌بداد : حق بخشند گی را 
گزارد ۳ جنا که با رست بخذید ۲ _ نعمعت بی‌ددییع ِ نعمتی گه اس 
را درتمتم از ان مضایقتی روا ندارند و بخشنده ازدادن ان شاد باشد 
۳ نیاساید : آرامش و فرار و راحت نیاید ۴ مشام : بفتح ود 
بیمی ۰ درعر بی مد ود میم آخر تلفض مشود و جمم مثم است که اسم مکان از 
شم بمعنی بوئیدن بأشد 3 طبلهٌ عود : سندوفچه عود . عود:حویی 
است که‌گاء سو حن دود آن بوی خوش دارد . عود خوب ازفمار(بتم اول) 
که هر ی درهندوستان‌است | ورده مشد ¥ عممر : ماده‌است <وشو 
که از منانه حانوری دریائی بنام ماهی وال بابال یاماعهی عنبر دفع میشود . 
معتی دو نیت : نی از صندو فجه عود لدت نمی یا بد مگر آنکه که باره‌ای ات 
و نوند با جون‌عنیر بوی خوش دهد . اگر ی با سته و بکارست 
دست بخشش رگشا زبرا اين نهال حزازةخم کر م ر و يد 


۴ باب اول 


بزرگی بایدت بخشندکی کن 
که دانه تا نبفشانی نرود 
یکی ازجلسای بی‌تدییر نصیحتشآغاز کرد که ملوك پیشین مرین" 
نعمت را سعی اندوخته‌اند وبرای مصلحتی نپاده . دست ازاین ڪر کت 
کوتاه کن که واقمه‌ها در پیش است و دشمنان ازس تباید که وقت 
حاجت فرومانی . 
اگر کنجی کنی برعامیان" بخش 
رسد هر کدخدائی را برنجی 
چرا نستانی از هر ہك جوی سیم 
که کرد آید ترا هر وقت گنجی؛ 
ملك روی ازین سخن بهم‌آورد و مرو را زجر" فرمود و گفت مرا 
خداو ند» تعا ی ,ما لك این کت 5 ان است تا بخورم و بمخشم ند 
پاسبان که نگاء دارم . 


۱- جلسا : بضم اول وفتح دوم همنشینان ومصاحبان جمع حلیس بفتح 
اول . جلسای بی‌تدبیر , همنشینان سبك عقل ۲- مر: حرفی است 
که بیشتر برسرمفعول آورده میشد وافاده هعنی حصر وتا کید میکرد 
جمله : شاهان گذشته همانا این مال دا بکوشش فراوان گردآورده وبرای 
صلاح و آسایش ملك اندوختها ند ۳ واقعه » پیش آمد سخت؛سختی: 
حادئهٌ دشوار ۴ نباید : مبادا ۵- عامیان , همگان جمع 
عامی وعامی مر کب است اذعامه یمئی جماعت ویای نسبت,ميم عامی‌درقادسی 
تشدید ندارد ۶ کدخدا: خانه خدا. صاحب خانه , رئیس‌خانواده. 
معنی‌بیت: | گر گنجی برهمگان تقسیم کنی بهريك بقدريك بر نج نقدینه‌میر سد 

۷- زجر: راندن و بازداتن و آذارکردن ۸- تعالی : فعل 
ماضی . بس باند است » جماه‌ای است که بتأو یل هت یرود برای 
خدلو ند 





درسیر تنیادشاهان e0‏ \ 


ارون هلالشد که‌چپل‌خانه گنج د شت 


حکایت(۱۹) 
٤ ۳ ۱‏ 
. آوردها ند که نوشن روان عادل را در شکار کاهی صك کات 
کردند و نمك نىود . علامی وا زف ا نمك ارو نوشروان گفت: 
تمك شمت ستان ۳ رن ود وده خراب ye‏ : گفتند:ازین فدر 
چه خلل بد ؟ کفت: بنیاد" طلم در حپان اول اند کی وده است هر که 
ا ۹ 8 ۰ 
آمدیرومز بدی کرده تابدین غابت ارسیده . 
اکر زباغ رعنت ملك خورد سسیی 
برآورند علامان او در خت از مخ 
۲ 
محر یضه کسلطان ستم روا دارد 
زتند لشکرباتش هزار مرغ بسیخ 
۱- قارون , پسر عموی حضرت موسی که ثروت بسیار داشت و بخل 
بینهایت میکرد وسرانجام بنفرین موسی خودبا اموالش بزمین فروشد 
۲- جول خانه گنج ": چهل اطاق پر اززدوسیم ۳- دا برای؛ حرف 
اضاقه ۴ صید : بعتح اول شار ۵- روستا : ده 
۶ زسمی , طریقی و آئینی , یای دسمی یبای وحدت است . معنی جمله : 
فمك راببهای‌روز بخر نه کمتر تا بستم آئین ناددستی‌بنیاد ننهی ۷-خلل: 
جققح اولودوم رخنه و تبامی‌کارو پرا کن د گی ۸- بنیاد: اساس:شالده 
4- مزید : بفتح اول افزونی ۰ - غایت: نهایت" پایان هر 
جیز که ۱-فعل‌معین«است» از دو فعل‌ماضی نقلی‌دردو جملهٌا خبر حذف شده 
است واين گونه حذف «است» ازماضی‌نقلی بقرینه با بیقر ينه در گلستان‌فراوان 
دیده میشود ۲- بپنج‌بیضه, باندازه‌پنج‌تخم‌مرغ . «به» حرف‌اضافه 
عفید حعنی مقدارواندازه . معنی بیت :. ا گر پادشاهی بستم-بقدر پنج تخم مر غ 
ازمرمچیگیرد سپاهیا نش هز ارمر غازمالرعایا پناحق‌بستا نند دطعمخو یش‌ساز ند 





باب اول 


حعایت(۳۰) 
غافلی را شنیدم که خانهٌ رعبت خراب کردی تاخزانة سلطان! باد 
کند بی‌خبر از قول حکیمان" که کفتهانه : هر که خدای را عروجْل. 
پیازارد تا دل خلقی بدست آروخداو ندتعالی» همان خلق را برو کمارد 
تا دمار از روز کارش بر آرد . 
آتش سوزان نکند با سیند" 
1 آنچه کند دود دل دردهنك ‏ | 
سرجملةٌ حیوانات گویند کد شیرست واذل جا نوران خروباتفاق" 
خر شیر ردم در" . 
مسکین خر اکر چه ریت . 
چون بار همی برد عزیزست 


کاوان و خران بار بردار 
به ز آدیان هردم ارا 





۱- قول حکیمان : گفتارفرزانگان . عتید؛ عقا ۲- دمار : 
بفتح اول هلاك . دمار از روز گار کسی بر آوردن: بسختی هلاك کردن 
۳_ مپند : تخمی باشد که بجهت جثم زخم سوزند ( برهان قاطع ) 
۴- دوددل: آه سوزناك درون . معنی بیت : آء مظلومان درسوختن کاخ سنم 
بیش اذ ا در سیند درمیگیر د ۵- سرحملهٌ حیوانات : مهثر همه 
جانوران ۶ ادل : بغتح اول و دوموتشدید سوم خوارتر 
۷ باتفاق : به‌اجماع واتفاق نتا واتحاد عفیده همه مردم . اتفاق: باهم‌یکی 
شدن و باهمدیگر سازواری نمودن ۸سمردم‌در " در ندمردم.می دم کش: 
صفقت فاعلی مر کی ۹ نمیز : بفتح اول و تمییز : حدا کر دن,دریافتن 
بيك وبد. بی‌تمیر : بی‌سمور ‏ نادان , صفت مر کب از بی(<رف نفیو سلب + 
تمیز (اسم) 


درسپرت‌با دشاهان ۷۱۰۷ 


باز آمدیم بحکایت وزیر غافل . ملك را نمائم اخلاق اوبقرائن" 
معلوم شد. در شکنجه کشید وبانواع‌عقوبت xe‏ 
حاصل نشود رضاي نلطان" 
تا خاطر بندگان نجوئی 
خراکی که خائ رو 


آورده‌اند که تک ازستم دید کان تشر آزب‌گذفت و در حال ناه 
اتال کرد و گفت : ۱ 


۳ ۱ ۶ 
نه هر که قوت بازوي منصی دارد 
۵ “ 


۱-ذمائم اخلاق ای ف و ر . ذمائمجمم 

ذمیمه است بمعنی نکوهیده وزشت . بیشتراین گونه صفت ده‌وصوفها بتقلید از 
عربی در فارسی بکار رفته است و در هنگام خواندن باید پرآخرصفت کسره 
افز ود ۲- قرائن : جمع قرینه وقرینه بفتح اول مناسبت وهمانندی 
ميان دوجیز ۳ رضای سلطان : مراد خشنودی یادشاه بادشاهان. 
م‌نی بیت . تا دل بند گان را ,ست نیاری : ايزد یکتا > پادشاه بادشاهان . 
از تو خشنود نگردد . سعدی در جای دیگر بادثاه بادشاهان را بمعنی خدا 
آورده‌است : ۱ 
جه باشد پادشاه بادثاهان گر آمرزش کنی مشتی گدا را 

۴- متصب:مقام ومر تبه , درعربی بکسرصاداست و در فارسىيفتح صاد. 
قوت بازوی منصب . نیرو وقدرتی‌بعلت جاه ومقام خود , مضاف ومضاف‌البه. 
اضافه‌مفیدمعنی سببیت و تعلیل است ۵- سلطنت: قدرت. فرمانروائی. 
درعر بی مصدرریاعی مجرد است بروزن‌فعلله ۶ بگزاف. بیهوده. 
بباطلو بناحق. گزاف: بووده وهر زه ؛ بیثمارو بیحساب. معنی پیت:هر که‌قدر تی 
ماه و سفن اه ما دسا سوام واشا مها یو 
غلبه بمر د 


۱۰۸ ۱ باب اول 
توان بحلق فرو بردن استخوان‌درشت 


ولی‌شکم بدردچون بگیرد اندر ناف 
4 


نماند ستمکاربد دوز کا 
بماند برو ات بایدار 


)۳٩(تیاکح‎ 


مردمآزاری را کات کد .که E‏ ا و 
را مجالا نتقام نبود. او هی ی رها تا و 


با لشکری خشم آمد ودرچاه کرد. درو ش انش ان و در سر 
کت . کت و ین ومرا این ف چرا زدی؟ گفت: من‌فلانم ن 


کے ۷ 


۰ هی یب ت_. ۰ 1 کر 2 ۰ ۰ 
اين همان‌سنگست کذدرفلان‌تار بخ پرسرمن‌زدی. گفت: چند بن‌روز کار 
۸ 
کیا بودی 0 گنت ۱ ۳ حاهت اند بشدهمی کردم. اون کد درجاهات 


د ددم »گر مت مت دا نسم 


اشرات را کد سی بحت و 
عاقلان تسليم کردند اختبار 


۱- بگیرد: اینجا فعل لازم است یعنی گیر کند و بند گر دد . معنی بیت: 
استخوان باره راممکن است از راه گلو فرو برد حون بروده رسد گیر کند و 
موجب پار گی شکم گردد لت :نشین از انگ 
۳-صالح: نیکو کارو نيك ۴- درویش.فقیرومسکین ۵-مجال 
انتقام , امکان کینه کشیدن . مجال دراصل بمعنی فررصت‌ومیدان اسم‌مکان‌وزمان 
است‌وهم مصدرمیمی است بمعنی جولان ۶-فلان تار یخ. حال‌صفت‌وموصوف 
دارذوشر ح‌فلان‌در صفج ة۴ ۲ دیبا چۀ گلستاند کرشد ۷-جندین‌روز گار : 
این‌زمان دراز ۸- جاهت: مقام وبزر گی‌ومنز لت تو.جاهت و جاهت 
جناس خط ٩‏ ناسزا : ناشایسته و نااهل ۰ صفتی است‌که بصورت 


بقیه‌دز صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱۹ 
چون نداری ناخن در نده تىز 
۶ آ سح 
هر که با پولاد بازو پنجه کرد 
ساعدر مسکین" خود را رنجه کرد 
ا تا دستش تنندد روز گار 
پس بکام دوستان مغزش برآر 
حکایت(۴۳) 


یکی را از ملوك مرضی هابل بود که اعادتِ ذ کر آن نا کردن 
اولی" . طافةٌ حکماي بونان فو شذند که هرین درورا دوائی نست 


بقیه ازصفحه پیش 
اسم درآمده ° بخت‌پار : صا حب بخت, دارای بخت ساعد .صفت 
مر کپارت , جزودوم آن از فعل داشتن است که در پهلوی بصورت دار آمده 
است ودرفادسی بهر دوصورت یار و دار در کلماتی مانند شهریار وشهر داد 
دیده میشود . معنی بیت : چون‌نااهلی دا پیروزبخت وجیره و خودکامه‌یایی 
بشیو؛ خردمندان بتسلیم گرای وبیهوده باوی درمیاویز 

١‏ ددان: در ند گان‌جمع دد ۲- ساعد مسکین: ساعتضمیف: 
ساعد ازمچ تا آرنج را گویندکه بآن رش بفتح اول گفته میشد واین مخفف 
ارش است ۳- باش » بمان و مواظب باش و فرصت نگاهدار. معنی 
بیت : بمان و فرصت نگاهدار تا روز گاروی را بیچاره کندآنگاه مراد دل 
دوست که همان مراد خاطر توست مفزش رااز کاسةٌ سر بیرون آر و بزاری‌زاد 


هلاکش کن ۴-هایل‌وهائل: ترساننده‌و ترس آوراسم‌فاعل‌ازهول 
۵- اعادت : بکسراول باز گرداندن ۶ دکر : باد و یادکردن و 
تذ کار ۷ او لی : سزاوارتر و شایسته‌تر : افعل تفضیل . بفتح اول 
خوانده شود . حذف فعل دریطی «است»یس ازصفت تفضیلی شایم است وقربنه 
لازم نیست ۸- طایفهٌ حکما : گروه فرزانگان و دانایان 


L0 ۰ -‌‏ 
یعیة دز صفحه بعك 


۷۱۹۰ باب اول 
مکر زهرةآدمی بچندین صفت موصوف . بفرمود طلب کردن . دهقان" 
بسری باقتند برآن صورت که حکیمان گفته بودند . بدرش را ومادرش 
٤ ۳ :‏ 
یکی از رعت دختن سلامت شه را > روا باشد ۰ کاو قفا 5 . دسر 
سرسوی آسمان بر آورد و تبسم کر ملك پرسیدش که در این حالت 
چه حای خند دنست ؟ گفت : ناز فرز ندان بر بدران و مادران باشد و 
دعوی پیش فاضی بر ند وداد ازیادشه خواهند وا و يدر و مادر بعلت 
و 9 مرا بخون در سبرد ند وقاضی ۰ ِ 
0 زدستت # 
۹ ‌ ۰ 
هم پیش توازدست تو گرخواهم داد 
۱۰ ۳۳ تک 

سلطان را دل آزین سخن بهم برامد واب در قت رواک 
بقّیه ازصفحة پیش 
4- متفق : يك آهنك ویکدل؛ اسم فاعل از اتفاق باهم یکی شدن و سازواری 
نمودن ۰-۰ : حرفی است که بیشتر برسرمفعول یایکی ازمتعلقات 
فعل آورده میشد" و مفید اختصاص و تأکید و حصر است 

ك زهرء آدمی : کیسه‌صفر | » مراره و مه بفتح اول نیز گفته‌میشود 
بت دهقان : معرب دهگان . کفشاورز 2۹ مهثر کفاورزان . رئیس ده 

۳- نعمت بیکران : مال بیقیاس و بیحد ۴- فتوی: فتح‌اول 
فرمان فيه ۵- حلاد: دژخیم وسیاف #۶ قبسم : لبخند › 
درعر بی مصدر باب تفعل است ¥ حطام: بضم اول اندك مال دنبا که 
پایند گی ندارد ۸- بخون در سپردند : برای کشتن بدژخیم تسلیم 
کردند 4- هم : در اینجا قید تا کید است . معنی بیت : ازدست 
تو بنزد کس نتوانم ناليد و اگر ازبیداد توانساف طلبم همانا درپیشگاه تو 
باید . استغهام درمصرا عاول مجازاً مفید نفی است ۰ - سلطان را 
دل : دل بادشاه . «راء دراجا حرف اضافه و نشان مضاف‌الیه است 


درسیرت‌پادشاهان ۱۹۹ 


كفت هلاك من او یتر ست از خون بیگناهی ر یختن. سروچشمش بسوسد 
ودر کنار گرفت و نعمت بی‌اندازه بخشید وآزاد کرد و گویند همدرآن 
هفته شفا بافت. 
همچنان در فکر آن بیتم که گفت 
پیل بانی برلب دریبای نیل 
زیر پایت گر بدانی حال مور ۱ 
همچو حال تست زیر پاي پل 


حکایت(۲۳) 


۲ ۳ ۳ ۱ 
یکی از بند گان عمرولیث گریخته بود . کسان درعقبش برفتند 
Ca ۱ ۳‏ ۱ 
و باز آوردند. وزیر را باوی غرضی بود و اشارت بکشتن فرمود تا د کر 
۰ کا 0 ۱ ۰ ۰ ۰ 
بند گان چنین فعل روا ندارند. بنده پیش عمرو سربرزمین نهادو گفت: 
هرچهرود برسرم چون‌توپسندی رواست 


بنده چهدعوی کند؛حکم‌خداو ندراست" 


۱- اولی‌تر. اولیقن: سزاوادتر. درفادسی گاهی‌اولیتر بجای اولی که 
خودصفت تفضیل ‏ است بکار مير و دجنا نکه هردوصورت درهمین حکایت‌دیده میشود 

۲ همجن : هنوژ. معنی بیت : هنوز درانديشة آن بیتم که نگهبان 
پیلان برساحل رود نبل میگنت : اگر خواهی از حال خود در زیرپای پیل 
آگاه شوی» بحال‌موری درزیرودم خویش بنگر . دریا بمعنی رودخانةًبزر کی 
در فادسی بکار رفته مانند آمودر با (رودخانةً جیحون) و سیردریا (رودخانة 
سیحون) ‏ ۰ ۳ ععمر‌لیث , مراد عمروبن لیث صفاری دومین پادشاه 
خاندان صفاری (۲۸۷-۲۶۵) برادر بیقوب ليث , اضافه مفید انتساب است 
۴ غرض : نبت سوء » قصد بد ' ۵- دگربندگان بندگان دیگر» 
صفت وموصوف ۶ معنی بیت: هر ستمی که بصلاح دید توبرمن رود 
سزاست ومن‌بنده را اعتراضیو گرفتی نیست چه حکم وفرمان دیژ؛سرودانه 
خداو ند گاران است. چه قیداستفهام است‌درمصراع‌دوم» استفهام مجازآمفید نفی 


۱ باب اول 


اما بموجب آانکه پروردهٌ نعمت" این خاندانم ۰ نخواهم که در 
قیامت بخون من گرفتارآئی . اجازت فرمای تا وزیر را بکشم آنگه 
بقصاص او بفرهای خون مرا ریختن تا بحق کشته باشی . ملك را خنده 
کرفت" . وزیرراکفت چه مصلحت می‌بینی ؟ کفت : ای خداو ندجهان 
ازبپرخدای‌این شوخ دید رابسدقات کورپدر آزاد کن تا مرا دربلائی 
نفکند. گناء آزمن است وقول حکما معتبر که گفتها ند: 
چو کردی با کلوخ انداز پیکار 
سر خود را بنادانی شکستی" 
جو تیر انداختی برروی دشمن 
چنین‌دان کاندر آماجش نشستی 
حکایت(۲۴) 
قش ازن رای اب وای هت که 
۽ زوزن را خواجه‌ای بود درم ۱ 





۱- پروردۂ نعمت : نعمت پرورده »مرا نعمت‌این‌خاندان تر بیت کرده 
واو ا عم ی ب مل اا م کات 
٣‏ گرفتاد آئی : مأخوذ شوی وکیفر بینی ۳ قصاص : بکسر اول 
کشنده را کشتن » جراحت عوض جراحت کردن ۴_ ملك را خنده 
گرفت. خنده برشاه غالب‌آمد » در اینجا خنده ازلحاظ دستودمسندالیه است 
سوح دیده: بیحیا چشمدر يده صفت تر کیبی #صیقات: 
بغنح اول ودوم جمع صدفه یعنی‌جیز ها ئی که بدرویشان درراه خدا دهند 
۷ کلوخ :بضم اول گل خشك شده ۸- شکستی بجای می‌شکنی بکاد 
رنه ۰ گاء فعل ماضی را بجای مستقبلی که وقوع آن محفق است بکارمیبر ند 
مصرآم دوم نشستی نبر‌جنین است بحای می‌نشبنی آمده . معنی بیت, چون 
با کله خ‌افکنان بحدال و ستیزه برخیزی از نادانی و غفلت سرت بسنكآ نان 


حو اهد شنست ٩-آماج:هدف,غرض‏ ۰ نشا نةتیر ۰سملك 


درسیرت بادشاهان ۱۱۳ 


همگنان را دواد حنمت کروی ودرعست تکوئی گفتی . اتفاقاً ازو 
حر کتی‌در نظرساطان ناپسندآمد مصادره فرمودوعقوبت کرد وسرهنگان 
ملك بسوابق نعمت او معترف بودند وبشکر آن‌مرتبن .درمتت تو کیل" 
اورفق ومااطةت کردندی واوا و e‏ ۱ 
صلح با دشمن| گرخواهی هر که که‌ترا 
در قفاعیب کند»در نظرش تحسین کن 
سخن آخر بدهان میگذرد موزی دا 
سخنش‌تلخ نخواهی‌دهنش شیرین کن ' 


بيه ازصفحة بیش 
زوزن : پادشاه سرزمین زوزن . زوزن : بفتح اول و سوم نام ولایتی از 
خراسان که درحدود نشا بوربوده است ۲ خواجه ؛ دراینجا مراد 
وزیریا یکی ازاعیان در گاه است ۳-کریم لنفس : رادمرد.صفت 
تر کیبی ۴- نيك محضر: آنکه غایبان دا بنیکی یادکند درعر بی 
حدن المحضر گفته میشود ؛ صفت تر کیبی 

۱- همگنان : همگان ۲- در مواجهه : رویرو , درحود. 
مواجهه:رو برو کردن مصدر باب مفاعله ۳ گفتی: ماضی استمراری. 
میگفت ۴سمصادره: تاوان‌فر مودن» خون کسی‌را بمال او فروختن 
۵- سوابق نعمت : نعمت واحسان پیشین » صفت وموصوف - این گونه صفت 
وموصوفها درفارسی بتقلید از زبان عر بی پدید آمده ودر بیشتر موارد موصوف 
نیز بقاعد؛ زبان عربی جمع آورده مود مثل ذمائم اخلاق . قدمای ملوك 
ودر خوا ندن‌بایدبر آ خرصفت کسرءافزود - گاهی‌هم‌صفت وموصوف هر دو مفرد 
آید مانند عاجل عذاب ۰ صالح عمل - در صفحهق۵ کلبله ودمنه تصحیح مینوی 
آمده‌است: زیر | که نادان جز بعا جل‌عذابازمعاصی باز نباشد *#مر نهن: 
بطم اول وسکون دوم‌وفتح سوم گرو گرفته. یا در گرو. اسم مفعول از ارتهان 
ندران افتال. ‏ ۷ -فوکیل: کی نا ر ری کان بست اب 
تفعیل ۰ مدت ت و کیل او. ایامی که بروی مو کلان گماشته بود یی ودر بازداشت 
بود. تو کیل او: اضافهشبه فعل (مصدر) بمفعول (او) ۸- دفق ۶ نکن 


بمیه در صفحه بعد 





۱۴ باب اول 


آنچه مضمون خطاب ملك بود از عد بسنی دراه و E‏ 
در ز ندان بماند . ات رده‌اند که یکی از TEY‏ هان 
فرستاد که ملوك آن طرف ودر چنان دوکر اونا د وو ع کرواند: 


هم م2 


اکر رای‌عز بز فا ناس ۵ .بجانب ما التفاء تی کند»در رعایت 
خاطرش هر چه تمام‌تر سعی کرده شود و اعیان " این مملکت بدیداز او 
مفتقر ند وجواب این حرف را منتظر. خواجه برین وقوف بافت‌وازخطر 
اندیشید و در حال جوابی مختصر, چنانکه مصلحت دید برقفای ورق" 


مشت ود وان کد 


بقیه ازصحهُ پیش 


اول نرمی A‏ مالاطفت ` : مهتربانی 1 ۰ معاقبت: شکنجه 
کردن . عقاب > مصدر باب قا غل معاقبت" روا نداشتندی : شکنجه جائز 
نمی تمر د ند نداشتنډی' : ماضی استمرازی e‏ نت معنی دو بیت: ۳ 


۳ دشمن آهنك آشنی دادی حون درغییت زبان بعیب‌جوگی گشاید تودرحطور از 
وی‌بنیکی‌باد کنو نیکش بشمار . باری» مدمآ زار با زحم زبان کسان‌رامی آزارد. 
پس اگرازوی نمیخواهی سخن تلخ‌بشنوی بنوش احسان دهانش شیرین کن‌تا 
ازتو بد نگوید 
۱- مضمون خطاب : اینجا مراد مقدادمالی است که شاه ازوی‌خواسته 
د . خطاب : بکسراول وه‌خاطبه سخن در روی گفتن . مضمون : درمیان 
گرفته شده. اس‌مفعول ازضمن بفتح اول فرا گرفتن وددمیان گرفتن. ضمن 
بکسراول بمعنی‌درون چیزی نبز ازهمین مصدراست ۲- بفیت د بقیه: 
ما نده . معنی دو جملهٌ آخیر : بر خی از مالی که شاه از وی بازخواسته بود 
بپرداخت وبرای تأدیهٌُ باقی مبلغ محبوس ما ند ۳- ملوك نواحی 
پادشاهان اطر اف ومجاور کشور ۴- خفیه: بضم اول نهانی ؛پنهانی 
۵- ا<سن اله حلاصه : حداو ند :رهایش او را نيك گرداناد 
۶ اعیان : مهتران و بزر گان جمع عبن ۷- هفتفر ؛ بضم اول و 


سکون دوم فتحسو مو کسر چهارم نیا زمنداسم فا عل از افتقارمصدد باب افتعال 


۸- حرف: : اینجا مراد صخن مختصر 4- ففایورق 0 پس‌بر که نامه. 
ورق : کاغف بر وده ۰ بر 


درسیرت‌پادشاهان ۱6 


ببکی از متعلقان واقف شد و ملك را اعلام کرد" که فلان را که 
حبس" فرمودی با ملوك تواحی مراسله دارد . ملك بهم برآمد و کشفی 
ان رو وو اعد واگ فلت ورا لت وان تسه نوی کدی 
ظْنْ بز ر گان بیش از فضیلت ماست وتشر یف قبولی که فرمودند نرا 
امکان‌اجابت"یست» بحکم آنکه پروردء نعمت این خاندانست و باندك 
ا و نعمت زوا توان کی نانک کته اند 

آن را کد بجای تست هردم کرمی 
عذرش بنه.ار کند بعمری ستمی 
"ملك‌را سیرت حق‌شناسی ازوپسند امد و خلعت و نعمت بخشید و 





۱- اعلام کرد :آ گاها نید ۲- حبس فرمودی : بند کردی و 
بازداشتی ۳- مراسله . پیکدیگر نامه نوشتن وپیغام فرستادن مصدر 
باب مفاعله ۴-کشف این خبر فرمود , دستورداد پرده از رازاین 
خبر بر گیر ند اضافتشبه‌فعل« کڈ ف» بمفعول آن داین‌خبر» هرسالت: 
بکسر اول نامه و پیغام ۶ فضیلت , فزونی ؛ مزیت ‏ ايه بلند در 
فضل. معنی‌جمله : کمان‌نيك آن پادشاه بزرگی درباد؛ ما بیش ازحداستحقاق 
ماست . مراد از بزر گان وما دراینجا شاه و گوینده بتنهائی است و باصطلاح 
تسمیه خاص بأسم عام است . درجمله‌های بسدصنمت التفات دیده میشود یعنی 
ردجوع ازضمیر متکلم«ما» بضمیرغایب «او» ۷- تشر یف قبول: خلمت 
حسن قبول دپذیرائی . حافط فرماید : 
هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 

ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست 
تشریف : بز رگ گردانبدن وبزرگی داشتن . مجازاً بعلاقه سببیت (تسمیه‌سیب 


< 


باسم مہ. ب ) بمعنی خلعت ۸- امکان اجابت : توان پذیری 
٩‏ باندك مایه تغیر: بان د کی خشم وبر گشت حال . تفیر: بر گشتن ازحال 
خود»مصدر باب تفعل ۰- بجای تو: دربارة تو ودرحق تو . معنی 


یت : کسی که دربارء تو هر نفس احسانی کند اگریس ازعمری نیکی یکیاد 
پر توستمی راند. بوزش وی بپذیرومعنوری‌داد 





۱۹۹ باب اول 


عذرخواست که خطا کردم ترابی‌جرم وخطاآزردن . گفت : ای‌خداو ند 
بنده در این حالت مرخداوند را خطا نمی‌بیند . تقدیر ' خداوند»تعالی 
بود که مرین بنده را مکروهی برسد پس بدست تو اولیتر, که سوابق 
نعمت برین بنده‌داری وابادي منت وحکما گفتدا ند: ۱ 
گر گزندت رسد زخلق مرنج 
که نه راحت رسد زخلق ند ر نج 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست 
وت دل هر دو در تصرف اوست 
گرچه تمر از کمان همی گذرد 
ار ا سود ل 
حکایت(۲۵) 


5 


مکی از ملوك عرب شنیدم که متعلقان" را همی گفت روم 


ا تتدیر : فرمان ۲- مکروه .ناخوش ۰ ناپسند ومرادام‌ری 
نادلیذیرو نا خوشاینداست. ۳ ابادیمنت: نعمتهای احسان - ایادی, 


بفتح اول جمم ایدی بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم است وایدی نیز جمم 
ید اس ت که چندین معنی دارد ازجمله نعمت واحسان ونیکوئی درحق کسی و 
ایادی در فادسی بهمین معنی است و بیشتر بتنهائی بدون اضافه یکلم منت 
بکار میرود - در جهاد مقا له نطامی عروضی صفحه ۷۷ بکو شش د کترمعین آمده 
است . یی قتیبه که عامل طوس بود وبجای فردوسی (یادی داشت - #بادی 
منت یمنی نعمتهاگی که احسان وی بود . از لحاظ دستوراضافة بیانی است و 
منت عطف بیان ایادی است ۴ خلاصه معنی سه‌بیت : اگر اذمردم 
بتو آسیبی‌رسد» آزرده‌دل‌مباش که خلق راآن توان نیست که بکس ر نجی‌رسا ند. 
| گردشمن با توبدشمنی بر خیزد یادوستی دربارة توبداندیشد. حوالت بتقدیر 
اپزدی کن که دل این هر دودرقبِضهٌ تسخیر اوست جنانکه ناوكدل دوزا گر چه 


بقیه در صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱۹۷ 


فلان را چندانکه هست مضاعف کنید که ملازم" در گاهست 
فرمان و دارگ خا بلپو و ات ور اداي خدمت 
متهاون . صاحب‌دلی بشید وفرباد وخروش از نپادش بر آهد. پر سید ندش 
چه دیدی؟ گفت: مراتب بن د گان بدر گاه خداو ند »تعا »همین ال" 
ا ۱ ۱ 

دو بامداد گرا بد ین بخدمت شاه 


سیم هرآ ينه در وی کند بلطف نگاه 


بيه ازصفحه پیش 
از کمان گشاید خردمندداند که گثایش ازتیراندازاست واز کمان بيست 
۵- متعلقان , بستکان و کسان و نزدیکان و خویشان جمع متعلق » اسم‌فاعل‌از 
تعلق, دراینجا مرادکار گز اران وپیثکاران دیوان است ۶ مرسوم: 
مثاهره وماهانه وماهیانه ۰ اسم مفعول ازدسم بفتح اول وسکون دوم بمعنی 
نوشتئن » زیرا ماهانه‌هم مقداری است معین که دردیوان بنام کسی نوشته میشد 
۱ مضاعف : بضم اول وفتح جهارم دوجندان › اسم مفعول ازمصاعفه 
مصدر باب مفاعله ۲- ملازم : بضم اول و کسرچهارم کسی که همیشه . 
نزد کسی یا درمکانی باشد اسم فاعل ازملازمت ۳ مترصد فرمان : 
چم برفرمان اضافة شبه فعل ( مترصد ) بمفعول آن (فرمان) . مترصد: اسم 
فاعل ازترصد مصدرباب تفعل بمعنی چیزی را چثشم داشتن ۴- لهو؛ 
بفتح اول وسکون دوم کارهای بی‌وده وباطل وبازی ۵- لعب: بفتح 
اول و کسردوم بازی ۶ ادا واداء : بفتح اول اسم مصدر از تأدیه 
است بمعت ی گز اردن ورسانیدن ۷- متهاون: سهل‌انگار؛ اسم فاعل‌از 
تهاون مصدر باب‌تفاعل بمعنی سبك شمردن ۸- صاحبدل ؛ صاحبنظر » 
امل دل اسم مر کب 4- نهاد ۰ بکسراول درون ۰- مثال 
بکسراول صفت ».مقدار » اندازه » ما نند - هر آینه : ناچار ؛ 
بهرحال وبهروجه, قید تا کید » مر کب اذهر+ آینه . آینه ؛ طریقه ومنوال 
صورت دیگری است از آئینه و آئین 


۱۹۸ باب اول 


مپتری در فبول فرمانست 

رك زهان ولا مات 
هر که یبای راستان. وارد ۱ 

سر خدمت براستان دارد 


حکایت(۳۶) 
طا لمی را حکات کنند که هزم درو شان خر دی تف و 
توانگران را دادی بطر < . صاحبدلی رو کدی کر وو کت 
ماری تو که هر کرا ببینی » بزنی 
ا بوم که هر کجا نشمی ۰ بکنی 


4 


YC 


رورت ار پش هيرود 5 ما 


: ۷ 
یا خداوند غب وان نرود 
م ۳ 


ك 


زورمندی مکن براهل زمین 
تا دعائی برآسمان نرود 
1- ترلافرمان: فرمان دافرو گذاشتن اضافششبه فعل(ترك) بمفعول آن 
(فرمان) ۲-حرمان: بکسر اول بی بهره گردا نیدن ۳-سیما : 
نشان وعلامت . معنی دو بیت اخیر : بزد گی بفرمان بذیری است و نافرمانی 
دلیل محرومی و بی نصیبی . کسی که دروی نشانهای راستکاران وصا لحان باشد 
سرجاکری بردر گاه مخدوم می نهد .۲ سر حدمت ۰ استعارۂ مکنیه > از لحاظ 
دستوراضافه تخصیصی ۴-حیف: بفتح اول‌ستم و تعدی‌درابنجا بحیف یعنی 
ببهای کم وا ندك ۵- : بفتح اول وسکون دوم انداختن 
اینجا پطرح دادن یعنی بقیمت زیادفروخان‌بزور ۶- بکنی : ویران میکنی 
۷- غیب‌دان : عالم غيب › دانای نهان . معنی بیت : اگرجه زورت 
بما میرسد لیکن دربرابر‌خداوند ضعیف و ناتوانی 





درسیرت‌ادشاهان ۱۱۹ 


حاکم از گفتن او بر نجید وروی از نصیحت او درهم کشید و برو 
التفات‌نکرد» تا شبی کدا تش مطبخ در انبارهیزمش افتاد وسایر املا کش" 
بسوخت وز بستر نرهش بخا کستر گرم نشاند . اتفاقاً همان ا برو 
بگذشت ودیدش که‌با باران همی گفت : ندانم انآ تش.از کجادرسرای 
من افتاد. گفت : ازدل درو بشان . 


٤ 
حدر کن ردرد درونهاي رش‎ 
٩ ۳ ۵ 
که رش درون عافت شر کید‎ 


e‏ رشک کا وان و 
کد آهی جپانی بہمبر کند 
بر تاج کیخسرو نبشتد بود : 
ها لپای فراوان و عمرهای دراز 
کدخلق برد رما برزمین بخواهدرفت 


۱ مطبخ : اسم مکان ازطبخ . آشپزخانه ۲- سایراملاك : 
همه دارائی . املاك جمم ملك بکسر اول وسکون دومکلا ومتاع و آنچه در 
قبضه تصرف باشد ۳ شخص: کس» تن کاابد ۴درونهای 
ریش: دلهای, خسته وافگارومجروح ۵- دیش درون: جراحت‌خاطر 

۶سر کند: شکافدو بازشود.: کند» ازمصدر کر دن ۷-بهم بر‌مکن: 
موش مکن و پریشان مساز . معنی دو بیت : از آه سوزناك دلهای خستگان 
ببررهیز که جرا<ت دل سرانجام عیان میود وسربرون میکند مراد آنست که 
عاقبت خسته دلان زبان بنفرین میگشایند و خرمن هستی ترا میسوزند پس تا 
توانی دلی‌دا پریشان مکن که‌يك آه میتواند عالمی دا زیروزبر کند - «کند» 
دربیت دوم‌هم ازمصدر کر دن است ۸- کیخسرو: بادشاه معروف‌داستانی 
فرزند سیاوش‌ازفر نگیس دخترافراسیاب 4- جه: دراینجا صفت‌سال 
است وافاد؛ کثرت میکند . معنی دو بیت : سالهای بیذمار وروز گاران دراز 
مردم برسر ماکه خاك زمین شده است پا نهاده خواهند گذشت. چنانکه نو بت 
پادشاهی ازدیگر ان بما دسیده.از ما هم بدیگران میرسد وازتصرفآنان نیز 
بدرخواهد شد . 


.۱۳ باب اول 


خا که زست کشت | میات مات نما 
بدستهای د گر همچنین بخواهدرفت 
حکایت(۳۷) 


یکی در صنعتِ کشتی گرفتن سر آهده" بود . سیصد وشصت بندر 
فاخر بدانستی و هر روز بنوعی‌ازآن کشتی گرفتی .مگر کوشه‌خاطرش 
باجمال, یکی ازشا گردان میلی داشت . سیصدوپنجاه ونه بندش‌در آموخت 
مگريك بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تأخیر کردی . فیالجمله 
بسردرقوت وصنعت اد کی درزمان او با او امکان مقاومت نبود 
۳ بحدی که پیش ملك آن روز گار گفته بود؛ استاد را فضلتی. که رفن 
است‌ازروی بزر گیست‌وحق تربیت و گرنه بقوت از و کمتر نیستم و بصعت 
با او برابرم . 

فا وا اه یازا وی شار 2 که 


۱- صنعت کشتی: هنرو پیش کشتی گیری ۲- سر آمده‌وسر آمد: 
بر ترآزهمه و کامل با آنکه وشن آهده بود» ماضی بفید باشد از مصدر سر آمدن 
بممنی کامل شدن و بر تز آمدن ۳- بند فاخر: فن وحیله عالی . بند. 
فند یافن حیله ومکراست. درشاهنامه اززبان سیمر غ خطاب بزال گوید: 

نهادم ترا نام دستان زند که با تو پدر کرد دستان و بند 


مراد آ نست که هرروز ازسیصدوشصت روزسال بيك فن نو کشتی‌میگرفت 
۴_کشتی گرفتی: کشتی میگرفت. ماضی استمراری ۵سمگر: همانا. 
ورایتهها قین تا کید وایجاب است ۶دفع انداختی : دفع وقتوتأخیر 
ودرنگ میکرد یا از امروز بفردا میماند ۷ سر آمد : کامل شد و 
ممتاأزو بر ترشد ۸- دشخواد : بضم اول وسکون دوم دشواروسخت . 
معنی جمله , این گفتار برشاه دشوارو گران‌آمد 4- مصارعت: کشتی 
گرفتن ۰ مصدر باب مفاعله 


درسیرت‌پادتاهان ۷۱۳۱ 


مقامی متسم ترتیب کردند وارکان دولت واعبان حضرت وزور آ ور آن‌روی 
ی چاه یل . سرچون سل مست ات ند ات که ار کو 
رویین بودی‌ازجای بر کندی. استاد دانست که جوان بقوت ازور ترست. 
بدان غوت که ازوی نپان داشته بود» با او و پسردفع 
آن ندانست, بهم بر آهد" . استاد بدو دست از زمینش بالای سر برد و فرو۔ 
کرات وکرو اشامت فقو اتاو را تست 
دادن و بسر وا زر و کرو کا رورو و دعوی مقاومت 
دو تبردی . گفت: ای پادشاه روي زمین بزور آوری بر من‌دست 
نیافت بلکه مرا از علم کشتی دقیقه‌ای "مانده بود وهمه عمرازمن دریغ 


۳۹ مقأمی‌متسع ‌ جایگاهی فراخ. متسع نبدم اول و تشدید دوم مفتوح 


و کسرسوم‌اسم‌فاعلازاتسا ع‌بمعنی گذادیوفراخی ۲- زور آوران‌روی 
زمین : پهاوانان گیتی ۳- صدمت وصدمه: آسیب ويك نو بت کوفتن 


۴ کوه رومن ۰ کوهی که ازروی ساخته شده باشد ۰ مراد کوه سيار 
اسئو اروسخت . روسن , صفت نسبی ساخثه از روی (فلز معروف) + ین سو ند 


سیت روی بمعنی مس بقلعی آمیخته (آنندراج) بنا براین آمیزء‌ای بوده‌است 


غير ازروی فلزمعروف که عنصری بسیط است ۵- بدان بندغریب : 
بان فن بافند نادرو نو که شا گرد از آن بیگانه بود ۶ در آویخت ۲ 
آویزش کرد و کشتی گرفت ۷ دفع‌آن : دور کردن وراندن آن . 
بعنی‌حیلهٌضد آن‌بند» اضافاشبه‌فعل(دفع) بمفعول( آن) ۸-بهم بر آمد: 


سخت اف-رده و خشمگین شد 4- فرو کوفت : سخت برذمین کوفت. 
بعضی نوشته‌اندکه این فن یعنی بادودست اززمین بالای سربردن وفرو کوفتن 
را« گازروار» میگفتند ۰ غریو : بفتح اول خروش وشور 

۱- پرودده : اینجا پرورده درست‌نیست باید «پرورنده» باشد بمعنی‌استاد و 
مر ی ۲ يسرنىردى : بآ خر نرساندی وازعهده بر نیامدی 

۳- دفیته‌ای: بك دفیقه. دقیعه : بفتح اول جیزی که باريك ودقیق و بونیده 
باشد دراینجا مراد يك فن دقیق کشتی 


۱۳ باب اول 


همی داشت . امروز بدان دققه برمن غالب‌آمد . گفت از بپرچنین‌روزی 
که ز بر کان گفتها ند : ۰ 
دوست وتان کوت غه که کر وشمنی کنا تانق :تعن دای 
که چ هکفتا نکه ازیروردء خویش حفا دید ؟ 
وفا و نمود در عالم 
ا a‏ ص درین زمانه نکرد 


که هرا عاقىت نشانه نکرد 


حکایت(۳۸) 


۳ ۱ 
درو یشی‌مجرد ‏ بگوشه‌ای‌نشسته بود پادشاهی بروبگذشت.درویش 

از آنجا که فراغ" ملك قناعت است , سر بر نناورد و التقات نکرد , 
سلطان از آنجا که سطوت تاطنت است؛ برنجید و کفت ؛ امن ان 
۱- معنی جمله : بدوست آن قدر نیرو وقدرت مبخش که گر بخواهد 
خهومت کند . بتواند ۲- حرف ربط برای عطف مفید تخییر . معنی 
دوبیت : يا عهد بسر‌بردن و پیمان نگاهداشتن از آغاز درجهان موجود نبود 


جز آنکه بفرجام مرا آماج ساخت . مضمون گفتار سعدی گویا مقتبس اذاین 


ست معروف است : 


معنی بیت , هرروز بوی تیراندازی میآموختم چون بازویش نیرو گرفت مرا 
آماج ساخت ۳ محرد: از بند تعلق رستّه › فارغ دل ۰ دل از علائق 
پیر استه . اسم مفعول از تجرید یعنی بیراستن > برهنه کردن . دل ازهر‌جیز 
فار غ کردن ۴ فراغ : بفتح تح اول آسود گی . فراغ ملك قناعت : 


ا قناعت معدی دا 2 


ملك آزاد گیو کنج‌قناعت گنجی است که بشمشیر میسر نشود سلطان را 
۵- سطوت: بفتح‌اول وسکون دوم وفتح‌سومقهر »سخت گرفتن ؛چیر گی 


درسیرت بادشاهان ۱۳۳ 


کوان فان وان نو ال و اھ وره ور ی رگن 
آمد و گفت: ای جوا نمرد» سلطان روی دمین کف ر کرد چراخذعی 
تکردی" وشرط ادب بجای نباوردی؟ گفت: سلطان را 9 
از کسی دار که توقع نعمت از تو زودنک يدان 5 که ملوك از بهر پاس" 
رعیت‌اند نمرعیّت از بهرطاعتٍ ملوك . 
پادشه پاسپ‌ان درویش است 
کرچه رامش" بفر دولت اوست 
کوسپند از برای چوپان نیست 
بلکه چوپان برای خدمت اوست 


2 


مج 
یکی امروز کامران بینی 

دیگری را دل از مجاهده" رش 
روز کی چند باش تا بخورد 

خاك مغز سر خال اندرش 


۱- خرفه‌بوش: کسی که‌خرقه پوشد » درویش .مراد ازخرقه‌جامه‌ایست 
کهاز پاره‌هادو خته‌شده باشد وحامه ژندة درویغان را باصطلاح خرفه میگه بند. 
معنی جمله : این گروه درویشان مانند جانوران از معرقت بهره ندار ند 
۲ آدمیت:۰ردمی وآدمیگری > مر کب از آدم ‏ یای‌مشددوتاء . نشان مصدر 
جملی ۰ این اسم از ساخته‌های فصحای فادسی است ۳ خدمتی 
نکردی: بعرض جاکری یر داختی ۴ پای : نگاهداری وتگاهبانی 
۵- دامش : شادی و طرب.معنی بیت : شاه نگهبان و ماسدار تازمندان و 
زیردستان‌است ولی آسایش آنان بفر دولت ودرسایهًاقبال شهر یارممکنست 
۶ محاهده : رنج‌بردن ومعفقت ¥ روز کی‌چند: حمّد روزممدود. 
بقبه درصغحة بعد 


۱۳۴ باب اول 


فرق شاهی و بندگی برخاست . , 
چون قناي نبشتد آمد پیش 
کر کسی خاك مرده باز کند 
تنماید ‏ توانگر و دروش 
ا کو ا کے این سا بت کرت 
آن همی خواهم ۳9 باره زحمت من‌ندهی. گفت : مرا بندی ده . 
گفت : 


۵ زّ 
در یاب وان کان و نت 


سم 


۷۲ 
کمن دو لته ملك هرود دست دست 


بيه ازصفحة پیش 
روزك , روز ېك پسوند. پسوند «ك» دراینجا معنی تقلیل و کمی دارد. معنی 
بیت : دو سه روزی صبر کن تا خاك گور منز سر محال اندیش ياوه گوو 
افزون‌طلب را بخورد 
۱- قضای نبشته؛ حکم مر گ. فرمان صادر ازدیوان الهی؛ اجلمسمی 
۲- ننماید : شناخته نشود و آشکارا نگردد . معنی بیت: جون فرمان 
مرگ دررسد تفاوت شاه ورعیت آشکار نود وهردویکسان جان سپار ند واگر 
گوراین دورا بشکافی‌فتیررا ازثروتمند بازنتوانی شناخت ۳- ملك 
را گفت درویش استوار آمد : سخن درویش بنظر پادشاه درست آمد 
۴-تمنا . در فادسی از تمنی عربی است یمنی آرزو بردن واين گونه تصرف 
فارسیا نه درتولی و تقاضی نیزراه یافته و درسیاق فادسی تولا وتقاضا گویند و 
نویسند . تمنا بکن , آرزوئی بخواه . پاسخ این درویش مشابهتی بجواب 
دیوجانس حکیم باسکندر معدو نی دارد که‌اسکندر بوی گفت: ازمن جه تمنائی 
داری؟؛جواب‌داد: بکنادی بروتا سایه‌ات نور خورشید. ازمن باز نگیرد. 
۵- دریاب » بدان » غنیمت بدان ۶ دولت وماك , ثروت وسلطنت 
۷- دست بدست, حال یا قید حالت . معنی بیت : ابنك که نعمت‌داری 


بدان که این ثروت وسلطنت بر تونمی‌باید وازدست توبتصرف دیگری درمیاید 


درسیرت‌بادشاهان ۱۳۵ 


حکایت(۳۹) 


یکی ازوزراء پیش زاون خضری زفت رد خواست که روزو 
شب بخدمت سلطان مشغولم و بخیرش امیدوار 1 از عقو بتش ترسان . 
نوالنون جر ات3 کفت | کر من خدای و »چن پر ستیدمی 
را ات ان وین 
گر ند آومید و بیم راحت و رنج 
۱ پاي دروش برفلك بودی 
ور وزير از خدا برسدی 
همچنان كز ملك »ملك بودی" 
حکایت(۳۰) 


بادشاهی بکشتن بی گناهی فرمان داد . گفت : ای ملك بموجب 
خشمی" که ترا برهن است, آزار خود مجوی که این عقوبت برمن بيك 


۴ 2 
نفس بسر ا بد وبزه آن برتوجاوید بماند . 


۱ دوالنون : مراد ذوالنون بن ابراهیم مصری است‌که عارف وقت 
خویش بود «درسد؛سوم هجری میزیست ولو اهل مصرمنکروی بودند و تاروز 
مرگ ازجمال حالشآگاه نشدند. برخی وی را ازشا گردان مالك بن انس 
ميدأ نند ۲- صدیق : یکسراول و بکسر تانق مشدد درست قول راست 
کردار ۰ بسیارصدق ۳- معنی‌دو بیت: اگر درویش بامید نمیم بهشت 
وترس ازدوزخ خدای را عبادت نمیکرد وطاعتش صرفاً برای رضای خدای 
بود. پایةُ قدرش ازملك‌عم بر ترمیرفت وا گر خواحه بزرگگ ازخداو ند بدانسان 
که از شاه می‌ترسد ۰ بیم داشت بمقام فرشتگان میرسید ۴ بموجب 
خشم: يسبب غضب ۵- بزه : بفتح اول گناه و خطا 


۱۳۹ باب اول 





"۳ ۱ سح 
دوران بقا چو باد صحرا بلذشت 
تلخی وخوشی وزشت‌وز یبا بذذشت 
رنداشت شیر که جغا' برما کر 
ماك رانصیحت اوسودمند آمد و از سرخون او بر خاست 
حکایت (۳۱) 
وزرای نوشروان زغم اا لم مملکت اند بشه همی کرد ند 
٩ 33۹ ۱ :‏ 
وهر یکی از اشان وک وة رای همی زد ند وملك همچنین ند ری 
اند شه کرد. بزرجمپرراراي ملك انار ورن ان در نپانش گفتند: 
راي ملك راچه ف تفش بر فکر چندین حکیم؟ گفت : بموجب[ نکه 
انجام کارها معلوم لیست و رای همکان در مشنت است که وات ا ین 8 


۱-دوران بقا : نوبت زندگی. دوران : بفتح اول وسکون دوم گشتن 
و گردیدن , درفادسی حرف دوم این کلمه گاه مطابق اصل عربی آن متحر له 
میشود . معنی بیت ؛ نوبت زندگی جون تندباد بیابان بگذشت و روز گاد 
خوشی و نا خوشی‌وایام نیکبختی و تیره‌روزی سبری شد ۲- جفا: بفتح 
اول بدی وستم - ممنی بیت : بیداد گرانگاشت که ما دا به‌بیداد بیازرد, آری 
ستمش برها گذشت و نوبتش ببایان دسید ولی او بکیفر اين ستم تا جاودان 


گر فتارها ند و بار این گناه بر گردن وی افتاد ۴۳- مهم؛ کار بز ر گه و 
سخت ۴ مصالح . بفتح اول جمم مصلحت › صلاح کارها 


۵- رای همی زدند , تدبیری میکردند» اسناد فعل جمم «بهر يك» معهوداست 
ت عز لی فرماید : 

از دایر؛ جمم بجائی رفتند ما بماندیم وخیال توبیکجای مقیم 
۶ همچنین : هم. حرف ربط برای عطف ۷- اختیار. بر گزیدن. 
ابتجا بمعنی مختار و من ٣گ‏ فده ۰ بکار رفتن اسم بجای صفت رای ملك : 
فستد له .خاي ام مغد وراه .. زاء تغان سای اله و بز جهن 
مطاف اليه اختیاد ۸- مزیت: فضیلت وافزونی ٩‏ مشیت : 
خواست . هعنی جمله ؛ تدبیر بند گان بخواست ایزدی بازبسته است» اگر با 
تقدیر موافق آید» درست. است و گر نه خطا وناصواب 





درسیرت پادشاهان ۱۳ 


خلاف رای سلطان رای حستن 


بخون خوش باشد دست شان 
سم 5 ۰ 
اک خود روز دا کوت یت این 
و TT‏ 
شا ند گشن ,۲ انك ماه و يرون 


حکایت(۳۳) 


شاوی تیان ات بسي فرت و ااافا ای یی 

- ۸ مس ۹ 
در امد کداز حج همی ا م وقصده‌ای مش ملك‌بر د که من گفتدام : نعمت 
بسارش فرمود وا کرام کرد تا یکی از ندمای حضرت پادشاه ' که دز آن 


۱- معاتبت:بضم اول سرزنش وعتاب . معنی جمله : با بیروی از دستور ورای 
پادشاه خویشتن‌دا ازسر ز نش وملاءت درامان نگاه میدارم ۲-آنك: 
آنا وا کنون حاضرست و آنجاست . آنك ازاصوات است که متضمن معنی‌فید 
يا فعل یافعل وقید است ۴- شیاد : نیر نگ‌باز وفریبنده " مکار »این 
کلمه ازاصل فارسی است ودر عر بی دیده نمیشود ۴ گیسو: زلف » 
موی سر ۵- یعنی : درعربی صیغةٌ مفرد مذکر غایب فعل مضار ع از 
مصدرعنایت بمعنی میخواهد وقصد میکند ولی درفادسی بیفهٌ خاصی اختصاصس 
ندارد.معادل« که»ر بطدر تفسیر #۶-علوی: صفت نسبی :مر کب از علی + ی 
نسبت , منسوب بخاندان على علیه‌السلام . چنانکه از این داستان برمیا ید 
علویان (فرز ندان علی) گیسوان خود را می‌بافتندو فروه‌ی‌هثتند ناصر خسرو 


فرماید: 

گیسویمن بسوی‌من بدوریحا نست گر بچشم توهمی‌تافته مار آید 
۷- قافله حجاز: کاروان حجاز. حجاز: بخشی ازشبه‌جر بر عربستان 

که مکۀ معظمه شهر معتبر آ نست ۸- حج , طواف خانةٌ خدا به نیت 

عبادت با شرطهای مین E‏ اااي 


حصرت پادشاه : همنذینان ویژه در گاه شاه 


۷۱۳۸ باب اول 





سال ازسفر در با مده بود تین او تفای وراه دب لن 
شد که حاجی 'نیست . دیگری گفتا : پدرش نصرانی بود درملطیه »پس 
ا ف و تشون و و و و و ا ا 
فرمود تا بز نندش ونفی کنند"تاچندین درو غ درهم چراکفت. کفت: ای 
خداو ندر روی زمین یك سخنت دیگردر خدمت بگویم ۰ گرراست نباشد 
بیرغقویت که فرهائي نز اوارم : گفت؛یکوتا آن چست؟ کت 


غر سی کرت ماست یش ورد 
5 


دو پیمانه ابست ويك چمچه دوغ 


ا گر راست میخواهی, از من شنو 


۱- عیداضحی : جهن گوسپند کشان ۲- بصره : شهری است 
معروف درجنوب شرقی عراق برساحل شطالعرب ۳-حاحی : حج 
گزارنده ۰ این کلمه باتصرف فارسیانه ازحاح که اسم فاعل است از حج و با 
افز ودن‌حرف‌یا در آ خر و تخفیف جیم‌مشدد, سا خته‌شده‌است ۴-نصرانی: 
بفتح اول وسکون دوم بیرو دين مسیح > رسا . نصران وناصرء : نام دهی 
بوده است درشام که زاد گاه حضرت عیسی بود و بدان سب عیسی را ناصری 
میگفتند . نصرانی منوب به نصران ۵- ملطیه : بفتح اول ودوم و 
سکون سوم نام شهری بوده است در آسیای صغیر #۶ ثریف : بفتح 
اول ابی بوده است برای فرزندان علی و فاطمه وحسن وحسین؛ بز ر گه‌قدر 

۷- صورت بندد. متصورشود ۸- نفی کنند. ازشهر دور کنند و 
برأنند ‏ تبعید کنند ۹ درو غدرهم: دروغهای درهم آمیخته و بیابی 
درضم‌صفت درو غ است ۰ - تا: حرف ربط برای بیان مقصودومنظور. 
معنی جمله : بگوتا بدانيم که آن چیست ۱- چمچه: بضم اول و 
سکون دوم قاشق, کنچه. کبچه ۲- جهان‌دیده : جهانگرد.سیاح, 
سیاحتگر . معنی بیت : سخنی داست از این پیر جهانگرد بشنو که شیوء 
جها ندید گان آنست که برای گرمی بازارخود بسار درو غ بگویند 


درصیر.ت‌بادشاهان ۱۳۹ 





ملك را خنده گرفت و گفت: از بنر است‌تر ۰ سخن تا عمر او بوده 


باشد» نگفتد اشت. فرمودتا | نچه مأمول 'اوستمپا E‏ ند و بخوشی رود 
حکایت(۴۴) 


کی از ز وزرا برزیردستان رحم کردی" و صلاح ایشانرا بخىر 
تس نفمووی . اغاق بخطاب ملك گرفتار آمد همگنان در مواج 


انات او سعی کردند و مو کلان* در معافمتش " ملاطفت نمودند و 
بزر گان شکر سیرت خوبش بافواه ‏ بکننند ا ملك از سر عتاب او. 
۱- تا : حرف ربط برای ابتدای نغایت . معنی جمله : از آن روز باز 
که وی زندگی آغاز کرده . سخنی راست‌ترازاین برزبان‌نباورده است 
۲ مأمول : امید داشته , آرزو,اسم مفعول اذامل ۳- مهیا: آماده 
با تمرف فارسیانه یمنی تبدیل هم آخر بالف همان مهیاً اسم مفعول است 
از باب تفيل مسر آن هم در فار-ی بصورت تهیه درآمده است , لیر 
اين گو نه تصرف در کلمه‌مجز انیز دیده میشود که درعر بی مجزاً ہی باشد 
۴ رحم کردی : مهر بانی میکرد ۵- توسط : میانجی کردن ۰ 
بایمردی.شفاعت. معنی جمله: برای اصللاح‌حال زیردستان بنیکی خواهشگری 
میکرد ۶ مواجب : بفتح اول و کسرچهارچتصرف فارسیانه مقلوب 
مأوحب است یعنی آ نجه لازم وواجب شده ۰ اینجا یعتی موحبات , اسباب ‏ 
نبز ممکن است مواجب بضم اول وفتح جيم آسم مفعول باشد ازمصدر مواحبه 
باب مفاعاه بمعنی واجب گردانیده ۷- استخلاص : رهانیدن . معنی 
جمله : همگی در اسباب وموجبات رهایش او کوشیدند ۸- موکل: 
بم اول وفتح دوم وسوم مشدد گماشته و نگهبان.اسم مفعول ازتو کیل 
-٩‏ معاقبت: شکنجه کردن مصدرباب مفاعله , تای مدورباب مفاعله درفادسی 
گاء کشیده نوشته میشود و بتلفظ درمیاً ید مثل مواظبت ؛ مزاحمت گاهی هم 
سورت ھائ غبرملقوظ حلفظ میخود ثل اهنا بقه» ماه سامحه وامی‌هم 
بهردوصورت مثل مراجعه ومراجعت . درصورت اخیر گاه تذبراندکی‌هم در 
معنی داده مبشود ۰ افواه : بفعح اول دها نها حمم فوه . معنی 
جمله : بسپاسگز ادی ازحن سیرت‌وی زبان گشود ند 


۷۳۰ باب اول 


کو کا ادل بر ین اطلاع داقت و گفت: 
تا دل ووستان دخ اوی 
بوستان" پدر فروخته بها" 
بختن .دیگ نکخواهان ۳ 
۱ جرد رخت سر است سوخته بد 
با بد اندیش هم نکوئی کن 
دهن که تمه دوختد دد 


حکایت(۳۴) 
کی از بسران هارون ار شد بش بدر امن خشما اود" که فان 
۰ ۷ 
مر مرا دشنام مادر داد.هارون ار کان دو لت ا کف جز ای 
۱- بوستان : بیشترباغ میوه را گویند ۲- به: نيك, دراین 


سه بیت «به» صفت تفضیلی نیست بلکه مطالق است یعنی نيك است «صللاح است 
یاشایسته است . معنی‌بیت : برای رضای خاطریاران ودلجوئی از آنان‌ثایسته 


است که باغ موروثی را بفروشی ۳_رخت : اثاث . معنی بیت : 
برای اطعام دوستان و ضیافت از آتان رواست که ائات خانه را باتش کشی 
یعنی بئمن بخس با بهای‌اندك بفروثی ۴ هارون : پنجمین خليفة 


نامورعباسی (۱۹۳-۱۷۳) که ملقب به‌الرشید بود ورشید بمعنی راه یافته است 

۵- خشمآلود وخشمآلوده : صفت مفعولی مر کب » یعنی کس ی که غب 
براومستولی و چیره آمده . خشم نسبت به‌آلوده ( صفت , شبه فعل ) حالت 
مسندا لیوی‌دارد ۶ ارکان دولت : معتمدان در گاه شاه و مهتران 
دربار . ارکان جمع رکن ورکن به‌عنی ساون و آنچه بر کران آن چیزدیگر 
تکیه میکند ؛کرانهقویتر چیزی ۷ جزا : بفتح اول‌کیفر ۰ پاداش 


درسیرت با دشاهان ۷۱۳۹ 


دنگری تا درد و لفی .. هارون گفت:ای یر کرام آنست که عفو کنی 
E‏ نتوانی تونیزش دشنام مادرده » نه چندانکه انتقام؟ ازجنور گنود 
آنگاه ظلم ازطرف ما باشد و دعوی ازقبل خصم . 
تامو ان ان یات هد 
که با پیل دمان پیکار جوید 
بلی مردا نکس است ازروي تحقیق" 
که چون خشم آ یدش باطل نگوید 
حکایت(۳۵) 


۱ 


N" 8 ۹ 1‏ 5 دص عم هگ 
ا طا نفه بزر گان بکشتی‌در » نشسمه بودم‌زورفی دربی‌ماءرق‌شد 
۱۲ ۳ ۲ ۱ 7 ۱۳ ۳1 
دو اک انی در اقتاد ند ۱ بکی‌از بزر کان گفت ملاح را که‌بگیر 


۱- مصادره : کسی را تاوان فرمودن برمال » خون کسی را بمال او 


فروختن ۰ مصدر باب مفاعله ۲- نفی : تبعید ۳- انتقام : 
کینه کشیدن وشکنجه کردن ۴ قبل ؛ بکسر اول وفتح دوم جهت و 
نزد وسوی ۵- دعوی‌ازقبل خصم: ادعا آزسوی حریف وطرف‌دعوی. 
معنی جمله : آنگاه ما متعدی میثویم و حریف مظلوم وخواهان عدل 

۶ بنزديك خردمند: بعقیده دانا ۷ دمان : خروشان وخشمگین 


۸ تحقیق : درست و راست کردن » واجب کردن » تصدیق کردن . از 
روی تحفیق : یحفیقت. براسئی . معنی دوبیت : مرد تمام آن کس نیست که با 
پیل خشمگین جنگ آورد . آری مرد کامل کسی است که چون نغضب بروی 


جیره‌آید زبان بناسزا ویاوه نگثاید -٩‏ طايفة بزر گان : گردهی 
از مهتران و اعیان ۰- بکشتی در : در کشتی ۰ «در»حرف اضافه 
تأ کیدی ۱-زورق: بفتح‌اول کشتی کوچك ۲-گرداب : 
یکسر اول‌غرقاب. ورطه ۳ ملاح : کشتیبان ۴ بگیر: 


ققدم فعل دبگیر» برای تا کید است درانحام آن 


۱۳ باب اول 


ان هر دوانز ۱" > کد بپریکی پنجاه دینارت دهم . ماج در آب افتاد 
و تا یکی را برها ند آن‌دیگرهااك شد . 

گفتم : بت عمرش" نمانده بودءازین سبب در گرفتن ار تاخیر 
۰ کرد ودرآن دکر تعجیل . ملاح بخندید و کفت: آنجه ت و کفتی ین 
است ود گر ميل خاطر برهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابانی‌ما نده 


ى“ ۰ ۵ | t ۰ E‏ ۰ 
نودم ومر ا بر سر ی‌نشانده وردست آن د گر تاد ِِ وت در طالی 
م هر و ۰ ت 0 


کفتم صدق‌الند" : من عمل کت ده وس ۳ 1 


۳ تسوانی ی 


ا راد خارها باشد 


کار 


ف 


۷ تن 
درو سس هس مهد سح( ار 


کد ترا نز کارها باشد 


۹ این‌هر دوان : آاین هردو, «ان علامت جمع در اين تر کیب برای 
تا کید ثماره است ویا زائد. فر دوسی‌فرماید: 
پس از هردوان بود علمات: گز ین خداوند ثرم و خداو ند دين 

(لفت‌نامة دهخدا) 

۲- بفیت عمر : مأ ند زند گانی. معنی حمله : تیه ئى ازز ند گانی وی‌بر<ای 
نما نده بود ۳- نشانده : سوار کرده بود ۰ فعل معین «بود» بقر بنه 
«بودم: جملاییش حذف شده ۴ تازیانه وتازانه : شلاق » اسم آلت 
تر کیب بافته ازتازان (سورت فعل امر) + ۰ ی یت ۵- معنی 
حمله , پز دان راست و درست فرمود ۶ بخڅ ی از آية ۷ از سورة 
۱ معنی آبه : هر کس نیکی کند نیکو کاری بسود و آنکه بدی کند 
بدکاری برزیان وی ۷- مستمند:غمگین وصاحب رنج , صفت‌مر کب 
از مست بطم اول بمعنی ر نج و اندوه و گله و شکوه + مند پسوند اتعاف و 
مالکیت امش دو وت : ازر نحاندن کان بیر هی . جه در راه آژاردیگر ان هر دم 
آزار خود نیز از خار حنا آسیب خو اهد دید حا جتم‌سکینان‌ر وا کن که تراهم نیاژهاست 


درسیرت‌بادشاهان وه 


حکایت(۳۹) 


دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و.دیگر بزور بازونان 
وروک ار مامت ار کت دروک را کی خی نک نار 
مشقت کار کرو یرک کفت ریخ را از نکی ها آزهه ای خسن رها 
بایی؟ که رت : نان خود خوردن ونشستن به که کمر 
شمشیرزرین" بخدمت e‏ 


ین وا 5 و خمر 


" به از دست در سمه مش امىر 
GOO‏ 
عمر E EE‏ درین صرف شد 


۸ ۹ 
تا چه خورم صیف" وچد پوشم شتا 


۱- بادی: خلاصه, سخن کوتاه. القصه کت درو یش: تنگدست 





وفقیر ۳- خدمت‌نکنی: چاکری‌سلطان نمیکنی ۴-مشفت : 
بفتح اول‌ودومو تشدیدسوم مفتوح رنج ودشواری وسختی ۵- مدلت: 
بفتح اول ودوم و تشدید سوم مفتوح‌خوادی ۶ کمر شمشیر زدین : 


ثمشیری که هنگام خدمت غلامان سرای سلطان با کمر بند زدین حمایل 
میکردند و بیاسداری می‌پر دا ختند. نطامی فرماید. 


فلك بند کمر شمشیر بادت تن پیل و شکوه شیر بادت 
معنی‌جمله: نان ازدستر نج خود خوردن و آسوده‌دل نشستن بهتر از کمرشمثیر 
زدین بسن و بچاکری ایستادن است ۷-]هك تفته , آهك تافته › 


آهك داغ . چون بر آهك زنده‌آب بریز ند همچون آتش گرم وتافته میشود. 
معنی جمله : آهك داغ را با دست سرشتن ودرهم آمیختن بسی نیکوترست از 
دست در بغل کردن وبچا کری فرمانروایان ایستادن - فعل دبطی «است» پس 
از صفت تفضیلی اغلب حذف میشود ۸- صیف : بفتح اول و سکون 
دوم تابستان 4- شتا : یکسر اول زمستان 


۱۳۴ باب اول 


ای شکم ا بتائی" ساز 
U‏ بک بشت «خدمت دور ۳ 
حکایت(۳۷) 
کو ین انوشیرو ان عادل آورد ۔ گفت #شنیدم: که 
فلان دشمن ترا ا . گفت : هیچ شنیدی کد مرا 
بگذاشت" ؟ 
اگر بمردعدو ,جاي شادمانی‌نیست 
که ز ند گانی ما تاودا ینت 
حکایت(۳۸) 


8 ۹ بت ° ۰ ۰ 
گروهی حتکما بحضرت کسری‌در ۰ ب‌صلحتی سجن همی گفتند 
تن ۰ ۰ “a‏ ۵ ° 4 
و بزر گمپر که مهتر ایشان بود خاموش . گفتندش:چرا با ما دراین 


۱- خبره : سر کش وبی‌شرم ۲- بتائی بساز : به یکتا نان 
قانم شو و ساز گاری کن . تا : فرد » طاق ۰“ لای کاغذ و لای ریسمان و لای 
جامه ... ۳- دوتا : خمیده , دو لای کرده , صفت تر کیبی از: دو 


(عدد) + تا (اسم) که بمعنی لای چیزی است . معنی بیت : ای شکم بی‌شرم 
بيك گرده نان (بيك تا نان) قناعت کن دافزون‌طلب مباش تا نا گزیر نباشی 
که بچاکری بزر گان نماز بری ۴- مژده : بشادت 

۵- برداشت : از میان برداشت ت و هلاك کرد و میان : برداشت و بگذاشت » 
صنعت تضاد است ¥ بگذداش شت : باقی وزنده گذاشت ت 9۶-۷ 
دشمن‌در عر بی‌عدو است که واو آن مشدد تلفظ میذود ۸- حاودانی 
ابدی . صفت مر کب از جاودان بمعنی همیشه و دائم + ی نسبت 

4- بحضرت کسری در . دربار گاه خسرو انوشیروان -« در » حرف انافه 
تا کیدی ۰- بمصلحتی : درباده یکی از مصالح کشور . مصلحت : 


۳ ۰ 4 
یفیه‌دز صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱۳۵ 





تخت شن E‏ ؟ كفت : وزیران برمثال" اطباا ند وطبیب دارو ندهد 
e‏ 
کت مانت.. 
2 8 
چو کاری بی‌فضول من برایبد 


۹ 
مرا در وی سخن گفتن نشابد 
و گرم هاا و تاه انیت 


اکر خاموش بنشینم گناه است 
حکایت(۳۹) 


هرون! لرشدرا چون ملك دبارعصر مسلم د کت : بخلاف‌آن 
طغی " که بغرور هلك مصر" دعوی خدائی کرد.نبخشم " ابن مملکت 
بقیه ازصفحة پیش 
نیکی ۱- خاموش : ساکت بود , فعل ربطی «بود» بقرينة اثبات 
ان در جمله پیش حذف شده 

۱- بحث : کاویدن و جستن ۲- برمثال : بمانند 
۳- سقیم : بفتح اول بیمار و نادرست. ۴ حکمت : راست‌کاری و 
استوار کار . دانش ودریافت حقیقت جیز ی ۵- فضول : بطم اول 
دخالت ناروا و در آمدن درکارهای بیهوده ۰ علاوه بر آن درفادسی بشخصی که 
دخالت ناروا و بیهوده در کاری کند نیز گفته میشود ۶ نشاید : 
سزاواد فیست ۷ و: حرف ربط برای مصاحبت . معنی بیت : چون 
کوری را درمجاورت جاهی بینم اگر خاموشی گز ینم ووی را از خطر نرهانم 
گناهی بزرگ است ۰-۸ ملك دیارمصر : فرمانروائی سر زمین‌مصر- 
ملك : بنم اول پادشاهی و فرمانروائی 4- مسلم شد : مقرر شد و 
ثامت ماند ۰- طاغی: نافرمان سر کش. اسم فاعل ازطفیان 
۱- غرورملك مصر : فریب سلتلنت مصر ۲- نبخشم : تقدیم فعل 
برای تا کید دروفو ع با عدم وقوع فعل است 


۱۳۹ باب اول 


۲ : ۱ 3 
را مگر بخسیسترین بند کان . سیاهی داشت‌ناماوخصیب" درغایت‌جهل. 
و ۲ ۳ ٤‏ 
ملك مصر بوی ارزانی داشت و گوشد: عقل‌ودرایت او تا بحا تی بود که 
طا بفه‌ای کرات مه شات ا ورولنش که شه‌کاشته بودم باران ىوقت 
آمد و تلف شد. گفت : بشم باستی‌کاشتن . 
۷ ۳ 
| گر دانش بروزی در فزودی 
زنادان تنگك روزی‌تر نودی 
بنادانان چنان روزی رساند 
که وانا اندر آن عاحز یما ند 
HO‏ 
بخت و دولت بکاردانی نیست 
۱- خسیس‌ترین بند گان : پسترین بنده‌ای ازبند گان » خسیس‌ترین 
در حقیقت صفت «بنده» است که حذف شده و« بند گان» ازآن نیا بت کرده‌است 
یعنی خسیس‌ترین بنده‌ای از بندگان و بهمین علت « خسیس‌ترین بندگان » 
بشکل مضاف ومضاف‌الیه درمیاً ید ولی ا گر پس از صفت عالی اسم مفرد آید 
تباید یحالاضافه خواند » جه در این صورت «صفت معدم برموصوف» محسوب 
میشود ممل خسیس تر ن بنده ۰ بزر گترین. دا نقمثه ۲ خصیب : 
بفتح اول و کسر دوم خوانده شود » این داستان از نظر تادیخی اعتباری‌ندارد 
۳- ارزانۍ داشت : مسلم داشت»معر ر کرد ۴- درایت: بکسر 


اول دانائی ۵- طایفه‌ای حراث: گروهی ار کشاورزان - حراث: 
بضم اول و تشدید دوم جمع حادت وحارث . اسم فاعل از حرث بفتح اول و 
سدون دوم زمین دا برای زراعت شیار کردن ۶ بپاران بیوقت : 
باران بیگاه و نابهنگام , موصوف و صفت ۷ روزی : رزق . معنی 
بیت ۰ اگر علم بررزق آدمی می‌افزود . جاهل بعلت نادانی تهیدستر از 
همگان بود ۸- تأیید آسمانی : نیرو بخشی خداو ندی . تا بید: مصدر 


باب تفعیل نیرو +قدرت دادن .معنی بیت آخر: اقبال نيك و پیروزی آدمی 
بکارشناسی و بمیرت وی نیست و تنها بتوفیق و دستیاری لطف خداوندی 


باز بسته است 





۴Y درسیرت‌پادذاهان‎ 


اوفتاده است در جپان بسار 
ي ارجمند و عاقل خوار 
کیمیاکر بغصه مرده و رنج 
ابله“ اندر خرابه یافته گنج 
حکایت(۴۰) 


بکیرااز ملوك و ۲ چننی آوردند. خواست درحالت‌مستی با 
وی جمعآ بد . کنر 2 ممانعت ا ملك درخشم رفت ومرورا سیاهی 
بخشید که لب زبربنش از پر ینی در کذشته بود "و زیربنش بکریبان 


فرو هشته . حیکلی که صضرالجن ازطلعتش" برمیدی وعین‌القطر ۳" 


۱-اوفتاده‌است: پیش آمده است»اتفاق افتاده است ۲-بی‌تمیز : 
نادان: صفت جاندین موصوف . تمییر درعر بی مصدر باب تفعیل وتمیز مخفف 
آن بمعنی جدا کردن,درفادسی »ورت دوم آن آمده وبمعنی دریافت وادراكو 
فراست بکار میرود ۳-کیمیا گر اه و ی 
اسم مر کب از کیمیا + گر پسوند فاعلی - کیمیا : دراصل بمعنی اختلاط و 
امتراح است ودر اصطلاح اهل سنعت علمی است که بمدد آن میتوان قلمی را 
سیم ومس‌را زر کرد ۴-ابله: احمق‌بی‌تمیز , نادان» صفت از بلاهت بفتح 
اول نادانی و بی‌تمیز ی ۵- جمم‌آید : میاذرت کند وهمخوابه گردد 

۶ لب زبرین : لب بالا . زبرین صفت » تر کیب یافته ازذبر بمعنی 
فوق + ین بوند صفت نسبی ۷ بره , بفتح اول و تشدید ثانی کناره 
وطرف ۸- در گذشته بود : تجاوز کرده بود سفر و هد نه : 
فرو آویخته یا آویزان بود - فعل معین «بود» اذقر ین دوم بقرينهٌ اول حذف 
شده ‏ هشتن در اینجا بوجه لازم بکار رفته ۰- هیکل ؛ بفتح اول 
پیکر درشت » کالید . ستیرودرشت ۱- صخرالجن : پفتح اول و 
سکون دوم‌نام یکی‌ازدیوان است که بز شتی دیدار شهرت‌داردو بصورت صخره 
در لفغت ضبط است وهم او بود که انگشتری سلیمان را مر وی حن : بک 


® 
شه در صفحه بعد 


۱۳۸ باب اول 


از بغلش کدی ۰ 
تو کوئی تا قیامت زشت دوثی 
»= ت ۰ ۳ ۰ ۱ 
مرو تة و ر لوصا نکوثی 
چنانکه ظر یفان کفته| ند: 
شخصی» نه چنان کریه منظر 
کز زشتی او خبر توان داد 


ریا . اقا ا 


۲ 


آوردها ند که سه را درآن مدت تفس طالب بود وشپوت غالب ٤‏ 
مپرش بجنسد و مپرش برداشت . یامعادان که‌ملاك کنبزك را جست 


بثیه ازصفحهٌ پیش 
اول و تشدید دوم" دیو » بری ۲ طلعت : دیداد 
۳- عین‌القطر : چشمةٌ قطران - عين : بقتح اول و سکون دوم چشمه - 
قطر , بفلح اول و سکون دوم قلران-و قطران مالیدن - قلران : درفادسی 
پفتح اول و سکون دوم نام داروئی سیاهء‌رنك و به بو است‌که از سرو کوهی 
گرفه میذود 

۱- معنی بیت : پنداری تارستخیز زشتی بوی و زیباگی بحضرت بوسف 
بنها یت رسیده است. «ختمست» از جملهً مساوق بقریته اثیات در جماهٌ معطوف 


علیه حدف شده ۲- ظریفان : پفتح اول جمع ظریف , صفت‌جان*ین 
«وصوف. لمایفه گویان و نکته‌صنجان. ار یف .مفت‌مشبوه از ظرافت که بمعنی 
موارت‌وزیر کیو نیکو کی‌شکل وهیأت‌است ۳-کریهه‌تنار: زشت‌دیدار؛ 
صفت تر کیبی ۴- تموذباث : یناه برخدا ۰ در عربی فمل مضارع 
متکلم مم‌الفیر و در فارسی از اصوات بثمارست و در بیان نفرت و شگفتی 
بار میرود ۵ مرداد . حیقه . لاشة بوساك . اسم تر کیب یافته 


از صورت فعل ماضی مرد+ ار مسوند - در مردار و مرداد جنای مطرف 
است ۶ معنی جمله : عشعش بهیجان آمد و دوشیز گی وی ببرد 


درمیرت‌پادشاهان ۱۳۹ 


و نيافت حکایت بگفتند. خشم گرفت وفرمود تا سیاه رابا کنيزك استوار 
پنندند و از بام جوسق" بقعر خندق دراندازند . یکی از وزراي نك 
محضر روی شفاعت برزمین نهاد و گفت سیام بیچاره را درین خطائی 
نست که سار بند کان و خست‌کاران پنوازش خداو ندی موق 
کفت : اکر درمفاوضهٌ او شبی تاخیر کردی چه‌شدی کمن او را افزون 
از قمت کنر له دلداری و . کف : ای خداو ند روی زمسن 
نشنیده‌ای؟ 
تشنه سوخته‌درچشمه روشن‌چورسد 
تومپندار کهاز پیل دمان اند شد 
ملحد کرسنه درخانخالی برخوان 
عقل باور نکند کز رمضان اندیشد 





9-۱ : حرف ربط برای استدراك ممادل ولی ۔ معنی جمله ۽ جستجو 


کرد ولی نیافت ۲- جوسق : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم 
كوشك . ساختمان بلنه ۳ ختدق : گودالی‌که بر گرد حصار با 
صر با دژ با لشکر گاه می کند ند ۰ معرب کنده فادسی» درعر بی خضدق 
پدال است ۴ نيك محور : پاکیزه نهاد . صفت تر کیبی 

۵- ساير بندگان : همه بندگان ۶ متعود : بشم اول وفتح دوم و 


سوم و ک-ر چهارم مشددخویذیر. معتاد :ام فاعل از مصدر قعود باب تفعل ‏ 
معنی جمله ۰ وزیر پاکیزه نهاد خواهشگری کرد و گفت ؛ سياه بدبخت را 
خطائی چندان نیست که در خور بخشایش نباشد » زیرا همه چاکران و 
بند گان بگذشت و لطف شاه خو گرفته‌اند ۷ مفاوضه : مصدر پاب 
"مفاعله دراصل بمعنی باهم برابری کردن در سخن در اینجا مراد مباشرت و 
همصحبتی ۸-دلداری کردمی:احسان‌میکردم ٩‏ - ملحد گرسنه : ازدین 
ب گشتۀ ناشتا- ماحد بضم اولدسکون‌دومو کسرسوم‌اسم‌فاعلازالحا دمصدر باب 


يمه درصفحه یمد 


۱۳۰ باب اول 


ملك رااین لطفه پسند آمد و کفت : اکنون سیاء ترا بخشدم. 
کنیزلرا جه کنم ؟ گفت : کنیزك سیاه را بخش که نیم خورد او.هم 
اورا شاید. ۱ 

هر کز آن را بدوستی مپسند 
که رود جای اپسندیده 
تشنه را دل نخواهد آب زلال؟ 
نیم خورد دهان گندیده 
حکایت(۴۱) 

اسکندررومی" راپرسیدند: دبار مشرق ومغرب بچه گرفتی که 
ملوك پیشین را خزاین" و عمرو ملك و لشکر یش از این بوده است و 
ابثان را چتین فتحی میسر نشده . گفتا : بعون" خدای» عزوجل» هر 
مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردمو نام پادشاهان جز بنکوٹی نبردم. 

بز رکش نخوانند اهل خرد 
که نام بزرگان بزشتی برد" 
بقیه ازصفحه پیش 
افعال بمعتی ازحد در گنشتن دازدین بر گشتن - معنی بیت. بیدین ناشتاچون 
دراطاقی تنها بر کنار سفر؛ الوان بنشیند » خرد نمی‌پذیرد که وی حرمت 
رمفان را دست بخوردن نبرد 


۹" لطیفه , بفتح اول مخن باريك و نمکین ۲- زلال , بم 
اول روشن و پاك ۰ صفت آب و ۳ نیم خورد : نیم خواد ۰ نیم‌خورده 


۴- اسکندر دومی : نام پادشاه معروّف یونانی (۳۲۳-۳۳۶ قبل از 
میلاد) ۵- خراین : بفتح اول جمع خرانه پمعنی گنج عو ن:بفتح اول‌بلری 
۷-معنی بیت . کسی که نام مردان بز ر گك را .ببدی یاد کند عاقلان وی را 


. پزر گوار وشریف تدا نند 


باب ددم 


باب دوم 


در اخلاق درو بشان 
حکایت (۱) 
یکی‌از بز رگان گفت بارسائی' را : جگوگی" درحق فلان‌عا بد" 
که دیگران درحق وی ی سخنها گفته‌اند ؟ 
گفت : برظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش‌غیب نمیدانم . 
هر که را » جامه پارا » بینی پادسادان و ك مرد انگار" 


و ۳ ۸ ۳ ۹ 
و دندانی که در نپانش حیست . محتس را درون‌خا نهحکار؟ 


۱- پارسا : برهیز گار . خداترس ۲- چگوئی: چه اعتقاد 
داری . عقیده تو چیست . گفتن : اعتمادداشتن ۳ - عابد : ژاهد . 
پر ستشگر ۴- طعنه: عیب جو ئی ۵- معنی‌جمله: در بیر و نش 
نقصی نمی نگرم و از راز درو نش آگاه نیستم ۶ - حامه پارا : 
پارهاجامه ۰ درجامهٌ برهیز گاری»صفت‌تر کیبی ازدو اسم ۷- انگار: 
بندار وتعورکن . فءل‌امر , مصدرانگاردن وانگاشتن ۸- هسب : 
بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و کسر چهارم بازدار نده از آنچه در شرع 
ممنو ع باشد , اسم‌فاعل ازمصدرا<تساب بمعنی نهی‌ازمنکر - معنی 


دو مت : هر کس را در کسوت زاهدان دیدی » پرهیز گار 3 نکو کار بشمار ۰ 
اهر چند ازباطن ویآ گاه‌نباشی چه‌پاسبان‌شر م را بدرون خانۀ کسان کار نیست 
وهر گز بجستجوی فسق‌پنهان نمی‌پر داذه . 


۷۴۴ باب دوم 
حکایت (۴) 
درویشی را دیدم » سربر آستان کعبه" همی مالید و می گفت : 


° يا رحب" ! و جپول" چە اید" 
ر تقصیر خدمت" ودره کہ ِِ بطاعت ار" 
عاصان" از گناه توبه کنند عارفان " از تسادت استغفار"" 





۱- آستان کعبه: در گاء خا ن خدا ۲- غفور: بفتح اول آمرز گار 

۲ - رحیم: بخشاینده ۴ - ظلوم: بفتح اول‌سخت ستمگر ۵- جهول: 
بفتح "ول بسیار نادان - جهار کلمةٌ اخیر صفت مشبهه و هم صينة مبا اغه‌ا ند از 
غفران و رحمت و ظلم وجهل ۶ - چه آید : کاری‌نمياید و جیزی 
ساخته‌نیعت . استفهام‌مجازآمفیدنفی معن جمله : ای‌آهرر گار!!ی‌بخاینده! 
توآ گاهی که از بسیار نادانی که بر ناس خود سخت سم روا میدارد جهک ری 
ساخثه است یعنی طاعنی ازن بر نمی آید. . معني عبارت اشار تي با يه ۷۳ سورة 
احز اپ‌دارد : اناعرضتا الما نعلي نوات والازش الجبال فاس انیحملتها 

و اشْفْنْ منها وا الا نان اه کان غاا و ۰ تر جهه آیه: هما نا ما بار 
امانت (تکلیف ‏ و طاعت) را بر اهل آد.انها و زه‌ین و کوهها بش داشنیم , 
از بردنش سر پیچیدند و از آن بیم داثتند و آدمی آن را بدوش کشید ۰ همانا 
وی سخت ستمگر و بسیار نادان بود ‏ مراد از انسان دراین آیه جنس مردم 
یا انسان است که ازضعف بشر بت‌یارای بردن پارطاعت ندار ند ودر تکایف تقصیر 
فتانتن نه گر وهی از پيامبران وبا کان > حافظ فرماید : 


آسمان بارا»| نت نتو ا نست کشید قرع فال بنام‌من‌دیو انه‌زد ند 
۷ - عدر ت#صیر خدمت : پوزش از کو هی کردن درطاعت و چاکری 
۸ - استظهاد : قوی بشت 2 ن» مصدر باب استفعال - عاصیان : 


گناهکاران <مع‌عاصی که اسم فاعل‌است از عصیان بکسر اول ۰ عارف: 

شناسا و دانا » بروزن فاعل » صفت مشبهه ازعرفان . صاحبنفاری که الهتعا لی 

او را بیثا گرداند بذات ومغات و اسماء وافعال خود وهعرفت اوازدیده باشد. 
- چنانکه گفته‌اند: عارف از دیده گوید و عاقل از شنده ( آنندراج ). 

-١‏ أستففار : آمرزش وغفران خواستن» مص در باب استفءال س هع نی دو بیت : از 

کوتاهی کردن‌درطاعتو چا کری پوزش‌میخواهم > جەبعبادتوفر ما نبرداری‌خود 
. قوی‌پشت‌نیم گنهکاران اذنافرما نی توبه میکنند وباز میگرد ند و خداشناسان 

از نعص و تعصیر درطاعت عذر میخواهند و آمررزش میجو یند. 


دراخلاق درویشان ۱۴8 





۲ ۱ 
عا بدان حزای طاعت خواهند و بازر گا نان بپای بضاعت .من 

Tr. ۱‏ و 
بنده امید اورده‌ام نه ملاعت و بدر بوره امده‌ام نه بتحارت 8 اسع ی 
6 مت و وو ۱ 


ماانت اهله" . 
بردز کعبه سائلی" ديدم که هه کر شش و 
ع 1 ۲ 8 e‏ ۷ ۰ 5 

گی نگویم که طاعتم بمدیر فا عقو ۳ گناهم کت 


۷ #ن 9 
حکادت (۳) 


nr 


۰ 


ص و a‏ 2 
عىدالقاد گیلانی" را » ر حمذالله له , دید ند در حرم کعبه 
ص ۳ . عے ۲ 
روی ارخا اه همی گفت : ای حداه ند ببخشای" ! و گرهر ابنه 





تب ٫صا‏ عت : بکسر اول کاألای تجارت› سر ماه ۹ دریوزه 0 
بفتح اول دسکون‌دوم گدائی نت معنی‌جمله ۲ زاهد باداش فرما نهر داری میخو اهد 
جنا نکه قا جر دمت کالا. من‌بادلی‌امیدوار آمده‌ام ز4 با سر ماه عیادت , بگداگی 


وېرسه روی آورده‌ام ن ,داد وسند ۳ معفی حماه عر بی : | من 
از یکی آن کن که شاسته دک نست 2۴ سائل ۱ خواونده ۰ 
ایت‌جا مراد بورش خواه ۵ میگر سی خوش : از سر شوق و غلبة 
حال بهابیای هگن يست ۳۳ می‌نگویم : نمی کویم - ھی“ بیشو ند 
فمل‌مدار ع گاه بر نون نقیمةدم آورده میشد ۷ قلمءفو : خط بخشایش ورقم 


محو , اضافهٌ تخصیصی . 
۸ - ءبدالقادر گیلانی: بیشوای سل له قادر یه وازه‌شا یخ‌بزر کک صوفیان 
بود . مذهب وی درسرزمینهای اسلامی هنوز شايع است . عبدالءادر در ۴۷۰ 
.یا ۴۹۰ ولادت یافت و در سال ۵۶۰ یا ۵۶۱ در بنداد در گذشت و همانجا 
بخاك سیرده شد . ٩‏ - معنی‌جمله: بخشایش خدا بروی‌باد. جملهة 
دعائی ۰ - حرم کعبه : گرد کءبه یادر حر یم کهبه , اضافهٌ تخصیصی 
حرم بفتح اول و دوم جای محفوظ .گردا گرد کعبه و مکه ‏ کعبه : بفتحاول 
و سکون دوم خانهٌ خداء بیتالحر ام ۲ - <صباً: بنتح‌اول وسکون 
دوم سنگریزه » در عر بی با اف »دود خوانده میشود ‏ روی برحصیا نهاده : 


حال است یا وید حالت ۲- بیخشای : عهو و رحمت کن 


۱۳۹ باب دوم 
مستوجب عقوبتم" 1 در رور فیامتم نابینا راتکه تا در روي نکان 
شرمسار نشوم . 

روی برخالك عجز" , میگويم هرسحرگه که باد می‌آید : 

ای‌که‌هر گز فرامشت" نکنم هیچت از بنده یاد می‌آید ؟ 

حکایت (۴) 
دزدی‌بخا نةٌ پارسائی در آمد ۱ چندانکه" جست » حبزی نبافت» 

دل‌تنگ شد . پارسا خبرشد . گلیمی که بر آن خفته بود , در راه دزد 
انداخت تا محروم نشود . 

ششدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند کي 

ترا کی مسر " شوداین‌مقام " کبادوستا نت‌خلافستوجنگد؟ 


۰ - مهستو جب و بت : سزاواد عدذاب و شکنجه > اضافهٌ شبه فعل بمفعول 3 
مستوجب بکسر جيم اسم فاعل از مصدر استیجاب یعنی مستحق و سزاوارشدن 
چیزی را ۲ - برانگیز : زنده کن‌وبفرست ا بعث کن - خلاصة معنی 
جمله‌ها : عبدالقادر گیلانی در بیرآمون خانه کبه , رخ بر-نگریزه سایان 
میگفت : ای مالك روز جزا عفو کن‌وا گر بیقین سزاوار عذابم ‏ در دستاخیز 
مرا کور از گور بحسابگاء بفرست تا ازدیدار نیکو کاران‌شرمنده نشوم. 

۳ - خاك عجر : زمیندلت ء استعارء مکنیه‌است ما نند زمین خدمت , نگاه کذیه 
بشمار؟۱ صفحهن۵۵- «روی‌بر خالعجز» قیدحالت یاحال ۴ فرامش 
و فراموش : از بأد رفته . معنی دو هر بامداد پگاه که نسیم میوزد » 
دح بر خاك ذلت نهاده میگوی: ای که هیچگاه از یادم نمیروی , هر گز مرا 
یادمیکنی ؟ هیچقیداستفهام واستفهام مجازا مفیدنفی یعنی‌یاد نمیکنی ‏ از لحاظ 


دستوری «یاد» مسندالیه : «ت» ضمیر متصل مفعولی؛ « می آید » مسئد . 


۵ جندانکه : هرقدر که. شبه حرف ربط ۶ محروم : بی بهره 
گردانیده » اسم مفعول از حرمان ` ۷- میدر : آسان گردانیده 


بقبه در صفحهٌُ بعك 


دراخلاق درویشغان ۱۳ 


ا اهل ا , جه در رویو جهدرقفا؟ ۰ نه چنان کز بست 
ع و سم ۱ 
در برابر چو گوسند سلیم" درقفاهمچو گر مر دم‌خوار 
G00‏ 
هر که عیب د گران پیش تو آورد و شمرد" 
بی گمان" > عبب توپیش‌د گران‌خواهد برد 
حکایت (۵) 


9 9 ۷ ۳ ۸ 
تنی‌چندازدو ند گان متفق ساحت بودند وشريك ر نجوراحت. 





بقیه ازصفحة پیش 

۸- مقام: بفتح اول‌پایگاه .نز لت,اسم‌مکان اذمصدرقيام بمعنی بر خاستن 
معنی بیت: دسیدن بپایگاه‌مردان حق‌برای تو آسان نیست چه تو بایاران خویش 
هم سر ستیزه ودشمنی‌داری - دکی» ویداستفام واستفهام‌مجازآمفید نفی. 

۱ - اهل‌صنا : پا کدل ‏ صافی‌ضمیر, صفت ساخته‌شده‌ازتر کیب‌اضافی » 
صفت جانشین موصوف ‏ صفا : پاكشدن ‏ اهل : شایسته » صاحب ؛ ساکن › 
کس و خویش ۲ - فما : بفنح اول پس و دنبال » پس سرو گردن 

۳ - معنۍچندجمله اخیر : دوستی ,اران پا کدل خواه در برایر خواه 
در پشت سر یکسان است و چنان نیست که درغیاب تو برتو خرده گیر ند و در 


حور سخت بر خی‌جا نت‌شو ندوقر با نت گرد ند ۴ -سلیم : بفتح اول 
بی آزار وبی گز ند.وساده‌دل , صفت گوسپند ۵ - شمرد : بیان کرد 
ويك بك بحساب و شمار آورد ۶ - بیگمان : بیفین ؛ قید وا گنف 
برای «خواهدبرد» ۷ - رو دگان : سالکان » رهروان, صوفیان 


۸ - متفق سیا حت : همراه و سازوار درجها نگردی > اضافه؛ شبه فعل 
(متفق) بمفعول (سیاحت)- متفق : اسم فاعل از اتفاق بمعنی‌باهم‌دیگرسازواری 
نمودن و نرديك گردیدن و باهم یکی‌شدن ۔ سیاحت : بکسر اول سیر کردن 3 
جواند بدن . 


۱۴۸ باب دوم 


خواستم‌تامرافقت کنم » موافقت" نکردند. گفتم: این‌از کرم‌اخلاقی" 
بزر گان‌بدیع؟ است روی‌ازمصاحبت‌مسکینان" تافتن" وفایده‌وبر کت" 





e ۳ ۸۵ ۰ ۳ 4‏ 
دریع داشتن › که من در نفس خويش این فددت وسرعت می‌شناسم 
که درخدمت مردان یارشاطر" باشم نه بارخاطر '. 
ان لم اکن داکت المواشی 
۳ ی ٩‏ 
مه و موه ۳ 9 
۱ 
اسعی لکم حمل الغواشی 
م ٩‏ 
یکی ذان مبان گت : اذین سخن که شندی دل تنگ مدا ر که 
۱ - مر افئت : بضم اول با کسی همراهی کردن» مصدر باب مقاعله است 
که درفادسی تایآ خر آن کشمده نو شمه مشود و رافظ دما ید. 
۲ - موافعت: سازواری کردن ووفاق ۳ کر ما خلاق.زر گان: 
دشت و جوانمردی که در‌خوی وسرشت‌بزر گواران‌است. کرم اخلاق :اف 
د مطاف | ليه ۲ اضافه برای تضمن و ظر فیت فعل صفای بداطن يعذی صا ئی که 
در باطن است ۴ ت بدیع : بفتح اول نو بیدا وشگفت وزادرء بهعنی | سم 





مفعول وفاعل هردو آمده است: ۵- مصاحبت مسکینان: هءنشینی‌نعیغان 
ودرویشان وفتیر ان اضافةٌ شبه‌فمل به مول ۶ روی‌تافتر: اعراض کردن 

۷ بر کت : بفتح اول. ودوم افزايش و نیکمختی ۸- در نفی 

خویش : درذات خود, درنهاد خویش- نفس بفتح‌اول وسکون‌دومذات. جان» 
عین جیزی , روح 4 یارشاطر : رفبق جالاك وجابکد.ت. 
۰ بارخاطر : غم دل . معنی‌جمله‌های! خير : از گذشت وجوانمردی که در خوی 
بزر گواران است شگفت هیا رد که از همنشینی ضعیفان و بیچار گان اعر اض 
کنند واز بذل سودونیمت صحبت خود ضایقه فر‌مایند چه من‌درخود این توان 
وچالاکی می نم که درجا کری وملازمت نیکمردان یاری جابك باثم ته‌باری 
بر دل ۔ درا حا هر اد از بزر گان همین + تنی‌جند ازووتد گان است . 

١‏ دربر خی نسخه‌ها هم اه بجا ید ام" کن» وه اك» بدای« !کم آمد. 
وصحیح بحکم وزن‌شر وقواعد نحو نیز همین‌است. اينك معنی بیت :ا گر من نتو ا ام 
سواری ازملازمان (همراهان) توباثم » بغاشیه کثی‌توپیش توانم دوید.غاشیه: 
اینجا بوشش زین غاشیه کش باغاشیه‌دار : مر دی که زین پوش بردوش اندازد 
ودرر کاب بزر گان‌برود وچون آن :زر گے ازا سب فر ود آید ,وی بر زین غاذیه کشد 


دراخلاق درویشان ۱۴۹ 





درین روزهادردی سورت درویشان‌پر آمده" خودرا درسللك" صحبت 
ما منتظم کرد" 
جه دا تند مردم که‌در خا نه کست؟ نو بسنده دا ند که در نامه چیست 
و از آ نجا که سالامت حال درویشان است ,گمان فضو لش" نردند و 
ببادی قبولش کردند . 

صودت حال عادفان . دلق است 


اين قدد بس » جو روی درخلق است 





۱ بصورت درویشان بر آمده : صفت هر کب برای دزد ۰ در ویش نماو 


درهیأت درویغان ۲ اك AE‏ اول وسکون دوم رشته - سلك 
صدیت : اه دوستی ۰ تشییه در بح 0 اضافه بیانی ۳ - منتظم : 


بم اول وسکون دوم وفتح دوم و کسر چهارم راست گردیده و آراسته ۰ اسم 
فاعل آزا نتظام ءصدر باب افتعال ‏ دراصل بمعنی در رشته کشیدن جیزی است 
بقر تیب نیکو - «عنی جمله : <ودرا برشنة دوستی ما پیوست . 

۴ - سلامت حال : ساز گاری <وی وساده دلی - سلامت : ساز گاری 
بی‌عیبی ۰ بی گز ندی - حال : آنچه آدهمی بر آن است., گشت هر چیزی, وقت 
که تودر آن هستی - معنی‌جمله ۰ درویشان بساز گاری خوی و ناهول 
خویش وی را پذیرفتند و گمان ناموافتی ونابکاری (فضول) بدو نبردند. 

۵ - فضول :۰ بصم اول جمم فضل و فضل بمعنی فزونی و بقيه است ولی 
درعر بی وفازسی گاه فضول را يك اسم مفرد حساب کردهآن را بمعنی «جیزی 
که در آن هیچ‌سودی وخیری نیست» بکاربرده‌اند . درعر بی فطولی ( = فضول 
ای ندیت) بکسی‌اطلاق میشرد که باین گو نه کارهای ناسودمند و باوهه,پر دازد. 
در فارسی باین کس بیشتر بلفضول میکفنند ولی امروزه فضول گویند و کارش‌را 
فشولی نامند. سنائی فرماید : 

بل‌ضولی سوال کردی از وی عشست این خا ند شش بدست و سه ږی 
<“ دلق بفَتح اول و سکون دوم بشمينةً درویشان , جامة مرقع ۰ 


بەيه درصفحة بعل 


۱5۰ باب دوم 


در عمل کوش وهر جه خواهی پوش 


روری تابش رفته بودیم وشانگه پبای ا خفته که ؟ ددد 


بر محنت 


بی توفیق ۱ ابریق" دفیق برداشت که" بطہارت مبرود و“ بقارت 
میرفت . 
پارسا بین که خرقه در بر کرد 
اة کعبه را جل خر ۳ 


بقیةٌ در صفحهً پیش 
خرقه » این کلمه درعر بی بان معنی دیسده نیامد . 
۱ قوا کند: بفتح اول و کذ اغند و کو ] گند: خفتان. جامه‌ای که.درون آن را 
بجای‌پنبه‌ازا بر یشم پریکر دند وروز جنگ میپوشیدند - کژ: قسمیابر بشم‌معرب 
آن‌قز ۲ - مخنث : بضم اول ومح دوم ونشدید سوم معدوح مجازاً 
بمعنی نامرد ناتوان وسست ۰ اسم مفعول از تخئیث : خم‌دادن ودوتا گرداندن 
معنی بیتها ۰ بشمینه‌ای که صوفی مبیوشد نشان ظاهری وشعار اوست ودر 
. نکوهش وی همین کافی است که بخرقه بس کند و برای ریاروی دل بمخلوق 
دارد ولی آنکه رویدل بخالق کند و در حسن‌عمل بکو شد هرجه بتن کند خرقه 
درویشی است وسیرت وی سیرت درویشان ا گر چه کلاه سلطنت بسر نهدودر فش 
سالاری بدست گیرد. جنانکه خفنان تبرد را هم هلوان باید بپوشد و گر نه‌ساز 
جنگ نامرد ناتوان را سودی ندهد و بکار نیا ید _ استةهاغ‌مجازا مفید نفی‌است 


۳ حصار : یکراول دڑ ۴ که : حرف ربط بمعنی نا گهان 
برای مفاجاة ۵ دزد بی‌توفیق : موصوف وصفت , دزدی که بسیب 
سیه‌کاری و آلود گی توفیق نیکی کردن ندارد - توفیق : کسی را رکاری نيك 
دست دادن ۶ - ابریق : بکسراول وسکون دوم معرب آ پر بز بمعنی 
آفتا به ۷۔ که : حرف ربط برای تسیر » یمنی 3-۸ : 


بقیه در صفحه بعد 


دراخلاق درویعان ۱۰۱ 





جندانکه" از نظر درویشان غایب شد ؛ ببرحی بررفت و درجی : 
بدزدید . تا روز دوشن شد آن اريك" اا راه رفته بود و رقیقان 
بی گناه‌خفته. پامدادان‌همه را بقلعه در آوردند و بزدنده بز ندان کردند 
از آن تاریخ" , ترك صحبت" گفتیم وطریق عزلت" گرفتیم والسلامة 
فیالوحدة" ۱ 
: ی ۳ 
چو از قومی یکی » بیدانشی ` کرد 

زه کے را منرت ماند نه مه" را 
شنیدستی""' که گاوی در علف خوار“" 
ببالاید" همه گاوان ده را 


بقیه ازصفحة پیش 
حرف ربط پرای‌استدر ال بمعنی ولی 4- جل: بضم اول بوشش ۱ معنی 
بیت ۰ زاهد نما را بنگر که پشمینةٌ زاهدان بتن کرده و جامهٌ مقدسی دا که 
سزاوار روپوش کعبه گشنن بود برپیکر خر( باستعاره مراد پیکر خود) پوشید 
١‏ - چندانکه : همینکه درج : بضماول صندوقچه پیر ايه 
وجواهر ۳ تاريك: دزد تاريك دل صفت جا نشین مو صوف ۴ مبلغ: 
مقدار ۵ - تاریخ : وقت, سالماه وسالمه, ماهروز وماهروزه ۶ قرك 
صحبت : مضاف ومضاف‌الیه. اضافه جز ئی ازفعل مر کب «ترك گفتیم > پمفعول 


آن (صحبت) ۷ ۔ طریق عزلت : راه دوری و گوشه نشینی . تشبیه 
صر بح ؛ اافهٌ بیانی ۸ - معنی‌جمله ۳ تندرستی وبی گز ندی 3 رهایش 


درتنها ئی است .: 
ناصر خسرو فرماید : 
تنها بسیار به از یار بد یارترا بس‌دلهشیار خویش 
٩‏ - قوم : گرده ۰ ۔ بیدانثی کرد : کار خلاف دانش کرد 
۱- که : بکسراول وهای ملفوظ در آخر خرد . کوچك 
۲ - مه : یکراول وهای مافوظ در آخر بزرگی ۳ شنیدستی : 
شنیده‌ای » لهجه‌ایست در ماضی نقلی که « است» در آن پیش از ضمایر متصل 


بفیه در صفحه رعل 


۱5۳ باب دوم 


عق 


گفتم : سیاس‌ومنت خدای‌را . ول , که‌ازبر کت درویشان 
محروم نما ندم . گرچه بصورت" ازصحبت وحید" افتادم . بدین‌حکایت 
که گفتی‌مستفید" گشتم وامثال مرا همه عمراین نصیحت بکاز آید . 
بيك ناتراشده" 7۳ مجلس 
۱ بر نجد دل هوشمندان . بسی" 
اگر بر که" ای پر کنند از گلاب 
سگی در وی افتد کند منجلاب" 


بقیه ازصفحهٌ پیش 


فاعلی افزوده میشد ۷۴ ۔ علف خوار : علف چر » مرتع ۰ چراگاه, 
اسم هکان ؛ تر کیب شده ازعلف (اسم) + خوار (صورت فعل امر ازخواردن 
. حوردن) 1۵ - بیالا ید ۲ آلوده کند ) مصدر آن آلا دن ۰ هعنی 


ببت : چون از گروهی یکتن کار بیخر دا نه کرد دیگر آبروئی برای.خرد و 
بزرگ آن‌قوم برجای نمی‌ماند؛ مگر نشنیده‌ای که یك گاو بیمار درجراگاه 
مایةآلود گی همه گاوان ده »یشود 

۱ عزوجل: دوحمله‌است موّول بصفت بمعنی‌توانا وبزرگگ؛ نگاه کنید به صفحه۳ 
بخش‌یکم ۲. بصمورت: بظاهر ۳ وحید : بفتح اول تنها و یکنا و یگانه 
صفت مشبهه از وحدت بمعنی‌تنها ویکنا ماندن ۴ - هستفید : بضم اول و 
سکون دوم و فح سوم فایده گیر > بهره یاب » اسم فاعل ازاستفاده ‏ خلاصه 
معنی جمله‌های |خبر : سای یزدان تواناو بزرگ را باد که از فیض‌همت و خیر 
صوفیان می‌بهر» نگشتم‌هرچند بظاهر از همنشینی آنان فرد افتادم. 

۵ - ناتراشیده : نا پیراسته خوی , بی ادب » صفت جانشین موصوف » صفت 


مفمولی تر کیب یافته اذنا (پیشو ندنفی) ل تراشید (صورت فعل ماضی) + 


» ( بسوند صفت مفعو ی ) ۶ - هوشمندان بسی: بسی هوشمندان ؛ ب-ی 
صفت هوشمندان ¥ بر که پکسراول آپگیر ۱ تالاب ۰ استخر 


۸ - منجلاب : بقاح اول و سکون دوم وفتح سوم پار گین ۰ آب دد بو 
و گندیده ۰ گودالی که آبهای چر کین در آن گردآید - «عفی دو بیت : حهور 


5 ۰ 4 
بعیه دز صهحه بعل 


دراخلاق دد ویشان ۱5۳ 


حکایت (۷), , 
زاهدی' ميان بادشاهی بود . حون بطعام بنشستند › کم از 
آن خورد کد ارادت" اوبود وجون دنماز اا ششن ار آن کرد 
ا او تان صلاحت؟* درحق اوزیادت کنند 
ترسم" » نرسی بکعبه ای وھ 
کین ده که تو میروی بتر کستا نست" 
چون بمقام" خویش آمد » سفره خواست تاتناولی" کند. پسری 
صاحب فراست داشت. گفت : 





بقیه ازصفحهة بیش 

بگنو ن وی ناي مراسته درانجمن مايه نجش انا ازى از دانایان خواهد 

شد چنا نکه فروافنادن يك سگ در آبگیری‌پراز گلاب آن راپار گین خواهد کرد 
۱- زاهد : پرهیز گار, عابد . تارك دنیا , دراینجا مراد شخصی است 


بصورت زاهد ۲ ارادت : خواست و ميل ۱ ۳ بر خاستند: 
قیام کرد ند 6- ظن ملاعبت : گبان نیکی و نیکوکاری - صلاحیت ؛ 
بفتح اول و بی‌تشدید یاء بمعنی نیکیو نيك گشتن وشایستگی ۵ - قر سم : 


بمعنی یقین دارم بکاررفته واين روش معروف است که برای مزید تأ کید امر 
جازم را درمعرض شك و تردید قرار دهند . ۶ -اعرابی : تازی 
صحرانشین جمع آن درعر بی‌اعراپ است. » درفادسی گاه برای نکره ساختن 
یای و حدت بر آن افزوده اعرا بئی گفته| ند و گاه برءایت تخفیف بای و حدت. 
را حذف کرده‌اند , سعدی در حکایتی از باب هفتم میغرماید : « اعرانبی را 
دیدم...»انوری فرهاید: 
بروز گارملکشه عرابثی حج رو ` مکر ببار گهش رفت اذقضا گه‌بار 

۷ .عنی‌بیت : ای تازي صحرانشین بیگمان تو بخانة خدا راه نخواهی 
برد چه این طریق که تودر پیش گر فنه‌ای بتر کستان هم اش Ee‏ 
۸ - معام : بفتح أول جای ا۶امت ۹ 94 : بفتح اول وضم‌جهادم 


بقیه در صفحه؛ٌ بعد 


16۴ پاب دوم 
ای‌بدر؛ باری" ۰ بمجلس سلطان در" » طعام نخوردی ؟گفت : 
در نظرایشان حبزی نخوردم که پکار آید. گفت : نمازرا هم قضا کر" 
که چبزی نکردی که بکارآید . 
ای هنرها گرفته بر کف دست 
عیبپا بر گرفته زیر بغل 
تا چه خواهی خریدن ای مغرور 
دور درم‌اند گی بسیم دغل 


٤ 


حکایت (۷) 


یاد دارم" که درایام طفولیت" فتعبد بودمی" و شب خیر" و 





بقیه ازصفحه بش 
گرفتن مصدر باب تفاعل تناولی‌کند : خودا کی بر گیرد و بخورد. 
۰ فراست : بکسر اول تبزفهمی ۰ دانستن پندان وازروی علائم. 

۱ - بادی : سخن کوتاه , القصه » ثبه حرف ر بط ۲ - در : حرق 
اضافهٌ تا کیدی است که پس ازاسم مصدر بحرفهای اضافه « به. در بر» آورده 
میشود » بمجاس سلطان در یعنی در انجمن شاه ۳ - قضاکن : 
بجای آر ؛ بگزاد ۴ - دغل . پفتح اول و دوم ناسره ۰ قلب - معنی 
دو بیت: ای کها ندك خوبی‌وفضیلت خویشتن‌را آشکار کرده وزشتیو نت سیارت 
را در پرده نهفته‌ای ؛ نمیدانم ای‌فر یفته نادان. در روز بیچار گی که پرده از 
معایبت فروافند بااین سیم ناسره در باذار آن جهان چه‌توانی خرید یعنی‌یقین 
دارم که تهیدست برمیگردی ۵ - یاددادم : درخاط, دارم . «یاده از 
لحاظ دستوری دراینچاواستگی قیدی دارد په فیل «دارم» وا 
طفولیت : روز گار کود کی . طفولیت و طفولت هرده بضم اول بمعنی کود کی 
طفلی . خردی ۷ - متعید : بضم اول و فاح دوم ر سوم و آشدید 
۱ چهارم مکسور بسیار عباد تکار : اسم فاعل ازه‌صدر تعبن ۸ - بودمی : 


. ۰ 4 
بعية در صفحه بعد 


دراخلاق درویشان r‏ 
6 و ۰ 6 
مولع زحد و پرهیز . شبی" در خدمت پدر" , رحمةالله عليه شس نه 
بودمو" همه ش" دیده بر هم نسته و مصحف عزیز aT‏ 
طایفه‌ای گرد ما حفته . يدر را گفتم : از ابنان یکی سر بر نمی‌دارد که 
دو گان" بگزارد" . چنان‌خواب ععلت پرده‌اند ' که گوگی نحفته| ند 
که مرده‌اند . گفت: جان يدر » تو نبزا گر بخفتی به از آن که در 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

می‌بودم » ماضی استمر اری ٩‏ ۔ شب خیز : کسی که برای عبادت 

شبا نگاه بر خیزد» صقت مر کب دارای معنی فاعلی- شب متمم قیدی‌است بر اک <یز 
۱ - مولع زهد و پرهیز : آزمند کرده بر بارسائی و تقوی - مولع 

زهد : صفت مر کب مفعو لی . «زهد» وایستگی مفعولی دارد به‌مو لم - مولم: 

بضم اول و سکون دوم و فتح سوم اسم مفعول از ايلاع مصدر باب افىال پمعفی 


آزمند کردن - «پرهیز» عطف پر«زهد» ۲ ۔ شبی : شب-+ی وحدت 
مفید تفکیر ۳ - درخدمت پدر : درنزد پدر- «درخدمت پدر» دراصل 
بمعنی بچا کری پدر و بکنایه بمعنی در نزد پدریا پیش پدراست 

۴ ۔ .نی جمله . بخشایش خدای بروی باد » جمله دءائی 9-۵ : 
واوحالیه است وجمله‌بمدآن جما حالیه است ۶ همه شب : از آغاز 
تاپایان شب » شب بتمام ۷ - مصحف عر بر : قر آن گرامی وارجمند 


مصحف : بضم اول وسکرن دوم وفتح سوم کتاب پا کراسه( بضم‌اول) عموما أوقر آن 
خصوصاً ¢ معنی تحتا للفظی آن را جامع نوشته‌ها زا کتا بها یا جیزی که در آن 


کتابها ونامه‌ها فراهم آمده‌است ضبط کردها ند ۸ دو گانه: کنایه از 
دور کعت نماز ‏ دو گانیی = دوگانه 4ی وحدت یمنی یك نماز دو ر کعتی 
بامدادی بگزارد : بجای آورد » ادا کند ۰ خواب 
غغات برده: ربودء خواب بیخبری » صفت مر کب مغعو لی- «اند» بمه‌نی‌هستند 
رابطه جمع یا فعل ر بطی که : بلکه » حرف ربط برای‌اضراب 
یمنی عدول ازحکمی بحکم دیگر ۲ بخفتی : بىبى»› فەلمطاد ع 


شرطی دوم شخص مفرد ‏ تر کیب بافته‌اند از بەت کیه + خفت (صورت فعل 
اهر ) ی (ضمیر متصل) صدر آن خفتیدن. 
پقهه در صفح؛ پعه 


۱۵۹ باب دوم 





EEE 
.. پوستین خلق افتی‎ 
نسند مدعی" حز حویشتن را‎ 
کد دارد پردة داز در یش‎ 
گرت چشم خدا بینی بېخشند‎ 
نبیبی هیچ کس عاجزتر ار خویش‎ 
)۸( حکادت‎ 
یکی‌داازبزر گان‌بمحنلی| ندر" همی‌ستو دزد ودر اوصاف‌حمیلش"‎ 
. " مالغ هی کرد تد سن بر آورد و گفت : من آنم که من دانم‎ 





بيه ازصفحه پیش 
وفعل امر آن «بخفت» است جنانکه سعدی دربوستان میفرماید: 

سر بچه بامادر خویش گفت پس‌از رفتن آخرذمانی بخفت 

۱ - در پوسئین خلق افتی: بکنایه مرادعیب جو ئی‌وغیبت وزشة.اداست .. 
معنی‌جند حملهةٌ اخیر : بیدر گفتم : ازاینها یکی‌سرازخواب بر نمیکند که‌دور کعت 
نماز بامدادی بحای آورد ¢ جنان ربودة خواب سخبر ی باشند که پنداری 
مرد گا نند نه خفتگان . پدر گفت : جان من تو نز اگل بخواب فرو روی ۰ 
بهثر از آ نست که بنکو هش نردم زبان گشائی و بغیبت وزشتیادپردازی. 

۲ - مدعی: اسم‌فاءل‌ازادعاء دراینجا بمعنی گزافه گوی ولاف زن‌است . 

۳- پرد؛ پندار : حجاب گمان باطل, تشبیه صریح, اضافةٌ بیانی- معنی 
دوبیت : گزافه گوی ولاف‌زن جز خود کس را بکس‌نشمارد »> جه حجاب قيرة 
گمان باطل در پیش چشم آویخته دارد ۱ اگر بتو ديد نهان بین حقیقت . 
شنای بدهند » پنده‌ای درمانده ترازخود درجهان نتوانی یافت ۴ 
بمحفلی آندر : درانجمنی - «اندر» حرف اضافهة تا کیدی - محمل : بح اول 
وسکون دوم و ک-رسوم اسم مکان ؛ گردآمد نگاه ازمصدر حفل (بفتح اول و 


سکون دوم) ۵ - اوتأف چمیل : صفتهای نيك - اوصاف بفتح اول 
حمم وصف ووصف بمعنی بیان حال كردن ۶ مبالفه : آفزو نی‌نمودن 


بقبهةٌ در صفحهٌ بعد 
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۳ ص e‏ وع ۳ 
تس 


کت ادی یا من يعد محاسی 
علانیتی هدا ولم تدر مابطن 
ت ۹ 
هس 0 5 
شخجصم ‏ بچشم‌عا لمیان‌خوب منظر ‏ ست 
وز خبث باطنم" سر خجات" فتاده پیش 
طاوس را بنقش‌و نگار ی که‌هست" خلق 
تحسین کنند واو خجل از پای‌زشت‌خویش 
حکایت )٩(‏ 
یکی از صلحای" نان کہ" مقامات او 'دردیارعرب مذ کود 





بقیه ازصفحه پیش 
و سمی بلیغ کردن ۰ ۷ معنی چند جمله اخیر : سر برداشت و گفت : 
من آنم که خویشتن را خودهی‌شناسم ودیگران از نقایس من بیخیر ند. 

۱ - معنی بیت عربی : ای که خوبیهای مرا يکايك میشماری ۰ بیش‌مرا 
میازار ( آنچه مرا آزردی بس است). آشکارماینست که تومی بینیو لیذ نها نم 
جیزی نمیدانی - «بطن» فعل ماضی است ومبنی برفتح ودر ایئجا حرف آ خر 
آن بذرورت شمری ساکن خوانده میشود ۲- شخص : پیکر و کالبد 
مردم ۳ خوب منظر : خوش دیدار » صفت تر کیبی ازخوب (صفت) 
+ منظر(اسم) - منظر : بفتح ادا دسکون دوم‌وفتح سوم دیدن وجای‌نگر پستن 
روی‌وچهره. هم مصدر میمی است هم اسم مکان ۴ - خبث باطن :: 
بلیدی درون ونهان ۵ - خجلت : بکسراول وخجالت بکسر اول 
شرمند گی» این‌دواسم ازمصدر ءربی‌خجل (بفتح اول ودوم) که بمعنی‌شرمگین 
شدن است بتصرف زبان فارسی‌ساخته شده . صفت آن خجل بمعنی‌شرمنده بفتح 
اول و کسردوم است ۶ ناش ونگاری که هست : یعنی با نقش‌ونگاری 
که اورا هست - «که» موصول ‏ «هست» جملهٌ صله‌است که بتاویل صفت مير ود 
برای «نتش ونگار» ‏ معنی بیتها: پیکرم بديدة جها نیان‌خوش دیدار است‌ولی 
ازپلیدی نهان سرافکنده‌ام . چنانکه طاوی را مردم بز بیائی پروبال نگادین 
می‌ستایند ولی اواز زشثی بای خود شره‌سارست . 

پقیه درصفحةً پەد 


۱۵۸ باب دوم 


~~ ت 
بود وکر امات' مشپور" زام د مشق" در آمدویر ایر 8 اور 
طهادت می‌ساخت" ؛ ؛ بايش بلغز ید و بحوش" درافتاد و بمشقت ار آن 


بمّیه ازصفحهةٌ پیش 

۷ - ملحا : بضم اول وفتح دوم نیکان جمع صااح نیکوکارو نيك - داز 
صلحاء وابستهٌ اضافی ( = حرف اضافه + اسم) است که « متمم » یا « صفت 
گونه» ایست بر ای دیکی» ت مراد ازصاحا دراینجا عارفان است. 
۸ - لبنان : بضْم اول نام کوهی است در ام نزديك جبل عامل که مسکن فترا 


(درویشان) است (آنند راج) ۹-> که : موصول 3 حمله پس از آن 
بتویل صفت میرود برای «یکیازصلحای لبنان» ۰ مقامات او : 


بلند پایگیها و کار های بنام وی _ مقامات : بفتح اول جمم مقّام که در 
اصل بمعنی‌جای ابستادن است و بمعنی‌جاهومنز لت ومرتبه و درجه وباصطلاح 
عرفا اقامت بنده در عیادت در آغار سلوك بدرحه‌ای‌که بآن توسل کرده است 
(فررهنگت نفیسی) درصفحةً ۱۲۹ کاله ودمنه تصحیح مینوی آ مده : پر سید که 
عوحب چیست ؟ گفت : کشتن شنز به و یاد کردن مقامات عشهور وهآ ثرمشکود 


که در خەت من داشت. ١‏ - دیارعرب: سرزمینهای تازیان دبار 
پکسراول دراصل جمع‌داریمهنی خانه است ولی بعلاهٌ جزء وکل برسرزمین 
وشهر و کشور اطلاق میشود ١‏ ۔ کرامات : بفتح ادل جمع کرامت 


کارهای خارق ءادت که بردست اولیاء (دوستان‌حق) صورت پذیرد 
۲ - مشهرر: آشکار وشناخنه › اسم مفعول از شهرت - «بود» فعل ر بطی‌بارابطه 
از جماهُ معطوف و ۳ ۔ جامم دمشق: 
مسجد  (‏ مز کت) آدینهٌ دمشق مشق بکسر اول وفتح دوم یا بکسراول و دوم 
شهر بزر گه و پا یتخت 0 ۴ بر که کلاسه: حوض‌یا آ بگیر کلاسه 
اضافهٌ بیانی حوض معروف بکلاسه ۔ راجع به کلمه کلاسه که بفتح اول و تشدید 
لام خو ا نده میشود درصفحه ۲۵۵ رحلهٌ آبن‌جبیر تحقیق د کنر حسین نصار جاپ 
مصر سخنی بدین مضمون آمده است : «درجانب شما( ر‌صحن‌جامع دری بز رگه 
است که ر بفضای مسجد بزر گیب بش هفرط ات مین را سکع 
است ان حوضی است بزر که ازمرمر که آب پیوسته از کاسه‌ای بز ر گە هشت 
گوشه اذمر»ررسفید در آن روان‌است واین کاة بزرگگ دروسط حوض بر بالای 
ستو نی سوراخ دارنهاده است و آب ازاین ستون تادرون کاسه مرهر میرود و 
بعیه درصفحه بعد 


۹ 
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جایگه خلاص‌یافت. چون از نماز برداختند" ۰ یکی‌ازاصحاب" گفت: 


۳ عم ۰ 2 
فرش کل فسات میتی که ان ون 


۷ 


A ۳ ۰‏ 
گفت: یاددارم که شيخ برره‌ی دریای مغر برفقته قدمش تر نشد 
۰ ۳۹ ت 
کد دربن قامتی 


ای ار اد جبزی نما ند؟شیح 


n SG ۱‏ ۲ : ع 
.آندرین فکرت فرورفت وس ازتامل بسار سربر آدرد و گفت: 


امر ور ي حا لت دود 


بقیه از صفحهٌ پیش 
این جایگاه به کلاءهه معروف است . 

۵ ۔ طوادت می سناخت : وضومیداخت یاوت‌ومیگرفت - طهارت: بفتح 
اول درعربی یمنی پا کی و درفادسی بمعنی وضووپا کی و ویڑ گی ۶ 

¥ حوض:جائی که برای نگهداری آب در زمین ساخته شود . 

۱- از نماز بیرداختند : ازنمازفراغت بافتند اصحاب: 
يار ان جمع صاحت ۳ - مشکل : بم اول وسکون دوم و کسر کاف. 
اسم فاعل از اشکال؛ پیچیده ودشوار و بنهان , صفت جانشین موصوف دهد 
مسا له دشوار ِ مشکل در جمله مستدا یه - «مرا هست» مسند و را بطه 

_ اجازت و اجازه : دستوری . مصدر باب افعال - «اگر اجازت 


ی 


پرسید نست» جملهٌ شرط است و جملهٌ جزا «بپرسم» برءایت فصاحت و بلاغت 
حذف شده ۵ - آن : مسند اليه ۔ چیست ؛ مسند و دابطه. 

۶ - شیخ : هی بوده است برای عارفان بز ر گك و راهنمایان طر يقت 
و بزر گان دين » مهتر . خواجه » پیر ۷ - دریای مغرب : دریای 
روم» بحر فر نگ رجوع شود به ءعجم‌البلدان ياقوت ذیل «بحرالءفرب » 

۸- قدم: یا ٩‏ جه‌حالت بود:جه روی‌داد. «جه‌حالت »مسندالیه ‏ «بود» 
مسند ورابطه - «بوده در اینجا فعل خاص است و بمعنی واقع ژد و روی داد 

۱ قامت : قد وبالا - در این قامتی آب : دراین يك قد آب ۔ دی 

در قامتی برای وحدت است یعنی يك قامت آب - مدای حمله های احير : 
مرید گفت: بخاطردارم که شیخ‌بکرامت از آب دریای‌مفرب گذاره کرد وپایش 
نم‌نگرفت » امروز چه‌پیش آمدکه دريك قد آب بمر گ نزديك شد. 

۱ فکرت : بکسراول وسکون دوم وفتح سوم فکر واندیشه. 


بقیه دزصفحه یمد 


۱۰ باب دوم 


نشنبده‌ای که خواجة عالم E‏ ام اه وقت 
ی و هی د م قرو 6 
۱ ۲ ۴ ت 


جين" كەرمود بل میکایدا تیردا حتی‌ود یگروقت با حفصه" 
وریت در ساحتی a‏ الآبرار ب بن اتجلی وال شا . می‌نمایند 
بقّیه ازصفحه پیش 
١‏ تأمل . آندیشیدن درعاقبت کارها » ژرف اندیشی - تأمل بسیار : 
اندیثهٌ بسیار » موصوف و صفت 
۱- خواجهٌ عالم : سرور جهان یا سرور کائنات . اضافةً تخصیصی › 
ازالقاب محمد رسول‌اله, گاه بتنهائیه خواجه» بدون‌اضافه به‌عالم نیز گفته شده 
است ۲ - معنی سخن نبوی : مرا با خدای یکنا وقتی است که راه 
نمی‌یابد بآن حال من نه فرشتۀ ویژه و نه پیام آود فرستاده حق . یعنی بآن 
مام کس در این حال بمن نیارد دسید چنانکه مولوی اززبان آن حضرت در 
خطاب بجبرئیل میفرما ید : گفت جبر بلا برا ندر پیم گفت رو رو من‌حریف 
تو نیم يا مراد این باشد که در مقام قرب » محمد که نبی‌مرسل است خودهم 
نمي گنجدیمنی‌همه او (خدا) است, چه درمقام‌یکا نگی‌دو گانگی محالست معنی 
دوم رساتر و بحقیقت مقصود نزدیکتر مینماید . 
۳و نگفت علی! لدوام : ولی نفرمسود پیوسته - «و» حرف ربط برای 
استدر ال یعنی دفع توهم معادل ولی ۴ وفتی چنین : چنین وقتی 
«جنین» صفت » «وقت» م‌وصوف ۵ ۔ جیر یل . بکس اول وسکون 
دوم و کسر سوم نام فرشنً وحی , از لحاظ لنوی بمعنی بنده خدا » بفادسی 
بجبرئیل بیشتر سروش گفته میشد حافظ فرماید : 
تانگردی آشنازین‌پرده دمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای‌پیفام‌سروش 
۶ ۔ میکائیل و میکال : نام فسرشتهٌ روزی دسان ۷ حفصه 
بفتح اول و سکون دوم نام همسر پیامبر اسلام است‌که دختر عمر خطاب بود 
۸ - زینب : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم نام زوجۀ دیگرحضرت 
رسول ‏ معنی جمله‌های اخیر : دراین دم که بدان اشارت کرد بروای جبرگیل 
#میکائیل نداشت و در دم دیگر با همسران خود حفصه و زیثب ساز گاری‌می- 
نمودو خوش میگفت و می‌شنود 4- معنی جمله عربی:دیدار (مشاهده) 
و مماینة نیکان «بان آشکاری (تجلی) و پوشید گی (سر) است. 


دراخلاق درو یغان ۱۹۱ 
ومیر بایند" 
دیدار می نمائی و بر هیز می کنی 
بارار خویش و آتش ماتیز می کی 
QO‏ 


هم مس 0© o70‏ ۹ 1 


اشاهد من هوی ب لت روسلسة 


۵ و و م 

ف ان ات یه 
۱ ۱ 

حکایت (۱۰) 


یکی پرسید از آن گم کرده فرزند 

که ای روشن گس پیس خردمند 
ز مصرش بوی پیراهین شنیدی 

چرا در چام کنعانش* ندید 
بگفت احوال عابرق حپانست" 

دمی پبدا و دیگر دم نپانست . 


۱ - معئی جمله : بردگیان عالم بالاگاه بی‌برده روی مینمایند و دل 
عارف رامیر با یند و گاه رخ‌مییوشند ووی را بجدائی‌دجار میداد ند بعنی‌عارفان 
گاه گرفتار قبضند و گاه درحال سط. 

۲ معنی بیت : رخ نشان‌میدهی وازما دوری میکنی . بازاد حسن‌خود 
گرم و آتش اشتیاق در دل ماافروخته میداری ۳ معنی‌بیت عر بی : کسی 
راکه دوست دارم بی‌هیج واسطه ودستاویز می بینم ۰ پس حالی‌بهءن دست میدهد 
که‌راه خود راگم میکنم(یعنی آن مشاهده و تجلی باستمار بدل میگردد) ۱ 

۴ کنعان : بفتح اول و سکون ثانی سرزمینی را گویندکه زاد گان 


بقیه درصفح4 بعد 


۱۰ باب دوم 


1 و اقل نشیم 


ص ۳ ۰ ۰ ۰ 
گهی بر پشت پای حود نبینیم 
ص 3 
اک ددویش در حا E‏ بماندی 





۲ 


ب 


٤ 1‏ 
سر دست ار دو عالم برفشاندی 


حکایت (۱۱) 

ج فلك وقتی کامه‌ای" همی گفتم بطریق وء" با 
بفیه ازصفحۀ پیش 
کنعان (نام پسرچهارمین حام بن نوح) در آن وطن داشتند میان لبنان ودشت 
سوریه و دشت عرب و دریای متوسط (دریای «غرب) واقع است نگاه کنید به 
صفح ۷۴۰ قاموس کتاب مقدس » ترجمه و ا مستر ھا کس امریکاه ك 
در معجم‌البلدان ياقوت ذیل واژ؛ کنعان آمده‌است که « بر خی گویند بین‌جایگاه 
یعقوب در کنعان و یوسف درمصر یکصد فرسخ بود واقامتگاه یموب در نا بلس 
(بضم سوم وجهارم) بود وچاهی که پوسف را در آن افکندند بین‌سنجل (پکس 
اول و سکون دوم و کسر سوم) ونابلی در سمت راست جاده قرارداشت» . 

۵ - برق جهان : آذرخش جهنده » موصوف وصفت 

۶ دم: نفس » زمان » وقت 

۱ - طارم اعلی : بالاخانۂ بلند ‏ طارم: بفتح سوم (-- تادم) خر گاه و 
سراپرده و خانه بلنه ۲ - بربشت پای خود نبینیم : پس پای خود را 
نمی بینیم » دیشت پا» دراینجا مفعول‌صریح است و« بر» حرف اضافه 

۳ حالی : یك حال » تر کیب شده از حال ی وحدت که در اینجا 
مراد همان حال کشف شهود است و پسوند «ی مفید تعظیم و تعر یف است 

۴ ۔ سردست افشاندن : کنایه از غضب کردن و ترك دادن و رقص و 
رقاصی نمودن باشد شیح دعدی گفته : 


ندانی که شوریده حالان هست جرا برفشانند در رقص دست 
کشاید دری بردل از واردات فشاند در دست برکائنات 


پقیه درصفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۱۹۳ 





۳ 


جماعتی افسرده" دل روم » ره ارعالم صوزت بعالم معنی سر ده 
دیدم که تم دو ی کرد وآتشم درهیزم فن ی e‏ دریع 
آمدم تربیت ستوران " وآینه‌دادی" درمحلت کودان 9o‏ لیکو" درمعنی 


بقیه ازصفحهٌ بیش 

این دوبیت نقلست ازصفحة ۲۳۵۹۶ ج٣‏ آ نند راج جاپ تهران 
- در اینجا مراد از د سردست بر فشاندن از دو عالم » ترك هردو جهان گفتن 
است . خلاصهٌ معنی جند بیت :کسی ازپیر گم گفته فرزند (یعقوت) بر سید که 
ای دانا دل دوشن ضمیر تو که بوی پیراهن یوسف دا پیش از دسیدن بکنعان 
از مصر یافتی . جرا از آفکندن وی درجاه کنءان امه نشدی ؟ یعقوب پاسخ 
داد : حال ما جون آذرخشی جهنده است که یکدم نموداد میشود و دمی دیگن 
بنهان میگردد یعنی گاه طایرجان ما ون کنن بربن آشیان هیگیرد و هرجه در 
جهان است می‌نگر یم گاھی نیز پس‌پای خود دا نمی بینیم . اگر عارف همیثه 
در حال شهود ودیدار حق میماند بترك هردو جهان میگفت و پایهٌ قدرش از 
دو عالم بررتر میرفت ۵ - جامم بعليك: مسجدآدينة پملبك ‏ بعليك : 
بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم و چهازمو پنجم مشدد نام‌شهر ی‌است درشام .مر کب 
مزجی از دو کلمه بعل (نام بتی) + بك(نام کسی که این شهر را بنیاد نهاد) 
و از اسم خود و نام بت نامی براین شهر نهاد (منتهی‌الادب) 

۶- کلمه:مخن ۷ طریق وعظ : روش اندرز گوئی با بند دادن. 

۱ - آفسرده : پژمرده , دل سرد» صفت ةادای معنی‌فاعلی ۰ تر کیب 
شده ازافسرد (صورت فعلءاضی) 41هبسوند. صفت جماعت ۲ . دل مرده : 
کوردل ونادان . صفت مر کب . دارای معنی‌فاعلی , جماعت موصوف 

۳ زه ازء-ا ام صورت بعالم معفی نمر ده : در بند جهان مادی ومحسوس 
فروما نده و جهان حمّیةت ومعقول راه نیافته. صفت مر کب دارای معتی‌فاعلی 
عطف بردل و ءطف دربین صفتها گاه حذف میشود . 

۴ در نہ ی کیرد ما یو و و ب من جمله: پی‌بردم که دم من 

اثر نمیکند وسوزم درهیمةٌ تردر نمیگیرد یعنی نفس گرم من درطبع سردآنان 
کار گر نمی‌افتد. ۵ - دریغ : اندوه و افسوس و دشوار ‏ « دریغ آمد « 


‌ 0 
یعیه در صفحه بعد 


۱۹۶9 باب دوم 
E ES ۰‏ 
باز بود وسلسله سخن دراز » در معانی این آیت که : و نحن اقرب 


6 - 6 


اليه من حل الوريدا . سخن‌بجائی دسانده" که گفتم 





دوست تزدیکتس از من بمن است 
وينت فش یل کد من از وی دورم ! 


چکنم با که توان گفت که او 


در کنار ر منو من مپجورم " 


بيه ازصفحه بیش 
مسند. «تر بیت ستوران» مسندالیه - «م» ضمیرمتصل مفعولی * - سئور : 
بذم اول چارپایان‌بویژه اسب واستر ۷ -آینه داری: آینه گردانی- 
معنی جملهٌ اخیر : برمن دشوار آمد پرورش آدمی رویان بهیمه طبع و آینه 
گردانی در کوی نابینادلان بیبصیرت ۸ - ولیکن: حرف دبط برای 
استدر ال یعنید فع تو هم ؛ , صورت دیگر آندولی» است 

۱ سلدلة سخن: :ز نجير ٍارشنة سخن؛ تشبیة صريح؛اضافةٍ بيا نی ۲- بخشی 
است‌از آیف۱۹سورة ق ق: اقا لا نو نممهاتوشوس به نفمه وحن ارب یه 
می حبل‌ااورید. وعما نا آدمی را آفر یدیم و با نچه تف ار در داش میا فکند 
و تاين میکند ‏ گاه‌بم وما از رگ گردن بدو( آدمی) نردیکذریم ریم . 

۳ - رسانیده : رسانیده بودم , ماضی بعید, فعل معین «بودم» از این 

ماضی بعید بقرینهٌ اثباب «بوده در دوجملهةٌ پیش حذف نده‌است 
۴ وینت مشکل : وجه دشواریا وه جه دشواراست. «اینت» کلم»ای‌است معادل 
درمعنی با «جه» برای بیان عمجب وتکثیر ومیالفه در وصف - گر بعداز أت 
اسمآید حالت صفت برای آن اسم دارد و ا گرصفت آید حالت قید. در چهار 
ماله نظامی‌عر وضی تصحبح دکترمعین صفحهٌ ۴۱ آءده است: امه ماوراءالنور 
انگشت بدندان گر فتند و شگفتیها نمودند و گفتند : اینت حوابی کامل و اینت 
لفطی شامل» یعنی -دجواب کاهلی وچه‌لفظ شاملی ۵ -و: حرف 
ربط برای استدراك :مع ولی ¥ مهجور : گرفتاد دوری وجدای 
متروك » اسم مفعول ازهجران - معنی دوبیت : هحبوب ازلی (خدا) بدل من 


ا f‏ 
بمیه در صدحه بعد 


درا خلاق درویشان ˆ ۱۹۵ 





٤ ۳ Yen. ۱ 9‏ 
من‌ارشر ‌آب این سخنمستوفضا له قدح دردست که ره نده‌ای 
o ۳ 7 ۰‏ خرن ۳9 
بر کنار مجلس گذد کرد و دور اخر درو ادر دردو نعره‌ای رد که 
و ۲ رین ۰ E‏ ۴ ۰ ۷ س ت 
دیگران بمو افقت او در خروش آمدند وخامان مجلس بحو و 
مo a‏ 0 8 
ای سبحان لاه ! دوران باخبر درحضور و نردیکان بی‌بدر دور. 
ازمن نزدیکترست » وه چه دشواراست که من با این قرب (نزدیکی) از وی 
دور ما نده‌ام ۴ چه کنم و این خن با که در ميان نوم که یار در برست ولی 
من بهجران وی دچارم ؟ 


۱ - شراب : يفنح اول باده و آشامیدنی - شراب این سخن : تشبیه 


صریح, اضافه بیانی ۲ - فضااه: بضم اول باقی وزائد مانده ازچیزی 
۳ ۔ قدح: کاسه ۴-که:حرف دبط بمعنی‌نا گهان‌برای مقاجاة 
۵ دور آخر : باز ,سین گردش پیمانه ۶ - نعره: بفتح‌اول 
وسکون دوم خروش و آواز ۷ - خامان مجلس: افسرد گان انجمن 


۸- ای سبحان نله ۳ شگفتا ۰ درفاردسی از اصوات تعجب شمرده ممشود 
و مر کب است از ای (حرف ندا) + سبحان‌اله (پاك ومنزه میدانم خدایرا) 


«ای» حرف ندا در این تر کیب برای تا کید تعجب‌است و ازجزو دوم معنی 


الغو ی آن مراد نیست ٩‏ دوراں با خبر : یاران دور دست 
بیداردل ی دیاخبر» صفت «دوران» ۰ - بی بصر : کوردل .«صفت نردیکان 


مر کب از بی ( حرف سلب و نفی ) 4 بصر ( اسم ) - بصر بفتح اول و دوم 
بینائی - معنی چند <ملهٌ اخیر : من خود سرمست از باد گفتار و ته ساغر ی 
بر کف. بمحلسیان شراب سخن می‌پیمودم که نا گهان رهروی بر کران انجمن 
بگذشت و پاز پسین گردش بیما نه در وی‌کار گر افتاد و خروشی بر آورد کد 
باران دیگر با وی دمساز دهم توا شدند و افسرد گان مجلس در شور آمدند ۲ 
گفتم : شگفتا؛ اران بیدار دل دور دست را آ گاهی و حور ولب هست ولی 
نزدیکان کوردل از ساط قرب دور وبیکانه‌اند - فعل ربطی «اند» از این دو 


حمله حدف شده است بقر نة جمله‌های یش ۰ 


۹۹ باب دوم 


۲ 


۰ 8 ۰ ۰ ۱ 
م سحن چون نکند مسمح ۱ 
قوت طبع. از متکلم مجوی 


ست مدان ارادت سار 

f‏ ص 
تا بزند مرد وی و 
حکایت (۱۳) 


۳ E 
شی در با بان مکه اربی حوابی بای رفتم نماند ؛ سر پنہ ادم و‎ 
شتر با نا گفتم : دست ارمن بدار‎ 


نای یب کنو باده حند. روو؟ 
5 ر ب 


ج  a‏ ۹ ۱۰ 
کن تحم‌ل سدو ه 


سد بجی 





۱- فهم‌سخن نکند:سخن را در نیا بد . اضافه جزگی ازفعل متعدی مر کب 
بمفء‌ول آن (سخن) ٣‏ مستمع: بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و 
کسرچهارم شنونده.اسم فاعل‌ازاستماع ۳ متکلم : سخنگو , گوینده 
۴ فسحت: بضم اول وسکون دوم وفتح سوم گشاد گی‌وفراخی ۵ - میدان 
ارادت : عسرصه هوا داری و دوستی و دغیت تشبيه صريح » اضافه بیا نی 
معثی دو بیت اخیر : اگسر شنو نده معنی گفتار را در نیا بد از گوینده قدرت 
قریحه در سخنودی چشم نتوان داشت . عرصهٌ هواداری و رغبت برسخنگوی 
گشاده دار تا بچو گان معنی گوی سخن بز ند ۶ ۔ پای: تاب وطاقت 

۷ بای رفتنم نما زد: «بای رفتن» از لحاظ دستورمسندالیه -«م» ضمیر 
متصل مفعولی - نماند : مسند - یمنی طاقت راه پیماگی برای من باقی نما ند 

۸ - تحمل : برداشتن بار و برخود رنج ومشعت نهادن 

٩‏ - ستوه : بازمانده وعاجزشده وبه‌تنگ آمده ۰ - بختی. 
بض‌اول وسکون دوم‌يك گونه شتر نیرومند بز ر گه وسرخ ر نگ - معنی‌دو بیت: 
بای بیچار# درما نده درراهی که از کشیدن باردشواری آن شثر نیرومند ناتوان 
میشود. چه اندازه میتواند پیاده برود » چنانکه بردو تن قوی دضعیف اگر 
تنگ گیر ند تاقوی لاغرشودضعیف ازنزاری بمیرد. 


دراخلاق درویشان ۱۹¥ 


لاغری مرده باشد ار سحتی 
۱ ۲ مس 
در حرم دریش است ور ھی * دزی ار 
دوتی : در دی وگر حفتی : مردی 
خوشت‌زیرمضلان" تس ابا ده خوت 


شب رحبل و لى ترك حان بباید گفت 


۱ - حرم : گردا گردکعبه ومکه ۰ جای حفوظ ۲ ۔ حرامی : بفتح 
اول ددزن ۳ - معتی دو سه جملةٌ آخیر ۱ سار بان گفت : ای برادر 
خانه کعبه براپرتوست ورهزن درپی.ا گرده بسپری کام‌دل بری وا گر بخواب 
فروروی بنا کام جان سیاری - درجمله های شرطی مار ع گ_اہ برای مز ید 
۳ کید ومیا لفه درملازمت شرط وجزا بجای فعل مضار ع درهر دوجملهٌ شرط و 
حزا جنانکه درهمین مثال دیده میشود فعل ماضی آور ند ین گاهی فقط جزارا 
بصورت ماضی آور ند و شرط را بحال خود ۱ در صفحه ۱۸۳ کتاب 
اسرارالتوحید تصحیح د کترصفا آمده است : شيخ مارادید بر تخت نشسته‌و آن 
سلطلنت وهیبت شيخ بدید . باخود گفت : گر مردمان او دا ببینند و سخن او 
بثو ند , ولایت رفت ومرویان رفتند.- گاهی فط فءل شرط را ماضی آور ند 
سه‌دی درحکایت گر بة خانة زال در یاب ششم بوستان میفرماید : 
اکر جستم از دست این تیر زن من و موش و ویرانةٌ پیر زن 

۴ - مفیلان : بصم اول درختی است خاردار در ریگستان عربستان 
این کلمه ازءام‌غیلان» عر بی بتصرف فادسی گر فنه شده و امغیلان در لفت بمعنی 
مادردیوان یاغولان است و شاد ازآن سیب باین درخت ام غیلان گفتها ند که 
بادیه نشینان اعتفاد داشتند غو لها دریناه این در خدان توالد و تناسل می کنند 
درصفحه ۷۸ تحفةا لمرافین خافانی تصحیح د کترفریب تر کیب امغیلان « در 
صفت عءالم کل بش ده بکاررفته : 

نه برسر رآهش ام غیلان نه گرد درش سپاه _ پیلان 

۵ - بادیه : بيا بان > محرا . معنی بیت : آرمیدن درشبا نگاه کوج دز 


۳ ۰ ۰ 
يفيه دزصفحه بعك 


۱۹۸ دوم 


حکابت (۱۳) 
پارسائی' را ديدم پر کان دریا که دحم پلنگه" داشت و بچ 


س يا 


دارو به نمیشد" . مدتها درآن دنجور e‏ 
علی! لدوام کف . پرسیدندش که شکرچه میگوئی " RS‏ 
هی گرفتادم نه بمعصیتی . 
گر مرا زار "بکشتن دهد آن یار عزیز 
تا نگوئی که در آن دم غم جانم باشب 
گویم: : ازبندةٌ مسکین چه گنه صادرشد 1 


کو دل آزرده شد از من › غم آنم باشد 





بيه ازصفحة پیش 
زیردرخت خار بيا بان خوب و دلپذیر است ولی مساقفر بر سر این خواب از 
کاروان بازمیما ند .و نا گزیرجان می‌سبارد 1 


۱- پارسا : پرهیز گار ۲- زخم پلنك : نشان جراحت و 
خستگی ازحملةٌ پلنگ, اضافةٌ تخصیصی زخم: نشان زدن تيغ وتیروما نندآن 
۳ - به‌نمیشد : بهبودنمی‌یافت ۴ رنجور: پیمار.صفت» تز کیب 


۵ علیالدوام: پیوسته , قیدزمان ۶- گفتی : میگفت ۔ شکر 
خدای گفتی : خدای را سپاس میگزارد , اضافه جزگی اذفعل مر کب متعدی 


«شکر گفتی» بمفعول آن «خدای» ۷ شکر جه : مضاف ومضاف‌الیه , 
نظیرثکر خدای گفتی که شرح آن گفته شد ۸ هصیبت : سختی‌واندوه 


رسنده بکسی .مشتقازاصا بت بمعنی‌دردمند ومصیبت زده کردن ورسیدن ”یر بنشا نه 
-٩‏ معصیت : گناه ونا فرما نی‌وعصیان ۰ - زار: سخت‌وخوار 
۱- صادرشد : آمد ی پدید آمد؛ صرزد - صادراسم فاعل است از صدور 
بمعنی‌بیرون آمدن - معتی دوبیت: | گرمه‌شوق مرا بسختی بکشد ۰ ذنهار.ای 


۵ ۰ 8 
بغیة در صفحه بعد 


دراخلاق درو بعان ۱۹۹ 





حکایت (۱۴) 


۱ ~~ ے E‏ 
درویشی دا ضرودتی پیش آمد ۱ گلیمی ارحانه پاری بدردید. 
حا کم فرمود که دستش وق 2 صاحب گلیم ا کک من 
او را بحل کردم" 2 : بشفاعت توحد شرع" فرو نگذارم. گفت 
~~ ۳ رم ۰ ۳ ۰ 
| نجه فرمودی › ی ولبكن هر که االو جىزی‌بدردد› 


مب و o0‏ ء 


قطعش ' و نساید و الفقير لايملك . ر جه درویش‌انر است وقف 
محتاحا دشنت“ 2 ها ۲ uw E‏ ` که‌حپان 


بقیه ازصفحهٌُ پیش . 

«لامتگر نگو گی که مرا بیم جانست . جه من دردم شهادت بيار خود میگویم : 
از این رهی ناتوان جه بزه پدید آمد که ازوی بیازردی ۰ باز گوی که من در 
اندیشةٌ آن باشم .. 

۱ ضرورت : بفتح اول حاجت و بیچار گی ۲ شفاعت : بفتح 
اول خواهشگری ۳ بحل کردن : بخشیدن گناه وعفو کردن ؛ مصدر 
مر کب است , به (حرف اضافه) + حل (اخوذ ازحل بکسراول وتشدیدلام 
پمعنی حلال) + کردن (فعل معین) ۴ گفتا : گفت , ری 
بوده است در گفت . ۵- حد شرع : سیاست و کیفر شرعی 
طرف وجانب . ن-وعی سیاست شر عي - شرع TT‏ 

۶ مال وقف: «الموقوف » مالی‌که وقف شده» بکار رفتن وقف (اسم) 
بجای صفت (موقوف) برای مبالفه و تکثیر در وصف است چنا نکه رود کی‌عدل 
را بجای عادل بکار برده است . 


آن ملك عدل و آفتاب زمانه زنده بدو داد وروشنائی کیهان 
-وقف بامطلاح فته حبس‌عین (مال) است باهز پنه کردن سود آن‌چنانکه 
وافف مقرر کرده‌است ۷ - فطع : بر هدن دست بكيفر دزدی» چذا نکه 


درشر ع مفرد است در قر آن کریم سوره المائده آیه ۴۲۳ مير ما ید : و اتارق 
والسارقة فاقطواایدیهن هرد دزد ورن دزد بس بر ید دستهای آ ندورا. 


بعيه در صفیده بعك 


۱۷۰ باب دوم 





بر تو EE‏ بود که دردی نکردی الاازخانة جنین یاری 5 
ای خداو ند. نشنده‌ای که 0 : خانه دوستان بروب و در دشمنان 
0 

حون بسحختی در بمانی تن بعجز ا ف 


۲ 
دشمنانر | پوست بر کن . دوستانر | پوستین 


حکایت (۱۵) 
بادشاهی بارسائی را دید و : هبچت ازمایاد اف ؟ گفت: 
بلی . وقتی که خدادا فراموش‌می کنم. 
هرسو دود آنکش زبر خویش براند 
و آنرا که بحواند بدر کس نده | ند ۱ 
یه از صفحهٌ پیش 
۸ معنی جملةٌ عربی: درویش (صوفی) چیزی را مالك نمی‌شود 
4 معنی جمله : هرچه صوفیان دارند بر نیازمندان وقف است . 


۰ - گرفت : آغاز کرد. 


-١‏ معنی عبارت : هنگام نیازهرچه درخانهةٌ دوست یافتی بروب و پیر 


و لی‌حلقه بردرخانۀ دشمن سۇال مزن ۲- بعجزاندر: بعجز داندر» 
حرف اضافۂ تا کیدی ۔ عجز: ناتوانی ودرماند گی ۳ ۔ معنی بیت : 


حون روز گار بر "و سخت گیرد بنا کامی وسخنی تسلیم مشو و باس جان رااز 
تن یاران جامه برون کن وازپیکردشمنان پوست بر کش ۴ هیچ : 
قیداستفهام زمان » یعنیآیا هیچ زمان اذمایاد میکنی؛ ۵- بلی: آری 
قیدا یجاب , لغظی‌است برای جواب وتصدیق کلام واغلب جانشین جمله میشود 
جنانکه دراینجا هم «یلی» جانشین جملهٌ «بای یادمیکنم» است وا گر پعداز آن 
جمله ذکرشود برای تا کید سخن‌است - بای‌درعربی بالف مقصورتلفظ میشود 


بقیة در صفحه بعد 


دراخلاق درویغان ۷۱۷۹ 


حکات (۱۱) 
یک ی‌از حمله‌صا لحان" بخواب دیدیادشاهی را دربپشت ویارسائی 
برشید که رحات" این ح ست E‏ د ر کات ۴ آن ؛ 


دردورخ. . 


a.‏ مردم بخلاف این و بود ند . ندا" آم که بادشه بارادت 
درو یشان" بسپشت اندرست واین بادسا بتقرب" a‏ در دورخ . 
دلقت“ بحه کار آید و مسحی" و مرقم " 
ae‏ ر تا نکوهده بری دار 
کا بکلاه کی استخ نت 


۱ 


درویش FE‏ " باش و کلاء 7 دار 





بعیه ازصفحة بیش 
ودرجواب جمله‌های منفی گفته میا یدونفی راا بطال می کند ۶ ۔ معنی 
بیت : آن راکه خداوند بقهر ازدر گاه دور کند سر گردان بهر جانب دود و 
پناهی نیابد و آن راکه بمهرطلبد » از دیگران بی‌نیازی دهد و باستان کس 
ت 

١‏ ۔ یکی ازجملۀ صالحان : یکی‌از گروه نیکوکاران و نیکان - جمله 
همه وهمگی‌چیزی ۔ ازجمله: وابستهٌ اضافی متمم یکی۔ از: حرف اضافه برای 


تبعیضش ۲ ۔ درجات : اینجا بمعنی‌پایگاههای بوشتی ۰ جمم درجه بمعنی 
بایه ویایگاه ۳- درکات: منازل فرودین‌دوزخ: جمم درك پفتح‌اول 
ددوم بمعنی تك دوزخ ۴ معتفد : بکسرچهارم یقین کنننه و باوردار نده 
اسم فاعل ازاعتة‌اد مصدر باب افتعال ۵- ندا : بکسراول آواز وآواز 
دادن ۶ بارادت درویشان : بدوستاری و هواخواهی فغیران. اضافةٌ 
شبه فعل بمفعول ۷- تقرب : نزدیکی جستن. مصدر باب تفءل‌ازمجرد 
قرب ۸ دلق : پشمینةٌ درویشان» خرقه ٩‏ مسحی : پکس 


اول‌وسکون دوم نوعی‌اذموزه که صلحادر پا کنند (آ نند داج) ۰ مرقع 
بصم اول وفتح دوم و تشد ید سوم مغتوح خرقه جامة رقعه (پاره) بررقعه( باره) 
پقیه در صنحه بعد 


۱۷۳ باب دوم 


حکایت (۱۷) 
پیاده‌ای‌سرویا برهنه" باکادوان حجاز" از کوفد" پدر آمدوهمراه 
ماشد ومعلومی" زر خرامان" همی روت وم ی گفت : 
نه پاستر بر" » سوارم نه چواشتر زیر بارم 


چ ۳ ۷ 
نه حداوند رعت نه غلام شهربارم 


بقیه ازصفحه پیش 
دوخته» اسم مفعول است از تر قیع مصدر باب تفعیل پمعتی‌جامه را وصله نهادن 
ورقعه بردو خن ۱ - کلاہ بر کی : موصوف وصفت . بر کی : 
بفتح اول و دوم صفت نسبی از برك قسمی گليم از پشم شتر که درویشان کلاء و 
جامه از آن سازند (برهان قاطع) ۲ درویش صفت : دارای سیرت 
درویشان صمت تر کیبی ازدو اسم ۳ ولی‌حرف ربط برای استدراك 
۴ کلاه تتری : کلاه مغولی ۰ موصوف وصفت - تتری بفتح اولودوم منسوب 
بقوم تاتار یاتثر یاتتاریمنی مغول - معنی‌دوبیت : پشمینۀ صوفیا نه و موز دیژه 
صالحان و خرقه ترا سودی نمیدهد ؛ میکوش تااززشتکاری خودرا دورسازی: 
به کلاه پشمین خشن برنهادن نیازی نیست , کلاه مغولی برسرنه ولی بسیرت 
درویشان‌صافی‌درون باش. ۱ 

۱ سروپا برهنه : صفت تر کیبی ازدو ادم ويك صفت , پیاده موصوف 

۲ کاروان حجاز : مطاف ومضاف‌الیه ؛ اضافه مفید انتساب ۔ حجاز : 
بکسراول نام قسمت غر بی شبه جزیرة ءر بستان که شهرهای معروف آن مدینه 
ومکه وطائف است ۳ کوفه: بزد گترین شهرعراق بود که قبةالاسلام 
لقب‌داشت e:‏ معلوم : یکنابه زرومالومتاع ودارائی ۵- خرامان: 
آهسته و آسوده , صفت فاعلی » درجمله حال یاقیدحالت ۶ ۔ پاستر پر : 
براستر؛ «بر» حرف اضافۂ تأکیدی استکه پس ازاسم مصدر بحرف اضافةً 
«به»یا «بر» آورده می‌شد - استر : پفتح اولوسکون دوموفتح سوم ستورمعروفی 
که زادء خرواسب است وتوان ونیروی زیاددارد ۷ غلام : بشم‌اول 


درفادسی بمعنی بندهو پسر ۰ 


دراخلاق درویشان ۱۳۳ 
عم موحود" ویریشانی معدوم" ندارم 
۰ نقسی می‌دنم آسوده و عمری" می‌گذارم 
اشتر وای کت ای درویش کجا مبروی ؟ بر گرد که 
بسختی" بمبری. نقندوقدم درببا بان نپادوبرفت . حون نله محمود 
دررسیديم توانگرر! احل‌قفر ارسد. درویش بالینش‌فر از آمد اڭ : 


N a 
ما بسح-ی میدیم وتو بر بحتی بمر دی‎ 
۷ ۷ 
سحصی همه سب بر سر بنمار کف‎ 
حون رور أن بمرد و بىمار بر دست‎ 


O00 





۱ موجود : بفتح اول‌هست وهست کرده» اسم مفعول ازوجود. دراینجا 
مرادهستی ومال موجود , ضفت جانشین موصوف ۲- معدوم : بفتح 
اول آنکه موجودنبود ۰ اسم مفعول ازعدم » دراینجا مراد ناداری و تهیدستی 
صفت جانشین موصوف ۳ عمر: زندگانی - معنی دوبیت : براسب و 
استر بر نمی نشینم » چه مر کب و باره‌ای ندارم وچون‌شتران درزیر بار گر ان پشت 
خم نمیدهم (بار کسی راتحمل نمیکتم). نه مهترمردمان نه زرخرید سلطانم ؛ 
مالی موحود ندارم که درا ندیشة نگهداری آن باشم واز تهیدستی وناداری خود 
نیز نگر ان فیستم ؛ بدرو یشی‌و خرسندی خودرامنعم می‌شمارم وازاینرو بخوشدلی 
دم برمیآورم وزند گی بسرمی‌برم . ۴ - بسختی : درمحنت وبینواگی 

۵ - نخله: بفتح اول وسکون‌دوم یك درخت خرما - نخلهُ محمود: نام 
جایگاهی‌است درحجاز نزديك‌مکه نخلستان وا نگورستان‌دارد و نخستین‌منزلی 
است که مسافرهنگام عزیمت اذمکه بدان میرسد (معجم لبلدان ج ۸ ص ۲۷۵ 
تصحیح محمدامین الخانجی چاپ ۱۳۲۳ هجری) ۶ بختی : بطم 
اول وسکون‌دوم شترقوی و بزرگه سرخ رنگ - مءنی‌جمله: ماباهمه دشواری 
ودرشتی راه هنوززنده‌ايم وتوبر پشت شتر نیرومند جان سپردی . 

۷ ۔ شخص : درفارسی گاء بمعنی کس؛ یکتن » فرد .گاهی بمعنی پیکر و کالبد 


اس . 


۱۳۴ باب دوم 
اکتا ات رو که مان 
۱ که ال لک نخان برل برد 
بس که" در خاك تن دستانرا 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد 
حکایت (۱۸) 
عا بدی را یادشاهی طلب کرد. اندیشید که داروی ‏ بخورم ا 
ضعف شوم Ey‏ اعتقادی که دارد ورڪ من زیادت" کند . 


۰ ا 
| ورده| ند که داروی قاتل بحوزد وبمرد . 





ایا اسب تیزرو نی گاوران باتگاور آن سار ریاد سفنت و 
موصوف - دای بسا» بتاویل صفت می‌رود: وحرف ندای «ای» ویسوند «الف» 
دردای بسا» برای تکثیراست ۲- که : بمعنی‌همانا ممادل قید تا کید 
جنانکه در این بیت مثنوی مولوی هم بکار رفته . 


ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس بهر دستی نیاید داد دست 
۳ - که: حرف ربط بمعنیولی‌برای استدراك ۴- بس که : 


بسیار پیش آمده است که «بس» در اینجافید مقدار است که فعل پیش آمده است 
را پس‌ازآن در تقدیر باید گرفت ۵ و: حرف ربط برای استدراك 
بمعنی ولی - معنی هردو بیت : بسی تگاوران همانا در راه فرو ما ندند ولی 
خر کی لنگان لنگان راه بپایان آورد و پمتصد رسید ؛ بسیار پیش آمده است 
که سالمان‌رابمرگگ نا گها نی‌در خاك مپردیم وخستۀ ناتندرست‌جان بسلامت‌برد 

۶ - داروی : دوائی › تر کیب یافته از دارو ی وحدت مفید تثکیر 

۷ هگر : شاید , قید شك وتردید ۸- زیادت : بکسر اول 
افزون وافزونی . زیادت کند : افزون کند ۰ فعل مر کب 

٩‏ - آورده‌اند : کفته‌انه و بیان کرده‌اند » این فمل‌هم نظیره گفنه‌اند» 
بشمار هيرود نگاه کنید بشمارة ۷ صفحه ۴۷ ۰ - داروی قاتل ؛ 
موصوف و صفت » دوای سمی یازهر کشنده 


دراخلاق درویشان Ye‏ 





آنکه چون بسته دیدمش همه مغز 
بوست بر پوست بود همچو پار 
بارسایان روی در مخلوق' 
يشت بر قىله" ¢ می کنند نماز" 
000 
حون بنده حدای خویش خواند 
بايد که بجر خدا نداند" 


)۱٩( حکایت‎ 


ld ۰ ۱ 

کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قباس پبردند . 
باز رگا نان گر به‌وزار ی کردند وخدا و مر شفیع" آور دنه و فایده 
نود . 


۱ - روی در مخلوق : صفت تر کیبی‌ازاسم 4 حرف اضافه 4 اسم ؛ 


ریا کار - پشت برقبله : صفت تر کیبی در اینجا حال یا قید حالت 
است ۳ معنی‌دو بیت : کسی که وی‌را از حقیقت ما نندپسته مفزدارمی بنداشم 


ازر یا جون پيا ز تو بر تو بود ai bT‏ دعوی‌زهد دار ند و بجای‌تو جه بدر گاه‌یزدان 
روی دل سوی خلق میکنند بواقع يشت بر کعبه نماز می گز ار ند و در آئين 
دانایان مشر کنْد» جه بر آفرید‌گار جهان آفرید گان را پر گز یدند 5 

۴ معنی بیت :آنگاه که بنده بب دت‌حق بیردآزد , سزد که جزخدا کس رامو ثر 
دروحود یاجهان هستی نشنأسد دبهیچ در ی جزدر گاه وی رونکند. 


۵ بزدند : تاراج وغارت کرد ند ۶سنعمت بی‌قیای : موصوفوصفت 
مال بیا ندازه و کالای سیار ¥ شغیع : بفتح اول خواهشگر که‌برای 


دیکری شفاعت کند ۸- و: حرف ربط برای استدراك بمعنی و لی 


۱۷۹ باب دوم 


جو بروز شد دزد تيره روان 
چه عم دارد از گريةٌ کاروان" 
لقمان حکیم" اندر آن کاروان بود. یکی گفتش از کاروانان : 
مگر* اینان را نصبحتی کنی وموعظه‌ای گوگی تاطرفی ازمال ما دست 
بدار ند که دریغ باشد حندین نعمت که ضايع شود. گفت : دریغ کلمة 
حکمت" باایشانگفتن . 
آهنی را که موریانه بخورد 
نتوان برد ازو بصیقل" زنگ 
با سه دل" سود گفتن وعظ ؛ 
نرود میج آهنی . در سنگت 





۱- چه اینجاصفت استفهام واستفهام مجازاً مفید نفی یعنی غمی‌ند'رد. 

۲- معنی ببت : چون رهزن تاريك دل بر کاروان غلبه یافت از گر یه 
اهل قافله اندوهی ندارد ۳- لقمان حكيم : لقمان فرزانه ففیلوف 
موصوف وصفت - وی ا گر بگوئیم حکیم لقمان دراین صورت می‌توان لفمان را 
عطف بیان گرفت واضافه نباید کرد ۔ مراد لقمان‌بن‌باعورا. حکیم تأامی‌خواهر 
زاد؛ ابوب علیه‌السلام وشا گرد حضرت داود ۴ مگر: سزد وشاید. 
قید ا کید وایجاب ۵- طرف : بفتح اول ودوم پار هررچیزی ۰ 
.کر انه ۶- کلمة حکمت : سخن<کیمانه کلمه : يك سخن یا کمتر 
ازآن , واه حکمت : فلسفه ودانش - معنی‌جمله‌های اخیر : لقمان فرزانه 
در آن کاروان بود » کسی از کاروانیان بوی گفت : سزدکه این دزدان را 
پند گوئی تا با ندرز تو بخشی از کالای ما نبرند . چه جای افوس است که 
این همه مال تباه گردد . لقمان پاسخ داد : سخن حکیمانه و موعظت آهیز 


باایشان گفتن حیفست . ۷ موریانه : زنگاری باشدکه آهن وفولاد 
را ضایع کند (برهان قاطع) ۸ صیقل : بقتح اول وسکون دوم وفتح 
سوم زداینده و روشتگی - سره دل : یره درون » تاری ضمیر 


پقیه درصحه بعفد 


درا خلاق درویشان ۱۷۶۲ 
همانا که حرم‌از طرف ماست . 
پروز گار سالامت شکستگان دریاں 
که چبر خاطر " مسکین بلا بگردانه " 


د اد توبزاری ابت کت خی 
بده وء گرنه ستمگر بزور بستاند 


حکایت (۳۰) 


۰. 6 


جندانکه مرا شیخ‌اجلِ .ابا لغرح‌بن‌جوزی" ارحمةاله عل" 


ترك سماع" فرمودی" ولت "وعز لت" " اشارت کردی؟! ی 
بعيه ازصفحة پیش 
معنی دو بیت : چون زنگارهمة آهن‌را تباه کرد دیگر باهیچ زداینده‌ای نمیتوان 
زنگه از آهن سترد؛ به تیره درون هم پند گفتن سود ندارد » همچنانکه ميخ 
آهنین دردل سنگ فرو نتواند رفت - استفهام مجازا" مقید نقی. 
۱ همانا که : هر آینه. بدرستی که » قید ایجاب وتا کید . 
۴ جبر خاطر : دل جوئی » اضافةٌ ثبه فعل (جبر) به مفعول آن (خاطر) ب 
جپر : يفاح اول‌وسکون دوم نیکوحال کردن . خاطر: دل بگرداند: 
دور کند و بر اند ۴ سائل : خواهنده و پر سنده وحاجتمند - معنی‌دو بیت : 
درروزهای خوشیو تندر ستی بدستیاری ضفیفان پرداز؛ چهد لجوی درما ند گان 
بلاها و آزمو نهای سخت روز گاررا ازتودورمی‌کند . چون خواهندة حاجتمند 
بلابه جیزی خواهد بوی بده وا گر ندمی ظالم از تو بجیر وستم کک 
۵ جندانکه : هرقدر که » شبه حرف ربط شيخ اجل : 
ابوالفرج‌بن جوزی : مراد جمال‌الدین عبدالرحمن | eT‏ جوزی دوم 
در گذشته بسال ۶۳۶ مدری مدرسه مستنصر ره ةه بدداد است که استاد سعدی بودو 
بوعظ وتذ کیر شهرت داشت . ۷ معنی‌جمله : بخشایش‌ایزدی بروی 
پاد ۸- ترك سماع : رها کردن بزم آواز ودست افشانی و پای‌کوبی 
بقيه درصفحة بعد 


a ۱۷۸‏ 
شبابم' غالب آمدی" وهوا" وهوس طالب؛ ناچاربخلاف راي مرربتی" 
قدمی برفتمی وازسماع ومجالست حظی" بر گرفتمی" وچون نصیحت 
شیم یاد آمدی . گفتمی ۱ 
قاضی اربا ما نشند » بر فشاند دست را 
متت گرمی‌خورد.معذورداردمست‌دا 
تا شی بمجمع ''قومی برسیدم که درمیان‌مطر بی 'دیدم. 


5 ۳ ۰ 4 
بعیه ازصفحه پیش 


(رقص) ۰ اضافاًمصدر بمة‌عول 4- فرمودی . امرمیترد » دستورمیداد؛ 
مالی زیی فک رد ۰ تي ان 

۱ عزلت : بضم‌اول گوشه گیری ۲۳ اشارت کردی : امر 
ءیکرد ومیفرمود ۲۳ عنفوان : بضم اول و سکون دوم وضم سوم 
آغاز هر چیز 

۱ شباب : بفتح اول جوانی ۲ غالب آمدی : چیره و فره 
میشد ۳ هوا وهوی : خواهش‌دل وعشق ۴ هوس: آرزوی 
نفس وخواهش ۵- مربی : بطم اول وفتح دوم وتشدید سوم مکسور 


پرورنده وپرورد گار اسم فاعل ازتر بیت ۶_مجااست : بطم اول‌همنشینی 

۷ ۔ حظی : بهره‌ای ايان ونيك » «ی» وحدت در اینجا مفید قتکثیر 
دروصف است ۸۔بر گرفتمی : برمی گرفتم ماضی‌استمراری وهمچنین 
ات سن و آدمی یعنی می گفتم» ومی‌آمدم ٩‏ - محتس : بکس 
سین نهی کننده ازمنکراسم فاعل‌ازاحتساب. خلاصة معنی‌از آغازحکایت تاپایان 
بیت: هر قدر که مرشد بزرك ابوالفرجبن‌جوزی. بخشایش‌خدای بروی ۔ مرااز 
رفتن ببزمهای آواز ورقص وشنیدن ترانه وغزل باذمی‌داشت وبگوشه گیری و 
خلوت نشینی می‌فر مود » باز نوجوانی برمن چیره می‌شد و خواهش دل و آرزو 
خواستار سماع می گشت ؛ نا گزیر برغم دستورپرورد گار (مربی) گامی پیش 
می‌نهادمو ازشتیدن آواز خوش ومه‌اشرت یاران طرب بهره‌ای می گرفتم وچون 
پندشیخ بخاطرم می آمد می گفتم : فيه هما گر باما همنشین شود بدست افشانی 
ورقص‌خواهد پرداخت؛ چه | گر هی کننده‌ازمفکر خودمی بنوشد , عذرمستان را 


پقیه در صفحهٌ یمه 


دراحلاق درویشان ۱۷۹ 
گوئی' رکه جان می گسلد زخمة ناسازش 
نا خوش تر از آوازء" مرگ پدر آوازش 


گاهی انگشت حریفان" ازو در گوش و گپی برلب که خاموش. 


1 و - ٩‏ 
ر ھر وان ۰ او ی ا و 
و انت مغن ان سکت نطب 
1 ۱ 
000 


فسند 1 در وت خوشی 


مگروقت مردن که دم در کشی " 


O00 
بقیه ازصفحة پیش‎ 
حرف ر بط‎ : U ° می‌پذیرد ویگناه می‌خوار گی مواخده نمی کند.‎ 
برای انتهای‌غایت» بفرجام ۱- مجم: بفتح آولوسکون‌دوم دفتح‎ 
که : حرف‎ - ۲ e سوم جای گرد آمدن . انجمن اسم مکان‎ 


ربط بمعنی«و» برای عطف: تر ام اننال در صفحهً ۾ ۴ ۶تادیخ بیهعی تصحیح 
دکترفیاض‌دیده میشود: (سعید) اکنون درسنۀ خمدین بمولتان است در خدمت 
خواجه عمید عبدا لرزاق که ( = و) چندسال است که ندیمی‌اومی کند ۰ بیفو له 
و دم قذاعنی گر فنه ۳ مطرب: خنیا گر, اسم فاعلاذاطراب بمعنی 
شاد کردن 

۱ گوئی: پنداری, نیز نگاه کنید بصفحه ۲۸ شمار: ۱۰ 
۲ زخمه : بفتح اولو سکون دوم مضراب ‏ زخمة ناساز: مضراب خارج از 
اصول ونغمة ناهتجار ۳ آوازه : با نك و گفتار بلند . شهرت ۔ عنی بیت: 
مضراب خارحازاصول و نغمة ناهنجاراینمطرب شاهر کی حیات آدمی‌را پنداری 
می‌برد و آوای وی از خروش وبانگی که درمر گے پدر بر میا ید ناد لیذیر ترست . 

۴ - حریف: بفتح اول : هم پیشه وهمکار ۔ معنی جمله : گاهی یاران 
بزم انگشت در گوش می کرد ند تا آوای ۳ خوش وی نشنوند و گاهی بر لب 
می‌نهاد ندتاو ی رابسکوت بخو ا نند ۵- معنی‌بیت عر بی : ماازخوشی تمه 
آوازها برانگیخته میشویم وچون تو آوازه خوانی » اگر خاموش بمانی حال 


0 ۰ 8 
بعیه دز صعفحه بین 


۱۸۰ باب دوم 





ا ۰ 5 3 ۱ 
حون در اواز امد ان بر بط سرای 
کدخدا" دا گنت : از بپر خدای 
دیق" در گوش کن تا نشنوم 
با درم بگشای تا برون دوم 
فیا لجمله" > پاس خاطر یاداندا موافقت کردم وشی بجند 
مجاهده" بروز آوردم . 
مۇذن" . بانگ . بی هنگام برداشت 
نمی‌داند که جند از شب گذشته است 


تس ۳ 
دراری شب ار مژ گان هن . ایر 
: 


که بکدم خواب در چشمم نگشته است 

بقّیه از صفحهٌ پیش 
۰خوش میشود ۶ سماع : بفتح اول آواز > شنوائی ۷ معنی 
بیت فادسی : در آواز تو کس لطفی نمی‌با بد . جز آن هنگام که بجان سیردن 
خاموشی گزبنی وازخواندن بازمانی . ۱ 

۱ بر بط سرای : بربط نواز و بربط زن - صفت مر کب دارای معنی 
فاعلی . دراینجا سرودن را سعدی بمعنی‌زدن ساز بکار بر ده ۳ کد‌خدا: 
خداوند خانه اسم مر کب از کد ( = خانه) 4 خدا (-- صاحب ومالك). 

۳ زیبق: بفتح‌اولوسکون‌دوم وفتح سوم سیماب » جیوه - معنی‌دو بیت : 
چون بربط نواز به آوازه خوانی پرداخت بصاحبخانه گفتم- برای رضای خدا 
یاسیماب در گوشم بریز تا کر شوم بادرسر ای بازکن 0 بگر یز م ٤‏ 
۴ فی‌الجمله : باری . شبه حرف ربط ۵ پاس خاطریاران را : 
برای نگاهداری دل‌دوستان ودل نمود گی‌با نان ورا بمعئی برای» دراینجا 
علامت مفعول غر صر بح - مجاعده : بضم اول رنج ومشةت۔ بچند 
مجاهده: پارنج بسیار. صفت (چند) وموصوف (مجاهده) ۷ موذن: 
بضم اولوفتح دوم و تشدید سوم مکور ادان گو ۰ اسم فاعل ازتاًذین - معنی‌دو 
بیت : اذان گوی بیه‌و قع آواز بر آوزد ۲ نمیداند که جندهاعت ازثب پر ی 
شده است . طول شب ازدید: من سوال کن که ك نفسهم خواب بر آن گذد 


نکرده ات 


درا خلاق درویشان ۱۸ 
بامدادان بحکم‌تبرله" دستاری" ازسرودینادی" از کمر بکشادم 

وش ك زپادم ودر کنارش گرفتم و بسی شکر گفتم . ياران ارادت 
من" درحق اوخلاف عادت" دیدندوبرخفّت" عقلم‌حمل کردند" .یکی 
زان‌میان زبان تعرض ‏ دراز کرد وملامت کردن آغاز, که این‌حر کت 
مناس رای خردمندان نکردی ؛ خرقه مشایخ"" بچنین مطر بی دادن 


۱- بامدادان : صبحگاه . دربامداد - «ان, در بامدادان سوندی است 
برای" توقیت .نی تعیین زمان کردن مانند نیم‌روذان یعثی درنیم روزیا هنگام 
ظهریا بهادان یعنی درایام بهار ` ۳ برك : میمنت گرفتن بچیزی : 
مصدر باب قفعل ازمجرد بر کت ۔ بحکم تبرك : شکون دا . برای شکرن (بضم 
اول ودوم) ۳ دستار : بفتح اول شال‌سر یاعمامه ‏ «ی وحدت» در 
اینجا زائد است ودستاری در حکم‌معر فه است» عکس‌این حالت نیز دیده میشود 

چنانکه دراین بیت نظامی کوء بجای کوهی بکاررفته : 
یکی مر غ بر کوه بنشمت و خاست 
A,‏ و زان که چه کاست 

_ دیناری : يك سکه زر . «ی»آن یای وحدت است - دینار: نوعی 
مسکوك زر ۵- مغنی: بضم اول وفتح دوم و تشدید سوم مکسور آوازه 
خوان اسم فاعل‌ازتفنیه (سرود گفتن وترانه‌خواندن) - معنی‌چند جملةٌ اخیر : 
صبحگاه عمامه ازسر باز کردم ودرستی‌زر( ديك سکه زر ) از کیسه بدر آوردغ 
و پمیمنت ومبار کی رهایش پیش آوازه خوان گذاشتم ووی را در آغوش کشیدم و 
بسار مپای گز اردم _ عمامه ازسر برداشتئن و بکسی دادن علامت نها یت تعظیم 
و بزر گداشت بوده است ۶ ۔ ارادت من: اخلاص واظهار دوستی من 
اضافه شبه فعل (ارادت) به فاعل (من) ۷ - خلاف عادت : مخالف 
شوه مردوم وآئین معهود ۸- حفت : : بکسراول و تخدید دوم مفتوح 
ست 


ی 
زبان‌خرده گیری ومخا (فت واعتر اض» استعارء مکنیه, اضافهٌ تخصیصی- تعرض : 


4- حمل کردند : نسبت دادند ۰ زبان تعرض : 


اعتر اش ودست درازی وستم . مصدر باب تفعل ١‏ خر وه ة مشایخ : 


جیه ویزهٌ ,يران طر ید - مشایخ : بفتح اول جمع مشیخه ومشیخه بفتح اول 
و کسردوم جمع شیح بمە ی پیر ومر شد ودانشمند 7 


۸۳ باب دوم 
که درهمه عمرش درمی پر کف نبوده است وقراضه‌ای دردف" . 
مطربی » دور ازین خجسته سرای 
کس دوبارش ندیده در يك جای 
راست جون بانگش از دهن بر خاست 
خلق را موی بربدن برخاست 
مرغ ایوان" ذ هول" او بپرید 
۱ مغز ما برد و حلق خود بدرید 
کت زان خرس عصاحت انیت که کات کی کارا 
کرامت این شخص ظاهرشد . گفت : مرا بر کیفیت" آن واقف" 
نگردانی تامنش‌هم تقرب" کنم‌وبررمطایبتی" که کردم استغفار ‏ گویم؟ 


۱- قراضه : بضم اول دیزه زر وسیم وجزآن - قراضه‌ای : قراضه 4 
(ی) وحدت » یك دیزه زر ۲ - دف : بفتح اول سازی که در سورها 
نوازنه (دایره زنگی) ۰ تبوراك (بفتح اول) - معنی سه جملهٌ اخیر : این کار 
(جبة پیران طریقت بخنیا گری چنین بد آولز دادن که در هم زندگانی يك 
سکه سیم پر کف دست وریزه‌ای زر دردایرء خود ندیده است) بر خلاف نظط-ر 
دافایان کردی. مناسب رای خردمتدان از لحاظ دستورمعادل قیدوصف‌است برای 


فعل «نکردی» ۳ ایوان : بفتح اول‌صفه وطاق وسرای» صفه بزر گی 
مرغ ایوان » اضافهةٌ تخصیصی ۴ هول : بفتح اول تری ‏ مه‌نی هر 


سه پیت : خنیا گری که قدمش از این خانهٌ فر خنده دورباد . هیچکس او 
را دوبار دريك بزم ندیده است ۰ درست هماندم که (= رامت ) آوازش بلند 
میشد. موی برانداممردم راست میایستاد؛ مر غ‌سرای ازتری‌او بیرواز آمد گو ی 


وی سرماببرد و گلوی خود پاره کرد ۵-کرامت : بفتح اول کارهای 
خارق عادت که بردست اولیا صورت پذیرد ۶ کیفیت : چگونگی 
یاحال وصفت چیزی › اسمی‌است مر کب از کیف (اسم‌استفهام) 4 بای مشدد و 
تاء نان مصدر جملی ۷ واقف : آگاء . اسم فاعل ازوقوف 


۸ تقرب: نزدیکی‌جستن > مصذر باب تفعل ٩۔‏ مطایبت ومطایبه : 


U ۰ -‏ 
يفيه دز صعفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۱۸۳ 


گفتم: بلی" . بعلت آنکه شیخ اجلم" رها بترك ماع و اس 

وموعظة بلیغ " گفته ودرسمع قبول" من نامده. امش بم طالع‌میمون " 
وبخت همایون" بدین بقعه " دهبری کرد تابدست این تایه کرام کته 
بقست زند گانی " گردسماع ومخالطت؟ a‏ 


آواز خوش از کام و دهان و لب شبرین 
گر ی کت ور تک دل بفر یند 
بقیه ازصفحهة پیش 
خوش‌منشی کردن‌باهم. با کسی‌خوش‌طبمیومز اح کردن » مصدر باب‌مفاعله - تای 
مصدری واسم مصدرعر بی درفارسی گاه بصورت‌های‌غیر ملفو ظ درمیاً بدهژلمحاوره 
مکالمه گاه‌فقط کشیده نوشته و خوانده میشودمسرت. رحمت.محبت نعمت وتر بیت 
وتقویت و گاه بهردوصورت مثل تز کیت وتز کیه . تجربت وتجر به دربررخی 
موارد بصورت‌های غیر ملفوظ در آمدن آن شایعترست .دل جرعه تصفیه و تخلیه 
۰ استغفار : آمرزش خواستن: در خواست بخشش وعفو ۔ معنی جند 
جملهٌ اخیر: گفت: ۲ یامرا بر چگونگی کار خارق عادت ویآ گاه نمیکنی‌تامن 
نیر بوی نزدیکی جویم ودرارادت گشایم واز مزاحی که کردم در خواست عهو 
١‏ بلی : ادی ۰ در عربی با لف مقصور تلفظ میشود , قید ایجاب ۰ 
وضع‌بکاد رفتن «بلی» دراینجاما نند وضع استعمال آن در عر بی‌است ۰ باصطلاح 
حرف جواپی‌است مختص بنفی که افاده ابطال نفی‌هبکند یعفی جون درجواب 
«مرا وافف نگردانی ۽» که استفهام منفی‌است بگویند بلی , نفی باطل میشود 


یمنی آری واقفف میگردانم ¥= احل : بفتح اول ودوم و نشدید سوم 
E‏ شيخ اجل : پیر بزر گتر ازهمه ا : اجل مرا 
TT‏ ۳ - بترك سماع فرموده است : ترك سماع 


فرموده است » حرف «به»‌را دربترك فرمودن يابترك گفتن‌میتوان گفت حرف 
عا که انت با انش اکال ای لھ ای پوو ایت که روز سا کے 
کرده وبکاد بردن پانبردن آن در قدیم هردوجایز وشایم بوده است 

۴ - موه بلیغ : پند دسا و کامل ‏ ۵ سمع قبول :کوش پذیرش 


بقیه در صفحهٌ بعد 





۱۸۴ باب دوم 





وريردةه عشاق' وخراسان و حجارست 
از حنحره مطرب فکروم" نز یند 
حکایت (۴۳۱) 
لقمان دا گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت : ازبی‌ادبان: هر جه 
ازایشان درنظرم ناپسند آمد ازفعل آن پرهیز کردم . 
بقیه ازصفحهٌ پیش 
استعارۂ مکنیةٌ , اضافةٌ تخصیصی ‏ معنی جمله: بگوش جان نشنیده‌ام و پذیرای 
مفرد ۷ طالع میمون : اختر نيك ‏ طالع : بر آینده و باصطلاح اهل نجوم 
برجی یاجزوی ازمتطفة البروج که هنگام ولادت باوفت سوّال جیزی از افق 
شرقی نمودار گردد . مجازاٌ بمعنی بخت واقبال واختر بخت - میمون : بفتح 
اول دسکون دوم خجسته ونيك . اسم مفمول از میمنت ویمن ۸ - بخت 
رسدو بهره وقسمت مجازا بمعنی طالم است ‏ بخت همایون : رسد وقسمت نيك 
ومپارك -همایون : مانندء هما » فر‌خنده. تر کیب یافته ازهما (پر ند خجسته 


فر) یون ( 2 گون) پسوند شباهت ٩‏ بقعه : بطم اول و سکون 
دوم: جای » سرای» عمارت» خاتقاه ۰ - این:ضمیراشارة بنزديك 
مضاف‌الیه است و مرجع آن مغنی ۱ - بقیت زندگانی : ماند؛ عمر 


بعیت و بقیه : بفتح اول مانده » تای تا نیث درآ خراءمهای ما خوذازعر بی در 
فارسی گاه بصورت های غیرملفوظ و گاه بصورت تای کشیده نوشنه و خوانده 
میشود نا<یه وناحیت > محله و محلت ۲ مخالطت ومخالطه : با 
کسی آميزش کردن» ءصدر یاب مفاعله . 

۱- رده عشاق وپردة خراسان و پردۂ حجاز : هر کدام نام نوائی از 
واشت - پرده دره‌وسیقی بمهنی‌ممام ومطلق آهنگ و نیزرشته‌ای که بردسته 
طنبور وغیر » بند ند ۲- مکروه: نا خوش وزشت ونا پسند اسممفمول از 
کراهت و کراهیت و کره = ناپسند داشتن - معنی‌دوبیت: آوای دلپذیر ازدهان 
مطرب خوثخوان زیبا چه زیر بخواند چه بم دل میبرد ولی اگر نوای عشاق 


بقیه در صفحهٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۱۸۵ 





نگویند از سر بازنچه" حرفی 


۲ 


نف کرد صاخ هوی 
3 صف پان كهت" یش نادان 


€ 


بخوانند . آیدش بازیچه در گوش 
حجکایت (۳۳) 


عأبدی را حکایت کنند که شی ده من طعام بحوردی و تا سحر 
حتم ی در نمار بکردی . صاحب دلی " شند و گفت : اگر نم نانی 
بخوردی وبخفتی » بسار ازاین فاضلتر" بودی . 
اندرون از طعام خالی داز 


۳ درو نور معرفت بینی 


بقيه از صفحهة پیش 
و خراسان و حجاز ازنای خنیا گری نا خوش آواز وزشت دیدار بر آید» نیکو 
هی نما ید . ۱ 
۱ بازیچه : لاغ و مسخره ,آنچه بدان بازی کنند ۲-صاحب 
هوش: هوشمند » صفت ساخته شده ازتر کیب اضافی. جانشین موصوف. 
۳ حکمت : قأسفة › داش وداد . معنی دوبیت : ازسخنی هم که بمسخر ه و 
لاغ گفته شود ۰ هوشمند اندرزی میاآموژد ولی اگرصد فصل از کتاب فلسفه بر 
نادان پررخوانی , همه راهزل پندارد ؛ مولوی فرماید : 
کودکان افانه ها می‌آور ند درج در افسانه شان بس سرویند 
۴ خنمى : يك حنم ۰ ختم ی وحدت . حنم : بغتح اول وسکون دوم 


بعیه در صف يهل 


۱۸ باب دوم 
حکایت (۲۳) 
بخشایش الپی" گم شده‌ای را درمناهی" چراغ توفیق" فراداه 
داشت تا بحلقةه اهل تحقیق در آمد بیمن رم" دوه ان و صدق نفس 
ایشان ذمائم" اخلاقش بحمائد ا ۱ 
کوتا ِ ور بان طاعنان" او 'دراز ؛ که بر قاعدءٌ 
و وره و ا 


بقیه ازصفحة هیش 
خواندن قر آن از آغاز تاپایان بترتیب ۵ صاحب دل و صاحبدل : 
صاحبنظر , صفت ساخته شده‌ازتر کیب اضافی باذك اضافه: صفت‌جانشینموصوف 

۶- فاضلتر : افزونتر . معنی‌چند جملهٌ اخیر: عارفی ڈنیده گفت:ا گر 
نیم گرده نان میخورد و میخفت ۰ مامش بدر گاه حق بسیار اذین افزونتر و 
برقو پود . ۷-اندرون : شکم وروده . معنی‌ده بیت : شکم ازخورش 
تھی د ار تا بكم خواری دیده‌ات بفرو غ دانش روشن شود . توازعلم بدان سیب 
تهیدست ما نده‌ای که معده تا بین یاز خورد نی‌هی| نہاری. 

۱- بخشایش الهی : عفوخداوندی » مسندالیه جمله. الهی: صفت نسبی 
ازاله + ی نسبت ۲ مناهی : بفتح اول جمع منهی و منهیه (بفتح 
اولوسکون دوم و کسرسوم وتشدیدچهارم اسم مفعول از نهی) کارهای بازداشته 
سده ۳ چراغ توفیق : چراغ هدایت » تشبیه صریح . اضافهة بیانی 
توفیق: بفنح اول‌راست ودرست گردا نیدن و آماده ساختن خداو ند جهان اسباب 
انا یو نان ۴ حلقة اهل تحقيق : انجمن حق 
برستان. حلقه : انجمن» مجلس › هرجی ز گرد دایره مانند میان خالی . 
۵- یمن : بضم اول وسکون دوم «بار کی. فر خند گی - یمن‌قدم: مبار کی قدم 
مضاف ومصاف‌الیه اضافهٌ تخصیصی ۶ ذمائم: بفتح او ل جمع دمیمه وذمیمه 
بنح اول بمعنی نکوهیده ۔ ذمائماخلاق : خویهای زشت » صفت جمم وموصوف 
جمع ۰ بیشتر ابنگو نه صفت وهوصوفها بتفلید ازعر بی در فادسی بكار رفته ودر 
هذکام خواندن باید بر آخرصفت کسره افزود » نیز نگاه کنید بصفحه ۸۳و۵٩‏ 
۷ ۔ حمائد : پفتح اول جمع حمیده بمشی ستوده » صفت جأنشین موصوف » 
بتمدیررحمائدا خلاق بقرینةٌ پیشین. مراد خویهای پسندیده ۸- میدل : 


بقیه در صفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۱۸۷ 

۲ e ۱ ۲ 

بعدر و توبه توان دستن از عداب خدای 
ولك" می نتوان از زبان مردم رست 

طاقت جورز با نها" نیاوردوشکایت پیش پیرطر یقت" برد. حوابش 
داد که شکر این نعمت چگو نه گزاری که بتر از آ نی که بندار ندت . 

جند گوگی که بداندیش و حسود 

عيب جویان من مسکینند؟ 
گه بخون دیختنم بر خیزند 
که بېد خواستنم بنشینند 

بقیه ازصفحه پیش 
اسم مفعول ازتبدیل, دیگر گون کرده وتعویض کرده 4 هواوهوی: 
خواهش و آرزوی نفس ۰ طاعنان : سرزنش کنند گان و بد گویان 
جمع طاعن. طاعن: اسم فاعل ازطعن بفتح اول‌وسکون دوم سرزنش وبد گونی 
درفارسی طعنه هم بجای طعن بکارمیر ود ۱ همچنان : هنوز- دو 
جملهٌ «دست ازهوی وهوس کو تاه کرده وز بان طاعنان درحق اوهمچنان دراز» 
ازجمله‌های حاایه بشمارست نی ناویل «حال»مير ود براک« گمشده در مناهی» 
۲ ۱ قاعده اول : بنیاد نخستین ورسم وعادت اول ۳ معول : بصم 
اول وفتح دومو نشد ید سوم مقتوح اعتماد کرده ۰ تکیه کرده ومعنمد ے ناه‌مول: 
نااکردنی ۔ خلاصةٌ معنی این قسمت از حکایت : عفو خداوندی پیش گمکشنة 
بیا بان گناهی‌چراغ هدایت نهاد تأ بمجمع حق‌برستان صاحیدل در آمدو بمبارك 
قدمی درویشان و پا کدمی وخوش نفسی‌آنان خوی زشت بگذاشت و بجای آن 
خلقی ستوده یافت ؛ خواهش نفس ازخود رانده بود ولی‌بد گویان هنوززبان 
بسر ز نش وی میگشود ند یعئی مر عادت نخستین است «ر پارسا ئی E‏ عبادتش 


اعتماد نشأيد . . 
ا توبه : بفتح اول باز گشت از گناه وپشیما نی )۔ رستن : 
بفتح‌اول نجات یافتن ۰ رهیدن . ۳ وليك : ولی؛ حرف ربط برای 


استدراك یعنی‌دفع "وهم - معنی بیت : با پوزشو باز گشت ازعقو بت اآهی‌میتو ان 
حلاص (= رهایش) یافت و لی‌ازدهت زبان مردم بدا ندش روی نات سر 
بعیه در صفحه پمه 


م۷۸ باب ددم 
نك باشی .و بدت گوید خلق 
به که بد باشی و تسکت نند" 
لکن م را که حسن ظن همگنان" درحق من یکمالست ومن‌در 


عین تاو > رواباشد اندیشه بردن وتبمارخوردن" 


ہہ ےن گر e‏ 6 

أف لمستتر من عن حىرانی 

٩۱ <£‏ ۱ ۱ 
ت © سب و 6 - و 


و الله يعم اسرادی و اعلانی " 
O‏ © 0 


در بسته بروی خود ر مردم 


تشن کف ها 
در بسته جه سود و عالم الت" 
دانای نهان و آشک را 


بقیه ازصفحه پیش 


امسات و نئوان آسود ۴ حورزبا نها جا و بیداد ز با نها ۰ استم‌ار؛ 
مکنیه . اضافهٌ تخصیصی ۵- بیرطریفت : شيخ وپیرراه . 


> - عیب جویان : عیب جوینده , صفت مر کب ازعیب (متمم‌مفعولی) 4 جوی 
(صورت فعل امر) + ان بوند صفت فاءعلی - «وحده‌لاشر :كله گوبان » در 
این بیت سنائی درحدیقه نیز از نظرساختمان دستوری مانن عیب جویان‌است : 

کفرودین‌هردو در دهش‌پویان وحده لاشریيك له گوبان 

۱- معنی سه بیت : تا کی برزبان میرانی که دشمن و حاسد , پژوهندة 
نتصهای منند؛ گاه بکشنتم قیام کنند و گاه ببدخواهيم انجمن سازند اگر نيك 
سیرت باشی ومردم ترا بد پندار ند از آن بهترست که ترا نيك شمار ند و خود 
بد باشی ۲- همگنان وهمگینان : بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم 
بمعنی همگان . مر کب ازهمگن ( = همگین‌بمعنی همه) + ان علامت جمع: 


‌ ۰ ۶ 
بعیه دز صعحه بعثده 


دراخلاق درو یشان ۱۸۹ 


حکابت (۳۴) 


پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان بفساد" من گواهی داده 
نو نیکو روش باش تا بسگال " 


بنقص تو گفتن تیابد مجال ‏ 
و آهنگگ بر بط بود مستقم 
کی از دست مطرب خورد گوشمال ؛ 


بيه از صفحة پیش 
جزء اول آن در,هلوی :۱1008606 ( حواشی برهان قاطع تصحیح دکتر 
معین) ۳ عین ةمان : اضافهٌ تخصیصی. بحبو <هوونط ومیان کاستی 

۴ تیمار خوردن : غم خوردن . اندیشه بردن وتیمار خوردن در جمله 
مسندا لیها ند ورواباشد مسند ورابطه مراء وایسته یامتعلق بفعل‌رواباشد . 

۵ معنی بیت عر بی : من ازدیدة فا اق هما نا نها نم وخدا نهان و 
آشکارمر ا ید ند ۶ عالم الغیب : دانای نهان » صفت مر کب - 
معنی دوبیت : گوشۀ ءزلت گر فته واز مردم بر یده‌ایم تا بیش عیب مانگویند . 
دانندء نهان رازهای در پرده و کارهای برملای ترا می‌بیند ؛ در بروی خود 
از خلق پستن. و در گوشه نغستن بموده است ۔ در بیت دوم اشاره‌ای با به 
ور یه داز اولاتنون ان الله بعل ماب ون وما سلتون ( ۱۲ 
نمید نند که خدا میدا ند آ نچه را پنهان میدارند 3 را آذکار میکنند ) 

۱- فاد : بفتح ا«ل تیاهی ٣۔‏ صلاح : يفنح اول نیکوثی 
کار ۳ بد گال : بداندیش . بد خواه . صفت مر کب فاعلی » 
تر کیب شده از بد (متمم‌مفه‌ولی) + سگال(صورت فعل‌امر) ۴ مجال: 
یتح اول میدان وقدرت وجولایگاه ۵- گوشمال ۰ گوش پیج > اسم 
مصدار مر کب از: گوش(متهم‌مفعو ای) سل مال (عورت فعل‌امر) ۰ نظیر گل‌افشان 

پعیه در صفحه بعد 


0 ۰ پاب دوم 


حکایت (۲۵) 
یکی دااز مشایخ شام پرسّدند از حقیقت تصوف ؛ گفت : مش 
ازین طایفه‌ای درجپان بودند بصورت پریشان و بمعنی جمع ؛ | کنون 
جماعتی هستند بصودت جمع وبمعنی پریشان" . 
جو هر ساعت ار تو بجاگی دود دل 
هه ۶۱ 0 ° ۶۱ ۲ ۰ 
به تنهاگی اندد » سفاگی نینی 
ورت جاه و مالست وزرع" و تجارت 
چو دل با خدایست , خلوت نشینی * 
حکایت (۳۹) 
باددارم که شبی‌در کادوانی همه شت رفته بودم و سحر در کنار 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
دراین بیت حافظ : 
برخیز وگل افشان کن ازدهرچه ميجو ی 
این گفت سحر که گل بلبل توچه میگو/ ئی؟ 

معنی دوبیت : توخوشرفتار ونيك سیرت باش تابداندیش به بر شمردن 
عیب توفرصت نیابد ؛ بربط هم چون درست آهنگ وموزون‌آوا باشد ازدست 
نواز نده کوش پیج نمی‌بیند (چه برای موزون کردن آهنگ بر بط مطرب باید 
گوشه‌های بر بط رابپیچا ندتا كوك شود). 

١‏ معنی جند جمله : از یکی از پیران طریق از ماهیت صوفیگری 
پرسیدند. گفت : صوفیان درایام پیشین گروهی بظاهر پرا گنده حال بودند که 
درپاطن خاطری فراهم ودلی آسوده از و سوسهٌ نفس داشتند وامروز فرقه‌ای 
هستند بظاهر حال فراهم آمده وبباطن پریغان ۲ - صفا : بقتح اول 
پاکی ۰ بی کدورت شدن ۳- زرع بفتح اول دسکون دوم کشت 

۴ خلوت نذین : خلوت گزين‌متيم خلوت. صفت مر کب دارای‌معنی 

۱ بيه در صفحة بعد 


دراحلاق دروشان ۱۹۹ 


بشه‌ای حفته. شوریده‌ای" که 5 سفر‌همر اه ما بود نعره‌ای بر آورد 
و راه ببا بان گرفت و يك نةس آرام نبافت . حون رور شد ۳ 
آن‌چه حالت بود ؟ گفت : پلبلان را دیدم که بنا لش در آمده پودند از 
درحت و شکان از کو و غو کان e.‏ اه از بنشه ؛ اندیشه کردم 
که مروت نباشد همه" دز تسییح" و من بغفلت خفته" 
۳ 1 
ددس مر گی بصیح می نا لد 
عقل و صبرم برد وطافت وهوش 
یکی از دوستان مخلص" را 
:۱ عم م۸ حح ر 
مگر آواز من دسید بگوش 
بقیه ازصفحةٌ پیش 
فاعلی؛ تر کیب شده از خلوت (متمم فیدی) + نشین (صورت فعل آمر) -معنی 
دوبیت : چون خاطرتو هرزمان با ندیشه‌ای مشفول باشدبخلوت نشینی‌هم آئينة 
دل پاك نتوانی دید. اگرمقام وثروت و کشت و بازر گانی داشته باشی وروی 
دلت بخدا باشد. گوئی در خلوت نشسته‌ای . ۵ - همه شب: شب يهام ؛ 
از آغاز تاپایان شب. سراسرشب. 
۱ شوریده : آشفته وپریشان اینجا مراد الك »جدوب ات : 
نت یم 2 بح اول چهار بایان جمع دهدمه ‏ درءر بی بها ئم پم ۳ همه : در 
اینجاضمیری است جانشین اسم , مسندالیه ‏ ۴ - تسبیح : بفتح اول خدای 
را ببا کی یاد کردن. سبحان‌الله گفتن ؛ مصدر باب تفعیل ۱ ۵ - در دو 
حملهٌ اخیر فعل ربطى «باشند» از جملةً , همه در تسبیح (باشند) و فعل ر بطی 
« باشم» ازجمله من خاموش (باشم) بدون قرینه <ذف شده است - معنی سه 
مله اخیر : بتفکر دریافتم که ا جوانمردی است همه آفر بد گان خدای را 
ببا کی‌باد کنند ومن‌درایتحال بی خبر خفته باشم #۶ بصیح : درسحر گاه 
بای‌حرف اضافه مفید ظر فیت ۷- مخاص : بکسر چهارم پا کدل.اسم 


فاعل ازاخلاص (باك کردن , خالص کردن) ۸- مکی : قبدتاً کید بمعنی 
همانا . 


۳ ا 
گفت : برد نداشتم که ترا 
بانگگ مر غی‌چنین کند مدهوش " 
گفتم: این شرطر آدمیت" نیست 
۱ مرغ تسبیح گوی" ومن‌خاموش 
حکایت (۳۷) 


وقتی درسفر حجار طایفه‌ای " حوانان صاحبدل‌هم دم" من بود ند 
EY ٦٩ ۸ 8 2 5٩1:‏ 
وهم‌قدم ؛ وقتبا" رمزمه‌ای بکردندی و بستی محققا نه بگفتندی و 


۱- مدهوش : متحیر وسر گشته ؛ ادم مفعول؛ اسممصدر آن یمنی‌دهشت 
بفتح اول بمعنی‌حیرت وسراسیمگی درفارسی‌نیز بکار میرود ۲ شرط 
آدمیت:طرز وطور مردمی» آئین مردهی - شرط نیست: بعنی خلاف شرط است 
حافظ فرماید: 

بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست 
یا سخن دانسته گوی ای مرد عاقل یا خموش 

۳ تسبیح گوی : خدا را بپا کی‌ستا ینده. صفت مر کب داراي معنی‌فا علی 
تسبیح (متمم‌مفعو لی) + گوی(صورت‌فءل‌امر )- معنی‌چندبیت: دیدب بسحر گاه 
پر نده‌ای‌شورو فدان میگ نغمة وی‌خرد وشکیب وتاب و گاهی‌ازمن بر بود 
و خروش ازمن بر آمد و همانا یاری پا کدل بشنید و گفت : براستی نمیدا نستم 
که فریاد مرغی ترا بف کو شر دة سازد و ازدست بمرد. بپاسخ گفتم : در 
مین مردمی روا نیست که پر نده‌ای خدای دا بپا کی صفت کند ومن آنگاه‌دم 
فرو بسکه مانم . ۱ 

۴ طایفه : گروه ‏ طایفه‌ای جوانان : گردهی ازجوانان. 

۵- همدم : همنفس وهمکلام. ۶-همقدم: همراه وهمسفر ؛صفت‌تر کیبی 
از پیشو ند (هم) 4 اسم (قدم) ۰ مسند - فعل ر بعلی «بودند» و ضمیر «من» از 
قرینهةٌ دوم بقرینةٌ اول حذف شده یعنی‌همقدم من بود ند. ۷ وقتها : 
بسهاری‌اوقات. ۸- زمزمه: بفتح اولوسکون دوم وفتح سوم‌پآهستگی 

بقیه در صفحاً جحد 


درا خلاق درویشان ۱۳ 
عابدی درب ۱ منکر" حال درویشان بود و بی حمر از دردایشان : نا 
بر سیدیم بخیل" بنی‌هالال؛ کود کی‌ساه ازحی" عرب بدد آ مد و آدازی 

2 سر و E‏ 
بر آورد که مرغ ازهوا در اورد. اشتر عابد را دیدم که برقص اندر 
r‏ ۳ ۰ ‌ عم 2 ۳ ۹ 
آمد وعابد دا بینداخت وبرفت . گفتم : ای شیخ »در حیوانی اثر کرد 
و ترا همچنان" تفاوت" تھی گنت ۱ 


7 از صفحه پیش 


جیزی خواندن , هر آواز خفی که دریافنه نشود » گویا ازلغات مشترك 


فارسی‌وعر بی باشد. ۹- بکردندی : هما نا میکرد ند ۰ ماضی‌استمر اری 
مو کد ٠‏ بیتی‌محتماً نه : موصوف وصفت » بیت عارفانه وصوفیا نه‌ای 


که مناسب!هل تحقیق وتصوف باشد ‏ محقَقّانه , صفت» مر کب از محقق صفت 
(اسم فاعل‌ازتحقیق) + أنه پسوند نسبت. 

۱- سبیل : بفتح اولراه ۲- منکر: بکسرسوم اسم فاعل ازانکار , 
انکار کننده , ناشناسنده, نا سند دار نده ۔ معنی‌چند حماهٌ اخیر: بسااوقات آهسته 
آهسته میخواندند و بیتهائیءارفا نه برزبان می آوردند و عبادتگاری دررهگذد 
ايشان بود که حال صوفیان را استوار نمیداشت وازسوذنهانشانا گاه نبود . 
۳ خیل : بفتح اول گروه و جماعت , درعربی بمعنی سواران و اسبان - شاید 


دبخیل» مصحف بنخیل ( = به نخیل) باشد. خیل بفتح اول در عربی بمعنی 


خرمایستان یعنی جمم نخل است - چنانکه مرح وم استاد قریب در حواشی 
گلستان نوشنه‌اند در یك نسخه قدیمی بجای › بخیل ‏ بنخلهُ آمده واین کلمه 
صحیحتر بنظرمیرسد چه بضبط صاحب منتهی‌الادب نخلهٌ بنی‌هلال نام موضعی 
است » نام منزلی در راه مکه - بنی‌هلال : فرزندان هلال , نام قبیله‌ای از 
عرب - نخله : بفتح اول‌وسکون‌دوم یك درخت خرما. ۴ حی:بفتح اول 
و تشدید دوم جماعتی که ازقبیله کمتر باشد. بطن. ۵ در آورد: فرو کشید. 
٩‏ - رقص :جنیش نشاط آمیز. ۷- همچنان : هماناء قیدایجاب وتا کید 
۸- تفاوت : دوری هيان دو چیز » ازهم جدا و دورژدن , »صدر باب تفاعل. 
معنی سه جملة اخیر : گفتم : ای پیر عا بد > آواز خوش در جانوری کاد گر 
افتاد وحال ترا همانا د گر گون‌نمی کند. 


۱۹۴ باب دوم 
دانی جه گفت مرا آن بلبل سحری ؟ 


: اشتر بشعر عرب در حالتست و طرت 
ا ۲ 
گر ذوق تست ترا , کڑ طبع حانوری 
OO0‏ 
وا و و ۳ نج ۰ ۱ 
ی ا و وا رو ِ 
تمنل عصون الان ۷ ل<جر | لصلد 
۱ ۰ 
OOO‏ 


بذ کرش هر چه بینی در خروش است 

دلی دانه درین معنی که گوش است 
نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است 

کہ“ هر خاری بتسبحش زبانست 


ِ- چه آدمبی: چه‌آدمیزاده‌ای » استفهام مجازاً مفید نفی‌یعنی آمیزاده 
نیستی «ای» فءل ر بطی‌دوم شخص‌مفرد بمعنی هستی- نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۰ ۸ 
٣‏ دوق: جشیدن وچاشنی- معنی دوبیت: یا آ گاهی که هر غ‌سحر بمن‌چه گفت؟ 
بلبل گفت : گوئی تو آدمیزاده نیستی که ازشورمهرومحبت غافلی. مر ازترانة 
مرد تازی‌در وجدوشادی آید. پس ا گر ترا چاشنیعشق نیست بدان که حیوانی 
ناراست طبع و کج سرشتی . ۳ ۔ معنی بیت عربی : هنگام وزش نسم 
برمرغزار ویژه, شاخه‌های بان در برا برش‌باین سوه آن سومیگرایند نه سنگ 
سخت . شيخ درجای دیگرمیفرماید: خالك را زنده کند تر بیت باد بهار 
سنگك باشد که داش زنده نگردد بنسیم. ۴-که : بلکه, حرف ربط برای 
اضر اب یمنی‌عدول ازحکمی بحکم دیگر - معنی دو بیت : بیاد خدا هرجه در 
جهان هستی است درشور ونواست » صاحبدلی این معنی را درمی‌یا بد که گوش 
دلش شنوا باشد ؛- نه‌تنها هزار آوا بر گل وی را ببا کی می‌ستابد بلکه هر تيغ 
خاری درتنز یوی زبانی است . 


درا خلاق درویشان ۱۹۵ 
حکایت (۳۸) ' 

یکی دا " از ملوك مدت عمر سپری" شد " قایم‌مقامی" نداشت 
وفست کرد که بامدادان تتن کسن.کة از در شپر اندر آیی" تاج 
شاهی بسرسر وی ند و تفویش مملکت بدو کنند باه اول کسی 
که در آمد گدائی بود همه عمر لقمد" اندوخته ورقعه" دوخته . ار کان 
دو لت ۲ و اعیان مرت وصیت ملك بجای آهووفتق وتسلیم مفاتیح 
قلاع" " و خزاین بدو .کرد ند و مدتی ملك دا ند" تا بعت ی‌امر ای دولت 


١ ۰‏ را : دراین مورد حرف اضافه است که درحالت اضافه بجای رکز ۶ 
اضافه آورده میشود اما پس‌ازمضاف‌الیه ؛ بکی رااز ملوك مدت عمریعنی مدت 
عمر یکی ازملوك - «یکی» مطاف اليه «عمر» مطاف «ازملوك» وابستَهٌ اضافی. 
متمم یکی. ۲ سپری : بکسراول وفتح دوم و کسرسوم بآ خررسیده. 
ناجیز وبایمال. ۳ قایم مقام : جانشین. ۴ وصیت کرد : 
اندرز کرد که پس آزم رگ اوجنین وجنان باید کرد. ۵- اندر آید : 
درون آید ؛ «اندر» پیشو ند فءل. 2:۶ تفو یض کردن : کار بکسی باز 
گذاشتن » تفویش: مصدرباب تععیل تفویش مملکت کنند, اضافه جز ئی‌ازفعل 
مر کب «تفو یض کنند» بمةء‌ول صریح‌آن «مملکت» یعنی کشوررا بدو باز گذار ند. 
۷ اتفاق : پیش آمدن ۰ مصدر باب افتمال - اتفاقا : قید روش ووصف . 

۸ لقمه : نواله 4 رقعه: بضم اول‌وسکون‌دوم پینه دوصله . دربی. 
پاده ‏ معنی دوجملهٌ اخیر : جنان پیش آمد که نخستین شخصی که بشهر درون 
آمد: دریوزه گری بود که تمام زندگانی‌بکدائی لقَمةٌ نانی‌فراهم کرده ووصله 
بر جامۀ‌پار؛ خوددوخته - «همه عمر لقمه اندوخته ورفعه دوخته»دوصفت مر کب. 
گدا موصوف ۰- ار کان دولت: بزر گان وران دربار سلطنت. 
۱- اعيان حضرت : مهتران در گاه - اعیان + بفتح اول‌جمع عین. 
۲ مفاتیح قلاع: کلیدهای دژها - مفاتیح : بفتح اول جمع. مفتاح- 
قلاع بکسراول جمع قلعه - تسلیم مفاتیح قلاع و ۳ بدو کردند : اضافهٌ 
جزئی‌ازفعل مر کب «تسلیم کرد ند» به مفعول صریح آن «مفائیح» - معنی جمله 


‌ ۰ ۰ 
«عیه درصفحه یمد 


۱۹۹ باب دوم 
گردن از اعت او بییچانیدند و ملوك از هر طرف بمنازعت خاستن 


۰۰ ۱ 5 1 کم ۳ 1 
گرفتند 3 بمقاومت اشک اداستن 4 فى الجمله ٤‏ سیاه ورعت 2 


7 6 ر ر زا 
بر مد ند وبر خی‌طرف بلاد ارقىض تصرف او بدر رفت . درویش 
۱ 5 ۳ ۳ ۷ ۰ 5 
از این واقعه خسته خاطر همی بود تا یکی ار دوستان قدیمش که در 
e‏ ۸ سم : 6 
حالت درویشی قرین بود از سفری باز امد و درچنان مرتبه دیدش . 


کا ا ا ا 


ا منت حدای را » عز وحل ,که گلت از خار بر اهن و خاراد 
بای بدر آمد وبخت بلئدت رهبری کرد و اقبال«سعادت یاوری تا بدین 


N 3 





بيه ازصفحهٌ بیش 
کلیدهای دژهاو گنجها را بدوسیردند. ۳ ملك راند : بادشاهی و 
کشورداری کرد ِ ۱ 

۱- خاستن گرفتند : بقیام آغاز کردند. ۲ فعل «گرفتند » 
پمعنی آغازیدند از این جمله بقرینهٌ جملهٌ معطوف عليه حذف شده - على 
برای ایستاد گی دربرابر وی صف آراگی آغا زیدند. 

۳- فیالجمله : باری ‏ شبه حرف ر بط. : ۴ - بهم بر آمدند : 
خشمگین و آشفته شدند. ` ۵ طرف بلاد: شهر‌های کرانه مملکت با 
مرزی ۰ نیز نگاه کنید بصفحهً ۵۶ شمار؛ ۱۲ - «طرف» صفت ودبلاد» موصوف: 
بحال اضافه خواند» میشود اینگونه صفت وموصوفها بتقلید اززبان عر بی در 
فادسی گاهی دیده میشود مانند ذمائم اخلاق» عاجل عذاب , سوابق نعمت. 

۶ از قبش تصرف او : از دست تماك و حکومت او - قبضش تصرف : اضافهٌ 
بیانی - قبض : بفتح اول وسکون دوم به پنجه گرفتن جیزی را . گرفنگی - 


تصرف : دست در کاری کردن» مصدر باب تفعل. ۷- خسته خاطر : 
دلخسته , صفت هر کب؛ مسند. ۸ قرین : بفتح اول یار؛ همسر . 


4 لت از خاربر آمد وخارازبای 2 بکنایه مراد آنست که روز گاردشواریت 
بسر آمد وپس ازتیره روزی نیکبختی نصیبت شد ‏ سعدی همین»‌ضمون را هم در 
بقیه در صفحةٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۱۹۷ 
شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشده" 
درحت وقت یت و وقت پوشده 
گفت : ای‌یاد عزین تعزیتم کن که جاي تنيت" نست .آنگه 
که تو دیدی , غم نانی داشتم و امروز تشویش" حپانی . 
اگر دنا نباشد . دردمندیم ۱ 
و گر باشد . بمپرش پای بندیم 





. تب 1 
حجایی زین‌درون آشوب‌تر نیست 
که ر نج‌خاطرست روک قات 





بقیه ازصفحهً پیش 
غزلی نیز میفرماید : 
گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل 
گل از خارم بر آوردی وخار ازپا دپا از گل 
۰ آیه ۷ سورة انشراح است » ترجه آن : همانا بادشواری آسانی 


است » سعدی درغزلی فرماید : 


پس ازدشواری آسانی است ناجار و لیکن آدم‌ی را صیر باید 
۱ خوشیده : خشکیده ؛ خشك شده. ۲ تعزيثم کن: مرا در 
این مصیبت بشکیب وصبر بخوان - تعزیت : مصیبت زده دا بصبر فرمودن » 
مصدر باب تفعیل. ۳- تهنیت: مپارك باد دادن. مصدر باب تفعیل. 


۴ء نشو یش : پریشانی» ر نج » محنت » شورید گی؛ مصدر باب تفعیل فعل«دارم» 
ازاین جمله بترینه فمل «داشتم» در جملهٌ معطوف علیه <ذف شده است ‏ معنی 
سه جمنةٌ اخیر : آن زمان که مرا دیدار کردی انديشةً یافتن يك گرده نان 


داشتم ولی آمروزغ واندوه يك عالم دارم. ۵ ۔ حجاب : بکسر اول 
پرده. ۶ درون آشو بتر : صفت تفضیلی‌مر کب » خاطر مشوش کننده تر 


معنی دو بیت : اگر ما را مال و خواستۀ دنیا نباشد رنجه خاطر واندوهگینيم 
وا گر باشد بدوستی آن مخت گر فتاد ؛ دنیا پرده‌ای است که جهان «عنی رااز 
نظر میپوشد ودل را خت مشوش میدارد ؛ چه هم مالداری وحفظ آن خودفم 
دلست وهم‌تنگدستیو ناداری. 


۱۹۸ باب دوم 
مرف 


مطلب › گر 2 خواهی 
قناعت که دو لعست هنی" 


جر 
گر غنی زد بدامن افشاند 

۳ یر a‏ ای . e‏ 
کر یزدگان, شنیده ام متا 

صبر درویش به که بذل غنۍ" 


ا 


00 0 


اگر بریان کند بپرام گوری " 
نه چون پای ملخ باشد ز موری * 


۱- هنی : بفتح اول و کسردوم مخفف هنیثی سفت مشبهه عربی, آنچه 
بی‌دست رنج وبیخون دل بکسی رسد » گوارا . ۲- غنی : بفتح اول 
توانگر. صفت مشبهه » در عربی یای آن مشدد است و درفادسی بیشتر مخفف 
بکارمیر ود ازمصدرغناء بقتح اول بمعنی‌توانگری» بی‌نیازی - معنی‌سه‌بیت: | گر 
بحقیقت ب نیازی خواهی. جز دردیشی و خرسندی که ثروتی‌بیخون دلست » 
مجوی . اگر توانگر دامن دامن زر نثار کند , هان تا چشم بکرم و احسان 
وی ندوزی , جه من از اولیای دین ابن سخن بارها شنیده‌ام که شکیباای 
درویش بر ناداری و تهیدستی از بخشش توانگر بسی برتر وفاضلترست. 

۳ گور : گورخر. ۴ معنی بیت : اگربهرام شاه گوری 
کباب کند و ببخشد. ببای ملخی که موری بنثار آورد نیرزد ۔ دراین بیت آشاره 
ببهرام پنجم پادشاه ساسانی دارد که برشکار گودخر حریص بود وتلمیحی هم 
بداستان حضرت سلیمان که هريك ازجانوران‌نثاری برای وی‌آوردند وموری 
ضیف ران ملخی هدیه آورد واین‌اره‌غان که بیش‌ازتوان مور بود در نظرسلیمان 
ازدیگر هدایا مقبولتر افتاد . ۱ 


دراخلاق درویشان ۱۹۹ 


حکابت (۳۹) 
ات رد ؛ زضیعنه > هر روز بحدمت مصطفی" الله 
عليه ۰ آمدی. ۳ ۲ باهریرة زدیا و هر رور 


هن سر 
صاحبدلی‌دا گفتند: بدین خوب ی که آفتابست » نشنیده‌ايم که لس 
او زا دوست گرفته است و عشق آورده ۰ گفت : برای اینکه هرروز 
میتوان دید مگر در زمستان که محجوبست" و محبوب . 
بدیدار مردم شدن عیب نیست 
ولکن نه جندانکه وه ین 
اگر خویشتن دا ملامت کل 
ملامت ‏ تباید شنیدت ز کس" 


ابوهر یره : کنبهٌ یکی‌ازاصحاب حصرت رسول است که گر به‌دوست 
بود » دوزی بخدمت مصطفی آمد و گر به‌ای با خودداشت حضرت دوستانه بوی 


موه و 


گفتند آنت آبوهریرة (توپدر گر به کوچکی) واین کنیه بروی بماند. هرریره: 
بصم اول وفتح دوم وسکون سوم وفتح چهارم مصفرهرة ( بکسر اول و تشدید 
مفتوح) است. ۲ رضی الله عنه. خذنود باد خدای ازوی 
۳ خدمت مصطفی : حطور یا پیش مصطفی ؛ نیز نگاه کنید بحکایت ۷ همین باب 
مصعلفی : بر گزیده وباك شده ازبدیها , صفت جا نشین موصوف (محمد). 
۴ صلی‌الله‌علیه : درود خدا بروی باد. ۵- آمدی : میآمد . ماضی ‏ 
استم‌راری. ۶ معنی سخن پیأمبر : :ك روز درمیان مرا دیدار کن 
تأ بردوستداری بیفزائی. ¥- محجوب: در پرده‌نهان داشته . اسم‌مفعول 
ازحجاب. ۸- معنی دوبیت : بملاقات مردم دفتن بدنیست , ولی نه 
بان اندازه که گویند : دیدار کافی است ودیگر میا . اگر خود برزشتکاری 
خویشتن دا سرز نش کنی. همانا از کس‌نکوهش نشنوی» چه خود کاری را که 
سزاوار خرده گیری باشد » هر گز نکنی. 


.۳۰ یاب دوم 


حکایت (۳۰) 
یکی دا ازبزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت وطاقت 
بط" آن‌نداشت وبی‌اختبار ازو صادرشد" . گفت : ای‌دوستان مرا در 
آنچه کردم اختیاری نبود و بزهی" . برمن ننوشتند وداحتی بوجود من 
رسد ؛ شماهم بکرم معذور دارید . 
شکم زندان باد است ای خردمند 
ندارد هیچ عاقل باد در بند 
چو باد اندر شکم پیچد فرومل" 
که باد اندر شکم بادست " بردل 


O00 
حریف ترشروی ناسازگار‎ 
جو حواهد شدن دست پیشش‌مدار‎ 
طاقت ضبط : توان‌نگاهد اری. ۲- صادرشد: برون آمد‎ - ۰۱ 
بزه: بفتح اولوثا نی گناه وخطا:دراینجاهای] خر بزه ملفوظاست ولی‌گاه‎ -۳ 


بصورت‌های غیر ملفوظ هم بکار رفته, فردوسی فرماید: اکر چه دلم بود از آن 
پامزه همی کاشتم تخم وزرو بزه (آنند راج) ۴- فروهل : فروگذار 


ورها کن - هل: فمل‌امر‌مصدر آن هایدن ‏ فرو: پیشو ند فعل. ۵ بار : 
اند پات پردل: م خاطرمت و حریف ترشروی : ددم 


روی - حریف : بفتح اول همکار و هم پیشه و یار . موصوف - ترشروی : 
صفت تر کیبې - معنی بیت : جون یاردژم روی وناموافق آهنگ رفتن کند ۰ 
بازگ مدار. 


درا خلاق دروبغان ۳۰ 


حکابت (۳۱) 
از صحت باران دم‌شقم! الي یدید أ مده بود ؛ سر در پابان 
قدس" نہادم و باحیوانات انس" گرفتم تاوقتی که اسیرفر نگ" شدم. 
در خندق طرابلس با جهودانم بکا ر گل" بداشتند . یکی از رسای 
حلب" که سابقه‌ای میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت : ای - 
فلان'' ! این چهحالتست '؟ گفتم : چگویم" ؟ 


۱- صحبت باران دمشق : همنڈینی بادوستان دمشقی , «صحیت» مضاف 
ودیاردان» مضاف‌الیه. اضافةٌ مصدر بمفعول دوستان دمشق: مضاف ومضاف اليه 
اضافه مفید انتساب . یعنی دوستان دمشقی - دمشق : بکسر اول و فتح دوم و 
سکون سوم شهر معروف شام . ۲ ملالت : بفتح اول بستوه آمدن » 
رنج واندوه. ۳ بیابان قدس : بیا بان بیتالمقدص - قدص: بضم اول 
و سکون دوم بیت‌المعّدی ‏ ناصر خسرو در سفرنامه ضمن توصیف بیتالمقدی 
گوید « بيت المقدس رااهل شام و آن طر فها قدس گویند». ۴ انس: 
بضم اول وسکون دوم خو گر فتگی‌والفت. ۵- فر نگ : بفتح اولودوم 
وسکون سوم فادسی شد؛ کلمه فرانك است که نام قوم‌آریاگی ساکن فرانسه بود 
ومسلما نان این‌اسم را برتمام ارو پاو اقوام آن‌اطلاق کرد ند. ۶ خندق 
طرابلس : کنده هر طرابلس - خندق : بفتح اول و سکون دوم وفتح دوم 
گودالی که گردبر گرد حصار شهرمیساختند , معرب کنده - طرابلس : بفتح 
اول وضم باء ولام نام شهری است درشام. معنی آن بلفت رومی «-ه شهر» است 


(منتهی الارب) ۷ ۔ جهودان : بعم اول جمع جهود بمعنی بهودی 
۸د کار گل : بناگی ۰ ناوه کشی ٠‏ گل کشی؛ اضافهً تخصیصی . 
۹ حلب: بفتح اول‌ودوم ازشهرهای بزر لد شام . ۰ سابقه : مراد 


سابقه معرفت است؛ دوستی وشناسائی بیشینه , صفت جانشين موصوف. 

۱- فلان : ضمیر جانشین اسم » منادی ۲ - این جه حالتست ؟ 
شگفتا این‌جه پریشان حالی‌است!؟چه صفت استفهاه‌ی, استفهام‌مجاز | مفیدته‌جب 
۱۳ - چگویم: جه بگویم که گفتنی تت استفهام مجازا مفید تحسر و توجع» 
«چه» ضمیر استفهام » مفعول صریح : 


۳ باب دوم 





همی گریختم اذ مردمان‌بکوه و بدشت 
که از خدای نودم بادمی پرداحت 
قياس کن که چه حال بود درین ساعت 
که در طویلةٌ نامردمم ' بباید ساخت 
وه 
بای در رنجىر پیش دوستان 
۰ به " که باببگانگان در بوستان 
برحالت من‌رحمت آورد وبده دینار ازقدم‌خلاص کرد" وباخود 
بحلب برد ودختر ی که داشت بنکاح مره“ در آورد بکاین" , صد دینار 
مد بر آمد "؛ بدخوی ستیزه‌دوی : نافرمان‌بود؛ زبان ددازی کردن 





۲ ‌ ۸ 
گرفت و عیش مرا منفص داشتن 


۱ طویله‌نامردم : اصطبل‌نا کسان‌فرومایه - معنی‌دو بیت: از خلق به بیا بان 
و کوهستان‌پناه میبردم؛ چه ازخدا بکس‌مشنول نبودم اکنون بسنج وببین که 
مرادرین‌ساعت حال تاجه حدیر بشان‌است که درامطیل در نده خویان آدم روی 
ازمرد بادی وتحمل گزیری ندارم. ۲- به : بهتر . معنی بیت : پای 
در کند وبند داشتن ودرمصا حبت رفیقان یکدل بودن بهتر از آنست که بااغیار 
درباغ و گلزادبس بردن. ۳ ازقیدم خلاص‌کرد : از بند مرا رها 
ساخت - «م» ضمیر متصل مهو لى . ۴ نکاح: بکسراول عمد زناشوگی 
بستن؛ نکاح من : مضاف ومضاف‌الیه » اضافهٌ شبه فء‌ل (مصدر) به فاعل (من) 

۵ . کابین و کادین: مهردصداق ۔ «صد دینار» ءطف بیان کابین. 
۶ ۔ برآمد : بگذشت ۷ ستیزه روی : خصومت خواه و گستاخ » 
صفت تر کیبی - «بدخوی ستیزه روی نافرمان» مسندهای متتابع ؛ مسندالیه 
«دختر ». ۸ - مثفص داشتن . تیره ومکدر کردن - مننص بر وزن 
منظم » اسم مفعول از تنفیص مصدر باب تفعیل ۔ فعل , گرفت بمعنی آغاز کرد 
از این‌جمله بقرینة اثبات آن در جملهٌ معطوف عليه حذف. شده است. 





دراخلاق درویشان ۳:۳ 


ذن بد در سرای مرد نکو 
۱ هم ددین عالمست دورخ او 
زینہار از فرین بد , زنهار ۲ ! : ۱ 
و را ER‏ 
بادی" زبان وت دراز کرده" همی گفت : ان نیستی که 
پدر مر ن تر! از فر نف باز خرید" !؟ گفتم ن ,من آنم که بده دیناد 
از قید فر نگم باز خرید و بصد دیناد بدست تو گرفتار کرد . 
شنیدم گوسیندی را دوک 


رهاند از دهان و دست کر کی 


۱ - زنهار » زینهاد: یکسر اول از اصوات است که بتأویل جمله مير ۋد 
و متضمن معنی فعل است یعنی پناه بخدا میبرم یبا پناه ببرید ‏ تکرار زنهاو 
برای تا کید است - «قرین بد» واستة اضافی (مفعول بواسطه) زنهار. 


~- وهی م و مه هی ۹2۰ 


۲ - اقتبای از آیه ۸ سور بقره است ؛ و منم من يول دبنا آتا 


ا مج ام ی ی ‌ ص فص 


و ادنيا عة و و ى ألاخرة حسنة وقن عذاب ال : و از ایشان کسی است که 
ماع ی کار ا مق ای فا فان با سا کے ما ف ما 
وما را از شکنجۀ دوزخ نگاهدار - معنی دو بیت : اگر مرد خوشخودا ذنی 
زشتخو» باشد. خانه در همین جهان بروی جهنم‌است . پناه برخدا ازیار بد. 
پناه برخدا از همسر ناساز گار ! پرورد گارا , ما را از درد و شکنجۀ دوزخ 
نگاهدار. ۳ پاری : القصه , سخن‌کوتاه, شبه حرف ربط. ۴ - قعنت ؛ 
سرزنش و عیبجوئی کردن و خطا و سهو بر کی جستن ؛ مصدر باب تفعل - 


زبان تعنت: استعارة مکنیه , اضافةً تخصیصی. ۵ دراذکرده : دراز 
کرد » فعل ماضی مطلق بصینةٌ دصفی. ۶ معنی جمله : تو آن یک4 


درم ترا از برد گی فر نگ بازخرید و آزاد کرد » استفهام تقریری. 
۷ اذ قید فر نگم : از اسارت فقس نگه میا «م» ضم‌یی متتل مفمو لی. 


۴ باب دوم 


شبانگه کارد در حلقش بمالید 
روان گوسند از وی بنالید 
که از چنگال گر گم در دبودی ‏ 
چودیدم عاقبت,خود" گر گ‌بودی 
حکادت (۳۳) 
یکی از بادشاهان عابدی را برسد که عبالان" داشت : اوقنات 
عزیز حگونه می گنرد : گفت : همه شب" در مناحات؟ و سحر" در 
دعای حاحات و همه روز در بند اخراحات" . ملك رامسّمون اشادت 
عابد" معلوم گشت . فرمود تا وجه کفاف" وی معین دارند و بار عیال 
از دل او برخزد . 
ای گرفتار. بای ندر عبال 


دیگر آسودگی مبند خیال 


۱- خود : ضمیر مشترك› برای تا کید ند اله - معنی‌دو بیت اخیر: 
شب‌هنکام کارد بر گلوی گوسفند کشید» جان گومفند به‌زبان حال ازوی بفریاد 
آمد که : از چنگ گرگ مرا رها نیدی ولی چون بایان کار نگریستم » 
دریافتم که توهم خود گر گی جان شکار بودی. ۲ عیالان : بکس 
اول جمم عیال و عیال خود جمع عیل (بفتح اول و تشدید دوم مکسور بمعنی 
نفقه خوار) - گاه بعض‌اسمهای جمع عربی‌را درفادسیمفردشمرده دوباره جمع 
سته‌اند. نیز نگاه کنید بصفحه ۷۴و۰٩‏ ۳ - همه شب : هرشب همه 
دراینجا بمعنی‌هر. ۰ ۴ مناجات: بضم اول راز گفتن باکسی, مصدر باب 
مفاعله. ‏ ۵ - سحر: شبگیر» پیش‌اذصیح ۶ اخراجات : بکسراول جمع 
اخراج. مراد هزینه‌ها » در یقت یعنی بیرون آوردن وجه وصرف کردن آن 
در کارها . ۷ ۔ مضمون اشارت عابد : معنی ایما وسخن مرموز عا بد 
۸ - وجه کفاف : پولی که مرد را از سژال و درخواست بی‌نواز کنه 


دراخلاق درویشان ۳۰۵ 
غم فرزند و نان و جامه و قوت 
بازت آرد ز سر در ملکوت" 
همه روز اتفاق مسازم 
که بش با خدای پردازم 
a‏ ۰ ۰ ۳۰ ۰ 
یه کو قو مان ھی دد 
جه خورد بامداد فرزندم ؟ 


حکایت (۳۳) 


یکی از متعبدان" در بیشه زند گان ی کردی و بر گی درختان خوردی . 
پادشامی بحکم زارت“ بنزديك وی روت و گفت:! گرمصلحت‌بننی‌بشپر 
/ 0 ۹ 
اندر . تو مقامے سازم که فراغ عبادت ازین به‌دس- 
ر برای تو مقامی بسارم ای وس 


۱ ملکوت: بفتح اول ودوم باصطلاح صوفیان‌عالم معنی. عالم ارواح » 
مقام عبادت فرشتگان یعنی‌طاعت وءبادت بی قصور و بی‌فتور › عالم فرشتگان. 
۲ عفد نماز : اقامهٌ نماز - معنی هر چهار بیت: ای‌اسیر زن وفرزند. از این 
وس ته‌ور آسایش نیز نتوانی کرد ؛ تیدار فرز ند وغم فراهم آوردن نان ولبای 
و خوراك روح بلند پروازترا از گردش درجهان معنی (ملکوت) باز میدارد 
ودرین خا کدان گرفتار میسازد . تمام روزعزم استوار می‌دارم که شبأنگاه دل 
بذ کر حق مشغول دارم ؛ شب هنگام جون باقامت نماز برمی‌خیزم در اندیشه 
و نگران آنم که بامدادان فرذندان من چیزی برای خوددن ندارند و گررسنه 
میمانند (جه وجه معاش ندارند) ‏ چه ضمیر استفهام درحاات مفعو لى - استفهام. 


مجازاً مفید نفی ۳ - متعید : یم اول و فتح دوم و سوم و تشدید 
چهارم مکسور عبادت شه ٠‏ عباد تگر , تکلف کننده در عبادت اسم فاعل 
تعبد مصدر باب تفعل . ۴ - بحکم زیارت : ضرورت دیدار را 


۵ ۰ مقام : بغتح اول‌جای اوامت: جای ایستادن» اسم مکان. 
۶ فراغ : پفتح اول پرداختن - فراغ عبادت : ببیادت و پرستش 
پرداختن 


۳۰۹ باب دوم 
دیگ ی قفا مت " گردند و بصلاح" اعمال شما 
اقتدا کنند . زاهد را این سخن قول نبامد و دوی برتافت . یکی‌از 
وزیران گفتش : پاس خاطر ملك دا" روا باش که چند دوزی بشهر 
اندر ا معلوم کنی پس ا گر صفای وقت عزیزان دا 
1 صحبت اغیار“ کدورتی باش » اختیار باقیست . آورده‌اند که عابد 





بقهر اندد ادو پستانشرای خاس ملک دا بده برداختند مقامی 
دلگشای روان آسای'' 
9 , ۱۲ 
گل سرخش چوعارض‌حوبان 
سنبلش همچو زلف محبوبان 


۱- برکت انفای: نیکو نفسی‌ومبارك دمی, اناس بفتح‌اول جمع نفس 


بمعنی دم ۲ - مستفید : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و کسر 
جهارم فده خواهنده ۰ اسم فاعل ازمصدر استفاده . ۳ - صلاح : 


بفتح اول نیکی : - در نسخه بدل بجای صلاح اعمال , صالح اعمال آمده است 
و بر متن ترجیح دارد . صالح اعمال یعنی اعمال صالح ( = کارهای شایسته) 
ون ی و ۴ اقتدا : 
بکس اول بیروی کردن؛ مصدر باب افتعال - معنی دوجملهةٌ اخیر : مردم دیگر 
از نیکو نفسی و دم مبارك شما بهره جونیند و از کارهای سندیده‌تان یرک 
گنت ۵ - روی برتافت: اعراض کرد. ۶ _ را : حرف اضافه 
بمعنی برای. ۷ ۔ کیفیت مکان: چگونگی‌جایگاه. ۸ - اغیار 
بفتح اول بیگانگان جمم غیر(بفتح اول وسکون‌دوم) - معنی دوجملۀ اخیر : 
آنگاه ا گر بردامن پاك وقت آن یار عزیز از همنشینی با پیگانگان » تیر گی 
غباری نشیند. گزینش واختیار با شماست یعنی میتوانید به‌بیشه باز گردید . 

. بسان‌سرا : سرابستان » عمارتی که در میان باغ د شاگی باشد‎ - ٩ 

۰ - پدو پرداختند : برای او خالی‌کردند. ۱ ۔ مقأمی دلگشای 
روان‌آسای : جایگاهی طرب‌افزا و آرام بخش ؛ عطف بیان بستان‌سرا - مقام 
موصوف, دلگشای روان آساصفت . ۲ - عارض خوبان : رخساد 


زیبایان . 


دراخلاق درویشان ¥ 





۰ ۳۰ ۲ ۰ vk 
همچنان ار نهیب برد عجور‎ 
شر احورده طفل دایه * هنور‎ 
۳7 ۳ 


e ۳ ِ‏ 
و افانین علیپا جلنار 
3 ری - 6 o <“ @~ oe‏ 


علقت بالشجر الاخضر نار 
ملك درحال کنبز کی حوبروی بش فر ستاد 
5 ۱ 
ارين مه باره‌ای 6 عاید فربسی 
ملايك صورتی . طاوس زیبی 


هه‌چنان : با آنکه > برای استدرااد ؛ یابه‌منی همانا » قید تا کید 
۲- نهیب : بکسر اول ترس د بیم ۳- برد عجوز . سرمای 
پیرزن - برد: بفتح اول‌وسکون‌دوم وعجوز بفتح اول تلفظ میشود - برد عجوز: 
هفت روز ازپایان زمستان سه روز آخر بهمن وچهار روز اول اسفند ؛ بمضی 
نوشته‌اند که در آن روزها زالی در بیابان از سرما مرده بود لذا باین اسم 
هسمی گشت ۴ ماغل دایه : کودك دایه , اینجا باستهء‌اره مراد سبزه 
و گیاه است که کودکان دايةٌ ابرند ‏ معنی دو بیت : با آنکه هنوز از آسیب 
سرمای پیرزن . کودك دایهٌ ابر ( = سبزه و گیاه) شیر ( استعاده از آب ) 
ننوشیده و سر از مهد زمین بر نکرده بود ٠‏ گل سرح اين سرابستان چون 
رخداد نیکوان رنگ وبوی داشت و-:بلش جون گیسوی معشوقان درتاب بود 
خاقانی فرهاید : 
بحق آنکه دهد بچگان بستان را سیید شیر زپ تان سر سیاه۔حاب 
دصف سعدی از بتان سرای خاص ملك همانند توصیفی است که فر خی 
درقصيدة معردفش ازباغ نوسلطان محمود کرده است : 
بهشت اندرو بازیابی بآبان بهار ا.درو باز بینی بادر 
۵- «عنی بیت عربی : گلنار برشاخه‌ها ,ودچنا نکه گوثی آ تشی بر در خت 
سبز آویخته باشد ۔ درمصراع دوم تلمیحی به آیة ۸۱ ازسورة یس دارد» الى 
ر الد الاش نار ... آنکه برای شما دردر خت سبز آتش نهاد 
سعدی E‏ 3 4 بازهمین مطمون راآورده است : 


e ۰ -‏ 
بعیه دز صعەحه بعك 


۳۰۸ باب دوم 





که بعد از دید نش‌صورت ننندد 


وحود بارسایان زا کین 
فن در عقبش غلامی" بدیعالجمال" , لطیف الاعتدال * 
و الا لت ا 
7 ۱ ۱ 0 


و هو ساق یری ولا پسقی 


دیده از دیدش نگشتی تبون 
۰ ۰ 1 3 
همحنان 3 فر ات ۰ ۷ مستسعی 
بقیه ازصفحةٌ بیش 
گو نظر باز کن و خلقت نادنج ببین 
ای که باور نکنی فیا لشجرالاخضر نار 
در کلهة ۰ حلنار لام مشدداست ولی بضرورت ورن شمر لام فف میشود 
و حرف «راء» سا کن‌میگردد. ۶ - ازاین مه باره‌ای : مهروی بس 
زیبا . صفت تر کیمی ۲ کنیز ك موصوف گاهی «از» حرف اصافه و«این» اسم 
اشارء را دراول صفت آورده و بآخر آن ضفت بای وحدت که مفید تفخیم با 
تحقیر باشد افزاینه واذاین تر کیب وصفی مبالفه وتکثیر درصفت اراده کنند» 
در صفحه ۵۶ سند باد نامه تصحیح احمد آتش آمده است : روزی صیادان بیلی 
و حشی گرفتند ازاین سبك گامی > بادیاگی: رعد‌آوازی ؛ برق یازی گفتی کوه 
بس تون است ۰ ناصر خسر و گوید : 
که باشدکاین همه برهان ببیند نگوید از بين اللها كبر 
هگر رين ملحدی باشد سفیهی که‌چشم درش کورو گوش دل کر 
ص ۱۸۳ دیوان ناصر تصحیح نوی - همعنی دو مت : مهر ولی :ود بس زیبا 
فر بای پارسایان . فرشته روک طاوس زیور که ,س ار د.دار وی درعا ام‌خیال 
هم دردل عا بدان نەش صبرو آرام ظاهر نمی گشت وروی نمی نمود. 
۱ همچنین : هم ۰ شبه حرف ر بط ۲ عغلام: بنده و سر . 
۳- بدیع ا لجمال , نیکوروی »> صفت غلام , صفت تر کیبی ۴ لطیف 
الاعتدال : خوش اندام وه‌وزون قامت ۽ صفت غلام . الف ولام بر كلمة جمال 


پقیه درصفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۳۰۹ 

عابد طعامپای لذیذ خوردن گرفت. و کسوتپای لطیف " 
پوشیدن و از فوا که" و مشموم" وحلاوات" تمتع یافتن و درجمال 
علام و کنیزك نظر کردن و خردمندان گفته‌اند : زلف خوبان.زنجبر 
پای عقلست و دام مرغ زیرگ . ۱ 
1 در سر کار تو کردم دل و دين با همه دانش 

ر و و داهن ۱ 

فیالجمله" , دولت وقت مجموع" بروز زوال آمد چنانکه شاعر 

بقیه ازضَفحهة پیش 


واعتدال دراین دوصفت تر کیبی مخت تا ثیرژیان عر بی آورده شده است وا گر 
گفته شود بدیم جمال واطیف اعتدال درمعنی تفاو تی ندارد و باسیاق فارسی 
ساز کاراست. ۵- معنی بیت عر.ی : مردم در بیرآمونش از تشنگی 
جان می‌سپرد ند ووی ساقی ( = نوشگر) بود میدید و آب نمیداد . 

۳ فر ات : بضم اول آب گوارا. ۷- هستسء‌ی : بصم اول‌وسکون دوم 
وفتح سوم وسکون جهارم و کسر پنجم اسم فاعل ازاستسفاء آب خواهنده برای 
نوشیدن » چون در بعضی اقسام بیماری استسقاء تشنگی بسیار باشد لهذاصاحبش 
رامستسقی گو یند( آنندراج) - هعنی‌بیت: چشمازدیدارش‌همچون مستسقی از آب 
گوارا سیر نمیشد. ۱ 


۔ گرفت : آغاز کرد ٣‏ کسوتهای لطیف : جامه‌های برم و 
نازك و پا کیزه ۳ فوا که: بفتح اول میوه هاجمم فا کهه. 
۴ مشموم : مشك , بوئیده شده: اسم »فعول ازشم بفتح اول و تشدید دوم. 
۵ حلادات : بغتح اول جمع -تلاوة بمعنی شیر ینیها ۶ تمنم‌یافتن 


بهره بردن ۰ فعل « گرفت» پس ازپوشیدن و تمتع یافتن بقرینه اثبات آن در 
جملةٌ معطوف عایه محذوف است یمنی پوشیدن گر فت وتمتع یافتن گرفت. 

۷ معنی بیت : با آنهمه ادعای دانائی» براهت دين ودل دادم؛ اکنون من آن 
مرغ هوشیارم که با همه زیر کی از دام تورهیدن نیارم - سعدی در غزلی این 
مصمون را آورده : مرغ وحثی که می‌ره‌ید از قید پاهمه زیر کی‌بدام افتاد 
۸ - فی‌الجمله : بادی » شبه حرف ربط . ٩‏ - دولت وقت مجموع : 


بقیه در صفحه بعك 


۳۹۰ ۱ باب دوم 


گوید : 


۰۰ ۱ 
هر که هست ازفقه و بر و مرید 





ور زبان آودان بالك نفس 
چون بدنای دون فرود آید 
پسل در . بماند پاي مگس 
بار دیگر ملك به دیدن او رغیت کرد › عابد دا دید از هبات 


E FEO : ۲‏ 
نخستین بگردیده وسرخ وسپید بر آمده وفر به شده و بر بالش دیبا 
تکه زده و " غلام من بمروحهٌ طاوسی " بالاي سر ایستاده 
برسلامت حالش ' شادمانی کرد و از هردری" سخن گفتند : تا ملك 

بقيه أزصفحة پیش 

سلطنت آسوده دلی و جمعیت خاطر وپرداختن بحق ‏ دولت وقت مجمو ع : 
تشییه صریح . اضافه بیا نی , وفت عطف بیان دولت - - مجموع صفت وقت. معنی 
جمله + بادی‌ساطنثی که آسوده دلی وپرداخان بحق‌است رو بهنگام‌زوالو نیستی 
آورد. 

۱- فقیه: بفتح اول‌دانای دین» صفت مشبهه ازفقاهت (بةتح‌اول) پمعنی 
ميه گر دیدن . معنی دو بیت : هر که اشد چه دانای دين چه پیر »رشد چه 
پیرو مخاص چه گویندة توانای روشندل. چون بدین سرای پست فرومایه سر 
فروآورد. ناگزیر گرفتاد میگردد . چنا نکه مگس درمیان انگبین . 

۲- ازمیأت نخستین بگردیده : تغيمر حال وشکل یافته , صفت مر کب دارای 
معنی فاعلی » مسن برای عابد ‏ همچنین است «سرخ وسیید بر آمده» و «فر به 


ده وھ بر با لش‌دیبا تکیه زده» ٣‏ بر بر آمده : گشته ۴- با اش 
دیبا : ملد حریر ۵ و : واوحالیه . مابەدآن بتاو٫ل‏ حال میرود 
برای عا بد. ¥ پری بیکر :فر شته اندام. صفت غلام ۷ مروحه 


طاوسی: باد بیز نی که ازپرطاوس درست میکرد ند مروحه: بکسراول وسکون 
دوم وفتح سوم اسم آلت عر بی » باد بیزن ۰ باد کش. طاوسی : عفت نسبی‌برای 
مروحه . ۸ سلامت حال. خوشی حال و تندرستی ۹ در : 


ہاب 


دراخلاق درویشان ۳۱ 


با نجام‌سخن گفت: چنین که من این هردوطایفه دا دوست دارم درحپان 
۳-3 ندارد یکی علما و دیگر زهاد" را . ودیسر فلسوف" حا ندید 
حاذق" که با او بود گفت : ای‌خداوند. شرط دوستی آ نس ت که باهردو 
طایفه نکوئی کنی» عالمان دا زربده تادیگر بخوا نند وزاهدان راجیزی 

مده تازاهد ا 

خاتون خوبصورت پاکیزه دوی را 
نقش و نگار و خاتم بیروزه کا 
ددویش نك سیرت پاکیزه خوی را 
نان رہاط" 9 لقمه درو رو گو مباش ۰ 
© 0 0 
تا مرا هست و دیگرم باید 
۳ نحوانند زاهدم . شاید 

۱- زهاد : بم اول و نشد رد دوم جمع زاهد به‌فی پرهیز گار و ءا ہد و 
تار لد نیا . ۲- فیلسوف : درفادسی بکسراول وسکون دوم وسوم تلفظ 
ممشود , دوستدار حکمت ۰ حکیم . صفت وزير ۳ - حادق : زيرك 
وماهردرکار اسم فاعل ازمصدر حذاقت بکسر اول > صفت بعد ازصفت برای 
وذیر . ۴ مەی حندجملهٌ گفتار وز در : ای‌خدایگان ۰ بحکم دوستی 
لازمست که بهردو گروه نیکی کنی یمنی بدانش پژوهان سیم وزر ببخش تا باز 
هم بآموختن دانش بپردازند و بتار کان دنیا جیزی مبخش تا همچنان در زهد 
و پارساگی استوار باشند. ۵- خاتون: با نو بی‌بی, کدبانوی خانه - 
خوبصورت وپاکیزه روی صفت تر کیبی برای خاتون ۔ رباط : 
کنن اول مهمان سرا ۰ ضما فتخا نه درو یشان ¥- در یوژه : بح اول 
وسکون دوم گدائی ۸- معنی دو بیت ۳ بانوی زا حور باك روی را 
اگرجامه نگارین وسرای زرنگاروانگشتری پپروزه نباشدجه میشود» زیدائی 


وی را بس است ی صوفی نکو رفتار نيك خاقا گر لقمه جیمی نکند و بر خوان 


۵ ۰ 0 
بعیه دز صفحه بعل 


۳ باب دوم 





حکایت (۳۴) 
5 ۲ ۳ ۱ 2 ۲ ۳ 1 ۲ ۱ 
این حالت بمراد من برآ . چندین درم دهم زاهدان را . * جون 
حاجتش بر آمد و تشویش خاطرش برفت » وفای نذرش بوجود شرط 
لازم آمد ." یکی دااز بند گان خاص کس درم داد تا صرف کند" بر 
زاهدان و : غلامی عاقل هشار بود همه روز TRE‏ و شانگه 
باز آمد ودرمپا بوسه داد ویش‌ملك بنهاد و گفت : زاهدان را حندانکه 
گردیدم > نیافتم . گفت : اين حه ا ؟ آ نجه من دانم ددین 
ملك'"' حپازصد ژاهدست. گفت : ای خداو ند حپان ORTE‏ 

پقیه از صفحة پیش 

خانقاه نیز ننشیند و بقناعت پردازد » خوشترست. - ساید:سزاوار 
باشد ۰ سرد . معنی بمت : تأمن‌مال ومنا لی‌دارم وبازهم مرا خواسته لارم‌ميا ید 
سزد که مرا پارسا نشمار ند. 


۰ مطا بق این سخن : ۳9 وموافق بااین گفتار بعنی حکایت یش > 
مراد آ نت که از نظایر حکایت پیش یکی هم این است‌که پادشاهی را مهمی 


۲ را : حرف اضافه بمعنی برای ۳- مهم : بضم اول و کس 
دوم وتشدید سوم مجازاً بمعنی کار دشوار و عظیم . اسم فاعل از اهمام مصدر 
باب افعال به‌عنی بی آرام کردن کار کسی را ۴ معنی دوجم له اخیر: 


اگر این کار پدلخواه من انجام پذیرد, فلان مقدادسکهٌ سیم بزاهدان میدهم 

۵- وفا: وعده بجا آوردن و بسر بردن دوستیوععدوسخن ٩‏ ندر : 
پیمان , آنچه واجب گردا نند بر خود بشرط چیزی , جناننه بگوینه اگردد 
فلن کار توفیق یافتم ده دست جامه بیتیمان میدهم ۷ معنی سه جمله 
اخیر: چون نیازش بر آورده شد وپریشانی خاطرش سیری گشت واجب‌آمتد 
که ببب <صول‌شرط آ نچه بر خود واجب گردانیده. ادا کند و پیمان بسر برد. 

۸- صرف کند: هزینه‌وخرج کند. صرف به‌عنی‌خوردن وسره کردن سیمو 


بقیه درصفحه بعك 


دراخلاق دروشان ۳۱۳ 


نمستاند و آنکه میستاند زاهد نیست . ملك بخندید و ندیمان را گفت: 
چندانکه مرادرحق خدا پرستان ارادتست واقراد, مرین شوخ دیده ' 
را عداو تست دا ۳ حق بجا نی أاوست . 
زاهد که در گرفت و دیناد 
زاهدتر ازو یکی بدست ار 
حکابت (۳۵) 
نت 


ی 


اگر نان از بپر جمعت خاطر مستا ند ۱ حالا لست وا گر جمع ار بر نان 


٩ ۰ .‏ ح 
راارعلمای راسخ بر سید ند: حگوئی درنان وقف ؛ گفت: 


2 ۷ 
می‌نشند » حرام . 





۳ از ۰ مر 
7 ز صعحجه فیس 


زرو گردش زمانه و بر گردانیدن نیزهست ٩‏ - بگردید : تفحص و 
جستجو کرد ۰ ۰ این جه حکاشت : این سخن نادرست و شگفت 
است ۰ استفهام ماز مقرد مچب ونفی ۰ جه صفت استفهامی ۱ ملك 3 


بضم اول وسکون دوم مملکت . پادشاهی, کشود. 

۱ - شوخ دیده . بیحیا . کسناخ. ۲ انکار : بکراول 
تکذیب کردن , ناشناختن. 9-۳: با اینهمه , حرف ربط برای 
استدر اك یعنی رقع توهم حافظ فرماید : 

فرباد که آن ساقی شکر امه سر مست 

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد 
انى جب خر ماف عنهه كرد و تیان رم که سا نا اذه 
که من هوادار مردان خدا ومعترف بفضل آنانم , همانا این بیحیا را باحق 
پرستان دشمنی است و بتکذیب آنان مییردازد» با این همه وی درست وا-تو ار 


میگو بد. ۴ معفی بیت : زاهد صورتی که زروسیم بستا ند بگذار واز 
وی پارا سمرت ری وی . ۵- راسخ استوار و با برجای: اسم 
فاعل ازرسوخ 3 صوت علما ¥ معن ى حمله : عفد تودر گر فتن‌مرسوم 


۳ ۰ 
یفیه در صفحه بعد 


۳۴ باب دوم 





نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 
صاحبدلان ۰ نه کنج عبادت برای نان " 
حکایت (۳۹) 

درویشی‌بمقامی" در آمد که صاحب آن بقعه" ES‏ بود؛ 
اف اهل فضل وبلاغت" دد صحبت او" ؛ هریکی بذله" ولطیفه" همی- 
گفتند . درویش‌راه انان که نود ومانده وچیزی نخورده. یکی 
از آن مبان بطریق ظرافت " گفت : ترا هم چیزی بباید گفت . گفت: 
خرن گان فل ودی ت وی و ا 
بيه ازصفحة پیش 
ازمال وقف چیست ؟ ۷۔ معنی چند جمله : عالم پاسخ داد . اگرنان 
خورش (روزانه , مرسوم) ازمال وقف میگیرد . تافراغ دلی درعبادت بدست 


آورد. رواست وا گر تنها برای یافتن‌نان وسیر کردن شکم در گوشه‌ای با نتظار 


می‌نشیند . نارواست 
۱ معنی بیت : ع-ارفان بیذادل پای نیر وی طاعت را در زاویه نانی 
تناول میکنند به آنکه گونه نشیفی را برای یافتن پاده‌نانی بر گر ينف ۰ 


- مقام : بغتح اول اقامتگاه ۳ بقعه : بطم اول وسکون دوم 
جایگاه , مکان محصور » پار زمین ممتازاززمین حوالی ۴ کریم 
النفی : رادمرد » صفت تر کیبی ۰ ۰سند ۵- بلاغت : بفتح اول 
رسائی سخن و نیکوئی آن ۲ معنی جمله : گروهی از فاضلان و 
خنوران باوی در آمیزش بودند - فءلر بطی «بودند» اراین جمله بقرینهفعل 
ر بطی «بود» درحملهُ پیش حذف شده است ۷ بذله : بفتح اول و 
سکون دوم سخن دلکش ومرغوب ۸- اطیفه : سخن باريك و نمکین 
E‏ راه کرده بود :راء طی کرده بودودر نوریده بود ۰ -مانده: 


کوفده و حسته شده بود » فعل معین «بود» !زاین ماضی بعیث بر ينه اثبات آن 
در جملهٌ معطوف علیه حذف شات 2 «نخورده» مأضی بعید بحذف د بود » عطف 


بقیه در صفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۳۹۵ 
من قناعت کنند" . همکنان" برغبت گفتند: بگوی . گفت : 
ھن کراه در برابرم سفرة نان ۱ 
همچون ع ب" بر در حمام رنان 

باران نايت عجز او بدانستند و سفره پىش وهی ّ صاحب 
دعوت" گمت : ای بار , زمانی توقف کن که پرستارانم" > کوفته ِ 
بر یان می‌ساز ند" . درویش سر بر آورد ف 

کو و ار کی کو ها 
کڑس را نان ی کمفته اسف" 
حکایت (۳۷) 

مریدی گفت پیردا : چکنم کز خلایق" بر نج اندرم ار بس 
بقیه از صفحة پیش 
بر «ما نده» . - بطر یق ظرافت : بخوش طبعی وخوش حرية ۳ 
معنی دوجمله : یکی از آن جمع بخوش‌طبمی گت همانا تو نیز سخنی بگوی. 
«ترا بباید گفت» هسند مر کب» اقعال دو گا نه تایب ازامرم کد حاضر- نظیر 
این گو نه بسیارست از آن جمله در صفحه ۱۸۱ اسرار التوحید تصحیح د کتر 
.صفا : گفت: مرحبا ای بحیی آمدة تابمافرونگری؛ اکنون خودترا بما بر باید 
نگریست» یعنی تو هما نا ہما بنگر- ورا دراین گو نه افعال نشان مفعو ی نیست 
وجنانکه دیده می‌شود درافعال دو گانه‌ای که ۳ «بایستن» می۔ا ختند گاهی پس 
ازضمیر منفهل فاعلی اف وده می‌شد . 


۳ عزب : بفتح اول ودوم مردبی‌زن ۴ صاحب دعوت : 
میز بان ۵-برستادان: خدمتگز اران ۶ کوفته: نان‌خورش 
معروف که از پر نج و گوشت وسبزی ساحته ویخته شود » اسم مفعول از کوفتن 
گاه اسم است گاه صفت » دراینجا اسمست ۷ بزیان ارت وک 
می کنند. ۸ معنی بیت : کوفته ا گر بر خوان من نباشد جه می‌نود؛ 


۳ ۰ ۰ 
نفره در صفحه عل 


۳۹۹ باب دوم 
که بزیادت من‌همیآیند واوقات مرا ازتردد ایشان" تشویش میباشد. 
گفت : هر چه درویشانند مرایشان دا وامی بده و آنچه توانگرانند از 
ایشان چیزی بخواه که دیگریکی" گرد تو نگردند . 
گر گدا پشره لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چين ` 
حکایت (۳۸) 
فقتهی . پدررا گفت. هیچ ارين سحنان رنگین دلاویز متکلمان 
در من اثر نمی کند . بحکم آنکه نمی‌بینم مرایشان دا فعلی موافق 
بقیه ازصفحه پیش 
برای شکم گرسنه نان بی‌خورش خود کوفته است . -٩‏ خلایق: بفتح 
اول مردمان. جمع خلیقه بقتح اول 
۱ تردد: آمدورفت» مصدر باب تفعل ترددایشان: اضافه ثبه فعل(مصدر) 
به فاعل (ایشان) ۲- تشویش: شوریده کردن کار . مصدر باب تفعیل 


۳ یکی: یکتن دیکبار. معنی چند جملۀ اخیر : یکی‌ازهواداران بشیخ 
(مزشد) گفت : چکنم که از مردمان در آزارم ؛ چه بدیدارم بسیار می‌آیند و 


4 


وفت عر برمن ازشد آمدایشان شور رده می گردد و خامارم پریشان می‌شود 1 
پیر پاسخ داد : بتهیدستانی که نزد تومی آیند قرضی‌بده وازتوانگران خواهدی 
کن که از آن پس یکنن ازآنان یکیار نیز پیرامون تو نخواهد آمد. 

۴ درچین. دروازهٌ جین معنییت: | گر درویش‌تهیدست طلایهُ میاه مسلما نان 


شود. دشمن بی‌ایمان از بیم وال ونری جشم داشت وی :ا دروازه جين باز 


س ھی نشیند ۵ - فعيه : بفتح اول داءای علم دين دا نڈمند ۰ ضفت 
۰شبهه از فقاهت بح اول فقیه گر دیدن ۶ متکلم : واعظ وسخنگوء 
اسم فاعل ازتکلم مصدر باب تفعل ۷ موافق گفدار : ساز گار باسخن- 


موافق ساز گار اسم فاعل ازمو افقه (مواففت) مصدر باب مفاعله - هعفی‌جاد 


بقیه در صفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۳۷ 
ا دنا بمردم آموزند 
خویشتن سیم و غله" اندوزند 
عالمی را که گفت؟ باشد و پس 
هر جه گوید نگیرد اتید کی 
عا لم ا نکن بود که ید نکند 
كوي بخلق و" خود نکند 


م ی چرم م ۵ ۵ ~ وم و 


اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم" ؟ 


عالم که کامرانی و تن پروری کند 
اوخویشتن گمست " کرا دهبری کند"؟ 


بقیه ازصفحةً پیش 
جمله : دانشمندی بېدر گفت: هيچيك ازاین گفتارهای بظاهر آداسته و بباطن 
کاستة واعظان در من‌کا ر گر نمیا فند. جه سخنشان را باکردارساز گارویکان 
نمی‌یا بم . 

۱-ترلدنیا: د يارا رها کردن. اضافه شبه فعل بمفعول ۲ غله: بفتح 
اول وتددید دوم حاصل زمین, کرای مکان» در آمد هرچیزی ۳ گفت: 
گفتار و قول » اسم مصدر ‏ از لحاظ دستوری جمله جنین تأويل م 
عالمی که وی را (آن عالم را) گفت باشد وبس ۰ هرچه گوید اندر کس نگیرد 
«عالمی» یا «عالمی راکەگفت بأاشد وہس» اویل یعنی عالم بیعمل و مسند!! 
جملهٌ «هر چه گوید» بشمار می‌رود ؛ازنظر دیگرعالمی باحرف اضافهٌ درا , 
مسند است درجملهً صله « گفت‌باشد وبس». مسندالیه این جەلمة صله گهت رین 
گفتار , قول) است. 9-۴: حرف ربط . برای استدرا - معنو 
بیت : بدیگران درس پارسائی می‌دهند وخود بگردآوری پول وحاصل ۰ مين 
وکرایۂ مستفلات می‌پرداز ند - دا نشمندیرا که‌تنها گفتار بی کرداد (علم بيعدز.: 
باشد» هر سخنی که گوید در کس اثر نکند . دانشمند راستین کسی اس ت که. گر 
کار ناصواب نکند . نهآ نکه بدیگران اندرز دهد ولی‌خود همان دس تور ابی 


‌‌ ۰ ۰ 
دهمه4 2ر صدح.. .> 


۳۹۸ باب دوم 

پد ر گفت : ای پسر بمجرد خبال باطل' نشاید روی از تر بیت 
ناصحان بگردانیدن وعلما دا بضلالت" منسوب کردن و در e‏ 
معصوم "از وید علم محروم ماندن, همچوناینائی که شب یدو 
افتاده بود ومبگفت : آخر" »یکی از مسلمانان ۱ 
دارید . زنی فارجه" بشنید و گفت : تو که چراغ نه بینی بچراغ چه 
بینی؟ همچنین مجلس وعظ چ و کلب برازست" آنجا تا نقدی" ندهی › 
طا ا وا تا ارادتی نبادی , سعادتی نبری . 


بقیه ازسفحه پیش 
نبندد . ۵ ۔ آیهٌ ۴۲ از سورة بقره» ایتك تر‌جمه آن: آیا مردم را 
بکردار نيك فرمان می‌دهید و خودرا فراموش می کنید ؟ استفهام مجازا مفید 
معنی توبیخ است . ۶ معنی بیت . دانشمندی‌که شهوت دانی و تن 
آسانی پیشه کندخود گمراهست ؛ چگونه راهنمون وهادی دیگران تواندبود؟ 
۱- بمجرد خیال باطل : بصرف این پندار نادرست » بتنها چیزی که 
آن بندار نادرست باشد - «مجرد خیال باطل» : اضانه بیأنی؛ خیال باطل عطف 
بیان مجرد - باطل‌صفت خیال- مجرد بروزن معظم بمعنی‌تنهاپیراسته, منزه 
اسم مفع‌ول اذتجرید مصدر باب تفعیل ۲- ضلالت وضلال: بفتح اول 
گمراهی ۳- مدصوم : پاکدامن , ادم مفعول از عصمت بمعنی باز- 
داشتئن و نگاه‌داشتن ع از گناء ۴ وحل : بفتح اول ودوم گل 
۵- آخر: باری , شبه حرف دبط ۶ فرا راه من : بیش راه یا 
پای من- «فرا» حرف‌اضافه است ۷ قارجه گویا تصحف کلمه ماذحه 
باشد که در برخی نسخ گلستان دیده می‌شود » مازحه بمعنی شوخ طبع ۰ اسم 
فاعل مو نث ازمصدر مزح بفتح اول وسکون دوم به‌عنی‌شوخ طبعی ولاغ کردن 
ازاین ریشه کلمه مراح بکسر اول که مصدر باب مفاعله است بمعنی با کسیلاغ 
کردن درفارسی بکاد می‌رود. ۸ ۔ کلبة بزاز: دکان جامه فروی - 
کلبه : بضم اولوسکون دوم حجره ودکان, خانه تنگ وتاريك - بزاز: بفتح 
اول و تشدید دوم جامه فروش » متاع فروش صیفه مبالفه از بزازة بکسر اول 
بمعفی جامه فروشی خت بز بفنح اول و تشدید دوم حامه -۹٩‏ نفد : بفتح 


بقیه در صذحة بعل 


دراخلاق درویشان ۳۹ 


۱ ۱ .2 ۲ 
گفت عالم یگوش جان بشنو 
ور نماند بگفتنش کردار 
«حفته را حفته کی کف بیدار» 
مرد باید که کرد اندر گوش 
ور نوشته است یند بر دیواد 
000 
"صاحبدلی دته آهه ‏ اقا" 
بشکست عہد صحت اهل طریق را 
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختبار کردی از آن این فریق را ؛ 
بقیه از صفده وش 
اول وسکون دوم سیم وزر سره ۰ ۔ بضاعت : بکسراول کالا. باره 
ازمال که بدان بازر گانی‌کنند- معنی چند جملهٌ گفتاد پدر: ای فرزند بصرف 
این پندار نادرست سزاوارنیست از آموزش خیراندیشان روی برتافتن ودانایان 
را گمراه شمردن ودرجستجویعاام پا کدام‌ازسودهای دانش خودرا بی‌بهر» 
گذاشتن ماذند کوری که در گل گرفتار آمده بو ده میگفت : بادری ۰ یکی‌ازشما 
هم منان چراغی پیش پای من نگاه دارید ؛ ذنی شوخ طبع شنفت و گفت : تو 
که جراغ نتوانی دید . با جراغ جه توانی نگریست ؟ انحمن اندرزو موعظه 
هم مانند د کان جامه فروشت که اگر آنجا نقدینه‌ای پردازی کالائی بعوض 
نمیگیری واینجا هم اگر اخلاصی نشان ندهی , نیکیحتی وبر کی نمی‌بابی, 
ارادئی پنما؛ تاسعادتی ببر ی. 
۱- گفت عاام : گنتار دانا -گفت » مضاف ‏ ءالم مطاف اليه , اضافة 
تخصیصی ۲- معنی سه بیت : سخن دانا را بگوش دل بنیوش ؛ اگر 
جه عملش همانند قو لش نباشد ¢ این سخن که یکی ازمدعیان ارشاد میگو ید ۰ 


پقیه درصفحة بعد 


° ۱ باب دوم 


کفت : آن گلیم خویش بدر میبرد د موج 
۱ ۳ ۱ 
وین حپد می‌کند که بگیرد غریق" دا 


حکابت (۳۹) 


یکی برسر راهی مست" خفته بود و" زمام اختبار" ازدست رفته 

عابدی بر وی گنر کرد ودر آن حالت مستقبح" او نظر کرد جوان 
٩‏ و - 2 - لّ 

از خواب مستی سربر آورد. و گفت : ادا مرو اپاللفو مرو ا کرام" 


اا را یبا کن اترا دحلا 


مھ وم م۵ EO‏ 


GOO 


بقیه ازصفحة بیش 
خواب ربوده را خواب ربودء دیگرازخواب نتواند انگیخت, نادرست است - 
دراینجا سعدی بر حکیم سنائی‌خرده گرفته که فر‌موده است : 

عالمت غافلست و تو غافل خفته را خفته کی کند بیدار 
۳ خانقاه : مام درویشان معرب خانگاه 

۱- غریق : بفنح اول آب از سر بر گذشته . غرقشده ۰ صفت جا نشین 
موصوف ؛ مصدر آن درعر بی غرق بهنح اول و دوم است که در وارسی بسکون 
دوم خوانده می‌شود - معنی سه بیت : ء-ارفی از مقام درویشان بمدرسه روی 
آورد وییمان دوستی وهمنشینی باسالکان دا نة ض کرد . باری گفتم : دازه 
دا برپارسا (درویش) چه برتری دیدی که از آن سبب بگروه عالمان پیوستی. 
بپاسخ گفت : عارف‌تنها دراندیشةبر آوردن رخت‌ویخت خود(نجات خویشتن) 
از گرداب وسوسة نفس است ولیءالم بر آنست که غرقه شدگان موج خیزجهل 
را پرهاند . ۲- مست : سر گران ازباده , حال برای یکی 
9-۳ : حرف ربط » برای عطف جمله حالیه‌بررجملهٌ سایق ۴ زمام 
اختیار: سررشنه اراده - زمام نکش اول مهار ورشته بت «زمام اختیاد ازدست 

یه در صفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۳۳۱ 


متاں ای پارسا دوی از گنهکار 
بیجشایند ۹1 1 وی نظر کن 
اک من ناجوانمردم بکردار 
تو بر من جون حوانمردان گند گن " 
حکایت (۴۰) 
طایفةٌ رندان" بخلاف درویشی بدر آمدند وسخنان ناسزا گفتند 
و بزدند و بر نجانیدند . شکایت از بیطاقتی پیش پیر طر یقت" بردکه 
چنین حالی" رفت . گفت : ای رز ند » خر و و حامه رضاست 
هر که درین کسوت" تحمل بی‌مر ادی نکند مدعیست وخررقه بروحرام. 


بقیه ازصفد؛ پیش 
زفته» حال است برای دیکی» یعنی در حالی که س ررشنة اراده از کفش برون 
رفته بود ؛ فعل معین ور ازجم له حالبه بقرينة جملة نخستین حذف شده . 

۵ حالت مستقیح : وضع زشت وید . مستقیح : بفتح پنجم اسم مفعول‌از 
استقباح بمعنی ذشت شمردن مصدر باب استفعال ۶ سر بر آورد : سر 
برداشت ۷- معنی جمله : جون بنا شایستی ( خطائی ) بگذد ند » 
جوانمردانه بگذر ند (و جشم ببوشند) ابن‌جمله جز ئی است از یه ۷۳ سورة 
فر قان ۸ -معنی بیت عر بی : چون بزهکادی دا بینی » پرده پوشو 
برد بارباش . ای که کار مرا ذشت میشماری جراکریه‌انه برمن نمیگذری (و 
چشم نمی پوشی) . 

١‏ معنی قطمه : ای پرهیز گار از بز هکار اعراض مکن و بچشم عفو و 
اغماض دروی بین. اگر ەن بعمل رادمرد ونکو کار نباشم ؛ توبرمن کریم‌واد 
بگذر و بدیده بخشایش تن ۲ - رند : بکسر اول نا پروا و 
لاابالی و بی‌قید و بی‌باك و محیل وزيرك , گاه این کلمه بمعنی مذموم بکاد 
نمیر ود و در اشمار عارفانه بیشتر بمعنی سالك از قید ء«ئق رسته است. طایفة 
رندان : حرف اضانه داز» که »هید تبرض امت حذف شده است درصاحه ٩۷‏ 


بعیه در صفحه بعك 


rrr‏ یاب دوم 


دربای فراوان نشود تىرە ie‏ 
عارف که بر نحد اف آ بست هنور 
O00‏ 


کر گنفت وسو ل کن 

که بعفو از گناه پاك شوی 
ای برادر جو خاك خواهی شد 

خاك شو . پیش از آنکه خالد شوی " 


بقیه ازصفحة پیش 
نیز این تر کیب دیده شد : در آن قربت مرا با طایفه‌ای پاران » اتفاق سقر 
افتاد یعنی با گروهی‌ازیاران ۳ پیر طریقت: مرشد راه شنای 
۴- جنین‌حالی : دضبی‌چنین وچنان , حال موصوف » چنین صفت 
۵.کسوت : بکسراول جام پوشیدنی ‏ معنی‌چند جمله: گروهی ازناپروایان 
فرومایه بمخالفت صوفئی برخاستند ودشنامها بوی دادند و بزدند و بیازردند . 
از بیتا بی بنزد مرشد راه شناس گله برد که چنین وضعی روی نمود. پیر گفت: 
ای فرزند دلق درویشان لباس خشنودی است دربرابر هرحادثه ؛ هر کس در 
این جامه بارنا کامی نبرد ۰ درویش نیست دادعایش باطلست و جامهٌ درویشی 
بروی‌نازوا 
۱- تنك : بضم اول‌ودوم اندك وباريك وکم ۔ معنی بیت : دریای ,هناور 
بافتادن سنگی گل آلوده نگردد . صوفئی که زود آزرده شود هنږوز ا است 
بار يك واندك ژرفا ؛ نطامی فرماید : 
چو چشمه تا بکی در جوش باشی اگر دریا شوی خاموش باشی 
۲ معنی قعاعه : اگر ترا آسیبی رد » بردپار باش » چه بیخشودن بر 
بدان دل از آلایش گناه ( کیثه جولی و انتغام) منزه توان داشت . ای برادر 
چون پس از مرك خاك خواهی گشت. پیش ازآنکه بمیری و بخاك بدل شوی 
فروتن باش در ۰صراع جهادم صنعت استخدام رعایت شده یعنی از يك لفظ 
«خاك» دومعنی بتر تیب آراده کرده است - سعدی در آغاز باب چهارم بوستان 
بيه درصفحة بعد 


درا خلاق درویشان ۳۳۳ 
حکایت (۱ ۴( 


این حکایت شنو که در داد 
۲ ۰ ۰ ۰ 
رابت بق نتزده. ٠دا‏ خااف افتاد 
۰ ۳ 
رایت ار گرد رام و رنج و ان 
۳۹۹ با رده ار ریق عتات ۳ ۳ 
من و تو هر دو خواجه تاشانم " 
سند شاه تا سلطانیم 
2 1 
من ر حدهت دمی نىاسودم 


RE 3 ۲‏ در سفر بودم 





بقّیه ازصفحه پیش 
درتواضم فرماید : 
ز خاك آفریدت خداوند باك پس‌ای بنده افناد گی کن جو خالد 
)- بقداد : نام شهر معروفی است در کنار ارو ندرود (دجله) که منصور 
خلیغة عباسی (۱۵۸-۱۳۶) آن را ازسنك و آجرویرانه های تیسفون در محل 
دعی بهمین نام بنا کرد , بفداد کلمه‌ایست ایرانی مر کب از: بغ (خدا) + 
داد (داده) (نگاه کنید بحواشی برهان قاطع دکتر معین) ۲- رایت 
علم ودرفش - معنی مصراع : دشمنی ميان درنش ویرده روی داد 
۳- رنج رکاب : رنج حلقة رکاب - بن‌رایت را درحلقة چر.می مجاور ر کاب 
جای میدادند تاسوار هنگام حر کت اسب باسانی بتواندآنرا راست نگهدارد 
ر کاب : بکسراول حلقه مانندی ازطلا دنقره که دردوطرف زین اس آویز ده 
اسب سواری ۴ عتاب : بکسراول ومعاتبه : خشم گر فتن و ملامت 
کردن › مصدر باب مفاعله . ۵- خواجه تاش : دوبنده ازيك مو لی؛ 
هم خواجه . هم خدایگان . صفت تر کیبی از خواجه (اسم) + تاش (پسو ند 
مفید معنی‌شر کت) - «منو"و» درجماه سندالیه . «هردو» کلمة مر کمی(اینجا 
ضمور هر کبی) است ازهر ( کلمه‌ای که افاد؛ معنی عموم دهد بمعنی همه) ل دو 
بقیه درصفحه بعد 


۳۳۴۳ باب دوم 
تو نه رنج آزموده‌ای ا 
نه بیابان و باد و گرد و غبار 
قدم من پسعی" ۱ شەر ست 
پس چرا عزت تو بیشترست؟ 
تو بر بندگان مه دوثی 
با غلامانٍ یاسن بوئی 
من فتاده بدست شا گردان * 
بسفر پای‌بند و سر گردان 
گفت : من سر بر آستان دارم 
نه چو تو سر بر آسمان دارم 
هر که بپوده گردن افرازد 
خویشتن دا بگردن اندازد " 


۳ 





بقیه ازصفحة پیش 
«هر دو» در این جمله ضمیری است تا کیدی که مسندالیه را ا کید میکند -۰ 
معنی بیت : ماهر دوتن همخواجه یادوبنده ازيك خدایگان یعنی چا کرشاهيم. 
۶ حدمت : جاکری 

۱- حصار : بکسراول و محاصره : کسی را بجنك حصاری (محصود) 
کردن وپبرآمون اورا تنك گرفتن . مصدرباب مفاعله . حصار بمعنی دژ نیز 
هسابت ۲ سمی : کوشش . معنی دوبیت : تومحنت جنك ومحاصره‌را 
نجذیده ورنج سفر درصحرای بی آب و گیاه و آسیب خاك وطوفان ندیده‌ای ؛ 
پای من در میدان کوشش از تو فراقرست › پس سبب چیست که تو از من 
گرامیتری ؟ ۳ غلامان یأسمن بو : بندگانی که مانند گل یاس 
خوشبویند » یاسمن بو : صفت تر کیبی برای غلامان ۴۔ شا گردان: 
چاکران . دربوستان هم شا گرد به‌عنی‌چاکر بکاررفته: 
زرش ديدم و زدع وشا گرد و ردخت ولی پیمرودت چو بی‌بردرخت 

پعیه دز‌صفحه بعد 





دراخلاق درویشان ۳۳۵ 
حکابت (۴۳۲) 


یکی از صاحبدلان" زور آزمائی" را دید .بم مه و کف بر 
دماغ انداخته .۰" گفت : این را چه حالنست؟" گفتند : فلان دشنام 
دادش . گفت : این فرومایه هزار من سنگ برمیدارد و طاقت سخنی 
نمی ارف 
لاف سرپنجگی" و دعوی " مردی‌بگذار 
عاجز تفس فرومایه چه مردی جه" دنی 
کا ا کر 
مردی آن نیت که مشتی بزنی بردهنی 





QO 
بيه ازصفحة پیش‎ 
: صفحه ۸۴ بوستان سعدی باهتمام مر حوم فروغی ۵ - معنی دوبیت‎ 


پرده پاسخ داد : من سر تسلیم بر در گاه پادشاه نهاده‌ام نه چون تو بگردن 
کشی قد پر آسمان افراشته‌ام › هر کس بباطل و ناحق گردن کشد وفخر فروشد 
خودرا بسر با لك ذلت افکند 
۱ صاحبدل : ءارف روشن ضمیر ۲ - زور آزما : پهلوان › 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی جانشین موصوف ۳ - بهم بر آمده 
خشمگین . صفات مر کب دارای معنی فاعلی . در جماه حال است برای 
زور آزما ۴- کف بر دماغ انداخته : درنخ دیگر « کف بردهان 
آورده» آمده است وبر‌مشن ار جیح دار د ۰ جه کف بردهان آوردن یا کف ۳ 
لب‌آوردن هنگام شدت حشم و بانگ و فریاد بر آوردن اتفاق می‌افتد , کف 
بر دهان آورده» درجمله حال است برای زور آزما ۵ - این را جه 
حالتست ؛ این مرد را جه پیش آمده است ؛ «چه حالت» در جمله مسندالیه و 
«آين راست» مسئد ورا بطه ۶ لاف سر پنجگی : خودستاشی پسیب 
زردمندی » اضافه مقید‌سببیت ۷ دعوی: بکسرسوم ادعا , نیز نگاه 
بقهه در صفحاٌ بمه 


۳۳۹ باب دوم 





اگر خود بردرد پیشانی پیل 

ت ا و مردمی نست 
بنی آدم! سرشت از حاله دارد 

ا گرا کی نباشد , آدمی نیست ' 


حکایت (۴۳) 


بز ر گی‌دا پرسیدم ازسیرت اخوان صفا." گفت : کمینه" آنکه 
مراد خاطر یاران برمصالح خویش مقدم دارد و مک مهن بر ادر 
که در بند حویشست نه برادر و قه جو ی 
کنید بصفحدٌ ۳۹ شمار؛ ۶ ۸- جه .. چه: حرف ربط دو گانه‌پرای 
تسویه یعنی برابری - معنی قطعه : بزورمندی خویشتن را مستای و ادعای 
مردانگی ومردمی بیکسونه ۰ کسی که اسیر نفس بدفرمای فرومایه باشد مرد 
مردانه نیست وبازن ناتوان برابرست . | گرتوانی بنوش محبت دها نی شیرین 
کن وکام دای‌بر آر. جه ناه‌ردی ونامردء‌ی است که بعهر مشتی بردها نی کو بی 
بابر کسی جفائی روا داری 

۳۹ بنی آدم : پسران آدم ‏ بفی دراصل بنین بوده که جمع ابن(بسر ) است 
ونون آخر آن طبق‌قو اعد زبان عر فی درحالت اصاه باسم دیگر ہی افد 0 این 
تر کیب بهمین صورت ازعر بی بفارسی آمده است ۲ - معنی قطعه : 
کسی که آدمی خو نیست نامر دم وفرومایه است . اگرجه بنیروپیشانی فیل‌تو ند 
شکافت ؛ فرزندان‌آدم خاکی نهادند ۰ پس اگرفروتن وافتاده نباشند , 
آدمیزاده بشمار نیا بند. ۳ سیرت اخوان‌صفا: روش وطر به؛بر ادران 
صافیدل دصوفیان پا کیزه نهاد - اخوان : بکسر اول وسکون دوم جمع | خ 
بمعنی برادر ودوست و همنشین ۔ صفا یفتح اول پاکی و پاك نهادی - اخوان 
صفا : مطاف وه‌ضاف‌الیه ۰ کسانی که با پا کدلی برادر و مصاحب‌اند . اضافه 
مفید تخصیص ۴-کمینه : کمترین دحداقل » صفت جانشین موصوف 


پقیه درصفحهة بعه 


دراخلاق درویشان ۳۳۷ 


۱ 


شھر ۱۵ کر کات که دوش 2۳ بست 
دل در ۳7 منند که دل تسه نها فسات 
000 
جون نبود خویش را دیانت و تقوی 
فطع دجم تر ازمسودت قربی" 

یاد دارم که مدعی درین بت بر قول هن اعتر اض کرده بود 

5 aê a Û o 
و گفته: حق › تھا لی ۰ در کتاں مجید ارقطع دحم نپی کر ده أست د‎ 

رش وان بت ى اه 
بمودت ذی‌القر بی" فر موده واینچه" تو گفتی: مناقض انست گفتم: 

بيه ازصفحهةٌ بیش 
نی کمترین خصلت یانشان , مر کب ازکم + ينه (پسوند صفت عالی) 
۵- خویش : خویشاو ند و قوم ند معنی حند جمله ازمهت, ی در باره روش 
برادران صافی دل وصوفیان با کیزه نهاد پرسشی کردم بپاسخ گفت: کمترین 
خصلت و نشان یاران پا کدل آ نست که کام و خواست دوستان برمصلحت حال ر 
سود حود کشت وفرزا گان گفته| ند: برادر که تذها با ند .شة مە لحت خود 
ازتوغافل ماند برادر تونیست ووی را بیگانه باید شمرد 

اس ومست : ەخەف أ بست ۰ فعل‌امر از استادن 

4 ات فطم د <م : در بدن ووي خو یشاو ندی ۰ میراز 1 بیمهری کردن با 
خو یشان دحم : بح اول و کسردوم خویشی ۰ زهدان ٣‏ قفر بی ۱ 
بطم اول وسکون دوم والف مقصور در آخر خویش و فدزديكى - معفی بیت : 
جون خویشاونه دا دين ویرهیز گاری نباشد پیو ند خویشی ازوی بریدن و 
بیمهر شدن به‌ازخودرا خویشاوند ادشمردن و بای قرابت داشتن 
۴- قول من : اعتفاد منو گفته من ۵- گفته : گفته بود. حذف‌فعل‌معین 
«بود»ازجملهٌ معطوف بر نة اثبات آن در جملة مءطو ف عليه ۶ کتاب 
محیلد : کتاب گرامی ودر ؛ وران کر ہہ - مجرد - بح اول صفت شوه ازه‌جد 
بمعنی بز د گی و بزر گواری ۷- مودت دی‌القر بی: دوستاری‌خویشاو ندان 
دی ودو بمعنی صاحت درعر ای ازاسمای خمسه‌است له اعرایشان بجر فست - 

ت ور ری و و مش ي مسر و 
مقتبس ازمعنی آي ۱۳ سور شوری است: ذلكالذى يبثراله عباده الذین آمنوا 
ت ۳ ۳ ٩‏ 


۱ 
و9 ۰ 8 
هيةه در صفحه بعل 


۳۳۸ باب دوم 
م ‏ عم وی م 
غلط کردی" که موافق قر آنست » و ان جاهدالك على ان تشرك بې 


٩‏ مه م ص ‏ و - ا 


هزار حویش که بسگانه از خد! باشد 
e :‏ 
فداي يك ن بگانه کاشنا باشد 
حکایت (۴۴) 
بر مردی (طف" در بغداد 
دخت 4" را به کفشدوزی داد 
بيه ازصفحهٌ بیش 


وعملوا المالحات فللا سئلکمعليه اجراالاالمودة فی الشریی: رة :| نبت 


۳9 


آنچه خداببند گان ووک گر ود وکارهای ا مزده میدهد بگو 
ازشما نمی خواهم بر آن‌مزدی مگردوهتاری خویشاو ندان ۸- اینچه: 
اين چه ؛ چه موصول + توکنی : جملهٌ صله و یثاویل صفت میرود برای «آین» 

بنچه تو گفتی بت ویل مسندالیه است یعنی سخن تووده‌مناقض آنست» مسند و 
ِ ۹- مذاقض بضم اول و کسر چهارم نفیض ۰ سخنی که حلاف 
سخن دیگر باشد .اسم فاعل ازمناقضه یعنی سخن بر خلاف یکدیگر گفتن‌مصدر 
باب مفاعله 

۱- غلط کردی : خطا گفتی ۲ - جزی است از آیه ۸ سور 
عنکبوت بااندکی اخ ان - بجای على ان تفرگ ی درقران ب بی» 


آهنه. آنتت و الانسان ا و ان افا لنش رك ې مالس 


ت ف ت 


9 بط و ۵ ع و . و- 


لك به علم دلاتطمهما الى . ا م فانیتکم بما کنتم تعیلون O:‏ 


3 دم که ی نیکی کند واگرایشان بر توسخت گیر ند که بمن‌شرك 
آری وبمن ۱ زباز گیری ودربارة ه ن چیز ی گوئی که ندانی ۰ ,س فرمانشان 
مهبر ؛ ا زگشت ت نما بت د منست وشما رااز آنچه کرده باشید خبر میدهم . مصود 
آ نت که رعات صلەر حم در کارهائی واجب ات که خلاف شرع نیا شد 

۳ معنی میت : هر ار 0 3 ازحق ودور از خدا بر خی (فدا) بکتن 
غریب نا آشذا بادکه دوست وشناسای حهست ۴ اطیف : لطیفهُ گو , 


5 ‌ 
بفية در صفحه بعك 


دراخلاق درویشان ۳۳۹ 





مردل سنگدل چنان بگزید " 

لب دختر که خون ازو بجکد 
با مدادان پدر چنان دیدش 

پیش داماد رفت و -برسدش 
کای فرومایه . این حه دندا ست؛ 

جند خائی اه نه انبا نست ۱ 
تمزاحت" نگفتم اين گفتار 


هرل بگذار و جد" ازو برداذ 


س 


خوی بد در طبیعتی که نشست 
حکابت (۴۵) 
آورده| ند که فقپی" دحتری داشت بغایت زشت" بجای زنان 
دو و باوحود حماز"" و نعمت کسی‌درمنا كحت" اورغبت نمی نمود. 
بقیه از صفحه پیش ۱ 
نکته‌سنج » بذله گو ۵ دخترك : دختر + ك پسو ند مفید معنی‌ترحم 


یعنی دخترمحبوب وعزیز وبرهمین قیای است فرزندك » طفلك 
۱ مردك : مرد لے پسوند مفید معنی تحقیریمنی مردفرومابه 


۲- گزید : بفتح اول بدندان گرفت ۳ خائی : بدندان بسائی و 
بجاوی و بگزی ۴- انبان : پفتح اول پوست دباغت کرده ۰ بوست 
ببراسته ۵- مزاح: بکسراول وممازحه مصدر باب مفاعله لاغ‌وشو خی 
کردن با کسی ۶ هزل : بفتح اول و سکون دوم بیهود گی و بازی 
خلاف جد ۷- جد : بک راول وتشدید ثانی امر نيك راست و درست 


ضد هزل ۔ ممنی دوبیت آخر: این‌سخن‌دا بحقیقت بطیبت وشوخی‌نگفتم وا گر 


. ۰ 8 
بعیه دز صعفحه بعل 


Fe‏ یاب دوم 





رشت باشد دبیقی! و دیا 
که بود بر .عروس نا زیا 
فیالجمله" . بحکم ضرورت" عقونکاحش با ضریری بستند. 
آورده| ند که حکیمی" در آن تاریخ ارس نت آمده‌بود که‌دیدء ناسنا 
روشن‌همی کرد. فقیه را گفتند : داماد دا چرا اج نکنی؟ 
گفت e‏ ا را طلاق" اش ؛ شوی رن 


رشت روی al‏ 


حکایت (۴۹) 


پادشاهی بدیدة استسقار ۴ در طایفةٌ درویشان" نظر کرد . یکی 





بقیه ازصفحهٌ بیش 
بصو رت لاغ نما ید ظاهر رها کن و بمعنی راست و استو ار آن بنگر , جون 
منش بددر نهاد کسی جای گز بد جز بمردن ازوی جدا نشود ۸- فعیه 
بغتح اول دانشمند » دانای عم دين 4- بفایت ذشت: بنهایت نازذیبا؛ 
بسیارزشت , صفت تر کیبی ۰ بجای زنان رسیده: بزر گال شده, 
بسال‌بر آمده, صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی؛د خترموصوف ۱ جهاز 
. بکسراول رخت عروی ۲ منا کحت : بم اول و منا کحه و نکاح 
(بکسراول) عقد زناشوئی بستن » مصدرباب مفاعله (معیاراللفة) 

۱ دبیفی : تح اول و کسردوم نام پار جه بسیار اطیفی است که درشور 
دبیق‌مصر بافته میشد . بای د بیقی‌بای نسبت است ۲- دیبا: حریرالوان 
معءنی بیت : جامهٌ دبیفی و حریر نگارین بربالای عروی ذشت نیکونياید 
۳ فی‌الجمله : باری , خلاصه , شبه .حرف ربط مفید تاخرص کلام 
۴- بجکم طرو:۳۱: نا گزیر ۽ بناچار ۳۳ ۵ - عقدنکاح : پیمان: زناشو ی 


اضافهٌ بیانی ۔ عقد : بفتح اول دسکون دوم پیمان وبستن - نکاح : بکسراول 


Aze‏ زناشو ئی بسن ۶ ضرير : بفتح اول و کسردوم نا بینا 
5 حکیم + پزشك خرزانه » دانا ۸- سر ندیب: بفتح اول و دوم وسکون 


بقیه در صفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۳۹ 
زان‌مبان به‌راست" بجای آورد" و گفت : ای ملك ما درین‌دنبابجش" 
از تو کمتریم وبیش خوشتر وبمرك برابر وبقيامت بهتر . 
اگر کشورخدای کامرانمت 
و گر دزه یش‌حاحتمند نانست 
در آن‌ساعت که‌خواهنداینو آن‌مرد ۱ 
نخواهند از حهان بش از کفن برد 
جورخت" ازه‌ملکت بر بست‌خواهی 
گدائی بپترست از پادشاهی 
ظاهر " درویشی جامة ژنده" است و موی سترده" و حقیقت آن 
دل ز نده و مررده . 
نه 0 بر در دعوی" نشند از خلفی 
و گر خلاف"" کنندش » بجنك برخیزد 


بيه ازصفحه پیش 

سوم جزيرء سیلان درجنوب هند - علاج : بکسر اول ومعالجه بمعنی 

درمان کردن . مصدر باب مفاءله ۰ طلاق : بفتح اول رها شدن‌زن 

از قید نکاح ۱ معنی‌جمله : همسرزن نازیبا کور بهتراست تا بینا 

۲ ۱-دیدء اسندقار: چشم خواری: استماره مکنیه؛ انافة تخصیصی - استحقار : 

کسی‌را خواروخرد شمردن ۰ ۳ طایفةٌ درویشان طایفه‌ای‌درویغان 
یا گروهی ازدرویشان. 

5 فراست : بکسر اول زیر کی وتیزفهمی ۲ بجای آورد : 
دریافت ۳ جیش : بفتح اول دسکون دوم سپاه وحشم و یاریگر ان - 
معنی گفتار درویش : شاها دراین‌سرای سپنج سپاه از تو کم‌ترداریم ولیز ند گی 
آسوده‌تر وبهنگام در گذشتن با تویکسانیم اما بر‌تخیز از توبرتر ‏ ۴ کشور 
خدا : صا-عب اقلیم ۰ پادشاه » کشور خدیو ۵ - رخت : بفتح اول و 
سکون دوم اسیاب خانه و پارو بنه ۔ رخت بر ستن : کنایه ازسفر کردن ومردن 


بقیه در صفحه بعد 


۳۲ باب دوم 
اگر ز کوه فرو غلطد آسا سنگی " 
نه عارفست" که از راه سنگ برخیزد 
طریق درویشان د کرست وشکروخدمت وطاعت وایثار؟ وقناعت 
بحققت درو یشست و گر درقباست “١‏ اما" هرزه‌گردی" بی‌نم از" 
بقیه از صفحهٌ پیش 
معنی سه بیت : چه شهربار پیروز گروجه گدای بنان نیازمند . در آن دم که 
جان سپر ند » از گیتی جزیکتا جامةٌ مرك باخود نمی‌بر ند . چون ازپادشاهی 
بناچار چشم باید پوشیده بسفری نا گذشتنی مرۆی ۰ س درویشی د آسودگی 


ازاین‌ساطنت و گر فتاری بسی نکو قرست ۶ ظاهر : پیدا , خلاف 
باطن ۷- ژنده : بفتح اول کهنه وخرقه ‏ صفت جامه 


۸-< ستّرده ۱ یکسراول وضم دوم وسکون سوم تراشیده وپاك کرده ۳۹ معنی دو 
جمله : صورت درویشی پشمینه‌ایست پاره وسری تراشیده ولی نهان و باطن آن 


دلی است روشن دنفمی بدفرمای بریاضت کشته , 4- در دعوی : دکان 
لاف » استعار؛ مکنیه . اضافهٌ تخصیضی ۰ - خلاف : بکسر اول و 
مخالفت ناساز گاری کردن و بنا پسند کس سخن گفتن یا کاری کردن 

۱-آسیا سنك : سنك‌آسیا. اضافة مقاوب ۲ عارف : شناسا. 


دانا » صاحبنظری که اللهتمالی اورا بینا گرداند بذات وصغات واسماء وافعال 
خود ومه‌رفت اوازدیده باشد چا نکه گفنها ند که ءارف ازدیده گوید وعاقل از 
شنیده (آنندراج) معنی قطمه : درویش آن نیست که در برابر مردم بگزاف 
دکان لاف معرفت حق گشاید وبر‌مسند ارشاد نشیند ؛ وا گر بنا ,سند وی سخنی 
گو یند بستیزه بر خیزد (جه عارف حفیفقی مخالفت دشن و ناساز گاری دوست 
را بتقدین ایزدی حوالت می کند) ا گر از کوهسار سنك آ۔یائی بچر خش فرود 
آید . رهرومنزل شنای آن نیست که از رهگذار سنك بکناری رود جه بقضای 
حق خشنودست و معتقدست که : 


اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد ر گی تا نخواهد خدای 
۴ ایثار : غرض دیگران دابر غرض خود مقدم شمردن . بر گزیدن ؛ »صدر 
باب افعال ۴- معنی چند حمله : روشو آئین صوفیان یاد کردن‌حق 


بقیه درصفحة بعك 


دراخلاق درویشان ۳۳۳ 





هواپررست" هوس باز" که روزها بثب آرد دربندشپوت و شپا روز کند 
درخواب غفلت وبخوزد هرچه درمیان آید وبگوید هرچه برزبان آید؛ 
رندست و درعباست . 
ای درونت برهنه از تقوی 
کر برون حامة دیا" داری 
برده هفت دنک درمگذار 


تو که در ځانه ا داری 
حکایت (۴۷). 


دیدم گل تاره جند دسته 


بر گنبدی از اه رست" 








بقیه از صفحه پیش 

وسپاسگزادی و بمردم یاری کردن وفرمان‌حق‌بردن ومراددیگری بر کام خود 
بر گزیدن وخرسندی وخدا رایکی گفتنو تنها اورا موْئردروجود داندتن و کار 
خودبخدا باز گذاشتن وازاسیاب ظاهری دل بریدن و بدا گردن نمادن و 
برد باری دربرابر ناخوشیهاست ؛ هر که بدین منشها که ذکر کردم , خوکند 


صوفیست » اگرجه درجامهٌ خواجگیست ۵- اما : ولی: حرف ربط 
برای استدراك ٩‏ - هرزه گرد : بیهوده پوی . صفت مر کب دارای 
معنی‌فاعلی‌جا :شین ۰ موصوف ¥۷- بی‌نماز : تاركصلوة » صت تر کیبی؛ 


مر کب از بی (پیشو ند سلب) ل نماز (اسم) 
- هواپررست : بلکامه ۱ دوستار آرزوهای نفس - - هواوهوی: بفتح اول 


والف م‌صور در آخر؛ آرزوی نقس ۰ اشتیاق . دوسنی س هوس باز : 
بلهوس - صفت مر کب دارای معنی فاعلی , هو متمم مفعو لی «پاز»» همچنین 
است هوا پرست 5 بندثهوت : قیدآرزو وشوق نفس - تشبیه صریح ؛ 


اضافهً بيا : ی » نهوت عطف بیان ند » ه.چنین م است < اب غفلت 
۴_ وگر: : واگرچه حرف ر بط برای استدر اك یعنید فع توهم - معنی دوحملهٌ 


بقیه در صفده بعك 


۳۴ باب دوم 


گمتم 





جه بود گرا ناجىز 
ا در صفب گل نشیند او تمز؟ 
بگر ست گیاه و E‏ حاموش 
صحبت نکند کرم فراموش 
۳3 نست حمال و رنك و بویم 
آخر نه گیاه باغ اویم؟ " 
من بندة حصرت ثاریم" ۱ 


۰ 


پروردة نعمت قسدیمم " 
۲3 بی هنرم و هیر مند 
لطفست امدم از خداو ند 
با آنکه بضاعتی" ندارم 
۰ شر ا طاعتى ندارم 


بعیه ازصفحه پیش 
اخیر : بی‌بند وبار وناپرهیز گارست, اگرجه در گلیم یا پشمینة درویشی‌است- 
عبا : بفتح اول گلیم , جاءه‌ایست پشمین ۵- ریا : بکسراول مخفف 
ریاءومراءا2 مصدر باب مفاعله » خویشتن را بنیکی بخلق نمودن و کاری‌برای 
دیدار کدی کردن وخلاف اعتقاد خود را بخلق نمودن ۶ - بوریا : 
حصیر۔ معنی‌قطءه : ای که باطن توعاری از پرهیز گاری است و بصورت لبای 
فرب ونير نك پوشیده‌ای وفرش خانه‌ات حصیر است» پرد؛ در نگارنك پر نیانی 
فروميآویز تأخودرا بخلق نيك بنمائی ۷ رسته : بطم اول رو هده 
در بعضی نسخ بسته بجای رسته آمده وبرمتن ترجیح دارد» هم از نظرمعنی‌هم از 
نظار قافیه ‏ معنی بیت : چند «ج.وعه گل بر خرمنی از گیاه بته یافتم - بسته: 
صهت مفعو لی ۵ مرگ برای جند دسته گل تازه 
۱ کرم : دراینجا بمعنی کر یم یکار رفته » استه‌مال اسم بجای صفت 
بر ای تأ کیدومیا لنه درو صف ۲ معنی دو پیت اخیر: گیاه گر یه آغاز 
بقیه درصفحة بعد 


درا خلاق درویشان ۳۳۵ 

او حارء کناز بنده داند 

چون هیچ وسلتش نمانه " 
نمست که مالکان تحریر ۲ 

آذاد نی بندةٌ بير 
ای بار خدای" عالم آرای 

بر بندة پیر خود ببحشای 
سعدی ره کمبة شتا ۳3 

ای مرد کا" ٠‏ در خدا گیر ٤‏ 
بدیخت کسی که سر بتابد 

دین در که دری دگر اه 





بقیه ازصفحهٌ پیش 
کرد و گفت : خاموش باش وبیش خرده مگیر که مرد کریم بیزرك منش و 
بزر گوا: ی خودحق همسایگی وهم‌خا نگی راازیاد نمیبرد وازهمنشینی‌تهیدستان 
روی بر نمی‌تابد ؛ مر اهم ااگر جه جون گلهای بیخار<هان نقشی خوش وبوگی 
دلکش نیست بهرحال گیاء گلزار آفرید گارم ۳ ۔ حضرت کریم : 
در گاه خداوند بخشنده و بخشاینده ۴ نعمت‌قدیم : انعام خداو نذی 
که ذاتش ازلی‌وابه‌ی است نه‌محدث. قدیم : بفتح اول بی‌آغاز واتجام. دير ينه 
ضد محدث ( نو بدید) ۵ ۔ بضاعت : بک راول باره‌ای ازمال که بدان 
تجارت کنند 

۱ معنی بیت : جون بنده درمانده را هیچ سببی از اسباب رسیدن‌بمراد 
نباشد » خداو ند کر یم وی را فر و نگذارد و جارء کارش کند ۲ مالك 
تحر یر : کسی که حق دقدرت آزاد کردن بنده دارد . تحریر : مصدر باب 
تفعیل| » آزادکردن بنده , نقش خط بر کشیدن ۳ بار خدا: خداو ند 
بزرك , صفت وموصوف - بار: نامی‌است از نامهای خدای تعالی و بمعنی‌بزر گی 
ورفت وشأن وشو کت باشد (برهان قاطم) دراینجا بادبصورت صفت بکاررفته 
است - معنی دوبیت اخیر: خداوندان برده را آئین چنین‌است .4 جاکران 


بمب درصفحه بعد 


e ۳۳۹ 





حکایت (۴۸) 


حکیمی را برسیدند : ازسخاوت وشحاعت کدام نھر سات گفت: 
آنکه را سخاوتست بشجاعت حاجت نست . 
نماند حاتم طائی و ليك تا بابد 
بماند نام بلندش بنیکوی مشپور 
ز کوة" مال بدر کن که فسله رز" را 
چو باغبان بزند » یشتر دهد انگود 


0 © ©0 


بعیه ازصفحة پیش 

فر توت راآزاد میکنند . ای خداوند بزرك جهان آرای ,این بنده دير سالهٌ 
'فتادهرا عفو کنو بروی رحمت‌آر ۴ كعبة رضا: قبلهنسليم وخشنودی 
بفرمان حق - کمبه + خانه خدا ».خانة چهار گوڈه ۔ کعبه رضا : تشبيه صر دح 
اضافهٌ بیانی . رضا عطف بیان کمبه ؛ یعنی‌رضای ایزدی که هه‌چون کعبه باید 
بسوی او روی آورد ۵ مردخدا : مردراه حق, اضافه مفید تخصیص 
۶- بیابد : پجوید ‏ در نسخة دیگر نیا بد بجای بیا بد آمده‌است وبرمتن ترجیح 
دارد. معنی دوبیت اخیر: ای سعدی , راه قبله رضاو تسلیم و خشنودی بفرمان 
حق دار تیش که , ای مردراه حق » ملازم در گاه یزدان باش ٤‏ آنکس ازهر 
در رانده ومطر ود باشد که از آستان وی‌روی بگرداندجه جزدر گاه ایزدبناهی 
نباشد (نتوان یافت) 

2 حاتم طائی : نام جوانمرد معروف بسرعبدا لله‌بن‌سعد ازقبیلة طی‌در 
کته شال (۵۰۶) میلادی » حضرت رسول وی را بمکارم اخلاق‌ستوده‌اند 
وی علاوه بر کرم » شاعری نيك ومردی دلیر پود ۲ - ز کوء یاز کاة 
پاره‌ای ازهء‌ال که جهت تطهیر (باك کردن) بقیه درراه خدا دهند 

۳ فضله : بفتح اول وسکون دوم بقیه وزائد ماند همرچیزی - معنی 

پقیه درصفحةً بعه 


دراخلاق درویشان ۳۳۷ 


۱ 
که دست کرم" به ز بازوی زور 





بقیه ازصفحة پیش 
بیت : زکوء مال جداکن و بده که باغبان چون رز دا پیراید (ثاخهای 
زائدشرا قطم کند) افزو نثر بار آورد 

۱- نبشده ونوشته : بکسراول و انی بمعنی کتابت شده و منئوش » صفت 
مفعولی ۰ مسند ۔ « است » رابطه - که حرف ربط برای تسیر - جمله مو خر 
«دست کر م به زبازوی زور» . درحکم مسندالیه است برای جملهٌ مقدم «نبشنه 
ا-ت» ۲- دست کرم : دست بخشش ۰ اضافةٌ تخصیصی » استعارة مکنیه 


همچنین است بازوی زود 


باب سوم 


باب تس 


e ۰‏ ۱ 
در فضلت قناعت 


حکایت (۱) 
خواهندة مغر بی" درصف‌بزازان حلب" می گفت: ای‌خداو ندان 
نعمت » | گرشما را !نصاف بودی ومارا قناعت » رسم سوّال ازجهان بر 
ای فناعت . توانگرم گردان 
که ورای تو هیچ نعمت نیست 
گنج ف ۱ اختیار" ا منت" 
۱ هر کراصبر نیست» حکمت" نیست 


حاستی 





۱- فاضیلت قناعت : مزیت وهنرو طايه بلند خرسندی , اضافهٌ تخصیصی 

۲- خواهنده مغر بی : در یوزه گری آزمفرب , موصوف وصفت - حواهنده : 
سائل و دریوژه گر , صفّت جاأنشین‌وصوف - مغر بی: صفت نسبی: مغرب ل ى 
- مغرب : بفتح اول و سکون دوم و کسرسوم : ممالك افریقای شمالی بویژه 
مراکش والجزایر وتونس وطرابلس غرب ۳- حلب : بفتح اول ودوم 
نام هر معر وف شام (سوریه) ۴ معنی چند جمله : در یوزه گری از 
دیار باختر درراسته جامه‌فر وشان (بازاد) شهر حلب میگفت : ای ما لداران › 
اگرشما داد ده بودید وماهم قناعت پیشه. شیو؛ گداگی ازد نیار خت برمی بست. 
۵۔ وراء - بفتح اول بمنی جز پیش » سپس . اذاضداد است - ورای تو : 
اینجا بمعنی برتر ازتو ۶ کنج صبر : گوشۂ شکیبائی . اضافة 
تخصیصی وتا ره مکنیه- دربرخی تسخ گنج بجای کنج آمده ۷-اختبار 
یه درصفحةً بعد 


Pr‏ باب سوم 
حکایت (۲) 


دو امرراده در مصر بودند › یکی علم. آموخت ودیگری مال 
اندوخت . عاقبةالامر" آن یکی علامة عصر" گشت * این یکی عزیز 
as‏ 
من سلطنت"؟ رسىدم داو هان" در مسکنت"؟ بما نده است . گفت : 


1 ٠ ۹ 

ای‌پر ادر؛ شکر نعمت باری . عزاسمه » همحنان افزونترست برمن 
0 ۲ 

که میراث پیغمبران یافتم یعنی‌علم وترامیراٹ ' فرعون وهامان دسید 


بقیه ازصفحهٌ بیش 

اینجا بمعنی مختار ‏ بر گزیده , بکار رفتن اسم بجای صفت برای تا کید و" 
میا لغه دروصف است ۸ لقان : : بصم اول وسکون دوم مراد لقمان‌بن 
باعورا حکیم نامی‌خواهرزادة ايوب علیه‌السلام وشا گرد حضرت داود. 

4- حکمت : بکسراول وسکون دوم دانش , داد ۔ معنی‌قطعه : ای‌خرسندی 
مرا بی‌نیاز ساز که برتر ازتوخواسته وموهبتی درجهان نیست ؛ گزیدة لمان 
گوشه شکیبائی با گنج صبرنت ؛ هر که بدان جه دارد انم نیست از داد و 
دانش بی بهر ۰ است . 

۱- عاقبة‌الامر: سرانجام کار. فرجام کار ۲ - علامه : بفثح 
اول وتشدید دوم نیكداناء بسیاردان ۳- عزیزه‌صر: لقب‌فرمانروای 
مصريا وزیر ملك مصر ۴ چشم حقارت : دیده خوازی , استعار؛ 
مکنیه ۵- فعیه : بفتح اول دانای علم دین؛ دانشمند. 
#- سلطنت : فرمانرواگی وشاهی ؛ در عربی مصدر رباعی مجرد است بر وزن 
فعلله ۷- همچنان : هنوز ۸- مسکنت : بفتح اول وسکون 
دوم و فتح سوم فقروحاجت ۹ باری و بارء: آفر ین گار : اسم فا عل از 
مصدر برء (بفتح اول وسکون دوم) بمعنی آفر یدن ۰ عزاسمه : نام‌وی 
گرامی‌باد ‏ ۱۱- همچنان : بیفین؛ مدا کو وایجاب ‏ ۱۲ هیراث: 
مرده ریگ » مالی که از مرده بکسی رسد ۳ ملك مصر : پادشاهی و 
فره‌انرواگی مصر - معئی چند جمله - گفت : ای برادد » من‌سپای عطایای 
آفر ید گاررا که نام ۲ اد یقین بیشتر باید بگزارم . چه ارث 

بقیه دد صفح بمد 


درفطهلت قناعت ۳۳ 


من آن مورم که دریایم بما اند ۱ 
ند زر نورم که از دستم بنا لند 
کجا خودشکراین نعمت کر ارم 


که زور مردم آزاری ندارم؛ 
حکایت (۳) 


۳ مه اس e‏ 0 ۰ و 
درویشی را شنبدم که در | تش فاقه می‌سوخت ورقعه برحر فه 


همدو خت و تسکین خاطر" ا هت : 
نان خشك قناعت کنیم و حامة دلق“ 
که بار محنت خود به که بارمنتخلق 


کی کن چه نیک فلان درین هر طبمی ریم داد د 


بيه ازصفحة بیش 
انبیای الهی یعنی دانش بهرء من شد وتو مرده ریگ فر عون وهامان ( وزير 
فرعون) یعنی پادشاهیوفرما نر وائی یافتی. 

۱- نعمت . عطا » نازومال ۲- گزارم : ادا کنم - معن دو 
بیت ٠‏ ن آن مور جه ناتوانم که پې سپراینو آن شوم » زنبور نیستم که ازدست 
یشم ناله وفریاد کنند » من از عهد؛ شکراین ءطایای ایزدی ۰ ۳ 
مره ای ا - اسنها م مجازا مفید نفی ۳ 

اد باظر هیر سف ۰ از آوردن این گونه درا» صرف ار هیکند 
9 درحکایت ۲۵ باب اول «یکی ازملوك عرب شنیدم که مته‌اغان راهمی 
فت» - دراینجا هم «درو یشی رآ شنیدم که ءعادل آنست که گفته باشد: شنیدم 


که درویشی یادرویشی شنیدم که در آتش فاقه ميسو خت ۴ - فاقه : 
درو یشی و نیاز ۵- رقعه : بضم اول وسکون دوم پاره , درپی » وصله 
و بینه ۶ خرفه ‌ بکسر اول و کون دوم پار؛‌ای از حامه کهنه و 


قرسوده وازهم ر فنه ۰ جامة صله پردصله. در بده ¥ سکین‌خاطر : آرام 
کردن دل » اضافة شیه فعل بەفعول ‏ معنی جمد جمله : : شنیدم که صوفتی در 
آتش تنگدستی ونیاز مبگداخت وپاره بر پاره میدو خت وبرای آرام کردن‌دل 


1 ۰« ۰ 
تیه دز صفحه بعل 


۷۴ باب سوم 


۱ ی a‏ ۱ ۲ 5 ۳ج ص 
کرمی‌عميم : مان بحدمت آزاد گان بسته وبر درد لہا نشسته .ا گر 
برصورت حال توچنانکه هست وقوف" یابد. پاس خاطر عزیزان داشتن 
منت دارد و عنمت شمارد . د گفت : خاموش که دربسی مر دن به که 
حاجت پیش کسی بردن . 

: 
هم رقعه دوختن به والزام كنج صبر 
۲ 
کن e‏ پر خواحکان ىشت 
حت" که ۳ عقو بت دورخ بر ابر ست 
رفتن بیایمردی سا در بپشت 
بقیه ازصفحهٌ پیش 
دردمند خود میگفت . ۰ جامة داق _ مصاف و مضاف‌البه اضافهٌ 
بیانی ۰ جامةٌ معروف بدلق - دلق : بفنح اول وسکون دوم نوعی از بشمینه که 
درویشان پوشند - معتی بیت : بذان پاره‌ای بی خورتر و پشمین جامةٌ خویش 
بس کنيم , چه باررنج وتهیدستی خود بردن شایسته تر ازبارمنت مردم بدوش 


2-۱ عمیم : بفتح اول تمام وهرچه بسیار گردد . صفت مشبهه از عموم 
پمعنی همه را فرا گر فتن ۲- بسته : بسنه است » ماضی نفلی بحذف 
فعل معین «است» تیه : فلا نما لت بر چیه 
۴- وقوف . بضم اولآ کامی ۵- سی: تنگدستی وواما ند گیب معنی 


چند جملهُ اخیر : شخصی بوی گفت: غمگین منثین » بر خیز که درهمین‌شهر 
بهه‌ان مردی است که منش وی بخذش است و دهش وی بسیار . آماد خدمت 
آزاد مردان و حویای خشنودی این و آن . ا گر بر چگونگی حال تو آنچنان 
که هت آ گاه شود بتفغد حال تو کوشد و سپاس دارد و احسان کردن دا سود 
خویش‌داند و قدرشناسد. گفت : لب فروبند» چهاربسی (تنکدستی وواما ند گی) 
جان‌سپردن به‌ازدست نیاز بسوی کس دراز کردن ۶ الزام كنج صبر: 
پیوسته ماندن درزاویهٌ شکیبائی » اقامت درزاویه شکیبائی را بر خود بارسته . 
شەردن - اارام : واجب ولازم گردا نیدن , اثیات وادامةٌ جیزی , کاری رادر 
گردن کسی کردن . مصدر باب افعال ۷ - نبشت: نوشتن ۰ مصدر همرحم 
از لحاظ تر کیب دستورکا متمم صفت تفطیلی به ۸ - حما و حفا : 

بقیه درصفحه بعد 


درفضیلت قناعت و۳۴ 


حکایت (۴) 


یرای شیهای سای ری 
روسل فتاه سای در اورت بود کی ره شش 
او نباورد ومعالحه ازوی در نتخواست . پیش ببغمس آمد و گله کرد که 
همان سای PEE E‏ فر ستادهاند ET‏ 


التفاتی ' نکرد تاخدمتی"! که بر بنده و e‏ 0 بحای آورد 


بقیه ازصفحهٌ بیش 
براستی , قید ایجاب وتا کید . کلمات منون عر بی ازقبیل حا وعمدا واعلا 
را درشعر فار سی بیشتر حقاوعمدا واصلا نویسند و خوانند 4-یأیمردی 
همسا یه : شفاءت و مدد کاری همسا به معنی وطعه : باره بر باره دوخن و 
پیوسته درزاویة شکیمائی‌ما ندن به که بطلب جامه بیزر گان نامه‌نوشتن؛ بشفاعت 
ودنت همسایه بیهشت در آمدن براستی باشکنجه آتش یکسا نست. 

۱ - ملوك عجم : پادشاها : نی کہ تازی نواد نباشند عجم : بفتح اول و 
دوم مردم غیرعرب ۳ ۲ حادق : زيرك ا 
در کار. اسم‌فاعل از حذاقت بکسراول زیر لشدن‌در کاری ۳- مصطفی : 
بر گت بده , پاك شدء , صفت جانشینموصوف (محمد) , اه م مفمول ازاصطماء 
۴ معنی جمله دعای : درود و سلام خدای براو باد سالی : یکسال. 
یای‌آن یای وحدت ۶- دیارءرب : سرزمین تازیان ‏ دیار : بکسر 
اول جمع‌دار په‌عنی خانه است ولی درفادسی بمعنی رین وشهر بکارمیر ود 
۷- تجر به : بقنح اول وسکون دوم و کسرسوم آزمایش, دراینجا مراد قاروره. 
ایست که برای آزمایش نزد پزشکان برند . قارورہ : شیشۂ کسوچك مدور که 
بصورت مثانه سازند ودر آن بول پر کنند . چون بول را نیز بدین نام خوانتد 
پس این مجاز باشد بتسميةٌ حال باسم محل ( آنندراج ) ۰ پزشك با آزمایش 
فاروره بتندرستی یا نا تنددستی شخص بی میبرد ۸ هر ین بنده را : 
هما نا این جا کررا : هر : : حرقی است که بقن تال | ریدم وود 
E‏ نظامی فرماید : 

ر اورا رسد مها ومنی كەم لکش‌قدیمست و ذا تش‌غنی 


یه در صفحهٌ بعد 


۳۳۹ باب سوم 
SE EE OE Ja‏ و 
غالب نشود » نخورند وهنوز اشتها باقی بو د که دست ازطعام" بدارند . 
کی هایس موی ی a‏ 
سخن آنگه کند حکیم آغاز 
یا سر !نگشت سوی لقمد . درار 
که ز تا کن ۰ خلل دان 
یا زناخوردنش . بحان اید 
لاجرم حکمتش وھ کش از 
خوردنش تنددستی آرد پار 
حکایت ( 6 ) 


۷ 1 7 ۸ 
درسیرت آردشر بایکان امده است که حکیم عرب راپرسرد 


بقیه ازصفحهُ بیش 
4- معا لجت اصحات: درمان باران علاج ومعالجه. مصدر بأآب‌مفا عله اصحاب 
بفتح اول جمع صاحت بمعنی يأر ماحب اسم فاعل ازه‌صدر صحیت بمعنی‌باری 
و آمیزش کردن ۰ التفات : نگرش وتوجه ۰ مصدر باب افتمال 
۱- خدمت : بند گی کردن و کاری ازروی اخلاص بجای آوردن . 
۲ - مدین: مقرر کرده شده» اسم متعول ازتعیین بمعنی‌مقرد کردن؛ جیزی‌را 
از جمله مخصوص کردن وواضح کردن : 

۱ طریقت وطریقه : بفتح اول راه ۲ اشتهاواشتهاء: خواستن» 
آرزو کردن ودوست داشتن»صدر باب افتعال » دراینجا مراد آرزوی طهام. 
۳ طعام : بفتح اول خوددنی ۴ رهی ن بیوسد : زمین حدمت :وسید. 
ذمین بوسیدن نوعی از تعءظیم واظهار کمال ادب در برابر بزر گان و پادشاهان 
بوده است ۵ خلل : بفنح اول ودوم‌تباهی کار ور حده. 
۶ لاجرم: هر آینه ونا گزیر وبراستیو بضرورت قیدتاً کید وایجاب. مر کب 
ار لا (حرف نفی) + جرم (اسم). جرم: بفتح اول وثانی بمعنی خطاو گناه 


بقیه درصفحه بعد 


در اضیلت قناعت ۴¥ 


که روزی چه مايه طعام" باید خوردن ؟ گفت : صددرم سنگگ؟ 


eo -‏ ‌ 
۳ ۰ ۰ 3 ۰ 
قا شمف . گفت : این فدرحه فوت دهد ؟ گەت : هفاالمقدار 


ماو و مر م ها ها ص o‏ 


يحملك ومازاد على ذلك فا نت حامله يەنى این مقدار ترابریای همی 
۳ وهر جه برین ی توحمال آنی. 


خوردن برای دستن و E‏ کردنست 


تو معتقد که دیستن از بپر خوردنست 
حکایت ( )٩‏ 
دودرو یش خر اسا نی‌ملاز+صحبت یکدیگر سفر کردندی" .یکی 


بيه ازصفحهةٌ پیش 

معثی سه بیت : فرزانه و داناآنگاه لب بسخن میگشاید يأ دست بگرفتن لقمه 
دراز میکندکه بداند ازخاموشی وی تباهی در کار پدید میآید یا از نخوردن 
جانش بلب میرسد ؛ نا گزیر کلام وی عین دانش وداد وغذا خوردنش .اه 
بالات تست ۷ سیرت اردشیر بایکان: روش‌وطر َه زند گی‌اردشیر 
پا ك - اردشیر بایکان : اردذیر فرزند بابك , اضافةً انتسابی . ان در آخر 
کامه بایکان علامت نسیت است ۔ اردشیر از لحاظ وجه اشتقاق بمعنی شهر یاری 
مقدی است (حواشی‌برهان قاطع تصحیح دکترمعین). وی موّسس‌سلدله‌ساسانی 
بود واز۴ ۲۴۱۱۲۲ میلادی پادشاهی کر د : ۸ حکیم عرب : پزشك 
فرزانه و دانای تازی نراد , عرب در اینجا بصورت صفت بکار دفته . عرب 
در فادسی بم‌عنی صفّی ۵م بکارمیرود بجای عر دی. 

۱- چه مايه طعام : چه مقدار خوددنی ۲- صددرم سك : 
صددرم بوزن - درم : کسر اول وفتح دوم:وزنی معادل شش دانگگ وهردا نگ 
معادل دوقیراط وهرقیراط معادل چهارجو - درم واحد پول سیم نیز بوده‌است 
وبرای امتیازاین دوازیکد یگ هرجا مرادواحد وزن بود کلمه سگک (وذن) 
بر یں آن آورده می‌شد ۳ ۔ کفایت : بسنده » کفایت در انحا بمعنی 
کافی بکار رفته . استعمال اسم (کفایت) بجای صفت (کافی) برای تا کید و 


بقیه در صفحه بعد 


۳۳۸ پاب سوم 





ضعیف بود که هر بدو شب" افطار" کردی و دیگری قوی که روزی سه 
بار حوردی . اتفاقاً برددشهری" بتهمت تعاتوشی گرفتار آمدند: هر 
دورا درخانه‌ای" کردند و دربگل بر آوردند" . بعد از دو هفته معلوم 
شد که بی گناهند ۰ در را گشادند > قوی را دیدند رد و ضعبف حان 
بسلامت برده" . مردم درین عجب ماندند. حکیمی گفت : خلاف این" 
عجن بودی"" > آن یکی بسار خوار" بوده است ۰ طاقت بنوائی 





بقیه ازصفحه پیش 
مبالغه دروصف است ۴ قوت : نيرد ۵ - مستقد : گرونده 
ویقین کننده » اسم فاعلازاعتقاد - هعنی‌بیت : خورش برای زنده ماندن وياد 
خدا کر دنست؛ تو بفلط چنان‌دانی که زندگی تنها خوردن و نوشیدن است 
۶ ملازم صحبت یکدیگر : پیوسته درمصاحبت دهمراهی یکدیگر ؛ جمماً حال 
است برای دودرویش. ملازم: بضم اول و کسر چهارم اسم‌فاعلازملازمت وملازمه 
بمعنی باچیزی یا با کسی پیوسته بودن ۷-کردندی : میکردند.ماضی 
استمراری 

۱ - هر بدوشب : هر دوشب یکبار ۲ ۔ افطار کردی : ماضی 
استمراری . روزه میکشود ۔ افطار: پکسراول روزه گشادن » مصدر باب افعال 
۳ درشهر : دروازه شهر ۴- تهمت جاسوسی : تشبیه صریح ؛ اضافهً 
بیانی , گمان بد منی جاسوسی - جاسوسی مر کب ازجاسوس (جویندة خبر) 
+ ی مصدری بمعنی تجسس (خبر‌جستن) ۵ - خانه : اطاق » وثاق 
+ دربگل بر آورد ند: در آن را با گل گر فتند و بستند ۷ مرده:جان 
سپرده. در گذشته. صفت مشتق‌ازماد؛ فعل ماضی‌دارای معنی‌فاءلی. مسندبرای 
فوی ۸ جان بسلامت برده : زنده و تندرست صفت مر کب دارای 
معنی فاعلی ۰ مسئد بر ای ضعیف ٩‏ - خلاف این : مقابل و 
مخا اف این وعکس این خلای یکسراول دراینجا بمعنی فا بل و نقیضش بکار 
رفته. استعمال اسم‌بجای صفت برای نأ کید ومبا لغه‌دروعف - خلاف ومخالفت» 
مواففت‌نکردن و ناساز گاری. مصدر باب مفاعله ۰ - بودی: می‌بود» 
ماضی استمر اری ‏ ی = معادل می هغیت با کین واستمرآز یعنی همانا بود 
۱ بيار خوار : پرخوار و سفرء پرداز ؛ صفت مر کب دارای »ءنی‌فاعلی 
بسیار متمم قیدی بر ای‌خوار. 


درفت يلت قناعت ۳۳۹ 


ناورد وسختی" هلاك شد وین د گر خویشتن‌دار؟ بوده است » لاحرم 
برعادت حور بشن صر کر دد سااهت هان 


جو کم جوردن طسعت" شد 3 ۳ 
‌ اتف 


عے ِ 3 1 ۳ 
و گر تن برود است اندر فراخی" 
جو نکن بنند ۰ از . سحتی بمرد 


حکایت ( ۷ ) 


یکی ازحکما پسردا نبی همیکرد ازبساد خوردن که سیری' 
مردم را رنجور" کند . گفت : اوک ج را بکشد . 
نشنیده‌ای که‌ظریفان " گفتهاند: بسیری‌مردن به که گرسنگی‌بردن. 


~~ هم هو ۶۱و ع‌ 


۱۳ : اندازه نگهدار کلوا واش ر بوا ولاتسرفوا " 


۱- بسخئی : درهنگام سختی وددواری .عیشت . بای حرف اضافه مفید 
ظرفیت زمانی ۲ خویشتن‌دار : خوددار » مال اندیش که باحنياط 
تمام معاش کند (آنند راج) » از نظردستوری نطیر بسیار خوار است » خویشتن 
متمم مفعولی‌است برای دار ۴ طبیعت : خوی وسرشت. 

۴ تن پرور : صفت مر کب دارای معنی فاعلی »> تر کیب ب یافته از تن ( متمم 
مفعولی ) + پرور ( صورت فعل امر ) ۵ - فراخی : وسم و 
توانگری و دسترر - معنی #طعه : چون قناعت و کم خواری حوی وسرشت 
مرد گردد » هردشواری‌که بر وی روی کندآسان شم‌ارد ؛ ولی اگر بهنگام 
توانگری تن آسانی کند ‏ چون زندگی بروی سخت گیرد از محنت و رنج 


جان دپارد ۶ ۔ نهی : باز داشتن ۷ - سیری : بر خ<وری 
۸- رنجور: بیمار, صفت ۰ تر کیب یافته ازرنج (اسم) + ور(پسو نددارندگی 
واتصاف) ٩‏ خلق : مردم ۰ ظریف : بفتح اول نکته: 
سنج و لطیفه گو ۱- که : از. حرف اضافه ۲ - جزی 


است از یه ۰ سور اعراف: بخورید و بیاشامید واسزاف مکنید. 


۳5۰ باب سوم 


نه حندان بحور کف دهانت بر آ بد 
نه جندانکه از ضعف حانت وا 
200 
پا آنکه در وجود ا عش نفس 
رنج آورد طعام که ببش از کیو بود 
گر گلشکر“ خوری بتکلف" ,زیان کند 
ور نان خشك دير خوری الک بود 
رنجوری را گفتند : دلت چه مبخواهد؟ گفت : آنکه‌دلم‌جیزی 


تخواهد . 


معده چو کج گشت و شکم درد" حاست 


ی ۷ 
سود ندارد همه اسساب ۰ راست 


حکایت (۸ ) 


۱١۱ ~~ ۱۰ ۲ ۹ KE 
بقالی را دزمی‌حند بر صوفان گرد آمده‌بود درواسط »هر‎ 


۱ معنی بیت : بأن‌اندازه مخور که خور ال ازدها نت برون‌ریزد و آنقدر 


هم کم مخور که ازسستی وناتوانی حانت بلب رسد . ۲ طعام: بفتح 
اول خوردنی ۳ قدر: بفتح اول ودوم د در بفتح اول دسکون دوم‌هر 
دوبمعنی انداز؛ چیزی کک لشن فف وان از کل وگن 
می‌داختنه که بيار مفرح ومقوی دل بود ۵ ۔ تکلف : رنج بر خود 
تهادن ۰ مصدر باب تقعل - معنى قطعه : اگرجه خوثی و شادی جان حیوانی 
بخورش‌است » چون خوردنی ازاندازه افرونتر باشد مايه درد و بیماری گردد. 
اگر گلنند بیش از اندازه وطاقت مزاج خوری ضرر زرساند و | در خشکاری 
(نان بی‌خودش) دیردیر خوری درکام تو چون گلقند ءاید وسوده‌ند باشد. 

٦‏ شکم درد : دردشکم : اضافه مقلرب . ۷- راست : تمام و درست 


‌ ۰ ۰ 
یعره در صفحه بعل 


درفضیلت قناعت ی 


روز طالب ت کردی" وسخنان باخشونت؟ گفتی. اصحان از تعنت وی" 
خسته خاطرهمی بودند و از یاه جاره نبود . صاحدلی در آن ميان 
گفت : نفس دا وعده دادن بطعام آسا نترست که بقال دا بدرم . 

ترا احسان خواجه اولتر 
کاحتمال" حفای بوابان " 

تفای گوشت مسردن به 
که تقاضای ذشت قمابان" 


ميه ازصفحهٌ پیش 

و کامل و آماده . معنی بیت : چون معده بعلت بر خوریها فرو افتد و منحرف 
گرددودردشکم ۳ وآماده ده دن همه وسائل ز ند گی خوش‌فا ,ده ای 
نکند وشخص ازدرد خلاص نیا بد ۸- بقال : بفتح اول و تشدید دوم 
تره فروش ۰ در اصطلاح فاری کی است که دشر پثیر ومأاست و شیر وسر که و 
خرما ومیوه فروشد ۹ے درمی حند : جد درمی ۰ بای و حدت مفید 
معنی نهر بب وتخمین_ درم واحد پول سيم .وزنو بهایآن بحسب زما نها ی مخت لف 


همیشه کان امو د ° صوفیان : درو بغان. جمع صوفی 4 در بات أشنةاق 


کلمه صوفی اختلاف یار ست جمع صوفی را درعر دی صو فبه گو ند E‏ 
صوفیان. ~١‏ و ای : نام شور ی درء, اق‌میان بغداد و بەر ۶ همین 


سمب نام آن را واسط ادرمیان باشنده) نادند - معنی‌حمثه : درویغان- ند سه 
سوم در,های کالای نسیه با لی درڈهرواسط بدهکار بودند . 

- مطا لبت کردی : طا لبت میکرد ۲ ماضی استمر اری . هط ات + 
مطالبه : بازجستن وحق خه درا ار کسی خواستن مصدر بات مفاعله. 


اب سخمان با خشو نت : کلام درشت موصو ف وصوت .شو نت وت کے ۳۳9 


لے 


از پیشو ند (با) + اسم (خشونت معنی درشتی) ۳ عقت ۰ مد گر 
وملامت و سرزنش و اذیت رساندن وخط. و سوو بر کسی حستن . تعنت وی 
مطاف وه‌ضاف‌البه , اضافه ٿ.4فعل (مصدر) به فاعل (وی) ۴ احتمال 
بار برداشتن ۵- بواب : بفتح اول وتشدید دوم دربان . نگهبان‌بات 
(در» دروازه) ۶ تمنا : آرزو وخواهش , تمنا در فارسی ار تمن 


۳ ۰ 8 
وقمه در ص هة راد 


or‏ باب سوم 


ل ما ١‏ % 
حوانمردی, | درحنگک تاتار حراحتی‌هول ریف کسی کھت 
.ع ۱ ۳ جح ۱ ۴ 1 
فلان بازر گان نوش‌دارو دازد. | گر بخواهی 1 باشں که ددیع ندارد. 
e‏ ص 8 ۳ 
کو ان بازر گان بخل معر وف بود . 
۰ 00 ۰ ۰ 1 ۰1 
گر پجای نانش اندر سەر ه دودی افتان 
۳ فامت روز دوشن ا ندیدی در حپان 


او : ا گر خواهم دارو دهد با ندهد و گر دهد منفعت 
با نکد مار موش ارو ره هه الک 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
عر بی مصدر باب تفعل ماود است که بای آخر آن را بالف بدل کرده‌اند ۔ در 
برخی از مصادرباب تفاعل نیز فصحای فلدسی همین گونه تصرف را کرده‌اند 
جنانکه بجای تةاضی وتماشی درفارسی‌تقاضا وتماشا نویسند و خو انند. 
"۷-تقاضا : وام باز خواستن ووام باز گرفتن » تصرف فارہيا ai‏ از تقاضی‌عر بی 
مصدر باب تفاعل ۸ -۰قصاب : بح اول و تشدید دوم بر نده گوشت 
صیفه 4 میا لغه از قصب بقنح اول وسکون دوم - هع ی‌9طه-۵ ٤‏ از نیکی‌ای مهثر ان 
امید بر بدن سز اوار تر ست تا بر «دخو گی در با نا نقان برد باری کر دن. در آرزوی 
شت جان سپردن آسا نترست تابرسواگی وام خواستن‌قصابان گر فناد آمدن. 
۱- تاتاروتتار وتتر : نام ولابتی 'ست درتر کستان وتر کان آن‌سرذمین 
x‏ جراحتی هول : زخمی يماك وهائل . هول : پم و تری › ص , اسم است که 
برای تا کید وم‌یا لنه دروصف بجای هائل (صفت) بکار رفته است 
۳ نوش دارو ونوشدارو : تریاق و بازهر : نوش در پهلوی انوش و در اوستا 
0 به‌عنی بیمر گه » پس نوشدارو یمنی‌دوای جان بخش یاجان‌پرور, 
اسم‌مر کب ازصفت واسم ۴.باشد که دریغ ندارد: اميد است که ضایقه 
نکنده مسند مر کب. افعال دو گانۀ. نایب از فعل مضارع انشائی (تمنی) » فعل 
دوم متمم فعل اول ۵ - بخل : بطم اول و سکون 
دوم زفتی (بضم اول وسکون دوم) ۰ ضد کرم ۶ - سفره : توشه دان - 
معنی .بیت : اگرفر صآفتاب پجای گرد نان درتوشه دان وی بود تارستخیز 
بقیه در صفحة به 


درفضیلت قناعت Yor‏ 


هر چه از دونان بمنت خواستی 
۳ تک ۳ ۱ 
در تن افزودی و ار حان کاستی 
وحکیمان گفته‌ا ند: آب حیات | گرفروشند فی‌المثل باںروی 
دا نا نخرد که مردن لت" په ازز ند گانی بمدلت . 
E‏ ۱ ا 
اگر حنظل حوری از دست حوشحوی 
به از شیرینی از دست ترشروی 
حکایت )٠۰(‏ 

یکی ازعلما خورنده بسار“ داشت و کفاف اندك . یکیدا از 

بزرگان که درومعتقد بود» ا . روی از توقع اودرهم کشید وتعرض 
سال اذاهل ادب درنظرش قبیح آمد . 

رش ری ۷ 

ز بخت دوی ترش کرده .پیش یار عزین 

مرو » که عیش برو نیز تلخ گردانی 

بقیه ازصفحه پیش 
دیگر کس روزتا بان بچشم هی د ید ۷- باری: بهرحال » بهرصورت 
۸ زهر کشنده : م قاتل 1 موصوف وصفت . 

١۔‏ معنی بیت : هرچه ازفرومایگان بمنت وخواری طلبیدی» پیکر فر به 
وروان آدمی‌نز ار کردی ۳ ع لمت : بیماری - معنی‌چندجمله : دانایان 
که از بیماری ودردحان سیردن حخوشتر ست تادر خواری وناگ زستن 
۳ حنظل : بفتح اول وسکون دوم و فتح سوم مر گیاهی است بشکل خر بزه 


كوجك بسیار تلخ , کبست (بفتح اول و دوم وسکون سوم) ۴ حورنده 
بسیار : نانخوار باعیال سيار . خورنده : صفت جانشین موصوف : بسیارصفت 


خور نده ۵ - کفاف اندك : روز گذار کم یام نت قلیل ۰ موصوف و 
بات ۶ تعرض سوّال : عرض حاجت . اضافةً شبه فعل (تءرض) به 


پقیه در صفحةً بعد 


oF‏ باب سوم 


بحاحتی که روی, تازه روی و خندان رو 
فرو نشدد" کار گشاده بسشانی 
آورده‌اند که اند کی در وطفه او" زیادت کرد و پساری اد 


ارادت کم . دا نشمند چون پس ارجند روز مودت معپود بر قر ار ندید 


۱ n 
عم ور ےمم‎ ~~ @ 


يئر ن المطاعم حين الذل یکسا 


ی ۵ ~ po-@g‏ م و و دم 
0 


4 0 ©0 


نانم افزود و آبرویم کاست 
پینواگی به از مذلت خواست ` 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
مفعول (سوّال) - معنی چندجمله : یکی از دانشمندان نانخور بسیار داشت و 
رور گذار کم , بیکی ازمهتران که بدو ارادت داشت حال بگفت » مهتر از چشم 
داشت وی روی‌ترش کرد وعرض حاجت ازدا نشمند بدیده اش نا پسند آمد. 
۷ زبخت روی ترش کرده : نا خوش و ترش رخساره از زاساز گاری بخت ۰ 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی . حال برای مسندالیه جمله . 
۱- فرو نبندد : فروسته نماند » اینجا نبندد بوجه لازم بکاررفته. 
۲ گشاده پبشانی: گشاده جبین» صفت مر کب جانشین موصوف کار : مسندالیه 
جمله ‏ ءعنی قطعه : ناخوش و ترش رختاره از ناساز گاری پخت ۰ بنزد بار 
گرامی مرو که زندگی خوش وی را هم ناخوشایند سازی ؛ چون بء‌رض 
نیازی روی آوری خوشرو ومتبسم باش که کار گشاده‌رو هیچگاه فرو بسته نما ند 
۳ - وطیفه : یفتح اول راتبه و روز گذار - معنی دو جمله : گفتها ند 
که آن مهتر برروز گذار(راتبه دمستمری) او کمی افزود وازاخلاص خودبوی 
سیا ر یکاست ۴ مودت معهود : دوسنّیوارادت فا وف پیشین ودیده 
بقیه درصفحه بعد. 


در فضیلت قناعت o0‏ 





حکایت (۱۱) 


درو یش را رورت E‏ 1 کسی گفت ولان د دارد 
قياس" اکر بر حاحت 2 گردد انا وه خرفدای آن 
قف روا ندارد وت : من‌اورا ندام ی زهبری کنم. 
و بگرفت تابمنزل آن شحص در آورد . یکی‌را دید لب فروهشته ۱ 
ونند نشسته" »بر گشت وسحن کات کی 2 چه کردی: گفت: 
عطای اورا بلقای ' او پخشیدم .. 
وشناخته ودر ینه؛ معهود : اسم مفعول ازععه بمعنی‌شنا ختن ودیدن. 
۵۔ نا گوارترین خوردنیها خورشی است که بخواری‌وزاری بدست‌آید (خواری 
آن را بدست آورد) 0 دیگ بر بار گذاشته می‌شود ولی مر تبه ومقام آدمی پست 
میگردد .. ۶- مذلت خواست : خواری وزبونی خواهندگی و سژال 
بكف , اضافه مفید علیت وسببیت ‏ مذلت : بفتح اول و دوم وتشدید لام مفتوح 
مصدر میمیذلت» خوارشدن - معنی بیت: نا نخورشم زیادوعز تم کم‌شد؛ تنگدهتی 
و بی‌ساما نی به‌ازخواری خواهش وسوّال یکف. 
۱ ضرورت : بفتح اول نیاز وحاجت ۲- نعمت : مال 
۳ بیقیاس 0 بی | ندازه ۰ صفت تر کیبی از ی ( بیشو ند ساب) ل قباس (اسم) 
قیای بکسراول ومقایسه بمعنی اندازه گرفتن ۴ واقف : آگاه. اسم 
فاعل ازوقوف بضم اول بمعنیآ گاهی ودانستن ۵ - قضا : بفتح اول 
گزاردن و بر آوردن و ادا کردن ۶ - توقف : بازایستادن » در نگ 
کردن » مصدر باب تفعل ‏ معنی دوجمله : اگر پر نیازتو آ گاهی‌یا بد بیفین در 
بر آوردن آن در زگ جایز شمود. ۷ منت : من ترا ات ضمیر ءمصل 
مفعو لی ۸ - اب هروهشته : لب فرو آویخته , صفت قیاسی مر کب 
دار ای معنی فاعلی. حال بر ای یکی 4- امد نشسته : حهره درهم کیده 
وترشروی نشسته , حال برای یکی ۰ عطف بر فر وهشته ۰ - لقا : 


بکسراول دیدار - معنی جمله : بادیدار ناخوش وی آزدهش او جشم بوشیدم و 


۳5۹ باب موم 
مبر حاحت بنزديك ترشروی 
که ازخوی بدش. واگ کرد 
اکر گوئی غم دل با کسی گوی 
که از رویش بنقد" آسوده گردی 
حکایت (۱۳) 
خشکسالی؟ دراسکندر به* عنان‌طافت درویش" ازدست رفته بود, 
درهای آسمان برزمین‌بسته وفریاد اهل‌زمین بآسمان پیوسته" 
نما ند حانوراز" وحشر" وطر '"' وماهی‌ومور 
که بر فلك نشد از بیمرادی افغا نش 
عجب که دود دل خلق جمع می نشود 
که ابر گردد و سبالاب دیده باراش 
۳۹ فرسوده گردی : جا نت بلب رسد ۰ فرسوده : کهنه شده . 
۲ بذقد : دردم » فی‌الحال - نفد : بح اول وسکون دوم آ نچه در حال داده 
شود , خلاف‌نسیه - بنقد: دردم ؛ وابستةً اضافی‌مه‌ادل قید زمان - معنی قطعه: 
عرض حاجت پیش عبوی مکن که از گرفتگی چهره وتندخوئی وی جا نت بلب 
رسد ؛ اگرروزی اندوه خاطر خواهی گفتن ا را گوی که ازدیدار جهرءٌ 
گشاده اش دردم آسایش بابی ۳ خشکسالی : خهك سال ای وحدت 
مفید تنکیر 5 خشکا( : اسم مر کب از صفت وام ۰ سالی که درو باران نبارد 
۴ اسکندربه : بندرمءعروف مصر در کنارمدیترانه از بناهای اسکندر . 


۵- درویش: فعیر ۳ درهای آسمان. اضافةٌ تخصیصی ۰ استعار#مکنيه, 
درهای ر دمت حق ۷ .۰ بآسمان پیوسته : بآسمان رسیده بود ء فعل 


ر بطی دبود» ازدوجملهٌ اخیر بقرینه اثبات آن درجملهً نخستین حکایت حذف 
شده ۔ معنی جمله : درهای رحمت حق‌بررخ خا کدان ذمین مسدود بود ونال 
خاکیان با فلا بر می‌شد یعنی بادان کرم اذابر دحمت برجهان خاك فرو 
نمی‌چکید و : 

بقیه درصفحاً بعه 


در فصیلت قناعت ۷ 


درجنس سال را , دور ازدوستان؟ که سجن دروصف او 
ترلادبست خاصه درحضرت‌بزر گان و بطر یق ا از آن در گذشتن 
هم نشاید , که طایفه‌ای بر عجز گوینده حمل کنند" . برین دوبیت 
اقتصار کنیم" که اندك دلیں بسیاری باشد ومشتی نمودارخروادی . 
کی اش .یهت این مخنث را 
ر را د کر تایه کت 
چند باشد چو جسر" بغدادش 
آف در زیر و آدمی در شت 


بقیه ازصفحه پیش 
چنان آسمان برزمین شد بخیل که لب تر نکردند زر عو نخیل 
۸- از :حرف اضافه برای‌تفصیل ‏ وحش:بفتح اول‌وسکون دوم‌جا نوردشتی. 
۰- طیر : بفتح‌اول وسکون‌دوم پر نده - معنی‌قطعه : جا نداری ازجا نوران دشتی 
ویر نده وماهی ومور بر جای نما ند که از بیروزی ما ندن وسختی فریادش‌باًسمان 
بر نرفت. شگفتا که‌آه دل مردمان فراهم نمی‌شود تاابری بدید آید وسیل‌سرشكث 
باران آن گردد . کمال اسمعیل هما نند این معنی بیتی‌دارد : 
اين ابر نم گرفته زدریای بیکران دود دل منست ودراو اشك من‌نهان 
۱ مخنث » بضم اولوفتح دوم وتشدید سوم مفتوح دوتا گردا نیده یکذایه 
یعنی نامرد » هيز . اسم مفعول از تخنیث بمعنی خم دادن ودوتا گردانیدن 
۲- دورازدوستان : دورازیاران » یعنی باران چنین نباشند , جمله معتر ضه 
۳ اهمال: بکسراول چیزی را بخود فرو گذاشتن ۰ مصدر باب افعال . 
۴ حمل کنند : قیای‌کنند و گمان بر ند - معنی چند جمله : در چنین سالی 
نامردی - دوستان چنین نباشند - که چگونگی حالش گفتن دعایت نا کردن 
حد تر بیت است بویژه دردر گاه مهتران و آن را نا گفته گذاشتن و گذشتن نیز 
شایسته نیست که گروهی بر ناتوانی وخمود قریحهٌ سرایند؛ این سخن قیای - 
کنندو گمان بر ند ۵- اقتصار کنیم: بسنده کنیم وسخن‌را کوتاه سازیم 
۶ تثر : بفتح اول ودوم وتاتار وتتار , قبائلی ازقوم مغول که در آسیای میا نه 
ازدیر زمان زندگی میکرد ند تتری درعر بی بریکی‌از آنان اطلاق می‌شود, 
پقیه درصفحةٌ بعد 


۳۹۸ باب سوم 
: 1 3 ۲ ۲ 

جنین شخصی که يك طرف ار نعت او شنبدی درین‌سال نعمتی 
بیکران داشت. تنگدستا نرا سیم وزردادی ومسافران دا سفره نهادی .. 
کروهی درویشان ازحورفاقه" بطاقت دسده بود ند" , آهنگ دعوت او 
کرد ومشاورن" بمن آورد ند . سر از موافقت بار ردم و گفتم : 

نحورد شیر نیم خوردة سگ 

ور پمنرد بسحتی اندر غار 


تن پیچادگی و گرسگی 


بنه و دست یش و مدار 
گر فریدون شود بنعمت و ملك" 

سپنر را بپیچکس مشمار 
بقیه از صفحهٌ پیش 
یای آخر آن یای نسبت است نظیر اعراب داعرابی ۷- دگر : در 
بر خی نسخه‌ها «بدان» بجای «دگر» آمدء وبرمتن ترجیح دارد . 
۸ جسر : بفتح اول یا بکس اول پل - معنی قطعه هً اگراین نامرد بشت راتاتاد 
بکشد, کافر مغول رابعصماص وی هلاك نباید کرد ؛ تا کی‌این مخنث را چون‌بل 
بفداد آب درمجر ای ذیبرین دود و آدمی بر یشت رود . 

۱ - طرف : بفتح اول ودوم پار»ای آزهر چیزی ۲ - نعت . 
بفنح اول وسکون دوم وصف کر دن بیسندید گی - دراینجا نەت را در معنی‌ضد 
بکار برده یعنی اوصاف نا ند ۳- سفره نهادی : خوان وتوشه دان 
می گسترد » ماضی استمراری ۴ فاقه : درویشیو نیاز. 

۵- بطاقت رسیده بودند :تاب وتوانثان بپایان آهده يود . 
۶ آهنگ دعوت او کردند: بخوان ضیافت وی قصد کردند » اضافه جزوی 
از فعل مر کب (آهنگ کردن) بمفعول آن (دعوت) - دعوت : کسی دا برای 


دادن طعام خواندن پ- مشاورن . کنگاش کردن ۰ رای زدن. 
۸- سفله: بکسراول فرومایه 4 ماك: بضم اول دسکون دوم لطنت 


وپادثاعی 


در فضیلت قناعت ۳۹ 


پرنیان و شیج" بر ااهل" 
لاجورد" و طلاست" بر دیوار" 


حکایت (۱۳) 
حاتم طائی را گفتند: ازتو" بزر گی همتتر * درحران دیده‌ای 


۱- پرنیان : بفتح اول و سکون دوم حریر و دیبای چینی 
نگادین ۲- نسیج : بفتح اول بافته وجامه و نوعی ازحر برزر بافته. 

۳- نااهل : ناسزا وفرومایه , صفت جانشین اسم ۴ لاجورد _ 
ولاژورد : بسکون سوم وفتح چهارم سنگی است کبود که‌آن دا بسایند و در 
نقاشی و تذهیت بکاد بر ند . ۵- طلا : بکسر اول مخفف طلاء که‌در 
لغت عرب بمعنی جیزی است که با آن جیز دیگر را اندود کنند (بیندایند) 
چون برای زر اندود کردن باید زر خا لص بکار برد از این‌سنب درسیاق‌فادسی 
ازتر کیب اضافی زرطلا یعنی زرویژ؛اندودورو کش همه جازر خالص مرادست 
وگاء مضاف را حذف کرده مضافالیه(طلا)رابهمان معنی زرپاك وزرعیار بکاد 
برده‌اند , طلا را گاه ممال کنند و طلی نویسند و خوانئد چنانکه سعدی در 
حکایت ۷ ۲در باب سوم فرماید: 

وجود مردم دانا مثال زر طایست 

که هر کجا برود قدر وقیمتش دانند 

در برهان اطع طلا بصور تهای تلی وتله نیز ضبط شده است - اينك دو مثال 
از <واشی‌برهان اطع تصمحیح دکترمعین برای دومعنی طلا آورده می‌شود . 
نخمت طللا بمعنی هر جه درمااند برجائی‌باداروی ما لید نی: 


بود تا بنج روز بسته سرش و آن طلاها نهاده بر بصرش 
نظامی گنجوی گنجبنه (۱۰۶) 

دوم بصورت تر کیپ طلی زریعنی رو کشه‌ای زدین یا اندایش‌زرین: 
بفرمان او زرگر چبره دست طایهای زر بر سر نقره بست 
نظامی گنجوی گنجینه (۱۰۶) 


¥ معنی قطعه شیر باز مأ نده سگ ذخورد ۰ اگر جه درشکفت 3 مغاره از 
گرسنگی وتنگی جان دهد ؛ توهم پیکر بدرماند گی وبینوا؟ی ب-پار ولی‌نزد 


بقیه در صفحهةً بعد 


۳۹۰ باب سوم 


باشنیده‌ای ؟ گفت : بلی » دوزی چپل شترقر بان کرده بودم امرای 
عرب دا" ۰ مس بگوشهً صحراگی بحاجتی برون دفته بود" . خار کنی 
را دیدم پشته فر اهم آورده" . گفتمش : بمهمانی حاتم چرا نروی که 
خلقی برسماط" او گرد آمده‌اند . گفت : 
ر که نان از عمل خویش خورد 
مت حاتم طائیى نبرد 
من اورا تم وحوانه‌ردی" ازحود ا 


حکایت (۱۴) 


موسی › عله‌السلام . درویشی" را دید ار برهنگی بریگ 


فرومایه بدریوزه دست برمیار . اگر بی فضیلت بخواسته و ساطنت فسریدون 
گردد . وی را از داکس نیز فروتر شمار ؛ جامةهٌ حریر و زریفت بر ,یکر 
ناسزایان فر ومایه حون لاجوردو آب زری است که بر نش ,مجان دیوار نمایان 


باشد وازآں کس سودی نجوید ۰ ۷ تو : ضمیر مثفصل دوم شخص 
مفرد , در نسخه بدل « خود » ضمیر مشترك بجای «تو» بکاررفته و برمتن 
تر حیح د ارد ۸ بز رگ همت‌تر:صفت تر کیبیتاضیلی» خبر اندیش‌تر؛ 
والاهمت تر 


۱ قر بان کرده بودم : کشته بودم - قر بان : بضم اول وسکون دوم در 

*ارسی پمعنی د بح وفدا بکارمیرود ودرعر بی‌بمعنی آنچه بدان‌تقرب بخداجویند 
۲- را : حرف اضافه بمعنی برای ۳ - معنی جمله : پس بکران 
دشئی برای‌کاری دفته :ودم ۴- بشته فراهم آورده :صفت مر کب دارای 
معنی فاعلی » مسند برای مفعول جمله (خاد کش) 
۵ سماط : بکر اول دستار خوان (سفره) که بر آن طعام کشند . رده ورسته 
و سف ۶ - معنی بیت : هر کس وجه معاش از دستر نج خویش بدست 
اد ونان حود خورد» 1 منت 0 بدوش نکشد ۷ - جوانمردی: 
فنوت ۸ - درویش : 


در فضیلت قناعت .۳ 


اندرشده" گفت ۱ ای موسی ۰ دعا کن تاحدا عزوحل 6 مرا کفافی 
دهد که از ببطاقتی بحان آمدم" ۰ «وسی دعا کرد وبرقت ۰ بس از حند 
روز که باز آمد از مناحات" :مرد دا دید گرفتار وخلقی انبوه" بره 
.گرد آمده . گفت : این جه حالنست ؟ 
گفتند: خي" حورده وعر بده" 5 و سی را کشته اکنون 
ا فرموده اند و کک گفتها ند : 
گربۂ مسک تن تس یر داشتی 
نحم گنجشكت از حبان برداشتی 
0© هب % 
عاحز » باش که دست قوت يا بد 


N ۱‏ 
بر جرد و دست عاحزان بر زا رد 





- بریگ اندر شده : صفت مر کت دارای معنی فاعلی . حتال برای 
درو یش ۲- «عنی‌سه حملهٌ اخیر : گفت : باموسی, ازخدای تواناو بز رگ 
بخواه‌تا بمن‌روز گذاری ( ۲ زراك وحه معات ت( دهد که از یی تا 5 ی حاأ نز نم بلب رسید. 
۳ مناحات: رار گفتن ۴ گر فا ر در بد؛ بند ا صفت مشق 
از ماد فعل ماضی (گرفت) ل پوند دار» . دارای معنی مفعولی » حال 
برای هرد ۵- ۵ خلعی انبوه : مردم ویار خلفیانبوه برو گردآمده 
جملة حالیه , عتاف بر گرفتار - در حملهٌ حالیه فعل گاه بصورت صفت میا بد 
چنا .که در اینحا گرد آمده بجای گرد اهمده بود ند 0 


¥ حمر ٤‏ بح اول وسکون دوم شراب ۷ - عر بده : بعتح اول و 
سکون‌دوم وفتح سوم :د حو ی وستیزه وجنگ جو ئی ۸ E‏ 


اول کشنده را کشتن , حراحت عوض جراحت کردن ‏ مصدر باب مفاعله 

- اطیف : لطیفه گو ‏ آنکه سخن نیکو بیارد ۰ صفت حانشین‌موصوف . 
ان گریة قسکیی:: کرو اخوان وف عفن ۱۹ - برتاید : 
بییچاند ‏ معنی بیت : بسیار باشد که ناتوانی وی پنجه گر دد و خود ب چا ندن 
دست ناتوانان وستم بر آ بان قیام کند. 


۳۳ باب سوم 





سے ق ص يي ڪر ی 6 - مه ۵ 


و لو بسط الله الرزق ۳ لبغوافی الارش' 


E a a 
خویش استففار:‎ 2 


ماذا اخانك با مغرور د قالط 


~ مه 6 ی 6 ص 9 ۳ 


به + به 
بنده چو جاه آمد و سم و زرش 
سلی خواهد بضرورت سرش 
آن نشنیدی که فلاطون" حگفت 
مور همان به که نباشد پرش ؟ 





۳ ایا وه و ي و س 7 
۱ - جزئی است ازآیة ۲۷ سور شوری ؛ ولو بسط الله الرزق لمباده 


لبنوافی | الارش ولکن برل بقدر ماشا۶ ان بعباده خبیر 2 : اگر 
E‏ بر «: ندگان" قراخ گا فة TT NT‏ 
ولی بآن‌اندازه که خواهد فرو فرسند , همانا او بحال بند گا نش آگاه بیناست 
۲ تجاسر : دایری و گستاخی و گردن کشی »> مصدر باب تاعل . 

۳ استنفار : آمرزش خواستن ؛ مصدر باب استفعال - معنی جمله : موسی 
پراستکاری و استوارکاری آفرید گار معترف (ختو) ثد و از گستاخی خود 
آم‌رزش خواست . ۴ معنی بیت : ای‌فر نفته شده . جه ترا درورطهةٌ 
فرود برد تا نا بود گشتی > پس کاشکی مورجه پرواز نمی کرد (جه مورچه چون 
پر در آورد پرواز آغاز میکند و جان خود بخطر می‌افکند و این مثلی 
هعروفست) ۵ - فلاطون : مخفف افلاطون . حکیم نامبرداریوئانی - 
معنی قطعه : جون آدمیز اد نا آزاده خوی رتبنییا فت و نقدیذه‌ای بدست کرد, 
نافرمانی آغارد وہنا گزیر حود را سزاوار ۳۳ حوردن سازد . آیا این‌سخن 
بگوشت نرسیده است که افلاطون گفته : مورچه را مصاحت آنست که پر نباشد 
ی از حطر آیه‌ن بما ند ؟ 


درفضیلت قناعت ۹F‏ 


7 را عسل بسیار شک وشن گرم د اریت 
آنکس که توانگرت نمی گرداند 
او مصلحت تو از تو بتر داند" 


حکایت (۱۵) 


اعرابی" دا دیدم در حلقهٌ حوهریان بصره" که حکایت همی 
کرد که وقتی در بابانی راه کک بودم و از زاد معنی" جرک 
با من نمانده" و دل بر هلاك نپاده" که همی" ناگاه کیسه‌ای یافتم 
پر مروارید" . هر گر آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم 
گندم بریانست , باز " آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که 


مر واریدست . 


۱ معنی دوجمله : پدر انگبین فراوان دارد ولی عسل با بسر کف گر 
مزاج ( گرمی‌داد) است ساز گار نیست ۲ - معئی بیت : خداوندی 
که ترا غنی نمیکند » خیر ونیکی ترا ارتو نیکوتر باز می‌شناد. 

۳۔ اعرابی : مخفف اءرابی » یای وحدت که مفید معنی تذکیر است از آخر 
آن حذف شده ‏ اعراب : تازیان بیا بان نشین اعرابی مفردآن, یای اعرابی 
یای نسبت است . ۴- حلقة جوهریان بصره : دسته گوهریان (گهر 
فروشان ) شهر بصره - حلقه : بفتح اول و سکون دوم هر جیز مدور بشکل 
دایره ۰ مجازاٌ بمعنی جماعت و گروه ورسنه ومجاس ۱ ۵- زاد معنی: 
آنچه بر آن نام توشه‌وزاد توان‌نهاد , اسم مر کب ؛ معنی بالف مقصورخوانده 
شود - معنی : مراد » مقصود › مضمون - معنی بیای مشدد در آخر لفتی است 


در معنی ۶ نمانده : نمانده بود » ماضی بعید » فعل معین « بود » 
ازاین جمله بعرينة «بودم» جمله پیش حدف شده ۷- نهاده : نهد 


بودم ؛ فعل معین «بودم» بقرینه اثبات آن درجملهٌ اسبق‌حذف شده 

۸- همی : پیشوند فعل مفید تا کید که گاهی برای مر ید تا کید در آغاز<مله 
آورده میشود یمنی همانا وهم در آن حال یافتم - پر مرو" رید ۰ 
صفت تر کیبی ؛ کیسه موصو ف آن ۰- باز: حرف ربط بمعنی ع 


۳۴ باب سوم 
در بیابان خشك و ریگ روان 
۱ ۱ ۲ 
تشنه را در دهان جه درچه صدف 


مرد بی توشه کاوفتاد از بای 


r. :‏ 
بر کمربند او جه رر جه حزف 


حکایت )۱١(‏ 
یک از عرن؟ در پیابانی از غایت تشنگی می گفت 
یا لیت قبل میتی یو ما افوذ بمنیتی 
ت را ۳ الل املا قربتی! 
حکایت (۱۷) 


همچنین" در قاع بسبط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش 


- جه ... جه + حرف ربط دوگانه برای‌تسویه (برابر کردن دوجیز) 
۲ خزف : بفتح اول ودوم سفال- معنی قطعه : تشنه‌کام را در صحرای سوزندم 
ودر ميان ریگ رو نده . خواه مر‌وار ید گرانبها در کام باشد خواه صدف کم 
قیمت هيچيك تفاوتی نکند. شخص بی‌زاد هم چون از پادر آید چه در همیا نش 
( هميان : بفتح اول و سکون دوم کیسه‌ای که در آن درم و دیناد گذار ند و 
بر کمر بندند ) زر باشد جه خرده سفال ۰ هردو یکسانست وسودی ندهد. 
۳ یکی از عرب : یکتن از تازیان - عرب : تازی , گر هی اذمردم که شبه 
جزیرة خاوری دریای‌سر خ مرزو ہوم آ نا نست ۴ معنی بیت : ای‌کاش 
برسم پیش از مر گم روزی بآرزوی خود , (رودی که موجش برزانوی من 
زند ومن بپر کردن مشك خود آغازم و پردازم ) ۵ - همچئین : نیز ؛ 
شبه حرف ر بط ۶ ۔ قاع بیط : یابا نی‌هسواروهناور.ق-۱ع بجای 
فاعی بکار .رفته . یای وحدت که مفید تنکیر_میباشد گاه به آخر اسمی که در 
حقیقت نکره است افزوده نمیشود , چنانکه پشه و دریا در این بیت که 
بيه درصفحهُ بعد 


در فصیلت قناعت ۵ 


بار آمده و درمی جند بر مبان داشت" بساری بگردید و ده بجائی 
نہ د ۰ س بسحتی هلاك شد . طایفه‌آی برسدند و درم دید ند پیش 
دویش نپاده" و بر خاك نبشته" : 
9 همه زر حعفری" دارد 
مرد بی توشه برنگیرد گام 


در ببابان فقر سوحته را 


شلغم بحته به که نقرء حام 


4 


حکایت (۱۸) 


ر از دور مان نثالنده بودم و ړوی از گردش ا دارهم 
٦ ۳‏ ۳ 
نکشده کن وقتی که پایم بر هنه ما نده بود د استطاعت ی 
و رک ۹ 
نداشتم ۱ بجامع کوفه در آمدم دلتنگك » یکی را دیدم که بای 


بيه از صفحةٌ بیش 

عطار فر مایب : 

گویند پشه بر لب دریا نشسته بود سردرفکنده پیش بصد عجزوصد عنا 
١‏ هنی جمله: جد نکه سیم در همیان بن هَن سته بود . 

۲- پیش رویش نهاده : صفت مر اب مفعو لی ؛ حال برای درمها . 

۳- نبشنه : نیشنه بود ۰ فعل‌معین «بود» بدون قرینه حدف شده . 

۴ زرجمفری : زریاك وخالص , موصوف و صفت : جعفری . صفت نسبی › 

منسوب بکیمیا گری بنام جعفر یامنسوب به‌جعفر برمکی وزير هارون الر شید 

که بحکم وی مسکوله زر رااز غش پاك کردند ۵ - نقر؛ خام : سیم 

خالص و از این قبیل است می‌خام ۔ معنی فطمه : مسافر بی زاد قدمی پیش 

نتواند نهاد . اگرجه فراوان زرخالص باخود داشته باشد. در بيا بان درویش 

در آتشی گرسنگی گداخته را شلفم پخته به‌ازسيم ساده است ۶ استطاعت 

توانستن » مصدر باب استفعال ۷ ای پوش : كەش , بای افز اد - 


. ۰ . 
دقده دزرصوحه بعك 


۳۹۹ باب سوم 


نداشت " سپاس نعمت حق بجای آوردم وبر بی کفشی صر کردم . 


چو بریان # 9 از 
کفتر ار بر تر ر بر خوانست 
و 15 را دستگاه" وقوت نست 


حکادت (۱۹) 


یکی ار لوف" با تی جند افا در شکار گاهی بزمستان از 
عمارت دور افتادند , تا" شب اه خانه دهقانی دیدند . ملك 
گفت : شب آنجا رویم تا رحمت سرا" نباشد ۰ یکی از وزرا گەت : 


بقیه ازصفحهٌ بیش 

استطاعت پای پوشی . اضافه جز ئی از فعل مر کب بمفعول آن.۔ معنی جم له : 
چندان تهیدست بودم که پای افزاری نمیتوانستم خرید ۸ - جامع 
کوفه : مسجد (مز گت) آدینهٌ کوفه ‏ کوفه : شهر اکبر عراق که قبةالاسلام 
ودار هجرت مسلمانانست ( منتهی‌الادب ) این شهر را در سال ۱۷ هجری 
مسلمانان درزمان عمر درجانب غر بیط فرات نزديك شهر قدیم حیره بنیان 
گذار دند (ص ۸۱ جغرافیای‌تاربخی سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی). 

4 دلتنگگ : صفت تر کیبی ۰ حال برای مسندالیه جمله (من) . 

۱ - تره: بفتح اول و آخدید دوم هرسبزی که باطعام خور ند , گندنا ۰ 
بتخقیف دوم هم تلفظ آن درست است ۲- دستگاه : دسترس و قدرت 
و سامان ومال - معثی قطعه : مر غ مسمن در دید سير خوار تر از یك بر گك 
دمزی برسفره می‌نماید وی آنکس که استطاعت و تواناگی ندارد شلغم بخته 


درنظرش مرغ پریا نست ۳ ملوك : بضم اول پادشاهان جمع ملك 
(بفنح اول و کسر دوم ) ۴ خاصان : ویو گان جمع خاص ‏ خاص 


بمعنی ویژه ۰ ضد عام در عر بی بتشدید سوم تلفظ میشود ولی در فادسی بیشتر 
بتخفیف آمده نظا می فر ما ید : فر سذاده خاص‌پر ورد گار رساننده حجت ا-موار 


بقیه در صفحه بعد 


: رفضیلت قناعت yV‏ 
لايق قدرپادشاه نیست , بخانهٌ دهقانی التجا ردن ۰ هم اینجا خیمه 
زنم وآتش ی هارا خر شد ماعدوی کر قت کرد و م 
آو ورد و دمین کت : قدر بلند سلطان نارل" تشدی و لیکن 
نخواستند کر دهتان بلند گردد ما سخ ن گفتن e‏ 
آمد" . شبانگاه" بمنزل او نقل کردند مت مسا و نعمت" 
فرمود . شنبدندنش " که قدمی چند در رکاب سلطان" همی رفت و 
مبگفت : 
زقدر و شو کت سلطان نگفت چیزی کم 
از التفات بمپمان سرای دهقانی 
کلاه گوشه" دهقان بافتاں رسد 
که سایه برسرش‌انداخت چون توسلطانی 
بقیه ازصفحهٌ بیش 
۵ عمارت : بکسر اولآبادانی دراینجا آبادی شهر مر ادست. 
۶ تا : حرف ربط » برای انتهای نحایت ۷ ۔ در آمد : فرا رسید 
۸- ذحمت سرما : رنج سرما 
۱- التجا : بکسر اول و سکون دوم وکسر سوم پناه گرفتن ۰ مصدر 
باب افتعال ۲ - دهقانرا : بدهقان ‏ را : حرف اضافه بمعنی به - 
معنی‌جمله : بدهقان خبررسید ٠‏ ۳ ماحضر: آنچه حاضر بود مر کب 


از مای موصول و حضر فعل ماضی مفرد غاب از مصدر <صور > جمله موول 
پاسم « خوردنی اندك بی تکلف که موجود و حاضر باشد ‏ یای آخر آن یای 


و-عدت ۴ ۔ نازل : پست . اسم فاعل از نزول ۵ - سلطان. 
را ... مطبوع: مطیو عسلطان . اضافه‌شبه‌فعل پفاعل آن ۶ سلطان 
را... مطبو ع آمد: بسند :دة شاه آمد ۷ ± آنگاه: هنگام‌شب. نیز نگ 


کنید بصفجهٌ ۵۸ شماره ۷ ۸ خلعت :ب _ اول و سکون دوم وفتح 
سوم تشریف . جامه و جز آن که بزر گان برای بزر گ‌داشت کسی بر او 
پوشا نند ٩‏ نعمت : مال ۰ - شنیدندش : از اد (دهغان) 

پقیه در صفحة بعد 


4 باب سوم 





حکایت (۲۰) 


گدائی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر" اندوخته بود . 
یکی از بادشاهان گفتش : همی IR‏ که مال بسگران داری و ما 
زاین هنته ار فرش از آن‌متکری کی چون ادتفاع" 
رسد » وفا کرده شود و شکر گفته . گفت : ای خداو ند روی ذمین» 
ایق قدد بزر گوار پادشاه نباشد . دست همت" بال چون من گدائی 

آلوده کردن که و به گدائی فراهم آورده‌ام . گفت : م 


بيه ازصفحه بیش 

شنیدند - ش: ضمیر ماصل ‏ مفعو آی ۱ - درر کاب سلطان : همراء 
اسب پادشاه رکاب : بکسر اول اسب خاصه » حلقه مانندی فلز ی که‌در دو 
طرف زین‌اس آویز ند و بوفت سواری پنجه‌‌ای 5 درآن کنیں . 

۲ کلاء گوشه: لبۂ کلاه (طرف کلاء) ۔ معنی قطعه : از مقام وڈ وکت شهریاد 
بسبب آنکه به‌مهما نخانه کشاورزی اندك مایه بمهر نگریست هیچ نکاست و لی 
طرف کلاء دهتان بفرشاهی‌جون تو که بررسرش سایه مهرافکند ازفخر بخورشید 


سود ۳ 

١‏ سس گدائی هول : در بوزه گری هال و مخوف 0 بکار بردن 
اسم (هول) بجای صفت(هائل) برای مبا لغدو تا کید دروصف ۲- نعمت 
۳۲ همی نمایند : گزارش دادها ند و نشان داده‌اند ۴ - موم بصم 


اول و کسر دوم و تشدید سوم مداز[ امر عظیم و کار دشو ار » | ندوهگین از نده 
اسم فاعل ازاهمام بمعنی اندوهگین گردانیدن ۵- ارتفا عم : بکس 
اول باج وخراج دولت از حاصل املاك, حاصل زراعت. 

٦‏ - وفا کرده شود : وام برداخته شود - وفا : بفتح اول سر بردگی 
ءهدوپیمان وقول ۷ دست همت: استعار #مکنبه, اضافهة تخصیصی- ۲عنی 
جمله: دست‌شماکه دست همت وجوانمردی است حیفست که بمال گدا بان بیالابد 


بيه در مک بعف 


در فضیلت قناعت ۳5۹ 


نیست" که بکافر" می‌دهم . الخبیثات للخبیئین 
۱ 


Q00 
قالوا عجین الکلس لیس بطاهر‎ 


قلنا به شقوق مر 

شندم که سر از فرمان ملك باز تن سا 

شنیدم ده سر ار فرمان بار زد و حجت اوردن شرفت 
بقیه ازصفحه پیش 
و همت والابخواستن حیری ازدرو یش تنگدست قصور بذیر د. 

۸- جوجو : ریزه ریزه ‏ یکجو یکجو , قید «قدار - هرچهاد جو بوزن‌يك 
قیراط است . 

۱- عم فیست: .چه جای نگرانی ات ۰ ۲-کافر : اسم فاعل از 
کفر؛ نا گرو نده, ناپاس درفادسی بیشنر بفنح سوم تلفظ‌میشود بو یژه درقافیه 
۳ ۔ معنی جمله : پلید‌ها پلیدان راست . این جمله جزوی است از أيه ۲۷ 
ا آلخیثات للخبیئین و الحبيثون للخبیثات و الطّببات لاطیبین 

۱ 

والطببون | للع .لت در بار ایآ در تفسیر اا ع ۴ صفحه ۰ ۲۷ جاپ 
۷۱۳۵۴ دمسی توآ است « بیشتر مفسران گفتند معنی آیه‌آنست که . 
سخن زشت ویلید ازمردان پلید خالا ومردان بلید سزای ولا را 
پلید باشند ودر مدل است کر آناء و ا eo‏ ان زید گفت : 
آنست که زنان نا بارسا مردان تاپارسا ها وت ۳ پارسا ز نان ii‏ 
را شایند :.. ۴- نصرآنی : بفتح اول وسکون ددم ترسا ۵- در بر خی 
نسح بجای محدوف کلمةٌ «جهود» دیده میشود ‏ ۶ معنی بیت عرربی: گذ ۰ 
خمیر آهك پاکیزه نیست . گفتیم : با کی يتت ۵ ۳ آن رخنه های آبریز 
(میال) را بررمی ,ندیم (استواد میکنیم ) ۱ ۷- حجت آوردن : دراینجا 
مرادهذر تراشی کردن است ۰ حجت : بضم اول و تشدید دوم مفتوح برهان . 

بقهه در صفحه بمه 


.۳۷ باب سوم 


و شوخ جشمی کردن . بفرمود تا مضمون خطاب" ازو بزحر" و 
توبیخ؟ لسن کک 
بلطافت چو بر ناید کار 
سر ببی‌حرمتی کشد ناچاد 
هر که برخویشتن نبخشاید" 


گر نبخشده کسی برو » شاید ' 


حکایت (۲۱) 


۱۰ 
بازد گانی را شندم که صد و بنجاه شتر › بار " داشت و حپل 


بهیه ازصفحهٌ پیش 
کلام مستهیم - حجت آوردن مفعول صر یح است بر ای گرفت ‏ گر فت: آغاز کرد. 
۱ - فعل «گرفت» ازجملهٌ ممطوف بقرینهٌ جمله معطوف عليه حذف 
شده ۰ معنی جمله : بیشرمی و بیخیاگی نمودن ابتدا کرد - شوخ چشمی: اسم 
مصدر مر کب از شوخ چشم (صفت تر کیبی) + ی مصدری. 
۲- مضمون خطاب : مقدار مالی که شاه از وی خواسته بود . نگاه کنید 
بصفحهٌ ۱۱۴ شمار؛ ۱ ۳ - زجر : باتح اول و سکون دوم راندن و 
آذار کردن ۴ .- توبیخ : نکوهیدن » بیم و تهدید کردن و سرزنش 
کردن ۰ مصدر باب تفعیل ۵ - مخلص کردند : از جنگ وی بدر 
آوردند مخلص : بضم اول وفتح دوم و نشدید سوم مفتوح رهانیده اسم‌مقمول 
از تخلیص بمعنی رها نیدن مصدر باب تفعیل +- لطافت : بفنح اول در 
فار سی بمعنی طف و نرمی وناز کی وبا کیز کی ۰ درءر بیلطافت به‌عنی دبره و 
خردشدن و باريك گشتن ‏ ۷- نبخشاید : رحم نکند - بخشائیدن : قرحم 
کردن. عفو کردن ۸- نبخشد : ترحم نکند.رحمت نیاورد. بخشیدن 
هم بمعنی عفو ورحمت کردن‌آمده هم بمعنی جودکردن , حافظ فرماید : 
دانمد لت ببخشد براشثك ثب نشينان کر حال ما بر سی از باد صبحگاهی 
(انتسراج) 


بقیه درصفحه بعد 


درفضیلت قناعت ۳۷۱ 


بند٤‏ ۰ خدمتگار . شی در خر بر 2 کش" مرا بحجرء " خويش در آورد . 

همه‌شب نیارمیدازسخنهای پریشان گفتن" , که فلان انباذم" بتر کستان 

وفلان بضاعت" بپندوستانست واین قال" فلان ذمینست" و فلان چیز 
دا فلان » ضمین ' . گاه گفتی : خاطر" " اسکندریه دارم که هوائی 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

٩‏ شاید : سزد . شایسته است » دراینجا فعل‌خاص است - معنی دو ببت: جون 
کار بثرمی با نجام نرسد. نا گزیر بادرشتی وبی‌احترامی پایان پذیرد؛ هر کس 
بر خود رحم‌نکند , سزدکه دیگری هم بروی رحمت نیاورد . 
۰- بازر گانی‌را شنیدم : شنیدم که بازر گانی , «را» زائد بنظرمیرسد و گاهی 
هم حذف می‌شود نگاه کنید بصفحه ۸۱ شماره ۸. ۱- بار : کالا . 
محموله , مال‌التجاره 

۱- بنده: چا کرزرخرید, مملوك - معنی‌دوجمله : شنیدم که سودا گری 

صدوپنجاه شتّر . کالا داشت وجهل چاکر زرخرید خدمتگزار . 

۲- کیش : بکسر اول نام جزیره‌ای است معروف درخلیج فاری. 

۳- حجره : بضْم اول وسکون دوم وثاق (بضم اول)؛ خانهٌ خرد» برواده. 
۴ همه شب : شب تاروز, سراسر شب معنی جمله: شب تا روز از گفتارهای 
یاوه دمی نمی آسود. ۵- انباز: پفتح اول وسکون دوم , شريك ‏ در 
بر خی نسخ انبار آمده بمعنی‌جای! نباشتن‌وذخیره کردن کالا . اسمی‌است مشتق 
ازماد؛ فعل صقر ان انباردن بروزن ومعنی انباشتن ۲ 

۶- بضاعت : بکسر اول پارء‌ای ازمال که. بدان بازار گانی کنند, سرمایه. 


۷- قباله : بفتح اول چك وسند ۸- فلان ذمین : صفت و مسوصوف 
نیز نگاه کنید بصفحه ۲۴ شماره ۵ ٩‏ - فلان : اینجا ضمیر است و 
جانشین اسم ۰ - ضمین : بفتح اول وکسر دوم ضامن وپایندان . 
پایندان (ضامن) ۱- خاطر : اندیشه , آنچه دردل گذرد . قصد. 


دل . 


۳۳ باب سوم 


خوت : باز گفتی؟ : ن" ,که دریای مغرن" مشو شست . 

۲ ۷۲ کک 1“ ِ ۸ ین ٍ 
سفری دیکرم در پبشست .| در آن رده شود . بقیت عمر‌حویش 
بگوشه بش 3 کت آن کدام سفر ست ؟ گفت . گو گردپادسی " 
حواهم بردن"" بچین که شندم شمتی‌عظیم دارد و ازا اک جيني" 
e. 7 ۰ 1 . ١ ۳‏ ۱ 
بروم ارم و دیبای دومی" بپند و فولاد هندی بحلب و | بگینة حلبی" 
۱- هوائی خوش : موصوف و صفت . احتمال دو معنی دارد: یکی آب 


و هوای اسکندر به مطبو ع است - (هوا : آب وهوا واوضاع و احوال اقلیمی 
ءكث سر زهین ) دیگر آرزوئید لپذیرست - هوی : بفتح‌اول والف مقصوردر آخر 


خواست و آرزو و دوست داشتن ۳ باز گفتی : دوباره میگفت » 
ماضی استمراری - باز قید شمار ۳- نه : نه اینجا قید نفی است که 


فعل پس از آن بقرینۀ جملهٌ اسبق حذف شده یعنی هوای اسکندریه نباید داشت 
وجنین سفر نشاید کرد ۴ دریای مغرب : مدیترانه ۰ ,حرروم 
۵- مشوش : شوربده وتوفانی , اسم مفعول ازتشویش بمعنی شوریده کردن. 
+ سعدیا : ای سعدی ۰ سعدی مزادی است . پسوند الف برای ندا. 
کم وگن هراد م یر ممل متا ف البه ور : 
۸- کرده شود : انجام داده شود فعل مجوول - دآن» ضمیر اشاره مسندالیه 
جمله, مرجع آن سفر -٩‏ بگوشه‌بنشینم: بکوشه‌ای بنشینم یا گوشه‌نشین 
شوم ۰- گو گرد : کبریت ؛ سنگ آتش گیر,شبه فلز معروف. 
۱- خواهم بردن : قصد دارم که ببرم ؛ میخواهم حمل کنم ‏ حافظ فرماید: 
خواهم شدن ببستان چون غنچه بادل تنگ 

و انجا بنيك نامی پیراهنی دریدن 
۲- کاسۂ چینی : موصوف دصفت ۔۔ چینی صفت نسبی» منسوب بچین. 
۳- دیبای دوهی : حریر تيك رومی - رومی صفت نسبی برای حریر - روم: 
در اینجا مراد آسیای صفیر است که بخش موم امپر اطوری ددم شرقی ؛-وده 
است ودر روز گار سعدی ملاجقّه روم (۶۷۹-۴۸۰) بر آن حکومت داشتند 
۴- :گنه حلبی: آینه وشیشة سا خت حلب ۔ حلب : بفتح اول ودوم نام‌شهر 
معروف شام - حلبی‌صفت نسبی‌ازحلب. 


درفضیلت 9:اعت ۳۷۳ 


تش و پردیما ی ببارس وذان پس ترك تجارت کنم و بدکانی‌بنشینم. 
انصاف" » از این ماخولا چندان فرو گفت که بیش" طاقت گفتنش 
تا کت : ای سشعدی › توهم" سحنی و از آنا که دیده‌ای و 


و 


آن شندستی که در اقصای غور" 
بارسالار ی بفتاد ار ستور 


۷۳ ۲ 
۳ 5 ۳۹ ۶ ۰ ۳ 
تفت سم تىگ دنا دوست را 


اعت یو کی ا خا کرد 


۱- یمن : بفتح اول ودوم نام کشورمعر وف درجنوب غر بی شبه جزيرءة 
عر بستان ۲ - بردیمانی : جامة نگارین یمنی - برد : بضم اول و 
سکون دوم , جامهٌ خط دار و نگادین , وشی (درلفت عر بی بفتح اول وسکون 
دوم وسوم جامه آبریشمی نگارینو گاه زر بفت) » حله ۳- انصاف: 
براستی . انصافاً , قید ایجاب وتا کید ۴- ماخولیا : سودا » خیال 
خام . خلل دماغی , مالیخولیا . لغتی است ازاصل بونانی و معنی لفوی آن 
سیاه خلط (۷۱۵۱۵009-161016) و جون این مرض را سوداوی میدانستند 
باین نام موسوم شد (حواشی برهان قاطع تصحیح د کترمعین) . 
۵- بیش : دیگر , ازآن پس . قید زمان - معنی دوجملةٌ اخیر : براستی از 
این گونه اندیشه های دیوانه وار آنقدر بر ربان آورد که دیگر تاب گغتار 
نداشت ۶ هم : حرف ربط برای عطف ۷- آن : ضمیر 
اشاره ۰ برای بیان اجمال پیش ‌ازتفصیل , نگاه کنید بصفحه ۵۲ شماره ۱. 
۸- اقصای غور : دورتر جای ازسرزمین غور - اقصی : بفتح اول و سکون 
دوم والف مقصور در آخر یمعنی دور تر ۰ اسم تفضیل از قصو بروزن علو بمعنی 
دوری - غور: بضم اول؛این نام برسرزمینهای میان هرات وغز نه اطلاق میشد. 
4- بار سالار : اسم مر کب » بازر گانی قافله سالاد . بارجزء اول آن بمعنی 
کالا ومال التجاده.- درروز گارقدیم بازر گا نان بزرگی بررای‌حمل کالا کاروانی 
با نگهبا نان ویژه ترتیب میدادند وخود قافله سالار میشدند تا کالا ایمن از 
به درصفحه پمد 


۳۷۳ پاب سوم 





حکایت (۳۳) 
مالداری را شندم که بىخل' چنان معروف " بود که حاتم‌طاثی 


در کرم" . ظاهرحا لش بنعمت دنا آراسته و نفس‌جبلی" در وی 
۹ 

همجنان متمکن" ۳ ا نانی بجانی ار دست ندادی و 3 به 
تور یر زا لای ف اخ وک اسهایالکیت اسخو ان 
بقیه از صفحة پیش 

آسیب دزدان بمعصد برسد. ۰ - گفت: یکی گفت یا کسی گفت. گاهی 
فاعل گفت را ذ کر نمیکنند واين روش درقدیم معمول بوده‌است معنی‌قطعه : آیا 
آن داستان را شنیده‌ای که در دور تر جائی ازسرزمین‌غوربازر گا نی قافله ۔الار 
ازمر کب فروافتاد؟ یکی گفت : دید آزمند پمال گشادء دنیا برست را دوجیز 
پر کند یا قناعت که بدان سیر دل ماند ياخاك گور که بدان چشم طمع انباشته 





دارد 

۱- بخل شم اول ذفتی؛ضد کرم ۲- معروف: مشهور وشناخته: 
اسم مفعولازعرفان ومعرفت ۳- «معروف بود» که مستد ورا بطه‌است 
ازجملهٌ تابعی (قیدی) چنان ...که حاتم در کرم» بقرینة اثبات آن در جملة 
اصلی ۰ مالدادی ببخل معروف بود » حذف شده ۴ - خست نفس 


جبلی : بست نهادی فطری _ خست بکسراول و تشدید دوم مفتوح فرومایگی 
وپستی ‏ جبلی : بکسراول و دوم دتشدید سوم مکسود طبیمی » اصلی ۰ صفت 
نسبی بر ای‌نقس۰ تر کیب یافته ازجبلت بمعنی خلفت وطبیمت و اصل + ی‌نسبت. 
تای تأ نیت در کلمات عربی هزگام الحاق بیای نسبت حذف میشود جنانکه در 
نسبت به‌بلاغة وطبيعة ومدينة وجبلة گویند بلاغی وطبیعی و مدنی «جبلی. اما 
درزبان فارسی هنگام اتصال یای‌نسبت بکلماتی که اذعر بی‌بفارسی آمده‌ا ند گاه 
تای تا نیث رابرجای گذار ند و گویند دولتی» حکمتی . تجار تی» ذینتی 
۵- متمکن: بم‌اول وفتح دوم وسوم و تشدید چهارم و جایگزین , اسم 
فاعل ازتمکن مصدر باب تفعل بمعنی‌جای گر فتن .منز لت ۳ با ففن- فعلر بطی «بود» 
ازدوجملهٌ اخیر بقرینهٌ اثبات آن درجملهً نخستین‌حکایت حذف شد» . «خست 
نفس» مسندالیه ۰ متمکن دروی‌بود ۰ مسند و رأ بطه . 

به ده صفحهٌ بمه 


در فضیلت قناعت Yo‏ 





نینداختی. ىا لجمله" , خانه او را کش ندیدی در گشاده" و سفرة او 
را سر گشاده" 
درویش. بجز بوی طعامش نشنیدی 
مرغ ازپس نان‌خوردن او دیزه‌نچیدی 
شنیدم که بدریای مغرب اندر" » داه مصر بر گرفته‌بود" و خیال 


و مه و وم و 


فرعو نی درسر احتیذا ادر که الفرق" ,بادی‌مخا لف کشتی بر آمد" 


بقیه از صفحه پیش 

۶- بجانی: ببهای‌جانی. بعوض‌جانی, بای حرف‌اضافه برای ءوض و بدل. 

۷- بوهریره : مخفف ابوهریره , کنيةٌ یکی از یاران پیامبر . نگاه کنید 

بحکابت ۲۹ باب دوم ۸- لقمه‌ای: يك لقمه. بای آخر آن‌یای وحدت 

است. لقمه : نواله و مقدار طعامی که یکبار در دهان نهند . ۱ 
- اصحاب الکهف : اصحاب کف , اران غار ‏ کهف : بفتح اول و کون 

7 غار. نگاه کنید بصفحه ۶۳ شماره ۲ 

a ۹‏ حرف ربط ۲- در گشاده: 
بازو گشوده صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی. مسند برای»فعول‌جمله (خانۀ او) 
۳- سر گشاده : گسترده وباز , مسد برای‌سفره » صفت مر کب نظیر در گشاده 
معنی چند جملهٌ اخیر : باآشکار از نعمتهای جهانی بهره‌مند ولی یستی نماد 
طبیمت دروی جایگزین بود » تا آنجا که یکتا نان ببه‌ای جانی بکس نمی‌داد_ 
و گر به ابوهریره یار پیاء‌بررا بيك امه نوازش نمیکرد و پیش‌سگ یاران غار 
بك باره استخوان نمی‌افکند. باری : نه درسرای وی د!اکس بازدیده بود ونه 


توشه‌دان (خوان) وی دا گسترده . ۴ معنی بیت : فقیراز سرای 
وی جزبوی خوراکی نمی‌بوئید وپرنده پس از برچیدن سفرء‌اش خرده نانی 
از زمین بمنقار نمیتوانست بر گیرد ۵- بدریای مغرب آندر: در بحر 
روم , «اندر» حرف اضافهٌ تا کیدی است که بیشتر ,س اراسم مصدر بحرفهای 
اضافه به , در » بر آورده میشد ۶ راه مصر بر گرفته بود : راه 
مسرت گر ره ۰ ال من درس بودای رن کون 
ودعوی بار خدائی درسرمی‌پرورد. . فعل, گرفته بود, ازجملهٌ معطوف بقرینة 
جملهٌ معطوف عليه حذف شده ۸- جزلی‌است از آیث۱٩‏ سور یو نس: 


“ و 
یقیه در صفحه بعد 


۳۷۳ باب سوم 
باطبع ملولت ` چکند» هر که نسازد ؟ 
شرطه" همه وقتی نبود لایق کشتی 
دست دعا" بر آورد وفریادبی فایده‌خواندن گرفت ,وذادکیوا 


E هو ی‎ o 


دست 0 جسود دندة را 
و قت دعا برحدای: وق ت کرم دربغل؟ 
بقیه ازصفحهً بیش 


- اي ا < و اه ی و ور ور وو و وتو و < 


وجاوز نا ببنی ي اسر ائيل البحر فا تبهوم فر عون وجنوده بفیاد عدوا جیا اذا در که 


الفرق قال امنت ان ال دی آمتت : ۰ بنوااسر ائيل وانامن السلمين 1 


۳ 


2 . هم 6 .۰ وع وی‎ e+ 


وقد عصيت من قبل و کنت a‏ > ہنی اسرائیل را از دریا گناد ۱ 


فقوت ار اغاق باسیا هیا نی بر ای ستم وتعدی برسیدتاچون غرق‌دریافنش 
گفت : ایمان آدردم که نیست‌الهی جزایزد یکتا که فرزندان اسرائیل بدو 
گررویدند و مد 7 ۳ اکنون (جنین میگوئی دخود دا مومن 
میخوانی) دهمانا پیش از این نافرمانی‌کردی و از تباهکاران‌بودی. 
4- بر آمد: :و زر ید 

¬ طب ع ملول : اینجا ی و مگ ملول: بفتح 
اول بستوه مده مصدر آن ملالت ۲ - شرطه : بضم NT‏ دوم 
باد موافق حر کت کشتی ۰ این کلمه در عر بی بمعنی شر ط و پیمان. اران و 
باریگران و پاسبا نان‌است ‏ معنی‌بیت: | گر کس باخوی‌ناساز گاروطبع بیمهر تو 
نسازد و بردباری نکند چه‌کند . چه باد موافق حر کت کشتی همیثه مو جود 


نیا شد ٣‏ س دست دعا , اضافة تخصیصی ۰ استماره مکنیه ۰ 
۴_گرفت : آغاز کرد ۔ معنی حمله : بانگ وخروش بیحاصل بر آوردن آغاز 
کرد ۵- جزئی از آیهٌ 1 وره یز 9 


سم ~ وی ا eo‏ 
فاذار کبوافی الاك 5 مخلمین له لدین 2 جیهم لی البراذاهم يشر کون: 
جون در کشنی سو ار شدند و اماف ا وگ ر فتار توفان آمدند بیع جان 
را از روی اخلاص وازصميم دل بدر گاه خد و ند دست برداشتند و حون خداو ند 
بقیه درصفحه بعد 


ور ف فا ۳ 
000 
از رر و سیم ؛ داحتی برسان 
خویشتن هم تمتعی بر گیر 
و آنگه این‌خانه کن توخواهد ماند 
خقتی از سیم و خشتی از در گیر " 

آورده‌اند که در مصر اقارں' درویش داشت › ببقیت مال او 
توانگر" شدند وجامپای کین بمر گی او بدریدند و خز" و دمیاطی" 
بهیه از صفحة بیان 
آنان راازمر گك برها نید و بخشکی رسا نید دیگر بار بشرك گرائیدند - بهتر بود 
که بقیه آبه هم در متن گلستان آورده میشد تامقصود روشنتر شود. 
۶ تضرع: زاری نزد کسی کر دز وحاجت از وی خواستن - معنی بیت : اگر 
بند نیازمند دست‌نیاز بدر گاه بی نیا ز بر آرد.و لی بهنگا م بخشش بمستمندان‌دستش 
از آستین بیرون نیاید ‏ از لابه و زاری وی بدر گاه خداو ندی کاری نگشاید : 

۱- تمتم : بر خورداری‌یافتن» مصدر باب تفعل ۲-گیر: فمل 
امر » بیندار ,| نگار . ءحنی قطعه : ازمال خودهم تهیدستی را آسوده خاطرساز وهم 
خود بهره‌ای از آسایش زندگی وثواب ببرو آن دم که بنا گزیرجهان را ترك 
میکنی وسرای توبمرده ریگ (میراث) ارتوبرجای میماند . چنان پندار که 
خشتی‌از آن سیمین وخشئی زدین بوده است. «برای نهادن چه‌سنگگ وجه‌زر» 
۳- اقارب : بفتح اول و کسرچهارم : خویشان و نزدیکان جمم اقرب بفتح 
اول و سکون دوم وفتح سوم دراصل بمعنی نزدیکتر» افعل تفضیل. 
۴ - بقیت مال: آنچه از ثروت و خواسته مانده بود ۵ - توانگر : 
غنی وما لدار» صفت‌تر کیب یافته اذتوان (صورت فعل‌امر) 4 گر پسو ندفاعلی 
توانگر‌شدند. مسند ورا بطه ۶ - جامهای کهن : جامه‌های فرسوده 
کهنه ۷- خز: بفتح‌اول و تشدید دوم جامه از پشم (منتهی‌الادب)» 
جامةٌ | بر یشمی‌وحانوری که ازپوست آن پوستین‌ساز ند (برهان فاطم) درفادسی 
بیشتر بی‌تشدید حرف دومتلاظ میشود. جاههٌ پشم وابریثم منوچهری‌فرماید: 
خیزید و خز آرید که هنگام‌خزانست باد خنك از جانب خوارزم وزانست 


بقیه در صفحه بعد 





۲ ۱ ۰ a. 
› بریدند . هم در آن هفته یکی دا دیدم ازیشان بر باد پائی روان‎ 


علامی دریی‌دوان" : 
وه هگن فده باز گردیدی 


رد مراث سحت تر بودی 
وارثان را ز مرکی خویشاوند 
بسا بقه معر فتی که میان ما بود آستبنش گر فتہ و گفتم: 
ورین مسر ار 
کان‌نگون بخت" گرد کرد و" نحورد 
بقیه ازصفحه بیش 
۸ - دمیاطی: بکسراول و سکون دوم نام جامۂ گرانبهاگی است که در شهر 
دمیاط مصر که بررساحل نيلواقم است با فته میشد - معنی دوجملهٌا خیر : لباسهای 
کهنه وژنده را دریاتم اوجاك زدند و بجای آن‌جامهةٌ ابرریشمی ودمیاطی برقامت 
خود بر یدند ودوختند. 

۱ - بادبا 1 صفت تر کیبی از دواسم جا نشین موصوف ‏ اسب تگاور 
روان : رو نده ‏ صفت فاعلی مشق از مادء فىل ) صورت فعل امر 1 لد 
ان ( يسو ند صفت فاعلی) 2 بر باد پا ئی روان حالاست برای «یکی» ۱ 

۴ غلامی ددپی دوان : حملهً حالیه بحدف «بود» در حالی که غلامی در بی 
وی دوان بود» حال برای دیکی» ۴ وه : ازاصوات اصلی است در 
بیان تعجب » متضمن معنی فعل ومعادل يك جمله است یعنی تعجب میکنم و در 
شگفتم یاشگفت است . گاهی برای مزید تعجب آنرا مکرر کنند سعدی فرماید 
ای‌سر و بلندقامت دوست وه وه که شمایلت چه‌نیکوست ‏ معنی‌قطعه: شگفتا که 
اگرجان سبرده (< میت) بخانواده وعشیرء خودباز میگشت » ارث باز یس 
دادن بر خویشانش ناخوشایندتر از ردن خویشاوند در گذخته بود 

۵ اة معر فت 8 دوستی و آشنائی‌بیشین ۰ صفت وموصوف نگاه کنید بصفحه 
۵ شماره ۱۹ ۶ ره مرد: نیکمرد گزین » صفت تر کیبی از 


بقیه درصفحهة بعد 


در فصْیلت قناعت ۳۷۹ 
حکابت (۳۳) 


صیادی ضعیف دا ماهی قوی بدام اندر" افتاد , طاقت حفظ آن 
نداشت . ماهی بروغالب آمد ودام از دستش در و ویرفت. 

شد غلامی که ات جوی" آرد 

حوی كت 9 و غلام بىر د 
دام هر بار ماهی آوردی" 
ماهی این بار رفت و دام برد 
ا ات 3 

دیگر صادان دریغ حوردند وملامتش کردند که جنین صدی 
در دامت افتاد و ندا نش نگاه داشتن . 

گفت : ای بر ادران؛ حتوان کردن ؟ مرا رودی سود و ماهی را 
همچنان" روزی مانده بود. 

۱ ۱ : ود ۹ 

صاد بی‌روری دردحله نگم د وماهی بی‌اجل برخشك نمبرد. 
بيه از صفحهٌ پیش 
صفت (سره) 4 اسم (مرد) - سره بقح اول بر گزیده و بسندیده و خالس و 
حلاصه ۷- نگون‌بخت: وارونه بخت. واژ گون بخت. صفت تر کیبی 
جانثین موصوف ۸ -9: حرف ربط برای استدراك . معنی بیت : 
ای خوشخوی نیکمرد. ازمال‌خود بهره‌ای ببر که آن واژ گون‌بخت فراهم آورد 
ولی تصیبی نیافت. 

١‏ آندر: حرف اضافه تا کیدی که بیشتر پس ازاسم مصدر پیای حرف 
اضافه ( به 4 دام 4 اندر) آورده م‌شود ۲ در ربود: ماضی‌مطلق- 
درر بودن: بزور وشتاب چیزیرا از کسی‌یا ازجائی‌بردن. 
۳ - آب جوی : آب رودخانه و نهر ؛ اضافةٌ تخصیصی ۴- جوی آب: 
نهر آب, رود آب ۰ یعنی جوئی از آب . اضافه مفید تبیین‌جنساست - در بر خی 
نسخآب جوی دآمده» و برمتن‌شایدتر جیح داشته باشد ۵ - آوردی. 


e ۰ o. 
يفيه دز صفحه بعل‎ 


۳۸۰ باب سوم 


حکایت (۳۴) 


دست وبا بریده‌ای" هزار باگی بکشت . صاحبدلی بر و گنر کرد 
و گفت : سبحاناله ! با هزار بای که داشت چون اجلش فر ازسید از 
بیدست وپائی گر یختن نتوانست" . 
چو آید ز پی دشمن جان ستان 
ببندد اجل پای اسب دوان 
در آندم که دشمن پیاپی دسید ۱ 
کمان کیانی نشاید کشد" 


بقیه ازصفحه پیش 


می آورد» ماضی استمراری ۶ صيد: بفنح| ول وسکون دوم شکار 
۷- ندانستی : نتوانستی ۸- همچنان : هنوز. قیدزمان - معنی چند 


جم لمة اخیر: گفت : ای دوستان . کاری نءیتوان‌کرد؛ این‌ماهی رذق من‌نبود و 
هنوز ازعمرش روزی ( = زمانی ) مانده بود 4- ممعنی دو جمله : 
شکار گر ( = شکاری) کم‌قسمت (بی‌بهره) در رود خانۀ دجله صید نتواند کرد 
وماهی زمان‌سر نیامده بیرون از آب جان ندهد. 
۱- دست وپا بریده : صفت مر کب مفعولی , صفت جا نشین موصوف. 

۲ - سبحان الله : شگفتا . در اینجا سبحان الله شبه جمله‌ایست که از اصوات 
شمرده میشود ودر بیان تعجب بکارمیر ود - معنی‌اصلی آن‌اینست خدای‌را از زن 
و فرزند پاکی ودوری است ۳- مىنی جند جب لة اخیر : صاحبنظری 
گفت : شگفتا ۱ با آنکه دارای هزارپابود. چون نما نش(مر گش) فراز آمداز 
دست وپا بریده ای توان فرار نداشت ۴ - نشاید کشید: نئوان کشید. 
معنی دو بیت : چون بفرمان قضاخصم جان‌شکار بدنبال آید. مر گه پای اسب 
دو ند را درقیدافکند؛در آن‌نف س که دشمن دمادم‌فر از آید. با کان بزرگ‌شاهی 
هم نتوان تیرانداخت وجان‌ازمعر که پدربرد. 


در فضیلت قناعت ۳۸ 
حکایت (۲۵) 


ابلہی' دا دیدم سمین" » خلعتی ثمین" در بر و مر کبی تازی 
در زیر وقصبی مصری" برش کسی گفت موی کته هی ینش 
این‌دیبای معلم" برینحیوان لایعم. ؟ گفتم : 


م ۵ ٩‏ مه 0 ۱ ت مم م لو 


قد شا به بالودی حماد عجالا دا له خوار" 
اش ا دیا" 
بادمی نتوان گفت ماند این حبوان 
مگر دراعه" و دستاد " ونقش ببرو نش 


۱ - ابله : نادان گول, احمق بی‌تمیز . سلیم‌دل , صفت مشیهه از بلاهت 


بفتح اول ۲- سمین : بفاح‌اول فر به ازمصدرسمانت بفتح اول بمعنی 
فر به شدن » صفت ابله , صفت جدا ازموصوف ۳ - ثمین : بفتح‌اول 


گرانبها. صفت خلمت - خلعتی ثمین‌در بر : جامهٌ گر انبها پوشیده, صفت‌تر کیبی 
درجمله حال » است برای ابله و همچنین است مر کبی تاذی در زیر و قصبی 
هضر ي ر شن ۴- قصب: بفتح اول ودوم کتان نازك نرم ‏ مصری‌صفت‌قصب 
۵ - معلم : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم نگادین و منقوش » اسم مفعول 
از اعلام مصدر باب افعال بمعنی‌علم درجامه بافتن - علم : بفتح‌اول ودوم نشان 
ونگارجامه ۶ حیوان لایملم : جانور نادان:- موصوف و هصفت تب 
لایملم در عر ی فعل مسارع مفرد مذ کر مفایب مثفی است بمعنی نمیداند ولی 
بسکون آخر در سیاق فادسی بمعنی و بصورت صفت بکاررفته و از این قبیل 
میتوان لاابالی دا شاهد آورد که ددعر بی فعل مضارع متکلم وحده است بمعنی 
باك ندادم از مصدر میالاء و لى درفادسی بمعتی‌نا بر وا (صفت) بکادمیرود سعدی 
درغز لی فرماید : 
لا! با لی‌چکند دفتر داناگی را طاقت وعظ نباشدسرسودائی‌را 

معنی چند جمله : نادانی فر به را دیدم جامه‌ای گرانبها پوشیده وبراسبیءر بی 
سوار ودستاری ازکتان نازك مصری برسر نهاده شخصی گفت : ای‌سعدی. این 
حریرنگارین را براین جا نور نادان چگو نه یافتی ۲ ۷- معنی بیت . 


۰ ® 
یعیه در صهحجه يعد 


۳۸۳ باب سوم 


بگرد درهمه اساب وملك' وهستی او 
که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش 


حکایت (۳۰۱) 


دزدی گدائی را گفت : شرم ندادی که دست از برای" جوی 
سیم" پیش‌هر لئیم" درازمیکنی؟ گفت : 


دست. دراز از بی یك حبه" سیم 


۱ به که بر ند بدانگی' 


بقیه ازصفحه پیش 


بمردم ما نندشده است ری 7 اله پیکری که اورا با نگ گاوست ۔ دراینجا 


مر وم مر و وه ۵ ع س و 


اشار تی بای ۹2 سوره اعراف دارد و اتخد فوم موسی من بعده مسن 


0 


6 س 


عجلاجسدا له 0 ترجمة آیه : گرفتند قوم موسی از پس‌وی از زیورهاشان 
گوساله پیکری که مراورابانگی: بود. ۸- مەنى جمله بك جهر ده 
نیکو دطامت دلکش ازهزارجامهٌ پرنیان خوشترست . ٩‏ - دراعه : 
بضم اول وتشدید دوم جب بزرگی » جامه ۰ دستار : عمامه 

۱ - ملك: بکسراول وسکون دوم آنچه درقبضْة تصرف باشد - هعنی‌قطعه: 
ابن جانور آدمی روی دابمردم آدمی خوی نشاید گفت که جز بجامه دعمامه و 
صورت ظاهرشباهتی است ؛ دررخت و بخت وخواسته و دارائی وی جستجو کن 
همه را حرام خواهی یافت جزخونش که گوئی ریختن آن رواست . 
۲ - ازبرای : شبه حرف اضافه مهء‌ادل را ۳- جوی‌سيم : یکجوسيم. 
پای آ خر جوی‌برای وحدت‌است . جو: بفتح‌اول سنگی است معادل يك جهارم 
فیراط ۴ - لیم : بفتح‌اول ناکس وبخیل . صفت مبهه ازلوم (بضم 
اول وسکون دوم) بمعنی فرومایه وزفت گشتن ۵ - حبه : بفتح اول 
و تشدید دوم سنگی (وزنی) است به‌قداد يك جومیانه ‏ یکدانه. 
*- دانگ : سنگی‌است معادل دوقیراط وهرقیراط چهار جواست ‏ معنی بیت: 
برای يك‌حبه‌سیم‌سا سائل بکف گشتن به‌از آن‌است که دست رابکیفردزدی یکدانگ 


دنیم پیر یدن ۳1 


در فضیلت قناعت ۳۸۳ 
حکایت (۲۷) ۰ 
مشت ذنی' راحکایت کنند که ازدهرمخالف؟ نان اه وحلق 
فراخ ار دست مک ان رد 1 شاب مش دد برد و احازت 
خواست که عزم‌سفردارم.مگر" بقوت بازودامن‌کامی فراچنگ آرم . 
فضل و هنر ضايع است تا ننمایند" 
عود" بر آتش نهند و مشك" بسایند 
پدر گفت: ای‌سر: خنال محال " از سر بد ر کنو پای‌قناعت " در 
دامن سلامت کش که بز ر گان گفته| ند : دو لت نه بکوشدنست ¢ حاره 


۱ 
کم جوشیدنست 
- مشت زن : زور آذما , صفت جانشین موصوف ۲- دهر 
مخالف : روز گار ناساز گار ۳- رسیده: ردیده بزد» فعل عین« بود» 


از جملهٌ معطوف و معطوف عليه بدون قرینه حذف شده - معنی چند جمله : 
آورده‌ا ند که زور آذمائی( پهلوانی) ازروز گار ناساز گار بناله وفریاد آمده و کار 
گلوی گشادش از تهیدستی و فقر بجان کندن کشیده بود ( از بيار خواری و 


شکمبار گی باتهیدستی ۰ جانش بلب رسیده بود) ۴- مگر: قید شك 
بمعنی‌شا ید ۵ - دامن کام: دامن آرزو» استمار؛ مکنیه. اضا فة تخصیصی 
۶ - فراچنگ آرم: بدست آرم ۷ - ننمایند: آشکار نکنند»نشان ندهند 
۸ - عود : چوبی‌است که دود آن بوی خوش دارد ونوع خوب آن بشهرقمار 
(بفتح‌یاضم اول) هندوستان منسو بست ٩‏ - مشك : بضم اول نام ماده 


معطرممروف » نگاه کنید بصفحه ۱۶ شماره ۴-معنی بیت : اگر کمال ودانشی 
را آشکارنکنند تباه و ناسودمند میماند جنا نکه عودتا بر آتش‌سوخته نشود ومشك 


تا سوده نگردد بوی خوش نبرا گند ۰ - محال: بضم اول بیهوده و 
باطل . صفت خرال ۱ - بای قناعت :. بای خرسندی و شکیب 


استمارء مکنیه ۰ اضافهٌ تخصیصی » همچنین‌است دامن سلامت - معنی‌جمله: پا ی 
خرسندی دردامن جامةٌ ایمنی و آسود گی جم ع کن وفراهم بنشین بکنایه یی 
دل بخرسندی‌بنه و خویشتن بمخاطر» میفکن ۲- معنی جمله: _بخت 
نهك بسمی دعمل پدست نیابد وازشکيباگی وبي تا بي نکر دن گنز یی نیسته. 


۳۸۳ باب سوم 
کس نتواند گرفت دامن دولت بزور 


کوشش بیفایده‌است وسمه" برابروی کور 
@ % هو 
ا گر بہر سر موئیت صد خرد باشد 
خرد بکار نباید. جوبخت بد باش" 
پسر گفت : ای پدد. فوائد سفر بسیادست از " نزهت خاطر 
و جر منافع" و دیدن عجائب و شنیدن غرائب" و تفرج بلدان" و 
مجاورت خلان" و تحصیل‌جاه وادب و مزید مال "و مت معرفت 
یاران؟" و تحر بت روز گاران" . حنانکه سالکان طر یقت" گفته| ند: 


| وسمه: بفنح اول وسکون دوم بر کف نیل. حنای‌سیاه , درعر بی‌بآن 
ورق النیل نیز گریند - معنی ببت : دامن بخت را بقدرت بازوبچنگ نتوان 
آورد > چنانکه خضاب برابروی نابینا کونشی باسودمندست و زشتی کوری را 
پوشیده ندارد ۲- معنی بیت: | گردر برابر هرتادموی خود صد عقل 
مص لحت | ندیش هم داشته باشی. چون طالعت ناساز باشد. سودی‌نکند. 
۳ از: حرف اضافه برای تفصیل , در باب دوم قا پوسنامه آمده است : پس 
درنگردرین جهان تازینت وی رابینی ازنبات وحیوان و خورشها و پوششها و 
انواع خوبی. . ۴ - نزهت: بضم‌اول شادی وخوشی - خاطر: دل 
۵ - جو: بفتح‌اول وتشدید دوم کشیدن - جرمنافع : جاب سود و کس منفعت 
اضافه مفید وابستگی مفعو لی» اضافهٌ شبه فعل (مصدر) بمفعول - وهمچنین است 


دیدن عجائب وشنیدن غرائب 3 ۶ - عجائب وعجایب : بفتح اول 
کارهای شگفت وناشتاخته جمع عجیب ۷- غرائب وغرایب: چیزهای 
نادر ونوجمع غریب ۸ - تفرح‌بلدان : درفادسی بمعنی تماشا کر دن 


شهر‌ها و گردش در آنها - تفر جح : گشایش‌یافتن واذغم واندوه دورشدن؛ مصدر 
باب تفعل - بلدان : بضم اول و سکون دوم شهرها جمع بلد بفتح اول و دوم 
-٩‏ خلان : بضم اول وتشدید دوم دوستان جمم خلیل و خلیل بفتح اول بمعنی 
دوست وصادق ودوست خالص‌صفت مشبهه‌از خله (بکسراول وتشدید دوم) بمعنی 
دوستی‌ومصادقت ۱۰- مزیدمال: افزودن‌خواسته_مزید: بفتح‌اول , مصدرمیمی 

مه دد سفحاً بعد 


درفضیلت قفناعت ۳۸۵ 





تا بدکان و حانه در گروی 
هر گز ای خام آدمی نشوی 
برو اندر حپان تفر ج کو 
2 ۰ ۱ 
یش‌ادان روز کزحپان بروی 
بدر گفت : ای پسر »منافع سفر جين ان که کفتی بي‌شمازست وليكن 
3 بنج طایفه راست: نحستین بازر گان ی که باوحود توت و دنت 
غلامان وکا دارد دلاویز " وشا گردان" حايك " هررود بشپری 


نميه از صفحهٌ پیش 


١‏ مکتسب : بصم اول وسکون دوم وفتح سوم وجهارم فراحم آورده و پسعی 
حاصل کرده ۰ ۳ ا ارا کتساب مصدر باب افتعال ۲~ ممر فت. 
بکسر سوم مصدرمیمی بمعنی شناختن وعرفان ۳- تجر بت : بکسر 


سوم آزمودن »> مصدر باب تفعیل > درعر بی تجریب و تجر به هردو آمده ولی در 
فارسی بیشتر تجر به (= جر بت)شایم ومعمو لست ۔ روز گاران: جمع روز گار 
وروز گار بمعنی مدت و فرصت - تنجر بت روز گاران : آزمو نی که درزما نها و 
ایام بسیاز فر اهم آمده, اضافه مفید معنی ظرفيت ۴ بالکان‌طریقت: 
رهروان . رونه گان راه حق ‏ بالك : اسم فاعل ازسلوك بطم اول بمعنی پای 
سیر کردن‌جای را. راه رفتن, باصطلاح‌صوفیان طلب‌تةرب حقتعا ای( آ نندراج) 
۱ - معنی‌قطته : ای نادان:اخود را گر فتارخانه ودکان داری؛ هر گز 
آدمی پخته نوی و بیایگاه انسافی نرسی ؛ پس بر خیز وپیش از آنکه ازین 
ان ر بپرداز وسیر آ فاق کن . 
 )‏ مسلم : بطم اول وفتح دوم و تشدید سوم مفتوح ثابت دمحعق ومقرر؛ ٤‏ 
مقعول ازتسلیم ءصدرپاب تفعیل - معنی جمله: ک 9 سفر بر پنج 


مةررست ودیگران دانرسد ۳ مکنت بضم اول توانگری وقدرت 
۴ - علام: بضم اول درفارسی بم" ی ءطلق بنده 2 ی بمعنی سر ومردمیانه 
سال ۵ کش 7 : خادمه ۰ برستارو خدمتکار ن ٠‏ دحتر. اين کلمه 


مر کیست از کن (دن) + یز پسوند تضفیر (حواشی برهان قاطم د کترممین) 
و کنيزك ایز گفته میشود ۶ - دلاویز: صفت مر کب » داری معنی مفعو لی‌یعنی 
دلخواه ودلیذیر وه‌طلوب » صفت غلامان و کنیزان. صفت جدا ازموصوفه. 
¥ شا گردان : چا کر ان و خدمتگر اراث. 


۳۸۹ ون 
وهرشب بمقامی" وهردم بتفرج گاهی از نعیم دنا ۱ 
من" بکوه ودشت وبیا بان غریب ا 
هرجا که رفت‌خیمه زد وخوابگاه‌ساخت 
وآ نرا که برمراد جهان‌نیست دسترس" 
در راد و بوم خویش" غریست و ناشناخت' 
دوم عالمی که نطق شري" و قوت فصاحت" و مایة ا 
هرجا که دود » بخدمت او اقدام " نمایند وا کرام کنند. 
۱- همام : بفتح اول جایگاه - فعل ربطی «باشد» از این جمله وجملة 
قبل وجملهٌ بعد از آن بی‌قرینه حذف شده است ۲ - معنی جمله : از 


نعمت این جهان برخوردار- نعیم بفتح اول نعمت فراخی ومال وتن آسانی - 
متمتع : هره یاب؛ اسم فاعل از نمتع بمعفئی بر خورداری یافتن از نعیم دنا 


متمتع: صفت مر کب؛ دال برای باز ر گان مسند| ليه جمله) ۴~ منعم : 
بضم اول وسکون دوم و کسرسوم ما اداد . نعمت دهنده اسم فاعل ازانعام مصدر 
باب افعال ۴ دسترس: قدرت وتوانگری وسامان ۵- زاد 


وبوم خویش : وطن وجایگاه تو لد خود ‏ زاد وبوم : مولد. اضافهٌ مولوب در 
اصل بوم زاد . ازاین تر کيب‌يك اسم مر کب ساخته شده که بمعنی زاد گاه‌است 
بنابراین «زاد وبوم» با واو درست نیست - ناشناخت: ناشناخته . 
ناشنای . صفت مفعولی» تر کیب یافته از : نا (پیشو ند نفی) ‏ شناخت (اسم 
مفعول مر خم)- معنی‌قطعه: توانگردر کوه وهامون دصحرابیگانه و آواده‌نیست؛ 
جه بهرجا فرود آید. سرابرده تواند افراشت و بستر آسایش تواند گسترد ولی 
آن که دستش بخواستها و آرزوهای این جهانی نمیرسد » درزاد گاه ووطن خود 
ناشناخته وییکانه است .۷ منطق شیرین: گفتارخوش وننز- منطق: 
بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم سخن . ۸ - فصاحت : بفتح اول 
شیواگی‌سخن -٩‏ بلاغت: بفتح‌اول رسائی‌سخن ۰ اقدام: 
بکسر اول پیش در آمدن وقدم بیش نهادن . مصدریاب افعال - اکن ام: 
پکسر اول بزر که داشتن» گر امی‌کردن 


درفضیلت فناءت FAY‏ 


وحود مردم دانا مثال زر طلیست" 
که هر کجا برود قدر و قمتش دا نند 
بز ر گف زادء" نادان بشپروا اند 
که در دیار عریش بمج نستا نند 
سیم خوبروئی که درون ساحبدلان بمخالطت او" شین ند کته 
۰ عم ۳ 
بزر گان گفته‌ا ند: !ایرکی‌جمال په از بسباری‌مال و گویند : روی زیبا 
مرهم دلپای خسته است و کلید درهای پسته ؛ لاحرم میت اءرا همه 
حای غضشمت شناسند وخدمتش' را ا ف 

۱ - زرطلی : زرو ویدء اندودن و مراد زر خااص و تمام عیار گا 
کید به ببت آخر حکایت ۱۱ همین باب ۳۹۹ بزر گك زاده : زاده 
وفرز ند مهان ۰ اضافهٌ مقلوب ۰ اس‌مر کب ازدو اسم که دراصل صورت تر کیب 
اضافی داشته ۳ - شهروا : بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم » زر 
ناسره که یکی ازملوك درماكڭ حود بر ور و تعدی دایج ساخت و در غیره‌لكث 0 
رایج دشت و الحال پولی را گویند که در هر ی گیر ند و در شور ی نگیر ند 
(فرهنگ رشیدی) دراصل ابن کلمه شهر روا ۰ ۳ هر روان بوده است بمعئی 
روان ورایج در کشور(< شهر ) وبمعنی ءطلق مسکوك زر وسیم نیز بکار میر فته 
است » شرف شفروه ازشاعران‌اواخرقرن ششم گوید: 


قر ما ا گر جه شهر رواست پیش نقاد رأی او شد رد 
(فرهنگ رد شیدی) 


شاعر نامپردارفرن ششم جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی درتر کیب بندمعروف 
حود درنعت حصُرت محمد ضه‌ن اشاره به فلس مکلس مطلس یمنی بشیز گداختة 
بی نش که پاستماره قرص آفتاب را اراده کرده فرماید : 
ای‌شهرروان بفر نامت این‌فلسمکاس مطلس 

صفحه ۳۹۸ المعجم تصحیح مدرس رضوی چاپ دانشگاه تهران 
معنی قطمه : شخص عالم مانند زر تمام عیارست که بهر جا روی آرد » بها و 
ارزش وی نيك شناسند ؛ مهترزادهٌ جاهل چون درم ناسره است که در شهری 
رائج باشد ولی در کشورهای بیگانه بهیچش نبذیر ند و نخر ند . 


بقیه در صفحه بعه 


۳۸۸ باب سوم 
شاهد' آنجاکه رود ٠‏ حرمت وعزت بنند 
ور برآنند بقبرش" پدر و مادر خویش 
بر طاوس در اوداقر متا خت" دیدم 
۱ گفتم : این‌منزلت" ازقدر تو می‌بینم پیش 
گفت: خاموش که‌هر کس که‌جمالی" دارد 
هر کجا پای نید » دست ندادندش پیش 


Q00 





بقیه از صفحه پیش 

۴ - مخالطت : آمیزش کردن با کسی » مصدریاب مفاعله , مخااطت او: اضافةٌ 
شبه فعل بمفعول ۵ - صحبت :آميزش کردن ۶ - خدمت : 
بکسراول چاکری و خدمتگزادی ۰ خدمتش ازلحاظ دستوری اضافهٌ شبه فعل 
(مصدر) بمفعول (ش) - معنی چند جملهٌ اخیر: چهر؛ نکودوای دلهای دیش 
است و کگشابنده درهای قةل بر نهاده ؛ هما نا همنشیی با نیکوان را درهمه جا 
قدرمی‌شذاسند و خدمتگراری بآ نان را با کمال امتنان وسیای می‌پذیر ند . 

۱ - شاهد : درفارسی بمعنی صاحب جمال , زییا رو و خوشنما هم بکار 
میروددر اصل بمعنی گواه؛ حاضر »اسم فاعل ازشهادت وشهود ۲-قهر : 
درفارسی ببشتر بمعنی درشتخویی وبیمهری در عربی بمعنی‌چیر گی. 

۳ - اوراق »ءصاحف : بر گهای قرآنها . اوراق : بفتح اول جمم ودق بمعنی 
ب رگ - مصاحف : پفتح اول و کسر چهارم جمم مصحف ومصحف : بضم اول و 
سکون دوم وفتح سوم اسم مفعول است از اصحاف بم‌عنی فراهم آوردن نامه‌ها 
مصدر باب فعال , دراینجا مراد قر آن کریم یا ممحف عزیز ات نگاه کنید 


بحکایت ۷ باب دوم ۴ هنزلت : بفتح اول و سکون دوم و کسر 


سیرت » حسن خلق و خلق - معنی قطعه : زیبا روی بهرجا گام نهد وی را 
احتر ام کنند وارجمند دار ند ۱۰ گرجه پدرومادراور! بخواری وبیمهری از بر 
خود دور کر .ه باشند .درمیان بر گهای قرآنها برطازی بافتم و گفام: ایند تبه 
ازشایستگی‌توافزونست. پربزبان حال پاسخ داد: لب فرو بندکه هر که‌اززیباگی 
بهری دارد »به رجا دود دست ردبرسینه وی ننهند وازخود نر‌اننه. 


در فضیلت قناعت ۳۸۹ 


چون در پس موافقی و دلبری بود 
اندیشه نیست ۰ گر پدد از وی بری بود 
او گوهرست . گوصدفش در جهان مباش 
"در تیم را همه کن مشتری" بود 
حپارم خوش آوازی که بحنحر هٌ داودی* 1 از حریان و مر غ 
ازطیران" باز دارد ؛ و این قضیلت" دل مشتاقان" صید کند 
و ادباب معنی. پمنادمت " آو رغبت‌نمایند ا ` خدم ت کنند. 


or‏ ره 
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۱- موافةی : ساز گاری» مر کب !زموافق بضم اول و ک-رچهارم بمعنی 
ساز گار .اسم فاعلازموافقت + ی مصدری ۲ یتیم: بفتح‌اول یکتا وفرد 
و بیهمتا از هر چیزی ۰ فرزند بی‌پدر - دریئیم: مروادیدبی نظیرو بیما نند - 
در : بضم اول و تشدید ثانی مروارید ۳ - مشتری : خریدار . اسم 
فاعل از اشثراء بمعنی خریبدن مصدر باب افتعال - معنی قطعه : چون جوان 
زیبا را خوی ساز گارو جهرء دلفر یب باشد . غم نیست ا گر پدر ازوی بیزادی 
جوید ؛ او خود گهرست ۰ گروی را صدفی نباشد؛ پرواگی نیست ۰ جه مروارید 
شاهوار یگانه را همه کس خر یدارست. 

۴ - حنجره : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم نای گلو ۰ - حنجرء داودی: 
موصوف و صفت ۰ حضرت داود پیامبر بحسن صوت معروفست 


۵ - طیران: بفتح اول ودوم پریدن ۶ - وسیلت ووسیله : بفتح‌اول 
سبب ودستاو یز ۷ - فضیلت : بفتح اول فزونی» ضد نقیصه. 


- مشتاق : بضم اول آرزومند . اسم فاعل از اشتیاق بمعنی آرزومند چیزی 
شدن » مصدر باب افتعال 4- ارباب معنی : معنی شناسان , آگاه 
دلان ۰ تر کیب اضافی‌موول «صقت ۰ صفت جا نشین موصوف. 
۰ - منادمت - همنشینی کردن » مصدر باب مفاعله ۱ - بانواع : 
گونه گون . بکونه‌های مختلف ‏ وابستَهٌ اضافی معادل قید وصف 
۲ - معنی بیت عربی : گوشم بنفزی وخوشی آوازهاست . کیست که تارهاي 
دوم عود را پدست سود ( یمنی عود نواخت) ؟ 


۳۹۰ باب سوم 


00 
چه خوش باشد آهنگگٍ نرم حزین" 
بگوش حریفان مس صبوح" 
به از روی زیباست آواز وش 
که‌آن حظ نفسست واین قوت روح" 
با کمینه پیشه وری" که بسعی‌بازو کفافی حاصل کند تاآبروی 
از بپرنان ريخته نگردد , جنانکه خردمندان گفتها ند : 
گر بفریبی" رود از شبر خوش 
سی و مت مرد نه دور 
ور بخرابی فتد از مملکت" 
کو خفتد ملك نیم روز" 





- حزین : بفنح اول سوزناك ونرم ۰ صفت آهنگ درصفحه۶۳ چهار 
مقا له نظاامی عروضی‌با تصحیح مجدد د کثرمعین چنین آمده است «جون شراب 
چندی در گذشت . فرخی برخاست وبآوازحزین وخوش این‌قصیده بخواند» - 
حزین نام لحنی ازموسیقی وهمچنین : بمعنی اندوهگین آمده‌است . سعدی دريك 
بیت حزین‌را با دومعنی مختاف آن بکار برده‌است : 
حزینو خسته ماولان‌دولنّت همه سال تو گوش کرده بآوازمطر بان حزین 
(متقول اذلفت نامه دهخدا) 
۲ - صبوح : بفتح اول شراب بامداد بامدادی ازشراب وشیر ومانندآن. 
قوت روح : خورش جان - معنی قطعه : آوای لطیف وسوزناك و دلیذیر 
و مست ازشر اب سخت خوشمت ؛ آوازخوب ازروی نکو بهترست. 
چه ازصورت زیبا نفس بهره گیرد و از آوای دلفریب روان خورش وپرورش 
يابدا ۴ کمینه پیشه‌ور: کمترین‌صنعتگر» صفت دموصوف -کمینه و کمین : 
کمترین ٠‏ مر کب از صفت کم ل ینه‌پسوند صفت سنجشی(عالی). 
۵ -کفاف : بفتح اولوجه مماش, روزینه , روز گذارازروزی وقوت که آدمی 
بقیه درصفحة بعد 


در فضیلت قناعت ۳۹۰ 


چنین صفتها که بیان کردم . ای فرژند » در سفر موجب جمعیت 
خاطرست و داعهٌ طیب عیش" و آنکه ازین‌حمله یت . بخیال 
باطل درجپان برود و ڈیر کش نام و نشان نشنود . 
هر آنکه گردش گیتی بکن او برخاست 
مصلحتش رهری کند 
کبوتری که EE‏ آشان نحو اهد دیف 


قضا همی بردش نا بسوی دانه و دام" 


بقیه ازصفحهةٌ پیش 

را ازخواست بی نیاز گرداند ۶ - غریبی : بفتح اول دوری ازخان 
ومان » مر کب ازغریب (مرد دور ازوطن » مسافر) 4 ی مصدری 

۷- پینه دوز: پاره دوز,ا-م‌مر کب ۸- خرابی : پربشانی وتباهی‌اوضاع 
کشود. اسم مر کب ازخراب + ی مصدری - خراب درفادسی بصورت صفت 
بمعنیوبران وتباه ودرعر بی بیشتر بعورت اسم بکادمیرود بمعنی ویرانی و گاه 


بمعنی صفت ٩‏ - مملکت : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم‌وچهارم 
پادشاهی و مقام ساطنت ۰ ب نیم روذ: نیمروز نام دیگر سیستان و 


نواحی‌اطراف آن» نگاه کنید به معجم | لبلدان یاقوت ذیل نیمروز» در دور 
ساسا نی بحش جنو بی‌ايران نیمروچ خوانده‌میشد - معثی قطعه : اگر پاره‌دوزی 
ازوطن خود بسرزه‌ین بیگانه قدم نهد بصنعت خویش رنج و دشواری نمی‌بیند 
وا گر بپر یشا نی کشورشاه سیستان ازملك ودولت برافتد » چون پیشه وحرفه‌ای 
نداند گرسنه سر پر با لین خواهد نهاد . 

۔ جمعیت خاطر: آسود گی‌دل و فراغ بال ۲ داعي طیب 
عیش : باعث خوشی و پاکیز گی زند گی ۔ داعیه : سبب اسم فاعل موّنت از 
دعوت بمعنی خواندن دطلب داشتن ۔ طیب دطیبت : بکسراول خوشمزه / 
و پا کیزه گردیدن ۔ عيش : بفتح اول .زندگی ۰ ممعنی جمله : 
آن پس اسم و دسم وی بگوش یکتن نرسد ۔ ش: ضمیرمتصل ۰ مضاف اليه 
و نشان است ولی دراین جمله بسیاق سبك بکس پیوسته. 


‌ 8 
, بقیه در صفحة بعد 


۳ باب سوم 
5 ۱ ی 
رکفت : آی‌یدر » قول‌حکما را چگونه مخالفت کنیم که 
گفته| ند: رزق| گر جه مقسومست" , پاساب حول" ۱ تعلق“ شر طست 
وبلا" | گرچه مقدور" » از ابواب دخول آن‌احترازءاجب" . 
رف گر تفه کیان ,رسد 
شرط عقلست . حستن از درها 
ورجه کن بی‌احل تحواهد مرد 
تو مرو در دهان ا 
بيه ازصفحة پیش 
۴ دگر: هر گز؛ قید نفی‌زمان ۵- معنی قطعه : هر کس که گذشت 
روز گار بدشمنی وی یام کند . بکار های خلاف نیکی و خیرش راه نماید ؛ 
کبوتری که هر گز لانة خود را باز نخواهد دید . تقدیرش دانه ای نماید و 
۳۹ قول حکما . رای وعمیدء دا نایان ۳۹ معسوم: بخش کرده ونهاده 


۳ - حصول: بضم اول حاصل گردیدنو بدست آوردن ۴ تعلق: در آویختن 
بچیزی ۰ مصدر باب تفعل ۵ - بلا : بفتح اول آزمایش بسختی و محنت 


۶ - مقدور : بفتح اولوسکون دوم مقدروفرمان داده شده واندازه کرده. اسم 
مفعول !زقدر ۷- احتراز: پرهیز کردن و خویشتن‌را نگاهداشتن. مصدر باب 
افتعال_ معنی‌چند جمله: روزیا گر جه نهاده‌است» بدست آوردنش را وسیله‌ای 
باید ورویداد خت و بلیت» ا گر جه بر قلم تقدیر رفته باشد , پر هیز ازدرها ی نز ول 
آن فرض است ۸ اژدرها : بروزن لشکرها واژدها و اژدد بمعنی 
مار بزرگی , از لحاظ ره لغت اژدرها مجموعاً بمعنی‌هادگز نده‌اسی (حواشی 
برهان قاطع دکتر معین ) - معنی قطعه : روزی را بحکم‌خرد باید ازابوابش 
طلب کرد هرچند خود بیقین بروزی خواره خواهد دسید و ا گرچه هیچکس 
تا پایان عمرش فرا نرسد ؛ جان نسپرد » تو بخود درکام اژدها پای منه و از 
خطر ببرهیز . مولوی فرماید: 

جذب آ بست این ععطلش درحان»۱ ما از آن او و او هم زان ما 


در فصیلت قناعت ۳۹۳ 


درین نۇك که منم بایبل دمان" بز نم و باشر ژیان" نجه 
درافکنم ؛ پس‌مصلحت آنست ای‌پدد , که سفر کنم کزین بیش طاقت 
۳ ۱ ۱ 
بی‌نوائی نمی آرم . 
چون مرد درفتاد دجای ومقام خویش 
دیگرچهغم‌خوردهمه آفاق" حای‌اوست 
۹ ص ۰ ۶ ۰ ۹ ۱ 
شب هر توانگری بسرائی همی‌رو ند 
درویش‌هر کجا که‌ش آمد.س ای‌اوست" 
این‌بگفت و بدر را وداع کرد" و ف حواست و روان شد و با 
خودهمی گفت: 
3 ۲ ۲ 1 
هنرور چوبختش نباشد بکام ‏ بجائی رود کش ندانند نام 
۱ صورت : پیکر وصفت ونوع ۲- دمان : بفتح اول خروشان 
و حمله گرای . صفت فاعلی از دم (صورت فمل امراز دمیدن) + ان پسوند 
صفت فاعلی ۳- ژیان: خشمةاك وقهر آلود - معنی‌دوسه جملةٌ اخیر : 
با این هیأأت ووضعی که من دارم با فیل خروتان پیکار کنم وبا ثبر خشم آلود 
بزور آذمائی پردازم ۴ - بی نوائی : بیئوائی ۰ دروشی وبی‌سامانی 
وتنگدستی ۵ آفاق: کرانه‌ها جمم افق ۶ - هرتوانگری 
بسرائی همی روند: دراسناد فعل‌بمسند الیهی که مصدر به «هر» باشد فعل‌راگاه 
باعتبار افرادی که لفظ عموم «هر » بر آنها دلالت میکند جمع آور ند و گاه 
باعتبار ظاهر لفظ مفرد - مثال برای قسم اول : هر یك از دايرء جمع بجائی 
رفتند ما بما ندیم و خیال تو بیکجای مقیم (سعدی) مثال برای قسم دوم: 


هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت 
(دیباچة گلتان) 


۷ - معنی قطعه : چون شخص ازماص ویایگاه خویش بر کنده شود . از آن 
پس هر کرانه‌ای ازجهان مقروماًوای او باشد . مرمالداری شب هنگام بکاخی 
رود ولی تهیدست بیخانمان شب هرجافر از آید همانجا خانهٌ اوست. 

۸ - وداع : بفتح اول بدرود کردن ٩‏ - همت : بکسراول و تشدید 


بقيه درصفحة معدل 


۳۴ باب سوم 


که مه 





همی آمد وخروش بفررسنگك می‌رفت. 
سپمگن" آ بی که مرغابی‌دداوایمن" نبودی 
کمترین‌موح" ,ساستگاز کنارش‌درربودی 


گروهی مردمان را دید هر یك بقراضه‌ای"' در معیر" نشسته و 
رحت سفر بسته" ; حوانرا دست lhe‏ سنه بود ربان بر گشود 1 
جندا نکه زاری کرد؛ بادری نکر دند. ملاح بی‌مروت خنده و 


بقیه ازصفحه بیش 
ثانی مفتوح با توجه دل ازخداوند بر آمدن امیدی را خواستن. 
۰ - هنرور: صاحب هنر؛ صفت جانشین موصوف» مر کب ازهنر (اسم) +-ور 
پسو ند اتصاف و دار ند گی - معنی بیت : جون طالع ۳ هنر مندی ناما ز گاری 
نماید » وی بجائی روی آورد که نام ونشانش گم شود وقدرش ناشناخته ماند . 
۱- همچنین : با این‌حال پیوسته , قید است برای فعل محذوفمةدر, 
همچنین میرفت ۲ - آب : رودخانه - ملك بر پسران قسمت کرد 
تر کستان از آب جیحون نا جين و ماجین تور را داد . (لعت نامه دهخدا 
دیل آب بتقل از نوروزنامه) ۳ ۔ صلابت : سختی - معنی چند جمله 
اخیر: با این حال پیوسته میرفت . تا بکناررودخانه‌ای رسید که تخته سن 
ازسختی موج وی بر تخنه سنگهت می‌غلنید وبانگش ۳ یکفر نگ بگوش هیر دید 
۴ - سهمگن و سهمگین : بفتح اول و سکون دوم و سوم ترستاك ,مهیب » صفت 
برای آب (رود ِ مر کب از سهم بمعنی ترس 4 گن مخفف گین سو ند 
اتصاف ایمن : بکسر اول و سکون دوم و کسردوم بی‌ترس 
و دم ا ۶ - موج :کوهةٌ آب - معنی بیت : رودخانه‌ای 
نرسناك که مرغابی هم از آن تری و بیم‌داشت و خردترین کوهه آبش سنگ آسیا 
را ازساحل بشتاب برمیخند ومیبرد ۷ - قراضه : بضم اول ربزه‌زرو 
سیم وجز آن ۸ - معبی: یکسراول وسکون دوم وفتح سوم کشتی و آنحه بدان 
ازدریاتوان گذشت - درمه‌بر نشسته : صفت‌مر کب » حال برای مردمان‌همچنین 


e ۰ ۳1‏ 
بفیه در صفحه بعد 


درفضیلت قناعت ۳۹۵ 


زر نداری نتوان رفت بزور از دریار" 
دور ده فده جه باشد,رريك‌مر ده‌پیار 
جوان دادل" ازطعنه ملاح‌بهم بر آمد* ۰ خواست که ازوا نتقام" 
کشد شتی رفته بود . وراه کته | گر بدین‌حامه که بوشده 
دارم قناع تکنی: ۶ یب ز گرداند. 
بسدورد شوه دیده هوشمند 
در آرد طمع مرغ و ماهی ببند 
چندانکه " ریش و گریبان بدست جوان افتاد , بخود در کشید 


بيه از صفحه پیش 


است »ر خت سغر بر بسته ٩‏ - ممنی جمله :جمعی از مردم را مشاهده 
کرد که هريك با دادن بك ریزه زروسیم در کشتی سوار گشته و آمادة سفرشده 
۰ - ثنا : بفتح اول ستایش ۱- ملاح : بفتح اول و تشدید دوم 


کشتیبان ۔ معنی جمله : کشتیبان ناجوانمرد خنده‌ای استهزاآمیز کردو گفت- 
بخنده بر گردید : یعنی بخنده باز گشت ورجوع کرد 

بات دریار: در سخه بدل دریا آمده ودصحیح همانست وبرمش تر جیح 
دارد ۲ - ژورده مرده : نیرو با ندازء ده زورمند » ده مرده صفت 
زور صفتی است تر کیبی از: ده 4 مرد ل ه نسبت وهمچنین است یکمرده 
درتر کیب زریکمرده - معنی بیت: ا گر چیری‌نداری بوت بازوازدریا نتوانی 
گذشت ؛ نیرو باندازه ده زورمند هیچ نیست وسودی نکند . زری که کات 


هزینةٌ یکتن دا درسفر دریا کند »فر اهم آر . ۳ - جوان دا دل: دل 
جوان؛ را : حرف اضافه است و عمل کسرء اضافه را برعهده دارد اما ساز 
مضاف اایه‌آورده میشود ۴ هم :ر مق ۳ درجوش ند 


۵ - ] نتفام : بکسراول کینه کشیدن . مصدر بآ افتءال از مجرد :مه که در 
فادسی صورت مت فک راول و سکون دوم امه بمعفی کینه کي و ادا 


بعقو :ت ۔ گر دين حامه که ډو شیده دارم ؛ اگر ددن جامه که 
۰ «یوشیده» صفت مفعو لۍ_ پوشیده دارم : قعل ”ر ی 
۷ شره : بفتح اول و دوم آز - معنی بیت : از جشم زير کان را فرومی بندد 


مه در صفحه بعذ 


۳۹ باب سوم 





۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳۳۹ ی ۴ 
و بی‌محابا کوفتن گرفت . یارش از کشتی بدد آمد, تا پشتی کند" ؛ 
همچنن درشتی دید و پشت بداد" ؛ جز این جاره نداشتند که با او 


بمصالحت گر ایند وباحرت" مسامحت" ا راا سدقة. 
چو پرخاش بینی تحمل بيار 
کہ سل پیندد در کار زار 
بشیرین ذبانی و لطف وخوشی 
توانی که پیلی بموئی کشی 
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و حرص بر نده هوا و ماهی‌دربا را بدام میا فکند ۸- جندانکه : 
شبه حرف ربط › همینکه , تا - ربط دهنده جمله تابم بجملهٌ اصلی ( بخود 
در کشید) . 


۱ - بیمحابا : بدون گذشت و پروا و اغماض , قید وصف . مر کب از 

بی (پیشوند سلب ونفی) + محابا ( پروا و گذشت ) _ محایا مخفف محاباة 
است» فصیحان زبان فادسی برخی ازمضادر باب مفاعله را در سياق فادسی با 
حذف تایآ خر بکار برده‌اند. حافظ فرماید: 
آسایش دو گیتیتفسیر این‌دوحرفست پا دوه‌تان مروت با دشمنان مدارا 
آذاین قبیلست مدارا . مجارا (با هم مناظره کردن در سخن) . مھا کا (با هم 
سخ نگفتن) . مبارا (پیزادی زن وشوی ازیکدیگر) » مواسا (یاری کردن) 
بنظر میرسد که در منادی گر بمعنی ندا دهنده جزو اول مناداة مصدر باب 
مفاعله باشد که تای آخسر آن حذف شده و در سیات فارسی منادی بجای 
«منادا» نوشته باشند 2¥ پشتی : دستیاری و پثتیبانی » مر کب از 
پشت + ی مصدری - پشت مجازاً به‌عنی یار وحامی است. 
۳ - بشت بداد : اعراض کرد و گریخت ۴- اجرت : بضم اول و 
سکون دوم کرایه ۰ مزد ۵ - مسامحت : بضم اول آسانی کردن با 
کسی, مصدر باب مقاعله - معنی‌سه جملةٌ اخیر :جزاین گزیری نیافتند که‌باوی 
بآشئی میل کنندو کرای کشتی را آسان گیر ند پمنی کر ایه را بدو ببخشند 


بقیه درصفحه بعد 


درفضیلت قناعت ۳۹۷ 





بعذرماضی" درقدمش فتادند و بوس چندی‌بنفاق" برسروچشمش 
دادند ؛ پس‌بکشتی در آوردند و دوان‌شدند تابررسدند بستونی‌ازعمادت 
ونان" در آب ایستاده* . ملاح گفت: کشتی داخلل هست؛ یکی‌اذشما 
که دلاور ترست بايد که بدین ستون برود و خطام" کش کرد شتا 
عمارت کنيم " . حوان بغرور" دلاوری که در سرداشت » ار خصم دل 
آزرده نیندیشید وقول‌حکما که گفتهاند : هر کرا دنجی دلرسانیدی, 
ااگر درعقب آن صد داحت برسانی » از پاداش آن يك رنجش" ایمن 
ماش ,که پیکان ازحراحت پدر آید و" " آزار دردل بماند . 


بقیه از صفحةٌ پیش 
۰ معنی‌جملهٌ عر بی: هر نرم خوئی‌خود نیازی بدرویشانست در راه خدا که‌بلا 
را بگرداند ۷- سهلی: آسان گیری» اسم مر کب از سهل (صفت) + 
ی مصدری - معنی دو بیت : چون تند خوئی ودشمنی بینی برد بادی پيد کن 
که پا آسان گیری درستیزه‌فرو بسته ماند ؛ پیلی دا هم با سخن چرب دوشیرین 
ومهرو لطف بتارموئی توان کشید ورام کرد ۱ 

۱-ماضی : گذشته , اسم فاعل ازمضو بر دزن علو بمعنی گذشتن و 
رفتن تب بعذرماضى : بیوزگ از کارهای ایام گذشته مطاف (کارها) حذف شده 
۲ - نفاق : بکسر اول و مذافته دو روئی کردن » مصدر باب مفاعله - معنی 
دو جمله : بیوزش‌خواستن از گذشته سر بر پایش نهادند وبا دورنگی ودوروئی 
بر سر و چشم او چند بوسه زدند . ۳ - عمارت پونان : ساختمانهای 
یونانیان , اضافةٌ تخصیصی. بونان: کشوریونها مر کب ازیون ل ان (پسوند 
مکان یاجمع) - یون نام نخستین قبیله‌ای بود ازطوایف هلن که با ایرانبان 
روبرو شدند ازاینرو ابرانیان بتمام سرزمین اقوام هلن یو نان گفتند چنانکه 
یونانیان بمناسبت قوم پارس که یکی ازاقوام ایرانی‌است بایران به ۳6۳۵18 
گفثند یعنی سرزمین قوم پارس (حواشی برهان قاطع دکتر معین ) یونان را 
خاقانی نیز بمعنی‌یو نا نیان بکار برده است : 
معنی نه و نقش ریش و دستار حکمت نه و اهل دين یونان 

ص ۳۴۹ دیوان تصحیح دکترسجادء. 


بقیه درصاحه مد 


۳۹۸ باب سوم 





چه‌خوش گفت بکتاش" باخیل‌تاش" 
چو دشمن خراشیدی ؛ ایمن مباش 
44 
مشو ایمن . که تنگ دل گردی 
چون د دستت دلی شنک آید 
سنگگ بر بارءٌ از مزن 
که بود 1 حصار شک وت 
چندانکه مقود کشتی" پساعد بر یجید و بالای ستون رفت › 
ملاح زمام" از کفش در گسلانید" و کشتی براند. ببچاره متحبر بماند. 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
۴ - در آب ایستاده : صفت مر کب دارای معنی فاعلی ۰ قائم در آب, سون 
موصوف ۵ - خال : بفتح اول ودوم تباهی ورخنه 
۶ - خطام . پکسر اول مهار ۷ - عمارت کنيم : بکسر اول مرمت 
کنیم و اصلاح کنیم ۸ - غرور: بضم اول فریب ٩‏ - رنجش : 
آزرده دلی ۰ اسم مصدرازر نجیدن ۰ -9. ولی ۰ حرف ربط برای 
استدراك - معنی دوجمله :نوك آهنین تیراززخم برون توان کشید ولی ر نجش 
دلو آزرد گی خاطراستوار برجای میماند . 

۱- بکتاش : بفتح اول وسکون دوم بزرگ ایل و طایفه (آنندراج) 
۲ - خیلناش : بفتح اول سپاهی ولشکری را گویندکه همه از يك خیل و بك 
طایفه باشند , اسم مر کب از خیل ( سپاه . طایفه ) + تاش پسوند شر کت - 
معنی بیت : مهتر بزرگی بسپاهی با چا کر خود سخنی بسیار سودمند پیامو خت 
که چون خصم آزردی , از گزند وی در امان نیستی ۳ - باره : 
دیواروحصارقلعه ‏ حصار: بکسراول باروودژ- معنی قطءه : چون‌خاطری‌ازتو 
آزرده شود ءآسوده منشین که ترا نیز دل پیازار ند ؛ سنکگ بردیوار دژمیفکن 


ميه در صفحه يعد 


در فصیلت قناعت ۳۹۹ 





روزی دو" بلا و محنت کشد وسختی دید , سیم خوا بش گریبان گرفت 
وباب انداخت ١‏ بعد شبانروزی د گر بر کنار افتاد ازحباتش دمقی" 
مانده ‏ بر گي درختان خوردن گرفت وبیخ گیاهان پر آوردن‌تا اند کی 
قوت یافت , سر دد ببابان نهاد وهمی‌دفت تا تشنه وبی‌طافت" بسرچاهی 
رسد ,قومی بر او گرد آمده" و شر بتی آب شفزی! همی آ شامیددند ۱ 
جوانراپشیزی نبود. ع دو کیو برحمت فر 


: 8 ۲ ۳ TTT 





بقیه أزصفحة پیش 

که باشد که یکیفر آن از باروسنگی بر تو افکنند ۴ مقود کشنی : 
مهار کشتی - مقود : «کسر اولوسکون دوم وفنح سوم مهار رسن »| نچه‌بدان 
کشند ,اسم آ لت ازفود بفتح اول بمعنی کشیدن ۵ - زمام :بکسراول 
مهار ¥ در گسلا نید : مر کب از«در» پیشو ند ول برای تأ کید + 
گسلانید (بضم اول و کسردوم پاره کرد وقطع کرد » متهعدی گسلید) 

۱ - روزی ده : بتقریب دوروز؛ یای وحدت در آخرروزی ءفید تقر بب 
وتخمین.نگاه کنید بصفحه ۶۴ثمارء ۱۳ ۲ ثشیانروز: اسم‌مر کب ازشبان 
( = شب) + روزبه‌عنی نبانه روز درفادسی روز گاعی بمعنی شبانه رور ,کار 
میرود. چنانکه گویند سالس,صدوشصت وپنح روزاست ۳ - ره‌ق: بفتح 
اول ودوم باقی حان « نیم حان - معنی حمله : درآن ال خت ازز ند گیش 
نیم جانی ؛رحای مانده بود » حملهٌ حالیه‌ایست بدون واو حالبه که فعل معین 
«بوده از آخر آن حذف‌شده. حال برای حوان ۴ - تشنه و بیطاقت : 
دوصفتند که حال بشمارمیرو ند برای مسندالیه حمله ( = حوان دلاور) 

۵ - قومی براو گرد آمده: گر وهی پبر امون آن؛-راهم گشته بود ند جم له حا ليه 
۶ - پشیز : بفتح اول و کسر دوم ویشیزه و پشی : پول ربز کوچك نار 
مسین » فلس . ناصر خسرودر خطاب بدشمنان‌فرماید : 


سخن تا نگوئی بدیناد مانی ولیکن چو گفتی پشبزه «سینی 
۷ - نمود : وانمود واظهار کر دو نشان داد ۸ - رحمت نیا ورد ند: 


بقیه در صفحهٌ بعد 


°+ پاب سوم 
مردان غلیه" کردند وبی‌محابا بزدند ومجروح شد . 
پشه چو پر شد ؛ بزند پیل دا 
ا وصلارت؟ که‌اوست 
مورچگان را جو بود اتغاق" 
شیر ژیان دا بدرانند پوست 
بحکم رورت" در پی‌کادوانی افتاد وبرفت ؛ شبانگه پر سید ند 


معی ۵ ازصفحه بیش 


- مهربانی نکردند ودلشان بروی نسوخت ٩‏ - تعدی : بفتح اول و 
دوم و نشدید سوم مکسور.ستم کردن ۰ در گذشتن ازجیزی . مصدر باب تعل ت 
دست‌تعدی : استعار؛ مکنیه . اضافهٌ تخصیصی ۰ میسر: بضم اول 


وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح آسان گردانیده اسم مفعول ازتیدیر مصدر باب 
تفعیل ازه‌جرد یسر بضْم اول بمعنی آسانی. 

۱- غلبه: بفتح‌اول ودوم نیرو کردن وچیره شدن‌بر کسی؛مصدر مجرد 
۲با همهشبه حرف اضافیبر ای‌استدرالیعنیر فع‌توهم ۳-تندی:دمان بودن و 
حمله‌وری ۴- صلابت: بفتح‌اول سخت گردیدن ۵-مصراع دوم را 
از لحاظدستوری‌چنین تأویل توان کرد: با همه تندی دصلابت که اورا (پیل را) 
است ۔ «را» بقرینهٌ اثبات آن در مصراع نخستین بیت پس از کلمه « پیل را» که 
مرجع ضمیر «او» است » حذف شده - نظیر این گونه حذف در صفحٌ ۱۵۷ 
شمارء ۶ دیده‌شد . 

طاوی را بنقش و نگاری که هست خلق 
تحسین کنند واو خجل ازپای زشت خویش 

معثی بیت : چون پشگان بسیار شو ند . فیل را با همه حمله وری و درشتی و 
استواری ونیرومندی‌مفلوب سازند - «با همه» ازلحاظ دستورشبه حرف‌اضافه 
است برای استدراكیعنی رفع توهم ب و که» درمصر ع دوم که موصو لست 
۶ - اتفاق : با هم یکی شدن ۰ با یکدیگر سازواری نمودن .با هم نزديك 
شدن مصدر پاب افتعال از مجرد وفق بفتح اول و سکون دوم بمعنی موافق و 
سازوار - ممنی بیت : موران چون با هم یکی شوند .پوست شیر خشمگین را 
توانند بر‌کند  .‏ ۷- بحکم ضرورت :نا گزیر, چنانکه ضرورت ایجاب 


د ۰ 


در فضیلت قناعت ۳۰ 


۰ بمقامی که از دزدان پرخطر" بود . کاروانان را دید لرزه براندام 
اوفتاد." ودل برهلاك نپاده . گفت : | ندیشه؟ مدارید که یکی‌منم درین 
مبان که بتنها بنجاه مرد دا جواب دهم ودیگر جوا نان" هم یاری کنند. 
این بگفت ومردم کارو | نر ا بلافی" او دل قوی گشت و بصحتش شادمانی 
کرد ند وبزاد" و آبش دستگیری واجب دانستند. حوانرا آتش‌معده" 
بالا گرفته بود وعنان طاقت ازدست.دفته" ؛ لقمه‌ای جند" ازسر اشتهاه. 
تناول " کرد و کی چندآب درسر ش آشامید تا دیو درونش بیارمید 
و بخفت؟" ۰ بیرمردی جا ندیده در آن مان بود گفت: ای باران» من . 
ازین بدرقة" شما اندیشناکم نه چندانکه از دزدان ؛ چنانکه حکایت 
۱ - پر خطر : صفت تر کیبی » مسند جمله - خطر: بفتح اول ودوم 
نزدیکی بهلاك , دشواری و آفت ۲ - لرزه براندام اوفتاده : صفت 
مر کپ حال برای مفعول صر یح( کاروانیان) همچذین است «دل برهلاك نهاده» 
معئی جمله : اهل قافله را هراسان ودل بمر گك استوار کرده یافت. 
۳~ | ندیشه : نگر ا نیو قر سو بیم ۴ دیگرجوانان : جوانان‌دیگر , 
صوت معدم وموصوف - معنی جند جملهٌ اخیر. گفت نگران نباشید که در ميان 
شمایکتن باشم که حود پنجاه پهلو ان را حمریفم ۰ دیگران هم مساعدت و 


:ایمردی بکنند ۵ - لاف : ادعا ودعوی بی اصل و خویشتن سنائی 
وخودنماگی ۶ - زاد : توشه ۷ - جوانرا آتش‌معده :تش 
معدهٌ چوان . مضاف اليه و مضاف ۸ - از دست رفته : از دست رفته 


بود ۰ فعل معین «بود» بفرینه جملهٌ معطوف عليه حذف شده 

4- لغمه‌ای‌چند ۔ چندلقمه‌ای ‏ چند صفت برای بیان کیت مبهم. لقمه‌موصوف 

ویای وحدت مفید تقریب وتخمین است - لقمه : بضم اول وسکون دوم‌نواله ۰ 

پاره‌ای ازخوردنی برای گذاشتن دردهان ودريك نوبت فرو بردن‌آن 

۰ - ازسراشتها : با اشتها - اشتها : بکسراول دسکون دوم و کسرسوم در 

فادسی بیشتر آرزوی طعام از آن مرادکنند , خواستن و آرزو کردن و دوست 

داشان » مصدر باب افتعال ۱ - تناول » بفتح اول گرفتن مجارا 
پقیه در صفحةً بعد 


۳ باب سوم 





کنند که غر را درمی‌جند گرد آمده بود وب ار تشویش لوریان" 
درحانه تنپا خوابش نمی‌برد؛ یکی را ار دوستان پیش‌خود آورد تاوحشت 
تنهائی بدیدار اومتصرف " کند وشبی‌چند درصحبت او بود؛ ؛ چندا نکه" 
بر درمیاش اطع یافت » برد و بخورد و سفر کرد . بامدادان دیدند 
عرں را گریان ‌ تیان . گفتند: حال چست هران درمم‌ای ترا 


به ارصفحه بیش 

بمعنی حوردن ۲ - دم : بقتح اول جرعه » مقداری از آب که در 
يك نفس نوشند . يك آشام از وا ۳ - معنی چهار جملهة 
اخیر: چندیواله (اقمه)با ميل بر گرفت بخورد وچند 9 بر بی نوشید 
5 ویو گزشتگرن درشکم وی‌آرام گرفت وجوان بخواب فرورفت. 

۴ - بدرقه : بفنح اول وسکون دوم وفتح سوم را هبرو رهنمای و نگهبان - 
معنی چند حمله : ,یر آزموده گمت : ای همراهان » من ازین نگهبان شما 
بیشتر نگرانم تا ازین رهز نان . 

۰ - عریی : یکتن تازی » مر کب از عرب (تازی) لد ی وحدت - 
عرب : بعنح اول ودوم در فادسی بیشتر بدومعنی بکار میرود گاه بصورت اسم 
معتی قوم عرب جذانکه گویند : حملةٌ عرب بایران ‏ گاه بصورت صفت‌بمعنی 
«تازی بز ادها ید وحانین موصوف خود شود.مولوی فر مأ ید : 


درابن حالت چنانکه دیده شد درحالت نکره بودن با خر آن بای وحدت‌مفید 
ره ۳۹۹ افروده میشود ۲ - لوریان : قومی است صحرا نشین کها کثر 


ابشان ره‌زن باشند و بازیگری و یکوجه‌ها سر ائیدن نیز پیشه دار ند < ِ 
درهندایغان را كاو لي گو یند ودرایران کولی وشعرا درشعر لور یو لو لی 
جمالالدین عبدا لرزاق فرماید : 
رومی روز آب کارت برد وتو در کار آب 
لوری‌شبرخت عمرت برد و تودر پنجوچهار 
e‏ 
تشویش اوریان : وحشت وهرای رهز نان اوری ۳ - منصرف : بطم 
اول وسکون دوم وفتح سوم و کسر چهارم باز مانده وبر گشته , اسم فاعل از 
بقیه درصفحة مد 


در قصر فلت قذاعت ۳۰۳ 


۹ 
۱ ۱ م ا 
درد برد؟ گفت : لاوالّه بدرقه برد . 
هر کی آم د سان نسم 
1 ۱ 
که بدا نستم | نجه خصلت اءوست 

۱ ۳ ۱ 
رحم دندان دشمی دەر ست 
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که نما ید بچشم مردم : دوست 

جه دانند اگر این‌هم ازحملهً دزدان باش که بعباری؟ در ميان 
ھا شده‌است تا بوقت فرصت یاران را خبر کند؟ مصلحت أن بينم 
که مرد را ن ا و پررآنیم. حوانان را کی دمر استوار آمد و 
ات ازمشت‌زن‌دردل گر فتنده ر خت بر داشتندو جوا نر | خفته بگذاشتند. 


بقیه ازصفحة پیش 
انصر اف مصدر یاب ا:ةعال بر گشتن و بازما ندن. ۴ جندانکه : تا و 
همینکه هما ندم که » شیه حرف ر بط - معنی چند حماهة اخیر : یکی‌از رفیقان 
را بخانة خود آورد تا بملاقات وی بیم و هراس خلوت از خود برائد » چند: 
شب باوی همنشین بود هما ندم که (همانگاه که) بر ند نة دیآ گاهی‌یافت» همه 
بر بود وتلف کرد و بسفررفت. ۵- گریان و عریان : اشك ریزان و 
برهذه تن ؛ حال برای عرب . ۱ 

۱- معنی چند جماه : آزعرب برسیدند : جه روی داده‌است + آیا پول 
ترا دزد ر بود ؟ پاسخ داد » نه بخفا i‏ نگهبان برد _ لاواله < زه بخدا یعنی 
نه بخدا دزد نبرد بلکه سو گند بخدابدرقه برد - حرف نفیلا برای‌نفی گفتار 


مخاطیست وقدم در دو حمله هر بو طست و N‏ خصلت ۲ بفتح اول و 
سکون دوم و فتح سوم خوی . ۳ بتر: مخقف بدتن - معنی قطمه .: 


ازمار گز نده هیچگاه خود را در امان ثمیثمردم چه بخوی وصفتش نيك پی 
برده بودم ؛ آسیب آن حصم جانگاه ترست که خود را در دید اندآن دوست 
جلوه دهد. ۴ عیاری : بفتح اول وتشدید ثانی تردستی و نیر نگ 
مر کب ازعیاد یمنی تیزرو وتيزده وتردست و زيرك ی مصدری. 

۵- تعبیه : بقنح اول وسکون دوم و کسرسوم آراستن و آماده کردن. 


بوه در صفحه پدد 


PP‏ باب سوم 
آنگه خبریافت که آفتا بش در کتف" تافت؛ سربر آودد وکاروان رفت" 


دید؛ ببچاره‌بسی‌بگردید" وره بجاگی‌نبرد؛ تشنه و بی‌نواروی‌بر خاك ودل 


هی ٩‏ ع موی و وی هه ¢ 6- 


من دا یحدننی و ذم الیس ماللفریپ سویالغریب انیس" 
۳ ه . 
4 
درشتی کند با غریبان کسی که نا بوده‌باشد بغر بت اکن 


مک ددین سخن‌بود که بادشه شر" يض از لشکریان 


. 


دور افتاده بود » بالای سرش ایستاده '» همی شنید و در هیأتش" نگه 


بمّیه ازصفحه پیش 
۶ خفته : بخواب رفته , حال برای مرد. ۷- بمانیم : ترك کنیم 
و بگذادیم _ معنی چند جملهةٌ اخیر: چه آ گاهید شاید این مرد درشماردزدان 
باشدکه با تردستی ونیر نگ دراین کاروان در آمده دمهیا گشته‌ات تادرهنگام 
فرصت همکاران را بیا گاها ند ؛ شایسته آن دانم که این مرد را همچذان در 
خواب ترك گفته برویم . ۸- مهابت : بفتح اول شکوه وتری و بیم. 
١‏ کتف و وسکون دوم شانه. نگاه کنید بصفحةٌ ۶۰ شماره۳ 
۲- رفته : اسم مفعول مشتق از ماد؛ فعل‌لازم دارای معنی‌فاعلی به‌عنی گذشته, 
مسند برای OO‏ ۳- بیچاره بسی‌بگردید: جوان پیچاره بسیار 
جستجو کرد و بدین‌سو و آن‌سو رفت ۴ دل برهلاگ نهاده : صفت 
مر کب. حال برای مسند اليه جماه (جوان دلاور) وهم‌چنین‌است روی‌بر خاك 
وتشنه و بینوا ۵- معنی بیت عر بی . کیت که بامن سخن گوید وحال 
آنکه شتران برای کوج »هار بسته شدند (و مرا تنها گذاشتند) آواره دا جز 
آواره همدم ومو نسی نیست > - معنی بیت : آن کس با آوار گان تند 
خوئی میکند و بی‌هری می‌ورزد که بر نج آوار گی و دوری از یار ودیار سخت 
گرفتار نه‌انده باشد. ‏ ۷-مسکین:فقبرضعیف. آنکه اورا فقرازحرکت و 
قوت بازداشته باشد. ۸ پادثه پسری: یادشاه پسری. اضافة مقلوب 
بقیه ددصنحٌ پمه 


در فضیلت قناعت ۳۰6۵ 


میکرد» صورت ظاهرش‌پا کیزه و صودت حالش پریشان ؛ پرسید : از 
کجائی و بدین حایگه چون‌افتادی" ؟ بر خی از آ نچه برسر او دفته بود 
اعادت" کر ملك زاده را بر حال‌تباه او ر حمت آمد؛ خلعت دز 





داد سای" باوی فرستاد تا بشپر خویش آمد. بدر بدیدار اوشادمانی 
کرد و برسلامت حالش" شکر گفت.شانگه‌از آ نچه برسراو گذشته‌بود: 
ازحالت کشتی" وجور ملاح و روستایان" برسر چاه وغدر کاروا نان" با 
پدر می گفت . بد رگفت : ای سر : نگفتمت "هنگام دفتن که تبی 


8 ۱ ۳ ۲ 3 ۱۲ 
دستا نرا دست دلری سته‌است و بنجةٌ سر 5 شکستد ؟ 
EO‏ 





بيه از ۰ و می 


4- صید: بفئح اول شکار ۰- بالای سرش ایستاده : صفت مر کب؛ 
حال برای پادشه پسر . ۱- هيات : بفتح اول و سکون دوم وفتح 


سوم حال چیزی و کیفیت آن . نهاد و پیکر . 

۱- فعلر بطی « بود» ازاین‌حماه و حملهٌ معطوی ءايه بتر یه جمله های 
پیشین حدف شده - معنیده حملهٌ اخیر : شاهزاده درحال اومینگر یست , شکل 
وهیأت برونش پاك و نطیف و وضع حال وی آشفته و نابسامان بود 
٣‏ چون افتادی : جگونه گذارت باین‌جا افتاد و آ به‌خورت اینجاشد. 

۳- اعادت : بکسر اول باز گردانیدن وباز گفتن ؛ مصدر باب افعال آزمجرد 
عود بفتح اول بمعنی باز گغت. ۴- خلعت ونعمت : جامه ومال. 

۵- معتمد : بضم اول وسکون دوم وفتح سوم وچهارم آ که بروی تکیه‌کنند و 
کار بدو سرار ند اسم مفعول ازاعتم‌اد مصدر باب افتعال. صفت حانشین موصوف 


۶ سلامت حال: تسین و خونی‌حال ¥- خاات کشتی: جگونگی 
و ار کشتی ۸تت روستایان : در سخه بدل روستایان آهده و برمنن 


تر جح دارد» روستائیان بمعنی ده نشینان جممدوستائی روست ٌی: اسم‌تر کیب 
یافته از دوستا (=ده) ی نسبت . گامی‌هم بصورت صفت بکارمیر ود. 

4- غدر » بفتح اول و سکون دوم بیرفائی و پیمان شکنی - کاروانیان جمع 
کاروانی و کاروانی بمعنی یك تن ازقافله , اسم مر کپ از کاروان ی نسبت» 


بقیه دو‌صفحه هد 


۳۰۹ باب سوم 
چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور" : 
جوی زر بپتر از پنجاه من دود. 
ور فت ای پدر . هر آینه تار نج نبری » گنج بر نداری ه تا 
برنگری ؛ نه پسنی با ندك مايه رنجی که بردم‌حه تحصیل راحت کر دم" 
وبنشی که خوردم جه مایه" عسل آوردم ؟ 





بقیه ازصفحة بیش 

بصورت صفت هم گاهی بکارمیرود. ۰۰- نگفتمت : همانابتو گفتم . فعل 
:وجه استفهام ودراینجا استفهام مانا مفید تفر بر است: درغز لی‌سعدی‌فرما بد: 
سعدی نگفتهت که مرو در کمند عشق؟ تیر نظر بیفکند افراسياب را 
۱- تھی دستأنرا دست دلیری : دست دلیری تهیدستان » مضاف وماف‌البه, 
را حرف اضافه . ۲- شکسته وبسته : دوصفت مفعولی » در اين دو 
جمله «مسند» بشمار میرود - معنی سه جملهٌ اخیر :هما نا بتوهنگام زیمت گفتم 
که دست شجاعت تنگدستان در بند و زنجیرست و پنجۀ پهلوانی آنان از کاد 
فر وما نده و خرد گشته ۲ 

۱- سلحشور : بکسراول وفتح دوم وسکون سوم مخفف سلاحشود بمعنی 
سلاح ورز کسی که کارفرمودن‌افزارهای جنگی را نيك بداند. صفت هر کب 
فاعلی. تر کیب افته ازسلاح (متمم مفع‌ولی) + شور (ماده فعل امر) - معنی 
بیت : تنگدست سلاح ورز سخت نیکو گفت که بك جو زر داشئن به از بنجاه 
من مر و داشمن است. ۲- حه تحصیل راحت کردم : جه مقدارراحت 
و آسایش بدست آوردم . أضأفه جر کی ار قعل مر کب تحصیل کر دم ١ءء‏ ل آن 
راحت ۳ ماده : هداز ۔ رضی | !دين نیا بو ری کته 
جه مايه رفح کشیدم زبار تا این کار باب دیده و خون حگر گر فت قر اد 

(آنندراج) 
جه مابه عسل : متدارفر اوان شهد ؛ جه سفت است بر ای ماه - عسل هامم‌مأیه 
,ءنی‌چه مايه ازعسل - «از» مقدر مفید تبین جزس‌است . معنی جند جمله: آیا 
نمی‌نگری با کمی محنت که کشیدم جه ماه آبا یش پدحت آوردم و بزهری که 
چشیهم چه انه‌از» شوه فو اهم کر دم , 


درفضیلت قناعت ۳۰۷ 


۱۰ ۳ 
گر جه ببرون ر ررق نتوان‌خورد 
در طلب کاهلی" نشا رد کرد 
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غواص" | گرا ندیشه کند کام زینگی؟ 
هر گن نکند در گرانمایه بچنگ 
آسیا سنگث ذیرین " متحرك نیست ؛ لاجرم تحمل باد گران 
3 
همی‌کند . 
a‏ ۳ 7 عا: ؟ 
چه خورد شیر شرده در بن عار 
باز افتاده را جه قوت بود ؟ 
تا تو در خانه صد خواهی کرد 
دست و بایت جوعنکیوت" بعود 


- بیرون ز : شبه حرف اضافه بمعنی‌جز برای استئناء. 
۲ -کاهلی : تنبلی وسستی » مر کب ازکاهل بمعنی‌سست وتنیل 4 ی مصدری . 
کلمل باین معنی در عر بی نیامده است واين گونه استعمال ويز فادسی است. 
فش میت | گرخه جر روژی موم لای کا فوته ا اب جال ووچ 
آن نی سر اواز نتست ۳ غواص : بفتح !ول و تشدید ثانی بدربا 
فروشو نده. صیفهٌ مبالغه ازغوص‌بفتح اولوسکون‌دوم بمعنی‌در آب فروشدن. 
۴ - نهنگ : بفنح اول ودوم وسکون سوم تمساح , خزنده‌ایست آبی بصورت 
سوسمار که دررودخانه‌های سرزمینهای گرم زند گی میکند - رود کی فرماید: 
زان می که گرسرشکیاندرچکد بنیل مد سال مست باخدازبوی آن نهنگگ 
مدی‌از نهنگک( = تمساح)دراینجا گاوعنیر با بال را که‌بفرا نسه‌با لن6 11۳ 3۵2] 
گویند؛ اراده کر ده است - معنی‌بیت: اگرصیاد مروارید ازدهان نهنگه بروا کند 
و بدریا فرو ارود هیچگاه مروارید قیمتیبدست نیاورد ۵ - آسیا 
سنگك زیرین : سگ زیر ین اسیا منوا دتم صفت سنگگ »› آسیا »ضاف الیه 
سنگك زیرین انیا : آی » سنگی باشد مطح ومدور بر بالای سنگ دیگر که 
آب وباد و آدمی وحیوان دیگر آن را بگردانند و بعضی گویند | نچه باب گردد 
بيه در صفحهٌ بعد 


۳۸ باب سوم 
پدد گفت : ای سر » ترا درین نوبت فلك یاوری کرد واقبال 
زهبری , که صاحب دولتی درتو دسید و برتو ببخشائید و کسر" حالث 
دا بتفقدی" جبر" کرد وچنین اتفاق نادر" افتد و برنادد حکم نتوان 
کرد ؛ زنیاد ! تا بدین‌طمع د گرباده گرد ولع" نگردی. 
صیاد زه هر بار شگالی" فر 


افتد که یکی روز پلنگش بخورد 





یقیه ازصفحة پیش 

آسیا گو ند ... جه اصل این لغت آی‌آب بوده (برهان قاطع) قیای کنید با 
دست آس ۰ خر آس آس از ادستائی 2801۱ و 3281۵1۱ آمده +معنی لگ 
(حواشی برهان اطع دکتر‌معین) ۶ معنی دو حمله : سنگ‌زبرین 
آسا بی جنبش است کیا سنگ گردان ذبرین را میکشد و گرانی 
بارمیپرد ۷ - شرزه : بفتح اول وسکون دوم خشمناك ومهیب وژیان 
۸ - باز: پر نده‌ایست شکاری که آن را در سابق برای شکار پر ند گان تر بیت 
میکرد ند( افت نامه) بازافتاده : موصوف وصفت - معنی قطعه : چون شیرژیان 
درته مغاره بماند طءمه نیا بد وبازا گراد لانه برون نیرد. بی خورش ماند » 
توهم تا شکار گاهت تنگنای خانه باشد ازبی قوتی وضعیفی دست و پایت چون 
عنکبوت خانه نشین باريك ولاغر خواهد بود. 


۱ - نوبت : بار. پای . ۲ کسر : بفتح اول و سکون دوم 
شکستگی و شکستن ۳ - تفقد : بمهر پرسش کردن ۰ گمشده را 
بازجستن ۴ - جبر: بقتح اولوسکون‌دوم درستی » نکوحال کردن. 


معنی دوجملةٌ اخیر : نیکیحتی بتوباز خورد و بررتورحمت کرد وشکسته حالی و 
ضعف ترا باپرسشی مهر آمیز بدرستی باز آورد وترا نکوحال کرد. 

۵ - نادر: تنها وغریب . کمیاب اسم فاعل ازمصدر هجرد ندر بفتح 
اول وسکون دوم - ندرت بمعنی کم‌یابی و کمی و تنهائی از همین ماده است و 
ازاینجا گفتها ند: النادر کالمعدوم. معنى دوجمله: واقعه‌ای‌چنین کم روی دهدو 
یك پیش آمد تنها و کم نظیررا مقیای واصل کلی‌نتوان دانست. 
۶ زفهار: کو اد 9 کون دوم از اصوات است برای تنبیه و تأ کید که 
جانشین .ك جمله است یعفی همانا ۲ گاه باش. ¥۷ ولم : بفنح اول 


بعیه درصفحه بعد 


در فضیلت قناعت ۳۰۹ 





چنانکه یکی دا از ملوك پادس نگینی گرانمایه برانگشتری' 
بود » باری بحکم تفرج با تنی جند خاصان بمسلای" شبرار برون 
رفت » فرمود تا انگشتری بر گنبد عضد؟ کرو تاه کنو 
از حلقهٌ انگشتر ی بگذداند , خاتم او را باشد . اتفاقاً چپارسد حکم 
انداز" که در خدمت او بودند. جمله خطا کردند مگر کود کی‌بربام 
رباطی" که‌ببازیچه تبر ازهرطرفی می‌انداخت؛ بادصبا تبراورابحلقة 
انگشتری‌در بگذراند وخلعت و نعمت‌یافت وخاتم بوی‌ارذانی" داشتند. 

دسر ترو کماثر ا بسو خت کفتت: حراکردی؛ گفت: تا رونق نخستین" 


فيه ازصفحۀ پیش 
ودوم آزوحرص ۸ - شگال: بفتح اول شغال؛ نام یکی ازپستا نداران 
گوشتخوار که بسگه شببه است - مہ نی بیت : 
نخجیر گر هر مرتبه شذالی شکار نمی‌کند پیش می‌آید که روزی خود طعمه 
پلنگ گر دد 

۰ - انگشتری و انگشترین : خاتم و هر ۲ - صلی : بطم 
اول وفتح دوم و نشدید سو م مفتوح والف #۰صور در آخر نماز گاه ۰ اسم مکان 
ازمصدرثلاثی مز بد تصلیه از باب تفعیل است بمعنی نماز گزاردن اذه‌جردصلوة 
بمعنی نماز» دعا ازبنده - درسیاق فادسی مصلی را در حالت اضافه باسم دیگر 
با لف نویسند ویس‌از آن‌یاگی که تکیه گاه کسر اضافه بشمارمیاًیدافزوده‌میشود 
ءصلای شیر از ۳ عضد : قبه عضد ۰ شاید عمارتی‌بوده‌است از 
بناهای عضْدا لدوله پادشاه نامپرداردیلمی که از۳۳۸ تا ۳۷۲ هجری‌پادشاهی 
کرد ودر تجف بخاكسپرده شد ۴ _حکم| نداز : : نشانه زن‌ماهری که‌بهر آماج 
که حکم کنند درست تیر تواندافکنه ۵- رباط : بکسر اول‌مهمان سرا 
کاروانسرا ۶ - بازبچه: سر گرمی؛ تفر یح. (لفت نامه دهخدا) ۷ باد 
صبا.صبا: باد بر ین» بادبهاد ۸- خاتم بوی ارزانی‌داثتند:شايستة اودانستند 
وبوی بخشیدند فتوحی‌در بارا نوری گوید: 
انوری ای سخن تو بسخا ارذانی کا سخن؛ ارزانی 
٩‏ رو: اق نخستین : شکوه وآب ورنگگ وهنر نمائی اولین؛ موصوف وصفت - 
رونق : بفتح اول وسکون دوم وفتح دوم آب وخوبی و درخش . 


۳۹۰ باب سوم 





که بود کر حکیم روشن رای" 
پر ناید درست تدبری 


گاه باشد که کود کی نادان 


۳ ۰ ۰ 
بغلط برهدف رنه تری 


حکایت (۳۸) 
درویشیرا شنندم که / بغاری در نشسته بود ودر بروی ارحپانبان 
بسته" وملوك واغنیا" را درچشم همت او شو کت وهیبت نمانده" 
هر که برخود در سوّال گشاد 
ا د از سود 
آذ بگذاد . و بادشاهی کن 
وروت بی‌طمع بلند بود" 
یکی‌ازملوك آن طرف اشادت کرد که توقع بکرم اخلاق مردان 
جنبنست که بنمك با ها موافقت کنند شيخ رضا داد . بحکم آ نکه 


۳۹ حکیم روشن رای : فرزانةٌ دوشن ضمیر » موصوف وصفت. 

۲ - هدف : بفتح اول ودوم آماج » نشانه تير ۰عنی قطعه : گاه پیش آید که 
داناگی روشندل در کاری صواب نیندیشد و گاه بود که طفلی بیدانش تیری 
باشتیاه پر آماجافکند ۳ - درویشی را شنیدم که : شنیدم که درویشی- 
«را» زاگد بنظرمیرسد نیز نگاه کنید ,شماره ۸ صفحه ۸۲ و آغاز حکایت ۲۵ 
صفحه ۱۱۶ ۴ - پسته : به بود » ماضی بعید - فعل معین « بود » 
بقر ین حملهٌ معطوف عليه حدف‌شده ۵- اغنیاء: بفتح اول وسکون‌دوم 
و کسرسوم‌توانگران جمع‌غنی ۶ - نمانده : نمانده بود : ماضی‌بعید 
عطف بر «بسته» - معنی جمله : همت والای وی . شاهان و توانگران را بتار 
تحقیر می‌نگر يست ۷- معنی‌قطعه : هر کس بروی‌خویش‌در خواهند گی 

بقیه درصفحة بعد 


در فضیلت قناعت ۳ 
اجاپت" دعون‌سنت‌است" ,دیگرروزملك بعذر قدومش " رفت.عابدازحای 

nr & 2 ۳ ۰ ®» 1‏ ۰ 5 
بر جست ود ر کنارش گرفت وتلطف کرد وا گفت. چو عایب شد؛ 
کردی , حلاف عادت بود و دیگر ندیدیم" . گفت : نششده‌ای که 
گفتها ند : 


هر کا فن اهاط ا واجب آمد. بخدمتش برخاست " 
OOO‏ 
Ta NT | ۱ ۹‏ 
کا واک همه عمروی نشنود اواز دف وجنگ ونی 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
وافزون طلبی باز کرد. تاوقت مر گی هم دست نیازش درازخواهد بود. حرص 
رها کن و در ملك قناعت بشهریاری نشین » چه مرد قانع همواره سر بلند و 
گردنفر ازست ۱ 

۱- اجابت : بکسراول پذیرش - اجابت دعوت : مضاف ومضاف‌الیه, 


اضافهٌ شبه فعل بمفعول ۲ - سنت : بضم اول و تشدید ثانی مفتوح 
روش ۰ امروحکم ۳ - قدوم : بضم اول با ز آمدن - معنی چنه‌جمله: 


یکی ازشاهان آن سرزمین فرمود که از بزر گواری خوی نیکمردان جشم آن 
دارم که میهمان ما باشند و بشکستن پاره نانی برخوان ما همداستانی کنند پیر 
بپسندید , چه پذیرش دعوت درشریعت نیکوست . روزدیگرشاه پوزش‌خواهی 


انقدمر نجه کردن عابدرا بدیداروی شد ۴ - تلطف : نیکوئیو نررمی 
بسیار کردن ۵ - ثنا : بفتح اول ستایش ۶ - جو: جون ۰ 
حرف ر بط ¥ ملاطفت : نیکو گی ونر می نم‌ودن ۰ مصدر باب مما عله 


۸ - دیگر ندیدیم : جزاین بار باردیگر ندیدیم - دیگرقید زمان است. 

٩‏ - سماط : پکسراول خوان. سفره »آنچه بر آن طعام کشند. 

۰ برخاست : قیام , درایتجا مصدرمر خم است وم‌نداامه - وأجب آ مدمستد 
ورا بطه - بخدمتش : متمم مسندالیه - معنی .یت : بر خوان (سفره) هر کس 
زانوزنی, قیام کردن بچاکر یوی بر توفرض گردد. 


"۳ 9 
یفده در صمححه بعد 


۳۱۳ باب سوم 


دیده شکسد" ر تماشای 3 بی کر رآردساخ 
ور نبود بالش کت خواب‌توان کر د.خزف زیرسر 
ور سود دلبر همخوابد" دست توا ن کرد 2 
وین" شکم بی‌هنر پيچ یچ صبر ندادد که بسازد بپیچ 


بقیه ازصفحةٌ پیش 

۱ - دف : بفتح اول سازی که در سورها نوازند (دایر» زنگی) - درعر بی 
با تشدید دوم تلفظ میشود ۲ - چنگ : بفتح اول و سکون دوم 
نام سازی‌مشهوردارای تارها, معرب آن‌صنج.. 

۱ - #کیبد : صبر کند ۲ - نسرین : بفتح اول و سکون دوم 
وکسر سوم گلی‌است که آن را مشکیجه نیز ناه‌ند ۳ دهاغ : پکس 
اول‌مفزسر- معنی بیت : چشم ازسیر گلشن‌صبر توا ند کر د ومفز حدااز گل‌ومشکیجه 
روز بپایان تواند برد ۴ - بالش آ گنده بر : بالین یا متکای انباشته 
از پر . موصوف وصفت ۵ - خزف : بفتح اول وثانی سفال - خزف 
زیر سر: سر برسفال نهاده. حال است برای مسندالیه جمله *- دلیر 
همخوابه : بارهم بستر رصوف و صفت ۷- 9:بمعنی ولى حرف 
ریط بر ای‌استدراك ۸ - پیچ پیچ: خودیسند ناداست , متکبرمفرور؛ 
صفت شکم - نظاامی فرماید : 
شاه چون دید پیچ پیچی او چاره گر شد بېد بسیجی او 
( لفت نامه دهخدا) - ممنی بیت : ولی این شکم نابکاد خود سند ناراست را 
شکیبی نیست که هیچ نخورد یا بخورشی سرسری واندگ بس کند . 


باب چهارم 


باب چهارم 


درفو ند خعاموشی 
حکایت (۱) 
0 ا ۳ 
يكىرا' ار دوستان گفتم : امتناع سخن گفتن" بعلت ان‌اختار 
آمده‌است در غالب اوقات که درسخن نك و بد اتفاق افتد و دید 
دشمنان حر بر بدی نمی آید. گفت : دشمن آن به که NEE‏ 
مش 6 ۳ و ۶ ۳ وه ور ور ت 


و اخوالعداوة لایمر بصالحم الا و یلمزه بکذاب اشر 


O00 





- را : حرف اضافه بمعنی به ۲ - امتناع سخن گفتنم : 
امتناعم از سخن گفنن _ د م » درحتیقت مضاف اليه امتناع است. اضافه مغيد 
وابستگی فاعلی - امتناع : بازایستادن » مصدر باب افتعال. 

۳ اختیار: بر گزیدن » بخواهش خود دل بچیزی نهادن؛مصدر باب 
افتعال - دراینجا اختیار(اسم) بجای مختار (صفت) - معنی‌چند جمله: بیکی 
ازرفیقان گفتم : ازسخن بازایستادنم در بیشتر وفتها بدان سیب پذیر ه 0 گزیده 
خاطر آمده است که در کلام زشت و زیبا برزبان هيرود و جذم بدا ندیشان حز 
بر نا ص گو ینده نمیافتد . دوست پاسخ داد که‌آن خوشتر که دشمن یکباره کور 
باشد تا دیده نتواند کشود , شيخ در حکایت ۵ باب پنجم نیز فرماید : 
چشم بد اندیش که بر کنده باد عیب نماید هنرش در نظر 

خاقا نی فرماید : 

هر ذایلی که حق عزیز کند گر عزیزیش ننگری منگر 
(ص ۶۳۸ دیوان خاوانی تصحیح عبدا ار نو لی) 
۴ - معنی بیت عر بی : دشمنی پیشه ۰ بر نیکمردی نگذرد جز آنکه وی داعیب 
کند که دروغز نی متکبر ست 


۳۹۹ باب چهادم 


ر ورک عست 


گلستسعدیو د چشمدشمنان‌خازست 
G00‏ 
نود گیتی فروز چشمة هور" 
ست باشد بچشم موشكث TE‏ 
حکایت (۳) 
بازر گانی را هزار دینار خسارت افتاد" . پسر را گفت : نباید. 
که این‌سخن با کسی در میان نبی" . گفت : ای‌پدد » فرمان نراست" 
نگویم ولکن خواهم مرا برفایده این‌مطلم گردانی که : مصلحت" در 
نپان داشتن چیست ؟ گفت : تا مصسبت" دو نشود ۰ یکی نقصان مایه و 
دیگر شمانت" همسایه . 
مگوی انده خویش با دشمنان 
که لاحول * گویند شادی کنان 


۱- معنی بیت:فضیلت و کمال ازنظر گاه دشمتی بزر گترین کاستی و نقص 
باشد , سمدی چون گل همه لطف و صفاست ولی در دید؛ خصمان کوردل چون 


خارخلنده وخوارست ‏ ۰ ۲- چشمة هور: چشماً خورشید. تثبیه صریح, 
اضافة بیانی ۳- موشك کور : موش کور ؛ پسوندك برای تحقیرست. 
خفاش یا شیرءٌ حفیر = معنی .بیت :, پر تو جها نتا بآفتاب دردیدء شیرءٌ حفیر 
ناخوش و ناد لپستد آ ید ۴ افتاد : رسید - معنی جمله : بتاجری 
هزار دیتار زیان رسید ۵ - معنی جمله : همانا درمیان منه - نباید 
که ... در میان نهی: : ازافعال دو گانه , نایب ازفعل‌نهی مو کد 

۶ شا : حکم و امرازآن تست ۲ - مصلحت : صلاح کار . 
نیکی ۸- مصیبت : اندوه ٩‏ - شماتت :. بفتح اول شاد شدن 


پقیه در صفح بعد 


در فوائد خاموشی ۳۷ 


حکایت (۳) 
حوانی <ردمند ارفنون فضایل" ۳ داشت وطبعی نافر " 
جندا نکه درمحافلد| نشمندان نشستی» زبان سخن ی . باری‌بدرش 
کی ون اا بگوی . گفت: ترس مکه بر سد 
از آ نچه ندانم وشرمساری برم . ۰ 
نشنشدی که سوي می کوفت 
زیر نعلین خویش" میخی چند ؛ 





بقیه از صفح پیش 

بغم دشمن - معنی دو حملهٌ اخیر : پاسخ داد : برای ,که اند؛ه ما دو نگر دد» 

نخستین غم کاهش سرمایه ودیگرغصه ارشادی کردن همسايةٌ دشمن حوی بغم ما 
ايء ي 


o‏ ھ 
۰ - لاحول:جزگیدت ازحدیث: لاحولولافوةالابانه » ترجمه: نیروی‌حصول 


هیچ خږر یو توان دصول‌هیج‌امری‌‌یسر نیست کر ارداق وتأیید یزدان - 
نگاه کنید بصفحه ۵۳۲ الممجما لمفهرسلالفاظ الحدیث ا لنبوی‌چاپ لیدن ۱۹۳۶ 
معنی بیت : غم خود با خصم در ميان منه که بر زبان بتلاهر «لاحول» راند و 
پدلسوزی عجبا گوید ودردل بغم‌توشاد شود لاحول ... را نیزما نندسبحان الله 
هنگام تعجب ودشواری وبلا برزبان رانند ودرفارسی ارشمار اصواتست 
۱ - فنون فضایل : گونه گون هنرها ودانشها وافزونیها - فنون :"بضم 
اول جمع فن وفن بفنح اول و تشدید دوم حال و گونه ۲ طبعی نأفر : 
خوئی بیزاراز ناسند - نافر : بیز اروره‌نده , اسم فاءل از مصدر نغور بضم اول 
بمعنی‌ناخوی داشان دور گردیدن ۳ - بیستی : هی بست ۰ ماضی 
استمراری ۔ معنی جند جمله : بر نائی عافل ازانواع هنر بهرءای افزون‌داشت 
و بخوی وهنش ازنایسند پیز ار بود و آنگاه که در انجمن دانایان‌نشسته بود 
خاموشی میگزید و لب بسخن نمی گشود ۴ - صوفنی : ددویشی ۰ 
صوفی + ی وحدت _ در بار؛ وجه اشتقاق صوفی حدسهای گونا گونی است 
و آنر | به‌عنی‌صافی‌درونه پشمینه بوشو ,پر وطر یه تصوف ودوستار حکمت آورده| نف 
در لفتنامهٌ دهخدا ذبل صوفی این دو پیت آزفردوسی وخافا نی آمده است ۰ 
پقیه در صفحةٌ بعد 


۳۹۸ باب چهارم 





که : با نعل برستورم بند. 


حکایت (۴) 


غالمى تر" را ا افتاد" با یکی ازمالاحده؛ 1 لعنهم الله 

۰۱ 2 
علی‌حدة .و بحجت با اء بس نیامد ؛ سپر پینداخت وبر گشت: کسی 
مقن ور ]وا جندین‌فضل وادب که داری , با دت ان ؟ 





۳ ۰ 
رهء 4 از صعحه اف 
ِ میم 


س 
دل از عیب صافی و صوفی پنام بەر ویشی أ ندر شده شاد کام 
۶ ایزث ی موافعت صف صوفیان صوف سیید بر تن‌مشر ق‌در یده | ند 


هم یل صوف ووش در لنتنامه ده‌عنا| این دو یه . از دآ مد است 


پر آورد صافی دل صوف پوش چوطبل از تهیگاه خالی خروش" 
که ز نهار ازین کژدمان خموش پلنگان در نده صوف پوش 


نیز نگاه کنید بجلد دوم سبك شنا -ی بهار گفتارسو 
۵ - نعلین خویش : دو کفش‌خود - نعل : بفتح اول وسکون دوم که‌ش. باافز ار. 
آنچه بدان سم ساو رر! ازسود گی نگاه دار ند - معنی وعلمه : LI‏ اين داستان 
بگوشت نرسیده است که درو یشی‌جند میخی بر ته کفش خود میزد ؟ دراین‌میان 
ر داری (پگمان آنکه وی نعلیندست) دست در آ سين وی زد و گفت : اسب 
را هم نەل کن 

١‏ عالمی معتبر: دانشمندی بزر کی - ممتبر : بضم اول و سکون دو 
وفح سوم وچهادم بمعنی بزرگی ومشود .ومعته‌د ونیکو شمرده , اسم مفعول از 
مصدر اعثبار بمعنی‌باد گر هتن: لیکوشمردن ۲- مناظره:هباحثه‌و جدال کردن 
۳ افناد:در گر فت ۴ مالاحده : یتح اول و کسر جهارم ز ندبعانو بیدیذان‌جمم 
ملحد وماحد اسم فاعل ازا لحاد. لحاد بمعنی‌ازدین بر گشتن وشر يك گردانیدن 
:| خدای . »صدر باب افء:ل ۵ - معنی حمله عر دی : نفرین خدای 
بر ایشا ن بتنهائی باد ۶ ۔ معنی جند جملهٌ اخیر . با برهان از عهدة 
وی برنیامد وعاحزشد وروی ازوی بتافت . کسی اورا گفت : باآنهمه دانش و 
فر هنگ که تراست در برابرز ندیقی ازدلیل تهیدست ماندی ؟ 


در فوائد خاموشی .۳۹4 
گفت : علم من قر آ نست وحدیث و گفتادمشایخ واو بدینپا معتقدنیست 
و نمی‌شود ؛ مر اشنیدن کفر او" بچه کار می‌آید؟ 
انکس که بقران و خبر زونرهی 
آنست جوابش که: حوابش ندهی" 


حکایت (۵) 
جالینوس " دید دست در گ ر يبان دانشمندی زده ا ۳۳ 
بی حرمتی همی کرد . گفت : اگراین نادان نىودى ,کاروی با نادا نان 


بدینجا نرسیدی" . 
دو عاقل را نباشد کين و پیکار 
نه داناگی ستبزد با شکساز ۱ 
۳1 نادان بوحشت ' سخت کو 


خردمندش پنرمی دل بجوید 
۱ کفراو: مطاف ومضاف اليه » اضافة ذبه فعل (کفر) به فاعل (اد)- 
کفر: بضم اول نا گرویدن و انکاد وپوشیدن ۲ معنی بیت : پاسخ 
آنکه از جنگ وی فران وحدیث a‏ ِِِ وی 


هو و و 1 


دارد : یات شترا و ستهزء بها فلا تقعدو| معهم 
ترجمه : جون از گر وهی شنیدی د که آیتهای خدا آرا انکار واستهزا میکنند ۳ 


آنان منشینید ۳- جالي.وس : نام فرزانه و پزشك نامدار یونانی 
( ۱۳۱ - ۲۰۱ میلادی ) صاحب سخنان حکمت آمیز ۴ . دست در 
گریبان دانشمندی زده: صفت مر کب؛ حال برای ابله ۵- معنئی سه 


حمله : جالبنوس گفت اگراین فقیه ( = دانشمند) خود نادان نېود ۰ سرو کار 
وی با بیدانشان باین جا ذءی‌کشید که باوی بستمز ند و آبرویش بر خاك ویز ند 
۶ سیکسار: سبکسر؛ سفیه » صفت‌تر کیبی ازصفت واسم ۷ وحشت: 
نثرت ۰ هراس معنی جمله : دودانا با یکدیگر بدشمنی و ستیزه بر نخیز ند »› 
عاقل هم با سبکمفزابله پیکار نجوید ‏ چه اگر بیخرد بنفرت خصومت درشت 
و ناهموادسخن گوید » دانا با وی بمدادا کوشد ودلش پدست آ یرد : 


P+‏ باب چهارم 





دو صاحدل نگپدار ند موی 

همیدون " در کشیو آزرم جوئی " 
و گر بر هر دو جانب جاهلانند 

اکر ز تخل باق نلان" 
یکی را زشت خوئی داد دشنام 

تحمل کردو گفت:ای خوب فرجام: 
بتر“ زانم که خواهی گفتن , آنی 

که دانم » عیب من‌چون من ندانی 


حکایت (۷) 


سحبان وائل" را در فصاحت" هط نهاده ند › بحکم آنکه 
برسرجمع سالی سخن گفتی » لفظی مکرد نکردی و گر همان اتفاق 


١‏ همیدون : همچنین ۰ حرفر .ط مر کب پرایطف ۲_آزرم‌جو: 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی ۰ شرمگین دنر مخو ۳ - گسلانند : 
بطم اول و کسردوم پاره کنند - معنی دو بیت : دواهل دل پیوند دوستی راا گر 
بمو ئی برسد . نگسلند > همچنین دوتن تندخو و نرمخو , ولی اگر از هردو 
سوی دونادان باشند رشتۀٌ دوستی را اگر هم بستبری بند گران باشد . پاره 
کنند وجدائی جویند . ۴ بتر : بدتر- معنی‌دوبیت‌اخیر: بد خوئی 
بکسی ناسز | گفت . وی بردباری کرد و گفت : ای نيك سرانجام , من ازآن 
زشتخوترم که تومرا بدشنام یاد کردی , چه از کاستی و بدی من کس بخوبی 
من آ گاه نیست ۵ - سحبان : مراد سحبان‌بن زفروائلی خطیب‌نامی 





عرب در گذشته بسال ۵۴ هجری - محبان : بفتح اول و سکون دوم در لغت 
بمعنی نيك برنده و کشند؛ هرچیز- وائل بکسرسوم نام قبیله‌ای ازعرب. 

۶ - فصاحت : بفتح اول شیوائیوشیرین سخنی ۷- بی‌نظیر : بگانه 
وبکتا دبیمئل . صفت تر کیبی ۰ مصند بای مفعول(سحبان). 


افتادی » بعبادتی دیگر بگفتی " وز جملة آداب ندماء ملوك یکی 
اینست . 
سخن گر چه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بود 
کهحلوا" چویکبارخوردند. بس 


حکایت (۷) 


یکی‌داازحکما شنندم؟ که می گفت: رک کس بجپل‌حویش 
اقرار" نکرده‌است مگر آنکس که چون‌دیگری‌درسخن باشد. همچنان 
ناتمام گفته" > سخن آغاز کند؟ ه 


۱- معنی‌جند جمله: سحیان وائلرا درشیو اسخنی‌یگانه و یختاشمردها ند 
جه | گریکسال درانجمن سخن میراند , يك؟امه را دوباد بر زبان نمیاورد 
وا گر گنتن‌همان واه بازپیش می‌آمد, بسخبی جز لفظ پیشین از آن عبارت 
میکرد ۲ - ندماء ملوك: همنشینان شاهان - ددهاء : بضم اول وفتح‌دوم‌جمم 
ندیم وندیمه - ندیم بمعنی همنشین بزر گان وحر بف شراب است 
۳ - حلوا: مخثف حلواء نوعی‌ازطعام‌جرب وشیرین ,آفروثه - معتی‌دو بیت : 
گفتارا گر چند دلاویزوخوش وشايستَةٌ راست و درست شمردن باثد » چون بك 
مرتبه برزبان "وردی » د گر بدان زبان مگشا که ترحلوارا چون یکبار بدهان 
بر ند کافیست ودیگر بارمز ء نخستین ندهد ۴ - کی‌را اذحکماشنيدم: 
شنیدم یکی‌ازحکما- دراء زائ بنظر می رسد گاه بکارمیرود و گاه <ذف میشود 
نگاه کنید,صفحه ۸۱ شماره ۸ وصفحه ۱۱۶ آغازحکایت ۲۵. 
تاقار کر اول وسکون دوم: اطراف کر دنه سیر ین عفن بان 


افعال ۶ - همچنان ناتمام گفته : هنوز کلام بمایان نیاورده ۰ حمله 
حالیه بحذف « است » حال برای دیگری ۷ - معنی چند جماه : 


شنیدم که یکی ازدانایان میفر مود :ن کس بنادانی خود همانا اعتراف کرده 
است که جون شخهصی دیگر خن راند , هنوز کلام بایان نیاورده ۰ وی‌بگفتار 
آغازد . 


۳۳ باب چهادم 
سخن دا سرست ای خداوند و بن 
میاور سحن در ميان سحن 
خداو ند تدبیر" وفرهنگ و هوش 
: مره E‏ 
نو نش تانسند خموش 
حکایت (۸) 
تمی حند ازبند گان محمود گفتند حسن هیمندی ۲ را که:سلطان 
امروزتراچهگفت درفلان مصلحت * ؟ 
گفت : برشما هم پوشده نباشد . گفتند : آ ت با تو CS‏ 
بامثال‌ما گفتن روا ندارد گنت 
باعتماد" آنکه داند که نگویم 1 بس جرا همی در سید ؟ 
نه هر سخن که بر آید. بگوید اهل شناخت" 


بسر شاه سر خویشتن نشاید باخت " 


۳ ‌ 





۱- خداوند تدبیر : دوراندیش , دارای رای درست ۰ صفت جانشین 
موصوف . ساخته شده ازتر کیب اضافی‌نظیر اهل صفا . نگاه کنید بصفحة ۱۴۷ 
شماره يك ۲ - معئی دوبیت : ای‌خواجه, کلام راآغاز وانجامیست .۰ 
گفتاردرمیان گفتاردیگر ان آغازمکن.صا <بننار با ادب وهوثیارتا اهل‌مجلی 
خاموش نشو ند , زبان «سخن نز شاد يّ مو وی فر ماید: 
گر سخن کش يابم اندرانجمن صد هزاران گل برویم چون‌چمن 
ص۳۵۶ دفتر چهارم مثنوی تصحیح نیکاسن. 

۳ - حسن میمندی : مراد شمسا لكا ابوالة ادم احمد بن حسن میمندی‌است 
که از سال ۴۰۱ تا ۴۱۶ وزير سلطان محمود غزنوی بود و بال ۴۲۴ 
در گذشت . میمند : بقئح اول و سکون دوم وفتح سوم نام دهی است ازاعمال 
و توابم غز نین ٤‏ - مصلحت : صلاح‌کار , رایز نی وه‌شورت؛ نیکی 
۵- اعتماد: تکیه کردن. کار بکسی_پردن ووا گذاشتن. ممنی‌چند جمله: پاسخ 
داد سلطان باتکای این که میداند من باز نخواعم گفت با من مشورت میکند ‏ 


بقیه در صفحه بعد 


در فوائد خاموشی Prr‏ 


)٩( حکایت‎ 


درعقد بیع سر اگی‌هتردد ۰ بودم . حپودی؟ گفت : آخر من ار 
کدخدایان ۹ این شات * ؛ وصف این حنانکه هست > از من برس . 
بخر که هیچ عیبی ندارد . گفتم : بجز آ نکه توهمسایةٌ منی . 
خانه‌ای‌را که چون توهمسایه است 
ده درم سیم بدعار .زرد 
لکن ۲ امیدوار بايد پود ٠‏ 
که س اد مرگ تو هزار ارد 


بيه ازصفحه پیش 
پس‌شماهم ازمن با زمر سید ۰ استفهام»جاز1 مفیدنوی ۶ اهل‌شناخت: 
دانا . شنادا؛ صذت جانشین موصوف . ساخته شده ازتر کیب اضافی اظ ر ادل 
صفا. نگاه کنید بصفحه ۱۴۷ شماره ۱ ۷- معنی بیت: دانا هر جه 
برز بان‌توان آورد نگوید ‏ جه جان خود رابافای رازشاه ازدهت :باود داد. 
۱- عفد بیع: بسان یمان خر ید. اضافه*به فعل بەفول - عقد: بفتح‌اولو 
سکون دوم پیمان و پذرفتاری و بان و گره زدن - بیع : بفاج اول وسکون 
دوم خرید و فروخت , از لفات اضداد است ۲ - مقردد : 
بضم اول و فتح دوم و سوم و تشدید چهارم مک‌ور دو دله . اسم فاعل ازتردد 
.مصدر باب تفعل . ۳- جهود: بضم‌اول بهودی- دراینجا بای جهودی 
یای وحدتدت برای تنکیر ۰ در باب هشتم گلستان بهود بهمین معنی بکاررفند. 
یکی مود ومسلمان‌نزاع میکرد ند جنانکه خنده گر فت از حدیث اشان . 
۴ _ کدخدا : مالك و صاحیخانه , خانه خدا , و کارساز 
۵ - محلت و محله : کوی . جای فرود آمدن ۶ - بد عیار : صن 
تر کیبی ۰ مر کب از صفت و اسم, بمعنی ناسره » ضد کامل‌عیار- عیار" پذعر 
اول سنجیدن سیم و زر ۷- لکن: ولی. حرف ربط برای‌استدراك - 
معنی قطعه : سرائی که مجاوری ما نند تودارد بهای آن ده درم رة ناسر هاسن 
ولی بابد انتظار داشت که پس‌از مردنت یکهز ار درم خالص بها یا بد 


۳۳۳ باب چهادم 
حکایت (۱۰) 
یکی ازشعرا ب پیش امیر دددان رفت وثنائی یکت . فرمود 
E‏ کر کی ی 
۳۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 
سگان درففای وی افتادند . حواست تا ت بردازد وسگا نرا دقع 
ند درزمین یخ گرفته بود؛ عاجزشد " گفت : این جه حرامر اده ۹ 


مرد ما نند : سک دا گشاده‌اند وسنگ دا بسته ۰ . امیرازغرفه ‏ بدیدو 
پشنند و بحند ید ؛ گفت : ای حکیم > انمن حبزی بحواه . د گفت: حامه 
ت ۹ 6 .مه 
خود می‌خواهم » اگرانعام فرماگی " دنامن نوالك بل رحیل؛ 
امیدوار بود آدمی پیر کسان 

۹ . ۱ 

مرآبحیر توامیدنیست» شرمرسان 
سالاردزدان را پرود حمت آمد وجامه بازفرمود و قبا پوستیم ِ 
۱- ثنا: بفتح اول ستأیش؛ در عر دی با لف ممدر دەت ۱ ۲- فا : 
بفتح اول پس سر و پس گردن ۳ ممعنی چند جمله : آهنگ کرد 
که پاره سنگی بر گیرد تاگان را پراند؛ زمین دریح پوشیده بود» و انست 
۴ حرامزده : صفت تر کیبی مج ۱ APOE‏ 


زنازداه . زادٌ فعل حرام 2۵ معنیسه جمله : گفت اهل این‌جایگاه 
ده فننه| نگیز و رذسبی ز ادها ند که سگ را یاز مردم رها کرده وسنگ 
را در زمین استوار ساخته‌اند . ۶ غرفه: بضم اول وسکون دوم‌بالا 


خانه. حجره بالای حجره ¥ ی دوجمله: لبا ا از تو میجویم, اگر 
احسان کثی » تقد.م‌جزا برشرط ۳ اهتمام و توجه بحصول جزاست 
۸- ممعنی‌جملاةً عر یی: ازدهش‌وعطای توبکوچ کردن و از توجدا گشتن خعنودیم 
٩‏ معنی بیت : انسان از مردم چشماحسان دارد, ولی من از تو انتظاد نیکی 
ندارم؛ بدی مکن ۰ قبا: بفتح اول‌جامه‌ای‌که ازپیش وا و گشاده 
باشد ‏ آنندراج)- قباپوستین: قبائی که بر پوستین دوخنه شده باشد. اسم مر کب 
ازدو اسم. سعدی در .وستان فرماید : 

دلش بروی از رحمت‌آورد جوش که اينك قبا پوستینم » بپو 


TTT 
)۱۱( حکایت‎ 
منجمی " بخانه در آمد » یکی مرد بىگانە " را دید با رن او بهم‎ 
سشسته دشنام وق گفت و فتنه و آشوب ا صاحبدلی که‎ 
: برین واقف ۲ بود گفت‎ 


توبراوج فلك ˆ چه دانی حیبست ؟ 
که ندانی که در سرایت کیست 


حکایت (۱۳). 
خطیبی ‏ کریه‌الصوت" و راخوش آوازپنداشنی وفریادبیهد 
برداشتی گفتی تعیب ۶ اتال ` در برده ۶ الحان" ` اوست یا اٹ 
اا ا ا ا »عم جح سح 


١‏ معنی جمله : دل »هتر راهز نان براو بسو <ت وفرمود جامهٌ وی را 
باز دهند و خود قبا پوستینی باچند درم سیم بر آن جامه افزود وبوی بخشید 
۲ منجم: ستاره ثنای, اسم فاعل ازتنجیم بمعنی‌بمقواعد نجوم ساعات سعد و نحس 
شناخدن و ستاده شناسی ۳ - بیگانه : اجنبی‌وغریب» صفت مرد. 
۴- بازن اد بهم نشسته : : صفت مر کب دارای ممنی‌فاء علی؛ حال براي مرد: 
۵ - سط : یاوه و بیهوده ودهیچکار از هر جر و خطا وسهو . 


مس خاست 0 رویداد, بپا فد ےہ «عای‌جمله 2 رمواگیو موری پر با شد 


۷ ۔ واقف :آگاء . اسم فاعل‌از وقوف ۸- اوج فلك: بلندی گردون 
وسپهر وچرخ - معنی بیت : توبیگمان بر بلندی گردون نمیدانی چه‌هست. چه 
برزمین از درون خانه‌ات ترا خبر نیست . - خطیب": بفتح 


اول و کسر دوم صفت مشبهه » خطبه خوان ودانادر خطابت ( = خطابه) بفتح 
اول ‏ خطبه: بشم‌اول وسکون دوم‌سخنی که درستایش خدا ونمت پیامبر واندرز 
مردم‌باشد ۰ ۱-کریهااموت, کریه‌هوت» زشت آوا. آوردن) (فولامدرصفات 
تر کیبی که ازاصل عر ہی باشد درسیاق فارسی خوش نیست م کر به : بفتح اول 
۵ کسے دوم‌صفت حشنیه‌از کر اخت بمهني,ذشتید ناسضه که ۱ نهیب! بفتع 

پنید در نحا پمه 


۳۳۹ باب جچهادم 





2 ۵7 همه ٩‏ 
۱ من 
ان انکرالاصوات " , درشان او. 


تم ق وت هم ماو مر وا ۵ 


هه عم و ع شر ود 0 
اذا نهق الخطیب ابوالفوارس ` له شغب یبد اصطخر فارس ۲ 
ع ۱ ۳ 


مردم قریه " بعلت جاهی " که داشت » بلیتش ‏ میکشبدند و 
: اذیتش :| مصلحت نمی‌دیدند , تا یکی ازخطبای " آن اقلیم "که با او 
عداوتی نهانی داشت , باری ببرسش آمده بودش ` ؛ گفت : تراخوابی 
دیده‌ام » خبر با" 

بقیه ازصفحهٌ پیش 
اول و کسر دوم ففان - غراب : بطم اول زاغ و کلاغ - بین : بفتح اول و 
سکون دوم جدائی ومفارقت _ غرابالبین یا غراب بین: مصاف و مضاف‌الیه 
اضافه مفید علت و سبب - در قدیم بآوای زاغ مرغوا (فال بد تطیر) میز دند 
و فدان زاغ را موجب جدائی پادان و دیدارش را سیب دور ماندن آدمی از 
مطلوب و منظور می‌پنداشتند. منوچهری فرماید: 
فدان ازین غراب بین و وای او که درنوی فکندمان :وای او 
۲- بردءالحان: آهنگ آوازها - الحان: بفتح اول و-کون‌دومجءع لحنو لحن 
بعنح اول‌وسکون دوم آواز ۳-آیت: آیه: يك سخن‌تمام ازقر آن , نشان.عبرت 
۱- بخشی از آیثه ۱سورلقمان: انا نک الام وات آصوت! لحمیر ,همان نا خوشتر ین 
آواها آواز خرانست ۲- شأن: بفتح‌اول وسکون‌دومر کار شان راگاء پتسهیل 
شان‌تلفظ کنند - معنی چند جمله: خطبه خوانی‌زشت آوا خودرا بغاط خوش آهنگگ 
انگاشته بود و بانگی دلخر اش و نا خوش آیند بر میلاشید : بنداشتی فغان زاغ 
در آهنگ آوازهای اوست یا آیۀ انا نکر الاصوات در بارء حال و کار وی . 
۳ - معنی بیت عربی : چون خطیب ابوالفوارس » بانگگ خرانه بر آرد » وی 
را شوروغوغائی است که‌استخر فارسر او بر ان‌میکند - شایه مراد ازابوالفوادی 
که بمعنی بز ر گی سواران جنگی ات در اینجا مراد پهلوان میدان سخن باشد 
يا چون خطبا برسم آنروز گار در هنگام خطابت ما نند پهلوانان مان خود 
شمشیری حمایل میکردند بمزاح و خوش‌طبعی کنیة ابوالفواری داده است 
۴ - قریه : بفتح اول و سکون دوم ده ۵ جاه : بز ر گی و متزلت ؛ 
در فارسی وعربی هردو دیده میشود ۶- بلیت و بلیه .: رنج و سخنی 
بمیه «دسفحة بعه 


در فوائد خاموشی ۳۳۷ 

گفتا : جه دیدی ؟ گفت : حنان دیدهی که ترا آوازخوش بود 
ومردمان از انفاس ' تو در راحت . خطب اندرین لختی " بندبشد و 
گفت : ا نس تدای کنه هرا بر عیب خود واقف 
گردانیدی . معلوم شد که آواز ناخوش دارم وخلق ازبلند خواندن من 
درر نج : توبه" کردم کزین پس‌خطبه نگویمه گر باهستگی. 


از صحبت دوستی بر نجم کاخالاق بدم.حسن قاف 
عم هس و کمال بسند خارم گل و یاسمن نما ید 
کودشمن‌شوخ‌چشم نااك تا عب مرا بمن نما ید ؟ 





بقیه ازصفحهة بیش 
۷- خطبا : بضم اول وفتح دوم جمم خطیب ۸ - اقلیم : بکسر اول 
و سکون دوم و کسر سوم یك ببخش از هفت بخش گینی » سرزمین 
٩‏ - معنی جمله: یکیاد باحوال‌پرسی وی‌آمده بود -ش, درحفیقت مضاف‌الیه 
پرسش است که برایاحتراز تنافرحروف (بیرسشش) بفعل | خرجمله پیوسته‌است 
۰ - معنی دو جمله : گفت : برای تو خوابی دیده‌ام , نيك ومبار کت باشد 
۱ - دیدمی: دیدم؛ در آخر افعا لی که در بیان خواب‌آورده میشد بیشتر 
یائی می‌افزودند تا از صورت اخباری و واقعیت خارج شود و نمودار ابهام 
و گمان وك باشد جه «خواب را حکم نی مگر بمجاز» , حافظ فرماید : 
دیدم بخواب‌دوش که ماهی بر آمدی ˆ کزعکس روی‌اوش‌هجران‌سر آمدی 
۲ ۔ انقاس : بفتح اول و سکون دوم جع نفس و نفس بفتح اول و دوم بمعنی 
دم. سخن - فعل ربطی «بودند» بقرینه «بود» درجملهٌ معطوف علیه حذف شده 
۳ لخت: أندك ,باره ۴ - خواب: روا - مبارك : صفت مقدم برای 
خواب ‏ میاركخوابست» مسندورابطه - «دیدی» جهله‌صله که‌موصول؛ تقدیر آن 
جنین است: این( خواب) که دیدی‌مبارك خوابست - دراینجامیان که‌موصول واسم 
پیش‌از آن فاصله افتاده است ۵ - توبه : بفتح اول وسکون دوم‌باز گشت 
از گناه ۶ - حسن : بفتح اول و دوم نکو ۷- شوخ‌چشم: 
گستاخ , صفت دمن - معنی قطعه : ازه‌منشینی یاری آزرده‌ام که خوی ذشت 
مرا نيك شمارد و خوش در نظرم جلوه دهد؛ نفص و کاستی مرا فضیلت وافزونی 


بقیه درصفحه بعد 


۳۳۸ باب چهارم 





حکایت (۱۳) 

یکی‌درمسجد سنجار' بتطو ۶" بانگ گفتی‌بادائی" كەمستمعا نرا 
ازونفرت" بودی‌وصاحب مسجدامیری بودعادل نيك سیرت» نمیخواستش 
که دل آزرده گردد . گفت : ای حوانمرد » این مسجد وهی هه 
قدیم, هریکی‌را پنح دینارمر تب ِ داشته‌ام » ترا ده دینارمی‌دهم تاجای 
EES ۳‏ ۸ ا ۰ ۹ 

دیگردوی. برین‌قول اتفاق کردند و پرفت . پس‌آزمدتی‌در گذری 
پیش امرباذ آمد ,گفت : ای خداوند » برمن حبف " کردی که بده 
دینار از آن E:‏ بدر کردی" که‌اینجا که رفته‌ام ۰ بست دینارم‌هم ی" 


بيه ازصفحة پیش 
شناسد و خار جانگزای مرا در صورت گل و سمن نشان دهد ( مراد از خار 
باستماره خویهای زشت است)؛ خصم گستاخ پایدخوی کجاست تا نقصهای مرا 
بروی من آورد ؟ 

۱-سنجار : بکسر اول دسکون دوم شهری مشهور برسه منز لی مه صل - 
بفتح اول نیز آمده است ۲ - تطو ع: آنچه فریضه نباشد بجا آوردن, 
واجب کفاتی مصدر باب تقعل از مجرد طوع یعنی‌فرمان بردن 
۳ ادا و اداء : بفتح اول بیان کردن , رسا نیدن و گز اردن 
۴ - نفرت: فرار و گریز؛ رمید گی و بیزاری - معنی دو جمله : شخصی در 
مسجد منجار برایگان بقصد ژواب و استحباب بانگ اذان برمیاورد باوائی 
که شنو ند گان بیز ار میشد ند ۵ - موّدن: بطم اول وفتح دوم و تشدید 
سوم مکسور اذان گو ۰ اسم فاعل از تأذین مصدر باب تفعیل, اسم مصدر آن 
اذان‌است بفتح اول بمعنی بانگ نماز وآ گاهی ۶ مرتب: ثابت و 
استوار گردا نیده و در مقام درجۀ خود نهاده , مقرر کرده . اسم ۰معول از 
تربیت - معنی دو جمله : این مسجد اذان گویان دير ينه دارد که برای هر يك 
پنج درست ( = مسکوك زر. اشرفی) وظیغه مقرر کرده‌ام ۷ قول : 
سخن پیمان و عهد ۸ ۔ اتفاق : با هم سازواری نمودن » با همدیگر 
موافقت کردن . مصدر باب افتمال - گنر: معبر. گنر گاه. 


بقیه درصفحهٌ بعد 


در فوائد خاموشی ۳۹ 


دهند تا جای دیگردوم وقبول نمیکنم . امیراژ خنده ببخود گشت " و 
گفت : زنهاد" ؛ تا نستانی که بینجاه داضی گردند . 
بتبشه کس نخراشد زروی خادا " گل 
جنانکه‌با نگ‌درشت تومی‌خر آشدد 
حکایت (۱۴) 


ناخوش آوازی ببانگی بلند قر آن همی‌خواند . صاحبدلی برو 
بگذشت . گفت : ترا مشاهره " چندست ؟ گفت : هیچ . گفت : پس 
اين رحمت خودحندین جرا همی‌دهی : ` گفت : از بهر خدا می‌خوانم. 
گفت : ازبپرخدا مخوان " 

۰ ۸ E 
گرتوق رآن‌برین نمط " خوانی‎ 
بسری دونق مسلمانی‎ 
بقیه ازصفحهٌ پیش‎ 
حیف, بفتح اول وسکون جور وستمواضوی ۱ - بلعه‎ - ۰ 
بضم اول و 2 دوم حایگاه , پار زمین ممثاز ازحوالی‌خود ۱۲- پدر‎ 

0 راندی ۳- ی :هما نا مید هد همی بیشو ند فعل‌بر ای تا کید 

۱- ببخود گشت : ببهوش شد ۲ - زنهار : بکسر اول و 
سکون دوم بمعنی‌هان, آ گاه باش, از اصو ات برای‌تنبیه و تحدیر- معنی‌جندجمله: 
امیراز خنده بیهوش شد و گفت: هان . آگاه باش که نگیری‌که بپرداخت پنجاه 
سکهٌ زرهم رضا میدهند و از رفتنت خشنود خواهند بود 
۳ خارا : خاره.سنگ مخت معروف ۴ .مذی بیت: آوازناخوش 
تواز با نگه گوش خراش تيشه برسنگه خاره که از آن گل زدایند دلخراشترست 
۵ - مشاهره : بضم اول ماه بماه چیزی دادن , ماهانه - ممنی جمله : ماهانة 
توجه مقدار است؟ ۶ - ممنی جمله: پس‌چرا اینهمه‌ر نج بر خویشتن 
روا داری؟ - اضافه جزئی‌ازفعل‌مر کب (زحمت دادن) بمفعول آن (خود) 
۷- معنی جند جمله : پاسخ داد : برای خشنودی ایزد میخوانم . جواب 
9 : براي رضای خدا خاموش باش و گوش مردم‌میازار ۸- نمط: 


ی ام وم بت توت بدین راه و 
روش تلاوت کنی: آبروی اسلام تباه سازی. 


باب پنجم 


باب پنجم 
در دش و جوانی 
حکایت (۱) 
حسن میمندی! دا گفتند : سلطان محمود چندین بندة صاحب 
جمال دارد که هر یکی بدیع جپانی‌اند" . چگونه" افتاده است که با 
هیچ يك اژیشان ميل مار ایک با ایاز ؟ که حسنی زیادتی۵ 


١‏ - حسن میمندی: منظورشمس الکذاها بوالقاسم احمدین حسن میمندی 
است که از سال ۱۴۰۱ ۴۱۶ وزير محمود بود - میمند: بر وزن فرزند .نام 
قصبه‌ایست از مضافات غز نین و ولایتی است ازفادی (برهان قاطع) - میمئدی 
صفت نسبی از میمند ی نسبت , حسن »وصوف ۲ - بدیع جهان : 
حیرت آور از زیبائی درعالم - اضافه مفید ظرفیت - بدیع: بفنح اول‌شگفت. 
آور اززیباگیو خوبی, نو ببرون آورده - هریکی‌هسندالیه» بدیم‌جها نی‌اند مسند 
و رابطه ۳ - چگونه : معادل «چه» از ادوات پرسش و در جمله 
مسندالیه است - افتاده است مسند و دایطه - معنی جمله : جه اتفاقی روی 
داده است 8 اياز : بفتح اول سالار عزر یز محمود» نگاه کنید به صفحهً ۶( 
تاریخ بیهقی ته‌حیح دکتر فیاض - فعل مثبت « دارد» از جملةً تأبع بعر ينه 
فعل منفی «ندارد» درحمله اصلی‌حدف شده است ۵ - حسنی زیادتی: 
حسنی زیادت با زیاده » زیبائیی افزون - زیادتی بتصرف فارسیانه مزید عليه 
زیادت است و در سياق فارسی گاه جانشین‌صفت (حسنی زیادتی) میشود و گاه 
بصورت اسم بمعنی‌افزو نی بکار میر ود حافظ میفرماید: 
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن صراحی می‌لعل وبتی چوماهت بس 


۳۳۴ باب پنجم 
ندارد ؟ 
گفت : هر چه بدل فرو آید ؛ در دیده نکو نماید! . 
هر که سلطان مریداو ۲ باشد 
۳۹1 همد بد کید E‏ بباشد 
وانکه را بادشه بیندازد 
کش از حل خا ۲ یواد 
O00‏ 
و ایا تام که 


دا 4 2 ۲ 
دنال ورس a‏ سک دج بناحو ای 


ص 
و تاو ار ارت ۶ E‏ درد.ه 
ر +< ی 42 د.و 


7 


و ا ۰ ۲ ۷ 
ور شتدایت نما بد حجني . کر + یی 





۱ - معتی دو جمله : هر جه در خاطر نشیند ,در چشم خوش "یذ 
۲ - مرید : هوا خواه و دوستار, اسم فاعل از ارادة مصدر باب فعا 
۳ - خیل خانه : خاندان و دودمان (برهان قاطم) ١‏ اسم مر کے. از دواسم - 
خیل: بفتح اول وسکون‌دوم در فادسی بمعنی طایفه و قبیله و سپاه وپیرو و در 
عر بی بمعنی گر وه اسبان - معنی دو بیت : هر کس که شاه دوستار و هواخواه 
وی باشد , اگر چه یکباده ستم و درشتی کند » بحرمت سلطان داد و خوبی 
شمر ند ؛ و آن که شهر باروی را از نتلرعاطفت دور کند. ازهيچيك ازچاکران 
و گماشتکان نیز احترام و نواخت نبیند . ۴ - ديد؛ انکاد : جشم بدبینی و 
بی‌اعتقادی اضافهٌ تخصیصی استماره مکنیه - انکاد : باور نداشتن وناشناختن 


و نا سند داشتن. مصدر باب افعال س ناخوی: ردشعی ۰ اسم مصدز 
از نا (بیشوند نقی) ل خوب(صفت) + ی مصدری ۶ چشم ارادت: 
دید دوستاری ۰ اضافه اخ صیصی؛ انار مکنیه ۷ ند گر بقح 


اول و ضم دوم و سکون سوم وکسر چهارم وتشدید پنجم بمعنی «هتر فرشتگان 
با فر مه مرب ۽ در ذادسی حرف دوم آن دشر بءشف ید ليل مشود وحرف 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در عشق و جوانی ۳۳۵ 
حکابت (۲) 


کو خواحدای" را بنده‌ای نادرالحسن" بود و با وی 


بىسمىل مودت ۳ و9 ربا تن ۴ نظر ی ۵ داشت را یکی ا 


۰ ۰ ش ۳ و ۰ ۰ 
ددیع این بنده ۰ با حسن و شمایلی" که دارد اگر ربان دراری و دی 


ادبی نگردی . گفت:ای بر ادر جو اقر ار دوستی کردی۰۷توقع حدمت 





بقیه از صفحةٌ پیش 
پنجم بتخفیف . معنی قطعه : اگر کس بچشم بدبینی بنگرد » سیمای زیبای 
حضرت بوسف را هم بزشتی عیب کند؛ ودلی اگر بدیده دوستاری وهواخواهی 
دراهرمن زشت روی نگاه کنی؛ در نثلر تو از ملائکه مقرب نماید . 
واه موم اوه توت او خر که مر کت اش ان دو 
جزء » خدای 4 جه ( = جه سوند تصنیر ) ۲- نادرالحسن : کم 
مانند در زیبائی و مراد گا نه در زیبائی, صفت تر گیتی « بنده «وصوف؛ نیز 
نگاه‌کنید بصةحة ۲۰۸ شمارة ۴ - نادر: بگانه > تاها. غریب, اسم فاع لاز 
ندرت. ۳- سبیل مودت :راه دوستی- سبیل: بفتح اول راه - مودت: 
بفتح اول و دوم و تشدید سوم مفاوح , مصدر میمی وداد بمعنی دوست داشتن 
۴ -دیانت : بکسر اول دینداری‌کردن و راستی نمودن ۵ نظر: 
بفتح اول و دوم چشم داشتن - معتی جمله : از راه دوستی و دینداری باو 
رغیئی داشت . ۶- شمایل: بفتح‌اول و کسر.وم درسیاق فار دی یشتر 
بمعنی صورت و هیات و شکل زیبا » سعدی فرماید : شمائلی که در اوصاف 
حسن تر کیبش مجال نطق‌نما ند ز بان گویا را شمایل با بدال یاء از همزه 
دراصل‌شمائل‌جمع شمیله( بفتح اول) است که درعر بی بمعنی‌خویها و خصلتهاست. 
معنی جمله‌ها : جای حسرت و اندوه‌است که این غلام زیبا و نکوچهره ناپروا 
(بیمحا با؛ سخن میگوید و اگر چنین نمیکرد چه خوش بود - جزای شرط 
ز چه خوش بود)محذدفتبقرينة حا أيه ۷- اقراد دوست کر دن : 
بمحیت وی اعثر اف کردی _ اضافه جزئیاز فءل مر کب بمفعول آن - اقر ار : 
بگفتن چیزی را بر خود ثابت ولازم کردن , مصدر باب افعال 


۳ باب پنجم 





مار که حون ءاشق و معشوقی ! در مبان ۳ > مالك و مملو ۲4 
بر خاست: 
خواجه بابندةٌ بری رخسار" 


حون در آمد پبازی و حنده 


نه عجب کو چوخواجه‌حکم کند 
وین کشد بار ناز چون بنده 
حکایت (۳) 
پادسائی دا دیدم بمحبت شخصی گرفتاد نه طاقت صبر و نه‌یارای 
گفتاد. ۴ چندانکه ملامت دیدی وغرامت* کشیدی:تر ك تصابی *نگفتی 


۱ - عاشق و معشوقی : عاشقی و معذوقی » دوستداری و دوستی - یای 
اسم مصدر از معطوف عليه (عاشق) بقر بن معطوف (ه»شوقی) حذف شده 

۲ - مملوك : بنده زر خرید , ملك خود کرده . اسم مفعول از ملك 
بمعئی باختیار خود فراگرفتن وماك خودگردانیدن - معنی دو جملهٌ اخیر: 
چون دوستاری و دوستی درکار آمد . خواجگی و بندگی دخت بر بست 

۳ - پری دخساد : بریچهر ۰ صقت تر کیبی " بنده موصوف - پری: 
بفنح اول و کس دوم فرشته ۰ نوعی از زنان جن در نها یت حوبروی . هی 
قطعه : چون مولی و سروری با چاکر زد خرید پریچهر خود بازی وشوخی 
آغازد؛ شگفت‌نیست که غلام‌فرما ند؛؟ خواجه گردد و خواجه ازتحمل‌بار گران 
ناز و عشوه بنده‌نا گزیرآید ۴ - پارای گنتاد:توان وزهر؛ سخن 
گفتن - یادا:قوت وتواناگی وذهزه و دلیری »اسم مصدد مشتق ازیار(صورت 
فعل امراز پارستن) + ۱ (بسوند), نظیر آن‌کلمه «رها» بمعنی‌خلاص ونجات. 
«بدین‌جاره ازجنگه نراژدها همی خواست یا بدز کشتن رها» شاهنامه ج ۲ 


صفحه ۰ ۰ ۵ چاپ برو خیم ۵- غرامت: بفتح اولتاوان وآنچه ادایش 
لازم باشد ۶ - تصابی : بفتح اول و کسر چهادم مفتونی و فریفتگی» 


مصدر باب تفاعل تس معتی سه حمله ِ هرآندازه سر ز نش هید ید و تاوان همبر د» 


از ميل خاطر بوی نمیکاست. 


در عشق وجوانی ۳ 


و گفتی : 





وو جود ری جي جرا 
بعد از ! توملاد " وملحا؟ ت 
هم در تو گریزم ؛ اد کسریزم 
بادی* ۰ ملامتش کردم و گفتم : عقل نفیست؟ را چه شد تا نفس 
خسیس؟ غالب آمد ؟ زمانی بفکرت" فرو رفت و گفت: 
هر کجا سلطان عشق* آمد ,نما ند 


س 


قوت باروی تقوی؟ دا محل 





۱ - بعد از تو : از توگذشته » جز تو .شبه حرف اضافه مفید استثناء 
۲ - ملاذ: بفتح اول‌پناهگاه , اسم مان ازه‌صدر لوذ (بغتح اول) پناه گرفتن 
۳ - ملجاً : بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم و سکون چد.ادم پناه 
جای . اسم مکان ازلجوء (بضم اول) بمعنی پناه گرفتن - معنی, قطمه : از تو 
پیوند نگسلم , اگر چه تو بکشتنم #مشیر بران آهیخته داری " از تو گذشته 
پناهگاه و مأوائی ندار م وچون از ستمت فرار کنم باز بنزد تو آم ذ بتو پناه 
آرم . ۴- باری: خلاصه » ۰ صه.سخن کوتاه ۵ - نفیس : 
بفتح اول گر انمایه صفت -ذبهه از نفاست (بفتح اول) بمعنی گرا نمایه گردیدن 
۶ - خسیس : بفتح اول فروهایه صفت مشبهه از خست (بکسر أو ر تشدید 
دوم مفتوح) فرومایگی - معنی چند جمله : خلاصه . وی را سرزنش کردم و 
گفتم : بحر د گرانمایه‌ات چه آسیب رسید که نام,ندفرمای فرومایه بر چیره 
شت؟ ۷- فکرت : بکسراول وسکون دوم :ت موم فطریاا ندیشه 
۸- سلطانءشق: چیر گی وسلطنت عشق. اضافهٌ تخصیصی »استماد؛ مکنیه 
٩‏ - بازوی تقوی : دست برهیز کاری, اضافهٌ تخصیصی, استمادء مکنیه 


FA‏ باب پنجم 
باك دامن چون زین۱ بىچارهای 
اوفتاده اکان در وحل ۲ 
حکابت (۴) 

نکی را دل از دست رفته بود و ترك جان کرده۴ و مطمح 
نظرش۵ حاگی خطر ناك و مظنهٌ هلاك ۷ نه“ لقمه‌ای که مصور“ 
شدی که بکام آید یا مرغی که بدام افتد . 

۱ - ید : بکسر اول و فتح دوم زند گانی کند و بماند , فعل مضارع» 
مصدر آن زیستن ٣‏ وحل : بفتح اول ودوم گل اوفتاده‌تا گریبان 
در وحل: صفت مر کب دارای معنی فاعلی ۰ موصوف آن مرد بیچاره . معنی 
قطمه : چیره دستی و قوت عشق باسلطنت عشق هرجا بدید آ ید نیروی بازوی 
پرهیز را مجال نماند و بای ثباتش از جای برود . ناتوانی راه تدبیر بروی 


بسته و تا بگردن درگل ولای افتاده را دامن چگونه آلوده نگردد ؟ 
۳ - یکی دا دل : دل یکی - دا حرف اضافه نشان مضاف الیه , نیز نگاه کنید 


بصفحة ۱۲ شمار؛ ۶ و صفحهٌ ۴۳ شمار؛ ۳ ۴ -کرده : کر ده بود . 
حثف فمل معین د پود» بقرینهٌ جملهُ معطوف عليه ۵ - مطمح : بفتح 


اول و صکون دوم) فن انگن تن ات مطمح نظرش : نظر گاه دیده او . بعبارت 
دیگر راه ومول بمتظورش ۰ مطمح نظر اضافهٌ تخصیصی › نظر مصاف ۳ 


نزدیکی وھا( ل ناك پسو ند اتصاف» خوفناك ویر آسیب 7 مطنه : 


بفتح اول و کسر دوم و تشدید سوم مفتوح‌جای ظن( گمان) بردت ۸ - نه: 
دراینجاحرف ربط برای‌عطف‌است وحکم رایرای‌ماقبل‌خود اثبات وازما بعدش 
نفی میکند . تقدیر جمله‌ها : مطمح نظرش جائی خطر ناك (بود) ومطنه هلاك 
(بود) نه لقمه‌ای (بود) که مصور شدی بکامآید - فعل ر بطیه بود» ازسه جملۀ 
اخیر مرینهٌ اثبات آن درجله نخستین‌حکایت حذف شد» است 

4- مصور: بضم اول و فتح دوم و تشدید سوم مفتوح پنداشته و گمان برده و 


بقیه در صفخه بعد 


درعشق وجوا نی ۳۳۹ 


چو در چشم شاهد! ناید زرت 
۱ زر و خالك یکسان نماید برت۲ 
بای » بنمیحتش گفتند : اذین خیال محال۴ تجنب کن۵ 
که خلقی هم بدین هوس که توداری. اسیر زد وبای در دنجیر . بنالید و 
گفت : 
دوستان گو * ۰ نصبحتم مکنید 
که مرا دیده بر ارادت اوست۷ 


بقیه ازضفحه پیش 
ر کا ر وب ر ا تن یی مسا و این 
دل از کف داده ودست از حیات شسته.راه دصول بمنظورش پر آسب بود ودر 
آن طریق گمان مر گه و بیم نا بودی میرفت و آن طعمه نبودکه فراچنگ 
شاید آورد و یاطایریکه اسیر توان کرد . 
۰۱ - ناهد : اسم فاعل از شهادت به‌عنی گواه ولی بتصرف فارسیا نه در 
اینجا بمعنی زیبا روی بکار دفته است حافظ هم فر ها ید : 
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد 
بندة طلمت آن باش که آنی دارد 
۰ - معنی بیت: چون در دید یارزیبا روی سیم و زد تو بهائی نیارد و با آن 
کامی‌نتوانی یافت, آن خواسته بنظرتوبا خاك برابر آید. ۳ باری: 
سخن کوتاه ۰ القصه, خلاصه ۴ - محال: بم اولغیرممکن و ناشدنی 
وباطل» صفت خیال »اسم مفعول ازاحاله (بکسر اول) مصدر باب افعال بمعنی 
محال گفتن و یاسخن محال برزبان‌آوردن ۵ - تجنب: دورشدن: 
مصدر باپ تفعل ۶ _ دوستان گو : بیادان بکو , دوستان مفعول گو 
بحدف حرف اضافه ۷ - ارادت او : هواخواهی او » اضافةٌ مفید 
وابستگی‌مفعولی .. معنی‌قطعه: بیاران بگو که مراپند مدهید که من به‌هواخواهی 
او چشم دوخته‌ام؛ مردان پیگاد بقوت بازدخصمرا تباه کنند وزیبایان بنیروی 
عشق پاران دا از بای در آور ند . 


:¥ باب پنجم 
جنگ جویان‌بزورپنجه و کتف 
۱ دشمنان را کشندوخو بان دوست 
شرط مودت نباشد' باندیشةٌ جان دل از مپر جانان ۲ 
بر گرفتن 
تو که در بند خویشتن باشی 
عشق بار دروغ زن۴ باشی 
گر نشاید؟ بدوست ره بردن 
شرط یاریست در طلب مردن 
ee:‏ 
گردست رسد که ات گرم 


ور نه » بروم بر استانش مر م۵ 





١‏ - شرط مودت نباشد : درایتجا یعنی دردوستی معهود نیست يا خلاف 

آئین دوستی است , نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۹۲ شمار۲ , حافظ فرماید: 
در محفلی که خورشید اندر شمار دره است 
خود را بزرگه دیدن شرط ادب نیاشد 

۲ - جانان: جانانه, یار» ممشوق , مر کب از جان .+ ان (-انه) پسوند 
نسبت. معنی جمله : خلاف آئین دوستی است که بهوای‌جان دل از عشق یار 
بردارند ۳ ب دروخ زن : دروغگو , مفتری ۰ صفت مر کب فاعلی 
۴ - نشاید : نتوان . معنی دو بیت :تو که بخود برستی گرفتاری . هوسبازي 
دروغگو ی . اگر بمعشوق نتوان رسید ۰ شایسته و سزاوار دوستاری آنست 
که در جستجویش جان سار ند. ۵ - معتی بیت: اگر تواند بودکه 
دامان وصل دوست بدست آرم «از بخت شکردارم و از روز گار هم » و اگر 
نه چندان در طریق عشق پویم که بر در گوش وداع حیات کویم. . درمصراع 
نخستین جزای شرطه از بخت شکر دادم» مَرینهةٌ حالی محذوف است , ودر 
مصراع دوم قید نفی «نه» جاندین جملهٌ شرط است 


در عشق وجوانی ۴۴۹ 
متعلقان ۱ را که نظر در کار او بود وشفقت ۲ بروز گار اف یندش 
دادند و بندش نپاد ند و۳ سودی نکرد ۱ 
دزد که طنتت: ی ام فرخاون 
وین نفس حر یص را شکرمی با ید۵ 
وج 
آن شندی که شاهدی‌بنپفت ۶ 
با دل‌ازدست رفته‌ای ۲ مىگفت: 
تا ترا قدر خویشتن باشد 


بیش حشمت حه #در من باش ؟ 


۱ - متعلقان: پیوستگان وخویشاو ندان جمع متعلق » اسم فاعل ازتعلق 


یعنی دوست داشتن و وابسته بودن ۲ - شفقت : بفتح اول و دوم و 
سوم مهر بانی و دلدوزی 9-۳ : حرف ربط برای استدراك بمعنی 


ولی - معنی چند جمله : پیوستگان و خویشاو ندان که حال وکارش میدیدند و 
و دلعان بر عم تیاه و روز سياه او ميسو حت وی را اندرز دادند و پس 
ر نجیر بربایش نها د ند ولی فا بده‌ای نداد ۴ _ دردا : الف در آخر » 
درد ۰ مفید تکثیر است و » دردا . از اصوات است در بیان قاف دتوجع و 
بتاویل جمله میرود یعنی جای سی تالم خاطرست ها - میا ید 
لازم است ۰ فعل‌مضار ع سوم شخص مقر د. لازم »۽ هسك ورا بطه ت شکر مسندا ايه 
معئی بیت : جای بسی رنج دل و تالم خاطر ست که پزشك بشکیب و بر‌هیر 
۶ - بنهفت : پنهان » ینهانی. در نهان ۰ وابستةٌ اضافی معادل قيد وصف 

۷ - دل از دست رفته : دلباخته . صفت مر کب دارای معنی فاعلی ۰ جا نشین 
موصوف - معنی دو بیت این سخن بگوشت زسیده است که دلیری زیباً روی 
در نهان با دلباخته‌ای میگفت ۳ ای‌خود بر ست. تا تو بخو یشان پرداخته ودست 
از هد 


ی نخسته‌ای مرا در نتار تو قدرو بها ی نباشد و بحفیقت عشق نتوانی‌ر سید 


و جمال مرا جنانکه باید نیاری دید - استفهام مجازا مفید نفی 


rer‏ باب پتجم 


اوردها ند که مر ! ان پادشه زاده که مملوح نظر ۲ او بود حس 


کردند که حوانی بر ن ین مدان مداومت۴ می نما ید خوش طبع 


وشبر ین دبان و مجبهای لطف هم ی گوید و نکته‌های‌بدیع ۴ ارومی شنو ند 

و جن معلوم همی شود که دل 1® است 9 مو ری در سر دارد 3 

سر دانست که دل آویختهة ۶ اوست و انق کون ل انگختة او ۷ ؛ 

کت بجأ نب او راند ۰ حون دید که نزديك او عزم دارد, € ست و 
]نکش که قرا کھت ار امد مش 


مانا ک۹ Ê‏ دو حت دنه حورش 


۱- مر: حرفی است مفید معنی حصر وتا کید که بیشتر پیش از مفعول 
آورده میهد و گاه دراین حالت «را» علامت مفعولی نیز حذف میگردید: مر 
آن بادشه زاده (را).... خبر کر دند ~~ مملوح : این کلمه مقلوب 
ملموح با »صحف مطموح است بمعنی نگر بسته. اسم مفعول از مصدر لمح (بفتح 
اول وسکون دوم) با طمح (,فتح اول وسکون دوم), وبقرینهٌ جمله های آغاز 
حکایت معلموح درست مینماید - مطموح لر : نکر یستةٌ دیده, اضافهةً شبه فىل 

(نگریسته) بفاعل آن (نظر ) - نطراو: اضافهٌ تخصیصی ۳ مداومت: 
بر کاری ایستادن و درنگه کردن در آن. مصدر باب مفاعله از مجرد دوام 
۴ نکنه‌های بدیع:جمله‌های لعلیف وحیرت آور - نکته: بضم‌اول وسکون دوم 
ا ی روا > هه و 
صفت مر کب دارای معئی فاعلی و در حمله «مسند» است. دل متمم أا فة 
۶ دل آويخته : کسی که خاطرش بچیزی تماق یافده , دلبسته » صفت مر کب 
مانند دل آشفته _ دل آویختة او : مطاف ومضاف‌الیه . اضافه ثيه فعل بمقعول 
۷- انگیختةٌ : برخاسته, بر پراکنده ۰ صفت مفعولی - انگرِخنهٌ او : اضافه شبه 
فعل (انگیخته) بفاعل آن (او) - معنی چند جمله: پر دریافت که‌این کس را 
او تعلق خاطر ست د اين غبار فثنه را خود برا کنده است ۸ باز : 


۰ 4 
روه در صفحه عل 


در عشق وجوانی ۳۳۳ 


حندا € ملاطفت کر ردو پرسیدش ار کجانی د جهھ نامی 


صنعت دانی » در قعر بحر مودت جنان ع اه بود د . که 19 نفس 


هت ۲ ۰ و 
اگر خود هفت سبع" از بر بخوانی 


حو آشفتی آب ۳ نسدانی 
و ی با من < حرا ۲ -ه هم | EE‏ درو یشا نم 
بل که ۵ حافد بگوش؟ اسشا م ۰ آنگه «قوت اسماس محبون۲ از مبان 


7 
یه ازصفحهٌ پیش 
بمعنی دگر بار . ده باره »> در اینجا فید زمان ات ی ای ؟ راد 
- مانا که: گو ئی که . وید تشبیه وظن - معنی بيت : آنکه هر بيغ عشق 
بهلالهٌ رساند دگر بار به‌نزدم بیامد , گوی‌که وی برشهید خود دحمت آورد 
۱- غریق : بغتد اول غرفشده › غرقه ۰ صفت مشبهه از غرق - معنی 
جند جمله : هر جند مهربانی نمود و از وی سوّال کرد. از کدام سرزمینی و 
جه نام داری و جه حرفت وکارتوانی , بدان‌سان غرقهةٌ دریای عشق بودکه 
فرصت دم زدن نيافت ٣‏ یع بضم او وسکون دوم هفت يك یا يك 
هتم . هفت سبع یمنی هفت هفتم با تمام چیزی ۳ ب ١‏ ت: ذرقدیم 
این دو حرف و برخی دیگر ازحردف تهجی دا بشکل‌بی تی ثی حی خی هم 
مینوشتند و میخواندند بنابراین دد تقطیععرروضی صورت دوم حروف (بی؛تی) 
از نظر وزن‌ساز کار تر است. نگاه کنیدبق, دوم باب دوم المعجم‌شمس قیسرازی 
- ممنی بیت : اگر تمام ( - هفت هفتء) قر آن ر! از حفظ تلاوت توانی . 
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حون دات :شورس عثق پر یذان دن زحر وف نیجی(القبا) خوآندن هم فروما فی 


۴ له : تح اول و سکون ددم مدا[ «معثی انجمن و جمح و مجلس و 


دراصل دی هر جیز هدور بشکل دایره. ۵ بل که : بلکه ۰ حرف 
ار بط مر کب‌برای اضر ابءنی عدول از حکمی بحکم دیگر . ۲ حاعه 


بگوش ۰ چا کر زر جخرید صفت وز كمي » هسند - در روز گار بر ده فردشی 
مر سوم دود که در گوش 2م لای ار زر یا تیم بندان اا گی ہی آ و بخناد 


بقیه در صفحه بعد 


۳۴« باب پنجم 
تلاطم! امواج محبت سر بر آورد و گفت : 
نیت ادت کار ا 
تو بگفتن‌اندر آئی ومرا سخن بماند 
این بگفت و نعره‌ای زد وجان بحق تسلیم کرد.۳ 


عجب از کشته نباشد پدر خنمهٌ" دوست 


r . _ °‏ ۲ ۵ 
عجب از زنده که جون جان‌بدر اوزدسلیم؟ 


بقیه ازصفحةً پیش 
۷- استینای : خو گرفتن . بچیزی آرام یافتن . مصدر باب استفعال ازمجرد 
انس بمعنی خو گرفتکی و آرام یافتن بچیزی , استینای‌محبوب اضافه مفید 
وابستگی فاعلی . 

۱- تلاطم : باهم زدن » باهم طپانچه (= تپانچه) زدن , مصدر باب 
تفاعل ازمجرد لطم( بفتح اولهسکون‌دوم) تپا نچه زدن - معنی‌چندجمله: شاهز اده 
گفت : بامن اذچه سخن نمیگوئی که ازجمع صوقیانمنه که غلام حلقه بگوش 
و چاکر زر خریدآنانم. آنوقت بنیروی انس ودلجوئی یار ازمیان شورید گی 
و بر خوردموجهای دریایعشق وددستی‌سر برداشت و گفت ۲- عجب: 
بفتح اول و دوم محال و شگفت - معنی بیت : محالست که از هستی من‌نشانی 
برجای ماند . آنجاکه تو باشی یا تو زبان بسخن گشائی و مرا مجال گفتاد 


باشد ۳ - تسلیم کرد: سپرد, فعل مر کب ۴ - <یمه : بفتح 
اول و سکون دوم خانه‌ای که از کر بای یا پلای سازند ۵ - سلیم : 


بفتح اول .و کسر دوم بی گز ند از آفت » درست - معتی بیت: ا گر دوست بر 
آستان‌خا نة دوست شهیدافتد. شگفت نیست؛شگفتآ نست که یار بدیدار بار بر سد 
و زنده ماند و جان بسلامت برد ۰ حافظ فرماید : 

اين جان عادیت که بحافظ سیرده دوست 


روزی رخش ببینم و تسلیم او کنم 


در عشق و جوانی ۳۳۵ 
7 حکایت (۵) 

یکی را ازمتعلمان! کمال بپجتی" بود و معلم از آنجا که "حس 

بشر بت" است‌با حسن بشر ۵۶ او معاملتی ۶ داشت و وقتی که بخلوتش ۷ 

دز یافتی . گفتی ۸: 

نه آنچنان بتو مشغو لم ای‌بپشتی روی٩‏ 

که ياد حويشتنم در ضمیر می ید 
رز ديدنت نتوانم که دیده در بندم 


د ا مقابله* ' بینم که تیر می‌آید 


۱- متعلم: بضم اولوفتح دوم وسوم وتشدید چهارم مکسوردانش آموز. 
اسم فاعل از تعلم مصدر باب تفعل ۲ - بهجت : بفتح اول و سکون 
دوم و فتح سوم حسن وخوبی -کمال بهجت : اضافهٌ تخصیصی . افزونی حسن 
و تازه روئی و درمعنی معادل صفت و موصوف است یمنی حسن‌کامل یا زیباگی 
بکمال ۳ - از آنجاکه : شبه حرف ربط برای تعلیل ماد چون 
۴- بشریت: انسان بودن» مردم بودن مصددصناعی مر کب از بشر (اسم) 1 
یای‌مشدد نسبت وتای تا نیٹ (نشان ءصدرصناعی‌یاجملی) - حس بشر یت : فر یره 
جمال دوستی آدمی ۵ - بشره: بفتح اول و دوم ظاهر پوست آدمی - 
حسن بشره :مجازا مر ادنکو روگی وزیبائی مطلق است معاملت 
ومعامله: باهم عملو کار کردن‌سودا کردن؛ مصدر باب مفاعله - معاملتی‌داشت: 
سروکاری داشت ۷- خلوت: بفتح‌اول دسکون‌دوم وفتح سوم‌تنهائی» 
جای خالی ۸ -گفتی: میگفت ٩‏ - بهشتی دوی : مینوی 
دیما. خوبروی.صفت تر کیبی ازصفت واسم ۰- ما بله: رویا روی 
شدن, بر ابر کردن. مصدر باب مفاعله - معا بله در جمله حال یاقید حالت است 
بمعنی رویا دوی ۰ درحال مواجهه. معتی قطعه : ای حور چهر مینو سرشت ۰ 
آ نچنان و پرداخته‌ام که از خود «ما نا در خاطرم بادی" برجای ما نده است 
(وقنی کہ نفی کنند و بمد اثبات » مراد تا کید در اثبات است) , از دیداد تو 
چشم نتوانم پوشید ۰ اگر جه رویا روی مشاهده کنم که تیر بسویم روانست - 


بقّیه در صفحهٌ بعد 


بای پسر گفت: آ نجنان که در آداب‌درس ۲ من ۰ زل ری ھی 9 رما نی 
در آدان ب نسم ا فرمای i‏ اگردراخلاق من اشد بمی 
که فيا آن سند همی نماید» بر آنم اطلاع۵ ر مائی 5 تا بسدیل؟ آن 
سعی کنم کت ای سەر › این سحن ار دیکری برش که ان نظر ۷ 
که مرا يا تست حر هنر نمی بسم ۱ 


جشم بدا ندیش ^ که ا راد 


مت نما بد ۹ 6 هنرس در ۳ 





بهیه از صفحة پیش 
سمدی این قطعه را درغز لی هم آورده است بم‌طایع : 
که بر گذشت که بوی عبیرمیآید که میرودکه چنین دایذیر می آید 

۱- باری : یکیاد ؛ قید زء‌ان ۲ - آداب درس : دانشها و 
معارفی که بتعایم بیاموزند , فضائل علمی,اضافةٌ تخصیصی -آداب : جمع ادب 
وادب بمعئی فرهنگ ودانی و فصیلت وطود پسندیده وروش وقاعده و نگاهداشت 
حد هرچیز ی ۔ عم ادب دا نشی اس ت که ,دان خود را ازخلل در خن نگاهدار ند 
۳-آداب‌نفس : فطلیتها ئی که بدان نقس‌دابیرور ندو خ وگ ساز ند کمالاتاخلافی- 
معثی چذد جمله: یکیاد یس گفت: هما نگونه که در آموزش من دقت میکنی در 
تر بیت و پرورش من نیز ژرف بیندیش ۴ تشاد : خوی نکوهیده 
و مدموم » صفت جا نشین موصوف مر کب از زا (بیثوند نفى) ‏ سند (صفت 
مفعء‌و لی مشتق ازماده فعل‌امر) بمعنی مةبول وپذیر فته ۵ - اطلاع : 
بکسر اول دسکون دوم مصدر باب افمال بمعنی آ گاها نیدن - ولی اطلاع دتشد ید 
دوم مکسور مصدر باب افتعال است به‌شی آ اه شدن ۶ - تبدیل : 
د گر گونه کردن. دل آوردن - بدل e:‏ اول ودوم هر جه بجای دیگری 
باشد ۷ نظر : نگرش و توجه ومهر بانی - معنی چند جمله : این 
پرسش از دیگری کن که با آن‌توجهی که بتو دادم. جز خوبی درتو ذمی‌یابم. 

۸ - چشم بداندیش: دید بدسگال بد بین» اضافه تخصیصی - بداندیش 
صفت مر کب فاعلی جانشین موصوف ٩‏ - نماید : تمایان یا نموداد 
شود » در اینجا بوجه لازم بکار دفته 


درعشق وجوا نی ۳۳۷ 


ورا هر ی داری و هعتاد عبت 


حکا بت () 


ر یاد دارم که یاری عز بز ۳ از در در امد ؛ چان ببخود از 
م ام لا وش . 0 - 6 و c0‏ 


سری طف من بحلو مه لدجی 
شگفت] آمدازبختم که این‌دو لت ت از کا۵ 


۱ -ور:واگر- و: حرف ربط برای استدراك بمعنی ولی- ممنی‌قطمه : 
دردد بدسگال بد بین» که ازجای‌بر آورده‌باد. کمال چون کاستی وعیب نموداد 
میشود , ولی | گر فضیلتی با هفتاد نقیعه داراباشی , دوستادترا دیده تنها بر 
همان یك هترافتد وزشتیها از قلرش‌بوشیده‌ماند - «بر کنده‌باد» جملةٌ معتر ضه 
اس ت که برای نفرین آورده میشود و اگر از کلام حذف گردد خللی باصل 
کلام راه نمی‌با بد ۲ - شبی : یکثب از شبها , بای وحدت 
مفید تنکیر » قید زمان است متعلق بة‌عل «در آمد » که سعدی آن را بتفتن در 
حملهٌ نخستین آوزده است , در بوستان هم فر ما ید : شبی یاد دارم که چشمم 


نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت ۳ - یادی عزیز : یکدوست 
گرامی , یای‌یاری وحدتست ولی مفید تنکیر نیست نیز نگاه کنید بصفحه ۱۸۱ 
شمار: ۳ ۴ معنی دو جمله: جنان مدهوش و متحیر از جای بر :دم 
که شمع بحر کت آمتينم خاموش شد ۵ - معنی بیت ملمم : شبانگاه 


خیال کسی (یاری) کهبفرو غ هر اوتاریکی روشن میشود » بیأمد ؛ ازطالع 
خود درعجیم که این اقبال از کدام وی بمن روی آورد . آمدن یار چنان 


۳ مار وب بوده است که سعدی گمان »یبرد یار مسبت وخیال اوست که در نفارش 


مجسم اد ات 


۳۳۸ باب پنجم 
پنشست و عتاب! آغاز کرد که مرا در حال۲ بدیدی » چراغ 
بکشتی بچه معنی ؟ گفتم : بدو معنی . یکی آنکه گمان بردم که آفتاب 
بر امد و E‏ ا نگ این بم بحاطر دود . 
حون ک 7 * پیش شمع اوی 
خیزش اندر میان جمع بکش؟ 
ور ۵ شک خنده آ ست شرین ا 
آستیش بگیر و شمم بسکش 
حکابت (۷) 


2 ۰ دوستی ۷ راک_ه رما زپ دل رکه بود .گفت : کجائی ۵-5 


۱ - عتاب : بکسر اول خشم گرفتن ومالا.ت ۲ در 
حال : فی‌الحال ‏ دردم , برفور - حال : زمان موجود , وقت که تو در آن 
هستی . آنچه آدمی بر آنست ۳ گران : بادخاطر ۰ صفت جانشین 
موصوف ۴ - بکش :فعل امراذکشتن ۰ بمیران ۵ - ور: 


مخفف و اگر - و حرف ربط برای استدراك بمعنی ولی- معنی قطعه : چون 
بار خاطری سنگین طبع بنزديك چراغ‌آید » ازجای برخیزو وی را درمیان 
انجمن بمیران ۰ ولی اگر نوشین خند؛ شکر دهانی بکناردمع آید ۰ دست 
در آستینش زن و چراغ را خاموش‌کن(تا دقیبان آ گاه نشوند) - شمع کشتن 
بم‌عنی شمم خاموش کرد را سمدی ددغز ایات نیز آورده‌است : 
شەم را بايد ازین خانه پرون بردن و کشتن 
تا که همسایه نداندکه تو در خانهٌ مائی 

۶ یکی: کنایه از شخص نامعین ٬ضمیر‏ مبهم (باصطلاح از مبهماٽ) . مر کب 
از يك (عدد) ی وحدت مفید تنکیر ۷- یکی دوستی‌راکه زما نها 
ندیده بود گفت : کسی بدوستی که مدتها دیدار نکرده بود گفت: بای دوستی 
پای تعر یف - را حرف اضافه - دوستی مفء-ول غیر صریح که موصول _ 


بقیه در صفحه بعد 


درعءشق وحو ۱ نی ۴۴۹ 





. و 7 ۰۰ گم 
مشتاق ۱ بوده‌ام؟ گفت: شتا ۲ ره کد اة 2 


۳ مس 
دبر ات نگارسره‌ست 

رودت نسدهیم دای اروش 
معشوقه۴ که دير در بتک 


آخر.* کاز آ نکه؟ سر بسنند؟ 


بقيه ازصفحه بیش 
اه تن ده له اه اسف با ول ت میرودبرای دوستی, که موصول 
ضمیر دابط میان جملهٌ موّدل بصفت (جمله تابع) وموصوف آن 
۱ - مشتاق : آرزومند , اسم فاعل (--۰ صفت مشبهه) از اشتیاق 
۲ - مشتاقی, آرزومندی اسم مصدر. مر کب ازمشتاق (صفت) ی مصدری - 
ملولی: دلتنگ شدن نظیره‌شتاقی از نظر تر کیب ۳ که : از.حرف 
اضافه- معنی‌جندجمله : گفت بکدام‌جا یگاءر فته بودی که آ رزومند دیدار بودهام؟ 
پاسخ داد: آرزوی دیدار داشتن بهتر ازبیزار گشتن ودلتنگ آمدن (ازملاقات 
بسیار) ۴ - ممثوقه : محبوبه . یاد. اسم مفعول موّنث از عشق 
۵ - آخر : بکسر سوم در سیاق فادسی گاه بمعنی؛ بهررحال ,آید 
۶ کم از آن : حداقل آن > حرف اضافهة ازه‌عادل کسرء اضافه - کم : کمینه» 
حداقل » صفت جسانشین موصوف ( حد کم ٠‏ دست کم ) - معثی دوبیت : 
ای زیبای مست باد حسن, دامنت رابآسانی وشتاب رها نمی کنیم. محبوب را 
جون زود زود نئوان دید بهرحال کمینه آ نکه وی را درهمان يك بار اقات 
جندانکه دل‌میخواهد» باید دیدار کنند - استفهام مجازا مقیدتقر بر - مصراع 
چیارم دو جمله است و بدین گونه تأویل توان‌کرد : کم از آن » (این) است 
که (معشوقه دا) سیر ببیند "کم از آن مسند» این ضمیر معدر مسئدالیه ءاست 
رابطه ۳ فر حی در تر جیع بد معروف خود در مورد مشابه هم ضمیر اشاره , 
آن» راحذف‌کرده وهم بجای ضمیر اثارة مقدر اسم رح روئی) نهاده است: 
بگو آن تود: گل دا بگو آن شاخ نسرین را 
بکو آن فخر خوبان دانگاد چين وماچین را 
کهدل بردی ودعوی‌کرده‌ای مرجان شیر ین را 
کم از دوئی که نما ئی من مهجور مسکن را 


۳۰ با ب جم 





خاهد! که ۳ رفقان يد 1 بحفا کردن اس أاست ۰ بحکم آ نکه 


ار غىرت و مضادت ۲ خالی ۲ نباشد. 


/ 


2 ۶و - مق‎ ¢ ٩ 
ادا حت ف رفقة لین هرد‎ 
که و 2 بای‎ "۰ 
۱ - ۱ ۱ 72 ع‎ 
e 
۶ ی ی 6 عن -۔ و‎ & e 2 


9 ان حات‌فی‌صلح‌فا ت خاز هن ۳ 


۶ ۱ 
DONO‏ 
بك نفس که بر آ مات بار با اغار۵ 
وق که و نک 
/ ی 4 ۹۹ عرت وجو د ھن ۷ a‏ 
بخنده گفت کهمن شمع‌حمعم دا هل 
مرااز آن‌حه۷ که‌برو ا نه‌خو یشتن بکشد؟ 

۱ - شاهد: بتصرف فارسیا نه پمعنی زیبارو. صاحب جمال نیز نگاه کنید 
صفحهٌ ۲۸۸ شماره ۱ ۲ - مصادت : بم اول و تشدید دال مفتوح 
مخا لفت کردن : مصدر باب مقاعله از مجرد ند ۳ خالی : هی ۰ 
اسم فاعل از مصدر خلو بروزن علو بمعنی تھی شددا - معنی حمد جمله : زیبائی 
که‌با یار ان بدیدار يار آید 1 سم و بیمهر ی آمده است , جه این گو نه دیدار 


بی رشگه و خلاف میان رقیبان متصور نه‌یشود ۴ - معنی بیت عر بی 
جون با گروهی بدیدارم آمدی » | گر بآشتی هم آمده‌باشی ۰ بحقیقت سر‌جنگ 
و ستیز داری ۵ - اغیار : بفتح اول و سکون دوم جمع غير و غير 
بمعنی جز؛ سوی - اغیار درسیاق فارسی بمعنی دیگران واز آن‌بیتر بیگانگان 


و رقیبان اراده کنند. سعدی درغزلی فرهاید. 
همه از دست غير أله کننه 
سعدی از دست حوشئن فر ياد 

* - سی نما ند :کم باقى ما نده بود» بسی صفت جا نشین موصوف ١‏ مسندالیه 
۷- مرا از آن‌جه: مرایروانیست, استفهام مجازاً مفیدنفی وضع دستوری جماه 
با تقدیر«است» - مرا از آن (است) مسند ورایطه » جه مسندالیه » مراو از 
آن از متم دات فعل«داست» ومتهمم هسند‌ند - معنی‌قطمه : یکدم که يار بارقیبان 
سشرت نشست؛ جیزی نماند که رگ مرا بماا 2 رماند. خندان میگفت که ای 


سعد‌ی؛ من چراغ انجمام .مر | پروا نیست که بروانه‌ای جان در هعلهٌ من بازد 


در عشق وجوانی ۳۱ 
حکایت (۸) 





باددارم! در ایام شین که من ودوستی . حون دو بادام مغد ۴ 
در پوستی صحبت* داشتیم . نا گاه اتفاق ءغیب3 افتاد.پس از مدتی که 
باز امد , عتاں آغاز کرد که د و قاصدی" نفرستادی . گفتم : 
ددیع آمدم۷ که دیدةٌ قاصد بجمال* تو روشن گردد ومن محر وم. ٩‏ 

یار دیرینه,*۱ مراء گوء بز بان تو به مذه 
که مراتوبه! ۱ بشمشیر نخواهدبودن؟۱ 
۱ - یاد دارم: بخاطر دادم ۲ - ایام بیشن : روز گاران 


گذشته و سایق ۰ ازمتعلقات حمل دوم (جملهٌ تابع) ات که سعدی سفن آن 
را در جملهٌ نخستین (اصلی) آورده است - در ایام بیشین : وابستهٌ اضافی 


معادل فيد زمان؛ متعلق به فعل مر کب صحبت داشتیم و بادام معز : 
مغر بادام اضافهةٌ مقلوب ۴ - صحیت: هفندینی ۵ - مفیب 


یقتح اول و کسر دوم و سکون -وم غا یب شدن : بنهان شدن مصدر دیمی غییت 
وغیت بت معنی‌جمله : غییت روی داد نیز نگاه کنید بصفحةً ۸ شمارء ۷ 

۶ قاصد : آهنگ کننده , پيك ۲ - دریغ آمدم : حسرت و اندوه 
بررمن جیره گشت - م ضمیر متصل مفعو لی ۰ دریغ مسندالیه ۰ أك هقف 

۸ - جمال تو: مجازایمنی روی ودیدار تو , اضافةٌ تخصیصی › - جمال بفاح 
اول حسن و خوی ۰ ادیپ صابر گوید : منم که چهر ترا منت است بردل من 
چو بر جمال گل ولاله ابر و باران دا (آنندراج) ٩‏ - محروم : 
بی‌بهره گر دا نیده ۰ !ی نصیتب 0 اسم مفعول از حرمان فعل وگردم» از حمله 
موف «قر ینه «گردد» در جمله معطو ف عليه حذف ده ا ست N°‏ پاردیر ینه: 
دوست قدیم موصوف وصفت - دور یه : صفت سبی هر کب از در (صفت) + 
یه پسوند نسبت - دیرخ متمادی نقیض زود.دراینجا ازصفت دیر صفت دير بنه 
برای بیان معنی دیگر مشئق‌شده است ۱ توبه : باز گشت - توبه 
مسند.: أيه 5 مرا دش مشیر نخواهد :و دن : وسل ورا اه 1 مرا و شەر و اسنة 
انىافىمتعلق به نخ و آهد بودن)متمم همف E‏ خو اهد :و دن : تخو اه 
بود. قعل ەستتىل ٥نی‏ معنی فتلعه 3 بگو که بارقدیم مر ا ازعدق وک و به و 


تب ۰ 4 
:4 در صفحه هد 


"er‏ باب پتجم 
دشگم آید که کسی سیر نگه در تو کند. 
باز گویم: نه که کس سیر نخواهد بودن 
حکادت )٩(‏ 


دانشمىدی ز! دیدم بکسی مبتلا شده ! ورازش بر ملا افتاده۲ . 





جور فراو ان‌بردی وتحمل‌بی کر آن کردی. باری بلطافتش " گفتم: دانم 


5 ۳۹ ۳ ان ۰۰ 3 ۳ ۵ ۱ 5 3 2 : 5 
که ترا o‏ مودت دن منظور علشی و بای مت بردلتی دست ۰ 


س 
ب 


با وحود حجبت. دمن . ا قدر عاما نباشد. خود را مک دانىدن 
۱ 3 2 
0 حور بی‌ادبان۸ بردن. گعت: ۳ یار دت عتان؟ از دامن روز گارم 


بدار . بارها درین مصلحت که تو بی آندیشه کردم و صبر بر حفای 


بقیه ازصفحهُ پیش 

باز شت نخواند , چه من از بیم تیغ هم از عاشْمی باز نگردم . بفیرت آم 
که دیگری‌ترا سیر دیدار کند ؛ دیگر باربا خودگویم: نه چنین نیست . کس 
از نعمت دیدار تو هیچگاه سیر نشود وبیزار نگردد . 

۱- بکسی مبتلا شده : بمحنت عشق باری گرفتاد.صفت مر کب مفعو لی 
حال بر ای‌متمول‌جمله ( = دانشمند) - در بر خی‌ازصفتها گاه «شده» برایبا لغه 
و تأکید در وصف پس از صفت افزوده میشد . تساصر خسرو : 
فریفته شده میگشت در جهان آری جنو فر یفته ,ود این‌جهان ۶ اوان را 
۲- رازش بر ملا افتاده صفت مر کب . عطف بر بکسی مبتلا شده - ملا: بفتح 
اول گروه مردم , این کامه‌در فادسی ما خوذ از ملاعر بی است بفتح اول و دوم و 
همزه در آخر ۳ - لطافت : بفتح اول خوشی و نرمی و نیکوئی 
۴ - مودت این منطور : دوست داشتن این محبوب , اضافهٌ شبه فعل بمفعول 
۵ - علت : دراینجایممنی صبب ناب‌ند ۶ - زلت : بفتح اول و تشدید 
دوم‌مفتو ح لفزش وخطا ۷- متهم : کی که‌ید و گمانی‌بد برده باشند» 
تهمت زده - اسم مقمول ازاتهام مصدر باب افتمال . 


‌ ه 8 
یفیه دز صوحه بعك 


در عشق و جوانی rer‏ 





او سل تر آید همی! که" صبر از دیدن او و حسکما گویند : دل بر 
مجاهده " نهادن آسانترست که چشم از مشاهده بر گرفتن . 
هر که بی او بسر نشاید برد۴ 
گر جفائی کند . بباید برد 


روزی .ازدست. گفتمش, زنپار !۵ 
چند* از آن روز گفتم استغفار" 

۸ - بی‌ادب : صفت تر کیبی از بی (پیشوند سلب) 4 ادب (اسم) ۰ ادب نا 
آموخته .نا فرهیخته؛ بیفر‌هنگگ - خلاصة ممنی جند جمله: داناگی دا بمحنت 
عشق محبوبی گرفتار یافتم که سروی بر سر جمع فال شده بود ۰ بسیاد ستم 
میکشید و بی| ندازه بردباری مینمود . یکباد بخوشی و مهر بانی باوی گفتم : 
نيك آ گاهم که‌ترا در دوستدادی این محبوب سببی نا بسند درکار نیست وبنیاد 
مهر برلفزش و خطا ننهاده‌ای ؛ با داشتن این نیت سزاوار پایگاه دانایان 
نیست که خود دا بتهمت منسوب کنند وازادب نیاو ختگان‌جفا کشند 

٩‏ - دست عتاب: دست سرذنش.اضافة تخصیصی .استمار؛ مکنیه همچنین است 
دامن روز گار ۰ 

۱ - آیدهه‌ی: همی آید : همانا باشد - همی پیشو ند فعل مفید تأ کید و 
استمر ار که بیشتر پیش ازفعل آید و لى در اين ۳ بتفنن نویسنده پس از فمل 
آورده شده‌است "۲ که : حرفاضافه بمعنی از . ۳ مجاهده: 
ر نج بر دن» مشمّت کشیدن و کوشش کردن. مصدر باب مقاعله - معنی‌جند جمله: 
پاس داد : ای دوست , دست سرزنش ازدامن عمرم کوتاه کن ( = مرا بر ین 
حال رزنش مکن) که بسی در این کار چنانکه صلاح دانسته‌ای » فکر کرده‌ام 
ولی‌شکیباتی بررفهر یار آسانتر از شکیب ورزیدن از دیدار وصبر بر محرومی 
از جمال اوست ؛ و دانایان بر آنندکه دل بر نج دوری سپردن و بار هجر ان 


بردن» سهلتر تادیده ازدیدار یادبردوختن . ۴- نشاید برد: نتوان 
برد ۵ - دراین ءصراع‌تر تیب اجزای کلام بنثرچنین باشد : روزی 


‌ ۰ 4 
«عبه در صفحه بعد 


fof‏ باب پنجم 
نکند دوست زینهار ! از دوست 
دل نپادم بر آنحه خاطر ۲ اوست 
گر" بلطفم بنزد خود خواند 
۱ ود بقپرم براند . او داند۴ 
حکایت (۱۰) 


در عنفوان جوانی۵ چنانکه افتد و دانی » با شاهدی سری و 


سری۶ داشتم ۰ بحک آ نکه حلقی ۷ داشت طیت الاد|۸ وخلقی٩‏ کالىدر 


یقیه ازصفحه پیش 
گفتم : زنهار ازدستش - ش ضمیر متصل. مضاف‌الیه دست - زنهار: ازاصوات, 
متضمن ممنی فعل › ناه میپرم يا امان میجویم _ ازدست : وا بسن اضافی‌متعلق 
بز نهار ۶ - چند : چندین‌بار ؛ قید شمار 
۷ - استغفار : آمرزش خواستن از گناه مصدر باب استفعال از مجرد غفران 
بمعنی آمرزیدن ۲ 

۱- زینهار کردن: دوری وپرهیز» مصدر مر کب ۲- خاطر ؛ 
آ نچه دردل گذرد , | ندیشه . ۳-اگر ... ور (< واگر) :حرف 
ربط دو گانه برای تسویه (برابر کردن) مانند چه ... چه - در مقدمة باب 
۲قابوس نامه آمده است اگر پیر باشی واگر جوان » وزیر پیردار .جوان 
را وزارت مده .۴ - معنی ابیات : کسی که دوراز وی نتوان زندگی 
کرد » | گرستمی‌کند . نا گز یر ببایدکشید . 2 روز گفتم : امان از جورش » 
و از آن روز باز جندین بار معذرت و آمرزش از گنا. خواسته‌ام. یار از یار 
دوری و پرهیز نمیکند » من بدانچه دلخواه اوست , دل بستم ؛ چه پمهر بانی 
مرا پیش خود دعوت کند چه بجفا از در گاه دور سازد ۰ وی صلاح کار نيك 
شناسد واختیار اورا باشد. ۵ - عنفوان : بضم اول وسکون‌دوم و ضم 
سوم اول هر جیزی و خوبی و حسن آن 


۰ ۰ 4 
تیه در صفحه مد 


در عشق دجوانی ۳2۵ 
١‏ - ۱ 
آذا ید۱۱ 


ع 


ت 


آنکه نبات عارضش ۲ آب حیات۳ هىخورد 
۲ در شکرش که کن هر که نات محورد 
اتفاقاً بحلاف طبع ۲ از وی و بدیدم که نسندیدم ؛ دامن 


بقیه از صفحةٌ پیش 
۶ سر : بکسر اول و تشدید دوم راز ۷ - حلق : خشکنای گلو ؛ 
نای » حلقوم ۸ - طیب الادا: صفت تر کیبی. خوش آهنگ , خوش 
آوا » نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۲۰۸ شمار؛ ۴ - طیب : بفتح اول و تشدید دوم 
مکسور . پا کیزه و پاك و خوش , صفت مشبهه از طیب بکسر اول‌بمعنی خوش 
و پا کیزه گر دیدن ادا: بفتح اول مخفف اداء اسم مصدر است ازتادیه بمعنی 
گزاردن و رسا نيدن _ در سیاق فادسی بمعنی نوا و آهنگ وبیان کر دن آید؛ 
انودی : 
بر منبری که خطبهةٌ مدحش ادا کنند 
بوسد زفخر پايةٌ آن منبر آفتاب 
(آنندراج) 
-٩‏ خلق: بفتح اولوسکون دوم آفر بنش‌وصورت - خلقبا حلق تجنیس خطی 
۱- معتی چند جمله : در آغاز جوانی , چنانکه پیش آید و تو نیز 
آ گاهی .با زیبائی تعلق خاطر وعشق نها نی داشتم , چه نائی داشت خوش آوا 
وطلعتی چون ماه دو هفته هنگام بر آمدن ۲ - عارض : 
بکسر سوم رخسار ۳ آب حیات : آب ز ند گی» اضافه مفید سببیت 
یمن ی آ بی که سیب زند گی‌است یاحیات بخش‌است. اضافةٌ سیب بمسیب» نیز نگاه 
کنید بصفحۂ ۳۲۵ شمار؛ ۱۱- معنی بیت :شاهد زیبائی که سبزة دخسارش از 
چشمه نوش لب , آب ز ند گی‌مینوشد وهر کس نبات (قند) میخواهد بخورد. بشکر 
لب او بنگرد تا بداندکه از شکر شیرین تر وازنبات خوشتراست - این بیت 
مشتمل بر صنعت تشبیه مضمر (تشبیه لب بچشمه نوث,) است 
۴ - بخلاف طبع: بناخواه » وابستهةٌ قیدی. 


۳۹ باب پنجم 


ارو در کشدم و مپره برچیدم! و گفتم : 
برو هر چه می‌بایدت" پیش گیر 
سرما ندادی »سر خویش گیر " 
شندمش ؟ که می دفت و می گفت : ۱ 
شبره گر وصل آفتاب تحجواهد 
۱ رونق بازار آفتاب نکاهد۵ 
این بگفت و سفر کرد وبریشانی او در من‌اثر" 
۳ 


سس ۵ ق . ۳ ۵ 6 وه وو 


فقدت دمان الوصل و المرء حاهل 


سس 2 e-٠‏ و . ۱ 

بقدر لدید العیش قبل المصا۷۲ 

2 ۳9 . ‌ ۳ 
O00 


۱- مهره برچیدم: مهر؛ مهر ازنطع محبت برداشتم ودیگر نرد عشق 
باوی نباختم , در فزلی نیز فرماید: 

من مهر؛ مهر تو نریزم الاکه بریزد استخوانم 
۲- هرچه می‌بایدت: یمنی هر آنچه می‌بایدت - چه موصول می‌بایدت جمله 
صله » چه ضمیر رابط میان جملهٌ موول بصفت (-< جمله صله) و مسوعوفش 
(آن مقدد) - هرچه می‌بایدت مفعول‌صریح بر ای‌پیش گیر ۳- معنی 
بیت :بر خیز وبهر چف ترا بایسته و سزاوادست بپرداز. تودر اندیشة ما نیسنی. 
بفکر خودباش. ۴- شنیدمش: از وی شنفتم - ش‌ضمیر متصل مفعولی 
۵ - هنی بیت : خفاش | گر بمصاحبت مهررغبت نداشته باشد , چشمةٌ خورشید 
را درخشند گی و فروغ‌کم نشود ۶ - اثر : اثر کرد .کار گر افتاد. 
حذف فعل« کرد» ازفعل مر کب بقرینهةٌ اثبات آن در جملهٌ معطوف عليه - معنی 
جمله: آشنتگی از هجران وی دردلم اثر کرد ۷ - معنی بیت عر بی: 
ایام وصل ودیدار ازدستم برفت و آدمی‌بارزش ز ند گی‌خوش‌پیش ازرویدادهای 
بد آگاه نوست . 


در عشق و جوانی FeV‏ 
باز آی و مرا بکش که پیشت مردن 
خوشتر که پس از تو زندگانی کردن 
اا EE‏ باری ۳ س از مدتی باز آمد > حلق داودی 
متغیر شده" و جمال یوسفی بزیان آمده و بسرسیب زنخدانش" چون 
به گردی نشسته و دونق بازار خش شکسته ۰ متوقع ۵ که در کنارش 
گرم "کناده گرفتم و گفت ۶: 
آن روز که خط شاهدت"بود صاحب نظر از نظر براندی 
امروز بیامدی بصلحش کش فتحه وضمه‌بر نشاندی 
000 
۱ - اما : بفتح اول و تشدید دوم حرف ربط برای استدراك بمعنی ولی 
۲ - باری : بکسر سوم آفرید‌گار ۰ اسم فاعل از مصدر برء بر وزن ومعنی 
خاق ( = آفریدن ) ۳ - حلق داودی متغیر شده : جملةٌ حالیه 


بحدف «بود»‌حال برای‌ضمیر مستتر او( = مسندا ليه جمله) سهمچنین است‌وضع 


حنش شکسته» ۴ - زنخدان : بفتح اول ودوم و سکون سوم چانه , 


حال برای ضمیر مستتر «او» یعنی مستدالیه جملهٌ «پس از مدتی باز آمده 

۶ - معنی چند جدله : ولی خدای را سپاس که پس از روز گاری باز گشت و 
نای خوش آوایش که گو مئی‌حنجر؛ حضرت داود بود د گر گون کشته وسرماية 
زیباگی بوسف آسای وی تباه شده و سیب ذقنش چون به‌ گرد ( = استعاره 
برای موی دخسار) گرفته و بازار زیبائی اوکاسد آمده ‏ چشم آن داشت که 
در آغوشش کشم ۰ از وی گوشه گرفتمو گفتم . ۷ - خط شاهد : خط 
سبز زییا » موصوف و صقت . 


ت ۰ ۰ 
دفده4 در موجه یمن 


۳۵۸ باب پنجم 


تازه بپاداا » ورقت زرد شد 

درگی منه . کاتش ما سردشد 
چند خرامی و تکیس ۱ 

دولت اريه" لا ی 
پیش 3 رو که طلبگار تست 


ی 
نار بر آن کن که خر یداد تست 
O00‏ 
سبزه در باغ . گفته| ند : حوشست 
دا ند اتکی که این ن کو بک 
یعنی ار روی نکوان خط سز 
ل عاف ب وة 
پوستان تو گندنازاریست۴ 
بس که ول ی کن کین 99 


بقیه از صفحه پیش 

کی و انش یرل مد تن و : 
سبزء عذار ( = خط شاهد) معنی قطعه : آن ایام که خط سیز زیا داشتی ۰ 
نظر بازان دا از پیش چشم دور کردی . اکنون بآشتی باز گشتی که برجای 
آن سبز؛ خط » پیچیه گی موی سبلت ( = بروت) تو چون خم ضمه و فتحه 
نمایا نست . 

۰۱ - تازه بهادا: صفت و موصوف , منادی- ععفی بیت: ای بهار حرم 
برك و برت زرد و بومرده گشت ,سودای خاممیز که آتش‌اشتیاق ما خاه‌وش 
شد ۲ - دولت پارینه : اقبال و بخت سال گذشته , موصوف و صفت 
بادینه صفت‌تر کیبی از پاد(سال کذشته) ل ينه پسو ندنسبت ۳ عشاق: 
بضم اول و تشدید دوم جمع عاشق . 


0 ۰ ۰ 
تیه در صفحه يعد 


در عشق و جوانی ۳۵۹ 
گر صبر کنی ودنکنی موی بنا گوشا 
ابن دولت انا کے ی بت 


گر دست بحان داشتمی ههجو تو بردیش 





تدا تا بقامت که | نف( 
O00‏ 


سوال کردم و گفتم : حمال روی ترا 
جه شد که مورحه‌بر گرد ماه‌حوشدست؟ 


بقیه ازصفحهٌ بیش 
۴ - گندنازار : تره زار » اسم مر کب از گندنا + زار پسوند مکان 
۵ - بس که : از بس که , شبه حرف ربط قیدی . ممنی بیت : باغ چهر؛ تو 
ترهء‌زاری (مراد ازترء زار باستعاره موهای خشن و زودرشد) است که هر چند 
می‌چینی ۰ باز سبز میشود . 

۱ - بنا گوش : بضم ادل بن گوش ۰ نرمهٌ گوش , جای پیوند گنوش با 
سر از سوی بالا » مجازاً مراد بخشی از نیمرخ مجاور گوش , اسم مر کب » 
و اف وین گر ووت عر کیب اها اتف انىك اذا فك هه ام 
مضاف ومضافاایه الف اتصال برای سهولت تلفظ و قوت تر کیب افزوده‌اند 
۲ معنی قطعه : چه بر دستن موی بر نیمر خ شکیب آوری یا نیاوری (و آن را 
از روی بستری) . ساطنت حسن تو بپایان میرسد . اگر تساطی بر حیات 
خویثان چنانکه توبرریش خود داری, میداشتم , رها نمیکردم که تاد ستخیز 
از تن برون رود «موی بنا گوش» در جمله حالت متمم‌قیدی دارد برای فمل 
صبر کنی حرف اضافه (بر) بیش از آن حذف شده است یا باید فرض کرد موی 
بنا گوش مسئدالبه است که مسند آن فعل «روید» پس‌از آن در تعدیرست 
٣‏ جودیددت . حوشیده أست : آ بوه که اعت ۰ بمعئی رو تيده ودسته پیز 


آید . 


۳۹۹۰ باب پنجم 
جواب داد . ندانم چه بود دویم را؟ 


مر بماتم 1 حسم سیاه دور شدست 


حکایت (۱۱) 
- ۶ ‌ ۵ ره 
یکی‌داپرسیدند ازمستعر بان ۲ بغداد. ماتقول فی‌المرد د۳؟ گفت : 
١ ® 06-١‏ م وه . ص و ِ 2 م 


لاخر TT E‏ بتلاطف ؛ و 


ا خوں و" بق . داز اندامست۴. درشتی کند و سختی؛ حون 
سحت و درشت شد. جنانکه‌بکاری تباید , تلطف کند ۵ وددشتی نما ند. 
امرد۶ اه که حوب وشیر پنست 
تلخ گفتار و ند حوی بود 
5 وا آهد و بلعت ۸ شل 


مردم آمیز" و مپر حوی بود" 


۱-ماتم : مأخوذ از مأتم بر وزن و معنی مجمع , در فأدسی همیشه 
بمعنی انجمن مردم هنگام مرگ کسی ۰ سوك - هعنی قطعه : پررسیدم و گفتم : 
زیبائی چهر؛ ترا جه رسیدکه موران خط بر گرد ماه عذارت جوشیده وانبوه 
گشته‌اند؟ پاسخ داد: نمیدانم‌روی مراچه دسید؟ گویا درسوك زیبائی من‌جامه 
سياه در بر کرده است ۲- مستعرب : بضم اول وسکون دوم و فتح 
سوم وسکون چهارم و کسر پنجم تازی غیر خالص, غیر عرب درعرب در آمده. 
از مصدر استعراب یمنی درعرب در آمدن غیرعرب ۰ مصدر باب استفعال 
۳- ممنی جملهٌ عر بی : در بار ساده روان چه گوئی ؟ ۴ نازك 
اندام : لیف بدن » صفت تر کیبی ۵ - تلطف: نررمی‌کردن ۰ مصدر 
باب‌تفعل ازمجرد لعلف_ ۶ - امرد: بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم 


بقیه در صفحه بعد 


درعشق وجوانی ۳۹۹ 





حکات (۱۳) 
یکی را از علما برسیدند! که یکی" با ماه روگست در خلوت 
نشسته ؟ و در ها بسته ۲ و دقسان خفته۵ و نفس طالب و شپوت غالب ؛ 


م وو جر تم ور ۱ م و ۱ 


چنانکه عرب گوید : التمر یانع و الناطود غير مانع؟ ؛ هیچ ۲ باشد 
که بقوت پرهیز گاری از و بسلامت بماند؟ گفت : | گر از مه رویان 
سامت ما نف از نی کیان ا ن 


مج وم مه ور و و ۰ 
و ان سلم الانسان من سوء نقسه 
e ٤‏ ۴ ن وی @ . و - و 
فمن سوء نان المدعی لس یسلم؟ 
‌ 2 ۳ 
وه ۱ 


بقیه درصفحهةً پیش 


ساده رو ساده زنح ۷- بر یش: صفت‌تر کیبی از به (پیشو ند) + ریش 
(اسم) بمعنی » ریشور ( = ریش داد) ۸ - بلعنت : بنفرین «ملعون» 
صفت‌تر کیبی ٩-مردم‏ آمیز : آمیز گار بامردم, خوشخوی‌وفروتن صفد ‏ 


مر کب فاعلی: مسند۰ ۱ بود: بضماول وفتح دوم باشد:ضل ر طی يا راطه . 

» یکی دا از علما پرسیدند : از یکی از دانشمندان سژال کردند‎ ١ 
از علما . وابستۂ اضافی متمم یکی ۲ - یکی : کنایه از شخص غير‎ 
هین ؛ ضمیر مبهم؛ مسندالیه _ با ماه روئیست : مسند و رابطه‎ 
درخاوت ندسته : تنها نشسته. صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی. حال‌برای‎ - ۳ 
مسندالیه‌جمله (یکی)؛ درخلوت متمم‌قیدی نشسته ۴ درها بسته: جملة‎ 
حالیه بحذف فعل ربطی «است» ۰ حال برای مسندالیه جملاً پیش یعنی‌یکی‎ 
رقیبان خفته : نگهبا نان غافل و درخواب , جمله حسالیه‌عطف بر درها‎ - ۵ 
بسته - ه‌چنین ات وضع جمله‌های نفس طالب , ثهوت غاب‎ 

بيه در صفحة بعد 


Yr‏ باب پنجم 


شاید' پس‌کار خویشتن بنشستن 
لبکن نتوان زبان مردم بستن 
حکایت (۱۳) 
ملوطیی با زاغ در قفس ۲ کردند و از قبح مشاهده او مجاهده۳ 
می برد و می گفت: این حه طلعت ۴ مکروهست و ممقوت ۵ و منظ 


و © ۰-9 و مه س ق ر 


ملعون؟ و شمایل۲ ناموژون ؟ یا غراب آلبین؛ یالیت بینی و بيئك بعد 


بمّیه از صفحهٌ پیش 
۶ - معنی عبارت عربی: خرها دسیده است و کشتبان (نخلبان) هم باز ندارد 
و منم نکند ۷ - هیچ باشد : آیا تواند بود » آیا ممکن بود ؟ 
هیچ قيد استفهام واستفهام مجازاً مب نفی یعنی نتو | ند بود ۸ - همی 
جند جمله : آیا تواند بود (ممکن بود) که بنیروی تقوی از وی (ماهرو) در 
امان بماند ؛ پاسخ داد : اگر از ماه‌چهر گان رهایش بابد » از غیبت کنان 
و ملامتگران ایمنی نیا بد ٩‏ - ممعنی بیت عری : اگر آدمی از شر 
نفس بد فرمای رهائی یابد , از بد گمانی مدعیان عیب جوایمن نمی‌ما ند 
۱-شاید: میتو'ن ‏ شاید بنشستن: مسند مر کب . اذافعال دو گانه غير 
شخصی ؛ بنشنسن فعل دروجه مصدری متمم شاید؛ همچنین است حالت دستوری 


نتو از «ستّن - معفی بت :هو ان د نبال کار خود رفت ) و بکار کسی کار نداشت) 


ولی‌نمیتوان عببجویانر | از بد گوئی‌بازداشت ۲- قفس:پنجره.محبس 
( = بند) پر ند گان ۳ - مجاهده : بطم اول رنج بردن » کوشیدن 
۴ - طلءت : روی و دیداد ۵ - ممقوت» دشمن گرفته . اسم مفعول 
از مقت (بنتح اول و سکون دوم) » صفت هيات ۶ - متتظره : بفتح 


اول و سکون دوم و فتح سوم ۰ دیداد , صورت » جای نگريسٽن - ملعون ۱ 
رانده و دور کرده از نیکی و رحەمت؛ بنفر ينأ سم مفعول لمن. 


بمیه در صفح؛ بعد 


در عشق و جوانی ۳-۳ 


0 هو هو 


المشرقین ! 


یراج رور اهت درد ما٣‏ باشد 
ی 
و لی‌جنین که‌توئی» درجپان کجا باشد؟ 


عچر. ۵ انکه غراب از مجاودت د-وعی هم بحان امده بود و 





بقیه ازصفحهٌ پیش 

۷- شمایل : بفتح اول و کسر جهارم در سیاق فادسی بمعنی هیئت و صورت و 
شکل , نیز نگاه کنید بصفحه ۳۳۵ شماده ۶ . معنی چند جمله : طوطییدا با 
زاغی دريك بند افکندند , طوطی از زشتی دیدار زاغ رنج می‌برد و بجان 
می‌آمد و می گفت : این چه روی ناخوش است وشکل ناپسند وصورت بنفرین 
وپیکر بی‌اندام ونا زیبا. 

۱- معنی‌عبادت عربی : ای زاغ فراقکاش ميان من و تو دوری خاود 
وباختر بود - درجاهلیت تازیان اعتقاد داشتند که آهنگه دلخر اش و شوم زاغ 
خبر از جدائی خویشان و تفرقة یاران میدهد و به این سیب این پرنده را 
غراب‌البین ( = زاغ فراق) میخواندند و بنوایش مرغوا میزدند » نیز نگاه 
کنید بصفحه ۳۲۵ شمار؛ ۱۱ 

۲ - علی‌الصباح : بامدادان , درپامداد ‏ صباح : بفتح اول‌بامداد 

۳- مسا : بفتح اول شام » شبا نگاه ۴ - ایستی: می‌بایست, سز ادار 
بود, مسند وجاندین رابطه ؛ بداخترهسنداایه - ممنی,قطمه+ باه د تدان هر کس 
بدیدار تو از خواب چشم گشاید , صبح دوز آیمنی و خوشی‌بروی شام گردد ؛ 
بر گشته طالعی مانند تو سزاوار همنشینی توست دلیکن بدبختی چون تو در 
عالم نتوان یافت . ۵ - عحب : شگفت - عجب آن » خود 
بك جمله است که «است» رابطهٌ آن حذف شده ‏ عچب مځه ۲۰ مخهالبه 


۳۹۴ باب پنجم 


ملول شده , لاحول کنان 1 از گردش گیتی همی نالد ودستهای تغاین ۲ 
ریک یک همی‌مالد که این حه بحت تكو بت و طالع دون ۲ و ایام 


بوقلمون "!ايق ودر من اشک بازاغی بدیه ار باغی بر ".خر امان 


J 
۷ ۳۹۲ 
۰ هامید فى‎ . 
بارا را بس اینقدر رندان که بود هم طو بله۸ رندان‎ 
-6 


۱ - لاحول‌کنان : لاحول ولاقوۃ الا با گویان . قید حالت با حال. 


ينی بتعجب نی نگاهکنید به صفح ۴۱۶ شمار: ٩۰‏ ۲- تغابن : 
زیا نکادی وزیان زده شدن ومحازا بمعنی افسوس خوردن: مصدر پاب تفاعل 
از مجرد غبن (بفتح اول وسکون دوم) زیان زدن. ۳- طالم دون : 
بخت فرومایه - طالع : بر آینده و باصطلاح اهل نجوم برجی یا جزوی از 
هنطقةا لبروج که هنگام ولادت یا وقت سوال چیزی ازافق شرقی نمودار گردد 
مجازاٌ بمعنی بخت , نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۱۸۳ شماد؛ ۷ و۸ 

۴ بووامون : . بصم اول , دیبای رومی که در برابر بر تو آفتاب هر لحظه 
بر نگی نماید ‏ مجازاً بصورت صفت بمعنی رنگار نگ ومتغیر . 

۵ - آنستی : بمعنی آن .ودی ۰ آن میبود - آنستی مر کب است از «آن» 
ضمیر اشاره ومسندالیه . استی فعل ربطی » یای آخر آن ياء شك و تمنی»لایق 
قدر مسند ؛ گوئی با پنداری راکه قید شك وظن است در این جمله بايد در 
تقدیر گر فت. ۶ بر: حرف اضافهٌ تأکیدی نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۴ 
رة ۱ ۷ - همی‌دفتمی : هما نا میرفثم. ماضی استمراری »و کد - 
مینی چند جمله : زاغ هم بتعجب لاحول گویان از دور زمان شکوه میکرد و 
دست زیا نکاری دافسوس برهم می‌سود (جه خود را زان زده میدید) وهء‌یگفت 
شگفتا از این طالم وارون و بخت فروم‌ایه و روز گار نبر نگ باز که هر دم 
بر نگی برآید ا گوئی سزاوار مقام من آن بود که با زاغی بر د۔وار باغی 
باز راه مير فتم ۸ - هم طویله : صفت تر کیبی ۰ با هم در یك بند 
سته : مساد جمله - طویله. بح اول رسنی‌دراز وحلعه‌دار که بدان پأیستوررا 


بقیه در صفحٌ بعد 


درعشق وجوانی ۳-۵ 
بلی i.‏ جه کردم که روز ارم بعقو بت آن در سالك صجت 
حن ابلهی ۲ ود رای : بان ۰ ره درای۲ ۳ بچنین يد مبتلا 
کر وا ات + 
تباید بپای دبوادری که اف شور ات نان کنن 
۳8 در بہشت باشد حای دیگران دوزخ اختار کنن" 
این ضرب‌المثل ۴ بدان آوردم تابدا نی که صدحندان که دانا را 
از نادان نفر تت , نادان را از دانا و حشتست؟۴. 
ژاهدی درسماع رندان بود زان‌میان گفت‌شاهدی‌بلحی 
کر ملو لی زما ٤‏ تر س مىشىن که تو هم در ميان ما تلحی 
000 
بقیه از صفحهٌ پیش 
بندند , سلك » مجازا اصطبل - معنی بیت : بر عا بد پرهیز گار همین محنت 
و بندکافی است که در قید صحبت و همنشینی ناپروایان ¥ با لى (= رندان) 
گرفتاد آید 
۰ - ما : حرف ربط بر آی توضیح و تفسیر » بیش ازه«تا» فعل «نمیدانم» 


بعر ین حا ليه ددتغدیر ست؛ یمنی‌نمیدانم که چه کرردم. ۲- خیره‌درای: 
ةرا وه یاوه سر ۱ : صفت مر کب فاعلی - دراییدن گفتن - معنی چند 
جمله: آری نمیدانم چه بدکردم که ایام بکیفر آن مرادر بند همنشینی احمقی 
بدین صفت که شنیدی ۰ خودکامه و فرومایه وهرزه گوی , دداین سلسلهٌ گران 
بمحنت گرفتاد کرده است. ۳- معنی قطعه : هیچکس بکنار دیواری 
که چهره‌ات‌ بر آن نقش‌کنند, رونیاورد و اگر تو درفردوی برین مقام کنی؛ 
سایر مرردم ڈکنجۂ جحیم رابر نعمت بهشت بر گزینند تا از مصاحبت تو برهند. 
۴ - ضرب‌المثل : زدن مثل یا آوردن مثل » ولی درسیاق فادسی بمعنی مثل 
مضروب يا مثل‌ساگرست و در عربی هم باین معنی مثل گویند نه ضرب‌المثل 


بقیه از صفحهٌ پیش 


۳۹۹ باب پنجم 
جمعی جو گل و لا له ee‏ دمو سته 
تو هزم حخگ در مما نی زل ۱ 
حون باد محا لف و حوسرما ناحوش 
جون بر ف ده ان وجون‌یح دس ۵ 
حکایت (۱۴) 
دقبقی داشتم که سالا يا هم قر و بودبم و نەك خودده ؟ و 
بی کر ان‌حقوق صحبت ثابت شده ۲ ١‏ آخر بسبب نفعی| ندك آذار خاطر 
من رواداشت ودوستی سبری شد۴ وبا این همه از هردو طرف لسا 


۵ - نفرت: بفثح اول‌وسکون دوم وفتح سوم رمید گی . ۶ وحشت : 
ترس و رمید گی وپومانی. ۷ -سماع : پفتح اول بزم آواز و دست 


افشانی و پای‌کویی (دقص) - معنی قطعه : پادسائی در بزم نا پرهیز گاران 
بالی بود زیبا روئی از بلخیان آزمیان جمع بوی گفت : ا گراز همنشینی 
ما دلئنگی ۰ جهره در هم مکش که مصاحبت تو هم برما نا گوادست وحرکاتت 
ناشیر من. 

۱ - میا نی رسته : ميان رسته. مضاف و مصاف‌الیه.در قدیم گاهی کسر : 
اضافه دا بصورت باء مینوشتند و بآخرین حرف مضاف می‌بیوس‌ند در صفحةٌ 
۶ مجمل التوادیخ آمده است: قلهةٌ همدان دا بوقتی حرب اسکندر آبادان 
کرده بود - معنی قطمه : گروهی گل آسا ولاله وش در بر هم نشسته‌اند وتو 
جوبی بی‌بر درمیان صف ورد آنانی ۰ مانند بأد بر حلاف جهت مطلوب وزان 
و جون‌سرما بد و نا گوار وما نتدیرف گران افتاده وچون بخ سرد وافسرده‌ای. 
:8م پیوسته ؛ در بیت نخستین صفت مر کب فاعلی و هستد » جمعی مسنداليه . 
«اند»رابطه محذوف بقرینۀ حالی- چوحرف اضافه. جو گلولاله وا ,تة اضافی 
متهم قیدی‌برای شبه فعل(صفت مر کب) بهم‌پیوهته. ۲ - مك خورده: 


بقیه در صفحه بعد 


در عشق دجوانی ۳۷ 


بود که شندم روری دو بت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: 
نگار من جو در آید بحندة تمکن 
نمك زیاده کندبرجراحت ریشان! 
جه بودی " ادسرزلفش بدستم افتادی 
چو آستین کر یمان بدست درویشان 


طا فة درو یشان بر لطف این سخن ۳۵ بر حسن سرت 


بقیه ازصفحهٌ بیش 

نمك خورده بودیم , ماضی بعید ۰ حذف فعل معین «بودیم»» از جملۀ معطوف 
بعر ينه معطوف علیه. ۳- ثابت شده: ثابت شده بود. حذف فعل معین 
دبود» بقرینۀ «بودیم» - معنی چند جمله : دوستی داشتم که سالیان دراز باوی 
بسفر رفته و همخوان وهمکاسه بودیم و بی‌اندازه حق دوستی میان ما استوار 


گشته بود. ۴ سبری شد : بآخررسید › تمام شد. 
_- ریش: حسته دل.صفت جانشین موصوف. ۲ - جبودی: 


چه بود . چه مسندالیه , بودی مسند و جانشین رابطه , استفهام مجازاً مفید 
تمنی وترجی یمنی چیزی نمیشد و خوب بود , حافظ فرماید : 
جه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی 
۱ که حالما نه جنین بودی , ادجنان بودی 
معنی قعاعه: يار زیبای من چون تبسم ملیح آغازد . بر ذخم خسده دلان نمك 
بیش باشد؛ کاش حلفهٌ گیدویش درکفم میآمد. آنچنانکه آستین جوانمردان در 
د.ت الان افند. ۳- نه : حرف نقی: فعل« آفر ین بردند» ازجملهةً 
معطوف علیه ةرين اثبات آن درجملهٌ معطوف «بر حسن سیرت خویش آفرین 
پردند» حذف شده است» رود کی در مورد مشابه فعل را درهر دوجمله تکراد 
و 
مرا بسود وفرو دیخت هرجه دندان بود 
نبود دندان لا ۰ بل چراغ تابان بود 
۴- که :حر فر بط بمعنی بل» بلکه: بر ای اضر آب‌یعنی‌عدولاذحکمی بحکمی‌دیگر . 


۳۹۵ باب پنجم 
خویش آفرین‌بردند و او هم درین جمله مبالغه! کرده بود و بررفوت۲ 
صحبت‌قدیم تأمف خورده وبخطای خویش اعتر اف نموده ۲.معلوم کردم۴ 
که از طرف او هم رغبتی هست ؛اين بیتما فرستادم وصلح کر دیم. 
ته ما را در ميان عېد و وفا بود ؟ ۱ 
جفا کردی و بد عهدی نمودی 
بيك بار از جپان دل در تو بستم 
ندانستم که بر گردی بزودی 
هنوزت گر سر صلحست : باز آی 


کزان مقبول تر باشی که بودی 





۱ - مبالفه: کوشش کردن » افراط کردن وافزونی نمودن » مصدر باب 


مماعله. ۲- فوت : بفتح اول وسکون دوم. گذشتن , ازدست رفتن ۰ 
سیرک شدن. ۳ - اعتراف نموده : فعل مر کب . اقرار کرده بود . 


فمل «نمود» بجای «کرد» در قدیم بندرت بکاد میرفت و در اینجا نیز برای 
احتراز تکرار «کرد » استعمال شده است - معنی چند جمله .: گروهی از 
صوفیان نه بر نکوگی دخوشی این ایبات بلکه بخوی ومنش نیلف خود تحسین 
کردند و وی نیز در این باده بسیار آفرین کرده و براز دست دفتن دوسنی 
دیرین سخت دریغ خورده و بگناه خود اقرار آورده‌بود. ۴ - معلوم 
کردم : دانستم» فمل مر کب. ۵ - معنی قطعه: مرابا توپیمان دوستی 
و وفاداری استوادبود (استفهام مجازامفید تقریر , استفهام تقربری) بیمهری 
گزیدی وسست عهدی آشکار کردی . من از همه جهان دل یکسره بمهر تو 
پیوستم و در نیافتم که تو پس از اند زمان از راه دوستی بازخواهی گشت ؛ 
اگر اينك نیز اندیشة آشتی داری باز گرد که اکنون بیش اذ پیش پسند خاطر 


اش 


باشی . 


در عهق وجوانی ۳۹۹ 
حکایت (۱8) , 
یکی دا ذنی‌صاحب جمال' جوان در گذشت ومادرزن فر توت" 
بعلت کابین آدرخانه منمکن * بماند وهء‌رد ازمحاودت* اویجاند نجیدی 
و از «جاورت؟ او حازه ندیدی؟ تا گروهی آشنابان بس‌سیدن! مد ندش. 
یکی گفتا۲: چگونه‌ای در مفارقته یار عزیز ؟ گفت : نا دیدن ذن 
برمن‌حنان؟ دشخوار " ' نیست که دیدن مادرزن. 
گل!۱ بتاداج رفت و خار بماند 
گنج بر داشتند و مار بماند 
۰ - صاحب جمال : جمیل و زیبا , صفت زن » صفت ساخته شده از 
نر کیپ اضافی با فك اضافه » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۸۵ شماد؛ ۱ 
۲ - فرت-وت : بفتح اول وسکون دوم پپرسالخوردء خرف , صفت مادرزن - 
مادرزن:اسم مر کپ ازتر کیب اضافی بافك اضافه. ۳-کابین : مبلفی 
که در هنگام عقد بستن‌زن مقرد دادند و بعربی مهر و صداق گویند. 


۴ - متمکن بم اول و فتح دوم و سوم و تشدید جهارم مکسور جایگز ین ۰ 
اسم فاعل از تمکن مصدر باب تفعل معنی حمله ۳ مادرزن پیر سا لخورده ببها نه 


گرفتن ههر درخانه -جایگز یں شد. ۵ - محاورت : بضم اول و فتح 
جهادم وپنجم پاسخ وسخن گفتن. ۶ مجاورت او: همسایگی‌کردن 


با او .اضافهٌ شبه فعل «مةء‌ول - محاورت ومجاورت‌با هم تجنیس خی دار ند 
۷-گفتا : گفت. ماضی‌مطلق. نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲۴شماد؛ ۱۲ . حافظط 
فر ماید : 
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آند 
گفتم که ماه من شو گفتا آگر بر آید 
۸ _ مفارقت : بضم اول از یکدیگر جدا شدن ١‏ فراق (یکسر اول) ؛ مصدر 
باب مفاعله ٩‏ - جنان... که : شبه حرف ربط قیدی برای مقاسه 


بقیه در صفحه بعد 


.۳۷ باب پنجم 


دیده بر تارك سنان! دیدن 


خوشتر از دوی دشمنان. دیدن 


واحست از هزار دوست بر ید۲ 


ed 0‏ دشمست: . شاید دین۲ 


حکابت (۱۹) 
یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم بکوئی و نظر باروئی در 


بقیه ازصفحه پیش 

وسنجش» تقدیر دسترزی دو جمله چنین ات : نادیدن زن بر من دشخوار 
نیست» چنانکه دیدن مادرزن دشخوادست - جملهٌ دومتابع جملهةً اول اصلی - 
از جملهٌ تأبع مسند و راطه بعرینهةٌ اثبات در حملهٌ اصلی‌حذف شده است . 

۰ - دشخواد بروذن و معنی دشوار» مشکل. ۱ گل : مراد از 
گل و گنج دراین بیت باستعاره زن صاحیجمال وخار و مار باستء‌اده مادرزن 
فر توت است . 

۱ - سنان : بکسر اول سر نیزه ‏ تارك : بفتح سوم فرق‌سر, میان‌س» 
تارك سنان: بالای در نیزه , اضافةً تخصیصی . ازلحاظ علم بیان مجاز مرسل 
است یمنی گفتن خاص (تا رل سر آدمی) وارادة عام (بالای سر نیزه). 

۲ - برید : مصدر مرخم بریدن ۰ قطع - برید : مستدالیه - از هزار 
دوست , وابستهٌ اضافی متعلق بشبه فعل (مصدر) برید - واجبست ۵ند ورا پطه 
۳ - تا یکی دشمنت نباید دید = تا یکی دشمن نبایدت دید : تاروی يك 
دشمن نبینی و همانا ثباید دید . از افعال دو گانه , نایب از نهی مو کےد دوم 
شخص مفرد » وجه انشائی , مسند مر کب. نیز نکاء کنید بصفحة ۲۱۴ شماره 
۱ معنی‌جند بیت : گل بیغمای‌خزان رفت وخار دل آزار برجای آن نشست ‏ 
خزانهٌ گرانبها برده شد واژدهای پاسداد آن بجا ماند. اگر چشم خویش‌را 
برفراز سر نیزه ببینند » خوشتر از آنکه برخسار دشمن گشایند و اگردیداد 
هزار دوست موقوف ,ملاقات يك دشمن باشد سز اوار و بایسته آنست که بدیدار 
دوستان نروند تا روی دشمن نبینند . 


درعشق وجوانی ۳۷ 


تموزی! که حرورش۲ دهان بخوشایندی؟ و سمومش " مغر استخوان 
بجوشانیدی؟ .ارضعف بشر بت ۶ تان آفتان هجر" ناوردم و التجا۸ 
بسا به دیواری کردم مترقی" که کسی حر تموز* ' ازمن ببردا بی ۱ 
فرو نشاند که همی ۱۲ نا گاه از ظلمت دهلیز ۱۳ خانه‌ای روشنی۱۴ بتافت 
یعنی حمالی۱۵ که زبان فصاحت" از بیان صباحت!۲ ۲ او عاجز آ بد ؛ 
۷ات تموز : بفتح اول نام بکی‌از ماههای رومی است برآیر تیرماه 


۲ - حرور: بفتح اول باد گرم که بشب وزد » گرهی آفتاب. 
Es ۳‏ میخوشانید» خشك میکرد» ماضی‌استمراری موٌ کد. 


۴ بت سموم : بفتح اول باد گرم که بروز وزد. ۵ - بجوشانیدی : 

اا ۶ ضعف بشرات : اوا فی آدمی . تلمیحی بای ۳۳ 

سور ۴ دارد خلوالانسان د سیف , انسان ناتوان‌آفریده شد. 

۷ - هجیر ۰ بفتح اول ی ذز ديك زوال. ۸ - التجا: 3 
مخفف التجاء , پناه گرفتن ۰ مصدر باب افتعال . ٩‏ - مترقب : بضم 


اول و فتح دوم و سوم وتشدید جهارم مکسورچشم دار نده , نگران» اسم فاعل 
ازترقب بم-نی‌چشم داشتن »حال برای مسندالیه جمله. ۰- حر آموزه: 
اضافةٌ تخصیصی , گرمای تابستان د حر : بفتح اول و تشدید ثا نی گرها 

١‏ - بردآب : سردی و خنکی آب - برد : پفتح اول و سکون دوم سرما 


ضد حر. ۲- همی : ,یشو ند فعل‌ برای تا کید واستمر ار که گاه میان 
آن ۳ شسل جدائی می‌افتد ۰ همی .۰.. بتأفت «عنی هما نا میدر حشید. 


۳ - دهلیز : بکسر اول و سکون دوم و کسر سوم دالان , گذر گاه ميان در 


و اندرون سرا ۴- روشنی : نودی ۰ مخفف روشنتی , ,ای و حدت 
معید تنگیر حدف شده ‏ باستءاده مراد جهره‌ای زیا 2 ۵. - جمال: 
زیبائی , مجازا دراینجا روی زیبا. ۲ - زان فصاحت : اضافةً 


تخصیصی ات عار: مکنيه فے ا حت ِ بح اولشیوائی سین . 
NW‏ صیاحت: وقح اول حو دی و حجمال ۳ معنیجءاه جهرده زیا ئی که زبان 


شیوائی شیر ین سخنی از نمودن زیبائی آن فروماند . 


۳۷۳ باب پنجم. 


جنانکه در شب تاری صبح وا یاآب حات"! از ظلمات؟ بدر آ ید, 
۴ وبعرق؟ بر آمیخته . 
ندانم ۰ بگلابش مطیب۶ کرده بود یا قطر ءٌ چنن۷ از کل دوش ۸ 


در آن حکده؟ 1 فی‌الحمله ۰ رات" ۲ ازذست نگارینش ۱ "بر گرفتم 


قدحی برقاب بردست" وشکر در آن ریخته 


و بخوردم وعمر ۱۲ از سر گرفتم . 


۱- آب حیات : آب حیوان » نگاه‌کنید بصفحهٌ ٩۷‏ شمارء ۱ 

۲- ظطلمات: بضم اول ودوم تاریکیها جمم ظلمت . ۳- قدحی برفاب 
بر دست : صفت تر کیبی ۰ حال برای مسندالیه جمله یعنی روشنی( = زیبا 
چهره) - برفاب : آب پرف: اسم مر کب ساخته از تر کیب انافی مقلوب آب 
برف نظیر گلاب. ۴ شکر در آن ریخته : جمله حالیه است بحذف 
«بود» حال برای روشنی - واو آغاز جمله واو حالیه است . 

۵ - عرق: بفئح اول ودوم درسیاق‌فادسی پیشترمراد جکید؛ گیاهان خوشبوست 
که بمدد قرع د انبیق از آنها کشيده شود ۰ مسکر تقطیر شده . شوک (بفتج 
اول وبا وادمعدوله) - بعرق‌بر آمیخته:ممزوج‌با گلاب» با گلاب سرشته» جملهةٌ 
حالیه عطف بر جملهٌ حالية سابق. ۶ مطیب : ینم ادل و فتح دوم 
و تشدید صوم‌مفتوح خوشبوی گردانیده, اسم مفءول از تماییب هصدر باب تفعیل 
بمعنی جوشبوی گردانیدن و پا کیزه ساختن ازمجرد طیب بک ر اول بمعنی‌بوی 


خوش. ۷ - قطرة چند . جکه‌ای جچند؛ موصوف وصفت. 

۸ گل رو: گل رخسار » اضافةٌ بیانی» تثبیه صر بح ٩‏ - چکیده: 
چکیده بود » ماضی بعید ۰ عطف برم‌طیب کرده بود. ۰ شراب: 
بفتح اول آشامید نی . ١‏ - دست نگادین : دست زیبا » موصوف و 
صفت نسبی(نگاد + ین پسوند نسبت). ۲ - عمر : زندگانی - 


معنی جند حمله : باز نتوانم شنا خت که جام برفاب را با گلاب خوشیو صاخنه 
ی مد جکه از خوی جهرء چون گلش در آن افتاده بود . باری رآن شرت 


گوارا از دست زیبایش ستدم و نویدم و زندکی از نو یافتم ۲ 


درعشق وجوانی ۳۷۳ 





مم ۰-4 ۱ ور ےم ور 
٩ ٩‏ 


۵ و ي . هم و و 
رشف الزلال و لو شربت بحورا! 


۳9 


200 
خرم۲ آن‌فرخنده‌طالع را که چشم 

بر جتن روی اوفتد هر بامداد 
همست ر بیدار گردد نیم شب 

مست ساقی ۴ , روزمحشر ۵ بامداد 


۱ - معنی بیت عسریی : آن تشنگی در دل من است‌کسه نوشیدن آب 
شیرین خوش گوار آن دا تمام نکند » اگرچه دریا ها از آن بنوشم. 
۲ - خرم : خوش » شادمان , خوشوقت » بیشتر بصورت صفت است ولی در 
اینجا بصورت اسم بکار دفته بم‌نی خرمی » چنانکه دبد» که صفت است گاه 
بصورت اسم بکادمیرود. حافظ فرماید: 
ما بدین درنه پې حشمت و جاه آمده‌ایم 
از بد حادثه اینجا به ناه آمده‌ایم 
۳ - همست می: مست از باده , اضافه مفید سببیت وعلت (اضافه مسیب به‌سبب) 
حافظ فرماید : 
بهیچ دور نخواهند یافت هشیارش 
چنین که حافظ مامست باد ازلست 
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 
مست از میومیخو ار ان‌از نر گس‌مستش‌مست 
۴ - مست ساقی : از نظر دستوری ۰ نظیر مست می. ۵ همحشر : 
بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم زمان یا جای گرد آمدن در روز قیامت .از 


بقیه در صفحهٌ بعد 


۳۷۴ باب پنجم 


حکابت (۱۷) 


سالی محمد خوارزمشاه! ٤‏ ر حمة اله عل" ¢ باخ ۲ برای 


مصلحتی صلح اختیار کرد؛ » بجامع کاشغر ۵ در آمدم ؛ بسری دیدم 

بقیه ازصفحةٌ پیش 
مصدر حشر بروزن و مغنی جمع - روز محشر : اضافة بیانی یمنی‌روز حشر- 
معنی قطعه: آن نیکبخت را شادمانی و خوشی است که دیده هرصبحگاه بروئی 
چون رخسار تو کشاید » مست باده سحر گاه بهوش آید و آنکه از مصاحبت 
ساقی مست شود » صبح روز رستخیز از خواب مستی بیدا ر گردد . - حرم 
(= خرمی) مسندالیه , آن فرخنده طالع را (است) مسند ورابطه - رابطه 
یا فعل ر بطی«است» محذوف بقرینهٌ حالیه. 

۱ - محمد خوارزه‌شاه :مراد سلطان جلال الدین محمدین علاءالدین 
تکش ششمین پادشاه از سلسلة خوارزه‌شاهیان است که از ۵٩۹۶‏ تا ۶۱۷ بر 
خوارزم تا سواحل دریای عمان فرما نروائی‌داشت و گرفتار هجوم جنگیز خان 
منول شد و پس از شکستهای پیاپی گریزان بحزیر؛ ۲بسکون در مقابسل 
مصب رود گر گان‌دردریای‌خزر رفت ودرهما نجا بیمارشد ومرد - خوارزهشاه: 
اسم مر کب » ساخته شده از تر کیب اضافی مقلوب. در اصل شاهء‌خوارزم. لقب 
حکمرانان خوارزم » از لحاظ دستور خوارزه‌شاه عطف بیان محهد - این 
کا یت اشقا نی است:یقیوة بقابه: ویس وة اریت ندازد: 


۲- معنی‌جملهٌ معترضه عر بی: بخشایش‌ایزدی بروی باد . ۳ ختاء 
ختای ۰ خطا: بفتح اول بخش شمالی چین وتر کستان شرفی و قسمتی ازسیبری 
(لغت نامه دهخدا). ۴ - اختیار کرد : بر گ-زید » فعل هر کب - 
اختیار مصدر باب افتعال از مجرد خيرة بکسر اول و سکون دوم یافتح دوم 
بمعنی کف كىت مختار به‌عنی گز یننده و گز بده. ۵- جامع کاشغر: 


مسون ( = هز گت بفتح اول و سکون دوم و کسر سوم) آدینه شهر کاشذدر ۰ 
اضافه تخصیوی کاشغر : رکون سوم وفتح جهارم نام ثور مر کزی تر فان 


شرقی که بحسن <یزی ناعور نوده است ۳ 


در عشق و جوانی ۳۷۵ 
نحوی! . بفایت اعتدال؟ و نهایت حمال » چنانکه در امثال او ۳ 
و : 

مایت هه غیت وا زو نت 
جفا و ناز وعتان۷ وستمگری آموخت 
من آدمی*بچنین شکل و خوی و قد و روش 


ندیدهام» مگر" این شوه ازیری*! اموخت 


ت 


۱ مقدمهٌ نحو ز مخشری! !در دست داشت وهمی‌خواند۱۲: ضرب 


۱ - نحوی : نحو خوان ؛ صفت نسبی از نحو ل ی نسبت ‏ نحو : 
بفتح اول و کون دوم ووم علم اعراب سخن‌عرب » نیز بمعنی راء و قصد. 
۲ - اعتدال: راست گردیدن و مناسب شدن .مصدر باب افته‌ال دراینجا بمعنی 
موزونی اندام - معنی‌جمله : بسری نحو خوان بکمال موزونی اندام و زیباگی 
مشاهده کردم . ۳ - در امثال او : در بار؛ هما نندان وی. 
۴ - معامت : آموز گار بتو , معام .4 ت ضمیر متصل مفعولی. 
۵ - همه :یکمال ایتمام » قید کمیت ومقدار . ۶- شوحی : گستاخی: 
ام مصدر مر کب از شوخ بمعنی گستاخ لد ی صدری: ۷- عتاب : 
بکسر اول خشم گرفتن؛ ملامت کردن , مماتبه , مصدر باب مقاعاه . 
۸ - آدمی : بشر , اسم مشتق . نگاه کنید بصفده ۰ شمار؛ ۲ 
۹ - هگر : گ-وگی» قید شك وظن. ۰ - بری : فرشته » جن - 
معنی قطعه : آموز گار گستاخی و دل از کسان ر بودن و بیمهری و عشره گری 
و درشت خوئی دجود بتو تعلیم داد . من بشری باين هیأت و خلق و بالاو 
رفتار نیافته‌ام . گوگی این روش وی از فرشته فرا گر فته‌است : 
۱ - زمخشر : بفتح اول و دوم وسکون سوم و فتح چهاردم یکی از شهرهای 
خوارزم است در حوالی‌جرجانیه (= گر گانج) کرسی خوارزم - زمخشری 
منسوب به زمعشر ؛ هر اد علامه جارالله ابوالفاسم محمود ین عمسر بن محمد 


بقیه در صفحه بعد 


۳۷۹ باب پنجم 
وو با ففتت او ر 

زید عمرواً و کان المتعدی عمر وا که ای سر ۰ <-وارزم وختا 
صلح کردند و زید و عمرو را" » همچنان" خصومت باقست بخندید 
و مولدم۴ پر سید .کن خاك ار .گفت : ارسخنان رعدی حه 
داری ؟ گفتم 


م م © ا مر م م 
بلیت بنحوی یصول یت 
.م ۰ 
موم و۵ و اه ® - وف 


ا بد فى e‏ العم -رو 


بقیه از صففحه پیش 
الخوادزمی الزم‌حشری (۴۶۷ - ۵۳۸) که در نحو و تفس و لفت سرب 
باستادی مشهور جهانست و در نحوکتاب المفصل فی‌صناءة الاعر اب ازوشت 
و آنر اخود مختصر کرده «الانم‌وزج» نام نهاد. این کتاب مقَدمةٌ آموزش دسئور 
ز بان تازی برای مبتدیان است و مقصود از مقدمهٌ نحو شاید همین الانه‌وزج 
یایکی دیگر از کتا بهای مختصروی در نحو باشد. ۲- همی خواند: 
می‌خواند . ماضی استمر ادی . 
۱ - ممعنی عبارت عر بی : زید عمرورا زد و عمروستم دسیده و مظلوم 
بود - فعل تعدی در عر بی بدون حرف جر « علی » نیز بکار میرود جنانکه 


م ۵ مه ی وق عم ہم )ي وشم ي 


وی اا ر 7 است ومن یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون 
تر جمة آیھ : هر کس ازحدهای خداو ند تجاوز کندپس آن گر وه ودن که 
۔ر بر خی فسخ گلستان جملة کان المتمدی عمروا بصورته‌ای دیگری نیز اعراب 
گذاری شده است. ۲- را : حرف اضافه اس ت که در حالت اضافه 
بجای کسرء اضافه آید اما پس از مضاف اليه ؛ زید و عمرو دا خصومت یه‌نی 
خصومت ید وعمرو - خصومت: بضم اولدشمنیو پیگار . ۳ همچنان: 
هنوز , قید زمان. نیز نگاه کنید صفحه ۲۴۰ شمار؛ ۷ ۴- مولد : 
بفتح اول و سکون دوم وکر سوم زادگاء . اسم مکان و زمان از ولادت 

۵- خاك شیراز:سرزمین شیراز؛ خاك مجازاٌ بمعنی بروبوم وسرزمین است. 


در عشق و جوانی FWY‏ 


ی م6 


علی جر ذيل لیس ا 


ت مه ۵ وه وا و و و ۰ ۾ 


وليم الرفع من عامل الجر ا 


لحتی با نديشه فرورفت و گفت : غالب اشعار اه د؛ ڏين دين بز بان 


-ه 


رکشت اکر بگوئی ۰ بفهم Em‏ کلم الناس على قدد 


طبع ترا" تا هوس نحو کرد 
ص ورت حمر ار دل ما مو کرد 
ای دل عشاق؟ دام دو صف 
ما بتو مشغول وتو ی عمر و وزید 
۱ معنی ابیات عر بی : گرفتار عشق نحو خوانی شد م که بخشم برهن 
حمله میآورد , چنانکه ژید در روبرو شدن باعمرو (اشاره بعبارت ضرب زید 
عمرواً کرده است)» بهنگام دامن کشیدن (= جر) سر بلند نمیکند ( = دفع) 
و آیا درست ميا ید دفع ۲سر بلند کردن ؛ کلمه را اعر اب رفع دادن) از آنکه. 
عملش جر (دامن کشیدن , کلمه را اعراب جردادن) است؟استفهام مجازاً مفید 


نفی است یعنی درست نمی ید رفع از عامل‌جر - در ضمن ابهام تنأسبی بمعنی 
رقع وجر -دارد که دو نوع اعرابست و بنا بقواعد نحو ۰ جر هیچگاه نمیئو اند 


ءامل رفم‌باشد. ۲- معنی جملهٌ عر ی : بأمردمان برانداز؛ خردشان 
خن بگوی. ۳ - طبع ترا : فريحة تو؛ راء دداینجا نشان حالت 
مقعولی نیست , جه در نظم و نش قدیم گاه پس‌از مسندالیه نیز افزود. میشد 
فردوسی فرماید : 


چو دید آن درفشان ددفش مرا کوش آمدش بانگ رخش مرا 
ص ۱۶۷۲۳ ح ب داد دناه چاپ بروخیم ؛ بیز نگاه کنید بصفحهٌ ٩۳‏ شمار؛ ٩‏ 
۴ _ عشاق : i:‏ اول وتشدید دوم جمم مکسرعاشق - مءنی دو پیت: همانگاه 
بنحو خواندن گرائید: نقش شکیب از صفحه دل‌ما بسترد و تاب 
. ای آنکه دل عادمان کار تست ۰ ەادل بو داده‌ایم و تو بعمرو و زید 
E‏ 


px پاب‎ ۳۷۸ 


بامدادان که عزم سفر مصمم! شد:: کته بودندش که فادن ۲ 
سعد يست صقان امف و تلطف کر و۳ و تارف جورد؟ که حندین مدت ۵ 
جر انگفتی منم ۶ تاش ر قدوم 3 وا | مان " بخدمت بېستمی ^ کک 
باوجودت دمن aC‏ ا کا 1 :حه‌شود ERE‏ جندی 


بر آسائی تا بخدمت مستفید۱۳ گردیم ؟ گفتم : نتوانم بحکم این 
ا ۱ 


۱ مصمم : اسئوار 1 اسم مغعول از تصمیم :مەی اسئوار كردن غرم ص 


کاری استوار کردن. ۲ فلان : ضمیر ۰ سئدالیه , نیز نگاه کنید 
«صفْحةٌ ۴ ۲ شمارءٌ ۵ - سعدی مسند,است را بطه. ۳ تلطف :مهر بأ نی 
کردن»نررمی نه‌ودن . مصدر باب تفعل ازمجرد لطف - تلطف کردن درفادسی 
مصدر مر کب. ۴ - تأسف: دریغ خوردن ۰ مصدر باب تفعل ازمجرد 
اسف بفتح اول ودوم بمعنی اندوه سخت. ۵ - چندین مدت :روز گار 
دراز و وقت بسیاد, صفت و موصوف در جمله قید زمان. ۶ - منم : 


من هستم ۽ هسند و رایطه ۰ مسندا ليه سعدی است که بفر یه اثبات آن در یکی 
7 - ممنی ج : تا برای rS‏ از ورود مرودان ک.مر اکى 
می بستم تخ ودوم : بم اول در آمدن. ۸ - بیستمی : ماضی‌استمر اری 
۰ کد.. ۹ معئی دوحمله: آ نجا که تو بای ۰ من‌سخن آزهسنی خویش 
نگویم ۰- این عبادت مصراع دوم مطلع غزلی است از سمدی : تا خبر دارم 
از و بیخبر از خو يشتنم. ۰ ۰ گفتا: گفت» نیز نگاه کنیه صفح ۴ ۲ شماره 
شمارء ۱۳ ۱ - خطه : بکسر اول و تشدید دوم سرزمین. 

۲ - مسافید : بضم اول وسکون دوم وفتح سوم و کسر چهادم و سکون پنجم 
هر ه .اب و :هر مد » اسم فاعل از استفاده بمعنی فاگده گرفتن ۳ هعنی حجند 
جمله : گفت کاش چند روز در این مرزوبوم آرام گیری تاخدمتگزار توباشیم 
وبدین.سعادت بور ‌مند شوم ۳ استفهام مجأز اه فيد می وار ی نیز نگاه کنید 
رھ فة ۳۶۷۲ شمارة ۳ در ديل یت : جه بودی ار سر زلفش بدسنم افتادی 


در عشق وجوانی ۳۷۹ 


زگ دیدم اند کوعسا‌ی 
قناعت کرده ار دنا بفاری ۲ 


راک ی 


که باری" : ۹ از دل بر گشائی 
بکفت : آنجا پریرویان" نغز ند 
ی ره 
این بکذتم و بوسه بر سر و دوي مت دادیم و ودا کردیم. 
بوسد دادن بره‌ی دوست حسود؟ ۱ 
هم درین لحظه ۳ بسدرود 
سیت E‏ وداع تان کر و۷ 
۱ دوی ارين نیمه سرخ و دان سو زرد 


جه ۹ ۵ 


o‏ و ور مه 0“ E‏ ۵ رم 0 e‏ ره 


ان لم امت و الوداع تاسفا لاتحسبونی فیالمودةمنصفا۸ 
1 ۳ م م E‏ 





۳۹ بز رد اینجا بمعئی مور ۰ شیح طر یت صفت جا نشین موصوف 
۲- قناعت کرده از د نپا بفاری : صفت مر کب . دارای معنی فاعلی › مستل 


برای بزدگی (:- مفعول جمله) ۳- اندرنیاگی : درنیاگی, اندرپیهو ند 
فعل- ندر آمدن ده‌عنید ول ۴- باری: یکیار؛فیدشمار ۵- بری‌رو: 


صفت تر کیبی جا نشین موصوف » فرشته صورت - معنی بیت : یکی از پیران 
طر یقت را در کوهتا نی‌دیدار کردم که ازجهان بشکاف کوهی بس کرده‌بود. 
گفتم : از چه بشهر قدم نمی‌نمی تا یکبار گرهء‌اندده ازدل باز کنی و ازرنج 
تنهائی بر هی . پاسخ داد : درشهر فرشته صورتان‌نیکو بسیار ند وچون زمین گل 
آ لوده گردد , پیلان را پای ازجای‌برود و در گل فروما نند(مراد ازلفزیدن 
,يلان بکنایه بکمر اهی گر فتار آمدن ەر دان است) م۳ وداع : بهتح اول 


بقیه درصفحة بعد 


FA‏ باب پنجم 


حکابت (۱۸) 
خرقه پوشی! در کاروان حجاز" همراه ما بود ؛ یکی از امر اي 
عرب" مرودا" صد دینار بخشیده۵ تاقر بان کند؟. دزدان‌خفاجه۲ نا گاه 
بر کارو انز دند و رالد ۸ سرد ند؛ + بازد گانان گر , ره وی وتند٩‏ 
ء ور یاد بی‌قا بده خواندن"* "1 
گرتضرع۱۱ کنی و گرفریاد ‏ دزد زر بازیس نخواهد داد 
مگر ۱۲ آن درو د برقرار <ویش‌مانده‌بود و تفر ۱۳ 
بقیه ازصةحة قبل 
بدرود ¥۷ وداع بستان کرد: باغ را بدرود کفت . اضافة جز ئی از امل 
متم‌دی مر کب (وداع کرد) به‌فعول آن (بستان) - معنی‌دوبیت: جهرء یار 
بوسردن ودرهمان دم نا گز بر باوی وداع کردن جه فایده دارد؟ (استفهام‌مجاز1 
مفید نقی ۰ نی سودی ندارد) 1 سیب پنداری پار ان باغ را بدرود گفت که 
صودتش نیمی ازسوز فراق سرخ و نیمی از درد اشتیاق زرد است . 
۸- معنی بیت‌عر بی : | گرروز بدرودان اندوه سخت جان نسیارم» همانادر دوستی 
داد نداده باشم‌ومر آ باانصاف مشمار ید 
¬١‏ خرقه پوش: پاره پوش . صفت مر کب فاعلی‌جا نشین‌موصوف. خرقه: 
بکسر اول وسکون دوم جامه‌ای که ازیاره‌ها دوخته باشند. جامة پارینه و کهنةٌ 
پاره بردوخته؛ مشتق ازخرق‌بفتح اولهسکون دوم بممنی‌پاره کردن. جاكزدن 
۲ کاروان حجاز : اضافه مفید اشاب - حجاز : بکسر اول «خثی ازمفرب 
عر بستان ميان سر زمین. نجدوغور که هر های‌آن عبار تست ازمکه و مدینه و 
طا ئف ۳ امرای عرب : فرمانروایان تازی » موصوف وصقت ٠‏ نگاء 
کنید بصفحة ۲۴۷ شماره ۷ - امراء : اول و فتح دوم فرمانروایان جمع 
امیر و امیر صفت هدمهه از امارت یک مسر اول بمعئی فرمانروای کردن 
۴_ مراورا : هماناباو - مر : حرفی | ست که بیشتر برسرمفعول صربح وغیر 
صر بح و فیک 2 افادء <صر وتساکید مه رد؛ نیز نگاه کنید صفحةً ۷۰ 
تمارء ٩‏ ۵- بخشیده : در نسخه‌بدل «بخشیده بود» ودر برخی نسخه‌ها 
بقبه درصفحه بعد 





در عشق و جوانی ۴۸١‏ 


درو نامده! . گفتم : E‏ معلوم؟ ترا درد نمرد؟ 
E‏ : ا بر دند ولک۵ مرا با" ات الفتی ۲ حنان نود که 
1 ۸ 


Ve‏ اه 
ده وت مغار 9 سەد دا سل ۰ 


مص 


که دل برداشتن کار ست مکل 


تات ا ا ا 5 دل 
نا 1 سا ص س 





بيه آزصفحه پیش 

«بخشید» آ مده است که برمتن ار جیح دارد ۶ قر بان کند : فعل مر کب 

مضار عالتزامی :ا انشائی؛ بعنی‌دد عید اضحی( جذن گوسیند کشان)شتر تریا گوسفندی 
ذبح کند ¥ خذاي: ١‏ بم اول نام ی‌ازاحیای به ىعار است که بر اهز نو. 

معر و فند _ احیاء یقح اول وسکون دوم جمع‌حی‌وحی بقتح بفتح اول و تشد ید ثانی 
جماعتی که کمتر از قبیله باشد ۸- اك ا 1( 
کمیت و متدار» سمدی فرماید : غم‌عشق آ مد وغمهای د گر باك ببرد سوزذنی 
با ید کریای بر آرد خاری 4- معنی‌جمله : سودا گر ان تطتر و گر بستن 

آغاز کردند ۰ فریاد خواندن : فریادکردن و انتغائه _ گرفتند از " 
این‌جمله بقّرنية اثبات آن در جمله پیش حذف شده‌است . ۱- تضرع : 

زاری کردن ۰ عجزو خواری کردن وحاجت خواسئن. مصدر باب تفعل ازمجرد 

ضراعت ( بفتح‌اول) خواری وعجز ٢‏ هگر : حرف اضافه مفید استئنا 

۳ تفیر : دگر گون دن مصدر باب تفعل ۲ 

۱- نیامده :نيامده‌بود ,حذف‌فمل معین «بود» بعر بنهجملهٌ ممطوف علیه- 
معنی دوجمله : جز آن صوفی نکوکار که همچنان آرام بود و حالش دگر گون 
نگشته . ۲ - مگر : قیدشك و استفهام . نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۳۰۲ 
سطر ۵ ۰ گفتندحال حبست ؟ مگر آن دره‌های ترادزدبرد؟ ات معلوم : در 
انحا کنایه از مال وزر ۰ از لحاظ علم صرف ام مفمول‌علم بمعنی داسته 
۴ ى : آری : ویںایحاب اة کنیل بصفحه ۳ نشمار؛ ۱ 

۵- ولیکن - lal‏ .< ف رباص د بر ای‌اصتدار اه یعنی رفع توهم ۶ الفت. 
بم اول و سکون دوم وفتح سوم دوستی و سازوادی وخ و گرفنکی 

۷- مفارقت: بنم اول وفتح‌چهارم ازهم جداشدن فر اق بکسر اول) 

۸- خسته‌دای: ۷۹ بعلاقه سببیت بمعنی بر بشانی و ناخسوشیحال ۰ مر کب 
از خسته دل ( -- دل افگار , دلریش) دی »صدری 4- مشکل : بنم 


۰ ۰ ۷ 
«عیه دز صفحه بعك 


۳۸۳ باب پنجم 





گفتم: مناسب حال منست اینچه! گفتی که مرا درعپدجوانی۲ 


باحو | ۳ اتواق ۴ ما لطت بود هورق ۵ مودت ۳ بجائی که قله حشمم 


2 


حمال ۽ او بودی وسود وسر مارد ی رم وصال۲ اء . 


۳ ا او کا ۳ 


ES 
جن وود او دددمی نجو اهد ده د‎ 
بدوستی" ۱ که حر امست بعدازو صحمت‎ 


کدهیج زطته ! ۱ واد ۱ نخو اعد بو د 

بقیه ازصفحهةٌ بیش 

اول و سکون دوم و سر کاف دشوار . آسم فاعل از اشخال مصدر باب افعال , 

صفت کار - معنی‌ یت : بمال با بشخص تباید مخت تعلق خاطر داشت. جه دل‌از 

مهر بر :دن عملی‌ددوارست. دل بر داشتن‌مسندالیه, کاری‌مشکل‌هسند؛ است را بطه 
۱- چه : دراینجا موصول است می ضمیر دبطی ۲- جوانی 

۱ یام شبات > اسم‌مشاق !از جوان 4 ی مصدری 

۳ جوانی: ِِ بای و حدت مقیدتنکیر - از نظرعلم بدییع ميان جوانی 

و حوانی تجنیس تام اشتت ۴- اتفاق : دافم شدن کاری. مصدر باب 

اقتء‌ال _ مخا لطت : آمیزش کردن ۰ مصدر باب مفاعله _ اتغاق مخا لظت نود : 

م خا لطت پیش آمد بامخا امات واقع شى » أضأفة جز یاز فعل هی کت باعل آن 

نیز نگاه کنید «صفحه ۲ مار ۸ صدق : بکسر اول وسکون دوم راستی- 

مودت: بفتح اول ودوم و تشدید نوم مغ حدوستی _ صدق مودت: اضافةً تخصیصی 


آرت ودر ههد معا دل»و دت اد (صعت وموصموف) ناما که دروصف ١‏ نیز نگاه 


ی 
کنید بص ةة ۴ ۳ شمار؛ ۰۲ ۶ قبلهجشم: جهتی که آجشم بدانر و کند. اضافه 
«<#صیصی ند ومال مکش اول :eم‏ »وسن 2 .و اصاه در باب 
alc lia‏ = معخی یل اه 2 اجب ۰ باسخ دادم : آنچه گفتی با وضع من هه دم 


اک کے بروز گار حوانی میا با نوجوانی هت ۳ پیش آمد و براستی میات 
۳ دوستی بود تا حدی ا رم همیشه د حلوه‌گاه رح وی بود ومایه وسامان 
ز ند گ گا نيم بیوستگی با او ملاگکه وملائك : بفتح اول و کسر جهارم 
e‏ حمع ۰( ( بح او له دوم) ۹- زمی‌بفتح اول و کسردوم مح فف 


نيه درصفحه بعف 


در مشق و جوانی ۳۸۳ 





اگ بای و جودش ۲ بگل احل؟ فرورفت و دود فراق؟ از 
دودم نش بر آمد۵ رورها بر سرخا کش *مجاورت کردم وزحمله که بر 
و راق او گفتم 3 
کاش کان روز که دریای نو شد حار احل۷ 
وف ر بر دی تع ه_الا کم؟ تن 


۳ ۶ 2 4 ۰ ۱ ۳ 
تا درین رود حجان بی‌تو ندیدی" " جشمم 


E ۰ ۱۱ ۰‏ 1۲ 
اين منم بر در خاك و زر ۵ خا کم در سر 


بقیه ازصفحه پیش 
زمین °( بدو سای : دو گند بم تخت ۰ بای حرف اضافه ۵-۰ اسم 
١‏ نطفه: بضم اول‌وسکون دوم آب بشتهجازا یمنی تخمه . زاده ؛ نسل 
۲ آدمی: آدمئی؛اندانی. بای وحدت از آدمی‌بتخفیف حذف شده ات نیز 
نگاه کنید «صفحهٌ ۰ شماره ۲ - معنی فحلمه : شید فر شنگان میور بزیماگی 
جهره او باشند و گر نه درزمین بجمال همتای و یکس نباشد؛ بمحیت سو ورن 
که پس از وی دوستی‌وعشق ورزی نارواست» جه هیچ کس از تخمه مردم.انسا نی 
,جمال و کمال او نخواهدشد 

١‏ - نا گهی : مخفف نا گاهی بمعی ناگړان ۰ ایك د نه ۰ هر کب 
از بیشو ند نا + که (اسم) دی وحدت. درجمله قید زمان‌است ۲- بای 
وجود : بای هستی وحیات . اضافهٌ تخصیصی, استءاره مکنیه ۳ اجل: 
بفنح اول ودوم‌مر گف ۰ بایان زمان ع#مر د. گل‌اجل: شمه صر بح ۰ اضافه‌یانی 
ی ۳ فراق : نکن اول از یکدیگر جداشدن ۰ مفار قت: ه هه در باب مها عله 5 
دود فراق 4 اضافه تخصیءی 0 استه‌ار؛ مکنیه ات »اورت : بصم اول 
آشبماصر بح ۸ دست گیئی : اضافه اخ هیصی ۰ استه‌اره مکنیه 
تین هلاگ : و عتیر دی کف و نیستی ؛ تشبیه‌صر يح :اطا فة یا ی ۰ - ندیدی 
ہی د ید , بای آخر این قعل ای تمنی است همين است در فعل بردی ۰ فعمل 
- ماضی بو جه انشاگی (تمنی) NN‏ أن هنم : اینه-ندالیه ۰ من هسند ۰ 


9 ۰ ‌ 
و4 درصفحجه هد 


۳۸۴ باب پنجم 
00 


آ نک قاری شرفت و اخوات 
E‏ 3 سر ین نفشا ندی دست 
گردش ۳-3 گل ویش " بر يحت 
7 7 


اران من ی کا کے فلت 
بعدار مقارقت اوعزم کردم ه نیت حرم۵ که بقیت رید گا نی‌فرش 
هوس ؟ در نوردم ا رد مجالست نگر دع۸ 


بقیه از صفحة پیش 

ام فعل دیطی بادابطه - بر مر خاك تو: وابسته اضافی معادل فید مان متعاق 
به فعلر بطیدام» ۲ خاک پرسر: خاك برسرم (باد) - خاكمندالیه 
بادفعل مخدوف مسند و دابطه. برسرم وابستهٌ اضافی‌متعاق بفعلمحذوف بأد _ 
بر حرف اضافه ؛ م شمیر متصل ءضاف اليه - معنی قطمه : آرزو میکردم که 
در آن روز که خار مرگ در پای تو میخاید . دست دنیاهم ممشیر قثل بر 
تاد کم فر و میاآورد ۰ درین‌روز دیده‌ام جدا از توء بعا لم باز نمی‌شد . گا ! 
این که بر کنار گور توایستاده منم که خاك هلاك برفرقم باد . 

۱- نگرفتی: نمیگرفت» ماضی‌استمر اری ۲ - نسرین: بفتح اول 
#سکون دومو کسر سوم گلی است سیید که آنر امث‌کیجه نیز گویند (آنندراج) 
۲- گل رو: گل دخسار تقبیه صریح , اضافهٌ پیانی ۴ - خادین. 
بوت خار ۰ اسم مر کب » ساخته شده ازتر کیب اضافی مقاوب - ممنی قطمه : 
نار( انداهی که ۱ ی خود گل و مشکیچه فار اه ی کرد 2 آرام نمیبافت 
و حواب وروی غالب نمی آمد » دور جهان گل دخسارش را بر خاله افکند و 


بر گورش بوته های > خار روئید . ۵ - جزم : بفتح اول وسکون دوم 
استواد ؛ قطعی- فعلد کردم» ازجملهٌ معطوف بقرینهٌ جملهٌ »مطوف عليه حذف 
قوه ۶ - فرش هوس : بساط آرزو و عشق ٠‏ تشبیه صریح , اضافةً 
بیانی ۷- در نوردم : در یچم . مار ع بوحه انشائی (الذز امی) : 


مصدر آن نوردیدن بح اول و دوم و سکون موم و کسرحهارم بمعنی بیچیدن . 
طی‌کردن ۸- معنی جمله : روی از همنشیتی برا بم 


در عشق و جوانی ۳۸۵ 


سود دریا نك بودی! » گر نبودی بم موج 
مت ول و دی کر کو غار 
دوش جون طاوس می ناریدم اندر باغ دصل 


۳ اب , 
دیگر ۴ امر ور ار ور اق بار میم جو مار 


حکایت (۱۹) 

یکیدا * از ملوك عرب حدیث مجنون لیلی * و شورش حال" 

ات بودی؛ دی بود. «و ده بای آ خر این فعل یایک»جهو لی ادت که در آخر 
فعل‌جملهٌ شرط وفعل حم له حزا افزوده میخد و آن را بای ثرت وجزاء اند 
~~ نیستی : نبودى ( دج“ نه‌ی بود) ,امود بجای‌فعل ٥أض‏ یڈ ر طی ,کار رفته ات 
گاهی‌هم بجای نباشد (ءضادع شرطی) نیز بکار میر ود. li‏ که رود کی فر ما بد: 
| گرمی‌نیستی‌یکسرهمه دلها خرابستی ‏ اگرددکالید حاندا ندیدستی‌شرابستی 
۳ قشو یش : پر بشانی» »نت ؛ شود یده کر دنمصدر باب‌تفعیل ۴ دیگر . 
س از آن ۰ ید زمان معفئی قطعه : سود وتحارت در با راون و جوت ,وده 
اگر تری از آسیب کوھۂ آب در کار نبود , همنشینی گل هم اگر با آسیپو ‏ 
وت نیش خاد پیوستگی نداشت ۰ س مطابوع و خوشا ند هینمود . شب گذشنة 


طاوی وار دربوستان و صال خوش میخرامیدم و پس از آن امروز از تاب 


جدائی و درد هجر ان چون مار سر کوفته در پيچ و تابم . و درا 
حرف اضافه ده‌عئی به ۲ ۳ حد .ث ءجنون لیلی : داستان شیغنگیمجنون 


لیلی _ حدیث مجنون : اضافهٌ تخصیصی - مجنون لیلی : مضاف وه‌ضافالیه » 
اضافةٌ مفیدا نتساب, نگاه کنید صفحهٌ ۸۰ شمارة ۵ . مجنون درلغت به‌عنیدیوانه 
وجنون زده - دراینجا مراد قیس بن‌ملوح عامری ملقب بمجنون است که شيفتة 
لیلی شد و داستان عشق | نان ءدهورست . لیلی در عر بی با لف معصوره‌خوانده 
میشود ولی در فادسی این الف مقصور را اغلب ممال کنند ۷- دورش 


حال : پریشانی و آشفتگی ال شور اسم صدر از شور :دن 


۳۸۹ باب پنجم 


او بگفتند که با کمال فضل" وبلاغت" سر دربیابان نهاده است وزماع۳ 
عقل ازدست داده. بفررمودش؟ تاحاضر آوردند وملامت کر دن گر فت ۵ 
که در شرف نفس انسان چه خلل۶ دیدی که خوي بہایم ‏ گرفتی و 
ترك عشرت^ مردم گفتی؟ گفت : 


م ي “١‏ ۱ مق مت و ی و ۳ ۰ 
ورب صدیق لامنی فی وداد ها الم برهایومافبوضح لی‌عذدی؟ 
» ۱ ۱ ۱ ِ ۷ ۱ 
000 


کاش کانان که عب من <ستند روبت. اید استان. ید ید دی 
تا بجای ترنج" ! در نظرت بی خبر دستها بریدندی 


۱- کمالفضل:تمامت دانش دمعرفت وافزو نی اضافهٌ تخصیصی, نیز نگاه 
کنید بصفحةٌ ۳۴۵ شمارء ۲ ۲ - بلافت : بفتح اول دساشی سخن 
۳- زمام: بک راول مهار عنان ؛ ممود ۴ ش: ضمیر متصل‌سوم شخص 
عفر د مقعو ی , از متعلقات فمل حملهٌ تابم ( = حاضر آوردند ( است که در 
اینجا بسیاق سبك در ج له اصلی آورده شده , نیز نگاه‌کنید بآغاز حکایت ۸ 
درباب پنجم- جملةً , حاضر آوردند . بتأویل مفعول صریح میرود برای‌فعل 
بفررمود ۵- گرفت : آغاز کرد - ملامت کردن مصدر مر کب . مفعول 
صریح گرفت ۶ خلل : بفتح اول و دوم تباهی کارو رخنه 
۷- بهایم و هائم :چهارپایان جمم بهیمه (بفتح اول و کسر دوم وسکون-وم) 
۸- عشرت : بکر اول و سکون دوم آمیزش ‏ عشرت مردم : اضافه هفید 
و ابستگی مغعولی- ترك عشرت ... گفتی : اضافةٌ جز ئی از فءلهر کب مقهدی 
(ترك گفتی) به مفعول آن( -- عشرت)- معنی‌چند جماه : فرمان داد تا او دا 
بحضور آوردند و سرزنش آغاز کردکه در بز ر گواری وجودآدهی جه تباهی 
وفساده‌شاهده کر دی که منش‌جهار بایان پذیر فتیوهماشرت باهر دم‌را رها کردی. 
- مهمی بیت : جه سیاردوستان که مرا درمهرورزی باوی (مء‌شوقه )درز نش 
میکردند ؛ کاش روزی ملامتگر او را میدید ۱7 عذر.من در دوستاری آشکاد 
شودو پدیر فته ۳ ۰۰ تر نج : بطم اول ودوم وسکون سوم بادر نك 


‌ ۰ 4 
يفيه در صفحه بعد 


درعشق وجوانی ۳۸۷ 
۳ ۹ | و رو وی 

تاحقیقت معنی بر صورت دعوی گواه امدی' , فدلكالدی‌لمتنتی 

۱ ۱ 


فه.۲ ملك دا در دل آمد حمال ل مط لعه کردن۳ تاحه و ت 





بيه ازصفحةً پیش 
( = بالنگ)» اترج (بضم اول و سکون دوم‌وضم سوم) نام یکی ازهر کیاتست 
که میوه اش درشت و بیسشی ودارای بر‌جستکهای بسیادست و ازمیوه آنامر بای 
بادر نگ تهیه میکنند ( حواشی برهان قاطم دکتر همین ذیل بادر نگ ) - 
معنی قطعه : اعادلیر؛ کای کسانی که بمیجوئی من بر خاسته‌اند, چهر؛ دلارای 
ترا مشاهده میکزدند تا بدیدارتو بدل‌تر نج بیخودانه دستهای خوددا میبر یدند 
۱- معنی‌جمله: تا حفیقت مهو د گواه صدق‌مدعی با شدو یغین گر دد بای 
آمدی‌بای‌مجهو لی‌است که بافعال انشا ئی (تمنى ( افزوده میشد ۲- جز ی 
است از آ یه ۳۳ سور؛ بوسف. قالت فذلکن ای تى فيه 2 درمتن گلستان 
ذلك غلط و صحیح آن مطابق قران ذلکن‌است. اینجا و یه ۳۲ و قسمتی 
از آ۳ سور وو سف که سعدی ناشاک تست ور میشود : جون ز لیخضا 
از نیر نگشان] گا شد کس بدءوتایشان‌فردثاد ومجلسی بسا خت‌در او با لشها نیاده 
تا تکیه کنند و بهر یك‌کاردی(و تر نجی)داد وبیوسف گفت: برایشان بیرون‌آی. 
جون ز نان یودف را بدیدند درجشمشان بزرك آمد و دستهای خود دا بر یدند 
و گفتند منزها خداوند! که جنین‌خلق آفریند این آدمی‌نیست ؛ آین نیست مگر 
فرشته‌ای بزر گوار؛ (زلیخا) گفت : ای‌زنان , ایی آن کس است که مرادر 
ءشق وی هر ز نش می کر دید بت سعدی در غز لی هم بدین داستان تامیحی‌دارد 
گرش ببینی ودست از ترنج بشناصی روامود که ملامت کنی زلیخارا 
۳ مطالعه کر دن : مصدر مر اب ۔ مطالعه : نگریستن بچیزی برای آ گاهی 
یافتن از آن. مصدر باب مفاعله - جمال‌لیلی مطاامه کردن مسندالیه. آمد مسند 
و جانشینرابطه ‏ جمال لیلیم»ول است برای‌شبة فمل(مطالمه کردن). دردل : از 
متءاقات فعل آمد. ملك مصاف‌الیه, دلءضاف ۴ جه مورت :رخساری ۱ 
جه حد زیپاست, جه صفت استفهام مورت موصوف ؛ چه صورت مسند - آن 
ضمیر اشاره مقدر , هسنداایه - است رابطه - موجب جندین‌فتنه. صفت مر کب 
برای صورت ؛ صفّت حدا از موصوف , چندین بمعنی بسپار صفت فتنه . 
نئه مطاف اليه موجب , اضافه شبه فعل بمهعول - هعئی جمله: آن جه ر حار 


دیما ئی است که انگیزه بای سيار و محنت فر اوانست 


PAA‏ باب پنجم 


موجب‌چندین‌فتنه؛ بفرمودش' طلب کردن. دداحیاء عرب" بگر دید ند" 
و تن و یش‌ماك ددصحن سراجه۴ بداشتند. ملك در هیأت؟ 
او نظر کرد ر دید سه فام, ۸ پاريك اندام ؛ در نظرش‌حقیر آمد» 
بحکم آ نکه کمترین‌خدام؟ حرم او بجمال ازو در پیش بودند و بزینت 
بیش. مجنون بفراست" ! دریافت , گفت : از دریچهٌ چشم مجنون باید 
درجمال‌لیلی نظر کردن ناسر مشاهده او بر توت 1 ١‏ کند. 


۱- ش:ضمیر متصل‌مفمو لی,ازمتعلقات شبه فعل ( = مصدد)طلب کردن 
است که دراینجا بسیاق سبك بفمل‌جمله بپوسته‌است - طلب کردن مفعول صریح 
فرمود - معنی : فرمود اورا جستنو بدرگاه آوردن ۲- احیاء عرب : 
قبا یل‌تازی-احیاء: بفتح اول‌جمم‌حی( بفتح اول و تشدیدثا نی) وحیددءر بیبهنی 
بطن یعنی قبیلاٌ خرد ‏ ۳- بگردیدند : جستجوکردند ۴ -صحن 
سراچه : ميان خلوت سرایا مشکو (بضم اول و سکون دوم وضم سوم). 

۵- بداشتند : برپای ایستادانیدنه . ۶ هيات : شکل و شمایل و نهاد و 
پیکر و کیفیت چیزی ۷ شخص : پیکر وکالبد مردم و جز آن . 
مجازاً بمعنی کس › مرد. نفس ۸ سیه فام : صفت‌تر کیبی» سیه چرده » 
همچنین است باريك اندام - شخص»وصوف, جدا آذردن صفات ازموصوف و 
وعطف نکردن آنها بیکدیگر برای مزید اهتمام بذ کر يك يك صفاتست 

4- خدام: بضم اول و تشدید دوم‌خدمتگزاران جمع‌خادم ۰ - فر است: 
بکسر اول تیز فهمی » مصدر ثلائی مجرد ۱- تجلی : بفتح اول ودوم 
و تشدید سوم مکسور آشکاد شدن و هویدا گردیدن ۰ مصدر باب تفعل - معنی 
چند جملۀ اخیر : شاه در شمایل اونگریست » نی دید سیه جرده ولاغر و 
نحیف » بچشمش خوار آمد ۰ جه کمینه خدمتگزادان شبستان شاهی بزییائی 
بروی تقدم داشتند و بز یور و آرایش ازو افزون بودن.د . مجنون بتیزفومی 
دریافت و گفت : از روزنه دید »جنون باید در زیبائی لیلی نگریست | راز 


بیش درست مجنون بر تو آشکار شود 


در عشق وجوانی ۳۸۹ 


هر م و وو و هو ۱ يچ رش 
لوسمعت ورق الحمی صاحت معی 
م هه و و بت غم واي ۲ ۲ 
٫امعشر‏ الحلان قو اسواللمهعا E‏ 
~a‏ و e‏ ۵ و . 
فا لت ندری مابقلب الموجع 
۱ ا 
000 
تندرستا :سر | نباشد درد تن 
جرربهم دزدی نگویم درد حویش 
گفتن از دنتور بی‌حاصل بود 
بایکی در عمر حود ۳ خورده نیش 
۳ : 
اترا ای نباشد همچوه] 
حال م۱ باشد را اوسا ره بش 


۱-معنی‌قطعه‌عر بی: آ نچه عاب و ملامت سیب اشتیاق و باد کرد هن از 
مرغزار ویژه (جایگاه معذوق ( ازطاعنان بگوش من رصسید › اگر کبوتران 
آنجایگاه می‌شنید‌ند» بامن بفریاد و گر به وزار یمم نوامیشدند. ای گروه‌یاران. 
بان که از آسیب عشق در امانست بگوئید که تو نمیدانی دلاین‌دردمند را حال 
جیست - ممعافا درسیاق عر بی بالف مقصورد نوشده میشود چه معافی اسم مفه‌ول 
است از معافاة مصدر باب مفاعله و بمعنی عسافیت دادن و نگهداشتن از رنج و 
بیماری است در بیت دوم چون بخشی از کلمه معافی جروم‌صراع اول و بخشی 
از آن جر و مصراع دوم‌است این گونه ابیات را در اصطلاح عام بدیم مرح 


گو یند ۲- دیش : حسته و مجروح وخستگی وجراحت ۰ گاه ممت گاه 
اسم ۽ در اینجا صفت جا نشين مو وف ۳ حال : مجازا یمعنی عشق و 


محیت » در اصل بمعفی کیفیت آدمی و آنچه آدمی بر آن است . زمان 


دوجود ۰ 


۳۹۰ باب پنجم 


سوزمن با دیگری نت مکن 
او نمك بردست و من بر عضودیش ' 
حکایت (۴۰) 
فاضی ۲ همدان را٣‏ حکابت کنند که با تعلیند سر ی سر خوش ۵ 
بودو نعل‌دلش‌در آ تش ۶ ؛روز گاری‌دد طلبش‌متلیف" بودو پویان*ومتر صد؟ 


۱ عصودیش : ادام مجروح . موصوف و صفت - معنی قطعه : سلامت 
یافتگان از درد خسته بیخبر ند و از این رو رنج خود جز با آنکه از همین 
درد رنج میبرد در ميان ننوم + از نیش زنبور ۳ آنکه در ایام زندگانی 
یکباد طعم زهر نجشیده است ٠‏ سخن بمیان آوردن سودی ندارد »> تا حال:و 
همانند ما نباشد ( = 7ا تو هم دل بمهر نسپاری) .حال عشقور نج وسوز و گداز 
۳ پیش تو بقَّصهٌ واھی نما نن ؛ داغ دل مراب دیگری مسنج , چه او نمك بر 
دست دارد وهن برأندام مجروح پاشیده‌ام ۲ - قاضی : داور ؛ حاکم . 
اسم فاعل از قضاء - همدان : بقفح اول و دوم ازشه‌رهأی مر کزی ایران‌است 
و درقدیم پاتیخت دولت ماد بود ویونانیان بآن 10 010 دیگفتند (حواشی 
برهان فاطم تصیحح دکتر ممین)- قاضی همدان : اضافهٌ تخصیصی 
۳ را: حرف‌اضافه بمعنی از , نکاه کنید بصفحةم عشمار؛ ۷ ۴ نعلبند پسر : 
پسر نعلبند اضافهةٌ مقاوب - نعلبند: صفت جانشینموصوف, تر کیب یافته از نعل 
(اسم دمتمم مفعولی) .+ بند(صورت‌فعل امراذبستن) - نعل :بفتح اولوسکون 
دوم آنچه بدان سم سور را از فرسودگی نگاه دار ند 8 افز اد . 

۵- سر خوش : صعفت تر کیبی از آسم‌وصفت ۲ ءاسق و ممست اه | A‏ سر ی 
سر خوش بود یمنی عاشق نعلبند پسری بود یا بوی عشق می ورزید - با حرف 
اضافه بمع‌فی دربارة , سیت به ۶ نعل در آتش : کنابه از اضتار اب و 
بیقر اری باشد» جه هر گاه خواهند که شخصی را بخود رام کنند نام‌اودا پر نعل 
اسبی بکنند و آن سل را در آتش ننهد و افسونی جنه که مناسب آنست 
پخوانند و آن شخص مضطرب گردد ورام شود ( برهان قاطع ) - در اینجا 
نعل دلش در آش بود بکنایه مراد پر یشان و بیتراد بود - بود رابطه مقر نيه 
محدوف ۷ - متلهف : بطم اول و فاح دوم دسوم و:شدید چهارم مکسور 


۳ ۰ 4 
رەه درصفجه مد 





e“,‏ ص 
وحویان وبر حسب واقعه ۲ گویان : 
در حشم من امد ان سرو تلبت 
بر بود دام زدست و در بای فگند 
این دیدة شوخ" می کشد دل بک 
خواهی د که e‏ دیده بیند 


شندم که در گذری۶ پیش قا تن بر خی اذین معامله۲ 
بقیه ازصفحة پیش 
ددیغ خوار و اندههگین : اسم فاعل از تلهف مصدر باب تفعل از مجرد لهف 
بعتح اول و سکون دوم بمعنی ددیغ واندو. ۳ پویان : دوان وروان » 
صفت فاعلی درجمله مسند وچنین‌است جویان و گویان. مسند متعدد ومسندالیه 
واحد 4- مترصد : چشم داشت دارنده . اسم فاعل از ترصد »‌صدر باب 
تفعل از مجردرصد بح اول و دوم یعنی چشم داشتن 

۱- حسب : بفتح‌اولودوم| ندازه وشمار وقدر ۰ درعر بی و درفادسی بهمین 
معنی گاه بسکون‌دوم نیت آفقم است ‏ ۲- واقمه : پیش آمدسخت ۳ سهی : 
بتح اول و کسر دوم راست. رات رسته, صفت معدم بر ای سرو ۴ دید 
شوخ: چشم گستاخ و بیحیاو بی باك ذاپروا.موصوف وصفت ۵- خواهی:! گر 
خواهانی. حذفا گرربط برای‌شرط بةر ین حا لی‌در نظلم و نشرفادسی بسیارست 
ودراین »ورت دا گر» درتقدیر ست - معنی دباعی : آن سرو راست قامت در 
نظرم پدیدار گشت: دل‌ازمن رسد و بخواری: با یمال وی سے رجفا کر د. این چشم 
گستاخ نا پوو ات کل وا کر قاری که ی کب 
چشم‌فرو بندتأچهر د زیبا نیینی. ۶ گذر: گذر گاه . معبر ؛ اسم‌مکان‌مشتق شمه 
ماد؛فءل گذاردنو گذر یدن بمعنی گذ شتن بشکل گذارو گدار(- 1 
ویایاب) نیز آمده‌است ۷ 14 م اول درفارسی بمعنی باهم ار 
در عر بی»صدر باب مفاعله بمعنی کسیر ا بکاری تکلیف دادن دراینخا ازممامله 
بکنا به‌عدق‌ورزی»ر اداست بر خی آزا ین معامله بسمه‌ش‌رییده : جمله حالیه‌است 
بحذف فمل معین «بود» نا ول حالمیرود برای ضمیرم‌تتردر فل« آمد » 
که مرجم آن نعابند پسر است نیز نگاه کنید صفحهٌ ۲۹۹ شمار۳#- ه‌چنین 
است‌جمله حا ليه «زایدا لوصف ز نجیده» 


۳۹۳ 


باب پنجم 


بسمعش رسده و زایدا لوصف ! رنجده ؛ دشنام بی‌تحاشی ۲ داد و سقط ۴ 
مج سك ۰ ِ ۳ 
گفت و سگ بر داشت وهیچ ارپ رھ کا قاضىيكى را گەت 
ارعلمای معتم * که هم عنان ۶ او بود: 
ان شاهدی۷ و خشم کو تسش 
و آن عقده* برابروی‌ترش؛شیر ینش 
۵ ۶ 6 - وم 
در بلاد؟ عرب گویند : شرب‌الحبیب ذ ببب * 


۱ - 


۱ ۱ 

۱- زایدالو صف : افزون از حد بیان حال » قید مقداد مر کب برای 
ر تجیده( سد ماضی بعید بحذف فعل‌معین بود) ؛ آوردنالفدلامدر این گو نه‌تر کییات 
فردی .اصفته‌ای مر کب تحت ا یرد بان غر بی ادت و لی‌در این»ورد خاص بخلاف 
بر خی«وارر دیگر نمیتوان آن را حذف کرد نیز نگاه کنید بصمحفُه ۰ ۲ مار ۴ 
وصفحهٌ ۳۲۵ شماره۰ ۱ ۲- تحاشی: دوری کردن. اجتناب. بیکسوشدن, 
ار رھ شزو باب‌تفاعل- بی‌تحاشی: بدون‌دوری واحثنابو نا پروا. 
صفت برای جز ء اول فعل»ر کب دذنام دادن واگر بگوگیم بی‌تحاأشی‌دشذام‌داد , 
بی‌تحاشی‌قید وصف بشما رمیاً ید ۳- سقط : بفتح اولودوم بیهوده وبد.مناع 
نبهره» خطا_ سةط گفت: بد گفت ۴- نگذاشت:رھا نکر دے معنی جم له : هیچ 
بی‌احثرامی‌نبود که نکر د ۵- معتبر: بضم اول وسکون دوم وفتح سوم 
و جهارم درفارسی بمعئی محتر م و بزر گواد ومحل اعتماد وامين اسم مفعول 
از اعثبار مصدر باب افتعال بمعنی اعتماد و داستی و احترام و عبرت 
۶ هم‌عنان: همر اه وهمیر , عنان برعنان.صفت تر کیبی‌است ودرجمله مسند_ 
عنان : بکسر اول دوال لگام که بدان اسب را باز دار ند 

۷- شاهدی : زیبائی, نگاه کنید بصفجه ۴۰شماد؛ ۵ ۸ عقده : 
بطم اول و سکون دوم گره - معنی بیت : آن زیباگی و دلبری وخدم آورد نش 
را نيك بنگر و آن گره که بر ابروی در هم کشیده و چين برافکنده , زده 
است » خوش و دلپذیر بشمار - بلاد : بسکسر اول شثهر ها جمع بلد 
- بلادعرب :ثهرهای‌تازیان ۰ - «عنی‌جمله ءر بی :زدن‌دوهت مویزست 
و بکنایه مراد آنست که ضربة دوست شیرین است . 


درعشق وجوانی ۳۹۳ 


از دست تو مشت بر دعان حوردن 
خوشتر که بدست‌خویش‌نان‌خوردن! 
5 وقاحت ۲ اه به یسماحت ۳ همی | ید . 
9 و 
انکور نو اوردم۳ ترش طعم ۵ دود 
زوری دو سه ی کک شر ین گردد 
اینبگفت و بمسند قضا ۶ باز آمد. تنی‌چند از برد گانر عدول "در 
۸ ۹ 1 ا 0 
مجلس حکم او بودندی E‏ ودنن که باحارت سی 
, سے ' ۰ 
بگوییم ۰ اگرچه! ۱ ترك ادیست وبزر گان گفته‌اند : 


۱- معنی‌بیت :ازدست توآصیب سر پنجه دسیلی‌دیدن به از آن که بادست 





خودنان‌بکام بردن ۲ وقاحت: بفتح اول بیثر میو گستاخی ۳ سماحت: 
بفتح اول نرم ورام شدن وبخشش ۴ نو آورده: نورس وتازه ببازارآورده 
صفت مر کب مفموای. انگورموصوف ۵- ترش‌طعم: صفت قر کیبی» قرش 
مزه ۶ مسد قضا : کرسی‌یادست داوری,هجاز] در اینجا بمعنی»حکمه: اضافةٌ 
تخصیصی - مسدد. بفتح اول و سکون دوم و فتح‌سوم اسم مکان از مصدر ستود 
(بضم اول و دوم و سکون سوم) بسوی چیزی پشت بازنهادن . استناد 

۷ عدول: بصم اول‌ودوم داد دهند گان جمع عادل - بزرگان عدول موصوف 
وصفت - مراد از بزرگان عدول در اینجا معدلان ( جمم معدل اسم مقمول 
تعدبل ) است که آنان را دادگاه بعدل وانصاف می‌شناخت و شایسته گواهی 
دادن میشمرد . در زیان فارسی طا َه صفت با موصوف کمست و بیشتر در 
تر کیباتی استکه هر دوجزءآن عر بی:اشد مّل عتبات عالیات. قرون خالیه, 
مقامات عالیه گاهې هم دید,‌میشور کز يك جزء فارسی و یك جزء عربی است ۰ 
ناصر خسر و : ءاقلان‌را در جهان جا ئی نها ند جز که در کهاره‌ای‌شامخات. 
نیز نگاه کنید بصفحهٌ ٩۵‏ شمارء ۱ وصفحه ۱۱۳شماره ۵ 

۸ حکم : بضم اول وسکون دوم داوری . قضا , حکومت 

۹ بودندی : می بود ند ۰ احازت واجازه: بکسراول دسنوری , در 
عر می صورت احازه مصدر باب افءال ازمچر د جواز بقتح اول بمعنی رواشدن. 
نیز نگاء کنید يصح 2۱۸۲ مارة ٩‏ اگرجه : حرف ربط مر کب 
برای ا تدراك یی دفم تو ھم معنی حمله : هر جد در بیشگاه والایقاضی 
سحن گفتن ماروش وطوری پسندیده نیست و پا از حد فراتر نهادن باشد 


۳۹۴ بات حم 


نه دزهر سحن بحث! کردن رو است 
خطا ب و و ان 9 رفتن . خطاست 
۳ بحکم آ نکه۳ سوابق انعا خداو ندی ۴ رن 
ا و که ددد و اعلام ۲ نخنند نوتی از حدانت ۲ پاش 
طریق صواب4 آنست که با این پسر گرد طه نگردی و فرش ولع 


در بوردی ۹ مدخن ك أ یا یگاهی مع اد ست ا 4 رای 





۱ بث : کاوش و جستجو-مءفی بیت : درهر گنتاری :ژوهش وخردهگیری 
کردن و -مو مهتر آن بر مر دن و ,ان رابوعلا کاری منوت داشتن ,روانیست. 
۲ الا : مگر » حرف ربط برای استدراك یعنی رقع تو هم ۳- حدم 
آنکه : شبه حرف ربط معادل حون برای تعلیل ١‏ نیزنگاه کنید بسفحه "۵ 
جار ۱۶ ۴- سواق‌انمام خداوندی : دهشهاو بخششهای پیشین خو اجه 
سوایق‌صفت معّدم , انعام‌موصوف , خداو ندی صفت‌ندبی برای انعام , نیز نگاه کنید 
بصفحةٌ ۱۱۲شمارة ۵ ؛ سوابق بفتح اول جمع سابةه بمعنی پیشین و پیش 
۵- ملازم بصم اول و کسر چهارم بیوسته باشنده باجیزی بادر جاثی. اس فاعل 
ازملازهت - ملازم روز گار: اضافهٌ شبه فعل به‌فعول 
و _ اعلام : پکسر اول ۲ گاها نیدن » مصدر پاپ افعال از مجرد عام بمعنی 
آگاهی و دانش ۷ خا نت : کسر اول دغلی و نار استی معئی 
جند جمله : مگر دراین مورد که جون دهشواو بخذشهای پیشین آن سرور 
پیوسته شامل حال و مدد گار ایام زندگی جاکراست ‏ نا گزیر ایذان هرجه 
خیرو يك اسف ارک ناین کو نه‌ای‌دغلیو ناراستی باو اینععت بشمار آبد 
۸- طریق صواب : روش درست و راست ١‏ موصوف و صت - صواب: 
بح اول راست و درشت ۰ نقیض خا .هم :مورت صفت یکاد هیر ود هم بصورت 
اسم 4- فرش ولع : ,انا آزمندی و حرص ١‏ تشبیه صريح . اضافة 
معا E‏ ولع تح اول و دوم و و لو ع بفتح اول بمعنی آز مند گر دیدن 
۰ منصب فا : پایگاه ومقام داوری منصب : ا۔م مکان از نصب بمعنی بر 
بای گردت ۱ مر تن > مر ما کنید دصح ۱۰.۲ مار ۴۶ 
۱- منبع : تح اول و کسر دوم و سکن سوم‌بلند استو اد صت مشبهه از 
مناعت بقح اول استوارشدن دای » عزیز گشتن 7ا : نهار از 


اصواتمت در تحدیر 


درعشق ودجوانی ۳۹۵ 


شیع ۱ ملورت۲ نگردانی و حریف ۴ اینست که دیدی و حدیث اینکه 
شسدی . 
نکی رف ی وگ ی 
حه عم دارد از آبروی کی 
بسا نام نکوی پنجاه سال ۶ 
۱ که یك نام زشتش کند بایمال ۷ 
قاس ۸ رانصحت باران بکدل 9 و بر حسن رای قوم ۹ 


آفرین‌خواند و گفت : نظرعر بزان دره‌صلحت حالمن‌عین‌صوا بست" ۱ 
۱- شنیع: بفتح اول و کسردوم وسکون سوم بمعتی زشت. صفت مشبهه 
از ثناعت بفتح اول بمه‌نی‌زشت گر دیدن ۲- ملوث: آ لوده. اسم‌مفمول از 
تلویث بمه‌نی آلوده کردن » مصدر باب تفعیل از مجردلوث بفتح اول دسکون 
دوم بمعنیآلودگی ؛ بدی ۳۲ حریف : هم پیشه وانباز در کاری اینجا 
یار در عشقبازی مراد است - معنی جمله : یار تو درعشق اینست که مشاهده 
کردی ۴ یکی : کنایه از شخص ناممین » ضمیر «بهم 
۵-کرده ب ی آبر و ئی بسی: صفت مر کب دارای ممنی‌فا على صفت‌یکی ك نام 
نیکوی پنجاء سال : نام نیکوی بنجاه‌صا اه , نام موصوف نیکوصفت: نام نیکومضاف 
پنجاهسال مضاف‌الیه, اضافه مفید معنی‌ظر فیت ذمانی یعنی‌نامی‌نيك که درپنعاه 
سال بدست آمده باشد ۷ بایمال : صفت مر کب دارای معنی مفعولی: 
لکد کوب وتباه و خراب - معنی دو بیت : کسی که سیار تاشاست روا داشته . 
از برهن آبروی دیگران پروا نکند؛ بسیادی اذحسن‌شهر تهای پنجاه ساله را 
:ك بدنامیتباه و نا بود کرده‌است ۸ را:حرف اضافه بمعنی‌در نزد؛درییش- 
قاضی را : وایستةً اضافی , متعاق به فعل بسندآمد - بسند: بفتح اول ودوم و 
سکون سوم پذیرفته . قبول ک-رده » مت مشتق از ماد فعل پسندیدن ممادل 
اسم مغمول ( == سندیدہ) - مسند آمد : بسندیده شد» فعل ماضی‌مطلق مجهول- 
آمد قعل همین ٩‏ قوم : بفتح اول و سکون دوم گرو. ۱۰ فين 
صواب : اضأفةٌ تخصیصی, نفی‌مصاحت بینی و مراد مصاحت بینی محض‌است - 
دی دو <مله : أ ندمثة یاران گر امی در حمر وصلاح من هض مصلحت بینی 
و دائی درست است و أن پر سش راپاسخی امتوار نتوان داد . 


۳۹۹ باب پنجم 


و له بی جواب ولیکن ‏ 
ملامت کن مرا . چندانکه خواهی 
که توان کی از زنی ۲ شاهی 
دوه 
ار ياد توغافل توان 5 بپیچم ۳ 
سر کوفته مارم ۴ نتوانم که نییچم 
این بگفت و کسانرا بتفحص حال۵ وی‌بر انگیخت و نعمت 


ان بر بحت و گفتها ند: هر که رازر درتر ازوست* رور در بازوست 


ای 


و آنکه بردینارسترس ۲ ندارد درهمه وتا کس ۸ ندارد . 


هر که رر دید برقرود آورد 
ورتراروی آهنین دو شست ٩‏ 
۱- ولیکن : حرف ربط برای استدراك یمنی رفع توهم  .‏ 
۲- ذنگی : صفت جانشین موصوف ۰ مرکب از زنك ( = زنگیار > ساحل 
شرقی افریقا)+ی نسبت ۰ باشندء زنك.اهلزنکباردراینجا مقصود مطلقغلام 
سياه معنی بیت :هر جند مر ادتست مر اسرزنش‌کن» که زدودن رنك سیاه‌بشستن 
از لام سیاه‌میسر نیست : .ملامت ازدل‌سعدی فرو نشوید عشق سیاهی از حبشی 


جون رود که خود رنك است. ۳ - بهیچم: بهیچ مرا : هیچ:ضمهی مبهم 
و ممول بوادطه.- م ضمیر متصل مفمول بیواسطه ۳۹ سر کوفته 3 


صفت »رکب ۰ دارای معتی مفعولی ۰ یعنی سر خرد شکسته - ممنی بیت: مرا 
از ذکر توبچیز دیگر مشغول نتوان داشت چه از بلای عشق و آسیب جدائی 
بماد سرشکسته‌ای مانم که تن ازشدت درد در پيچ و تاب‌افکند و صیر وشکیبت 
ندا ند ۵- تفحص‌حال : پژوهش‌حال وباز جستن کار.اضافه مفید وابستکی 
مفعولی - تحص : مصدر باب تفعل بمعنی باز کاو یدن از جیزی از مجرد فحص 
مجح او وسکون دوم بهمان معنی. ۶ ترازو: ميزان ۷- ده‌ترص: 
قدرت وتوافنگری › آسم د صدر مر کب مشتق از ماد فعل امر (ری) نظیر این 
گونه است میکسار بممنی میگساری وگل افعان بمعنی گل دیخئن 


بقیه در صفْحة بعد 


در عشق وجوانی ۷ 


فی‌الجمله ۲ , شبی خلوتی میسرشد و هم در آن شب شحنه ۲ 


را حبرشد. واصّی‌همه شب شراب و و شباب ۴ در بر ؛ ار تنعم ۵ 


gç E‏ ا 

بجعی و دەر ۳ گفتی 
امد مک ۷ وه اس بش هی 
هبات ۸ در بو فت دمی<ه ان حرو 5 


۸ 


عشاق س E‏ هنور ارک ووس 


ركدم که ده ست تن ی ریاد ۰ 


نداد ای ا ارود دور وف ا 
ا نشنو ی ر مسد ادینه 7u E‏ 
س 


یا از در سرای اتابك ۳ غریو"! کوس 





بقیه ازصفحة قبل 
۸- کس: یار وخویشاوند و مدد گاد ٩-آهنین‌دوش‏ : بولادبازو. صفت 
تر کیبی ۰ تر ازوموصوف - منی‌بیت: هر کس نقش‌دیناردید. تسليم‌شد. اگرچه 
تر ازوی آهنین بازو باشد 

۱- فىأ لجمله: درجمله, باری. سخن کوتاه, شبه‌حرفر بط برای‌تلخهیص 
۲- شحنه : بکسر اول ضا بط شهر » شهر بان 
و ۳۳۹ شراب در سر : مست از بأده؛ قید حالت یاحال ۴ شیاب : بفتح اول 
جوانی ‏ شباب دربر: جوانی از سر گرفته ۰ قیدحالت‌یاحال» عطف برشر اب 
درس » در نسخه بدل شاهدبجای‌شباب آمده یمنی یار زیبا در آغوش وبرمتن 


ترجیح دارد ما تنعم ۳ بناز و زعمت زستن ۰ مصدر باب تفعل از مجر د 
نعمت بمعنی نا زومال و خوشیوآسود گی و تر نم :سر ائیدنو بر گر دا نیدن 


آواز , مصدر باب تفعل ١‏ در اینجا مراد زمزمه کردن وآهته خواندن است 
- معنی جلد جمله : خلاصه ٠‏ مك شب بابار در بزمی خالی از اغیاد نشست 
و همانگاه خب با بتد شهررسید . قاضی: تمام شب » مست ازباده و یارجوان 
در آغوش , از عشرت نمی‌خفت و باوای نرم وخوش میگفت : امشب مگر... 


¥= هگر : فیدایجات وتا کید ھےا تا ۸- عشاق : پم اول و تشدید دوم 
.ءاشمان ۹ فتنه جهفته : موصوف و صعت ‏ :لاو شوب آره‌یده 
۰ - زینهار : هان , از اصه ات برای تذبیه ۱- فوس : بکسر اول 


نيه در صفحه بعد 


۳۹۸ باب پنجم 


1 
لب بر لبی چو چشم خروس ایلهی بود 
بسرداشتن ۰ بگفتن بپودء خروس 


س 


ا ۲ ۰ ا 7 
فاضی ددین حالت کے" یکی ازمتعلقان " درامد ا 


۱ ۲ ی ۱ E E‏ 
ده نشستی " ؟ جر و تا بای داری گر یز که حسودان بر تو دقی 


بقّیه ازصفحه قبل 

بیر آهی» ددیغ وحسرت ۲- اتا بك: پفتح‌اول وجهادم بتر کی بمعنی بدر 
بزرك. لعب بادشاهان سلفوری فادی ۰ نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۱۴ شمارة ۷ 
۳- غریو : بکسراول ودوم‌خروش وبانك - معنی ابیات غزل: امشب هما نا 
این خروس نابهنگام بانك برمیدارد . چه هنوز یاران از هم آغوشی فراغت 
نا فته | ند ؛ كنس که ,ار جون فتهٌ روز گار در خواب آرمیده است؛ هان 
بخواب نروی تا عمر گرامی ( = فرصت وصال ) بددینغ یاوه نگردد و از 
دست نرود ؛ تا از مسجد جامم با نك نماز بامدادی برنخیزد یا از درگاه 
اه خروش طبلوتبیره بکوش نرسد » بآواز نابجا و هرزه درائی خروی‌لب 
از لب نوشین یار که در زیباگیو گلگونی بچشم‌خروی میماند ۰ بر گرفتن‌عین 
نادانی است - این غزل با افزونی یك بیت در طیبات سمدی نیز آمده است 
_ در برخی نسخ جدید چشم فتنه بخوابست بجای دوست فتن خفته است آمده 
و بررمتن‌تر جیح دارد و مراد آزچشم فتذه در اینجا چشم فتنها نگیز بار یا چشم 
فتذه انگیز روز گارست؛ سعدی دد بودتان(صفحهٌ ۳۲ تصیحح فروغی) فر ماید : 


چه میخسبی‌ای فننهٌ روز گار بيا و می‌لعل نوشین بيار 
نکه کر دشور یدهاز خوابو گفت مرا فتده گو یو گو یم خفت 


۱- شم خروس: نام دا نه سرخی شبه جشم خروس ادر هست ۲ - «بود» 


فعل جماه بترینه‌حالی حدی‌شد ۳-که: حرف دبط بمعنی‌نا گهان برای مفا جاة 


۴ - متعلق : وابسته , دوستاد وخویش اسم فاعل از تعاق ۵ - جه نشستی: 
منین ۰ جچه‌قید استفهام و استفهام مجازاً مفیدنهی ۶- دق : بفتح‌اول 


.و شلال ثانی‌گمان :ردن .کوفنن وشکستن دراینجا دق گر فان مصدر مر کب 
أت و درسیاق فادی بمعنی اعتر اض £ موّاخذه کردن 





درعشق وجوانی ۳۹۹ 


گرفته‌اند بل که ۱ خی کت تامگر ۲ آتش فتنه که هنوزاند کست 
بآب تدبیری فرو نشانیم ؛ مبادا که فردا چوبالا کیرد ۳ .عالمی فرا 
ed‏ قاضی متبسم ۵ درو نظر کرد 5 


دم د. 


جد در صل برده ۲ ضیفم ۷ را 


جه تفاوت ۸ کند کہ سگ لایږں؟ 


روی در روی دوست کن بگذار 
تا عدو شت دست می حا ید ۱۰ 

۱- بل که . پلکه: حرف ربط مر کب برای‌اضراب یمتی‌عدولازحکمی 
بحکم‌دیگر ٢‏ مگ تاي ف غك و ۳ بالا گیرد: برافروزد. 
فع مر کب ۴- فراگیرد : احاطه‌کند - میادا... فرا گیرد: نبایدکه 
فراگیرد »فر انگیرد» ازافعال دو گا نه نایب ازفعل نهی‌غایب مجازا مفید دعا : 
معفی جند جمله : حاسدان بر تواعتر اضی کرده‌اند بلکه سخفی راست و درست 
گفته| ند تاشاید شعلهٌ آشوب و ,!اکه هنوز کمست, باب ژرف اندیشی خاموش 
کنیم تانکند ( = نباید) که چون‌فردا برفروزد. جهانی در آتش کشد و بسوزد 
۵- متبسم : خندان لب - اسم فاعل ازتبسم مصدر باب تفعل از مجرد بسم بفتح 
اول و دوم بمعنی لیخندزدن. د ندان‌سیید کر دن , حال برای قاضی 
۶ پنجه در صید برده : صفت مر کب دارای معنی فاعلی ١‏ ضیفم موصوف 
۷- ضیفم : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم شیر ۸- تفاوت : زان 
عیب ۰ جدائی » مصدر باب تفاعل, در فادسی تفاوت کردن مصدر مر کب است 
۹ لايد : زوزه کند, نالد ۰ خاییدن: گزیدن؛ بدندان نرم کردن. 
جاویدن ( = جویدن) - معنی قطعه : شیر چنگ در نخجیر فروبرده رالایش 
( = زوزه) گے جه زیان‌دارد( استفهام‌مفید نفی‌یمنی از لائیدن‌سگهزیا نی نیست) ؛ 
تو دیده بد بدار یار یگشا واندیده مدارو رها کن که دشمن از حسرت بر پشت 
دست گزد - می‌خاید فعل اخباری است که برای مزید تا کید بجای بخاید 


(فعلانشائی) بكار رفته. 


P۰۰‏ باب پنجم 


ملك راهم درآ نشبا گپی دادند که درملك تو چنن‌نکری! 
حادث شده‌است؛ چه فرمائی؟ ملك گفتا: ۲ من اورا ازفطلایعصر ۳ 





می دانم ويگانة زوز کار باشد که معا ندان ۴ ددحق ۵ وی‌خوضی ۶ 
کرده ند ؛ اين سحن دزسمع قبول ۲ من ناید ؛ گر ۸ آنگه که 
معاینه ٩‏ گردد که حکما گفتها ند : 
بتندی سبك "۱ دست بردن' ' بتیغ 
بدندان برد پشت دست ددیع 

شنیدم که سحر گاهی ۱۲ باتنی جندخاصان ۱۳ ببالین‌قاضی فراز 

۱ - منکر : بضم اول وسکون دوم‌وفتح سوم کار زشت . اسم مفعول از 
انکاد بمعنی‌ناشتاختن؛ نا بسند دافتن ۳- گفتا : گفت ۰ ءاضی مطلق 
سوم شذص‌مفرد ؛ نیز نگاه کنید بشماره ۲ ۱صفحه ۲۴ ۳- فضلای عصر : 
دانایان سر آمد روز گار - فلا و فضلاء : بم اول و فتح دوم جمع فاضل و 
فاضل اسم فاعل از فضل بمعنی افزونی و کمال ۴ - معاند : بضم اول و 
کسر چهادم مءارضه کننده و سنیهنده (= سنیز نده و لجاج کننده )اسم فاعل 


از معاندت ( = عناد بکسر اول) صدر باب مما عله ۵ - درحق : 
در بارء , شبه حرف اضافه ۶ حوض : بفتح اول وسکون دوم بکاری 


یا سخنی درشدن ۰ بکنایه در ایتجا مراد میالفه در سعایت وسخن جینی 

۷- سمم قبول : گوش بذیرص. استعارء مکنیه , اضافة تخصیصی - سمع : بفنح 
اول‌وسکون دوم‌شنیدن وشنوائیو گوش ۸- مگر :حرف ربط برای‌استدراك 
٩‏ مماینه : بضم اول و عیان بکسراول بچشم دیدن . مصدر باب مناعله 

۰ سبك : شتابان » قید وصف وحالت . .۰ ۱۱- دست بردن بتیغ: دست 
بآهیختن شمشیر دراز کردن. بظاهر در این صراع تصحیفی شده است وشاید 
اصل‌جنین بوده است.: «بتندی سبك دست‌برده بنیغ»: صفت مر کب دارای معنی 
فاعلی .جانشین موصوف - معنی بیت: آنکه خشمگین و شتابان شمشیر بر کشد. 
پشت دست بافموس دندامتگزد ‏ ۱۲-محرگاهی: سحرگاهان. مر کب 
از سحر گاه 4 ی پسوند توقیت ممادل«ان» یعنی در سحر گاه 

۳- خاصان : ویژ گان.جاکران دیژه. مقر بان 


در عشق و جوانی ۴۰1 





۲ ی 


امد؛ شمع را دیداستاده ۱ وشاهد نشسته دی ربحته 
شکته ۵ و۶ قاضی دزخواب مستی > بی خبراز ملك هستی : بلطف 
ار ازداک ۷ با حجیز ۸ آفتاب‌بر آمد ِ فامّی درباقت 


که حال خلت .گنت : از کیام جات امك ؟ گفت : از ول ۹ 


تم و سر بازست بحکم 
ا e‏ ی ٩‏ وه 2 م2 ۵ و ۰ -0 


تور و واو و 


تفر دالیم وی 
لین دو جز بو گناء انگختند 
بحت نافرجام و عقل نامام 
کر گرفتارم کن , مستوجیم ۱۴ 
ور ببحشی» عقو ‏ بتر کانتقام 
۱-ایستاده: برپا. صفت,دارای معنی‌فاعلی .حال بر اک‌شمع ۲- نشسته 
صفت مشتق ازمادة فەل ماضی‌دارای معنی‌فاعلی حال بر ای‌شاهد - معتی‌عبارت : 
يار 8 بیدار مأ نده ٣‏ ریخته : صفت مشتق از ماد فعل ماضی دارای 
معني فاعلی» مسندبراعامی ۴- قدح: بفتح‌اولودوم کاسه ۵- شکسته: 
صفت مشق از ماده فعل ماضی دارای معنی‌فا على » هسمد برای قدح 
۶ و : حرف ربط , واو حالیه , جملةٌ پس از این و او. جملة حالیه است 
و بتاً و یل‌حال‌میرود برای‌مسندالیه جمله پیش(ملك) - فعل معین«بود» ازجملة 


۱۵ 


حالره‌حذف شده است . ¥ أندكأندك : کم کم و آهته‌آهته ۰ فیده. وش 
وکمیت ۸ خیز : برخیز , برجه ؛ فعل اهر دوم شخص مغر د 

4- قبل : بکسر اول فتح دوم نزد , جانب - قبل مشرق : وی خاور ؛ اضافة 
تخصیصی ٠‏ - الحمدله : سیأی خدای را ۱- توبه : بفتح اول 
باز گشت از گناه ۲ ۱-همچنان: هنوز ؛ قید زمان ؛ ثیر نگاه کنید بصفحة 
۱ شمارء ۲ ۳- ترجمه حدیث : (درتوبه) بر بند گان «سمّه فمیشو د . 


6 آفتاب از غرو بگاه خود بر آید ( یمنی تا قیامت. جه آفتاب در روزرس‌خیر 


۵ درمصفحه وول 


۳۰ باب پنجم 
ملك گفتا : توبه درین حالت که 9 اطلاع یافتی . سودی 


ت م م موه o‏ ری یی 66-۱ 9 


نکند ؛ ؛ فلم يكینقمهم|یما نهم لماراوا اسا" 
حسود از دزدی آنکه تو به کن 
که نتوانی کمند انداخت بر کاخ ؟ 
بلند ۲ از وگو وتاخ کن دەت 
وه کون خود ندارد دست برشاج 
ترا باوجود چنین منکری" که ظاهر شد. سبیل ۴ خلاص 


8 ص E AD‏ 
صورت ننندد؛ ۵ این بگفت و“ و کالان ۴ در وی در آویختنده . 





بقيه از صفح قبل 

از باختر برميآید) , از تو آمرزش میخواهم وبتوفیق تو از گناه بازمیگردم- 
آزمتن« باب التو به»افتاده‌است ۴- مستوجب : بضم‌اول وسکون دوم وفتح 
سوم و سکون چهارم و کسر پنجم , سزاوارچیزی. اسم فاعل از اسئیجاب بمعنی 
چیزی دا سزاوار گشتن مصدر باب استفعال ازمجرد وجوب بمعنی‌سزاواد گشتن 
و مقرر گفتن ۵- کانتقام : که انتقا که : حرف اضافه بمعنی‌از- 
انتقام : کینه کشیدن و عتاب کردن » ءصدر باب افتعال از مجرد نقم ( بفتح 
اول و دوم) کینه کشیدن - معنی‌قطمه: طالع بد عاقبت وخردناقص مرابعصیان 
تحريكکردند ؛ اگر بگناه مرا مواخذت‌کنی » سزاوادم واگر در گذری » 
بخشایش به از کینه توزی ودشمتی است . 

۱- آیۀٌ ۸۶ سور؟ موّمن » ترجمة‌آن: چنین نیست‌که ایمان آوردنشان 
سودی دهد , آنگاه که عذاب ما را دیدند . r‏ بلند: صفت جا نشين 
موصوف . مرد بالا بلند دراز دست - معنی قطمه : آنگاه که از عهده کمند 
افکنی برنیائی ۰ از بردن مال مردمان‌استنقاد کردن وتوبه بجای آوردن » 
فایده ندارد . بدراز دست بالا بلند بگو دست از شاخ میوه بدار , چه کوتاه 
قامت دا خود بر درخت دستر سی‌نیست. ۳- چنین منکری : کاری 
بدین گونه زشت , چنین صفت منکر , یای منکری یای تعریف » نیز نگاه 
کنید بصفحه ۶ شماره ۱ ۰ ۴- سبیل : بفتح‌اول‌راه - سبیل‌خلاص:راه رهایش 


بقیه در صفحه بعد 


در عشق و جوانی P۴۳‏ 
گفتا که هرا درحدمت ساطان‌یکی‌سخن نافمست . ملك بشند و گفت: 
این جیست ؟ گفت : ۱ 
باستین ملالی ۱ که بر من افشانی 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست 
ا گر خلاص‌محالست" ازین گنه که مراست 
بدان کرم که تودادی » امہدواری هست 
فا وت این لطفه٣‏ بدیع ۴ آوردع 3 این‌نکته غریب۵ 
گفتی و لکن‌محال عقلست؟ وخلاف شر ع که تر افضل و بلاغت۸ ۰ 


بعيه از صفحه قبل 
۵-صورت نبندد : متصور نشود و در اندیشه نیاید ۶و : حرف ربط 
مفید فوریت و عدم تراخی یمنی در زمان و بیدر نگ ۷- موکل : بصم 
اول و فتح دوم وتشدید سوم مفتوح گماشته و نگهبان . اسم مفعول ازتوکیل ۰ 
مصدر باب تفعیل , کسی را بر جیزی گماشتن ۸- در آویختند : دست 
و گر بیان‌شدند بادست آویز شدند 

ات آستین ملال افأ ندن: بدلتنگی‌چیز کر ارها کردن -آسیتن ملال : 
اضافهة تخصیصی, استعاد؛‌مکینه ۲- محال : بضم اول ناشد نی »اسم مفعول ازاحاله 
بکسراول مصدر باب افءال بمعنی‌محال گفتن - معنی‌قطمه: اگر بدلتنگی‌مرا رها 
کنی. چشم‌مدار که دامنت از کف بدهم؛ | گر ازین‌جرم که‌من کرده‌ام‌روی رهایش 
نباشد, از بز ر گواری‌توامید بخشایش‌میرود ۳- لطیفه: بنتح اولو کسردوم 
نکته. سخن نیکوو بسندیده ۴- بدیم : بفتح اول نووتازه. صفت مشبهه 
از بدع ( بفتح‌اول وسکون دوم) بمعنی‌نو پیر ون آوردن ۵- غریب: تادر و 
نو . صفت مشبهه آزغرابت ( بفتح‌اول ) ۶ محال عل : باطل از نظطر 
عقل » اضافهٌ تخصیصی 
دين الام( خلاف: بکسر اول در اینجا بمعنی مخا لف > ثمر نگاه کنید بصفحهةً 
۵ شمار: ۵ ؛ شرع : بفتح اول وسکون دوم دوش, طریقه ۸- بلاغت : 
بفتح اولدسائی سخن.سخندانی 


۷- خلاف شرع : مخااف راه راست ایردی( س 


P۴۴‏ باب پنجم 
امروز ازچنگ عقوبت ' من دهائی دهد؛ مصلحت آن بینم که ترااز 
قلعه بزیراندازم تا دیگران نصبحت پذیر ند وعبرت ۲ گیرند. گفت: 
ای خداو ند چپان ۳ ۰ پرورد؛ نعمت ۴ این خاندانم واین گناه ن‌تنها 
من کرده‌ام ؛ ده کریرا بیندازتا من عبرت گیرم . ملك دا خنده گرفت 
و بعفو ازخطاي او در گذشت و متعندان ۵ دا که اشادت ۶ بکشتن 
او همی کرد ند گفت ۰ 
هر که حمال" عیب خویشتنید 
۱ طعنه پر عيب دیگران مر ند 
حکایت (۲۱) 
جوانی پاکباژ؛ و پاك رو" بود 
که با پا کیزه دوئی" ۱ در کرو !۲ بود 


۱- عقوبت: بضم اول‌عذاب و سزای گناه ۲ عبرت : بکس 
اول و سکون دوم وفتح سوم پند ۳ - خداوند جهان : سرور و مالك 
عالم ۴- پرورد؟ نعمت: نعمت پرورد.صفت مر کب مفعولی 


۵- متعندان : این کلمه مسحف متعنتان است بمعنی عیبجویان - متعنت اسم 
فاعل‌از تعنت مصدر باب تفعل ۶ اشارت و اشاده: برانگیختن و تحریض 
کردن بدست وسر چیز ی رانمودن ۰ مصدر باب افعال 

۷- حمال : بفتح اول و تشدید دوم بار بردار - معنی بیت : هر کس از شما 
بار گناه وزشتی کار خودرابردوش‌میکشد؛ پس‌دیگر ان را بزشتکاریوعیبنا کی 
نکوهش‌مکنید ۸- پا کباز: پاك با خته.صفت مر کب فاعلی پاك متمم‌قیدی باز 
۹- پاك رو : نیکوروش: عطف بر پا کباز , از لحاظ ساختمان دستوری نظیر 
پا کباز ۰ - پاکیزه رو: زیباچهره. صفت تر کیبی جانشیں موصوف 
۱- کرو: بکسر اول و فتح دوم کشتی کوجك یعنی سنبك (بضم اول و سکون 
دوم و ضم سوم)_معنی بیت : عاشقی‌جوان و پاك باخته و نیکو روش با یارزیبا 


جهرهای بکشتی نشت . 
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نین خواندم که در دریای اعظم ! 
بگردایی ۲ ذر افتادنه با هم 

چو ملاح ۳ آمدش تا دست گیرد 

مادا کان‌دز آن حالت افو ۳ 
همی گفت از ميان موج و تشویر ۵ 

هرا بگذار ۶ و دست یار من گیر 
دریسن گفتن حپان ب-روی با فا 

شند ندش که حان میداد ومیگفت 
حدیث مشق از آن بطال۲ منوش۸ 

که در سختی کند یادی فراموش 
حنین کردند باران زتد‌گانی 

ز کار افتاده ؟ بشنو تا بدانی 
کته تفا داه و رسم عشقبادی 


حثان داند که در بغداد تازی ٠۰‏ 





۱- بحراعظم : بزد گترین‌دریای زمین؛ بحرمحیط., دریائی که بعتیدة 
پیشینیان گردا گرد ذمین دا فرا گرفته ادت 
۲- گرداب: بکسراول وسکون‌دوم‌غرقاب ۰ ۳ ملاح : بفتح‌اول وتشدید 
دوم کشتیبان ۴-مبادا ... بمیرد : تا نمیرد . نبایدکه بمیرد , افعال 
دوگانه » نایب از فعل نهی غایب » مجازا مفید دعا ۵- تشویر : بفتح 
اول وسکون دوم و کسر سوم شرمنده‌شدن » شرمندگی. خجالت » مصد ر باب 
تفعیل ۶ بگذاد: یمان و رها کن ۱ ۷- بطال : بفتح اول و تشدید 
دوم یاوه کار و مردناچیز , ازمصدر بطلان بضم اولوسکون دوم بیکار و ناچیز 
شرن ۸- منیوش : مشنوومیذیر ۰ فعل نهی. دوم شخص مهرد مصدر آن 


ت ۰ ۶ 
وھ در صمحه دعل 


۳۰۹ باب پنجم 


دلادامی که داری دل دروبند 

دگر چشم از همه عالم فروبند 
اگر مجنون للی ۲ زنده گفتی 

حدیث عثشق ارین دفتر نىشّى 


بقیه از صفحه قبل 


نیوشیدد» بکسر اول است ۵-کار افتاده : صفت مر کب داراعه معنی 
فاعلی بمعنی کار آموزده و تجر به آموخته ۰- تازی : عربی و عرب 


برخی این کلمه را از دو جزء مر کب میدانند , جزء اول تاز (-- طی :نام 
قبیله معروف ۶ر .ب) ای فسبت یعنی‌منسوب بقیبله ای سپس این اسم برهمه 
قوم عرب اطلاق شد (حواشی برهان قاطع تصحیح د کترمعین)- شاید هم جزء 
اول آن تا (= تایح = طی؟) باشد و جزه دوم‌زی‌نشان نسبت جنانکه منسوب 
بمرورا مروزی (= مروی) گفته‌اند 

۱- مجنون‌لیلی: اضافه‌مفیدا نتساب - معنی‌پنج بیت آ خر مثنوی :سر گذشت 
مهرورزیر | از آن‌یاوه کار بیخبر ازشرط عشق , که بگاه دشواری دوست خویش 
را ازیادبرد. مشنوومپذیر. دوستان حفیمی‌چنینزیستند. این‌سخن از کار آزموده 
تجر به اندوخته , یاد گیر تاراه و رسم پاری پیاموزی » چه سعدی از طریقه و 
آیین عاشقیآ نچنان آ گاهست که تازیان ازز بان‌تازی در بفداد؛ پیو ند محبت با 
یارجان آرام سخت استوار کن و خاطر بوی‌سیار واز آن پس‌ازهمه جهان و 
جها نيان چشم بوش ؛ ؛ ااگر مجنون ند کی باز میگذت > داستان عاشقی 
از این کتاب می آمو خت و می نگاشت 


در ضعف و ببری 


حکابت (۱) 
باطایفه دانشمندان ' در جامع دمشق ۲ بحثی ۳ همی کردم که 
جوانی lS‏ ف گت : نز مان که هست که ربان یادسی بدا ند؟ 
عالب۵ اشادت پمن کردند ۱ فک ۱۰ تست گفت ۰ ری صد 
و ینجاه ال درحالت نزعس ی و بزبان عجم" ۱ حبزی همی کون و 
۳ 


۱- طایفةد نشمندان: گروهیازعا لمان» نیز نگاه کنید بصفحه ۲۱ ۲شمار؛ 
۲ ۰ اضافه مفیدتبیین جنس وتبعیض- طایفه: گروه مردم . پاده‌ای اذهر جیزی 
۲- جامع : یکسر سوم مسجد آدینه ۳- بحث : بفتح اول و سکون‌دوم 
جستن و کاویدن دراینجا مراد پژوهش علمي و بازجستن . بحثی‌مر کب از بحث 
+ یوحدت مفید تنکیر - بحثی‌مفمو ل‌صر بح‌همی کر دم ۴ در آمد:داخل 
شد . در پیشوند فعل بمعنی درون ۵ - غالب : در سیاق فادسی بمعنی 
بیشتی و بیشتر ینه» اکثر , از نظراشتقاق در عربی اسم فاعل است از غلبه بمعنی 
جیر گی ۶ معنی‌جمله : بیشتریادان‌مرا بوی‌نمودند ۷- خیر: بقنح 
اول و سکون دوم نیکوئی و آنچه همه بدان راغي باشند ممنی دو جمله : 
بوی گفتم کاری نیکو وخوشباد - است فعل ربطی خبری بجای باد فعلدبعطی 
دعائی بکاررفته ,گاه برای مز ید تا کید فمل انشائی رابصورت خبری‌آور فد 
۸- صدوپنجاه ساله : صفت نسبی برای پیر ۰ مر کب ازعدد و معدود مه نسبت 
۹- نز ع: بقتح اول وسکون دوم جان کندن ° عجم: بعتح اول ودوم 
.مردم غیر عرب و سوزمینهای آنان » اینجا مراد ایران است 


مفبوٍ ' ما نمی گردد. گر بکرم۲ رنجه شوی ی هرا اش که 
و ۵ همی کند. جون ببالینش فرازشدم . این ۴ می گفت : 
دمی حند گفتم برآرم بکام 
دریغ ۲ که پگرفت ۸ راه 
دریغا که برخوان الوان عمر؟ 
دمی‌خورده بودیمو " ! گفتند: بس ۱۱ 
۱- معنی‌جمله:ما آن راد نمی‌با بیم - مفهوم نمیگردد :مضارع اخباری 


مجهول .مهوم مأ نمیگردد اضافه جر 6 اصلی‌فعلمجهول (مفهو م) بمتمم فاعلی آن 
(ما) ETI‏ نمیگردد 2 فعل معین معادل نمیشو د ۲- کرم ۰ بقح اول و دوم 


کا ۳ رنجه : بح اول وسکون دوم آزرده ‏ ر نجه 
شوی یعئی بذیرفتاد زحمت شثوی ۰ فەل لازم و۳۹ مزدیابی : ثواب در که 


۵- وصیت : بفنح اول و کسر دوم و تشدید سوم عفتوح اندرز , آنچه بدان 
برای پس‌اذمرك سفارش‌واندرز کنند - باشد که وصیتی‌همی کند:شاید( = تواند 
بود) که وصیتی‌کند بادرکار وصیت باشد ؛ مسند مر کب , از افعال دو گانه , 
باشد فعل مسار ع انشائی(النزامی) که حرف دبط - وصیتی‌همی کند فعلمعار ع 
متمم فعل باشد ۶- این : ضمیر اشاده ؛ مفعول صریح می گفت 

۷- دریدا : ای ددیغ ۰ پسوند الف در آخر دریفا برای مبالغه و تکیدر است 
یعنی بس افسوس میخو رم ۰ دریفا از اصوات وشبه جمله‌است که بنویل فعل 
میرود و خود جانتین جمله میگردد 

۸- بگرفت : مس‌دودماند » تنگ‌شد, فمل لازم , ازافعال دو وجهی 

4- خوان الوان : سفرة رنگارنك - الوان : بفتح اول وسکون دوم رنگها 
جمع لون » الوان در اینجا" بمعنی دنگین یعنی بصورت صفت بکاد دفته - 


خوان عمر: تشبیه صریح, اضافة بیانی 9-۰:حرف ربط برای مفاجاة 
«معنی ناگاه. ۱- بس : کافی‌است؛شده‌جمله و ازاصوات‌است متعمن‌معای 


فعل و جانشین جمله , نیز نگاه‌کنید بصفحهةٌ ۳۸ شماره ۳ - معنی قطعه : با 
. خود می گفتم چند نفسی بمر اد دل میکشم » سخت افسوی که گذر گاء دم مسدود 
ماند . جای بسی حسرت است که بر سفرة دنگین زندگانی هنوز يك لحظه 
تمنع نيا فته و لقمه‌ای بیش بکام‌نبر ده ناگاه فرمان دسید که همین‌قدر کافی‌است. 


ضعف و پیری ۴۹۹ 





معانی این سخن دا دعر و ۱ باشاهمان ۲ همی گفتم و تعجب 
کی ا زعمر در راز و نب اء همچنان ۴ بر حبات دب گفتم: 
حگونه‌ای در ین حالت ؟ CE‏ : حگویم ۴ 


وا وه ح4 سحتی ھی ر سل ِ 


که از دها نش بدد هی سر دندانی؟ 
3 که حه حالت بود در آن ساعت 

که ار وحود عز بزش ردد رود حانی ۵ 
2 ۰ تصود مر کی ار خبای ۽ خود ۲ بدد کن و وهم * دا بر 


: مستو لی" ارگ ردان کد فیلسوفان ود زان" ۱ گفتها ند‎ E 





۱- عر می:زبان تازی , تازی . ۳ شامیان جەع شامی » اهل شام یای 
ثامی بای ف مت l1‏ وسو ذل سەت . و وی هءجنان :هدوز ۰ ومد زمان فيل 
نگاه کنید صفحه ۱۱۱شمار: ۲ و صفحهٌ ۲۷۹ شمار؛ ۸ . ۴ چگویم: 


جه بگو یم که گفتنی نيدت استفهام مجازآمفید تحسر و توجم ؛ جه‌ضمیر استفهام 
معفول صر یح بگویم ۵- معنی قحمه : بیگمان میدانی که تا از دهان 
کسی یك دندان برون کشند جه رنج فراوانی بوی میرسد ؛ ايك بسنج که در 
آن هنگام که جان از کالبدناز نین یکن جدائی جوید. وی را حال جه دشوار 
است - استفهام در میت نخسنین‌مجازا هقید مر یر ودربیت دوم مجار ا مفيد تعجب 
و تحسر است. ۶- تصورمر لگ :مر گر اصورت بستن,ءر گر ادر پندارصورت 
کردن اضافهةٌ مفیدو | بستگی‌مقمولی با اضافة شبه‌فعل‌بمفعول. ‏ ۷- خیال‌خود: 
پندار خود » اضافهٌ تخصیصعی ۸- وهم : بفتح اول و سکون دوم گمان ؛ 
آ نچه‌دردل گذرد, گمان باطل ۹ طبیمت: طبعو نهاد ۰ مس تو لى : 
بطم اول و سکون دوم وفتح سوم و سکون جهادم و کسر باجم چیر »۰ اسم‌فاعل 
از استیلاء ءصدر باب استفعال از مجر دو لایت بمعنی‌ دست ا فتن بر‌جیزی و تصرف 
کردن ۱- فیلسوف: بکسر اول وسکون‌دوم و سوم ونم چهادم وسکون 
پنجم حکیم , دوستداد حسکمت ۰ اذ یو نانیءویاممومال]ز۳ جزو اول آن 
بمعئی دوبتار وحزو دوم بهء‌نی حکمت( <و آشی بر هان‌قاطع تصحیح دکتر معین) 


,ميه در صفحهٌ بعد 


P۱۳‏ باب شم 
ەزاج ارجه! مستقیم ۲ دود اعتماد بقا را نشاین؟ ومرض گرچه 
هایل , دلالت کلی ۴ برهلاك نکند SE‏ ر فرماگی طبیبی دا بحوانم» 


تا معا ل< ین بر کر د۵ وه 


دست برهم راد طنیت ظر ف۶ 


حون خرف۲ بىد او فتاده حر ف ۸ 
۳ ۱ ۱ ۹ ۳ ۱ ا ۳ 
حواحه در ينب تعمس واست 

خانه از بای‌بند ۰ ویرانست 


بقّیه ازصفحة پیش 
بشکلفبلاسوف‌نیز در برهان قاطم ضبما است در عر بی بفتح اول دسوم خواند. 
يشود - فیلسوفان بونان : اضافه فید انتساب یعنی حکمای بونانی نظیر آن 
است‌حافظ شیر از. 

۱ _ارجه با گر جه حرف ر بطم کب برای استدراد ۲ -مستفيم : 
راست‌وم.تدل .اسم‌فاعل( == صفت مشبهه) از استقامت مصدر باب ستفعال بمعنیر است ‏ 
ایستادن‌ودرست‌شدن‌از مجرد قیام ۳-اعتماد بقارانشاید: (استقامت‌مز اج) 
اعنمادبقادا نشایدیعنی اعتدال‌طبع آدمی‌شا یستگی ندارد که بر آن‌اعتماد کنند بز نده 
ما ندن- اعتماد بقّا :اضافةٌ شبه فعل (مصدر) بمفعول آن (بمّا) ۴ دلالت 
۳ : موصوف وصفت نسبی » دهنمونی کامل معنی چند جملهٌ اخیر : صورت 
مر که ازپرد؛‌پندارمحوکن و گمان‌ببهوده ( = توهم) بر طبع خویش چیره‌مساز 
که فرزانگان یونانی عقیده‌داشتند که طبع آدمی هر چند درست و معتدل باشد: 
بر بمای حیات تکیه نشایدکردو بیماری اگر چه دشوار وبیمناك , برمردن 
دلیل کامل و قاطع نیست . 


۵- دیده بر کرد : چشم بکشاد ۶ ظریف: بفتح اول زیرو دانا » 
صمت مثبهه از ظرافت (بفتح‌اول) بمعنی زیر کی و مهارت ۷- خرف : 


بفتح اول وکس دوم تباه عقل خرف افتاده : صفت مر کب , دارای معنی 
فاعلی حال برای مفعوز ( = حریف) بمعنی‌بدحال وتباه مزاج و بیهوش 

۸- حریف : بفتح‌اول وکسر دوم‌همکار دهم پیشه در اینجا بکنایه مرادبیماد 
ات 4- بند : بفتح اول دسکون‌دوم دشته وریسمان مجازاً بمعنیاندیشه 
دخمال . مجازمر سل بعلاقةً سببیت . بقیه در صفحةٌ يمد 


درم عف 3 بر که ۳" 


شس ودی نزع مى نالرد 
پیر دن صند 0 همی مالید 


چون مخبط؟ شد اعتدال" مزاج 


۵ ربمت ۴ اثر کند ذه علاج‎ A 


حکابت (۳) 


برمردی۲ حکایت کند که دختری خواسته ۳ بود و ححره ۸ 





بقیه از صفحهً بیش 
۰ بای بند : شالده وبنیاد وبنلاد ( = بن دیوار) ۰ اسم مکان مر کب مشق 
از ماد فعل, دربر خی‌نسخ پای بست آمده که‌آن هم بمعنی‌بای بنداست. 

۰ - صندل : بفتح اول و سکون و فتح سوم معرب چندن یا چندل ۰ 
چوبی است دنگین و خوشبوی که آن رابکلاب سوده برجای دردناك میما لیدند 
۲- مخبط: بروزن معظم درهم آمیخته ,و گامی‌از آنمر اد باشد معثی‌فاسد وتیاه 
(آ نتدراج)- مخبط بقیای‌اسم مفعول است ازتخبیط صدر باب تفعیل ولی این 
کلمه درلغات معتبر عر بی‌دیده نشد و بجای‌آن تخبط ءصدر باب تفعل بکاررفته 
است. تخبط بمعنی‌بدیوانگی داشتن دیو کسی را » ازمجرد خباط بضم اول‌علتی 
ما ننددیوانگی؛ بنظر میرسد مخبط بتصرف فار سیا نه بعیاس ساخته شده باشد. 
۳- اعتدال:راست و برابر گردیدن » میانه حال شدن در کمیت و کیفیت 
۴- عزیمت: افسون. آیات‌قرانی‌که بر آفات رسید گان‌خوانند بامیدبه شدن . 
۵- علاح : بکس اول درمان کردن . معا اجه معثی جند بیت : جون‌بز ك 
دانا بیمار را بحال تباه در بستر بیند . بنشان اسف و اندوه دست برهم 
ساید . خداوند خانه در اندیشه نقش و نکار صفه است و سرای خود ازشالده 
و بنیادسست و خراب . مردی کهنسال از جان‌کندن‌ناله میکرد و ذنی دیر ینه 
سال برای آرام کردن دږد بر (سرو کف‌پای)وی صندل ( بگلاب سوده)یما لید . 
جون استقامت طبعو درستی حال بتباهی‌رو نهاد نه‌افون و نه درمان هیچکدام 


اثر نشی #سپیر مرد :مر دبیر «آسمعر کب تر کیب بافته از صفتو موصوف 
¥۷ خواسته بود : طاب کر ده دود با بز نی گر فته :ود ۸ هره : بم 


اول وسکون دوم خانه‌خرد › وثاق > در اینجا مراد حجله است. 


۴٣۴م‏ باب ششم 


بگل آراسته و بخلوت! با او نشسته و دیده ودل درو سته۲ و شممای 


دراز نخفتی ۲ و بذابا۴ و اطرقبا۵ گفتی : باشد که E‏ بدیرد 


و و<شت نج دا ۶۸۵ حملد می گفتم : بحت بلندت بار بود و جشم 
م7 
بجعت بىدار که بصحت ٩‏ مر ی افتادی*۱ ا ‌ برورده ۱۲ ۰ 


شید ۳۳ 
حپان دیده۱۳ آرشفنه۱۳ ۰ گرم و سرد حشیده ۱۵ زك و بد 


۱- خلوت: بفتح اول دسکون دومو فتح سوم تنهاگی ۲- پسته ۰ نشسته» 
آراسته : ماضیهای بعیداست بحذف فعل همین« بود»و اثبات آن درجمل معطوف 
عایه ( = خواسته بود) ۳- نخفتی : نمی خفت . ماضی استمراری 

۴ بذله : بفتح اول و سکون دوم سخن دلکش و مرغوب ۵- لطیفها : 
لطیفه‌ها - لطیفه : بفتح اول و کسر دوم مخن باديك و نمکین و نکتهٌ شیرین 


مشق از ماد لطف ۶ موانست : بضم اول انس دادن , مصدر باب 
مفاعله‌از مجردانس- انس: بعْم‌اول خر مید بی‌پژ ما نی‌ضدوحشت ۷-باشد که 


موّانست پذیرد و وحشت نگیرد : بدان اميد که بوی خو گیرد و نترسد - باشد 
که موانست پذیرد: مسندمر کب ازافءال دو گانه» در وجه‌انشائی که حرف 
ربط موّانست پذیرد فعل مضارع سوم شخص مفرد دمتهم باشد - وحشت نگیرد 
عطف بر موا نست ودر د ۸-ازجمله: از آن‌همه, یمنیاز آن‌همه‌یکی‌این‌است؛ 
ازحرف‌اضافه‌مغیدتبعیض ٩-صحبت:‏ بضم‌اول‌همنشینیو آمیزش ۰ ۱-افتادی: 
رسیدی ١‏ بخثه : رسیده .ضدخام طبم » صفت مشتق ازماد؛ فعل‌دارای 
معنی فاعلی. صفت‌بیر , صفت‌جدااز موصوف ۲- برورده: صفت‌مفعولی؛ 
تر میت یافته , عطف بر پخته . و اوعطف در تعدیرست » جداکردن صفات از 
موصوف و نیاوردن حرف عطف برای مز یداهتمام‌بذ کر بك برك صفتهاست 
۳ _ جهان دیده : صفت هر کب دارای معنی فاعلی . گرد جهان کته 
۴- آدمید, : آهسته خوی و آرام . دارای طماً نینه, صفت مشتق‌از ماد فعل 
لازم ۰ دارای معنی قاعلی ۵- گرم و سرد جشیده : سختو سست جهان 


گذر اندءو دیده صقت مر کب دار ای معی فاعلی 3 


در ضعف وپیری ۵" 


آزموده ! که حق‌صحبت بدا ند وشرط مودت بجای " آورد مشفق ۲ 
ومپر بان. حوش 7 وشیرین دبان. 
تاه توانم , دلت پست آرم 


ور بازاديم . نیازادم ۶ 


ور چو طوطی شکر بود خورشت ۲ 
حان شرین فدای برودشت 
2 ۸ 
ن۹ گر فتار آمدی*۱ بدست جوا نی دعچت! ۰ خير ەر ای" 


سر لیر ۱۳ ۰ سيكگ یای۱۴ که هردم فوش یز و1۵ و هر لحظه دائی رند 





۱- نيك‌وبد آزموده : خوب‌وزشت جهان آزمون کرده وسنجیده . صفتهای 
اخیرهمه‌معطوفست بر بخته ۲- ممنی جمله: یمان دوستی‌درست وفا کند 
۳- مشفق: مهر بان اسم فاعل از اشفاق مهر بانی کردن ازمجرد شفعت. 

۴- حوش‌طبع : فیکوقر یحه, نیکو نهاد ۵- تاتوانم : چندانکه مراپارا 
و توانست . تا حرف ربط برای انتهای غأ یت ۶ نیازارم : نر نجم » 
بو جه‌لازم ۷- خورشت : خوراك تو . مضاف و مضاف‌ااپه - خورش 
اسم مشتق از ماد فعل تر کیب یافته. از خور (مادء قعل‌امر) دش پسو ند اسم 
ساز ۸- پرورش : آسم مصدر از بر وردن؛ نشوونما - ممنی‌دو بیت: تأمرا 
یاراست بدلجوگیت میپردازم واگر برمن جفاکنی رنجه نشوم و اگر مانند 
طوطی خوراك توشکر باشد » جان شیر ین برخی (فدای) نشوو نمایت کنم 

-٩‏ ته : حرف ربط :رای عطف در نفی , نه‌گرفتار آمدی ناویل «و گرفتاد 
نیامدی » است که عطف میشود برجملة بصحبت بیرافتادی ۰ گر فتار 
آمدی: !سیر شدی . فعل ماضی مطلق مجهول ١‏ گرفتار ددمعنی معادل گر فته 
(ا-م مفعول) است » آمد فهل‌ممین معادل شد ۱ - معجب: بضْم اول و 
سکون دوم و کرسوم خود پسند و خویشتن بین » صفت جوان . اسم فاعل از 
اعجاب بمعنی خود رافضیلت نهادن ۰ مصدر باب افعال‌از مجرد عجب بضم‌اول 


بقیه در صفحه يعد 


9 باب ششم 
و هرشب جائی خسبد' و هرروز یار ی گیرد . 
وفاداری مداد از بلبلان. چشم 
که هر دم EF‏ ددرت این / 
خ لاف ۲ پیران که" بعقل و ادب زند‌گانی کنند نه ۵ 
ر خود بپتری جوی و فرصت شمار 
که باچون خودی گم کنی روز گار ۷ 


بقیه‌از صفحه پیش 


خویشتن بینی ۲- خیره رای: سمت دای ویریشان فکر؛ عطف بر ممجب 
صفت قر کیبی ۱۳- سرتیز : تندخو » تند وتیز, صفت تر کیبی عطف بر 
خیره دای ۴- سيك پای : گریز پا ,آنکه دریکجا آرام نگیرد» صفت 
تر کیبی ۵- هوسی پزد : آرزو وخواهش نفسی پرورد , استعارة تبعیه 

۱- خسبد: بضم اول وسکون دوم وفتح‌سوم خوابد؛ فعل‌مضاد ع مصدر آن 
خسبیدن ممعادل خفتن و خفتیدن . ۲- ممعنی بیت : ازعندلیبان انتظار 


مداد که پیمان دوستی بس بر ندءچه هر نفس. سرود عشق بر گلی دیگر خوانند 
۳ خلاف : بکس اول در اینجا بمعنی مخا لف‌است نه محالفت ۰ بکاردفتن 
اسم (مصدر) بجای صفت ‏ نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۲۵ شمارة ۵ ۰ مسند- تقدیر 
جمله جنین ادت :کار جوانان خ<لاف(مخالف) پیران است. 

۴ که:حرف ربط برای تعلیل ۵- نه: حرف ربط بر ای عطف در نفی 
۶- مقتضی : بضم اول وسکون‌دوم وفتح .وم والف»قصور در آخر بمعنی خواست 
و انگیزه.اعم مفعول و مصدر میمی‌ازاقتضاء- معنی سه‌جملهةٌ اخیر : کارجوانان 
مخالف شيو پیران‌است . چه پيران بر حکم خرد و بان پسندیده رفتاد کنند 
نه چنا نکه نادانی بر نائی‌اقتضا میکند ۷- معنی‌بیت: از خوبشن‌فاضلتری 
بیاب وصحبت وی را غنیمت شمار دمهلتی مناسب بدان . چه مصاحبت با یکی 


حون حود عمر برایگان از دست دادن وزندگانی تیاه کرد نست. 


درضف دوییری ۷" 


گفب : چندین! برین نمط۲ بگفتم که گمان بردم که دلش 


پرقید؟ من آمد و صید من شد . شا که رف دود ۴ 9 





از سردرد 
بر آورد و گفت : چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن, آن 
سخن ندارد که وقتی شنیدم لز قابلا؟ حور که کرت : ذن جوانرا 
اگر تیری دراو نقیند د به که پبری ۰ 


ءعه )6 9 ۰ م 0 2 9 
لما رات بسن دی بعلا 

۳ و‎ ۱ 6 e 

شا کارخی شفة الصاء 4 
م م ۹ ءو س لہ ِ 5 
تول مدا معه مست 

و ا ۷ 6 - و ا 


ذن کن بر مرد. بیدضا بسرخیزد 
م 
بس فتنه و جنگ اذان سرا برخیزد 
الا بعها کک Ae‏ دوواد 


۱- چندین : سیار , قید مقداد و کمیت ۲-نمط : بفتح اول 
و دوم روش و طر ‏ _ گونه ۳ قید : بفتخ اول و سکون دوم بند 
۴- نفسی‌سرد: آهی رز ناك ۵- از سردرد: با اندوه و دنخ حامار ۰ 
«از سر»شبه حرف اضافه معادل به وبا ۶ قابله : مام‌تافو بتخفیف 
ما ناف( -ماما), اس‌مشتق از قباله( کسراول) بمعنی مام نافی‌کردن یا گر فتن 
نوزاد دا هنگام زادن ۷ - ترجمه قطعه : زن همیکه چیزی فرهء 


آویخته تر ازلب روزه دار درپیش شوهر خود دید » میگوید : این ( افز ار 
تناسل) که اودارد جون مرده ایست وهمانا تمویذ وافسون خفته رابرمیا نگیز د 
ومرده‌را سودی نکند . ۸- عصا: جوبدستی » باستعاره مراد نره . 
افزار تناسل 





فی‌الجمله! امکان موافقت نبود و بمفارقت؟ 


مدت عدت۳ بر آمد , عقد نکاحش ۴ بستند باحوانی تند و ترشروی › 
تھی دست بدحو ؛ حور و حفا۵ میدید و دنج و عنا؟ مبکشد و شکرر 
ستو حق چان" | کا که از آن عذاب اليم ۹ 


انجامید . حون 


با این همه جور و تند خوئی 
بارت بکشم که خسوبروئی ۱۲ 

0 0 0 

با تو مرا سوختن اندر عداب 


به که۱۳ شدن با دگری در بپشت 


کے فیا لجمله : بای شیه‌حرف ربط ۲- »فارقث: از یکدیگر جداشدن ۰ 
فراق( یکسراول) . مصدر باب مفاعل ۳ عدت : بکسراول وتشدید ددم 
مقتوح شمار . روزهائی که مطلقه بس‌ازطلاق با ید از نکاح بامرد دیگر خودداری 
کند ۴- نکاح: بکسراول عفد زناشوگی‌بستن- عقدنکاح : اضافهٌ بیانی. 
نیز نگاه کنید بصفحٌ ۲۳۰ شماد؛ ۵ ۵ جفا : بفتح اول ستم 

۶ عنا: بفتح او مشقت دسختی ۷- همچنان: پیوسته دهمانا. قیدزمان 
وتا کید . نیز نگاه کنید بصفحهٌ۱۱۱ شمارة ۲ وصفحهٌ ۱۹۳ شمار؛۷وصفحه۲۹۴ 
مار ۱ ۸- الحمدله : سبای ابزد راست 4- اليم : بفتح اول و 
تن دوه وسکون سوم درد ناد » درد ران صفت دوه ازالم (بفنح اول بمعنی 
درد) ؛ عداب اليم : شکنجهای که درد رتا بی‌آن بغا یت باشد ۰ نهیم 
مقیم : نازو نعمت جاوید وهمیشگی:موصوف وصقت - مفیم: بطم اول اسم فاعل از 
اقامت بمعنی دوام ورزیدن و پیوسته بر بای داشتن ۰ مصدر باب افعال. 

۱- با : حرف‌اضافه برای استدر اد یعنی رفع توهم . جنانکه حافظ فرماید : 
خوشم آمد که سحر خسروخاور میگفت باهمه پادثهی بندء تور آن‌شاهم 
۲ معنی بیت : با جفای بسیار و بدخلقی که تراست , بار عشت میبرم ۰ 
چه‌صاحب جمالی ۳- که : حرف اضافه بمعنی‌از. 


در ضعف و بیری ۳۹ 


بمه, پیاز از دهن خوبروی 


نفز! ترآید که گل از دست زشت 


حکایت (۴) 

مپمان پیری : : :ر دیار بکر ۲ که مال‌فراوان داشت وفرز ندی 
خوبروی . شبی حکایت کرد : مرا بعمر خویش بجز" این فرزند . 
ننوده‌است ؛ درختی ۴ درین وادی۵ زیارتگاهست که مردمان بحاحت 
خواستن آ نجا روند » شهای درار در آن بای درخت بر حق بنالده‌ام ۶ 
تامرا این فرزند بخشده است . شندم که سر با رفقان آهسته۲ 
همی گفت : حبودی ‌ 1 من آن درخت بدا نستمی ۹ کجات ت١۱‏ 

۱- نفز: بفتح لول‌وسکون دوم خوب و نیکووهرچیز بدیم وشگفت - معنی 
قطعه : با تو در آتش دوزخ. گداختن بهتر از آنست که بادیگر کس بفردوس 
برین رفتن ؛ از دهان زیبا, بوی پیاز بمشام خوشتر باشدکه از دست نازیبا 
بوی گل شنیدن ۲ - دیاربکر : شهرهای بزر گی استکه بنام بکر بن 
وائل بن قاسط خوانده شده است و مرز ایی شهرها بخش غر بی دجله است تا 
کوستان مشرف بر نصیبین که باز بدجله منتهی میشود و شهرهای مهم آن دژ 
کیفاو آمد ومیافادفین است(صفحهةٌ ۴۹۴ معجم البلدان. چاپ بیردت» ۱۹۵۶) 
۳ - بجز : حرف اضافةٌ مر کب مفیداستثناء - معنی جمله : من در زندگانی 
فرز ندی غیراین نداشته‌ام ۰ مستثنی‌منه( نسل = فرزند) «مرینه مستثنی(فرزند) 
حذف شده است. مرانبوده است مسند و را بطه نسل محذوف مسندا ايه ٠‏ بر 
این فرزند دابستهٌ اضافی دمتمم‌قیدی» برای فعل «نبوده است» 
۴ در ميان اقوام کهن پرستش درخت یادرخت را مقدس شمردن از آداب 
مذهبی بوده است چنانکه در جاهلیت عزی ( بطم اول وتشدید دوم و الف 
معصور در آخر) در حتی بود که قوم غطفان آن‌دامی پرستیدند و پیأه‌بر اسلام 
فرمود تا آن را سوختند ( منتهی الارب ) ۵- وادی : در فارسی 
نیش بم‌عمی بيا بان و دشت , ودرعر بی بمعنی رود وگشاد گی ميان دو کوه. 


بقیه درصفحة بعل 


PF’‏ باب ششم 


دعا کردمی و۱ پدر بمردی ؟ 
خواحه شادی کنان ۲ که بسرم عاقلست و۳ سرطعنه زنان که 
پدرم فرتوت۴ 
سالپا بر تو بگذرد که گذار۶ 


نکنی سوی OE,‏ سدرت 
تو بجای * پدر چه کردی خر 


ا همان چشم داری از سرت 0 


بقّیه ازصفحة پیش 

۶ برحق بنالید»ام : بدر گاء خداو ند زاری کرده‌ام و شکایت بوی بر ده‌ام. 
۷- آهسته . پنهان و پوشیده , قید و صف و حالد. ۸- جبودی : جه 
مسندالیه» بودی‌مسند ور بطه؛ استفهام مجازا مفید تمنو و تر- ,. یعنی‌چیزی 
نمیشد و خوب بود . جزأی شرط ۱-4 کر بدانستمی : فعل ماضی بوجه 
شرطی ۔ یای آخر آن یائی‌است که در آخ افعال شرط و جزاء افزوده میشد 
۰- :حرف ربط مفید معنی نتیجه ر -.سود. 

۱- و :حرف ربط برای‌فوریت و عډم‌تراخی‌یعنی‌برفور. معنی جمله‌هایشر ط و 
جزا: چه خوب‌بود. ا گر میدانستم آن درخت درچه‌جاست‌تا از خدای‌میخو استم 
کهپدرمدردم‌جانمیسپر د. ۲-شادی کنان صفت‌فاعلی؛دد جمله قیدحالت‌یا 
حال. همچنین است‌طمنهز نار ممل «میگفت» بقرینه‌حالیه از این‌جمله و جملهٌ 
معطوف‌حذف شده است. خو: - شادی‌کنان میگفت ویسرطعنه زنان میگفت 
۳ - و : حرف ربط بمعنی‌ولی‌برای استدراك 6- فر توت: پیر حرف 
گشتهو سالخورده_معنی چندجمله : خدایگان(مراد پدر) با خوشحالی میکفت 
فرزندم خردمندست ولی فرز ند سرز نش کنان میگفت پدرم خرفی سا لخورده. 
۵- که : حرف ربط بمعنی وأو عطف . 

۶ گذار : گذر ۰ اسم مصدر مشتّق از ماد فعل امر . عبور ٠‏ مصدر آن 
گذاردنہ بمعنی گذشتن ۔ این کلمه لی کا اسم مصدر و گاه اسم مکان است؛ 
نگاه کنید بحکایت۲۰ باب شحم - گذار نکنی: قعل مر کب , مضار ۶ اخیاری 


بثیه در صفحه بعد 


درضعف و پیری P۳۹‏ 


حکایت (۴) 
روری بغر ور ! جوانی سخت ۲ رانده بودم و شانگاه ۳ بای 
TE‏ د سست مانده ۵ . پیرمردی ضعبف از پس کاروان همی آعد 
و گفت : چه نشینی که نه جای خفتنست ۶ گفتم E‏ زه 
بای دفتنست ۷ گەت : این نشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند : دفتن و 
نشستن په که دویدن و گسستن ۸ 


بمّیه ازصفحهٌ پیش 
۷- ربت : بضم اول و سکون دوم وفتح سوم خاك ۸- بجای : دربارث 
در حق , شبه حرف اضافه - معنی قطعه: سالیان دراز ازعمرت خواهد گذشت 
وتو برخاك پدرقدم نخواهی گذاشت . تو درحق پدر چه‌نیکی کر دی که آن‌نیکی 
رااز فرزند خود انتظادمیبری؟ - استفهامه‌جازاً مفید نفی‌یعنی نیکی واحسانی 
نکردی: پس وق خوبی مدار . 

۱- غرور: بضم‌اول فریب ۲- سخت: بشتاب. تند قیدروشووصف 
۳ شبا نگاه:هنگام‌شب, نیز نگاه کنید بصفحه4 ۵شمار؛ ۷ ۴- گر یوه: بفتح 
اول پشتۀ بلند, کوه پست ۵- سست مانده: سمت مانده‌بودم, ماضی‌بعید » 
فعل معین« بود» بقر ینهٌاثبات آن درجملهٌ ممطوف علیه حذف شده‌است - معنی دو 
جمله: روزی بقر یب وجهل بر نائی بشتاب رفته وثش‌هنگام‌در کنار پشته ای بلندفرو 
مانده بودم ۶ معنی سه‌جمله : گفت : منشین که جای آرمیدن نیست - 
استفهام مجازاً مفیدنهی - معدم داشتن حرف نفی (نه) نیز برای تأ کید درنفی 
کردن اساد است ۷- معنی سه‌جمله : پاسخ دادم : جگونه راه پیما یم 
که توان رفتار ندادم - پای‌دفتن: اضافهةٌ تخصیصی , استمار؛ مکنیه 
۸ تسین : بضم اول و فتح دوم و سکون سوموفتح چهارم گسیختن؛ بریدن 
مجازاٌ بمعنی گرفتگی نفس - معتی‌دو جمله: صاحب نظران‌بر آنندکه : راندن 
ودمی آمودن بهتر ازشتافتن و نفس گرفتن است - دفتن‌مسندالیه. نشستن‌عطف 
بردفتن - به که دویدن مسند ؛ گسستن عطف بردویدن » فعل ربطی يا دا طه 


Prr‏ باب شه 
ند من کار دسمد و صر هیور 
اسب تازی ۲ دوتگگی ۳ رود بشتاب 


ٍ 


و ا ۳ اهسته مرود شب و روز 


حکایت (۵) 
حوانی حست, لطبف » خندان. شیرین زبان. درحلقه عشرت ۵ 
ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم ۶ 


روز گاری بر آمد که اتفاق ملاقات ۲ نیوفتاد . بعد از آن4 دیدمش 


۱-مشتاق‌منز لی: اضا فهشبهفعل(مشتاق) بمفعول آن(منزل)-مشتاق : بضم اول 
آرزومند صفت مشبهه مشتق از اشتیاق مصدر باب افتعال آرزومندی از مجرد 
شوق یمنی میلو آدزو ‏ ۲-ازی؛ تاز نده.صفت فاعلی‌مشتق از ماد فعل‌امر 
( = تاز) --ی‌پسو ندفاعلی؛ نیز نگاه کنید بصفحة۳ ۵ شمار؟ ۴ ۳-دوتگه: دو 
پویه.دو گام‌تند. قیدمقدار و کمیت_تگ: بفتح‌اول بسیاد تند بر آءرفتن‌ودویدن. 
9-۴ : حرف ربط بمعنی ولی برای استدراك معنی قطعه :ای آ نکه آرزومند 
رسیدن بسرمنزل باشی » تند مپوی ؛ اندرذمن بنیوش و بشکیبائی کوش .اسب 
تازی دو پویه‌شتا بان میرود ومیما ند ولی شتر رم نرم‌شبا نروزان راه می‌بیما ید. 
۵-عشرت :بکسر اول و سکون دوم آمیزش وخوشدلی؛ عیش - حلقةٌ عشرت: 
استعارة مکنیه, انجمن عیش اضافةٌ تخصیصی. ۶ فراهم: فراعم نیامدی؛ 
دنیامدی» از جملة ممطوف بر ینه| ثبات آن‌در جمله معطو ف علیه حذف‌شده -هعنی‌سه 
جمله : جوان جابك ونکته سنج و متبسم وخوش گوئی در انجمن عيش ما بود 
که در خاطر وی هیچ اندوه راه نداشت و دهانش از خنده بسته نمیشد . 
۰-۷رقات : دیدار کردن ۰ لعا( لماءیکسر اول)- معنی‌جمله: دیداری دست 
نداد ۰ نیز زنگاه کنید بصفحةٌ ۲۸ شمار؛ ۷ ۸- ەف از آن : پس از آن 


ایام ۰ در حمله‌قید زمان محسوبت مشود 0 از حرف اضافه ۰ آن متمم یمن . 


درضعف و پیری Prr‏ 





زن خواسته ' وفرزندان خاسته ۲ وبیخ نشاطش برید,۳ و گل‌هوس 
بزهر دده ۰ پرسدمش چه گونه‌ای نات ۵ + گفت : :ا 
کودکان ی نکردم ۶ 


ی فک ی 


۹ 
٩ 


وک یر اسان نذيراً ۷ 
9 ۳ 
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بازی و ظرافت ۸ بجوانان بگذار 


0 4 ©0 


طرب ذو جوان ر دس موی 
3 دگی نباید آب رفته ٩‏ بجوی 


۱- زن‌خواسته: زن گرفته. صفت مر کب.مسند برای‌ضمیر مفعو لی‌وش»در 

دیدم‌ش‌مرجم آن جوان ۲- فرزندان خاسته : نسل( = زه‌وزاد) بدید 
آمده > صفت مر کب عطف برزن خواسته خاسته با خواسته جناس‌لفظی دارد - 
۳ - بیخ نشاطش بریده : دیش نهال خوشدلیش قطع گشته , صفت مر کب » 
مستد ۰ عطف بر فرزندان خاسته - بیخ‌نشاط :اضافةٌ تخصیصی , استعار؛ مکنیه 
۴ گل هوس پژمر یده : بهار آرزو زرد شده . صفت مر کب عطف پر بیج 
نشاطش بر يده ۵- معنی سه‌جمله : از وی سوّال کردم چونی وبدی‌حالت 
را سیب چیست ؟ استفهام مجازا مقیدنفی وتعجب ۶ معنی دو جمله : 
چون فرزند دارشدم ‏ از آن گاء باز نثاط کودکانه نکردم ۷- عة 
بیت: اینك که‌پیری دنگ موی‌بنا گوش‌مرا 2 
و چه‌جای آنست وم دادن آدمی راکوت روز گار بس‌است ۲ 
۸- ظرافت : بفتح اول خوش طبعی ۰ گفتن سخنانی‌که مايه رفع اندوه شود » 
خوش حریفی - معنی بیت : چون سالخورده و فرتوت گشتی » نشاط کودکی 
بگذار واهوو لب و خوش‌طبمی بجوانان رها کن 4 آب رفنه. آب روان 
شده واز جوی گذشته: ءوصوفو صفت. 


P۴ 





زرع ' دا چون دسید وقت, درو 
نخرامد جنانکه سبزةٌ نو 
© © ه 

دور جوانی بشد ار دست هن 

1 و ددیسغ آن زمن ۲ دافرود 


ت 


, 
ه 2 5 ۱ هه 
و ب سر سه و کسذشت 


2 


راضیم اکنون بپنیری چو یوز ۲ 
مر موی سه کم سود 


فتم : ای مامك دیر یه رور 
عم 
موی بتلبیس ٩‏ سيه کرده ۰ گیر 


۴ 


راست نخواهد. شد این پشت کوز ۶ 
۱- زدع : بفتح اول وسکون‌دوم کشته( = کشت): مزدوع- ت دو بیت : 
شادی بر ناگی از پیرفرتوت مطلب که آب چون از جوئی گذشت . بدان باز 
نگردد (یمنی نشاط از دست رفته جوانی , پیرانه سرباز نیاید) ؛ جون‌گاه 
درودن کشته فرارسد ۰ دیگر بالانگیرد و مانند سبزه‌های‌تروتازه بتشاط نجنید 
۲ ذمن : بفتح‌اول ودوم زمان , روزگار - دلفروز : صفت مر کب فاعلی » 
زمن‌موصوف ۳- یوز . بضم اول وسکون دوم جانوری شکاری کوچکتش 
از پلنگ , سک تولهٌ شکاری (برهان قاطع). 
۴ - مامك دیرینه دوز : مادر کهنسال يا سالخورد » موصوف و صفتمامك : 
مادرگ ؛ مصفرمام - دیرینه روز صفت تر کیبی ساخته شده از صفت ( دیرینه 
داسم(دوز) ۵- تلبیس : در آمیختن و پنهان داشتن مکر و عیب از 
کسی» مصدر باب تفعیل از مجردلپس بفتح اول و سکون دوم در آمیختگیو 
بوشا نيدن ۶- کوز کوژ : بضم اول وسکون دوم خمیده ودوتا - معنی 


پقیه درصفحهٌ بعد 


۳۳۵ 


در ضعف و بی ی 





حکابت (۱) ۲ 
وفتی بجپل جوانی بانگگ پر مادد زدم . دل‌آزرده ۱ بکنجی 
نشست و گریان همی گفت : مگر خردی فراموش کردی که درشتی 
4 کي 
چه خوش گفت ذالی بفرزند خویش 
جو دیدش بلنگگ افگن و 
گر از عپد <-ردیت و 
که ۵ بچاره بودی در آغوش من 


E‏ درین رور بر هن حفا 
که تو شیر مردی ۶ ومن پیر ذن 


بقیه ازصفحهةً پیش 

قطعه : روز گار جوانی از دستم برفت ۰ بر گذشت آن ایام دل افزوز شادی 
بخش اکنون افوس میخورم . نیروی چنك هژبرانه من سپری‌شد , اينك 
چون جانور شکاری بيك تکه پنیر قانعم . زنی فرتوت موی خضاب کرده بود 
بای گفتم : ای مادر کهنسال , انگار که موی به‌نیر نگك و چاده سياه کر دی ۰ 
با خمید گی پشت چە کنی که استقامت نخواهد یافت. 

۱- دل آزرده: رنجه خاطر , صفت مر کب , درجمله قیدحالت یاحال 
محسوب میشود ۲- معنی‌دوجمله:هماناایام ضعیفیو کودکی‌را ازیادبرده‌ای 
کەچنین سر کشی ونندخوئی‌میکنی. ۰ ۳- پلنگهافگن: مفت مر کب‌فاعلی. 
مسندبرای مفعول جمله ۴- پیلتن : صفت تر کیبی عطف برپلنگ افگن 
۵-که: آنگاه که حرف ربط ۶ شیرمرد: صفت‌تر کیبی؛درجمله مسند - 
معنی قطعه : پیرز نی‌جونسرداپلنگ شکار وییل‌بیکر ( = دلیروزورمند)یافت؛ 
گفت : اگر از روز گار کود کی ۰ آنگاه که در کنادمی ناتوان بودی . اد 
میکردی ؛ این زمان که‌توشیر روری ومن فرتوت, هر گز بیه‌هر ی وستم برمن 

دوانمیداشتی.. 


حکاات (۷) 


توانگری بخیل ۱ را سری ۲ رنجور ۳ بود. نك‌خواعان ؟ 
گفتندش ۵ : مصلحت | نست که حتم ور ۱ کش ۶ ار ر ی ۳ ی ۸ 
بدل قر بانی٩‏ «لحتی ۲ باندیشه فرورفت و گفت: مصحف مجو ر ا ا 
اقلت ست ۱۳۵5 گلة دور . صاحبدلی بششد وک " حتمش بعلت 
آن اختبار آم د که قر آن برسر زبانست و زر درمیان جان۱۴ 


۱- بخیل : ذفت ( بضم اول و سکون دوم ) » صفت مشبهه از بخل 


( = ذفتی) »صفت توانگر ۲- پسری: پوری. ەر کب‌اذ سر ل یوحدت۔ , 
را: حرف اضافه » توانگر بخیل مضاف‌الیه » سر مطاف ۳ رنجور : 


بیمار . هسشد ‏ مر کب از رنج 4 ورسوند اتصاف ؛ دود فعل ر طی يارا مله 
۴ نيك خواء : ناصح » خیر خواه > صفت مر کب فاعلی ۵- ش : ضمیر 
متصل مفهء‌ولی ۶ ختم قران کنی : یکباد قران را از آغاز تا پایان 
برای شمای رنجور بخوانی , اضافه جزه اصلی فعلی متء‌دی مر کب (ختم) به 
مفعول آن (قرانی) ۷- از بهروی- وی‌را_ از بهر: ثبهحرف اضافههءادل 
را ۸~ يا :حرف ربط برای |باحەيعنىجايزداشتن ۹ بذل ور بأ نی: 
قظیر ختم قرانی - قر بانی بذل کنی یعنی شتر یا گوسفندی صدقه را ذبح کرده 
به ینوایان دهی - فعل معین ۰ کنی » بقرینهةٌ اثبات آن در جملهٌ معط وف عابه 
از جملهٌ معطوف حذف شده. است - قر بان : بضم اول در فادسی بیشتر بمعنی 
ذبح و فدا , در عزبی به‌عنی آ نچه بدان تقرب بخدا جویند . 

۰ - لختی با ندیشه فرورفت: اند کی‌فکر کرد. لخت: بفتح اولوسکون‌دوم| ندلژه 
و پاره ‏ قید ۱ - مصحف مهجور : قران‌متر وگ »نیز نگاه کنید بصفحه 
۵۵ شمار: ۷ ۲ اولیتر : سزاوارتر » مر کب از اولی ل تر پسوند 
صفت‌سنجشی( تفضیلی )- درسیاق فادسی گاء بر آ خر اولی که افعل تفضیل است باز 
پسو فد« تر » افر وده اند ولى بريك مورد قياس نتوان کرد واءلمتر وافششر 
نگویند؛ در صفحة ۳۷۱ کلیه ودمنهتصحیح مینوی چینن آمدء‌استه آن‌او لی تر 
که‌میان شماقسمت فر موده آید » ۳-که:از, حرف اضافه- معنیجمله : 
از قران مترو ك که در دسترس‌ماست ختمی‌خواندن شایستهتر و سز اودتر باشد. 
جه راء تارمه دوراست 1۴~ معنی‌جندجمله : صاحبنظری شنید و گفت: 
ختم‌قران‌راازآن بر گز يده که قرائتآن کارزبانست وز<مت و هر ینه‌ای ندارد 
ولی زد بجان باز بمته است واز آن دل برداشتن دشوار 


درضعف و پیری وه فا 


دریفا ١‏ گردن طاعت نهپادن 
گرش همراه بودی دست دادن 
بدیناری چو خر در گل بمانتد ۱ 
ورالحمدی بخواهی » صد بخوانند 
حکایبت (۸) 


برمردی را گفتند : چرازن نکن ی ؟؟ گفت: با پیرزنالم عیشی 
نباشد. گفتند: حوانی بخواه > چو کن" داری. گوت : مراکه بيرم 
باپیرزنان الفت ۳ نیست» پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه 
دوسی صورت بندر ۵) 

١‏ ددیفا: مر کت ازدریغ الف پسو ند مفید تکثر ۰ درینا ازاصوات 
است که بتأویل جمله‌میرود. جای‌بسی افسوس‌است ‏ معنی‌دو بیت : سر بعبادت 
برخاك سودن اگر با دست کرم بر گشادن همزمان نباشد حیفست (جای بسی 
اضوس است که سر بعبادت پر خاك سایند و بگاه دست کرم بر نگشایند ) ؛ 
بهنگام يك درست زد (يك اشرفی. دیناز) بخشیدن چون خر درگل فرو 
می‌ما نند ولی اگرازآدان يكا لحمور با سود؛ قاتحه ) طلب‌کنی ۰ صدبارتلاوت 
کنند -»دراینجا مراد ازصد عددخاص نیست بلکه مقصود تکثرست ما نندهز ار 
دراین بیت حافظ : 
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد گرم بتجر به دستی‌نهندبر دل دیش 

۲- زن. نکتی : ازدواج نکنی . استفهام مجازاٌ مید تحضیض 
(برانگیختن) ۳ مکنت: سم اول و سکون دوم و فتح سوم خواسته و مال و 
توانگر ی۴- الفت : بضم‌اول وسکون دوم‌خو گرفتگی و دوستی وسازوادی میان - 
دوچیز۵- صورت بندد : درتصور آید - معنی چند جمله : من‌که فر توتم با 
زنان‌دیرینه سال ساز گاری ندادم» پس انس وی‌که تازه‌سالست‌با من‌جگونه در 


تصورآید؟ - استفهام مجازاً مفید نفی یعنی متصور نمیشود. 


۳۳۸ باب ششم 
۵ نز و هه ۲ 4 ۰ ۱ 
عسع «عری‌حی و بونی چس رودت 
OO‏ 
زور باید نه زر که پانو " را 
گزری آدوست تر کے۴ ده هن کوشت 
حکات (4) 
شنیده ام که درین روزها کپن بری 


خال ست نسرانه شر که گرد عفت: .۲ 


بخواست" دخترکی* خوبروی کوهرنام 
چرورج؟ گوهرش از چشم مردمان بنهفت 
2 ۶ 
چنانکه رسم عروسی بود » تماشا "۱ بود 
3 ولی بحملهٌ ۲۱ اول عصاي شيخ" ' بخفت 

۱- منی بیت دا چنین نوشته اند : پیر هفتاد ساله جوانی میکند 
چنانکه عشق قران آموز کور دا بچشم بینا می‌بینی » این بیت بلهجه محلی 
شیرازی سر وده‌شده‌است ۲- بانو:عروس» بی‌بی.خاتون خانه ۳- گزد: 
بفتح اول ودوم زردك (-هویج)؛ استعاره ازافزاد تناسل ۴- که: از » 
حرف اضافه ۵- خیال بست: خیال کرد . صورت بست ۶- جفت : 
زوج» زوجه. همسر ۷- بخواست : خواستگاری کرد ۸- دخترك : 
دختر ظریف و لطیف و محبوب . ك پسوند مفید معنی ظرافت و لطافت 
۹ درج : بضم او وسکون دوم طبلهٌ زنان (صندوقچه خرد) که پیرابه و 
چواهر دروی نهند- درج گوهر: اضافه مفید معتی تضمن و ظرفیت ۱۰- 
تماشا : بفتح اول در فادسی بمعنی تفرج و دیداد مشتاقانه.دیدن بشوق و از 
تماشی مصدد باب تفاعل عر بی بمعنی باهم رفتن ما خودست که بتصرف فادسیانه 
حرف آخر آن را بالف بدل کرده اند و برین قیاسست تقاضا و تولا _ تماشا 
بود یعنی داماد بنظار؛ء‌عروس‌دفت و یمز اح‌و خوش طبعی‌پرداخت .حافظ فرماید 
دیدمش خرموخندان قدح باده بدست ند آن آینه صدگونه تماشامیکرد 
-حمله: اانگیزش وتازش ۱۲- عصای‌شیخ : چوبدست پیر » استعار؛ ازافز اد 
تناسل پیرمرد 


درضعف وپیری ۱ ۳۳۹ 


کمان کشد و نزد برهدف که "وان دوخت 
هگن «خامه فولاد ۱ حامه ۳ ۲ 


«دوستان کله آغاز کرد و نق ا۴ 


که‌خان‌ومان "من این‌شوخ دیدهه پاك برفت 
میان‌شوهر وزن جنک وفتنه خاست» چنان 

که‌سر بشحنه؟ وقاضی کشید وسعدی گفت: 
س‌ازخلافت۲ وشنعت ۸ گناء‌دختر نیست 


تراکه دست بلرزد گپر چه دانی سفت ؟ 


۱- خامه فولاد. قلپولاد.دد نسخه بدل سوزن آمده وبرمتن تر جیح دادد. سوزن 
فولاد : سوزن پولادی. اضافه مفید تبیین جنس ۲- هنگفت : بفتح اول و 
سکون دوم وضم سوم وسکون چهارم ستبر وضخیم. صفت جامه ۳ حجت 
بضم اول وتشدید دوم مفتوح بر هان» کلا‌مستقیم؛ حجت ساخت: محضرساخت 
( گواهینامه ترتیب داد) وبهانه تراشی کرد ۴ خان ومان: خانه وکاشانه 
واثات‌اسم مر کب ازاسم + واو(حرفربط) + اسم ۵- شوخ دیده: گستاخ 
رم صفت‌تر کیبی ازصفت واسم» صفت‌جا نشین موصوفب معینی بیت:بیاران 
شکوه برد و محضر ساخت که خانه و کاشانه مرا این کستاخ بی شرم یکباد. 

غارت کرد وبتاراج داد. ۶ شحنه : بکسر اول و سکون دوم شهر بان » 

ضابط شهر ۷- خلافت: بفتح اول بمعنی احمق شدن ؛ بنظر میرسداین کلمه 

مصحف جلافت باشد وجلافت بفتح‌اول بمعنی درشتخوئی وگولی ۸- شنمت: 

بضم اول وسکون دوم وفتح سوم زشت گوئی, اسم مصدر ازشناعت (بفتح اول) 

4- سفت: بضم اول وسکون دوم سوراخ‌کرد. - استفهام مجازا مفید نفی یعنی 
گوهر نتوانی سوراخ کرد و برشته کشید. از گوهر بایهام دخترك مراد است. 


باب هفتم 


باب هفتم 


۶ 
در تاثیر تریت 





حکایت (۱) 


یکی را از وزرا پسری کودن ! بود ؛ پیش یکی از دانشمندان 
فرستاد .که مرن ۲ زا ری کی اک ک۴ تافل شود. 

روز گاری تعلیم کر دش ۵ وموثر نبود ؛ پیش پدرکس فرستاد که این 
عاقل نمی باشد ومرا دیواله‌کرد؟ . 


چون بود اصل کوهری قابل تریت را درو اثر باشد 





۱-کودن: بفتح‌اول وسکون دوم وفتح سوم‌کم خرد؛ کند فهم" ۰ ددعربی 
وفادسی بمعنی ستور پالانی نیز آمده. صفت بسر-پسر کو دن‌مسندالیه. بودمسندو 
رابطه » از وزرا وابستهةٌ اضافی متمم یکی › یکی دا متمم مسنن ‏ ۲- مرین : 
مراین؛ مر‌حرفی‌است که برای حصروتاً کید بیشتر دراول مفعول آودده ميشد › 
نیززنگاه کنید بصفحةٌ ۷۰ شمادة ٩‏ ۳- تربیتی میکن : فعل امرموّ کد. دوم 
شخص مفرد» می پیشو ندفعل مفیداسته‌رار وتأکید. همانا تر بیت‌کن يا پرورش 
ده.فعل مركب ۴- مگر که : قید شك و تردیسمعنی جمله : شاید عقلی 
بیاید ۵- تعلیم کر دش: بوی علم آموخت. ش ضمیرمتصل مفعولی ۶ معنی 
جندجمله : این شر گول است و هشیار نخو اهدشد و کار مراهم بجنون کشا ند 
نمی‌باشد ۰ بمعنی نمیشود بکاررفته. 


هیچ صیقل ۲ نکو نداند کرد آهنی را که بد گپر باشد 
سک بدر بای‌هفت‌کانه "بشوی که چو ترشد بلبد تر باشد 
خرعیسی " کرش بمکه"برند چون بیاید هنوز خر باشد 
حکابت (۳) 
کی ۲ سرانرا بند همی داد که جانان۵ بدر هنر * آهوزید 
که ملك ۲ ودولت" دنیا اعتمادرا نشابد وسیم وزردرسفر بر محل‌خطر ٩‏ 
است با دزد بیکبار ببرد با خواجه "۲ بتفاریق ۲۲ بخورد اما هنر 





۱- صیقل: بفتح‌اول دسکون‌دوم وفتح‌سوم‌زداینده‌وروشنگر, فسان (بفتح 
اول) ۲-دریای هفت‌گانه: هفت‌محیط » هفت دریارا نیز گوینذکه دریای‌چین. 
دریای مغرب » دریای دوم ۰ بحر بنطس» بحررطبر یه بحر جر جانو بحر خوارزم 
باشد( برهان‌قاطع)۲- خرعیسی: خری که‌حضرت عیسی مسیح بر آن شوارد میشد 
و بسفرمیرفت ۳۰-مکه: بفتح‌اول و تشدید دوم مفتوح‌کرسی نشین ( = پاینخت) 
حجاز. خانهٌخدا( بیتا لله)_معنیقطعه: آ نگاه که کسی بنها دوسرشت شایسته باشد؛ 
تعلیم بدیر د وتر بیت‌دروی کار گرافتد؛ هیچ زداینده آهنی دا که بی جوهراست 
اصلاح نئواند. سك راید را اگر خواهی‌درهفت ددیا بشوی ولی بدان‌که چون 
بآب آغشته شود ۰ نجس‌تر باشد . خرعیسی رااگر بزیادت خانةٌ خدا ببر ند ؛ 
دیدار کمبه: دروی‌اثر نبخشدوهمچنان کو دن بما ند ؛ یکنایه مراد نست که : تر مت 
وتعلیم درجانوران بیخرد ای ندارد وطبیعت نامستعد آ نهارادگر گون‌نسازد 
۴ حکیم: بفتح اولفرذابه و فیاسوف ودانا ۵- حانان پدر : جا نهای‌بدر 
"ضافهٌ تخصیصی, مر اد نکه‌هريك ازشما فرزندان پدرزاجان‌گرامی باشید » اگر 
مخاطبیکتن باشد جان پدر يا باضافاهقلوب‌پدر جان‌گویند ۶- هنر: حرفه و 
صنعت ۷-ملك: بضم اول وسکون دوم قدرت و تسلط وپادشاهی م۸ دولت : 
بفتح‌اول مال. سلطنت ۰ بخت ٩‏ خطر : بفتح اولودوم نزدیکی بهلاك و 
نابودی۰ ۱- خواجه : خداوند مال ۰۱- تفادیق : بفتح اول جمم‌تفریق و 
تفریق‌دراینجا بمعنی بهر بهر کردن. جداجداکردن؛ مصدر باب تفعیل ازمجرد 
فرق‌بفتحاول بمعنی‌جدا کر دن؛ بتفادیق وابستةٌ آضافی متمم قیندی‌یعنی بهر بهر یا 
| ندلك تدك 


دزا یز قو بیت Pra‏ 
چشمه ژانده است ودولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد » غم نباشد 
که هدر درنفس ۲ خود دو لست ؛ هرجا که رود قدر پیند و درصدر" 
نشیند " وبی‌هتر لقمه چیند وسختی بند. 

سختست پس از جاه, تحکن برون ۲ خو کرده‌بناز ۵»جورمردم‌بردن 
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وقتی افتاد فتنه‌ای ۶ در شام حرکس ازگوشه‌ای فرا رفتند۲ 
روستازادگان دانشیتن. .^ بوربری ۹ بادشا رفتند 


پسران وز بر ناقص عقل یش کان بروستا رفتند 


- نفس خود: ذات خود ۲ صدر : بفتح اولوسکون دوم پیشگاه: 
بالای مجلس باهرچیز . دست» مسند ۳ ولی : حرف ربط برای استدراك . 
یعنی دفم توهم - معنی چندجمله : درهم‌ودیناد درمسافرت کف نا بودی 
است يا دهزن یکسره بتاه.اج برد با خداو ندمال اندلاندك تلف‌کند ولی‌حرفه 
و کار آیی است‌که پیوسته افزابدهو خواسته‌ایست‌که هميشه باید ؛ ا گر صاحب‌هنر 
از مال تهیدست گردد ۰ باکی نیست ۰ چه فضیلت بذات خودثروت و مسکنت 
است واهل هنر بهرجاروی‌کند. احترام ومقام یابد ؛ ویرا ددپیشگاه نشا نند 
ولی آنکه عاطل و باطلست بدریوزه باده نانی فراهم آرد و »«حنت برد . 
۴ تحکم : فرمان بردن و حسکم کردن ؛ مصددباب تفعل ۵- خوکرده 
بناز : بناز خو گر شده یا بناز پرودده ؛ قید حالت یا حال - معنی بیت : پس 
از حکمروائی وستم برزیردستان. فرمان‌زبردستان بردن و بستم آ نان خو کر دن؛ 
سخت دشوادست و بر نازپرورده بیمهری از مر دمان‌کشیدن سیارگران ۶ 
فتنه : آشوب و شوروغوغا » مسندالیه ؛ افتادمسند ‏ ۷- از گوشه فرادفتن : 
دورشدن و گر یختن از رفی ۸ب روشتازادکان دانشمند : مه صوف وسفت - 
روستازادگان : فرزندان ده ۰ اسم مرک ساخته شده از تر کیپ اضافی‌مقلوب 
4- وزیری : وزارت , وزير + ی مصددی ۱۰- پسران وذیر ناقص عقل: 
فرزندان کاسته خرد وزیر» پسران موصوف . ناقص عقل صفت پسران ۰ وذیر 
مضاف‌الیه. درشس فادسی‌گاه مضاف‌الیه دا پیش ازصفت آود ند و لی قاعده عام 
آنست که هر گاه بخواهند اسم موصوف را باسم دیگر اضافه کنند پس از ذکر 
صفت » مطاف اليه داآودند . حافظ فرماید : 
جام مینائی می سد ره دلتنگی است منه از دست که سیل غمتازحا يبرد 


حکات (۳) 


یکی ازفضلا ! تعلیم ملك زاده‌ای همی‌داد وضرب بی‌محابا "زدی و 
زجریی‌قیاس ۳ کردی . باری ۳ » پسر از بیطاقتی شکایت پیش پدر برد و 
جاه ازتن دردمنده برداشت . پدر ادل بهم بر آمد؟؛ استاد دا گنت 
که پسران احاد رعیت ۲ را چندین جفاه و توبیخ * روا امنداری که 
فرزند مرا" ؛ سبب چیست ؟ 


گفت : سیب نکه سخن اندشده ۱۱ باید گفت ۱۳ و حرکت 





۱- فضلا: بضم اول و فتح دوم جمم فاضل بمعنی دانشمند ۰ اسم فاعل 
از فضل بمعنی افزونی وبرتری وکمال ۲- بی محابا : بی‌پروا › ناپروا » 
.صفت تر کیبی برای ضرب محابا بضم اول بمعنی‌پرواو گذشت › مخفف محاباة 
نیز نگاه‌کنید به‌فحهٌ ۲۹۶ شماد؛ ۱ ۳ زجر بی‌قیای کردی : یی‌اندازه 
می‌آزدد . بی‌قیای صفت زجر ؛زجر: بفتح اولوسکون دوم آزردن , داندن 
معنی سه جمله :یکی‌ازدا نشمندان بشاهزاده‌ای دانش میآموخت‌وویدا بی‌پروا 
میزد ویی‌اندازه‌می آزدد . ۴ باری : یکباد» قید شماد ۵- تن‌دددمند: 
پیکر دردناك ورنجور ۶ پدردادل بهم بر آمد: خاطر پدد آشفته شدودلش 
بکرفت - پدردا دلیعنی‌دل پدر« دا حرف اضافه , دل مضاف » پدر مضافالیه 
۷- آحاد رعیت : افراد زیردست ؛ آحاد جمع احد واحد بفتح اول ودوم 
بمعنی یکی ۸ جفا: بفتح‌اول بدیو بدخوئی وستم ٩‏ توبیخ :نکوهیدن 
وسرز نش‌کردن ۰ مصدر باب تفیل ۰ حذف فعل روامیداری از جملهٌ 
تا بع (چندان. .. که قرز ندمرا ...) بە‌قرینة فعل‌روا نمیدادی‌درجملةٌ اصلی ۱۱- 
سخن اندیشیده : سخن پرودده و سنجیده و پخته ۰ ۱۲- بایدگفت : مسند 
مرکب, از افعال‌دو گانه, نایب از امرفایب موکد (سوم‌شخص امر)؛ گفت.فعل 


دروجه مصددی متمم بايد .۰ 


درتأثیر تر بیت ۳۳۷ 


دسند بده کردن ۱ همه خلق را ۳ على العموم 3 و بسادشاهانر ا ۴ 
¢ تمو جر آنکه بردست و زبان اشان هرچه رفنه 
شو ۰ ران افوا ۸ بگویند وقول وفعل عوامالناس ٩‏ را جندان 
اعتباری ۲۰ نراشد . 





۱- حسرکت پسندیده کردن : حر کت پسندیده باید کردن ۰ عطف بر 
بایدگفت (گفتن)» بایدبقرینه اثبات‌درجملةٌ معطوف علیه حذف شده  .‏ ۲- 
همه خلق را : همه مردم» مسندالیه. پس‌از مسندالیه(فاعل) افمال دو گانه که‌با 
بایستن ساخته میشد گاهی «را»میافز ودند درصفحة ۵ تاریخ بیھعی تصحیح د کتر 
فیاض آمده است : و آنچه‌گفته‌اند : غمناکان را شراب باید خورد . تاتفت‌غم 
بنشاند» بزرگی غلطی است ۳ علی‌العموم : عموماً؛ بطورعموم , معادل قید 
روش و وصف ۴- پادشاهان عطف برهمه‌خلق,مسندالیه ۵- علیالخصوص. 
بویژه » معادل قید دوش ووصف ۶ رفته شود : این فعل رابدو گونه میتوان 
اویل کر د الف: رفته شودبمعنی برود؛ گاه درفادسی‌فعللازم دا بشیوء مجهول 
صرف میکردند » در قصیدة معروف خودقطر ان‌تبر یزی درباره نجات بافتگان 
از بلای زلز له تبریز گوید : 

کسی که‌رسته شدازمویه گشته بود جوموی کسی‌که جسته شد از ناله گشته بودچو نا( 
. ص ۲۰۵ دیوان قطران‌تصحیح نخجوانی ب میتوان دفته دا بمعنی‌صادر 
و درحکم صفتی گر فت که بصورت مسند بکار رفته باشد ومسندالیه آن «هر جه» 
رابطةٌ آن شود . نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۲۳۷شماد؛ ۷- هر آینه: قید تأ کید 
و ايجاب» بيشك و بیقین ۸- بافواه : دهان بدهان . وابستهٌ اضافی معادل 
قیدوصف وروش - افواه : بفتح اول جمم فوه یافم بمعنی دها نها - عوام 
النای : آحادنای يا عامه مردم-عوام : بفتح | ولجمع عامه با تشدید میم نمعئی 
همگان ضدخاصه ۰ - اعتباد: یکی را بدیگری‌قیاس کردن؛ اعتماد کر دن ۰ 
پند گر فتن» مصدر باب‌افتعال ازمجردعبرت بمعنی| ندیشه‌در کارها » پند- چندان . 
اعتبادی صفت و موصوف اعتمادکم و اندك »مراد انتقلیل در اینجا نفی ملق 
است یعنی‌اعتمادی نیست - معتی جند جمله : «اسخ داد بعلت آنکه هه مر دم 
بتمام و بادشاهان بویزه بايد سنجیده و بخته‌سخن گو ند و کارثاسته کنند که 
کر دار و کفتارآنان بیقین‌دهان بدهان گفته‌می آید .و لی بسخن‌و کار ایر مر دمان از 
دیگران تاش تکیت و آن,ر ا «عتبر نشمار ند. 


PFA‏ باب هعتم 


اگر صد ناسند ` آید زدرو ش 
رفبقاش یکی از صد ندانند 
و ىك بذله ٣‏ گو ید بادشاهی 


پس‌واجب مد معام بادشه‌زاده‌را در نید بب اخلاق" خداو ندزادگان 


و سس مخ هل ت 


ایهم بات حسناً ۵ اجهد؟ از آن پیش‌کردن که دح عوام . 


۱- ناپسند : کار نکوهیده وذشت ۰ صفت جانشین موضوف ۲ وگر : ولی 
اگر؛ حرف ربط «و»دراینجابر ای‌استدراك است یعنی‌دفم توهم ۳ بذله : 
بفتح اول وسکون دوم سخن مرغوب ودلکش» مطایبه »این کلمه فادسی‌است. 
معنی قطعه : اگرصد کارزشت (فعل‌نکوهیده) ازفقیری‌سرزند یادان بریکی‌از 
هرصد ناشایست وی آگاهی نیا ؛ ولی جون شاهی يك شوخی‌کند یا سخن 
مطایبه آمیز گوید . آن را اذ بخشی از جهان ببخش دیگر بر ند و باز گویند. 
۴ تهذیب اخلاق : پیراستن خوی . اضافه مفید وا بستگی مفعولی - تهذیب: 
پاکیزه‌کردن وددست. واصلاح نمودن؛ مصدرباب تفعیل از مجرد هذب بفتح 
اول وسکون دوم پاکیزه و بی آمیغ کردن ۵- معنی جمله : خداوند ن-هال 


وجودآنان دانيك پرویاند و بپرودد ۰ این جملهٌ ا ندکی تغییر مقئیس است 
سح 


از ای ۳۳ سودءآل عمر انوا نانا نا (رویا فد رویاندنی نيك) ۶ 
اجتهاد : مصدد باب افتعال ‏ کو شیدناز مجر دجهد۷-درحق: در باه شبه حرف 
. اضافه - درحق عوام:-دربارء آحادمردم‌یاهمگان, فعلاجتهاد کننداز جملهدرحق 
عوام‌اجتهادکنند بقرینة, اجتهاد کردن.حذف شده‌استب معنی‌چند جمله : پس 
باید آموزگاد ملك زاده در پیراستن خوی شاهزادگان‌که خداوند نهال وجود 
آنان دانيك برویاند و برورد » بیش از فرزندان سایر مردم بکوشد . 


در تأثیر تر بیت ۳۳۹ 
هر که دز خردش ادب نکنند 
در بزدگی فلاح ١‏ ازو برخاست 
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 
خشث جز باتش راست 
ملك را حمن تدبیر فقيه ۲ و تقریر جواب او موافق رأیآمد؛ 
خلعت ونعمت ای داه ووی بک واه 
حکابت (۴) 


معل‌کنای؟ ديدم دردیارهغرب ۵ ترشروی ۰۱ 
مسردم آزار ؛ گدا طبع ۶ » تارهز گار ۷ که عيش مسلماتان ۸ ندشن 


۱-فلاح : بفتح اول‌رستگاری - معنی قطعه: هر کس بگاه‌کودکی تر بیت نشود 
چون روز گاری بروی بر آید ازراه دستگاری‌دورافتد. شاخهٌ تازه دا چنانکه 
مرادتست توانی خم دادولی چوب خشك جز باتش استفامت نبذیرد ۰ یعنی 
استقامتش دیگرممکن نیست اگرچه سوزد. 

۲- فقیه : بفتح اول‌دانشمند ۰ صفت مشبهه از فقه بکسر اول وسکون 
دوم دانش ودریافت چیزی و بیشتر بر علم دین اطلاق شود ۳ منصب : مقام 
ورتبه » درفادسی بفتح صاد خوانده میشود و در عربی بکسر صاد. . اسم 
مکان است ازمصدر نصب‌بمعنی بر پای‌کردن وبرداشتن معنی چند جمله: درست 
اندیشی ونيك پاسخی دا نای آموز گار درنظر شاه بسندیده آمد وتشریف ومال 
داد ومر تبه ویایگاهش بر کشید . ۴-کتاب: بضم اول وتشدید ثا نی آموزشگاه. 
جای تعلیم . مکتب ۵ دیادمفرب : سرزمین شمال افریقا بویژه مرا کش 
وتونی و الجزایر و طرابلی غرب ۶ گداطبع : خسیس ٠‏ صفت تر کیبی 
۷- ناپرهیز گار: بی‌تقوی. نابروا . صفت تر کیبی- تررشروی؛ تلخ گفتار .. 
ناپرهیز گار همه صفت است برای معلم. صفت جدا از موصوف ۸ عيش 
مسلما نان : زندگی خوش مردم مسلمان منلمان : کسی که فرمانهای شرع 
اسلام راددست بکاد ببندد. مسلمان جمم فادسی مسلم است وی اسم فاعل‌از 
اسلام که مصدر باب افعال اءت ؛ درسیاق فادسی مسلمان را بشم اول وفتح دوم 
وسکون سوم تلفظ کرده و آن را مفرد بشمار آورده جمع بستها ند ۰ 
مسلمان‌گاه بصورت صفّت هم بكار میرود. 





Pe‏ ۱ ۱ باب هفتم 


او تبه‌گشتی وخواندن قرا نش' دل مردم سیه کر دی" . جمعی پسران 
پاکزے" وذختران دوشیزء " بدست جفای او گرفتار ۵ 6 نه زهر؛ خنده 
و نه بارای گفتار ۶؛ ؛ گه عارض سیمینِ EEE‏ زدی وگه ساق 
باورین۸ کي شکنجءکروی٩‏ . اه ا که‌طرفی ۱۲ از 
بآن نبی بصم اول و کسردوم هم گفته میشد۲- سیه کردی : سیاه میکرد» ماضی 
استمرادی» فعل مر کب معتی‌دوجمله :خوشدلی و نقاط مردم‌مسلمان بدیدارش 
زوال می‌یافت و قر آن خوانی‌وی خاطر مردم مکدد واذایمان بیزار میکرد. 
۳- جمعی پسران پاکیزه : گروهی طفلان معصوم ۰ پمران پاکیزء از 
قظر دستور عطف بیان‌جمعی ۴ دوشیزه: بکر- دختر آن‌دوشیز»عطف بر بسران 
پاکیزه ۵- فعل دیطی«بودند» ازجمله بقرینةٌ حالی حذف شده است ۶- 
فعل د بعلی دبوده از این جمله حذف شده است یعنی نه زهره خنده و نه‌یارای 
گفتاد بود -زهره خنده‌مسندالیه ؛بودمحذوف‌مسندودابطه - نه .. و نه‌حروف 
ر بط دو گا نه برای عطف در نفی_زهرء#خنده : جرآأت‌تبسم؛ زهره: بفتح‌اول وسکون 
دوم کیسه صفرا. مراده (بفتح اول) » مجازاً بعلاقةٌ حالومحل یعنی ذکرمحل 
و اراد حال بمعنی جرأت است » چه قدما جگر و زهره دا جایگاه 
جرأت وتاب وطاقت میدا نستند - یادا : اسم مصدد از یادستن بمعنی توان و 
قدرت؛ نیز نگاه کنید بصفحهة ۳۳۶ شمادء ۴ - کلمةً پوشابضبط برهان قاطع بمسنی 
پوشندگی نیز ازاین‌نوع اسم‌مصدد است. ۷- طبنچه: بفتح‌اول ودوم‌وسکون" 
سوم بمعنی لطمه , صحیح آن تپنچه و تبانچه است بتای منقوط ۰ گمان میرود 
تبنچه در اصل‌تر کیب‌اضافی بصورت ته پنجه بوده است که بصودت اسم مر کب 
در آمدهو بتخفیف تینجه خوانده ونوشته‌اند ۸ ساق: مابین‌شتا لنك‌یا استخوان 
پا( = کمب)وزانو؛ بلودین صفت‌نسبی‌ازبلور. ساق موصوف - بلود: بضم‌اول 
آبگینقصاف وشفاف گویا ما خوذاست از بلودعر بی( بکسراول وتشدیدئانی مفتوح 
وسکون: سوم .) 4- شکنجه‌کردی : می آزرد ولی دراینجا مراد گرفتن‌عضوی 
باشدبسر ناخن وفشردن آن چنانکه بدردآید شکنج : بکسراول وضم ثانی 
گرفتن عضوی باشد بسر ناخن‌جذانکه بدردآید (برهان قاطع) ۰ - القصه: 
سخن کوتاه» باری» شبه حرف‌ربط ۱۱ طرف : بفتح اول ودوم اندكوپاره 


ددتاثیر تر بیت 5۹" 


خبائت نفس" او معلوم کردند و بزدند و برا ندند ومکتب۲ اورا بمصلحی ۴ 
دادند پارسای ي سلیم آه نىك مرد حل ۵ که سخن جز بحکم ضرورت‌نگفتی 
وموجب آزارکی؟ برزبانش نرفتی. کودکان را هیبت۲ استاد نخستین از 

دربرفت ومعلم دومین را اخلاق‌ملکی * دیدند و يك يك ‌ دیوشدند ؛ 
باعتماد حلم" ' اوترك عام ۱ دادند؛ اغلب اوقات‌ببازبچه۲ | فر اهم‌نڈستندی 
و لوح‌درست ِ ی 


ِ_- فت : بفتح اول پلیدی معنی جند جمله : سخن کو تاه بگوشم 
رسید ۳ پراندکی از پلید سرشتیهای وی آگاه شدند و وی دا بضرب 
و زجر از آن جایگاه دور کردند ۲- مکتب : بقح اول و سکون دوم و 
فتح سوم دبستان ۰ اسم مکان از کتابت بمعنی نوشتن ۳ - مصلح : 
نیکوکاد » اسم فاعل از اصلاح بمعنی نیکوکردن از مجرد صلاح (بنتح اول) 
۴ پادسای سلیم : پرهیز گار بی‌آزار - سلیم : بفتح اول و کسر دوم 
بمعنی بی‌گز ند ۰ صفت مشبهه از سلامت بمعنی بی‌گز ندی وبی‌عیبی ۵ - نيك 
مرد حلیم : خوب نهاد بردباد ۶ موجب آزار : اضافةٌ شبه فعل (موجب) 
به مفعول (آزاد  )‏ معنی دو جملةٌ اخیر : جز آنگاه که بایست لب بگفتاد 
نمی گشود » و سخن زشت ت و دشنام که خاطری بیازادد» برزبانش نمیگذشت . 
۷- هیبت: ترس دبیم وپرهیز وبزدگی ۸- اخلاق ملکی : خوی فرشتگی: 
ملکی صفت نسبی از ملك ( بفتح اول و دوم بمعنی فرشته ) + ی نسبت 
۵- يك‌يك : یگان یگان؛ هید فرتیب ۱۰ حلم : بکسر اول و سکون دوم 
بردباری ؛ اعتماد حلم. مضاف و مضاف‌الیه ۰ اضافه مقید وابستگی مفعولی 
۱- ترك علم : اضافه جزواصلی فعل مر كب(ترك) بمفعول آن (علم) ‏ ۱۲- 
بازیچه : بازیو آنچه بدان بازی کنند ۱۳- درست ناکرده : صفت‌مر کب 
درجمله‌حال بر ای‌مسندالیه ( = کودکان)_ معنی چندجمله : منش آموزگاد دوم 
رافرثته وش یافتند و یگان یگان اهریمن خوی شدند و باتکای بردبادیش از 
دانش آموزی دست بداشتند و بیشترساعتها ببازی‌گرد می آمدندو تخته مشق 
تمام نا نوشته "برس ومغزهم‌میکو فتند. 


۱۳۲ ۱ باب هفتم 


استاد معلم ۲ » چوبود بی آزار خرساكث" بازندکودکان در بازار 
عد ازدوهفته بر آن مسجد گنر کردم» معل اولین‌را د بدم کهدل‌خوش 
کرده بودندو بجای‌خوش آورده؛ انصاف " بر نجیدم‌ولاحول " گفتم که بلیس ۵ 
را معلملایکه؟ دیگر! چرا کردند .پیرمردی ظربف جپاندیده" گفت: 
پادشاهی پسر بمکتب داد 


لوح سمینش " بر کنار نهاد 


۱۰ “a + 


بر سر لوح او نبشته *" . بزر 
جور استاد به زمپر پدر 


۱ - استاد معلم : استاد آموزگار ۰ معلم علف بیان استاد 
۲ - خرمك : بکسر اول و سکون دوم و فتح سوم مرکب از خرس + ك 
پسوند نسبت»نوعی از بازی و آن چنان باشد که خطی بکشند و شخص 
در ميان خط بایستد و دیگران آیند و او را زننه واویای خود را بجاتب 
ايشان افشاند بهر کدام که پای اوبخورد اورابدرون خط بجای‌خودآورد... 
(برهان قاطع) معنی بیت : استاد یعنی آموز گاد اگرک آزاد وسلیم باشد › 
طفلان مکتبی برسر بازار بخرسك بازی میپردازند . ۳- انصاف: براستی؛ 
أنصافاً ؛ قید وصف و روش ۴ لاحول : مراد لاحول ولاقوءالابالله است که 
هنگام شگفٹی و دشواری وبلا بر زبان رانند و در فادسی از شمار اصواتست 
نیز نگاه کنید صفحهة ۳۱۶ شمارة ۱۰ » لاحول در جمله مفعول‌است ۵- 
اپلیی : بکسراول وسکون دوم شیطان › ديو , اهرمن ۶ ملائکه : بفتح 
اولو کسر جهارم‌فرشتکان جمم ملك( بفتح اول ودوم) 7- دیگر: باددیگر 
نوبت دیگر . قید شماد ۸- ظریف جهاندیده : دوصفت‌پیاپی برای پیرهر د 
جهاندیده : صفت مر کب دارای معنی فاعلی -٩‏ لوح سیمین » موصوف و 
صفت فسبی ۰ تخته مشق نقره‌ای ۰- نبشته بزر : زرنگار ‏ منقوش بزر» 
صفت مر کب مفعو لی دمستد. «بود» فعل ربطی محذوف ۰ جمله « جور استاد به 
زمهر پدد» درحکم مسندالیه ۰ نیز نگاه‌کنیدبصفحةٌ ۲۳۷ شمادة ۱- معنی قطعه 
شاهی فرزند بدبستان سپر دو تخته مشق نقره‌ای بوی‌داد ؛ بربالای لوحش بخط 
زدین نگاشته بود : ددشتی و سختکیری آموزگار به از نرمخوئی پدداست . 


در تا ثیر تر بیت ۳۳۳ 


حکابت (ه) 


دارسا زاده‌ای ۱ رانعمت بی کزان ۲ از تر ک4عمان ۳ ند ست اقتاد ؛ 
ضق ۴ وفجور آغازکرد و مبذردی* پیده‌گرفت" . فی‌الجمله » نماند 
ازسایر معاصی؟ ¢ منکری ۲ که NTE‏ که نخجورد ۰ بار ی ,۰ 


بنصیحتش گفتم": ای فرزند دخل آب روانست و ین آسیای گردان 


۱- پارسازاده : اسم مر کب ساخته شده از تر کیب ادا ءقلوب (زاده 
پارسا) فر زندمر دی پرهیز گار ۲- نعمت بی‌کران : مال بیقیای و اندازم . 
موصوفوصفت ۳- تر که عمان : اضافة تخضسی »مير اث( --:مر دهر يك) اعمام 
عمان جمع‌فادسی عم وعم بفتح اولو تشدید دوم عمو بر ادد بدد. جمع م کسر 
عم» اعمام۴_فسق: بکسراولوسکون دوم نافرمانی, زناکاری» فرمانهای خدا 
رابجانیاوردن ۵_فجور: بضم‌اول‌تباهکادیوبی‌فرمانی ۶مبندی: پریشان 
کردن مال پاسراف. باددستی. اسم مصدد . مر کب از مبذر + ی مصددی | 
مبند بضم اول وفتح دوم و تشدید سوم مک‌ور باددست ‏ مرف ۰ اسم فاعلاز 
تبذیر ازمجرد بذد ( بفتح‌اول وسکون‌دوم) پریشان‌کر دن مال ۲- پیثه گر فت: 
شغل یاحرفه خود ساخت یا بمعنی‌ددپیش‌گرفت ۸ فی‌الجمله : باری. شبه 
حرف ربط ٩۸‏ معاصی : بفتح اول گناهان‌جمع ey‏ ۰ مفکر : بضم 
اول وسکون دوم وفتح سوم‌کارزشت» ضد معروف یایآخر منکریای تعر یف 
است » که‌موصول( = ضمیرربطی)- نکر دجملۀ صله و اویل صفت میرود برای 
منکر» نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ۳۴۸شمارة ۷ ۱۱-مسکر : بضم اول و سکوت 
دوم وکسر سوم مستی‌آور » اسم فاعل اذ اسکاد +صدرپاب افعال بمعنی هست 


گردانیدن از مجرد سکر بضم اول وسکون دوم مستی وشراب 


۳۳۴ باب هفتم 


بعنی' خرج فراوان کردن مسلم "کسی راباشدکه دخل معین ۲ دارد. 
چودخت‌نیست, خرج۴آهسته‌تر کن 
که هی گوبند ملاحان ۵ سرودی 
اکر باران ‏ بکوهستان ‏ نبارد 


سالی دحله؟ گردد خشك‌رودی۷ 
عقل و ادب پیش گر و لېو و لعب ۸ بسگذار که چون نعمت 


سیر عی٩‏ شود» سخبی سری وشمانی خوری. سر ازلذت نای ونوش 1 


این‌سخن در کوش نیاوردو برقول‌من‌اعتراض‌کرد! ۱ و گفت: راحت‌عاجل۱۳ 

۱ ۱- یعنی : شبه حرف بطمعادل«که» ربط برای‌تفسیر» نیز نگاه کنید 
بصفحهً ۱۲۷ شمارۂ۵ ۲ - مسلم: درسیاق‌فادسی بمعنی مقرد ۰ ثابت» محقق 
اسم مفعول از تسلیم مصدر باب تفعیل ۳ دخل مین : درآمد ویژه › 
موصوف و صفت - معنی جند‌جمله : یکباد با نددزبوی گفتم: ای سر » در آمد 
آب جاری وزندگی آسیائی است ددگردش » بعبادت دیگر بسیادهزینه کردن 
از آن‌کس شایسته ومقبول است‌که در آمد ویژه وکاهش نایذیر دارد. 

۴- خرج : درسیاق فادسی بمعنی هزینه, ددعربی بمعنی باج » مزد » 
بیرون شد ملاح : بفتح اول و تشدید ئا نی کشتیبان ۶ دجله : تکس 
یا فتح اول و سکون دوم اروندرود ۷ خشك رود : آب‌دو.مسیل > اسم 
مر کبس معنی‌قطعه: چون‌در آمدندادی؛ کمتر هز ينه کن که کشتیبا نان‌میگو یند: اگر 
در کوهسار بادان و برف فرونياید. در يك‌سال ازرودخانه‌پهناود دجله جز آب 
روی خفك برجای نماند  .‏ ۸ لهو : بفتح اول و سکون دوم بازی‌کردن » 
کادهای بیهوده‌ای‌که آدمی را مشغول سازد. لعب : بفتح اول وکسر دوم‌بازی 
وشوحی و تفر یح» خواسته های ناسو دمند نفس بدفرمای - سبری : نکن 
اول وفتح دوم و کسرسوم بایان رسیده» صفت فاغلی از سبر ( ماد فعل امر 
ازسپرردن بکسراول وفتح دوم بمعنی بانتها دسیدن) ی پسوند فاعلی ۰ از 
این گو نه است‌تازی (تازنده) وشکازی ۱۰- لنت ناءه نوش: خوشی‌نوای‌نی 
و بانك نوشانوش مستانه ۱۱ اعتراض:خرده گیری ۰ مصدرباب افتمال از 
مجر دعر ض بمعنی پیش آمدنو پیش داشتنو نمودن ۱۲-داحت‌عاجل : آسایش 
نقدوزود گذر یاآ۔ایش این جهان‌بمعنی اول موصوف وصفت و بمعنی دوم اضافةٌ 
تخصیصی عاجل : بکسر جيم بیمهلت وشتابان و زودگند. این جهان 


درا ثیر تر بیت نوی 





بتشویش ! محنت اجل ۲ منفص‌کردن۳ خلاف رأی خردمندست. 
خداوندان کام ۳ و نیکبختی 
چرا سح خور ند ۵ از بسیم سخنی؟ 
و شادی کن ای بار دلفروز 


ا فردا شاد خورد امروز 


فکف هرا که در صدر مروت ^ نشسته‌باشم وعقد فتوت 


۱- تشو یش EET‏ پریشانی و آشفتگی . مصدر باب تفعیل 
۲- محنت آجل : رنج آینده یا عذاب آن جهان» از تظر دستوری مانند 
راحت عاجل -آجل:اسم فاعل» آن جهان وهرچه‌بامدت باشد ارمصدد اجول 
بضم اول بمعنی ددنگ کردن ۳ منفص کردن : ناگوار گردانیدن » تیره 
وتباء‌کرردن ۰ مصدر مر کپ - مننص : بضم اول دفتح دوم وتشدید سوم مفتوح 
اسم مفعول از تنفیس مصدرباب تفعیل بمعنی تباه‌کردن وتیره ساختن وناخوش 
گردا نیدن - معنی‌جمله : آسایش نقد زندگی دا بنگرانی دنج آینده تباه و 
نا گوار گردا نیدن مخالف نطردانایانست ۴- خداوندکام: مرادیافته؛تر کیب 
اضافی (تخصیصی) مووّل بسفت جانشین موصوف ۵- چرا سختې خورند ؛ 
سختی ومحنئت تباید و بکشند بکشند ۰ استفهام مجازاً مفید نهی ۶ پرو : فعل امر 


مه 


ازدفتن بکنایه یعنی بر آن باش - معنی‌قطعه : مرادیافتکان وسمادتمندان‌چرا 
ازترس واهی تنگدستی ومحنت آینده؛ امروز درذندگی رنج وسختی کشند؟ ای 
دوست که چشم دل بدیداد تو دوشن است , بر آن باش که‌پیوسته خوش باشی که 
با ندیقففردا امروزاندوهگین ماندن سزاوادوشایسته نیست ۷- فکیف مرا : 
پس چکونه باشدمرا یمنی تاچه رسد بمن‌که غم فردا خورم ۰ استنهام مجازاً 
مفیدتقریر یعنی‌مرا بیگمان رسد که غم‌فردانخورم و بنای و نوش پرداذم ۸- 
صدد مروت : پیشگاه مجلس مردانگی »۰ اضافاٌ تخصیصی ؛ استماد مکنیه 
- مد : بطن اول و سکون دوم پیمان_فتوت : بشم‌اول و دوم وتقدید سوم 
مقتوخ‌جو نمردعت عقدفتوت: پیمان‌جوانمردی. اضافهٌ بیانی 


۳۳۶ باب هفتم 
وذکر انعام! درافواء عوام افتاده؟ ٠‏ 
هرکه علم ر شد بسا ؟ وکرم بند نشایدکه نهد ۲ بر ددم 
نام تکوشی ۵ چو برون شدبکوی در نتوانی که ببندی ۶ بروی 
۱ دیدم که تصیحت نمی‌پذ‌برد و دم گرم من۷ درآهن سرد ۸ او اثر 
نمی‌کند؛ ترك مناصحت؟ گرفتم وروی اژعضاحبت بگردانیدم وقولحکما 


٩ om.‏ موه < هد توق ,| وه 


کار بستم که گفنه‌اند : بلغ ماعليك فان لم بقبلوا ماعايك* أ 


۱- انعام : بکسر اول و سکون دوم نعمت بخشی ۰ مصدر باب افعال 
از مجرد نعمت معنی چندجمله : تاچه رسد بمن که ددپیشگاه‌مجلی‌مردانگی 
جای گزیده‌ام و پیمان جوانمردی استواد کزده و يادنيك نعمت بخشی مرا 
مردم همه دهن بدهن بازمیگویند. ۲- علم: بفتح اول و دوم نشان؛ نامی‌که 
مردبوی معروف باشد » درفش-علم‌شد : نامدارومشهور شد ؛ فعل مر کب لازم 
۳ سخا: بفتح اول رادی۴-نشایدکه‌نهد: سزدکه‌ننهد. افعال دوگانه » مسند 
مر کب نشاید:فعل مضار اخبادی, که <رفر بط , ننهدفعل‌مضار ع التزامی متمم 
نید ۵-تامنکولی:حسن‌شهرتی ونانیکی - بای آخر نکوئی منیدوحدت 
۶-نتوانی که ببندی : نتوانی‌بست » افعال‌دو گانه. مسند مر کب نتوانی فعل 
مضارع اخباری » که » حرف ربط › ببندی فعل مضارع انشاگی ( التزامی ) 
متمم مفعو لی نتوانی - معنی دوبیت : هر کس برادی و بخشند گی نامدار و 
مشهور شد » شایسته وسزاوار نیست‌که دست ازکرم بدارد و کیسۀ سیم وزر دا 
سر نگشاید؛ جون حسن شهرت تودر محلت‌وبرزن منتشرشد ۰ دیگردرسرای 
برخواهندگان فراز نڼاری‌کرد و امساك نتوانی گزید . ۷- دم گرم من : 
نفس گرم من ۰ استماده انسخن موش ۸-آهن‌سرد : آهن سخت. باستعاده 
مراددل سخت دسخن‌ناپذیر ٩۸‏ مناصحت: اندرزدادن» مصدر باب مفاعله از 
مجرد نصح (بضم‌اول ‏ دسکون‌دوم) بمعنی نصیجت وپنددادنب معنی چندجمله: 
دریافتم که انددز نمی‌نیوشد وسخن موثر من دردل سخت وسخن ناپذیرش 
کار گر نمی‌افتد » ازا ندرز گوگی چشم پوشیدم و ازهمنشینی روی برتافتم ورای 
دانایان را در عمل آوردم ۰- معنی عبادت عر بی : آنچه بر عهد؛ تست .. 
برسان واگر نپذیرفتند ۰ برتو جای خرده‌گیری نیست» چه توکارخودکرده و 


۳ تب و pe‏ مه و 
شرط شفقت بجای آودده‌ایوماعلی| لرسول‌الاالبلاغ» «پردسولان پیام باشدوبس» 


انا فش و دت موم 


گرچه دانی که نشنوند». بگوی 

هرچه دانی زنيكك خواهی و پند 
زود باشد ۲ که خبره سربینی 

بدو پای اوفتاده اندر بند ۲ 


دست بردست می‌زند که دریغ 3 
۳۴ 


نشنیدم حدرث دا نشمند 

تاپس ازمدتی آ نچه انديشةٌ من بود ازنکنت ۵ حالش » بصورت 
بدبدم که پاره پاره ۶ بپم ۲ برمی‌دوخت و لقمه لقمه 4 همی اندوخت . 
دلم از ضعف حالش بیم برآمد و مروت ندیدم در چنان <الی » ریش 
درو ش. 1 بملامت خراشیدن و نمك باشدن, س بادل خودگفتم: ۱ 





۱- زودباشدکه خیره سر بینی : این‌امر یمئی دیدن خیره سر در بندزود 
پیش میاید یا واقع میشود- زود قید» باشد مسند ورا بطه» جملۀٌ خیره سر بینی 
مول باسم (مصدد) و در حکم «سندالیه - که حرف ربط ۲ بدو پای 
اوفتاده | ندر بند : صفت مر کب حال بر ای‌خیره سر ۳-دریغ: فسوی میخورم 
ازاصوات است‌که بتأویل فعل میرود ۴-ححدیث دانشمند:سخن دانا- معنی 
قطعه : هر نصیحت واندرز که میدانی برز بان آور» هرچندآ گاهی که تبذیر ند ؛ 
زودا که خودکامه را درزنجیر بلابسته یابی که دست بر دست سایدو گویداضصوسی 
که سخن دانا دا ننیوشیدم . ۵- نکبت: بفتح اول دسکون دوم دفتح‌سوم 

دنج وسختی ۶ باره : وصله ۷- م : بیکدیگر , هم دراینجا ضمیر ی 
است مبهم دال برتقابل » نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۵۴ شماد؛ ۵ ۸ لعقمه لقمه: 
تکه تکه . قید مقدادوتر تیب لقمه: تکه‌ای ازخوددنی *- دیش درویش : 
جراحت بیچاده , اضافةٌ تخصیصی - معنی چند جمله. : پس از زمانی هرجه 
درخاطرم از بدبختی وپریشان حالی وی میگذشت . بعیان درجهره‌اش بدیدم 
که وصله بروصله میزد وتکه تکه نان مدریوزه گر دمیآورد ؛ خاطرم ازبدحالی 
و پریشان روز گادیوی‌ملول‌شد ودر آن‌وضم‌سخت؛ جراحت بیچاده دا یس ز نش 
دیگر بارمجروح کردن ونمك بر آن نهادن ۰ خلاف مردانگی شمردم . 


۳۸ ۱ باب هفتم 


حریف سفله ' در پابان مستی 

نیندیشد ‏ زروز تنگدستی 
درخت اندر بپاران ۲ برفهاند 

زمستان لاجرم ۳ نی‌برکگ ماند 


حکابت (۶) 


پادشاهی پسری را بادیبی " داد و گفت : این‌فرزند تست » تر بیتش 
همچنان کن‌که یکی ازفرزندان خوش . ادیب خدمت کرد ۲ وعتفبل۷ 


شد وسالی چند ۸ برو سعی کرد و بجائی ٩‏ ویسران اد ب‌درفصل و 


١‏ حر یف‌سفله : فدیم‌پست .موصوف و صفت سفله : یکسر اول وسکون 
دوم فرومایه وپست ۲- بهادان : هنگام‌بهاد. فصل بهار . ان پسوند توقیت 
( تعیین‌ذمان کر دن), نیز نگاه‌کنید بصفحة ۰ ۶شماد؛ ۴ ۳ لاجرم: قیدتاً کید 
وایجاب. ناگزیر. ناجاد. ‏ معنی قطعه . میگسار( ندیم) پست خوی‌دد نهایت 
بیخبری دسر مستی , ازایام فقر و تهیدستی یادنیاردو پرواندارد؛ جنان‌دردخت 
که درفصل بهار باروبر نثاد میکند و ناگزیر در روز گار زمستان بی‌بر گه و نوا 
باشد . ۴- ادیپ : بفتح اول و کسر دوم دببرادب آموز. صفت مشتق‌ازادب 
درفادسی گاءاسم است گاه‌صفت_نمعنی جمله: شاهی فرزنه خودرا برای آموزش 
وپرورش‌بد بیرک‌دا ناسپر د۵_معنی دوجمله : وی را بپرود ۰ آنچنا نکه یکی از 
پسرآان‌خوددا پرورش‌میدهی همچنان ... که: شبه حرفدبط » جملةٌ تر بیقش 
کن»جملهٌاصلی_همچنان که‌یکی ازفر ز ندان خویش دا( تر بیت‌کنی) جملۀ تابع ؛ 
فعل «تر بیت‌کنی» از جملهتابم بقرینهه قر بیت کن» درجمل اصلی حذف شده است 
شوت کرو : نماز بر دودست‌بندگی‌برسینه‌نهاد » فعل مر کب ۷- متقبل : 
بضم اول و فتح دوم وسوم وتشدید چهارم مکسود پذیرفتاد. اسم فاعل ازتقبل 
مصدر باب تفعل ازمجر دقبول بمعنی پذیرفتن ۸ سالی چند: موصوفدصفت 
4- بجائی نرسید: دد دانثن پایگاهی نیافت 


در ا رى میات ۳۴۳۳۹ 


۴ ۲ 


بلاغت ! منتپی " شدند . ملك دانشمند را موّاخنت" کرد و معاتبت 


فرمودکه وعده خلاف کردی ووفا بجا نباوردی. گفت: بر رای خداوند 
روی زمین پوشده نماندکه ترست کات وطباع ۶ مختلف . 
گرچه سیم و زر زسنکگ آید همی 
در e‏ نباشد زر وسم 
برهمه عام همی تابد سپیل ٩‏ 
جائی انبان می کند جائی ادبم *۲ 


-١‏ فطل وبلاغت : دانش و سخندانی ۲- منتهی : بضم اول 
وسکون دوم و فتح سوم وکسر چهادم بپایان دسنده . اسم فاعل از انتها 
مصدر باب افتعال بایان جیزی رسیدن از مجرد نهایت بمغنی پایان - معنی 
جمله : دردانش وسخندانی بشهایت رسیدند . ۳ مواأخذت : کسی‌را 
بگناهی گرفتن و آزاد کردن ؛ مصدر باب مفاعله ازمجرد اخذ بمعنی گر فتن 
۴- معاتبت : خشم گرفتن دملامت کردن » مصدر باب مفاعله ‏ عتاب (بکس 
اول) - معاتبت فرمود : سرزنش کرد» فعل مر کب ؛ فرمود بجای کرد برای 
رعایت احترام بکاد دفته ۵- ممنی جمله : پیمان شکستی ۶ طباع : 
نکن اول سرشتها جمع طبع - طباع ۰ مسندالیه . مختلف مسند » د«است» 
رابطه بقرینهٌ جملهٌ پیش محدوف . معنی جمله: دیر دانا گت بر پادشاه عالم 
مخفی نما ند که پرورش آموز گاد بر يك گونه است ولی استمداد سرشتها 
متفاو تست یعنی بر خی تربیت پذیر ند و بعضی بهره‌ای ازتلقن استاد نگیر ند. 
۷ همه سنگی : هرسنگی ۰ صفت و موصوف ۸- همه عالم : سراسر 
جهان 4- سهیل : بضم اول وفتح دوم وسکون سوم ستاده‌ای‌که در طلوع 
آن فوا که دسیده شوند و گرما بآخر رسد (منتهی‌الادب) بفادسی بآن پرك 
(بفتح اول ودوم) گویند (برمان‌قاطع) ۰- ادیم : بفتح اول و سس 
دوم‌چرم دباغت یافته وییراسته - معنی قطعه : اگرچه سیم وزداز سنگ‌بیرون 
آودند » در هر معدنی طا و نقره یافت نشود » سهیل (پرك) بر همه جهان 
نور می‌افشاند ولی اذاش پر توش یکجا چرم ناپیراسته وجای دیگر جرم نیکو 
ساخته‌آید ۰ شیخ دد غزلی نیز فرماید 

پرتو خودشید عشق بر همه افتد و ليك 

سنگ بیکنوع نیست تا همه گوهر شود 


Pa:‏ باب هفتم 


حکا ت (۷) 
یکی را شنیدم از پیران مربی ۱ كەمرىدى" را همی‌گفت : 
ای سر , چندانکه ۳ تعلق خاطر آدمیزاد۴ بروز ست اکر وه 
بودی » بمقام ازملائکه در گذشتی 
فراموشت نکرد ایزد در آن حال 
که‌بودی نطفةٌ مدفون* مدهوش۷ 
روانت داد و طبع و عقل و ادراك 
جمال ونطق ورای و فکرت و هوش 


2۱ مربی : بصم اول وفتح دوم وتشدید سوم مکسور پرورنده درا بجا 
مراد مرشدوداهبر, اسم‌فاعل از تر بیت از مجرد دب (بفتح اول وتشدید ددم) 
بمعنی پروردن » ۲- مرید : بضم اول و کسر دوم هوا خواه » پیرو . 
اسم فاعل از اداده ( = ادادت ) » بمعنی خواستن . مصدد باب افعال 
۳- چندانکه : شبه حرف ربط قیدی براکهقایسه. جملة پس از آن جملهتابع 
مووّل بقید ۴ آدمیزاد : زادء آدمی »> فرزند انسان ‏ اسم مر کب 
ساخته شده از تر کیب اضافی مقلوب - زاد : فرزند » زاده ۵ - بودی : 
فمل ماضی بوجه شرطی ؛ سوم شخص مفرد؛ یای آخر آن یای شرطی است 
که غالباً بر آخر فنل جملةٌ شرط ( = جمله تابم معادل قیه شرط ) و فعل 
جملهّجز) یعنی جملهٌ اصلی ( = بمقام از ملائکه در گذشتی) افزوده ميشد - 
معنی چند جمله : از شیخی مرشد شنیدم که بیکی از پیروان میگفت : | 
فر زند» آنچنان که انسات برزق پیو ند خاطر دارد اگر بروزی رسان دلبستگی 
داشت › ببایه و مر تبه از فرشتگان بر تر میشد . ۶ مدفون : در خاك 
پنهان کر ده » اسم مفمول اف دفن ؛ دد برخی نسخ مدفوق آمیه است که اسم 
مقعول‌است ازدفق چ اول وسکوزىرويمعنی‌ر یخته E‏ و تلميح, با يەق ۷ 


‘one.‏ و © و بل ي 


سورة طارق داه + فلپتارالانسان مم خلق خلق جن ماء داقق . ؛ پس آدمی 


باید بنگرد که هه[ یت شور ارآ رود و ۷- مدهوش : 
سر گشته و بیخود ودر حيرت افکنده . اسم مفعول از دهش ( بفتح اول و دوم) 


در تأثیر تر بیت ۴۵۱ 


ده الگفتت هر تب کرد بر کف 


دو بازوت فک ساخت' بردوش 
کنون بنداری ای ناچىز همت ۲ 
که خواهدکردنت" روزی فراموش 
حکات (۸) ۱[ 
اعرابیی " رادیدم که بسررا همی گفت۵: بابنی انك‌مسئول(مسژول) 
تقو و موه عپ وا موه 


ات ی ؟ 

جامةٌ کمبه ۷ را که ہی بوسمد 

او نه از کرم بیله ۸ نامی ۲ شد 

۱- مر کب ساخت : برهم فشاند ۰ فعل مر کب ۲- فاچیزهمت: 
بی‌همت ۰ صفت تر کیبی جانشین موصوف ۳- خواهد کردنت روزی 
فراموش : روزیت فراموش خواهد کرد - ت ضمیر متصل مضاف الیه روزی ۰ 
روزیت مفعول صریح - معنی قطعه : خدا در آن هنگام که در دحم آبی دیخته 
وسر گشته بودی ازیادت نبرد ۰ بتو مزاج و خرد و در یافت و زیباگی و نظر و 
اندیشه و زیرکی بخشید » کف دست ترا بده انگحت بیاداست و دو بازوی 
ترا برشانه در. نشاند ؛ اينك ای بی‌همت پست قطر , گمان می‌بری 
که وی روزی خوار خود دا از ياد ببرد و رزق بدو نرساند . 
۴- اعرایی ؛ تازی پیابان نشین » بای آخر یای نکره است - اعراببی : 
یکی از تازیان بیابان نشین» نیز نگاه‌کنید بصفحٌ ۱۵۵ شماد: ۶ دصفحةٌ 
۳ شمارة ۳ ۵- همی‌گفت : ماضی استمرادی مؤکد ۶ ممنی کلام 
عریی : ای پسرك من روز قيامت از آنچه کردی بازپرسیده شوی و نگویندکه 
که توادت ازکیست وبکه باز بسته‌ای. ۷- جامۀ کمبه: روپوش خانةٌ خدا؛ 
اضافةٌ تخصیصی ۸ پیله: بکسراول دسکون دوم‌اصل ابریشم وغوزة ابر یشم 
که کرم تنیده باشد..4- کرم‌پیله: اضافة تخصیصی-نامی: نامدار ؛ صفت تر کیبی از 
نام (اسم) ی نسبت 


Por‏ باب هفتم 
با عزیزی نشست روزی چند لاجرم' همچنو" گرامی شد 
حکابت )٩4(‏ 
درتصانیف حکما " آورده‌اند که‌کژدم را ولادت معپود ۴ نیست 
چنانکه دیگر حیوانات ۵ راء بل ۶ احشای ۲ مادر را بخورند و 
کم را منرت وراه شرا گیرند و آن بوستپا که درخانهُ کژدم" بنند 
اثر آنست . باری ٩‏ » این نکته پیش بزرگی همی گفتم . گفت : دل 


BET ES E 
) تأکید و ایجاب است » در عربی مرکب از لا ( حرف نفی جنس‎ 
جرم (جرم بفتح اول ودوم در عر بی یمنی گناء) ۲- همچنو: همچون‌او‎ 
همچون: حرف‌اضافة مر کب - معنی قطعه : روپوش خانهةٌ خدا را که بوسه‎ 
میز نند. ازآن نامدار وسزاوار اکرام نیامد که ازاصل ابر یشم است. بلکه با‎ 
صاحب حرمتی یکچند مساحب شد و ناگزیر بکمال همنشین وی نیز عزیز‎ 
ومحترم کشت ۳- تصانیف حکماء : مصنفات دانایان تصانیف : بفتح اول‎ 
وکسر چهارم جمم تصنیف دتصنیف بمعنی جدا جدا کردن وگونه گونه کردن‎ 
مطالب وانشای بخشهای علمی. مصدر باب تفعیل ازمجرد صنف بکسر اول و‎ 
سکون دوم بمعنی نوع وگونه ورسته - دراینجا تصنیف بجای مصنف (بصیف‎ 
اسم مفعول) بکاردفده ۴- ممهود : شناخته ودانسته. اسم مفعول ازعهد‎ 
: (بفتح اول وسکون دوم) بمعنی شناختن وپیمان بستن ۵- دیگرحیوانات‎ 
جا نوران دیگر. صفت وموصوف - حیوانات جمم حیوان - حیوان: درسیاق‎ 
فادسی بیشتر بفتح اول وسکون دوم خوانده میشود (ددعر بی بفتح اولودوم)‎ 
بمعنی جانور وزندگی وآبی دربهشت ۶- بل : حرف ربط برای اضراب‎ 
یعنی عدول ازحکمی بحکم دیگر ۷- احشا واحشاء : بفقح اول و‎ 
سکون دوم جمم حشی (بفتح اول ودوم والف متصود ددآخر). آنچه درون‎ 
شکم باشد از جگر و سیرز (طحال) وشکنبه ۸ خانهٌ کردم : سوراح‎ 
عقرب کژ دم = گژ دم (بفتح اول دسکون دوم وضم سوم) جزء اول آن گر‎ 
از گزیدن وجزء دوم آن دم ( = دنب ) نگاء کنید بحواشی برهان قاطع‎ 
تصحیح دکتر معین = هعنی جند جمله : دره‌صنفات دا نابان نعل کر دها ند که‎ 
زایش عقرب را چون دیگرجانوران ندانند. بلکه آنچه درون شکم‌مادرست‎ 
. میخورد و براه دشت می و بد و آن پوسته ها که درسوراح وی‌است نشان آنست‎ 
بادی : خلاصه, سخن کوتاه. شبه حرف د بط‎ ٩ 


درتاًثیر تر بیت 5۳ 


من برصدق این سخن ' گواهی می‌دهد و جز چنن نتوان بودن ۲ ۰ 
درحالت خردی با مادرویدر چنن معامات۴ کردها ند ۰ لاجرم در بزرگی 


پسری را بدر وصیت کرد 
کای جوان بخت" » ادگیراین پند 
هرکد با اهل خود وفا نکند 
نشود دوست روی * و دولتمند ۷ 
۱ صدق این سخن : داستی این گفتار > صدق مصاف ۰ این مصاف‌الیه . 
اضافتخصیصی ۰ این صفت اشاده . سخن موصوف ٣‏ نتوان بودن : 
نتواند بود » مسند مرکب ۰ از افعال دوگانه در وجه خبری , نتوان فعل 
مضارع غیر شخصی . بودن فعل در وجه مصدری متمم نتوان - در اینجا 
نتوان بجای نتواند بکار رفته ۳- معاملت و معامله : در عر بی مصدر 
باب مفاعله در سیاق فادسی بمعنای رفتار و داد و سثد . از مجرد عمل › 
حافظ فرماید : 
بگفتش بلبم بوسه ای حوالت کن 
بخنده‌گفت کیت بامن این معامله بود ؟ 

۴ مقبل : نیکبخت . بختاود ۰ اسم فاعل از اقبال ۰ مصدر باب 
افعال - معنی دوجمله : در ایام کوچکی با پدرو مادر جنین رفتار کر دها ند 
ا کین جوت ال باه سار کک د کرای شرنه رای کن 
بکنایه معنی ضد آن مرادست یعنی شور بخت ومنفور گردند ) ۵ جوان 
بخت : صفت ترکیبی ۰ ازصفت واسم ۰ نیکبخت . روزبه ۶ دوست 
روی : محبوب ودوست داشته - امیر خسرو فرماید: 

کس بتکلف نشود دوست روی 

تا به طبیعت نشود دوست خوی 
۱ (آنند راج) 

۷ دولتمند : مقبل , صاحب بخت › صفت ترکیبی از دولت ل مند 
پسو ند اتصاف و مالکیت - معتی قطعه : پدری باندرز بفرز ند می گفت : ای 
نیکبخت ۰ این انددز بنیوش وبیاد سپاد : هر کس باکسان خو پیمان محبت 
بسر نبرد ۰ محبوب ومقبل نشود . 


Por‏ باب هفتم 


حکایت (۱۰) 
فقر ۱۶ درو شی حامله ۲ بودمدت حمل‌بر [وردم۳ و مرین آدروش 


مي مه عم 


را همه عمر ۵ فرزند ننامده بود . گفت : اگر خدای » عز وحل ۴ 

مرا پسری دهد جزین خرقه ۲ که پوشیده دارم * » هرچه ملك ٩‏ 

منست» ایثار ۱۴ دروشان کنم . اتفاقا ۲ پسر آورد و سفرء دروشان 
بموجب شرط ۱۳ شپاد . پس ازچند سالی ۲۳ که ازسفر شام بازآمدم » 


۱- فقیره : موّنك فقیر ؛ فقیر؛ درویشی: زن‌تنگدست مردی صوفی 
۲- حامله وحامل : بار دار , اسم فاعل از حمل (بنتح اول وسکون دوم) 
باددار شن زن 4 متا ۳ مدت حمل بر آورده : زمان آبستنی بایان 
رسانده .صفت مر کب دادای معنی فاعلی: مسئد . ۴ مرین : مر د 
این ؛ مرحرفی است مفید تأکید وحصر که گاء پیش از اسم یا هرچه جا نشین 
اسم باشد ۰ آودده میشد ۵- همه عمر : از آغاز تا پایان زندگانی» صفت 
وموصوف ۵- عز وجل : دو فعل ماضی . جمله های موول بصفت » نگاه 
کنید بصفحهٌ ۳ شمارة ۴ ۸- خرقه : بکسر اول و سکون دوم 
جامة وصله بر وصله ۸ - جزین خرقه که پوشیده دارم : غیراز این دلق کی 
بر تن کرده‌ام یا پوشید* ۱ م -پوشیده : صفتمفعولی بادا د م مصدد مر کب 
می ساز د۰ نیز نگاه کنید بصفحۀ ۲۵۹۵ شمارة ۶ *- ملك : بکسر اول 
و سکون دوم آنچه در قبضْةٌ تصرف باشد ۰ - ایثاد : بکسر اول 
غرض دیگری دا برغرض خود مقدم شمردن و بخشیدن ۰ مصدر باب افعال - 
ایثار کردن : مصدر مرکب متعدی - ایثار درویشان. اضافة جزء اصلی فعل 
متعدی مر کب بمفعول. آن - معنی دوجمله : هرچه دارم . بنیازمندان بخشم 
١‏ اغاق : از اتفاق » قید روش ووصف ٠‏ پیش آمد دا ۰ بحکم پیش آمد 
- اتفاق : ناگهان پیش آمدن د پیش آمد ناگهانی ۰ مصدر باب افتعال 
۲ بموجب شرط : بحکم پیمان و نذر ۰ اضافه مفید وابستگی فاعلی - 
موجب اسم فاعل از ایجاب مصدر باب افعال بمعنی لازم گردانیدن ۰ ازمجرد 
وجوب بضم اول بمعنی لازم شدن وسزاواد شدن وهمقرر گشتن - شرط : پیمان» 
وعهد ‏ ری ی ۳ - چند سالی : بتقریب چند مال » 
ی وحدت مفید تخمین 9 :*ریب ۰ نیز نگاه کنید بصفحهً ۶۴ شماه ۱۳ 


درت ثیر تر بیت موم 
بمحلت ۱ آن دوست بر گذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم . 
گفتند : بز ندان‌شحنه ۲ درست سب رسد کین کت 


پسرش خمر " خورده است وعربده " کرده است و خون کسی 
ریخته ۵ و خودازمبان گر خته ؛ پدررا بعلت او سلسله ۶ درنای ۷ 


است وبندگران برپای . گفتم : این بلارا بحاجت از خدای » وک 
خواسته 8ا 
زنان بار داز » ای مرد هشار 
اگر وقت ولادت ! مار زان 
از آن بپتر بنزديك خردمند *۱ 
۳1 فرزندان نا هموار" راید 


۱ - محلت : بفتح اول « دوم و تشدید سوم مفتوح محله ۲- شحنه : 
بکسر اول و سکون دوم ضابط شهر , شهر‌بان ؛ عسس (بفتح اول و دوم) - 
معنی جمله : در حبس شهر بان است . در حرف اضافه تأکیدی است که گاه 
پس از اسم مصدر پحرفاضافةٌ (ب) آودده ميشد «بز ندان دد»۳- خم : 
بفتح اول وسکون دوم شراب ۴- عربده : بفتح اول وسکون دوم و فتح 
سوم بد خوگی و ستیزه و جنگ جوئی ۵- دیخته : دیخته است » 
فعل ممین . است , ازین جمله وجملهٌ ممطوف بر آن بقرینه اثبات آن‌دردو 
جملهٌ پیش حذف شده است #- سلسله : بکسر اول و سکون دوم و کسر 
سوم زنجیر ‏ ۷ - نای : حلق و گلو ؛ حلقوم دداینجا مراد گردن . 
مجاز مرسل » تسمیه‌کل (گردن) باسم جزء زنای) ۸- ممنی چند جمله: 
در گردن پدر بسبب گناه او ذنجیر وبرپایش کند است . گفتم این مصیبت دا 
بآرزه ونیاز از ایز د توانا وبزرگی طلب کرده‌است - کند: بضم اول و سکون 


بکسر اول زادن. ۰ بنزد یا بنزديك خردمند : بعقیده دنا 


بيه درصفحة بعد 


حکایت (۱۱) 
طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ ۲ . گفت : در 
مسطور ۳ آمده است که سه نشان دارد یکی بانزده مالگی و دیگر 


5 5 e 
؛ اما درحشقت بك نشان دارد و‎ ٩ احتلام وسیم برآمدن موی پیش‎ 


بس » آنکه دربندگ رضای حق » جل وعلاء ۲ بیش ازآن باشی که‌در بند 
حظ" نفس خویش وهرآنکه درواین صفت موجودنیست بنزدمحققان ٩‏ 
بقیه‌از صفحهٌ پیش 
۱.ناهمواریمعنی بی‌ادب ونادرست صفت برای فرزندان - معنی قطعه : بعقیدة 
دانایان » اکر حاملگان درگاه ذایش ماد گزنده آودند ۰ بهتر از آنست که 
کودکان بی‌ادب و نا داستکاد زایند . 

۱- که :آنگاه‌که»جملهٌ پس ازآن جملهً تابع. طفل بودم جملهٌ اصلی 

-٣‏ بلوغ : بضم اول بالغ شدن و دسیده کشتن پسر و دختر و مکلف شدن 

آنان ۳- مسطور : بفتح اول وسکون دوم نوشته.اسم مفعول ازسطر 
بقتح اول و سکون دوم بمعنی نوشتن و دسته واژه ها در اینجا صفت جانشین 
موصوف است یعنی در کتب مسطور 

۴- احتلام : در خواب مباشرت کردن . خواب دیدن » مصدر باب 
افتعال از مجردخلم ( بضْم اول و سکون دوم) بمعنی خواب که دیده شود 
۵- موی پیش : بکنایه مراد موی زهاد (بکسر اول بمعنی شرمگاه) 
۶ بند : مجازاً فکر و اندیشه . نیز نگاه کنید بصفحة ۵۸ شمارء ۴ 
۷_ جل وعلا : دو فمل ماضی . جمله های موول بصفت» یعنی بزر گه ومتمال 
- علا فعل ماضی مفرد مذکر غایب از مصدر علو بمعنی بلند گردیدن 
۸ حظ : بفتح اول و تشدید ثانی بهره وکامرانی -٩‏ محقق: بشم اول 
و فتح دوم و تشدید سوم مکسور حمیمّت شنای › پژدهندگان حقیقت » اسم 
فاعل از تحقیق - معنی چند جمله : ولی دسائی عقل دا تنها همین علامت 
است که در اندیشةٌ خشنودی خدای بزرگه ومتعال افزون‌تر از آن باشی که 
در خیال کامرانی نفس بد فرمای و هرکه در وی این خصلت یافت نشود ؛ 
بعفید؛ حقیقّت شناسان از نصاب عمل نصیبی نیافته است . 


درتاثیر تر بیت Poy‏ 


بالغ نشمارندش . 
بصورت آدمی شد قطر؛ٌ آب 
که چل روزش قرار اندررحم " مالد 

وگر چل ساله را عقل و ادب نیست 


بتحقیقش " نشاید آدمی خواند ۴ 
4 ه + 

جوانمردی و لطضت » آدمیت ۵ 
همین نقش هیولالی * مپندار 


۱- قطرء آب: چکه‌ای آب. اضافه‌مفید تبیین جنس ۲سرحم: بفقح اولو کسردوم 
زهدان » بچه دان ۳- بتحقیق : محتققاً , براستی . وابستة اضافی» معادل 
قیدتأکیه دایجاب ۴ نشاید ... خواند: نتوان خواند» اذافعال دوگا نه. 
غیر شخصی ۰ مسند مرکب » خواند فعل در وجه مصددی متمم نشاید - معنی 
قطعه : در آغاز انسان هات و شکل چکه آبی (= نطفه) است‌که در زهدان 
جهل روز آرام می‌ما ند وازآن پس اندك اندك نقش‌حیات می‌پذیرد واگر مرد 
جهل ساله خرد و تر بیت ندارد . وی را براستی آدمیزاد نتوان نامید ؛ در - 
بیت دوم تلمیحی بایهٌ ۱۵ سورء احقاف دارد که دربار؛ احسان بیدر و مادر 

م ١‏ مه موی 


وسیای نعمّت های خداو ندیست و جزئی از آیه اینست حتی اذا بلغ اشد و 
بلغ ادبعين سنة (تا چون بتواناگی خود دسید و بچهل سالگی نزديك شد یعنی 
بحد کمال و رشد عقلی نائل آمد ) ۵ - آدمیت : آئین مردمی › 


آدمی‌گری و انسا نیت ؛ مر کب از آدم ( = ابوالبشر) ل بای مشدد وتاء 
نشان مصدر جملی ؛ نیز نگاه کنید به صفحهٌ ۱۲۳ شمادءٌ ۲ ۶ هیولانی: 


۱ 


پفتح اول دضم دوم و سکون سوم مادی . صفت نسبی از هیولی (بالف مقسوره 
خوانده میشود ) یمنی ماد؛ اولی یا مايه نخستین که اصل همه صودتهاست - 
بر همین قیای است صنعا نی(صنعاء = پایتخت یمن)و روحانی(منسوب بروح) 





۳۵۸ باب هفتم 


همر با مد 6 که صورت می‌توان کرد 
بایوانپادر » ازشنگرف او زنگار ۲ 
چه فرق از آدمی ۲ تا نقش دیوار 
بدست آوردن دنا ۲ هنر نیست ۱ 


یکی را کرتوانی دل بدست آر 


حکابت (۱۳) 
سالی تزا عع در پیادگان حجیج ۶ افتاده نود و داعی ۴ در آن 


۱- شنگرف وشنجرف : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم و 
سکون چهارم امیزم‌ای از گو گرد و سیماب که ددنقاشی بکاد میبر ند و 
بر نگ سر خست ۲ - زنگاد : بفتح اول و سکون دوم اکسید مس و 
زنگ فلزات ولی دراینجا مراد دنگ سبز ۳- آدمی : مردم, انسان ؛ 
اسم تر کیب یافته از آدم (ابوالبشر) + ی نسبت ۴ - بیست آوددن 
دنیا : خواستَهُ جهان یافتن . اضافهٌ شبه فعل ( مصدد مرکب ) بمضعول آن 
(دفیا) - معنی قطمه : مردمی رادی و مهر با نیست . تو این صورت مادی را 
آدمی کمان مبر ؛ انسان را فضیلت و کمال لازمست. چه میتوان با دنگك سرخ 
وسبز برصفحه‌ها جهر؛ مردم نگار کرد . چون در آدمی کمال و نیکوکاری 
نباشد.. وی دا از صودت دیوار امتیازی و برآن تر جیحی نیست ؛ خواستة 
این جهان فراهم "وددن خود فضیلت ا شین اگر ازدست تو برآید , دلی 
بجوی که هنر آنست . ۵- نزاع : بکسر اول بدشمنی کشمکش 
کردن وستیزه ۰ منازعه ۰ مصدر باب مفاعله ۶ حجیح : بفتح اول 
حج گزاران» جمع مکسرحاج (بتشدید جیم) , وحاح اسم فاعل ازحج (طواف 
خانهٌ خدا به نیت عبادت با شرطهای معین) » نیز نگاه کنید به صفحهٌ ۱۲۸ 
شمارة ۳ - پیادگان حجیج : موصوف دصفت جمع . نیز نگاه کنید به صفحۀ 
۳ شمادء ۷ . ۷- داعی: دعاگو اسم فاعل از دعاء , بکنایه مراد 
متکلم (در اینجا سمدی) است 


در تا ثیر تر بیت 4وم 
م باده! ؛ اتصاف۲ ۳ E‏ ۴ 
سفرهم پیاده . : انصاف در سرو رزوی هم فنادیم وداد سوق وحدال 


بدادیم. کحجاوه نشنی ۵ را شنبدم که 5 عد ۶ خود می گفت: با لعجب ۷ 


۱۱١ Fe OS ۹ ۸ ۰‏ ۰ ۱۳ ۲ 
پیادۂ عاج چو عرصه شطرنج" بسر می‌برد ‏ ۰ فرزین  "‏ می‌شود 
عنی به از آن می گردد که دود وبیادگان حاج ۱۳ داد ب۵ ۱۳ سار دند او 


۱- پیاده  :‏ پیاده بود » حسذف «بوده بقرینه از جملهٌ معطوف مبقرينة 
اثبات آن‌درجملهٌمطوف‌علیه. . ۲ انصاف: انصافاًٌ. براستی.فیدتاً کید ودوش 
۳- فسوق : بضم اول بیرودن آمدن اذفرمان حق , نافرمانی ۴- حدال: 
بکسر اول خصومت کردن . مجادله . مصدر باب مفاعله - معنی جند جمله: 
یدی از سالها ميان حاجیان پیاده کشمکش و ستیزء روی داد و اين دعا گو 
نیز در آن سفر از پیادگان بودم ؛ نيك برسر وعودت هم که فتیم و چندانکه 
بتوان » زدیم و ستیزه کردیم - مضمون جملة اخیر اشادتی بای ۱۵۴ سوره 
بقره دارد .... ولا فوق و ۷ جدال فی‌الحج .۰ نیست بیرون آعدن از 
فرمان حق و نه سنیزه در حج ۱ ۵- اف انش : هودج سوار . صفت 
جانشین موصوف ‏ نیز نگاه کنید به صفحهٌ ۲۳ شمارۂ ۲ ۶ عدیل : 
بفتح اول و کسر دوم مانند و همسنگ در اینجا مراد هم کجاوه ¥۷_ 
پاللعجب : ای شگفت . شگفتا . در سیاق فارسی از اصوات بشماد می‌آید - 
و مفید بسیاری تمجب است و بتأویل جمله ءیرود یمنی سخت دد شگفتم یا 


تمجب‌میکنم» ماخون ازمنادای یریس سرت عاج : بیلسته ۱ 
استخوان دندان پيل 4- چو : چون » حرف ربط ۱۰- شطر نج : 
معرب شتر نگ (بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم و سکون جهادم) ۰ نام 
بازی معروف که اختراع و ابداع آن دا بحکیمان هند در روزگار خسرو - 
اول انوشیروان نسبت داده‌اند ١‏ سر مییرد : ببایان میر‌ساند . 
۲- فرزین : بفتح اول و سکون دوم و کسر سوم مهره‌ای از مهرهای 
شتر نگ که بمثابه وزیر است » قرزان ( بکسر اول و سکون دوم ) ۱۳- 
پیادگان حاج : پیادگان حج‌گز اد . موصوف وصفت ۱۴- بادیه : یکسس 
مو بایان ٠‏ جر اشا مراد بایان مویقان ا بادة المت امت جفت 
پهتاود بیگیاه. 


ازمن بگوی حاجی مردم گزای ۳ را 
کو پوستین خلق بآزار میدرد " 
حاجی‌تو نستی؛ شترست از بر ای آ نك ۴ 
سچاره خار می‌خورد و بار می‌برد 
حکایت (۱۳) 


هزدوی ۵ نفط انداژی ۶ همی آموخت . <کیمی گفت : ترا 


که خانه نسنست ^ »۰ بازی نه اش . 


۱- بتر : بدتر - معنی چند جمله : ای شگفت ! بیاد‌عاج چون پپایان 
بساط شطر نج می‌دسد > وزیر میگردد : مقصود آنکه بهتر از آن میشودکه بیش 
بود ولی پیادگان حج گزاد بيا مان در نوردیدند و بیستی گرائید ند ¥ 
حاجی مردم گزای : حج‌گزاد مردم آذاد ۰ موصوف وصفت ۳ بوستین 
خلق دریدن : بکنایه نکوهش و غیبت و اظهاد عیب دیگران کردن ۴- از 
برای نك : چه: شبه حرف ربط برای تعلیل_ ازقول من‌بحح گز اد مروم آزاد 
که بغفیبت و نکوهش مردم میپردازد › بر گوی که براستی حج نگزارده‌ای » 
بلکه حج گزار شتر ست » چه جانود زبان بسته خاد بیابان بکام میبرد و 
تحمل بار گران میکند . ۵- هندوی : هندو + ی وحدت مفید تنکیر- 
هندو : بکسراولوسکون‌دوم‌وضم‌سوم اهل هند» پیرو آئین قدیم هند , هندی. 
۶ نفط اندازی : نفت اندازی ۰ ام مصدر مرکب از نقط انداز + ی 
مصدری ؛ نفط انداز (" = نفت انداز ) کسی که قارور های مشتعل نفت را 
بکشتی دشمن يا سپاه خصم می‌افکند » نفاط ( شتح اول و تشدید دوم ) - 
نفط پکسر یا فتح اول معرب نفت . ۸- نییئست : نیین است - نیین : 
ساخته اذنی » صفت نسبی اذنی + بن پسوند صفت نسبی - میأن «نیین» و 
دنه اين» جناس لفظی است یعنی دو متجانس در خواندن مطابعند ولی در 
نوشتن مخالف - معنی‌چند جمله : یکی ازهندیان فن‌قارودء نقت (شيشة نفت) 
افکندن یا آتش بازی فرا میگرفت . دانائی بوی گفت : توکه کلبه‌ات اذ نی 


درتأثیر تر بیت ۳۱ 


تاندانی که سخن عین‌صوا بست ! > مکوی 
۱ وآ نچه‌دانی که نهنیکوش‌جوا بست» مگوی 

حکایت (۱۳۴) 
مردکی ۴ را چشم درد خاست ۴ 6 پیش بطار رفت ۴ که 
دوا کن . سطار از آنجه در چشم چارپای می کند > دردسه او کشد ۹ 
وکور شد .حکومت بداور ۶ 9 گفت : برو هیچ تاوان" نیست» 
اکراین*»خر نبودی" پیش بیطار نرفتی . مقصوداز ین‌سخنآنست تا بدانی 
که هرآ نکه ناآزموده "۲ را کارمزر گی فرماید » با آنکه ندامت!! برده 


۱- صواب : داستی و درستی و مصلحت بینی- عین صواب : اضافهةً 
تخصیصی ۰ نفس مصلحت بینی و مراد از لحاظ معنی حصلحت بینی محض - 
معنی بیت : تا ميعن در نیابی که گفتاد تو راستی محض است > لب فرو بند 
وسخنی که پاسخش فادلپذیر و نکوهیده است. بر زبان میآود ۲- مردك : 
مرد نادان » تر کیب یافته از مرد ل ك وند مقید تحقیر ۳ خاست : 
پدید آمد . رسید ۴- پیطار : بفتح اول و سکون دوم ستور پزشك یا 
بامطلاح امروز دام پزشك ۵- کشید : مالید ۶ داور : قاضی- معنی 
جمله : داوری پیش قاضی آوددند. ۷ - تاوان : غرامت ۰ آنچه. در 
مقابل زیان کرد بدهند. بدل و عوض . دیه. ۸ این: ضمیر اشاده مرجم 
آن هردك ٩‏ نبودی : نبود » فعل ماضی بوجه شرطی ۰ یای آخر 
نبودی یای مجهولی است که در آخر فمل جملهٌ شرط و جزاه در بیشتر 
"موارد افزوده میشد و آنرا بای شرط و جزاء نامند - معی چند جمله : 
قاضی گت : ستود پزشك خسارت و دیتی نباید بدهد . چه اگر این مرد 
نادان نبود ۰ پیش پزشك ستودان نمی‌دقت ۰- ناآذموده : ناشی‌کاد 
نادیهه , مفت حضصولی ۱۱- ندامت : بنتح اول پشیمانی 


۴ . باب هفتم 


بنزديك خردمندان بخفت رای ! منسوب‌گردد . 
تدهد هسوشمتدر روشن رای 
بفروه-ابه کار های خطر ۳ 
بور یا باف ۲ اگر چه بافنده ۴ است 
تبر ندش تکار گام جز تن 
حکایت (۱۵) 


یکیرا ۵ ازبزرگان ائمه ۶ بسری وفات ۷ عافت . برسیدئذ که 





۱ خقت رای : سبکساری و کم خردی - خفت : بکسراول و تشذیه 
دوم مفتوح سبکی و خوادی - معنی چند جمله :, مراد از این گفتار آنکه 
آگاه باشی که هر کس بناشی کار نادیده عملی خطیر بسپادد ۰ گذشته از 
آنکه پشیمان شود » دانایان بسبکساری و بیخردیش نسبت دهند ۲- خطیر: 
بفتح اول و کس دوم بز رگه و مهم و با خطر , صفت از خطر بمعنی بزدگی و 
منزلت و نزدیکی بهلاگ ۳- بوریا باف : حصیر باف » صفت جانشین اسم , 
تر کیب یافته از بوریا (متمم مفعولی) -+ باف (صوبت فعل امر از بافتن). 
۴- بافنده : نماج . صفت جانشین اسم . تر کیب یافته از صودت فعل امر 
(باف )-4 پسوند فاعلی (نده) -- معنی قطعه : هوشیاد درست .اندیش بسفله 
کارهای بزدگ نفرماید ؛حصیربافا گرچه درشمارنساجان است؛ وی راد ر کار 
خانة دیبا بافی بکار نگمارند . ۵ یکی دا ... پسر : پسریکی » و«را» 
در اینجا حرف اضافه است که در حالت اضافه بجای کسرء اضافه آورده 
میشود اما پس از مضاف اليه . نیز نگاه کنید بصفحةً ۱۲ شماره ۶ . از 
بزرگان وا بستهٌ اضافی متمم یکی ۶- امه : بفتح اول و کسردوم و تشدید سوم 
مفتوح پیشوایان جمم امام ( بکسر اول ) بمعنی مقتدی - بزرگان امه : 
موصوف‌جمم و صفت جمع» ظیر بزرگان عدول و پیادگان حجیح که ذکرش 
گذشت ۷- دفات : بفتح اول مر گه. 


درا ٹیر تر بیت P9‏ 


برصندوق گوزش ۲ چه نوبسیم ؟ گفت : 

آ یات کات مجد ۲ راعزت وشرف بش از آاست که روا باشد 
برچنین جایما نوشتن که بروز گارسوده ۲ گردد وخلایة ۴ برو گذرند... ۵ 
اگر بضرورت چیزی همی نویسند ۶ » این بیت کفایتست ۲ : 

۳ که هر گه که سزه در ستان 


۹ ده ۰ 
بد هیدی » چه خوس شدی دل من 


۱- صندوق : صندوق گونه ای که بیشتر اذ سنگب بر بالای گور 
میساختند و بر آن نام ونشان در گذشته و آیاتی از قر آن مجید نوشته ميشد؛ 
به‌ندوق در فادسی تپنگو هم گفته ميشد ٣‏ کتاب مجید : کتاب شریف و 
گران قدد؛ مراد قرآن‌کریم - مجید: بفتح اول وکسردوم صفت مشبهه ازمجد 
(بفتح اول وسکون دوم) بمعنی بزدگی وبزرگوادی ۳- سوده : فرسوده» 
سائیده و محو ۴ خلایق : بفتح اول مردمان جمم خلیقه (بفتح اول و 
کسر دوم و سکون سوم ) ۵- بجای چند نقطه در نسخةً تصحیح فروغی 
جملهٌ د سگان بر او شاشند » آمده است ولی چون این عبادت در برخی 
نسخه ها یافت نمیشود وبا سیاق سخن هم ناساز گادست از متن حذف شد. 
۶ اگرهمی‌نویسند : فعل مضارع بوجه شرطی بجای باید بنویسند( = شر طی 
موکد) ۷ کفایت : بفتح اول بش. بودن › برای مزید تأ کید در وصف › 
در اینجا اسم یا مصدد (کفایت) بجای کافی (ضفت) بکار رفته است » نیز نگاه 
كنيد بصفحة ۲۵ شمارة ۵ و ۷ . معنی چند جمله : گفت : آیه های قر آن 
کریم دا حرمت و بزدگی افزون از آنست که شایدته باشد بر جاهائی چون 
صندوق گور بنویسند » چه بکذشت زمان فرسوده و پای سپر مردم شود. اگر 
ناگزیر چیزی باید نوشت» این‌دو بیت بس باشد . ۸- وه : شگفتا » از 
اصوات اصلی‌دد بیان تعجب. نیز نگاه‌کنید بصفحة ۲۷۸ شمارة ۴ -٩‏ بدمیدی : 
می‌دمید ۰ ماضی استمرادی موکد سوم شخص مفرد › می‌رو گید. 


PP‏ باب هفتم 


کدی ئ دوس ا وق ا 


۱ 
سره سی ددد > ر گل من 
حکابت (۱۶) 

بارسائی بررمکی از خداو ندان نعمت گذر کرد که" ده ابرا دست 


: ا e‏ : 
وپای استوار بسته عقوبت همیکرد. گفت : ای پسر همچو تومخلوقی 


وع 


داده »> شکر نعمت باری " » تعالی » بجای‌آر و چندین جغا ' برویمپسند 
نباید که " فردای قیامت ِ به از تو باشد و شرمساری بری . 

۱- دمیده : روئیده : صفت مشتق از ماد فعل ماضی لازم (= دمید) 
دادای»عنی فاعلی » مسند است برای مفعول (سبزه)- محنی قطعه: شگفتا که هر 
زمان سبزء در باغ می‌روئید ۰ بدیداد آن خاطر من مخت شاد میشد . ای 
بار . بکودم گذری‌کن تا بهادان سبزء از خاکم دسته یایی (اين بیت زبان 
حال مرده‌ایست‌که از گور اا یادان سخن میکوید) ۲- پادسا : پرهیز گار 

۳- خداوند نعمت : مالداد » ثروتمند ۰ ترکیب اضافی موول بصفت. 
صفت حانشین موصوف , نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲۸۹ شمادة ٩‏ ۴۰- که : 
حرف رط در آن حال‌که. نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۷۷ شماد؛ ۱۰ ۵- دست 
وپای استوار سته : صفت مرکب مفعولی ۰ حال برای بنده ۶ عقوبت 
همی کرد : شکنجه می کرد و می‌آزرد ۷- آء پسر : در اینجا سمدی از 
خداو ند نعمت با کلمةهای پسر»تعببرمیکند که بقرینه‌تحقیر گو نه‌ای ازاین خطاب 
اراده کرده است ۸- فضیلت : بفتح اول افزونی و برتری ٩‏ باری : 
آفرید‌کار .خالق ۰ اسم فاعل از مصدد مجرد برء (یفتح اول و سکون دوم) 
بمعنی آفریدن ‏ ۱۰- چندین جفا : ستم بمیاد . صفت و موصوف ۱۱ 
نباید که ... به باشد : مبادا که محبویتر باشد ؛ مسند مرکب » از افعال 
دو گنه > ناماز فعل نهی غاب مجازذا مفید دعا > فعل دوم متمم فعل اول. 
۲- فردای قیامت : اضافة بیانی . فردا که قیامت است . معنی جند جمله: 
ای جوان . خدای بزرگه وتوانا ۰ بنده‌ای چون ترازبون فرمان تو کرده و 
ترا براو برتری بخشیده است؛ سباس انعام آفریدگاد بگزارو بسیادستم بروی 
روا مدار. مباداکه روز دستخیز ازتو بدر گاه حق مجحبو بتر باشد وشرمند‌گوی . ` 


در تأثیر تر بیت ۳۶۵ 


جورش سکن و دلش مبازار 
» ۳ 1 ۰ ۴۲ 0 ۳9 
او را بو بده درم خر دی اخ . ند عدرت افر دی 


۷9 


تسه حشم » سار 
مگیر خشم بسیا 


ابن حکم وغروروخشم تاجند هست از توا ند کت خداو ند 
۲ ۵ وب E‏ ٍ ۲ 
ای‌خواجه‌ارسلان واغوش فرمانده خود مکن فراموش 


EE OT 
در خبر ست ازخواجه عالم > صلی الناعاید وسلم» که گفت: وکر‎ 
حسر نی رور قامت ۱ آن بود کد بکی بندة صا لح ۳ مهپشت بر ند‎ 


۱- خشم اک هرگز ستم مران » ار قیدکبیت است دای دد 
اینجا مجازاً ومرینه مفید نفی مطلق است یعنی هر گز , شیخ ددغز لی‌فرماید: 

گر بانگی بر آید که سری در قدمی رفت ۱ 

بسیار مگوبید که بسیاد نباشد 

۲- آخر : بادی ؛ شبه‌عرف د بط ۳ ارسلان : بفتح اول و سکون 
دوم و فتح سوم شیر درنده » اسم خاص تر کی ۴- آغوش : اسم خاص 
قر کی - معنی چند بیت : بر چاکر زد خرید هر گز خشم مران و ستم بر وی 
روا مداد و خاطرش مر نجان ؛ تو اورا ببهای اندله (ده سکه سیم) خریدی؛ 
پاری ۰ تو آفرید‌گارش فیستی که وی دا بتواناگی خود خلق کرده باشی ؛ 
تاکی از اين بستم فرمان دادن و کبر و خود خواهی و تند خوئی ؛ ایرد 
یکتا از تو بهرحال توانا تر است . ای خداوند ( = مولی ) ادسلان و 
آغوش . خدای توانا داکه حاکم برنست ازیاد مبر و بر چاکران مهر بان باش. 
و رت ا ال و راک عم وور کی ری 
e‏ بتآویل مسند اليه می‌رود . نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۷ شمارة ۱۴ 
۶ خواجه عالم : سرور جهان و جهانیان , اضافةٌ تخصیصی ۰ نیز نگاه کنید 
بصفحةٌ ۱۶۰ شماد؛ٌ ۱ . معنی جملة دعاگی ( معترضه ) عر بی: درود و سلام 
ایزد پراو باد ۷- بزر گترین حسرت » صفت ممّدم و موصوف 
روز قیامت : روز رستخیز ۰ اضافهة بیانی 4- یکی بند؛ صالح : بنده ای 
نیکو کاد. یکی کنایه ازجیز ناممین» مر کب ازيك + ی وحدت مفید تنکیر 
یکی صفت مبهم ۰ بنده موصوف - یا میتوان گفت یکی ازمبهمات بند صالح 
تمیز آن . 


P99‏ ۱ باب حفتم 





۲ ê 
و خواجه فاسق را وح‎ 
دی نی میت | تست خشم بیحد هران وطیره" مگیر‎ 
که یت ؟ دود برود شمار ° نده آژاد و خواجه در ز نجبر‎ 
)۱۷( حکایت‎ 
سالی از بلخ باميانم " سفر بود "و رام از حرامیان " پرخطر * ؛‎ 
خواجه فاسق : مولای زشتکار و ناداست کرداد » موصوف وصفت‎ 1 
فاسق صفت مشبهه مشتق از فسق دفسوق - معنی جند جمله : در اخبار سرود‎ _ 
جهانیان که درود وسلام خدای بروی باد,آمده است که فرمود : بزد گترین‎ 
اندوهی دردستخیز آن باشدکه چاکر زدخرید نیکوکاری‌دا بفرردوس و مولای‎ 
وی دا بجهنم فرستند . ۲- طوع : بفتح اول و سکون دوم طایم و‎ 
فرما نبر داد و فرمان بردن و انقیاد و طاعت ؛ طوع خدمت : اضافةً تخصیصی‎ 
- طیره : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم سبك مغزی و خفت - طیره‎ -۳ 
مگیر : بطیره مگیر » یعنی با سبکساری و خشم موأخه و عتاب مکن › بای‎ 
حرف اضافه حذف شده ۴ فضیحت بفتح اول رسوائی ۵- روز‎ 
شمار : روز حساب , اضافهٌ تخصیصی معنی قطعه : بر بنده ای که از توفرمان‎ 
پذیرد ۰ بی اندازه خشمگین مشو و با سبك مغزی مواخنت مکن » چه در‎ 
روز حساب رسواگی است که غلام > دستگاد و آزاد باشد دمولای او در بند‎ 
عذاب گرفتاد ۰ ¥ بامیان: تنگها بست ميان هری و بلخ که ميان آن و‎ 
بلخ ده منزلست و بلخ دا بدو نسبت داده بلخ بامی‌گویند (فر‌هنگ دشیدی)‎ 
پامیان : تنگة بامیان؛ معبر هندو کش بر سر داه بلخ (فرهنگ فادسی بفرانسه‎ 
از وومه‌زوموع(] .۳ .[ چاپ‌رم ۱۹۱۴ میلادی ) - بلخ بامیان‎ 
اضافهٌ مفید انتساب ما نند بهرام گود. حافظ شیراز - بامیان : شهری است بر‎ 
حد میان گوزگانان وحدود خراسان ... وا ندروی دوبت سنگین است‌که یکی‎ 
را سرخ بت خوانند و دیگری دا خنك بت (صفحهٌ ۱ ۰ حدودالعالم تصحیح‎ 
. دکترستوده جاپ دانشگاه) ۷- بود: : پیش آمد, داقع‌شد» مسند ورابطه‎ 
م ضمیر متصل متمم مسند» سفر مسندالیه, سالی قید زمان, اذبلخ وا بستةاضافی‎ 
متمم قیدی م۸ حرامیان : جمم حرامی (بفتح اول). درسیاق فادسی بیشتر‎ 
بمعنی دهزن‌مر دم کش درعر بی حرامی پایای‌نسبت دد آخربمعنی فاعلالحرام‎ 
پر خطر: بیمناك.صفت‎ -٩ ۳ حرام‌کاد)» نیز نگاه‌کنید بسفحهٌ۲٩ شمار؟‎ = ( 
تر کیبی ازصفت (پر)واسم(خطر)‎ 


در تأثیر تر بیت وهی 
: ۴ ۲ ۳ : 1 : ۴ 
جوانی بدرقه همراه من شد سپرباز . چرخ انداز , " سلح شور » 
ا ۵ م ۳ ۲ ۲ ۳ ۷ ۳ مت 0 ۱ 
بیش‌زور که‌بده مرد توانا کمان اوزه‌کردندی وزوراوران روی‌زمین 


۱- بددقه : بر وزن دغدغه رهبر وراهتمای داگویند (برهان قاطع) 
معرب آن بذرقة (بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم و چهادم) که بمعنی داهبر 
و رهنمای نگاهبان بکار می‌رود و لفت خاص آن در عر بی خفیر (بفتح اول و 
کسر دوم ( است از مصدر خفارءة . نگاه کنید به لسان‌العرب جزء يازدهم 
صفحة ۲۹۴ چاپ بولاق مصر سال ۱۳۰۱ هجری - بدرقه در فادسی مانند 
عر بی گاه بمعنی داهبر ونگاهبان و گاه بمعنی داهبری و نگاهبانی است . 
۲- سپرباز : صفت مر کب فاعلی ۰ ورزیده در جنگ با سپر ۰ صفت جوان: 
صفت جدا از موصوف ۰ ۳- چرخ انداز : صفت مر کب فاعلی» تیرافداز؛ 
شخ ( بفتح اول سخت و محک, ) کمان » نجیب‌الدین جر بادقانی گوید : 

شهاب وار چو تیر از کمان خود دانی 

نای شت بو گوید سپهر چرخ انداز 
(فرهنگ رشیدی) 

چرخ : کمان سخت » نوعی از منجنیق که بدان تیر اندازند (برهان 
فاطع) ۴ سلح شود : سلحشود. صفت‌مر کب‌فاعلی, سلاح ورز» ماهر در 
بکاد بردن سلاح یا افزار جنگ ۰ مخفف سلآح شود ۰ نیز نگاه کنید بصفحة 
م۳۰ شماره ۱ شوریدن بمعنی کاری را خوب ودزیدن هم آمده است . 
۵- بیش زود : پر زود . صفت تر کیبی > صفت جوان ؛ جدا جدا آوردن 
صفات صیر باز » چرخ انداز» سلحشود , بیش زور و حذف حرف عطف برای 
مزید اهتمام بذکر يك يك صفتهاست . نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۳۸۸ شماد؛ ۸ 
۶-بده : با ده‌یعنی‌بیادی ده تن ؛ بای حرف اضافه مفید استعا نت ۷ 
زه کردندی : ذه می‌بستند - ذه ؛ یکسر اول و های ملفوظ در آخر بمعنی 
وتر و له کمان - زه کمان را از رود تا بيده میساختند سمعنی چند جمله: 
یکسال از بلخ بامی بسفر می‌دفتم و داه از راهزنان خونخواد بیمناك بود ؛ 
جوان داهنمای نگاهبانی مصاحب ما شد در دفاع با سیر ورزیده » تیرانداز؛ 
سلاح ورز » برزود که بیادی ده پهلوان قوی کمان وی دا زه برمی بستند. 


۴9۸ ۱ باب هفتم 


۱ ۱ 

بشت او برزمین ناورد ندی ولبكن چنانکه دانی > منتعم بود و سابه 
۳ ۴ 0 ۲ ۶ 

ډرورده نه حپان دا بر غر کرده » رعد کوس دلاوران re‏ 


نرسده و برق شمشر سواران ند دده » 

نىقتادە ® .| بگر ده نبار ده باران ;5 ِ 

2 2 ج ادن یر : یس بار با در 
اتقاهاً من واین جوان » هردو در پی‌هم دوان » هران دیوار 


a ۰ ۲‏ "۷ 
قدیمش که بش امدی بقوت بازو بیفگندی‌و هر درخت عظیم که‌د دی 


1 دلیکن_ حرفربط برای‌استدداك بمعنیاما ۲- متفعم : بضم 
اول وفتح دوم وسوم وتشدید جهارم مکسور بناز ونعمت بر آمده. خوش‌گذران 
وتن آسان؛ اسم فاعل از تنعم بمعنی فراخ و آسان‌زندگا نی کردن : مصدر باب 
تفعل از مجرد نعمت بمعنی ناز و مال وتن‌آسانی؛ متنعم مسند. بود فعلد بطی ؛ 
ضمیر مستتر «او»مسنداليه» مرجع آن جوان ۳- سایه پرورده : سایه 
پرود» بناز و آدام پرورش یافته. صفت مر کب مفعولی » ءطف برمتنعم ۴- 
نه : حرف ربط برای عطف در نفی ۵- جهان دیده : گرد جهان گشته. 
صفت مر کب دادای معنی فاعلی عطف برسایه پرورده ؛ سفر کرده نیز از لحازر 
دستوری مانند جهان دیده . ۶ رعد : بفتح اول وسکون دوم بانگ 
ابر ٠‏ تندر - کوس : طبل بزرگف جنگی. نقارة بزرگی-_-رعد کوس : اننافة 
تخصیصی ۰ غرش دعدآسای طبل. استعارة مکنیه - رعدکوس دلاودان بگوشش 
نرسیده : صفت مر کب. در جمله مسند است عطف برسفر کرده ؛ همچنین است 


حالت دستوری یه صفاتمر کت: رق شمش سواران ندیده ودر دست دشم 
سبو سور میں ج و ت چن جو 2 سم 


اسر نیفتاده و بگردش بادان تیر بار یده ۷- معنی بیت : جوافی يود 
در پنجةٌ خصم گرفتار نیامده وپیرامون وی باران تیر فرو نباریده ۸- 
اتفاقاً : پیش آمد را > ازاتفات » قید وصف و روش 4- دوان: پویان. 


مسند ؛ فعل د بطی « بودیم » بعر ينه حالی حذف شده است . گمان می‌دود که 
روان بجای دوان در اصل بوده و تصحیف شده است ۰ - دیواد قدیم 


دیواد استواد کهن - درخت عطیم : درخت بز رگ و گشن. 


درتاثیر قر بیت ۶۹(" 


زور ی بر کندی وتفاخر کنان ' گفتی : 
پیل‌کوتاکتف " وبازوي گردان ‏ بیند 
شیرکو " تاکف وسرپنجه" مردان پیند 
مادرین حالت که دو هندو * از پس سنگی سربر آوردند و قصدٍ 
تال" ما کردند ؛ بدست بکی چویی ودر بفل آن دبکر کلوخ کوبی." 


۱- تفاخرکنان : نازان » حال با قید حالت - تفاخر: برهمدیگر 
نازیدن. مصدر باب تفاعل ازمجرد فخر بمعنی نازش ۲- کتف : ر 
اول و کسر دوم شانه , کفت ۳- گردان : بضم اول و سکون دوم 
دلاودان. جمع گرد ۴ کو : کجاست . جانشین مسند وراطه فرق 
کو و کجا آنست که غالبا بخلاف کو پس ازکجا فعل است یا هست درجمله آید 
ودیگر آنکه دکو» از ادوات برسش و مخصوص سوم شخص (غایب) است : 
مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ 
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی 
¥ 
دیدم مرغی نشسته بر بادژ طوس 
در پیش نهاده کله کیکاوس 
با کله همی گفت که افسوس افسوس 
کو بانك جرسها و کجا ناله کوس 
(خیام) 
4۵ سر‌پنجه : پنجهٌ دستاو قیررن؛ اسم مرکب ۶ هندو : در اینجا مجازا 
بی دادو امل بنش اهل هند ۸ اسم ی کیب یأفته ازهند: ا او دون 
نسبت در پهلوی هندوك بمعنی هندی ۷- قتال : بکسر اول کشتن . 
مقاتله - قتال ما : اضافهٌ شبه فعل (قتال ) بمفمول (سا) ۰ ۸- کلوخ 
کوب : افزادی پتك مانند که برای نرم کردن کلوخ ( = بثم اول گل 
بارء خشك ) بکار برند » دو جملة اخبر با حذف فعل « م نحل فا 
حالیه است . 


۳۷۰ باب هفتم 


۱ 
ببار انچه داری ز مردی و زور 
۳ ۲ 
که دشمن بپای خود امد گور 


تىرو کمان را دیدم‌از دست جوان افتاده ‏ و لرزه براستخوان. ۴ 


نه هر که موی شکافد رکو ای 
دروز حملهٌ جنگ آوران بدارد بای 
چاره جزآن ندیدیم که رخت " و سلاح " و جامپا " رها کردیمو 
جان بسلامت باوردم . 
یکارهای وان دار دنه فش 
که شیر شرده در آد یزیر نم کمند 


- چه پائی : چرا ددنگ میکنی ۰ استفهام مجازا منید نهی یمنی 
در نگ من ۲ معنی بیت : بيا وهرچه پهلوانی و نیرو دادی بنمای 
که‌خصم بقدم خويش بمناك هلاك آمد ۳- ازدست جوان افتاده : صفت 
مر کب » مستد برای مفعول (تیر وکمان) ۴- لرزه براستخوان : لرزه 
ا ا م وون سا 
حال است برای جوان ‏ «افتاده» بقرینه از آخراین‌صفت حذف شده است. 
۵- جوشن خای : زره شکاف : صفت مر کب فاعلی » معنی بیت : چنین نیست 
که هر کس بتیر زره شکاف موی بمهادت اذمیان دو نیم کند » در روز تاخت و 
تازمبادزان هم یارای‌ایستادگی و پایداری‌دارد ۶- دخت : بفتح اول و 
سکون دوم بار و بنه ۷- سلاح : بکسر اول ساز جنگ ۸ 
جامها : جامه ها » البسه ٩‏ کار دیده : جنگ آزموده ۰ صفت مر کب 


دادای معنی فاعلی »> هرد موصوف. 


دتا ثیر قو بیت ۴۷۹ 





جوان اگر چه قوی بال وپیلتن باشد 
بجنک دشمنش از هول" بگسلد پیوند 

نبرد پیش مصاف آزموده ۲ معلوهست 
۱ چنانکه مسئله شرع نن وا نشین" 

حکا.بت (۱۸) 


۶ ۷ 
توانگر زاده‌ای را ديدم برسر گور بدر نشته ‏ و با دروش 
۸ م م ا "۷ ۱۳ 


۱- قوی یال : سخت گردن » صفت تر کیبی مسند ۲- هول : 
بفتح اول بیم ۳- بکسلد : جدا شود ؛ گسیخته گر دد مصدرآن گسلیدن 
و گسیختن و گسستن . از افعال دو دجهی , دراینجا بوجه لازم بکار رفته . 
۴- مصاف آزموده : پیگاد آزموده و جنگ دیده . صفت مر کب جانشین 
موصوف ۰ گاه دادای معنی مفعولی و گا» فاعلی و گاه دادای هردو معنی 
است. ۵- دانشمند : فقیه . بیثتراز این کلمه مر کب عالم دین مرادست 
- معنی قطمه : بجنگهای دشواد پهلوان جنگ آزموده روانه ساز که وی شیر 
خشمکین دا در حلعَهٌ کمند گرفتاد آرد . جوان اگر جه ظاهر سخت گردن 
و پیل پیکر باشد ۰ دد نبرد با خصم ازبیم بندازبندش جدا شود » پیکار آزموده 
و کارزار دیده از جنگ آوری چنان نيك آگاهست که فقیه از احکام دين . 
۶ توانگر زاده : فرزند دولتمند: اسم مر کب ساخته شده از تر کیب اضافی 
مقلوب ۷- برسر گور پدد نشسته : صفت مرکب ‏ در جمله حال برای 
مفمول ( = توانگر زاده) › ۸- درویش بچه : فقیر زاده ٠‏ ادم مر کب 
٩‏ مناظره : بضم اول جدال و مباحثه , با یکدیگر در کاری نگریستن و از 
دو قول یکی را درست یافتن - مناظره با درویش بچه در پیوسته : 
صفت مر کب » حال برای مقمول (توانگرزاده) ۰- که : حرف ربط 
یرای تبیین د تفسیر ۱- تربت : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم 
خاك ۱۲- سنگین : سنگی » صفت نسبی» مسند. 


PY‏ باب هفتم 


۱ و ۲ 0 
وکتابد رذ نگ و فرس رخام | فتاه و جشت دىروره درو بکار 
۵ ۶ 1 ۷ 
4 کون ددرت چه ماند خشتی دو فراهمآورده و مشی دوخاك 
> 4 َ۹ 
بران پاشیده ؟ 


٤ ۰‏ ۹ 
دروش پسر این بشنید وگفت : تا پدرت زیر آن سنگهای‌گران 


۲۲ ۱١ 
بر خود بجنیده باشد » بدر من ببپشت رسده بود.‎ 





¬ کتابه : تکسر اول فیشته ؛ آنچه بر سردر مسجد ونناهای مزر گف 
و بر انگ کور نو بسند و نگاد کنند > در سیاق فادسی آن را ممال کرده 


کتیبه نیز گویند ۲- رخام : بضم اول مرمر ۳ انداخته : 
وت وه ٠‏ صفت مفعولی ؛ مسند ؛ فرش دخام مسئدالیه . است دابطه بقرینه 
محذوف . ۴- مکار برده : کار گذاشته. پگار نهاده صفت مر کب مفعو لی 
مسند ؛ خشت پیروزه مسندالیه , است دابطه بعرینه محذوف ۵- ماند : 
شن اف ان مان یط و انه ین ۶ خشتی‌ده : 
دو خشت . یبای وحدت ماد تحفیر ۷ فر اهم آورده : برهم نهاده . 
صفت مر کب مقعولی ۰ موصوف آن خشت ۰ صفت حدا از موصوف A‏ 
آن : ضمیر اشاده مر جعش گور ۹ پاشیده : ریخته . پراگنده , صفت 


مفعو لی مسند ‏ مشتی دو خاك مسندالیه » است دابطه بقرینه محذوف - معنی 
جند جمله ؛ فرزند دولتمندی دا بر تربت پدر نشسته یافتم که با فقیرزاده‌ای 
بجدال بر خاسته بولک گر دو بر خاك بدرم از سنکست و کتیبه نگادین و 
مقبره با مرمر که در میات آن خشت فیروزه دنگ بکار دفته ءفروش ؛ گور 


پدرم بقبر پدر تو که دو خشت است برهم نهاده و دو کف خاك بر بالای آن 


ریخته ۰ شبیه نباشد - استفهام مجازا مفید نفی ۰ ددویش سر : 
اضافه مقلوب . يور فعیر ۱ چنبیده باشد 2 ماضی بو جه الترامی 
بجای مضار ع بو جه الترامی یعنی بجنرد ۲- رسیده بود: یقن خواهد 


رسید يا رسیده است, ماضی بوجه‌التزامی بجای مستقبل محمق‌الوقوع یعنی از 
مستقبلی که وقوع آن حتمی است بصینه ماضی نقلی یا ماضی التزامی تعبیر 
توان کرد - معنی‌چند جمله : فقیرزاده این‌سخن گوش کرد و گفت پیشتر از 
آنکه با بای تو زير آن تخته های سنگین بخود حرکتی دهد . همانا بدرم 


بمينو زسیده است . 


درتأیر قر بیت اوه هر 


خر که کی اب وی ان تفت اتی کدرا 

هه © 4 

مرد درویش که با رستم فاقد " کشید 
ا مرگ همانا که سکبار آ ید 

وآنکه دز تعمتو | سانش و آساتی ز بست 
مردتشز بن‌همد» شك نیست کهدشخوار آید 


بپمد حال اسیری کد ژنندی برهد 
۹ 


بپتر از حال امیری که گرفتاد آ ید 

۱- آسوده تر : وو ووی د مرش ره خری که بادسبکتر 
بر پشت وی نهند » راحتتر و بیزحمتتر راه می‌رود. ۲ فاقه : نیاز و 
درویشی. بار ستم؛ اضافةٌ بیانی؛ ستم فاقه: اضافه مفیدمعنی‌سبییت یعنی‌جوری که 
مسبب آن تهیدستی است ۳- دشخوار : بضماول و سکون ددم دشواد؛ 
مشکل. تر کیب یافته ازدش ( = دژ پیشوند بمعنی بد ) 4 خواربمعنیآسان 
(حواشی برهان قاطم تصحیح دکتر ممین) ؛ دشخوار آید فعل مر کب لازم 
۴- گرفتاد آید : فعل مر کب لازم: در بندافتد- معنی‌قطمه ؛ تنکدستی که بار 
جود تهیدستی تحمل کرده باشد. دد آستانهٌ اجل بآسانی و سبکیادی گام نهد. 
ولی کسی که عمری در فراخی ممیشت و خوشی و آسودگی گندانده . چان 
سپردن ودست ازاین همه نعمتها شستن بر وی سخت آید : بهرحال گرفتادی 
که اززندان خلاص یاید ۰ نکوخال‌تر از فرمانرواگی است که در بندافتد -.. 
میت اخیر دا بدیتگونه هم معنی توان کرد : فقبری که از زندان دنیادهایش 
یافت. حالش به‌از فرمانروائی است که با انقضای مهلت ۰ ناز د نعمتش سبری 
کفت و بمذاب مقیم گرفتاد آمد . 


PW‏ ۱ باب هفتم 
د مس 
رک وا پرسیدم در معنی این حدیث که : اعدا عدوك نفك 
ی ين جنبیك . 
کفت : بحکم| نکه ۱ هران دشمنی‌راکه باوی احسان کنی‌دوست 
رھگ زا تفاب مارا ی کی بالق اوت کن 


را ۱ 
فرشته خوی : شود آدمی بکم خوردن 


۸ ۳ ۷ e. 
کرخورد چوبهايم ؛ بیوفند چو جماد‎ 
۹ د‎ 
E کی‎ 
خلاف نفس کەفرمان‌دهد چو بافت‌مراد‎ 
: بزرگی : پیر » صفت جانشن موصوف ۲- معنی حدیث‎ ١ 
دشمنترین دشمنان تو نفس بد فرمای تست که در درون تو ( ميان دو بهلوی‎ 
تو ) جای دارد ۳ بحکم آنکه : چون ؛ شبه حرف ربط مفید تعلیل‎ 


۴ مگر : حرف اضافه هفید استثناه ۵- جندانکه : شبه حرف ربط 
بمعنی‌هر جند؛ جملهٌ تابمی «مدادا بیش کنی دا به مخالفت زیادت کنده ربط 
داده است . ممنی جند جملةٌ اخیر : پیر پاسخ داد : بعلت آنکه با هر خصمی 
که نیکی ودزی » دشمنی دها کند وبدوستی گراید جز نفس پد فرمای که هر 
جند با وی نرمی کنی ۰ بیشتر ناساز گادی کند ۶- فرشته خوی : پری 
سیرت ۰ صفت تر کیبی - فرشته خوی شود فعل مر کب ۷- بهایم و بهائم 
بفتح اول ستوران جمع بهیمه (بنتح اول و کسر دوم و سکون سوم) ۸ 
جماد :' بفتح اول بيجان ۹- مطیع گشت : بجای مطیم گردد. درجمله 
های شرطی مضار ع بر ایتا کید در ملازمت‌جز اء وشرط گاه فعل جر اء را ماضی 
آورند»؛ نگاه‌کنید رصفخة ۱۶۷ شمار؛ ۳ » سعدی در قصیده ای فرماید + ` 
گن بسایه در آسایشی بخلق‌رسد , بهشت بردی و در سایهٌ خدای آسای 
۰- خلاف : بک اول مخالفت و ناسازگادی کردن, دراینجا خلاف نفس 
بجای بر خلاف نفس یعنی بر عکس شیو نفس ؛ متمم قیدی معادل قید وصف 
برای فعل مطیع گشت - معنی قعاعه : انسان باندك غذا بس‌کردن پری سیرت 
گردد واگر جون ستوران‌بسیار خورد بیجانو اردر گوشه‌ای بیهوش و حر کت 
فروماند؛ مقصود هر کس روان سازی» بيقین فرمانبر‌تو میشود. برخلاف شیو؛ 
نفس که چون وی را بکام دسانی» برتو چیره وفرمانروا گردد. 


درتأثیر تر بیت ۴۷8 
جدال ۱ سعدی با مدعی" در بیان توانګری و درو ,شی 


تن در سورت درو شان نه 1 بر صفت اشان در محفلی ددم 
و در پیوسته و دفتر شکایتی " باز کرده و ذم "تواتگران 
آغاز کرده » سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت " بسته"" 

۱- جدال : بکسر اول ومجادله خصومت کردن باکسی » مصدد پاب 
مفاعله. ۷ دراینجا باصطلاح اهل منطق مراد جدل کر دن است وجدل‌ددمنطق 
یکی‌ازانواع صناعات خمس باشد و آن قیاسی .است که مقدما تش ازقضایای مشهود 
ومسلم فراهم آید تا خصم دا بحجت الزام کند ودر عرف شرع» جدال برابر 
کردن دلیلهاست تا صواب از نا صواب بازدانسته شود جدال سعدی : اضافةً 
شبه فعل (جدال) بفاعل (سعدی) ۰ اضافه مفید دابستگی فاعلی ‏ ۲- مدعی : 
بضم اول وتشدید دوم مفتوح و کسر سوم دعوی کننده؛ اسم فاعل ازادعاء مصدر 
باب افتعال ازمجرد دعوی. دراینجا مراد خصم لاف زن است . ۳ نە : 
حرف دبط برای عطف ددنفی - «برصفت ایشان» صفت تر کیبی عطف بر صفت 
تر کیبی «درصورت درویشان» یینی‌درویش صودت , نه درویش سیرت ۰ یکی 
موصوف ۴ محفل : بفتح اول وسکون دوم و کسر سوم انجمن » اسم 
مکان از حفل( بفتح اول وسکون دوم) بمعنی گرد آمدن ۵ - نشسته: صفت 
ی دا فل ماش ای مش اعا حال یراق ضون زر یکی 
#- شنعت : بضم اول وسکون دوم وفتح سوم زشت گوئی و دشنام و سرزنش › 
اسم مصدر است ازشنع (بفتح اول و سکون دوم) و تشنیم مصدر باب تفعیل - 
شنعتی در پیوسته : صفت مر کب دادای معنی فاعلی عطف بر نشسته » همچنین 
است‌حالت د."وری ذم‌توانگران آغاز کرده ۷-. شکابت : بکسر اول‌ گله و 
شکوی - دفتر شکایت تشبیه صر یح ؛ اضافهةٌ بیانی ۷- دم: بفتح اولو تشدیددوم 
نکوهش 4- دسانیده: رسانیده بود» ماضی بعید با حذف فعل‌معین «بود» 
۰- دست قدرت : دست‌استطاعت. اضافهٌ تخصیصی, استعاده مکنیه . مسند اليه 


۳۹۹ تسه : قرو مانده «مسند. است را بطه. 


Py‏ باب هفتم 


است و توانگر را بای اراد ۲ شکنته:: 
کریمانرا" بدست اندر » ددم نیست " 
خداوندان نعمت را کرم فشنت 
مراک پرورو4 نعمت بزدگانم " » این سخن " سخت آمد ؛ 
گفتم : ای بار » توانگران دخل ا و ذخیرۀ گوشه نشینان و 
مقصدزائران وکیف " مسافران ومحتمل بارگران" » بهرراحت دگران؛ 


۱- ارادات : درسیاق فادسی بمعتی اخلاص و نیت خیر. خواست‌نيك 
درعر بی بمحنی ای » مصدر باب اضعال بای ارادت : اضافه تخصیصی ۰ 
استماد؛ مکتیه - معنی چند جمله: کسی‌دا بهیأت وشکل فقیران نه بمنش دس 
سالکان دیداد کردم en‏ جلوس‌کر ده و بزشت‌گوگی پرداخته ودفتر گله و" 
شکوی گشوده ونکوهش ثروتمندان درپیش‌گرفته, گفتاد بآ نجا کشانده بودکه 
دست استطاعت و کرم فقیران بعلت تنکدستی از احسان فرو مانده است و پای 
اغنیا را تواناگی گام نهادن در راه خیر نیست. ۲- کریم‌انرا بدست 
اندر : بدست کریمان اندر. اندر حرف اضافه تا کیدی» راء حرف اضافه‌است 
که درحالت اضافه بجای کسر اضافه آورده میشود اما پس از مضاف‌الیه (= 
کریمان)» دست ماف ۳- نیست : موجود نیست» مسند ورابطه. درم 
مسندالیه - بدست آندر متمم مسند - ممنی بیت : راد مردان سیم و زر ندارند 
وثروتمندان رادی و بخشند گی ۴ مراکه : برمن که» که موصول. 
۵- پرودد؛ نعمت بزرگان : صفت مفعولی مرکب » اضافةٌ شبه فعل (صفت) 
بغاعل (نعءعت)» نیز نگاه کنیده بصفحهٌ ۱۱۲ شمار؛ ۱ ۶ این سخن : 
مسندالیه, سخت آمد مسند ودابطه, این صفت اشاره؛ سخن موصوف ¥ 
زاگر : دیدارکناده» اسم فاعل اززیادت ۸- کهف : بفتحج اول و سکون 
دوم پناه وغار - کهف مسافران, اضافةٌ تخصیصی ‏ مسافر , اسم فاعل از مسافرة 
مصدر باب مفاعله » سفری 4- محتمل بارگران : برند؛ بار سنگین- 
اضافةٌ شبه فعل بمفمول - محتمل : بضم اول و سکون دوم وفتح سوم و کسر 
چهارم اسم فاعل است ازاحتمال مصحریاب افتمال از مجرد حمل بمنی‌پردن. 


در تأثیر تر بیت مفص 


فضلةٌ. مکار ؟ اسشان ا و بران و اقارن ۲ و جبران ۲ 


۸ 
رسله ۰ 


۱- تناول : بفتح اول و ضم چهادم بر گرفتن و خوددن. مصدر باب 
تفاعل_دست‌تناول: اضافهٌ تخصیصی ‏ استء‌ارء مکنیه ۰-۲۰ متعلق : وابسته و 
هه هرز بکسر لام. اسم فاعل از تعلق (وابستگی ودوستی) اذمجرد علاقه. 
۳و: واو حالیه. حرف ربط ۴- فشله: پفتح‌اول وسکون دوم مانده, 
بقیه - مکارم : بفتح اول و کسر چهارم بزرگیها و جوانمردی ها دمردمی‌ها 
E‏ ( بفتح اول و سکون دوم و ضم سوم و فتح ِ 
۵- ادامل: بفتح اول و کسر چهارم بیوه زنان جمع ارمله ( بفتح اول وسکون 
دوم وفتح سوم وچهارم) و اقادب : بفتح اول و کسر چهادم نزدیکان 
و خویشان جمم اقرب (بفتح اول دسکون دوم وفتح سوم) ۷- جیران: 
بکسر اول هسایگان جمع جار ۸ دسیده : دسیده باشد ۰ بامطلاح 
ا ی ف کین اف پر ات 
این گفتار برمن که باحسان و انعام خداوندان نعمت بزرگ شده‌ام » دشواد 
آمد و گفتم : ای دوست, دولتمندان مایۀ در آمد تهیدستان و اندوختۀ عاجزان 
گوشه‌گیر وقبله‌گاه مقصود دیدار کنندگان و پناه سر کردگان و آوار گا نند و 
برای آسایش همنوع بارسنگین ذند گی آ نان را بردوش میکشند ؛ آنگاه دست 
کرو کا کو ووک اوی ع کا د وو انال 
از باز ما ندء سفرة کرم آ نان به بیو گان وفر توتان و نزدیکان و همسایگان نيز 


یسیو راد > 


۴۷۸ باب هفتم 


واکان را وقفست ۱ و نذر" و مهمانی 

زکات و E‏ ها ون و قربانی ۱ 
توکی بدولت ایثان رسی کد نتوانی 

حز این دو ركعت و آن هم صد بر شانی 


ت ۸ ۹ 
۳1 ددرت جودست وگرقوت وود ۰ توانگران را بد میسر 





۱- وقف : بفتح اول و سکون دوم باصطلاح فقه حبس عین (مال) 
با هزینه کردن سود آن براه خدا ۲- نذد : بفتح اول و سکون دوم 
آنچه واجب گردانند بر خود بشرط بر آمدن حاجت. نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲ ۲۱ 
شمارءٌ ۶ ۳زکات:ز کوء » زکاة »پاره‌ای ازمال که سالیانه درراه خدا دهند 
بروفق شرع پا کیزه‌کردن مال ۴- فطرة بکسراول وسکون دوم وفتح 
سوم صدقة گشایش دوزه (- فطر) ۵- اعتاق : بکسر اول و سکون 
دوم بنده آزاد کردن» مصدر باب افعال ۶ هدی : بفتح اول وسکون 
دوم قربانی (گاو و شتر و گوسفند) که بهدیه بمکه فرستند و برای .خدا ذبح 
نف ۷- قربانی : قربان 41 ی مصدری , ذبح کردن برای خدا - 
قر بان : بضم اول و سکون دوم آنچه بدان تقرب‌بخدا جویند خواه ذبیحه 
(حیوان ذبح‌کرده) باشد یا جز آن ودر فادسی پیشتر بمعنی ذبح و فداست - 
معنی دو بیت : وقف ونذر ومهمانی وزکاة وفطره واعتاق وهدی و قر بانی ویزه 
"غنیاست ۰ ازتهیدستان این گو نه کارهای نيك بر نیاید. تو, ای درویش» باقبال 
و سعادت توانگران دست نیاری یافت » جه بر کاری جز گزاردن دو گانه ای 
(نماذ) که آنهم با پراگنده خاطری بسیاد همراست ۰ قادر نیستی ۸د 
جود : بطم اول بخشش ٩‏ سجود : بطم اول سربنیایش با فرو تنی 


بر خا ا نادن 1 


ددتأثیر تر بیت ۳۷۹ 
7 ۰ ۲ ب هی E‏ 
شود که مال مز کا دارند و جامةٌ پاك و عرض مصون و دل فارغو " قوت 
طاعت در لقمه لطف است وصحت عبادت در کسوت A.‏ : ببداست که 
از م ال چه قوت [بد و زدست کے چه مروت وزبای تشنه " چه 


سبرآید واز دست گرسنه چه خر . 





۱- مزکا : مزکی. بضم اول وفتح دوم و تشدید سوم والف مقصور در 
آ را کی گر وال بیدا عنام یول از کے مشیر رات یر 
ازمجرد زکوة ؛ درسیاق فارسی گاه این‌گونه اسم مفعولها دا بالف نیز نویسند 
مصفا  (‏ مصفی) مظرا ( = مطری‌بمعنی تازه گردانیده), مطلا ( = مطلی) 
منتها ( =منتهی). معما( == معمی بمعنی شخن‌پوشیده درشعر) ۲- عرض 
مصون : ناموس محفوظ و نگاهداشته از تعرض - عرض: بکسر اول و سکون 
دوم ناموس » آبروی که از نقصان و رخنه نگاه دارد - مصون : نگاهداشته , 
اسم مفعول ازصیانت (بکسر اول) ۳- و : حرف ربط برای استیناف 
۴ کسوت : بکسر اول و سکون دوم و فتح سوم جامه - تظیف بنتح اول 
پا کیزه» صفت مشبهه از نظافت (بفتح اول) - ۵- معده : بکسر اولوسکون 
ډوم جایگاه گوارش غذا, عضو معروف بدن» شکم ‏ ۶ پای تشنه : پای 
مرد تشنه کام ۰ اضافهٌ تخصیصی - تشنه صفت جاأنشن موصوف ۰ همچنین است 
دست گرسنه - معنی جند جمله: توان بخشش ونیروی نیایش برای توانگران 
آسانتر حاصل آید» مال حلال ولبای نظیف و ناموس ایمن ازتعرض وخاطری 
آسوده دادند؛ چه نیروی فرمان حق بردن از نواله گوارا وخوش پدیدآید و 
درستی پرستش بجامٌ پاکیزه باز بسته است ؛ پوشیده نیست که از شکم تهی . 
یروواز دست خالی » جوانمردی بظهود نرسد و از پای مرد تشنه کام ۰ پویه 
و رفتار و از دست شخص گرسنه » احسان ساخته نياید - استفهام مجازاً 


۴۸۰ ۱ باب هفتم 


۱ 2 
شت راکد خسید انکد و دب 
۲ 
نبود وجد بامداداش 


ھن کن افو اسان 


انس E‏ ۱ 
تا فزاعت. سود رهسمانق 


ما 


2 6 ما ۵ ۶ 
فراغت بافاقد نیو ندد و حمعت و و تفر 


کک اتد وک هنار غشا تة » هر گزا ین بدان کی‌ما ف 


۱- پراگنده : پریشان» قید وصف وحالت‌برای خسبد ۲- وجه 
بامدادان : پول کفاف معاش فردا - وجه : بفتح اول و سکون دوم گاه در 
سیاق فادسی بمعنی پول آید » حافظ فرماید : 

ابر آذادی بر آمد باد نوروزی وزید 

وجه می ميخو اهم ومطرب که‌میگو ید سید؟ 
۳- فراغت : بفتح اول درسیاق فادسی بمعنی آسودگی و فراغ دل در عر بی 
بمعنی ناشکیبائی و بی‌آدامی - معنی قطعه : شب هنگام آنکس که‌کفاف معاش 
فردایش مملوم نیست ۰ خاطری دستخوش تفرقه دارد ؛ موجه در گرمای 
تا بستان دأ نه فراهم می آورد تا در گاه برف و سرمای زمستان آسوده باشد . 
۴- فاقه: درویشی ونیا ۵- جمعیت: آسودگی وفراع دل. نگاه کنید بصفحةً 
۷ شمارة ۷ ۶ صورت نبندد: متصور وممکن نباشد. ۷- یکی: ضمیر 
مبهم. کنایه ازجیز با شخص نامعین ۸- تحرمه عشا: بستن نمازخفتن؛ عد 
نمازعشا. اضاقه مفید ظرفیت یعنی تحرمه درهنگام نمازعشا - تحرمه: بفتح‌اول 
وسکون دوم و کسرسوم وفتح چهارم بمعنی تحریم ومراد اذتحریم و تحریمه یا 
تحرمه دراینجا تکبیر یا تکبیرءالاحرام است یعنی الله اکبر گفتن بعد از نیت 
نماز ومعنی آن حرام گر دا نیدن سخن وحرکاتی است بر خود که بیرون از کلام 
وافعال نماز باشد ‏ 4 منتطر عشا: چشم براه‌شام شب ؛ اضافه‌شه‌فعل بمفعولت 
منتظر : بکسر جهارم اسم فاعل ازا نتظادمصدر باب افتعال جشم‌داشتن ازمجرد 
فظر- عشا: بفنح اول طعام شبانگاهی-عشاء وعشاء هر دو درعر بی بالف ممدود 
است ودرسیاق فارسی همز ءآ خرحذف میشود ۱۰-ماند: شباهت دارد»مصدر 
آن ما ندن ومانستن ‏ معنی چند جمله: آسوده دلی بافقر ونیاز فراهم نیاید و 
آرامش درون‌با تهیدستی متصودوممکن نباشد؛ یك کس بعقد فماز خفتن‌پرداخته 
ودیگر کس‌چشم بر اه‌شام ثب ما نده‌است» هیچگاه‌حال‌این‌دو بیکدیگر شب هت ندارد. 


در تا ثیر تر بیت ۱۸۱ 


و ے ۴ 
ماگنه روز ۰ برا کنده دل 
۵ ۶۶ 
پس عبادت اینان ول اوا مک ی 


۱ ۷۹ 
بر «شان 5 ترا گنه خاطر ۰ اساب معشت ساخند 9 باوراد عنادت 


ا مکنت : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم توانگری و قددت - 
خداو ند مکنت : توانگر و ثروتمند. صفت جانشین موسوف ؛ ساخته شده از 
تر کیب اضافی.نگاه کنید بصفحهٌ ۳۲۲ شمارة ۱ ۲- مشتغل : بکاری 
پر دازنده» بکسر جهارم اسم فاعل ازاشتغال بکاری پر داختن‌ازمجرد شفل بمعنی 
کسی را بکاری داشتن وکار و گرفتاری- خداوند مکنت مسندالیه. بحقءشتغل 
مسند, دایطه ( = است ) محذوف بقرينةً حالی ۳ پراگنده روزی : 
صفت مر کب» مر کب ازپرا گنده (صفت) + روزی (متمم‌فاعلی)» کسی که‌اسباب 
رزقش فر اهم نباشد» صفت جانشین موصوف ودرجمله مسندالیه است ۴- 
پراگنده دل : پریشان خاطر » صفت مر کب نظیر پراگنده ۰وزی , و در جمله 
مسند. است دابطه یا فعل ربطی بقرینهٌ حائی محذوف - معنی بیت : توانگر 
بیرستش ایزد تعالی پردازد و آنراکه اسباب رزق فراهم نباشد. خاطر پر یشان 


است ۵- پس : شبه حرف ربط برای استنباط م۳ اینان : جم 
این : ضمیر اشاده بنزديك ومضافالیه ۷- اولیتر : سزاوادتر؛ ۰ کب 


ازاولی + تر پسوند صفت سنجشی. نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۰۵ شماره ۷ و 
۱1١‏ شماز؟ ۱ ۸ جمم 7 آسوده دل. مجموع؛ بکارد فتن اسم یامصدر 
(جمع) بجای صفت (مجمو ع) برای مز ید تأ کید در وصف است» نیز نگاه کنید 
صفح؛ ۲۵ شمار؛ ۵ -٩‏ نه: حرف ربط برای عطفددنفی ۰ 
اسباب معیشت ساخته : صفت مر کب دارای معءنی فاعلی عطف بر جمم؛ در حمله 


مند أت »اندراطه . 


PAY‏ باب‌هفتم 


۳ ر اوه ور و مه ود و 
بر N‏ »> عرب ا من لفقرالمکب و جوارمن لابحب" ۰ 
و درخرست: اتسوا لوجدفیلدارین کا شی که سم ۸ 
1 باوراد عبادت پرداخته : صفت هر کي دادای معتی فاعلی عطف 
بر اسباب معیشت ساخته_ اوداد : بفتح اول وسکون دوم جمع ورد - وردبکس 
اولوسکون دوم پاره‌ای‌ازقران یا دعا - معنی چندجمله: پس‌طاعت توانگران 
ببذیرفتگی دد پیشگاه حق سزاوارترست » چه با جمعیت درون و حضور قلب 
عبادت میکنند و آشفته حال وپریشان دل نی تند و تفرقهٌ خاطر ندادند» وسائل 
زند گی فراهم کر ده و بخواندن قر آن ودعا بیوسته‌دل بسته | ند ۲- عرب: 
تازیان یا قوم عرب , نگاه کنید بصفحهٌ ۲۴۶ شمادة ۸ و ۳۰۲ شمارة ۱ 
۳-لایحب : فعل مضارع مفردهفا E iE PEE‏ 


و صحیح آن‌مطا بق نسخه‌های دیگرلاحب (بمعنی دوست نمی‌دادم » مضار ع متکلم 
وحده)است - معنی عبارت : تاذیان اف از درویشی و نیازکه آدمی را 
بخا ذلت می‌افکند واز همسایگی آنکه دوست ندادم » بخدا پناه میبرم . 

۴معنی خبر: فقر مایهٌ سیاهروئی دردو جهانست مقصودآ نست‌که درویشی و 
نیازمندی موجب کفر وناسیاسی و خوادی دراین جهان و مايه خذلان و سیه - 
روئی در آن جهانت - فقر نزد سالکان عبارت ازفناء فی‌انّه و آنچه فرمودها ند 
که الفقر سوادالوجه فی‌الدادین ۰ عبادت اذا نست که سالك بالکلیه فا نی فی‌الله 
شود بحیثیتی که او را درظاهر وباطن ودنیا و آخرت وجود نماند و بعدم اصلی 
وذاتی راجم گر دد و آنرا فقر حقیقی گویند (نقل از صفحهٌ ۱۱۱5 کشاف 


اصطلاحات الننون تهانوی) الق فحدی : درودیشی افتخار منست - این خبر 
اشار تی صر يح با يه ,5 ا ۾ فاطر دادد 15 ایهاالناس انت و ایا وا 


هه والقلى الحميد . هه آيه : ای مرده‌ان شما نیازمندان در گاه یز دا نید و 
2 ا بی‌نیاز سمّو ده بت مراد اذفعر درسخن پیامبر اعتر اف بر امکانی 
ونباز ممکن بو اجب است بعنی خو درادرهمه حال نیا زمندحق دیدن و سر ینف گرم 


بر استان ایز دودن 


درا ثير تر بیت PAY‏ 


۳ ی و وه 
we‏ 


علیدر السلام » گفت : الققر فخری . گفتم : خاموش کد اشارت خواجد 
۰ ۱ 2 


۱ 


۱ 


رھ ا ق 
علیبالسلام» بفق طایفد ایست که مردمیدان رضا اند" و تملیم تیرقنا ۲ : 


۴ ۹ ۳ ۵ 
ند اینان کد خرقة ابراریوشند و لقمد ادرار فروشند 





۱- اشارت خواجه : نظر سرور عالمیان . اضافه مفید وابستگی فاعلی 
_ خواجه : سرور و کدخدا وصاحب وشیخ وپیر» مر کب ازخدای 4 جه (ح 
جه) پسوند تصفیر ؛ مراد ازخواجهة معطلق با خواجه عالم در بیشتر مواردسرود 
کائنات ۰ پیامبر اسلام است ۲ رضا : بکسر اول خشنودی - میدان 
رضا : اضافهٌ بیانی» تشبیه صریح ۳- قضا :بفتح اول مخفف ناء بمعنی 
حکم و فرمان - تیرقضا: اضافة بیا نی؛ تشبیه صریح ۴-خرقه :بکسو اول 
وسکون دوم پشمینۀ درویشان ۰ دلق - ابراد : بفتح اول و سکون دوم نیکان و 
نیکو کادان حمع بر (بفتح اول و تشدید ثانی) ۵- شمه ادراد فروشند: 
در نسخةٌ بدل نوشند بجای فروشند آمده و برمتن تر جیح دادد - نوشیدن بمعنی 
خوردن . چون آب نوشیدن و آش نوشیدن و باده نوشیدن (آنند داج) - 
ادرار : بکسی اول وسکون دوم درسیاق فادسی بمعنی داتبه‌و وظیفه ومرسوم, 
در عر بی مصدر باب افعال «معنی دیختن» در اینجا مراد از لقمه ادرار همان 
نان پاره است. 

هر سال بلای چرخ مرسومم 

هر روز عنای دهر ادرارم 

ص ۳۵۶ دیوان مسعود سعد تصحیح مرحوم یاسمی‌ولفت نامه دهخدا. یز نگاه 
کنید بصفحهٌ ۱۰۰ شماد؛ ۶ . معنی چند جمله : بپاسخ گفتم لب فرو بند که 
نظر سرور کاینات ؛ درود بروی » ندرویشی و نیازمندی گروهی است‌ک+ در 
عرص خشنودی بهر ناخشنودی‌مرد مردانه و بتیر حکم‌الهی جان سپادند؛ نه 
این‌گروه که جاما پارسایان یکوکار دربر کنند از سفر؟ انعام دیگران نان - 


پاره‌ای خور ند : 


PAP‏ باب هفتم 


ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ 


۱ 
بی توشدچد تدبیر کنی وفت بسج ؟ 
2 


۲ ۳ 
۴ 
0 نسیح هز ار دا ند بر دست مچ 

م هر ور و 

درویش بی‌معرفت " باراد تا فقرش بکفر انجامد" ؛ کادالفقران 

کون و > کد شید وا شم دز ختهای ودن 5 ْ در استخالاص 
۱- بسیچ : بفتح اول وکسر دوم ساختگی وکار سازی سفر» آمادگی 

۲ روی طمع : اضافةً تخصیصی, استعارۂ مکنیه . رخ آزمندی ۲ 
ار : بفتح اول مخفف اگر ۴- تسبیح هزار دانه , موصوف و صفت - 
تسبیح : در سياق فادسی گاه بمعنی سبحه (بضم اول وسکون دوم) است و گاه 
بمعنی خدای را بیاکی بادکردن » نکاه کنید بصفحهٌ ۱۵۱ شماده ۴ . سبحه با 
تسبیح دا نه ھا ئی است از کل با سنگگ یا جز آن که سوراخ کرده بر شنه کشند 
وبا آن ذکر و ورد شمار کنند - معنی دباعی : ای آنکه چون دهل سخت 
خروش وتهی درون باشی » بی زاد طاعت و توشۀ عبادت هنگام ر حلت بجهان 
حاودان جگونه ساز سفر سازی ؟ اگر آزاده و جوانمردی» دح آذمندی از 


مردم بگردان واز حرص اعراض کن و سبحه هزار دانه بنشان زهد و تقو ی 


جون شیخان ریا بر دست متاب ۵- ددوش بی معر فت ففی نادان . 
موصوف و صفت ¥ انجامد : کشد ۰ ¥ دعنی حد نٹ قفر 


بكفر نزديك است » مقصود آنکه دست در یوزگی پیش ار باب بیمروت دنا 


دراز کردن بکفر و ناسیاسی ممت يز دان و ہی ایمانی می کشد 
نشاید : نتوان - نشاید ۰ پوشید : نتوان پوشید ۰ مسند مر کب » افعال 


دو گانه غیر شخصی ۰ بوشیدن ۰ فعل در وحه معصدزی ومتمم مفعو لی نشا ید 


4 یا ۳ حرف بط برای عطف مقف ایاحه. 


درتاثیر تر بیت PAS‏ 


۴ ۳ ۲ Eu 
کار کوزشندن. .2 ابنای جنس‌مارا مد ان که رساند‎ 


وید علیاپیدسقلی" جد مأ ند؟ نہ TE‏ ا در ا 


۱- استخلاصس گرفتاد : دهانیدن اسیر » اضافهً شبه قعل بمفعول ؛ 
استخلاص مصدر باب استفعال ۲- کوشیدن : از لحاظ دستودی معطوف 
است بر بو شیدن ۳ و : حرف دبط برای استیناف (آغاز کردن مطلب 
تازه) ۴ ابنای جنس ما : هم رتبگان و همجنسان ما » مراد از ما 
یعنی ددویشان و فقیران. نیز نگاه‌کنید ,صفحه ۴۸ شمادء ۷ ۵ که رساند: 
کس نائل نگرداند و نرساند » استفهام مجازاٌ مفید نفی ۶_ یبد علیا : 
دست و ت د بفتح اول دعت ‏ علیا 1 بصم اول وسکون دوم موّ نك 
اعلی» افعل تفضیل از مجرد علو بمعنی برتری و بلندی - سنلی : بضم اول و 
سکون دوم والف مقصور در آخر فروتر مؤنٹ اسفلافعل تفضیل. ازمجرد سفول 
(بضْم اول) و سفل (بکسر اول و سکون‌دوم) بمعنی فرودی وپستی - مراد از 
ید علیا بکنایه دست دهنده است» چه در گاه بخشش بالاست ومقصود ازید سفلی 
بکنایه دست ستاننده است که در هنگام گرفتن زیراست - شادروان استاد 
عبدا لعظطیم قریب بنقل از امالی سید مر تضی علمالهدی حدیث را بدیتگونه در 


~ و رووو۱ ۰ ۱ 


تعلیقات گلستان آوردها ند : رر اس وه آبقت‌غنی والیدالملیا خ غیرمنلیدالسقلی 


معنی قسمت آخیر حدیت : عطیه بسیاد نیکو تر و بر ترازعطیه اندكاست 

۷- حق : بفتح اول نامی ازنامهای ایزد متعال یا ازصفات او. ثابت, راست. 
درست؛ درسیاق فادسی حق گاه تشد یک و کاه بتخفیف گفته آبد ۸- جل 
وعلا : بزرگ وبرتر ازهرچیز. ازلحاظ دستوری مانند عز وجل. نگاه کنید 
بصفحة ۳ شمارء ۴ . علا : بلند قدد گردید » فعل ماضی ازمصدد علو ۹- 
محکم تنزیل : آیات استواد قر آن محکم: استواد.اسم مفعولازاحکام بمعنی 
استوار گردا نیدن مصدریاب افعال. صفت جانشین موصوف یمنی آیتهای محکم 
یا سوده‌های محکم جه‌درعر بی هم گو یند سورة محکمه و آیات محکمات ومراد 
از آن آیتهای آشکاری است که تاویل ناپذیرست - تتزیل : یکی از نامهای 
قران ومصدر باب تفعیل بمعنی فرو فرستادن . 


P5‏ باب حفتم 
ا ۱ ر ى 
ز نعیم اهل بپشت خبر میدهدکه : او لاك لېم رزق معلوم » تا بدا نی 
که مشغول کفاف " از حولت عفاف " محروست و ملك فراغت " زیر 


نگین رزق‌معلوم . 


۱- نعیم : بفتح اول و کسردوم نعمت وفراخی‌ومال و تن‌آسانی . 

۲- ترجمهٌ آیه :ایشان دا روزی معین است ( یه ۴۱سود؛ صافات) - طبرسی 
رزق معلوم را به‌انواع‌نعمتها تفسیر کر ده‌است(نگاه‌کنید بصفحه۴۴۳ ج۸عجمم 
البیان طبرسی چاپ تهر ان) ۳ کفاف : بفتح اولروزینه, روز گذاد 
از روزی وقوت که آدمی دا از خواهندگی بی‌نیاز گردا ند ۴- عفاف : 
بنتح اول پاکدامنی,دولت عناف : اضافةً بیانی ‏ ۵- فراغت : بفت‌اول 
بتصرف فارسیانه درفادسی بمسی آسودگی‌و فراغ خاطر » در عربی بمعنی 
ناشکیبائی و بی‌آدامی _ ملك فراغت : کشود آسودگی: تشبيه صر يح؛ اضافقة 
بیا نی ۶ زیر نگن رزق معلوم : مسخر و مسلم دوزی معین ۰ مجاز 
عقلی است یمنی مسخر و سسلم ماعب دوزی مبین - نکن : سنگه قیمتی با 
گوهری که درانکشتری نشانند, دراینجا مجازاً مراد مهر شاهی - معنی چند 
جمله: فقیر نادان ازپای نمی‌نشیند تا ددویشی ونیازش به بی‌ایمانی وناسپاسی 
کشد که درحدیث آمده است ۰ فقر بکفر نزدیکست» چه نمیتوان جز با مال 
عریانی دا جامه دادن با دز دهایش اسیری سمی کردن ۰ همرتبگان و 
همجنسان ما (درویثان) دا کس همپایةٌ توانگران نشناسد و دست بر تردهنده 
بدست فروتر ستا ننده شباهتی ندارد ؛ آیا نشنیده و نخوانده‌ای که ایزد بزر گه 
متعال در حجتهای استواد . قر آن که از آسمان فرو فرستاد » از نعمت 
بهشتیان ما دا آگاه میسازد که ایثانرا نعمت های گوناگون است ؛ تا همانا 
دریایی که گرفتاد وجه معاش از نعمت پاکدامنی بی بهره است و آنکه دزق 
آماده و دوزی نهاده دارد ؛کشور آسودگی مسخرو ذیرنگین اوست. 


در تأثیر قر بیت PAY‏ 


تشسگا نرا نما ید از خوان همه عالم بچشم جشمه آب 
حالی که " من این سخن بکنتم نا ات دروش ازدست 
تحمل برفت؛ تیغزبان بر کشید واسب فصاحت" در میدان وقاحت‌جها نید 
و نو نهر ی : چندان مبالغه دروص ایشان بکردی د سنهاي 
پریشان بگفتی که وهم " تصور کند که تریاق‌اند " با کلید خزانهة 
ارزاق ؛ مشتی ۱ متکیر» مفرور» معجب ۸ مشتغل‌مال ""ونعمت» 


۱- نماید : آشکار شود » هویدا گردد, در اینجا بوجه‌لازم است - 

معنی بیت : تمام جهان دردیده تشنه کام خفئه بصورت چشمة آب آشکار وهویدا 
می‌شود ۳ حالی که: همینکه» تاء شبه حرف ریط, نیز نگاه کنید بصفحة 
۱ شماره ۱۰ و سطر نخستین صفحهٌ ۳۱ ۳- عنان : بکسر اول 
زمام - عنان طاقت : اضافهٌ تخصیصی. استعارۂ مکنیه. همچنین است دست 
تحمل ۴- تيغ زبان : شمشیر زبان» تشبیه صریح؛ اضافةٌ بیانی. 
۵- فصاحت : بفتح اول شیوائی سخن ۰ دلی گمان می‌رود که تصحیف 
فضا حت باشد بفتح اول بمعنی دسوائی ۳ اسب فضاحت : توسن دسوالی ۰ 
تشبیه صریح ۰ اضافة بیانی » همچنین است ميدان وقاحت _ وقاحت : بفتح 
اول بیشرمی و کستاخی ۶ وهم ؟ گمان . خیال ۷- تریاق : 
تک اول و سکون دوم پادزهر > تریاك ۸- هشتی : گروهی| ندك مر کب 
ازمشت ( بضم اول وسکون دوم مجاذاً بمعتی جماعتا ندلك) + یوحدت , معنی 
حقیقی آن‌گره کردن پنجه - تقدیرجمله این است : ایشان مشتی متکبر ند - 
مشتی متکبرموصوف وصفت‌در جمله‌مسند. ایشان که دریکی‌ازجمله‌های پیش آمده 
سکون دوم و کس‌جیم خویشتن بو خودپسند » اسم فاعل از اعجاب مصدر باب 
افعال بمعنی خود را فضیلت نهادن ۰ نقور: بفتح اول‌رمنده و گر یزان 
صفت مشبهه از مصدر نفور (بسم اول) ۱۱-مشتفل : بکسر چهارم بکادی 
پرداز نده اسم فاعل از اشتغال - مشتغل مال : اضافهٌ شبه فعل بمقعول - نعمت 
عطف: بر مال. 


PAA‏ باب هفتم 


عفان خاد وروت كذ من کو دالا سساعت وظر نکن الایکراهت؛ 
EE O E‏ 
بفرت " مالی که " دارند و عرّت * جاهی کد پندارند برتراز همد نشینند 
رویز په از همد بنند و نه آن در سردارند که سر بکسی بردار ند 
خر از قول حکما که گفته‌اند : هر که بطاعت از دیگران کمبت و 


ر ت قوانگر 8 ۲ 3 ۹ 
نعمت بس ؛ صورت دو ست و یمعمی درو س. 


۱- مفتتن : بضم‌اول وسکون دوموفتح سوم وچهارم‌درفتنه‌افگنده وشیفته 
گر دا نیدهو یکمراهی‌افتاده, اسم مفعول از افتتان مصدد باب افتعال بمعنی‌ددفتنه 
افکندن| زمجر دفتنه بمعنی د بو دن‌دل و گمرامیو آزمایش- مفتتن‌جاه: اضا فشبه‌فعل 
بفاعل » نظیر پر وه نعمت؛ نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲ ۱ ۱شمار۱ ؛میتو ان‌صفته‌ای‌متوالی 
را که بشکل‌مسنددراین جمله‌بکاررفته‌برای مزید اهتمام بذکر يك‌يك‌صفات » جدا 
جداخواند. یا برای پررهیزازپیاپی آمدن ناخوش آهنگ صفات» برخی را جدا 
جدا وبر خی دا بشکل‌اضافه خواند ۳ الا : حرف اضافه مقید استثناء 
۳ سفاهت : بقنح اول سبکساری ونادانی ۴_ کراهت: بفتح اول ناسند 
داشتن» ناخوشی ۵- معیوب : عیبناك یا معیب ( بفتح اول و کسردوم و 
سکون سوم )» اسم مفعول آذعیپ (بفتح اول و سکون دوم عیبناك‌گردانیدن) 
۶ - غرت : بکسراول و تشدید دوم مفتوح ۰ فریفتن و فریب ۷ که: 
موصول يا ضمیر ربطی » بای ماقبل آن یای تعریف - مالی که یعنی آن‌مال که. 
جمله بعد ازکه موصول بتأویل صفت میرود برای آنچه پیش از که موصول باشد 
۸- عزت : بکسراول و تشدید ثانی مفتوح حرمت و ارجمندی ؛ بین غرت و 
عزت جناي خط است - درویش : فقیز وتنگدست - معنی جمله های 
اخیر: تا ( -حالی‌که) این‌گفتاد برذبان داندم » زمام تاب‌وتوان فقیراز کف 
بردباری بدر رفت ( بکنایه یعنی سخت بیتاب و نابردباد شد ) » شمشیر زبان 
بر آهیخت وتوسن ر سواگی در میدان بیشرمی بشتاب دا ند و برمن تا ختو گەت : 
تا آنجا در ستودن ایشان کوشیدی ویاوه‌ها برزبانآوردی که خیال بندارد که 
تریاك( = پادزهر ) یامفتاح.گنج روزی‌اند ؛ گروهی فرومايةٌ خودین و بیخرد 


یه در صفحه بعد 


در تاثیر تر بیت ۴۸۹ 


۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ھ ۳ ۴ 
گربی‌هنر ‏ بمال‌کندکبر برحکیم ٠‏ کون‌خرش شمارو گر گاوعنبرست 

گفتم : مذمت اینان * رامد او کف حد او نف گرهگ : . گفت: غلط 
کی کش درم تفای عون ای یار و نمی بار ند 


بيه ازصفحه‌بیش 

خودیسند و رمنده از مردمان . گرفتار دربند ثروت و مال, فریفتة مقام وزد 
که جز بسبکساری و نادانی لب نگشایند و بکس جز بدیدۂ تحقیر ننگر ند ؛ 
دانایان رد دریوزه گرشمار ند و بیئوایان را بقنگدستی و بی‌سروسامانی عیب‌کنند 
و بفریب زروسیمی که می‌اندوز ند وحرمت مقامی که برای خو دبباطل‌می| ندیشند؛ 
درصدر جای می گزینند وخویشتن را افزون از همه می‌بندار ندو دراین| ندیشه 
نیستند که بدیگری روی آرند ۰ غافل از دای فرزانگان‌که فرمودداند: هر کس 
بفرما نبری وعبادت یردان از کسان دیگر فرو ترست ویثروت و مال فزو نثر . 
بظطاهرغنی است و بحقیقت فقیر . 

۱- بی‌هثر : بیهنر ۰ صفت جاأنشین موصوف ۲ حکیم : دانا . 
فرزانه . صفت مشبهه از حکمت ۳- کون‌خر: مقعدحمار و کنایه‌ازاحمق 
وبی‌تمیز » سمدی بایهام هر دومعنی را اراده کرده است(حواشی برهان قاطع 
دکتر معین) ۴ گاوعنبر: جانوری دریاگی‌که درقادسی بان بال یا وال 
یا ماهی بال یا وال نیز گویند و ماده‌ای بویا بنام عنبر از مشانةٌ او دفع 
میشود بکنایه بمعنی مالداد ۰ تر کیب اضافی , اضافةً تخصیصی - معنی بیت : 
اگر نادان بثروت برفرزانه بزرگی فروشد؛ وی دا بپلیدی نادانی و بی‌تمیز ی 
کون خر( = ابله) بشماد؛ اگرچه خود را بعلت ما لداری همان گاو گران‌قيمت 
بشناسد که عنبرازو بدست‌آید ۵- مذمت اینان : نکوهش اینها . اضافه 
شبه فعل (منمت) بمفعول (اینان  )‏ مذمت : بفتح اول ودوم و تشدید سوم 
مفتوح بمعنی نکوهیدن مصدد میمی ذم ۶ خداوندکرم : صاحب‌کرم » 
کریم » مسند ۷- درم : بکسراول وفتح دوم‌ددهم. مسکوك سیم » واحد 
پول سیم؛ نىز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۲۴۷ شمار؛ ۲ . دراینجا مراد مطلق‌پول پازرو 
سیم - بنده درم ؛عبید دینارو ددهم يا جاکر زرو سیم , اضافهٌ تخصیصی م۸- 
فایده : سود چه فایده یمنی چه‌سود . استفهام مجازاً مقید نفی یعنی سودی 
نباشدیا فایدتی ندارد _ جه فایده. مفعول‌صریح , «دارد» محذوف بقریتهً حا لی 
مسند ورا بطه ‏ مسندالیه وجود توانگران است که از کلام استنباط مشود 
4- آذاد: نام‌ماء اول‌بهارازسالرومیان - ابر آذاد: ابر بهار؛ اضافتخصیصی 
۰ - :حرف ربط بمعتی ولی برای استدراك . 


۳۹۰ باب هفتم 
و ویر کین تی تابن ر مرک اعت وان که 
E‏ ۱ کا ي 

و نمی‌رانند ؛ قدمی بپرخدا ننپند و درمی بی‌من واذی ندهند ؛ ما لی 
بمثقت " فراهم آرند وت واد ینت مکذارین؛ 
چنانکه حکیمان گو بند:سم بخیل از خالكوقتی برا دکدوی درخاك رود. 


۱- جشمهٌ آفتاب : اضافه بیانی ؛ تشبیه صر یح -آفتاب کلم مر کب از 
آف ( = آب) 1 تاب _ آف بمعنی دوشنی و در خشند گی پس آفتاب یعنی‌روشن 
گرما بخش (حواشی برهان قاطع تصحیح دکترمعین) ¥ استطاعت: بکس 
اول توانائی ۰ مصدر باب استفعال از مجردطوعو طاعت - مر کب استطاعت : 
اضافة بیانی » تشبیه صریح ؛ توسن تواناگی‌وقدرت ۳- سوادان: بر نشستگان 
جمم سواد بمعنی راکب ۰ در نشسته _ سواران»‌سند .اند راطه در جمله های 
فارسی گاه برای مسندالیه جمع مسند نیزجمم آودده میشود - آزار ۰ بار ِ 
آفتاب ۰ تاب سجعهای مطرف. ۴- درمی :یك درم » یای آخر بای وحدت 
۵ - من : بفتح اول و تشدید ثانی نیکوئی خود دا بر کسی بیان کردن » 
منت نهادن - ۶ اذی: بفتح اول و دوم والف مقصور در آخر اذیت وآزار 
و رنجش - این دو کلمه (من . اذی) اقتباسی است از آیۀ ۲۶۵ سور بقره 
الذين یشفقون آموالیم فی‌سییلاف تم لإيتبعون ما فقوا ما ولا اد .... 
مد . ...... آنانکه مال خود را در راه ایزد هزینه کنند وبربی انقاق‌منت 
نمی‌نهند و آزاد نمی‌دسا نند . ۷- مشعفت : بفتح اول و دوم و نشدیدسوم 
دشوادی ۰ مصدد میمی شق (بفتح اول) ۸- خست : بکسر اول و تشدید دوم 
مفتوح فزومایگی . ٩‏ حسرت : اندوه ۰- بخیل : بفتح اول و 
کسر دوم زفت (بضم اولو سکون دوم)» ضد کریم - معنی جمله : گفتم : این 
گر وه دا نکوهش مکن‌که رادمردانند . گفت : خطاگفتی > چاکر سیم و زرند. 
چه سود ؟ چون ابر بهادی‌اند ولی فیضی نمیرسانند و خورشيدند اما بمردم 
نور وگرمی نمیدهند ؛ بر توسن توا نا ئی بر نشسته| ند ودر میدان کرم نمی تاز ند 
يك گام برضای حق‌پیش نمی گذار ند ويك سکه سیم ی منت و آذاد نمی بخشند» 
خواسته بدشواری گرد آورند و بغرومایگی پاس دارند و با اندوه بر جای 
نهند و بگندند که دانایان گویند : زر و سیم زفت آنگاه از درون خاك برون 
آید که او خود در دل زمین جای گزیند - «ننهند » ندهند » آرند , دارند » 
دو بدو سجم متوازی بشماد میرود . 


در تأثر قربیت ٠‏ | ۴۹۱ 





در نج و سعی ی نعمی EET‏ ارد 
و ی دو س ور نج بردارد ! 
فتن در بخل ۲۱ وندان نعمت . وقوف نبافتدای الإبعلت 


۴ 


کدائی وگرنه هر که طمع یکسو ند ۶ جر یم و و بخیلش یکی نماند 
محت ۳ کد زرچیست و و گدادا ند کد شفك کت ی گنت بجر بت ۱ 
وهی کزان یلان : بردربدارند و غلظان کو و کار 


۱۰ 


کی ۲ ۳9 cC. ANN‏ 
دا دار غر در ال ندهد ددست در سسمد حب دمر 9 ہمد و مد : من 
f‏ ۰ 





۱- معنی بیت : شخصی م-ألی بز تحمت وکوشش فراهم سازد و بگذادد و 
بگذرد؛ دیگری‌فرا رسد و بی‌مجاهده ومحنت مالك دود و ببرد ۲-بخل : 
بضم اول و سکون دوم ذفتی, امساك ٠‏ ۳ وقوف : پم اول و دوم آگاهی 
۴ یکی نمودن: یکسان جلوه‌کردن ۵- محك: بکسر اول و فتح دوم و 
تشد ید سوم »سنگی که بر آن‌سیم وزرعیار کنند, آ لت‌سودن؛ اسنم آ لت از مصدرحك 
به‌عنی سودن و خراشیدن درفارسی محك بیشتر بتخفیف است - دمسكڭ : 
بضم‌اول و سکون دوم و کسر سوم زفت ؛بند نهنده بر دیناروددم, اسم فاعل از 
امساك مصدر باب‌افعال بممنی‌زفتی و بند کردن و باز ایستادن ۷-تجر بت: 

ا دوم و کسر سوم و فتح چهارم قجربه ۰ آزمون ۸- 
متعلق : بضم اول و فتح دوم و سوم و تشدید چهارم مکسور خویشاو ند و 
دوستار › 2 اسم فاعل از تعلق بمعنی دوست داشتن و در آویختن بچیزی 
ودلبستگی و پیوستگی . مصدر باب تفعل ٩‏ فلیظان شدید : جاکران 
درشت خوی سخت گیر - غلیظ : بنتح اول و کسر دوم صفت جانشن موصوف : 
صنت مشبهه از ءصدر غلظت بکسر اول و سکون دوم وفتح سوم بمعنی درشتی و 


سیر ی حلاف رقت ° | .باردادن ۰ احازه دادن ۰ مصدر مر کب مقعدی 
بار عز یزان اضافه جز ئی از مصدر مر کب بمقعول آن ١‏ صاحب تمیز : 


ادرا کمند › باز شناسانده . دانا. اهل تمیز ٠‏ صفت جانهین موصوف › 
صفت ساخته شده از تر کیب اضافی بفك اضافه - تمیز در سیاق فادسی مخفف 
تمییز و بمعنی دریافت و باز شناختن ۰ تمییز دد عربی مصدر باب تفعیل است 
بمعتی جدا کردن از مجرد میز (بفتح اول دسکون دوم) بهمان معنی. 


4¥ باب دفتم 





۱ ۲ 
انحا در نست وراس کد اند + 
س ۳ ی 
انرا کدعقل وهمت و تدر و رای یست 
E‏ ۵ 
خوش" گفت پردددار * کد کس درسرای نیست 


6 ۱ 1 ۱ ِ ۷ ۲1 ۰ ۰ 
گفتم : بعذر آ نکد از دست متوفعان بحان او 


۱- اینجا در : در اینجا . دابستة انافی مشمم فیدی‌معادل قیدمکان؛ 
«در» حرف اضافه است که‌گاه پس‌ازاسم آورده میشود بصورت‌حرف اضافةٌپسین‌با 
( == ,رمزازه۳0۵]00) باصطلاح دستود های ادوپائی ۲- گفته 
باشند : دراینجا معادل ماضی نقلی است یمنی گفته‌اند - معنی چند جمله : 
پاسخ داد این سخن بآزمون اذلهار میکنم که خویشاو ندان و بستگان خویش‌بر 
در سرای بگمارند و جاکران درشت خوی سختگر دا بدریانی فرمان دهند 
تا اینان بمردان ارجمند اجازهٌ در آمدن ندهند و دانایان دا از در برانند و 
برزبان آودند که : دراین خانه ديار نیست و درست گفته‌ا ند ۳ 
آنرا : آن دا » در بارء آن - دا حرف اضافه .آن ضمیر اشاده - آن را: 
وابستَة اضافی از متعلقات فعل گەت > همچاین از متعلقات فءل حملة صله نیز 
هست ۰ یعنی گاه يك کلمه در يك حالت دستوری يا دو حالت متعلق بدو جمله 
تواند بود , ۴ خوش . قید وصف بمعنی نغزو نبکو - معنی بیت 
دربان سرای آنکس که از پیرایۀ خردو اندیشه و فکر درست و نتلر صائب 
بی بهره است چه نفز و نیکو گفت که : در این خانه . ديار نیست ( چون 
کی بمعنی شخص گرانمایه و عسزیز قدر نیز بکار میرود ۰ پس بایهام مراد 
سعدی آنست که در این خانه‌نا کس‌فرومایه ایست نه‌کس ) ۵- پرده‌داد. 
دربان » حاجب ۶ - عذر : يضم اول و سکون دوم سیب و بهسانه » 
پوزش ۷- متوقع : جشم دادندة وقوع جیزی و خواهنده . اسم فاعل 
از توقع ۸ دقعه : بضم اول و سکون دوم نوشتۀ مختصر . در اینجا 


مراد سوال نامد. 


در تأثیر تر بیت ۹۳« 





گدابان شغان ومحال عقلست ۱ 3 با بان ی شود که چشم گدا بان 
رو 
دىدة اهل طمع نعمت دنا ۰ برنشود اتک خا: بشم 


۴ 2 
هر کا سخبی شدای تلخی دىددای را سی خود را بشر د در 


۶ ۲ ۲ ۷ 
کارهای مخوف اندازد و از توابع ال فیر هت و وزعقوبت آیزد نهر اسد 


۱-محال عقل :اضافهٌ شبه فعل بفاعل »یعنی‌عقل این دا نا ممکن میداند 
محال : بضم اول ناممکن . سخنی که سرو بن ندادد؛ باطل ؛ اسم مفعول 
از احاله عصدر باب افعال کے د ب اول مروارید» حرف دوم آن 
دد عربی مشدد است و در سیاق فادسی گاه بتخفیف خوانده می‌شود - 
معنی چند جمله : پاسخ دادم : بسبب آنکه از ستم وزور خواهندگان جانشان 
بلب رسیده و از سوّالنامه های دریوزه‌گران فریاد از نهادشان بر آمده است 
+ بحکم عقل ممکن نیست که اگر سنگ ریز؛ بیابانها هم مروارید شود , چشم 
فقیران سیر گردد . ۳- همچنانکه : شبه حرف ربط برای مقایسه , 
حملهٌ تا بمی (همچنانکه چاه بشبنم پر نشود) دا بجملهٌ اصلی ( دید؛ٌ اهل طمع 
پشعفت دنیا پر نفود) دیط داده است - فعل ی شود برعا ت فصاحت. اذ 
حمل تابع بقرینهٌ اثبات آن درجملهٌ اصلی حذف شده است- معنی بیت: مال 
اين جهان چشم آز.ندان را سیر نکند. همچون ژاله‌که چاه دا نتواند انباشت 
۴ سختی کشیده: رنج کشیده . صفت مرکب دادای معنی فاعلی . سختی 
متمم مفعولی کشیده ,. صفت جانشین موصوف , یای آخر آن یای وحدت 
مفید تنکیر همچنین‌است حالت دستوری تلخی دیده»جدا جدا آوردن دو صفت 


و پیوستن ایو حدت بهر يك از ] نها برای مز بد اهتمام بخ کر يك دك ازصةا تست 


۵- شره : بفتح اول و دوم آز ۶- مخوف : بفتح اول وضم دوم و 


توایم : بفتح اول و کسر جهارم جمع‌تا بم وتا بعه بمعئی بير و ولی سعذد‌یک توابع 
دا درایتجا بستی ات (جتح اول و کی دوم جمع نمهب برده است و 


تبعه بمعنی عاقبت‌بد عمل. 


P۹۴‏ باب هفتم 


و حلال از حرام ‏ نشناسد . 
سکی ' را گرکلوخی ' پرسر آید 
ز شادی بر جهد کین استخوانیست 
و گر تشن ٩‏ دو کس بر دوش گیر ند 
ا بندارد کد خوانست 
اماصاحب نعمت دنا بعین عنایت " هو وله سس و بحاال 


۹ ۸ جر‎ E 
از حرام محفوظ . من همانا کد تقریر  این سخن نکردم وبرهان و‎ 





۱- معنی چندجمله: نمی بینی که هر کجا محنت‌زدءر نج کشیده‌ای‌است ؛ 
خویشتن را به آز در بلاهای سهمگین افکند و ازعواقب بدآن حذرنکند واز 
کیفر الهی نترسد و روا از نادوا باز نداند یکی 1 
برسر : برسر سگی - را حرف اضافه , سگی مضافالیه . سر مضاف » نیز 
نگاه‌کنید بصفحهُ۱۲ شمارة ۶ ۲ کلوخ : بضم‌اولودوم گل خشك شدة 
سفت » لختهای دیواد افتاده . خشت پاده ‏ نش : بفتح اول و سکون 
دوم جنازه (تخت مرده) با مرده ۵ لئیم‌الطبم : فرومایه : نیز نگاه 
کنید بسفحهٌ ۲۰۸ شمارۂ ۴ م معنی قطعه : اگر بر تارك سکی حریص 
خشت پاره‌ای فرو افکنند » بشوق آنکه استخوان پاده‌ئیست ازجای برپرد و 
اگر جنازه‌ای دوتن برشانه حمل‌کنند ۰ آزمند فرومایه گمان میبردکه طبقی 
بزر گگ ازخوردنی است . ۶ عین عنایت : دید لطف. اضافه تخصیصی 
استعادء مکنیه ۷-.ملحوناٌ : نگریدته. اسم مفعول از لحظ (بفتح اول 
وسکون دوم) - معنی دوجمله : ولی ایزد یکتا در ثروتمند بچشم لطف و 
حمایت می‌نگرد وتوانگر ازخواسته پاك ومال حلال بر خوردارست وازآلودگی 
بناروا و نا بایست درامان ‏ ملخوظ دمحفونز دوسجم متوازی ۸- تفر یر : 
قرار وثبات دادن» گفتن‌دمحقق کر دن مصدد باب تفعیلازمجرد قراد( بفتح‌اول) 
بمعنی ثبات 4- برهان : بشم اول وسکون دوم حجت » یکی از انواع 
سناعات خمس و آن قیاسی است‌که مقدمات آن ازقضایای بدیهی باشد. 


در تأثیر تر بیت ۴۹۵ 


بان تفت أ ناف از تو توقع دارم ؛ هرگز د دای 9 دغائی 


۴ 
بر كتف مه IT‏ ندان و با برد معصوهی در بده 


۱ 


۵ 


9 ۶ : ۷ 
باکفی از معصم EE‏ شرمردان را بحکم‌شرورت 


: دست دغا : دست مرد نادرست و دغل اضافهٌ تخصیصی  دغا‎ ١ 


بقنح اول ناددست: دغل , صفت جانشین موصوف -X‏ کتف ۳ بکسراول 
وسکون دوم شانه. كفت تن بر کتف يسه : صفت مر کب مفعو لی.. هسئد برای 


مفعول (دسټ دغا)-بسته و نشسته دوسجم‌مطرف. ۳- بز ندان در نشسته: 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی. مسند برای مفعول (بینوا) ۴ معصوم: 
پیگناه: اسم مف‌ول از عصمت ۰ صفت جا نشين موصوف :دنه امفت 


مفعولی. پاره کرده, مسند برای مفعول (پرده)» همچنین است حالت‌دستوری 
بریده با کف - دریده وبریده دوسجم متوازی ۶ معصم : بکسر اول 
و سکون دوم وفتح سوم بندگاه دست باساعد معنی چندجمله : من بیقین در 
این گفتاد باستدلال نېر داختم وحجت و بینه اقامه نکر دم ۰ چشم آن دارم که تو 
کیو وا وھ با توا کک ت هر یت ول بان اراس 
کاری در غل و زنجیر برگردن آويخته دردد یا تنگدستی بحبس افد با 
شنیده‌ای که جز بعلت فقیری بیگناهی عرض گرامی بر باد دهد و یا پنجة 
ناتوانی ازبندگاه قطم‌شود؛ ۷- شیرمردان: شیردلان. صفت‌تر کیبی‌جا نشین 
موصوف ۸ نقب: بفتح اول وسکون دوم‌راه درکوه؛ سمج (بشم‌اول وسکون 
دوم)۰ شکفت بکسراول و فتح دوم و سکون سوم 4- کعب: بفتح اول و 
سکون دوم شتا لنگ. استخوان بلند پشت‌یا , هر بند استخوان ۱۰ سفنه 

بطم اول و سکون دوم سوراخ کرده , ماضی نقلی بحذف فعل معین؛ ععلف 
بر گرفته! ندسععنی رو جمله : شیردلائی کبک وتر د نیاذمندیبا کندن نقبها 


دندز دی *دداخته| ندگر فتاد ۰ب بکردندو استخوان بلند ب پشت‌پای ٦‏ نان بشکنی‌سوراح 


ف 


زا کات یا نفد وتیل انیت یکی زااژیرو شان 








۱۶ باب هفتم 





ضر امار ِ چوفوت ا نباشد بعصان 5 
آن > e.‏ ا بر خی E‏ : 
با که شرساری برد » یم سنگساری بود . گفت کک 


م هو ب 


ِ ۵« " وطاقت‌ند که چکنم + لارهبائية فى الاسام 


a‏ ور E‏ از سر گرد 
۰ تابان را دست از اک او برد و سرو ا 9 بای ! 
خحاات. اوردر کل 


۱- نفس آماده : نفس بدفرمای . ديو درون _ اماره : بغتح اول 
وتشدید دوم مؤنث امار . صيغة مبالغه از امر بمعنی کثیرالامر ؛ کار بسیاد 
فر ماینده ۲- احسان : نیکی کردن ۰ مصدر باب افعاد ۰ ولی از 
سیاق عبادت این کلمه باید مصحف احصان باشد بمعنی نگ-ا داشتن نفس اذ 
ناشایست . مصدر باب افعال ازمجرد حصانت بمعنی استواری وحصن ( بفتحاول 
وسکون دوم) پارسا گر دیدن ۳ عصیان : بکسراول وسکون‌دوم نافرمانی 
وگناهکادی .۰ ۴- بطن دفرج : بکنایه مراد شکم‌پرستی و شهوت‌دانی 
۵- حدث : بفتح اول و دوم جوان ۶ خبث : بفتح اول و دوم کار 
پلید وزشت ۷- گرفتند : دستگیر کردند ۸- زن کذم : زن‌بگیرم 
۹ معنی حدیث : درآئین مسلمانی ریاضتهای ترسائی و خودداری‌ازخوشیهای 
حلال دنیوی حایز نیستٍ ۰ - مواجب سکون : اسباب آرامش ول 
مواجب : بفتح اولو کسر جهارم بمعنی موجبات. نگاه‌کنید بصفحهُ۲۹ ۱شمارء ۶ 
١ ١‏ جمعیت درون: آسودگی وفراغ خاطر ۲ - صنم: بفتح اول و دوم 
«ت؛ باستعاره هراد دلبر‌زیبا ۳- صباحت : بفتح اول نکوگی و ذیبائی 
۴- خرامان: بکسر اول نازان بناز رونده با سرکشی و ذیبائی ۱۵ 
خجالت : بکسراول شرمندگی . نگاه کنید بصفحه ۱۵۷ شماد؛ ۵ . معنی دو 
جمله: بامداد روشن دا اززیباگی وی دست نومیدی برسر و سرو نازان را از 
شرم جمال وی پای ازدفتاد فروما نده است- اپن دو حمله وصفی‌است و بتأویل 
صفت‌مي ود بر أی‌صنم. 


در تا ثیر تر بیت 7۱۷ 





بخون عزیزان فرو برد چنگ 
ر راکو مان و رکب 
محالست که با حسن طلعت اوگردمناهی گردد باقصد تباهی‌کند. 
دلی کد حور a‏ 


ی ۰ ۳ ۳۷ 
۵ 
التفات كند نتان غمانے ؛ 
اک ت ج ل 2 ی 
0 م ما و ۳ ٩۱ -o2‏ م وم 
من کان بت ندند ما اشتپی رطب 
ّ ره ٩‏ ت ~e o ~~ or‏ 
فند. ذلك عن رحم العناقد 
۹ و و ۹۹ 
4 ۷ = ۸ ور وی ۲ 
اعلت. تب وتان داش عصمت تست ال ند وک سکن یو ا ی 


۱- محئی بیت: بخون عاشقان گر امی دست آغشتهو نا خنها سرخ فام کر ده ت 
هرمصراع بيت بك صفت مر کب ودارای معنی فاعلی اض عناب : بضم اول 
و تشدیددوم ميو سر خر نگی‌ما نند سنج بغارسی به آن شیلان ( بروذن‌گیلان ( 
نیز گو یند ۲-. حسن‌طلعت: نیکو ئی دیدار ۳ مناهی: بفتح‌اول | نچه 
شرع ازا نجام دادن آن مردمان دا بازداشته است. ؟ارهای‌ناشایست › نیز نگاه 
کنید بصفحةٌ ۱۸۶ شماد؛ ۲ . معنی چند جمله : نتواند بودکه با نکوگی روی 
وی بر بی کارهای ناروا رود با آهنگ زشتی وف-ادکند - مناهی و تباهی دو 





سجم‌متوازی ۴- حودبهشتی: موصوفوصفت نسبی۔۔ حور: بضم اول و سکون 
دومزنان سیه‌چشم جمم حوراء (بفتح اولوسکون‌دوم): نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۷۴ 
شمارء ۴ ۵- بتان یفائی : موصوف وصفت نسبی - ينما : بفتح اول و 
سکون دوم شهری از تر کستان که بحسن‌خیزی اشتهاد داشت - معنی بیت : 
آنکه خاطر وی دا سیه چشمی بهشتی روی وخوی» گر فتادعشق ساخت ودل از 
دست دبود ۰ دیگر بزیبایان یفمای تر کستان ننگرد ۶- معنی بیت : 
هر کس آنچه خرمای تروتازه بخواهد » پیش وی آماده باشد ؛ نیازی بسنگ 
انداختن بخوشه‌های درخت ندارد ۷- اغلب : بفتح اول و سکون دوم و 
فتح سوم ۰ اکثر و بیشتر » اسم تفضیل - اغلب تهیدستان , اضافه مفیدتبیینه 
تبعیض» نیز نگاه کنید بصفحهٌ۱ ۲۲ شمارة ۲ ۷-آلابند. مثوث‌کنند. مصدد آن 
آلاگیدن( == آ لودن) 


۴4۹۸ باب هەم 


چون‌سگدر نده گوشت‌بافت» نېر سد کین شتر صألحست" با خردجال 
چد هماند مستوران بعلت درر شی در عبن فاد افتاددا ند وعرض 
گرامی " بباد زشت نامی‌برداده . ۱ ۱ 
کر قوت پرهیز " نماند افلاس " عنان‌از کف‌تقوی بستاند 
تم طائی“ که بیابان نشین بود ‏ اگر شهری " بودی , از جوش 


1° ۱ 
گدایان سچاره شدی وحامد بروباره کردندی 


۱- شترصا لح: ناقفصا لح‌پیامب_-اضافة تخصیصی(ملکی)- صالح: نام پیفمبر ی 
است که‌مررسل بو د بسوی‌مود و بدعایاو ناقه‌اذه‌یان‌سنگ‌پیدا شده بود(] نندراج) 
۲- خردجال : خردروغگوی آخرالزمان- دجال : بفتح اول و تشدید بمعنی 
درو غگووفر یبنده» لقب مسیح کذاب که‌در | خرزمان‌ظاهرشود ودعوی‌پروردگاری 
کندکه بزد گترین درو غ است - معنی بیت : چون سگ ‌گرسنۀ تيز دندان طعمه 
بدست آورد » هر گز سوال نکندکه این ناق سالح پیأمبر ست یاخر دروغگوی 
آخرالزمان ۳-مستود : پرده نشین »اسم مفعول ازستر ( بفتح اول وسکون 
دوم ) بمعنی پوشیدن - چه مایه مستوران : چه بسیاد از برده نشینان ؛ چه 
صفت‌مایه, مستودان متمم مایه » نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۳۰۶ شمادء ‏ ۴- 
عرض‌گرامی : ناموس عزیز» موصوف وصفت- عرض بکسراول و سکون دوم 
ناموس؛] بر و معنی دوجمله : چه بسیاد پرده‌نشینان که بسب فقر وتنگدستی 
درمیان متجلاب تباکادی فرو رفته و نادوس عزیز برباد دسواثی دادها ند 


۵- قوت برهیز : نیروی تقوی ‏ اضافهة بیانی ۶ افلای : تهیدستی 


مکنیه - معنی بیت : نیروی تقوی بعلت بی‌نانی تباه گردد و تهیدستی سردشته 
اختیاد ازدست, پرهیز گادی پر با ید ۸- حاتم طائی: حاتم‌بن عبداله بن 
سعد طائی‌مکنی به | بوسفا نه مر دی سخی وشاعر بو د که اند کی پیش ازظهور اسلام 
در گذشت (۶۰۵ میلادی) دعرب دعجم بوی دررادمردی و بخشند گی‌مثلز نند 
حاتم درلفت بروزن ومعنی حاکم است » طائی صفت نسبی از طی و طی بفتح 
اول نام قبیلهةٌ حاتم - شهری : اهل شهر . شهر نشین » صفت‌نسبی ازشهر 
: ۱- جوش گدایان: ازدحام وشورش ددیوزه گر ان ۱ ۱- باه کردندی : 


اده مي کر دند یا می در رل ند جزای شر ط ۰ بای آخر آن یای‌شر طی است. 


دد تأثیر تر بیت ۱ ۳۹۹ 


۱ ۲ 
گفتا : ند کد من برحال ابشان رحمت می‌برم .گفتم : ند کد 
ا کک : : ۴ 
برمال اشان حسرت میخوری . مادرین گفتار و هر دو بهم‌گرفتار؛ 
a. ۶ ۳‏ 
هر ناف کدی اف بدفع‌آن بکوشیدمی و هرشاهی که بخواندی " 
Os E ۸ 0‏ ۱ 0 ِ 
ردن موی ۱ تا نقدر کیسدٌ همت" در باخت وتیر جعبه حجت؟" 
نه که: لا؛ بل نه دراینجا قیدنفیوجا نشین‌جمله‌است‌یعنی تصدیق نمیکنم 
نمی‌پذیرم که : بلکه » حرف ربط برای اضراب یعنی عدول اذحکمی بحکم 
دیگر ‏ ۲ دحمت : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم بخذایش ومهربانی 
و دلسوزی . این قرینه با قرینةٌ بعد صنعت ترصیم دارد ۳ حسرت : 
اندوه و ددیغ ۴ گرفتار : مشغول ۰ صفت مشتق ازماد؛ فعل‌دادای‌معنی 
مفعولی» تر کیب یافته‌از گر فت(مادء فعل ضاضی) ار پسو ند گفتار و گر فتاددو 
سجم‌مطرف ۵- بیدق : پيادة شطر نج معرب پیاده ددعر بی بیذق بذالهعجمه 


است ولی درسیاق فادسی بادال بی نقطه نو بسند د خوانند ¥ بر اندی : 
پیش می‌نهاد ۷ شاه خواندن : شاه حر یف را دربازی شر نج کش‌دادن 


کش بکراول امر به بررخیزانیدن شاه شطر نج است وقتی که در خأ نه »هرد 
حر یف نشسته باشد (بر هان قاطع) ۸- فرزین: بفتح اول وسکون دوم و 
کسر سهم وذیر در بازی شطر نج » فرذان ( بکسر اول و سکون دوم ) 

4- بیوشیدمی : هما ناعی بو شبدم ؛ آوردن بای تأ کید بر فعل ماضی استمرادی 
شايع نو ده مت بہو شیدمیو بکو شیدمی دو جم‌متو ازی ۰ نفد تا 
همت : زروسیم هميان اندیشه وقصد ‏ نقدکیسه : اضافةً تخصیصی_کیسةٌ همت : 
اضافةً ببانی؛ تشبیه صر بح ۱- جعبهٌ حجت : تیر دان دلیل . اضافهییانی 
تشبیه صر یح- معتی جند جمله : حاتم طائی که دقیم صحرا بود اگرشهر نشین 
میشد , ار شورش وازددام دریوزه گر ان درمیما ند و بیر هن بر تش جاك میز دند 
گفت: جنین نباشد که بر احو ال تباهشان دلم میسو زد . پاسخ دادم چنین نیست. 
بلکه بسپب توانگریشان بر آنان حسدمیکنی‌واندوه میبری. من و او هردواذ 
اين گو نه سخن ميکفتيم و بجدال ومنافشه مشنول بودیم ؛ هر بیاده که وی بر نطم 
استدلال پیش می‌نهاد براندنش جهد می کر دم "وهر بار که بشاه‌کش میداد , با 
وزیر شاه دا ازتعرض نگاه میداشتم > تاهرچه‌سیم وزد درهمیان اندیشه داشت 
دراین بازی از دست بداد و تيردان بینه و دلیل وی از برهان تھی گشت ( از 


أقأاعة ححت ف وما ند) ا 


2۰۰ باب هفتم 


همه بنداخت . 


هان تا سپر نیفکنی از حملةٌ فصیح" 
کورا جز ران شاه ما میت 
دىنورر تفای و تا گوی " 
بردر سلاح ا نست 
تا عاقبة‌الامر " دلیلش نماند » ذلیلش "کردم :دست تعدی " دراز 
کرد و بهده گفتن آغاز وسنت " جاهلانست که چون بدلل از خصم " 


۱- فصیح: بنتح اول و کسر دوم شیوا سخن وسخن شیوا. صفت مشبهه 
از فصاحت ۲- میالفه مستعار : اغراق گوگی عادیتی» موصوف وصفت - 
مبالغه مصدد باب مفاعله درلغت بمعنی افزونی نمودن و سعی بلیغ کردن و در 
امطلاح بدیع مبالنه وغلو دروصفست. حافظ فرماید: 

کشتی باده بیاود که مرا بیرخ دوست 

کشت هر گوشةٌ جشم چشم از غم دل دریائی 

~~ سجم گوی : سجم پرداز» ۱7 ؛ سجم: بفتح اول وسکون 
دوم درلفت بمعنی سخن مقفی وبا نگ‌کبو تر و باصطلاح‌علم بدیم آوردن کلماتی 
است دردو E‏ هدوز باشند (سجم متواذن) يا هموزن ومتفق درحرف 
روی (متوازی) یا فقط متفق در روی (مطرف) ۳ سلاح : یکسر اول 
ساز جنگ ۴- LL‏ کت اول دژ. پناه‌که سپاه دا از هجوم دشمن 
نگاهدارد - معنی قطعه : پهوش باش که در برابر هجوم شیوا سخن گویا 
تسلیم نشوی» چه وی را غیراذاین اغراق‌گوئی عاریتی‌که اززبان آوران دیگر 
آموخته است » برهانی قاطع نیست ؛ تو بر اعتقاد و دانش خویش ببای و 
جویان معرفت و شناخت باش که سخنگوی سجع پرداز چون کسی است" که 
سلاح بردر دژ آویخته. ولی درون قلعه مرد سلحشور نباشدکه مقاومتآدد. 
۵- عافبةالامی : در بایان کار » سرانجام ۶ ذلیل : خواد. ميان 
دلیل و ذلیل جناس خط ۷ دست تعدي : اضافهٌ تخصیصی ۰ استعارة 
مکنیه, دست ستم و دشمنی - تعدی : بفتح اول ودوم و تشدید سوم مکسور ستم 
گردن ۸- سنت : بطم اول وتشدید دوم مفتوح طبیعت وروش A‏ 
خصم : بفتح‌اول وسکون دوم خصومت‌کننده.منازع و مخالف. 


در تأثیر تر بیت ۱ اهر 


3 ۲ ۾‎ ۳1 ۱ e 
فرومانند » سلسله خصوهت بجنبانند » چون‌ازربت تراش کدبحجت‎ 
g~ ق مه هم موش‎ ~~ 


۴ 


4 
شتا ۱ 0 2ط er‏ ر ۳ < ر7 ن 3 
د م داد سقطش گفتم ا e‏ 72 
: ۷ 
او در من و م۰ درو فتاده خلق از ی مادوان و خندان 
عم ۸ ۱ / ۹ 
اکت ب حبانی از گفت و شنبد ‏ ما بدندان 


۱ حصومت : بضم اول پیگاد کردن ۰ بدشمتی کشمکش کر دن - 
سلسله خصومت ۱ زر نجیر پیگارودشمنی ۰ تشبیه صر یح ؛ اضافه بیانی ۳ 





۲ آزر بت‌تراش : آزد بتگر . موصوف و صفت . آزد : بفتح دوم پدر 
یا عموی ابراهیم رسولالله که دت بر ست بود و ابراهیم وی را بیگانگی حق و 


براه زاست خواند » نبذیرفت و ابراهیم را از خود براند ۴ سر : 
فرزند, مراد حضرت ابراهیم است در اینجا ۴ جزئی است از آية 


۸ سورۂ مریم (۱۵) : هرآینه اگر باز نایستی سنکسادت کنم ۵- 
سقط : بفتح اول و دوم در سیاق فادسی یاوه و تاسزا. نیز بمعنی آنچه دروی 
خير نبود » متاع نبهره ۶ زنخدان : بفتح اول و دوم چانه . 
زنخ , ذقن ۰ اسم مر کب از زنخ + دان پسوند مکان ¥ - حمل‌های 

حالیه بحذف «بوده و «بودم». او در من افتاده بود و من درو فتاده بودم »۰ 
ار باق مدال مل دود و کر قن د همچنین مصراع دوم خلق از پۍ 
ا دوان و خندان نیز يك حمله حالیه است بحدف « بودند» . عطف است بر 
جمله های حالیه پیشین ۸- تعحب : شگفتی - انگشت تعجب : اضافهة 
تخصیصی . استعارۂ مکنیه - بیت دوم نيز يك جملة حالیه است بحذف «بود» 
وعطف است برجمله های حالیه سأ بق ٩‏ گفت و شنید : گفت*و وگفت 
وشنود ۰ اسم مر کب ازدو مصدر مرخم- معنی‌چند جمله ودوبیت : بمن فحش 
داد. ناسزا بوی گفتم» گریبا نم جاكکرد؛ برجانه‌اش دست زدم» ما بهم آویخته 
ودست در گزیبان یکدیگر زده ومردم بدنبال ما روان و خنده کنان وعالمی از 
گفتگوی ما سر انگشت حیرت بدهان . 


5۰۲ باب هفتم 

القصه 1 برا این‌سخن پیش‌قاضی بردم و بحکومت‌عدل ۳ 
راضی‌شدیم» ای ین بجوید ومیانتوانگر ان ودرو شان 
فرق وک وق قاضی چوحیل " مابدیدومتطق ما دشسد» سر پجیب تفکر : 
قرو ردوس از ۳ بيار بر اورد و گفت :ای آنکد ‏ توانگ ا راش" 
گفتی و بردرو شان حفا م وا فا بدانکد هر جاکد گلست خارست و ا 
"۳ خمارستو برسر گنج مارست و کد در شاهو ار" است E‏ 

۱- القصه : حاسل کلام » خلاصة سخن: بادی ۰ شبه حرف ربط . 

¥ مراقعه : بداور شکایت بردن ۰ ِا خصم بنز د حاکم دفتن » در انحا 

بمعنی‌داوری است؛ مصدر باب ءفاعله ‏ مر افعه‌این سخن: اضافهٌ شبه فعل بمفعول 
۳- حکومت عدل : داوری عادلانه ومنصفانه ؛بکار ذفتن اسم یا صدر (عدل) 
بجای صفت (عادلانه) فراع یف ا کو دروشفت أف فد نگاه گنه 
۲۵ شمار؛ ۵ و ۷ ۴ حیلت : حیله , زیر کی ونکورائی و قددت بر 
تصرف وجاده. گاه بمعنی فر یب و مکر ۵- منعطق : یقتح اول و سکون 
دوم و کسرسوم گفتاد؛ نطق : سعدی درغزلی فرماید: 

منحلق سعدی شنید حاسد وحیر ان بماند 

جاده او خامشی است با سخن آموختن 

۶ جیب تفکز : اسافهٌ ت<صیصی ۰ استءادءٌ مکنیه ۰ گر يبان اندیشه - : 
بلح اول وسکون دوم "گر يبان ¥ خاهل : ژدف آندیدی . مصدر باب 
قالش ها هل تاد مو مو مت ۸- ثنا : بفتح‌اول مخف ثناء بمعنی 


ستایشن 4- جفا : ستم وییمهری وبدی ۰-۔ حمر : پفتح اول 
وسکون دوم آب انگود . هرچه مسکر باشد ۱ خماد : بطم اول 
دردسر» بقیه مستی درسر - خمر باخمار » جناس اشتقاق ۳ شاهواد: 


شاهانه. لایق پادشاهان. سفت تر کیب یافته ازڈاه راسم) + واد(پسو نداتصاف 


ولیافت و نست). 


در تأثرترییت ‏ 2.۳ 


مردم‌خوار است ؛ لذت؟ عيش دنبارالدغد ۳ درپس است ونعیم 
بپشت را دیوار مدیم در پیش ۰ ۱ 
۱- نهنگ مردم خوار : موصوف وصفت فاعلی مر کب. نهنگ: تمساح 
ولی دراینجا مراد ماهی بال یا بالن است. نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۳۰۷ شمارء 
۴ . مار و شاهوار ومردم خواد (سجع ءطرف) - گل وخار وخمر و خماد و 
گنج و مار در نهنگگ » مراعات نظیر ۲ لذت : بنتح اول و تشدید 
دوم مفتوح مز؛خوش ۳-لدغه: بفتح اول‌وسکون دوم‌نیش‌زدن‌مارو گو دم؛ 
گزیدن ۴ اجل: بفتح اول ودوم پایان زمان عمر لدغةٌ اجل: استعارة 
مکنبه, اضافهٌ تخصیصی_میان لذت‌و لدغه صنعت تضاد ۵- نعیم: بفتح اول 
وکسر دوم ناز و نعمت» فراخی ومال ۶ دیوار مکاره : دیوار مکروهات, 
تشبیه صریح ۰ اضافةٌ پیانی ؛ مکاره بفتح اول و کسر چهادم جمع مکرو. و 
مکروه بمعنی ناخوش وناپسند, اسم مفعول ازکراهیتوکراهت ۷ معنی 
چند جمله: پادی. داوری در این‌گفتاد دا پنزد مفتی مملما نان دفتیم و بحکم 
منصفانةٌ وی خشنود گشتيم تا داور مسامانان آنجه بخیر و صلاح است دداین 
دعوی تقر بر کند وغنی وفقیر را بامتیازی از یکدیگر باز شناشاند. داور جون 
زیر کی و نکوداگی ما بشناخت و بگفتاد ما کوش داشت» سر در گریبان اندیشه 
افگند وپس ازژرف اندیشی فراوان نظر بر کرد و گفت: ای‌که اغنیارا ستودی 
و بر فقیر ان ستم روا داشتی؛ آگاه باش‌که درجهان ما لطف گل و نیش خار و 





نشاط باده ودنج می‌زد گی باهمست» بر خزینه سیم‌وزد اژدها ا ودر صیدگاه 
مروادید های شاهانه نهنگ مردم اوبار حای گزیده . نوش زندگانی جهان 
فرودین دا نیش اژدهای مر گك ددیی ات و بر .گرد خوشیهای با غ مینو دیواد 
مکروهات در کشیده (معصو د ازمکاره باستعاره عطاعت واعمال سیه امت که نز د 


تفس اماده داحت پسند. ناپسند است. جه تحمل مشفت عبادت بر بت 
گران میآید واشادتی بدین <و, ا بالەكارە و ال ار با لیوا 


مراد[ نکه‌گردا گرد بهشت‌را اعمال حسنهٌ ۶ نا خوهانند نفس ا و پیر امپی 
دودح را آرزوهای نفس ؛ ومتصود [ نست که ببهشت ت نئو | ند رسد مگر بخلاف نقسر, 


و بدوزخ نیفتند جز بشهوت پرداختن). 





5۴ باب هفتم 


حور دشمن چکند گر نکشد طالب دوست 


ت ۱ 
گنج ومارو گل وحاروعم و شادی بېمند 


۲ ۳ 
نظر نکنی در بوستان کد ید € مشست وچوب خشك؛ همچنن 


۷ r ۵ ۴ . 

در رمره توانگران شا کر ند و کفور ودر حلقه درو شان صا بر ند 
۰ ۸ 

(جسجور 


۱- بهم: پیوسته» آمیخته, مجتمع؛ صفت تر کیب یافته ازب (پیشو ند) 
ری فا عیاش EEE‏ 
برد» چه میداند که درین جهان زر و ادها وگل وخار واندوه و نشاط با هم 
آمیختها ند (استفهام درمصراع اول مجازاً مفیدنفی یعنی جز کشیدن جوردشمن 
ری نتواند کرد) ۰ ۲- بیدمخك : اسم مرکپ, ساخته از تر کیپ اسافی 
ينك اضافه ۰ نوعی بید که شکوفةً آن خوشبوست ‏ ۳- همچنین : شبه 
حرف دبط بمعنی هم ۴ے زمره : بضم اول و سکون دوم گروه ؛ فوج - 
زمر توانگران : اضافةٌ بیانی ۵- شاکر : سپاسگزاد . اسم فاعل از 
شکر ۶_ کفور : تح اول و ضم دوم ناسبای ١‏ صفت ( <= صيغةٌ 
مبالنه) ا کفران - شاکر و کنود صفتهای جانشین موصوف ۰ مسندالیه - اند 
بمعنی هسنند یاوجودادند مسند» درذمرء توانگران متمم‌مسند ۷- حلقه: 
بفتح اول وسکون دوم انجمن» نیز نگاه کنید بصفحهُ ۱۸۶ شماره ۴ ؛ حلقه 
درویشان : اضافة بیانی ۸- ضجود: بفتح اول وضم دوم ناشکیب ونالان 
وملول. صینهٌ مبالفه ازضجرت"بضم ۽ اول وسکون دوم وفتح سوم) - معنی چند 
جمله : نبینی‌که درباغ هم بید بو ات وهم‌هیزم خشك, در کروه اغنیا هم 
سپاسگزار نعمت حق توان یافت هم کافر آن » دد انجمن فقیران نیز بر محنت 
دزویشی و داد بز وان شکیبا ونا شکیب هر دوتوان دید 





دد تأ ثیر تر بیت 5۰۵ 


۲ 


۳ 1 ۰ ۳ 
مقربان حق ‏ . جل و علا توانگرانند دروش سرت و 


تج ِ ۵ ۲ 
درو شا نند توانگرهمت و مپین توانگران" آنست‌کد غم درویش خورد 


مھ 2ي @ صه 


و ت ی ۷ ا 
9 بش درو شان 1 کد کم توا نگر گیرد ۰ ومن بو کل على اله 


۱- ژاله : شبنم » چکه بادان ۲- خرمهره : مهره‌های بززگه 
کم بها که بر گر دن ۱ اسم مر کب ساخته‌شد. ازتر کیب‌اضافی مقلوب. 
معنی بیت :اگر باران هرچکه مروارید میشد» بازارها ازمروادید چنانکه از 
خرمهره پرشده است . انباشته می‌شد» چه عزت هرچیز بکمی آنست نه پېری 
وفراوانی ۳- مقربان حق : نزدیکان ایزد. مسندالیه. مقرب : نزدیث 
کرد ده ات ول اتسیو باب یل زرد ت نی یکی 
مقر بان حق: اضافهٌ شبه فعل به فاعل یعنی‌کسانیکه ایژد آنان دا بخودنز ديك 
گردانیده » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۱ شمارة ۴ ۴- درویش سیرت : 
پسندیده خوی و متوآضع» صفت تر کیبی برای توانگران - توانگران ددویش 
سیرت مسند. اند را بطه ۵- مهین دمهینه : بکسراول ودوم بزدگترین؛ 
بزدگتر» صفت سنجشی (عالی) ۰ ترکیب یافته ازمه ( = بزدگ ) + ین 
( = ینه) پسوند صفت سنجشی - مهین توانگران یعنی بزدگترین توانگر 
از توانگران. مهین درحقیقت صفت «توانگر» است که حذف شده وتوانگو ان 
که متمم اوست از آن نیابت کرده . نیز نگاه کنید بسفحةٌ ۱۳۶ شماد؛ ۱ 
۶- بهین درویشان : بهترین فقیران. از نظر دستوری مانند مهن‌توانگران- 
بهین وبهینه : بکسر اول و دوم بهترین؛ بر گزیده, نیز نگاه‌کنید بسفحةٌ ۲۹۰ 
شمارة ۴ ۷- کم گیرد : واگذارد و ترك کنه - کم توانگران گیرد 
اضافه جز ئی از فعل متعدی مر کب بمفعول آن » نیز نگاه کنید بصفحةً ۳۷ 
شمادء۷ . 


CD4‏ باب هقتم 


٢ :‏ ت 
فپو حسبه ؛ پس روی عتاب از من بجانب دروش اوردو گفت : 
ای که گفتی‌توانگران مشتفلند وساهی "ومست ملاهی"؛ نعم » طایفدای 
4 مت ففخ کان کردی قاسر همت " » کافر نعمت که سر ند و 


شهمد و نخور ند و ندهند و گر نمتل باران نبارد 5 طوفان حبان بر دارد» 


۳ ۷ 
- ° هرا و ا س ۰ 9 
باعتماد مکنت حوش زر میت درو نس تېر سمد ِ از خدای ۰ تز وجل 
و 
تشر سند و دو ند ؛ 


۱- جزگی است از آیة ۴ سود طلاف (۵): هر کس کاد شود چضدا 
وا گذارد؛ ایزد وی دا بس است ۲- عتاب: بکسر اول خشم گر فتن وعلامت 
کردن. معاتبه» مصدرباب مفاعله ۳- ساهی: غافل وف امو شکار اسم فاعل 
از سهو (بفتح اول وسکون‌دوم) فراموش کردن وغفلت نمودن ‏ ۴- ملاهی: 
بفتح اول جمع ملهی دملهی بفتح اول وسکون دوم‌والف مقصور در آخر مصدر 
میمی‌لهو( بفتح اول وسکون دوم) بمعنی اشتفال بکارهای بیهودهو لذات نفسانی- 
مست ملاهی : اضافه مفید سببیت » مانند مست می- ملاهی بمعنی آلات بازی 
نیز هست که‌دد آ نصودت جمع ملهی(بکر اول)است ۵- نعم : بفتح اول و 
دوم آری» درعر بی هر گاه یس ازجملهٌ خبربه‌آید آن را حرف تصدیق گو یند 
ودرسیاق فادسی میتوان آن را قید ایجاب و تا کید شمرد ۶- فاسر همت : 
کوتاه همت. صفت. تر کیبی, طایفه موصوف؛ کافر نعمت مانند قاصر همت. 

۷ مکنت : بطم اول وسکون دوم وفتح سوم جاه ورتبه و تم انگری وگاه در 
سياق فادسی بمعنی خواسته وثر وت - معنی جمله‌عای اخیر : نز دیکان در گاه 
ایز د یکتای بز ر گف . آن خه‌احگاننه که جون درویذان فرء تنی و افتادگی 
دارند و آن فقس انش که جون خواحگان والاهمتند و در ميان ثروتمندان 
آن‌ارجمند و بزر گو اد تر است‌که بتیمار فقیر ان پردازد وبر گز یده‌ترین فقیر ان 
کسی است که گرد در گاه :ءانگران نکردد و بترلك آنان گوید ه روی نیاز از 
درگاء بی‌نیازی باستان آنان نکند.هر کش کار خودرابخدا واکذارد .ايزد وی 
را بس است. ( یکر دگاررهاکرده ره مصالح‌خویش) . آنگاه ازسر ز نش من‌بوی 
پرداخت وگفت: ایآنکه باورداری که ثروتمندان‌یکارهای دناهمواره پرداخته 
وخدای‌را فراموش‌کرده وازشراب لذات نفسانی ولهوولعب بیخو یشتن گشته| ند 


بقیه در صفحه بعد 


دراي تر ست ۰-۷ 





دیکری شد هلاك 
مراهست". بط "را زطوفان ۴ جهباك ۹ ؛ 


0 © QO 


س“ ۱ ت 


دوع و. ۰ - ۰ ۳ 


لم یلتفتن الى من عاص فی ی 


رم 
۶ 


دو نان۲ چو کلیم*خویش ببر ون پر دند 


و ۳ ۳ : ۳ 
ده بمد: جه عم گر همه عالم مردند؟ 


0 
۳ 


بقیه‌از صفحهٌ پیش 

آری ۰ گروهی بدین خوی و حالند که تو گفتی ,کوتاه همت وناسیاس که مال 
مسلما نان بر بایند و بیندوز ند وخود بهره از آن ثبر ندوبکس هم نبخشند وا گر 
داستان دا (- بمثل) سالی دحمت حق فرو نياید یا توفان بادی گیتی دا از 
حای پر کند ۰ با تکیه بر ثر وت خود از رنج فقیران بءهر جویا نشوند و از 
ایزد واناوبز رگ بیم پدل راء‌ندهند . 


۱ نیستی : اف!اس د نم مذسنی ۰ اسم مصدر ساخته ده از سه 


( = نیست) لإ ی مھ در ی XX‏ مر اهست : هسمد و رابطه ۰ م‌ندالیه ]ن 
دارائی‌وهستی ( = ثروت) !ست که رنه عأ لیه حذف‌شده است ۳ بط : 


بفتح اول نوعی‌مرغابی ۴ - طوفان : شورش‌دریا یا برهم خورد گیدخت 
هوا » معرب توفان , اسم مشتق ازماد؛ توفیدن بمعنی شور وغوغا کر دن. 

۵- چهباك : باك وپروائی‌نیست ؛ استفهام مجازاً مفیدنفی - معنی بیت : اگر 
دیگری از افلای جان سیارد با کی ندارم , جه‌مرا خواهته هست ومرغابی را 
از شورش دریا پروا نیست ۶- معنی بیت عر بی : زنان شترسوار کجاوه 
نشین بآن کس که در زیر توده های ریگ روان فرو رفت ۰ نمی نگر ند . 

۷- دونان : فرومایگان جمع دون (بضم اول وسکون دوم) ۸- کلیم : 


بقیه درصفحه بعد 


8۸4 باب هفتم 
قومی بر ین نمط ! 5 شسدی و۳ طایفه‌ای خوان تعم.ت نړاده۴ 
۰ و دست کرم گشاده 1 طالب؟ نامند و مغفرت ۴ 9 صاحب دنا 9 آخرت 
حون بند گان حصر ت پادشاء. Jie‏ معاد دل مید E‏ و مالك 2 


| نام ۸ ,ام ی تغور اساام؟ ۰ 1 ت ۳ ات ' ,اعدل! ملوك زمان 


بقیه از صفحهٌ بیش 

بکسر اول و دوم پشمینة ستبر گستردنی یاپوشیدنی, بلاس , در اینجا مجازاً 
بملاقه جزء و کل‌یعنیر خت وبخت واسیاب وبار وبنه ‏ ممنی‌بیت : فرومایگان 
چون دخت؛ ,خت خویش‌ازموح خیز بلابر کشيدند » میکویند : اگرهمهٌ جهان 
جان سپارند مارا غمی نبت - استفهام محازاً مفید نقی . 

۱- نمط : تح اول ودوم‌روش‌وطریقه ‏ قومیمسندا لیه. ' ند بمعنی‌هستند 
مسندورابطه :اند ,قر ین اثبات آن‌درجماه آینده «طا لب‌نامند»حذف‌شده» بر ین 
نمط متمم مسند ۲- که: چنانکه ,شیه‌حرف ربط 7ا بعی » .جملهٌ پس‌از آن 
ناویل بد موه وو عرف و بای اندرا 
۴- نهاده و گشاده : دوماضی نقلی بحذف اند (فءل‌معین)و بقر ينه اثبات «اند» 
درجمله طالب نامند ۵- طالب : جویان . اسم‌فاعل ازطالب - طالب نام 
اضافهٌ شبه فعل بمفعول ۰ مسند _ طایفه مسندالیه » اند فعل ریطی یا دابطه 
۶ منفرت : پهنح اول و سکون دوم و کین سوم وفتح‌چهارم آمسرزش» مصدر 
میمی غفرآن » عطف بر نام ۷ حضرت پادشاه : در گاه‌شهربار , اضافة 
تخصیصی - پادشاه ءالم : موصوف وصفت - عادل موّید «ظفر متصود صفتهای 
پیا یی است برای یادشاه که بشکل اضافه خوانده‌میشود ۸- مالك ازمهة 
انام : صفت پادشاه ؛ مالك اذمه : اضافةٌ ثيه فعل (مالك) بمقعول آن ازمه۔ 
ازمهٌانام, اضافةًٌ تخصیصی. همچنین است حالت‌دستوری‌حامی ثفور اسلام, وارث 
ەلمكسليمأن ۰ اعدل ملوك زمان که صفاتمتتا بم است برای بادشاه و بر اک‌مز ید 
اهتم!م بذ ار يكيك صفات واحتراز ازتکرار واوعطف جداجدا خوانده میشود ۔ 
از مه: بفنح اولو کسر دوم و تشدید سوم‌مفتوح جمعزهام( بکس اول) وزمام بمعذی 
رشتّه ومهار _ انام بح اول مردم . - حامی ثغور : اضافهٌ شبه فعل 


بقیه در صفحه بعد 


در او ر ممت 0۹ 


مس م 


اعلامه۴ . 
ودر بحای ۵ E‏ هر گز این کرم نکند 
۱ که دست جود تو باخاندان؟ آدم کرد 
خدایخو است که برعالمی بخشاید۷ 
ترا برحمت* خود پادشاه عالم کرد 


بقیه ازصفحةٌ پیش 

بمفعول - حامی : اسم فاعل ازحمایت بمعنی‌نگهبا نی‌کردن - ثفور : بطم اول 
مرزها جمع تفر ( بح اول وسکون دوم) ۰ مك‌سلیمان : پادشاهی 
و کذور <فرت سلیمان بن‌دادد پیامبر بنی‌اسرائیل - چون فادی را تحتگاه 
جمیشد و جمشید را باشتباه با سلیمان یکی میشمردند بدین سبب باتابك صفت 
«ير اث بر بادشاهی سلیمان داده است » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۳۲ 

۱ - اعدل : داد گرتر » افعل تفضیل ازعدل . 

۱- مطهرالدنیا والدین :-القاب پادشاه از نظردستور , عطف‌بیان برای 
رادشاه ۲ اتابك : پدربزرگ. لقب. پادشاهان‌سلفری از لحاظ دستوری 
عطف بیان پادشاه , نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۳۲ شمار؛ ۱ ۳- ابی‌بکر 
سعد: ابوبکر بن سعد ۔۔ آبی‌بکرءطف بیان پادشاه - ابن صفت ابی‌بکر- ابن 
مضاف؛ سعد مضاف‌البه ۴ معنی جمله های اخیر و القاب پادشاه وجمله 
های دعائی: گردهی براین روشند که دانستی ولی برخی سفر؟ احسان کسترهه 
و دستجه‌شندگی باز کرده ۰ خواستار نام نیکنه و آمرزش و بر خوردار از 
نعمتهای این سرای و آن‌سرای مانند جاکران در گاه‌شهر بار دانای داد گر ۰ 
نیرو یافته‌ازحقو بیروزمند ویاری‌شده و دارنده زمام اختیارمردمان » نگهبان 
مرزهایاسلام‌دمیر اث‌بر پادشاهی سلیمان.داد گر ترشاهان روز گار مظفر الد نیا 
وا لدین|تا بكابی‌بکر بن‌سعد که خداوند روز گارشاهی وی دا پیوسته داراد و 
درفشهای(رایات)وی دا پیروزمند (منصور) گرداناد ۵- بجای:در بار. 

بقیه در صفحةٌ بعد 


قاضی جو س< غات رسانند ود حد قیاس‌ما اسب مبالفه۲ 
در گذرا نید «مقاصای ۽ حکم" قيا ريا دادیم و از مامضی در ۴ در گذشتيم 
و بعك از محار ۵۱ طر یق مدار | و سر بتدار له ۷ بر قدم یکدیگر 


نهادیم و پوسه بر سر و دوی هم دادیم وختم سحن برین بود : 





بقیه از صفحة پیش 

شبه حرف اضافه ۶ خاندان : خانواده و دودمان ۷- خواست 
که ببخشاید : مسژه مر کب » افعال دو گانه . ببخشاید متمم مء و لى خواست. 
که حرف دبط - بخشاییدن و بخشودن یعنی ازجرم و گناه کسی گذشتن و دحم 
کردن ۸- دحمت : بخشاءش‌وه‌هر بانی ۔۔ معنی‌قطعه : پدر «ربار؛فرز ند 
چنین که تو بدودمان آدم رادی و بخشند گی کردی » نتواندکرد (مقصود آنکه 
مهر تو ببند گان ایزد افزون از شفقت پدر فرزندی است) ۰ چون مشیت ااهی 


بعفو جهانیان قراد گرفت » ترا بمهر وبخشایش خویش بفرما نروائی گیتی 
بر گماشت 


۱- 1۶ یت : نهایت ۲ ۱۳ 9 
تشییه صریح. اضافهة بیانی ۳ مقتضی: بضم اولوسکون‌دومدفتح‌سوم وجهادم 


و الف معصور در آخر تعاضا کر ده‌شده, در خواست شده.طلب کرده ؛ اسم مفءول 
از اقتضاء مصدر باب افتءال ازمجرد قمَاء - یا آنکه مقتضی بهمین صیذه مصدد 
میمی‌است بمعنی‌افتضاء - مقتضای حکم : چنا نکه‌حکم افتضّا کرد یاموافق‌حکم › 
اضاهشبه فعل (مصدر) باعل آن حکم ۴ مامضی : آنچه گذشت, گذشته. 
درعر بی مر کب است ازمای موصوله و مضی‌فعل ماضی و لی‌درسیاق فادسی این 
جمله بام مول شده و بصورت اسم بکار هيرود نظیر ماجری ( = ماجرا) 
بمعنی‌سر گذشت وقصه که آ نهم جمله‌ایست موول باسم ومافات بمعنی گذشته و از 
دست ر فته ۵- »ارا : بضم !ولومجاراة. مناظره کردن درسخدن: مصدر 
باب مفاعله, اژمصادر باب‌مفا عله درسیاق‌فادسی گاه تایآ خر حذف میشودما نند 
مدارا( = مداراء)» محایا ( = محاباة) » نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۱۸۲ شمارث٩‏ 
۶ مدارا : بضم اول مخذف مداداة. بثرمی رفتار کردن » مصدر باب مقاعله 
۷- تدارك : دریافتنو بدست آوردن . مصدر باب تفاعل از مجرد درك 


درتأثیر قر بیت ۵۹١‏ 


مکنذ گر دش کت بت"ای‌ددویش 
که‌تیره بختی| گرهمبرین نسق امردی ۲ 
توانگر اء چودلودست کامرانت "هست 


بخور بخش که دنا و آخرت بردی۴ 


۱- نسق : بفتح اول‌و دوم روش وسیاقت ۲ - مردی : فعل ماضی 
است بوجه شرطی که مفید مضار ع است یمنی جات سپاری با ب‌یر ی 
۳ دست کامران : دست توانا » موصوف وصفت 
۴ - بردی : فعل ماضی ولی باید دانست که مراد مسنةبلمحق‌الوقوع (بیقین 
خواهی برد) است که برعایت نكَنهُ ادبی بصينهٌ ماضی از آن تمبیر شده‌است - 
هعنی جمله های اخیر وقطعه : داور جون گفتاد ۳ این جرد کشا نید واز مرز 
سنجشو خردها توسن افزون اندیشی وغوردسیآ نسوتر جهانید (مرادآنکه در 
تحفیق‌دعری بنهایت <هد ورزید) ».بردثق حکم داوری خشذو دشدیم و از آنچه 
ميان ما گذشت « چشم پوشیديم و بسریکدیگر ببخشودیم وپس از مناظره راه 
نر‌مخوئی سپردیم و بتلافی مافات ( گذشته) سر بارادت برپای هم فرود آوردیم 
وجبین و ر خساریکدیگر بيوسیدیم وپایان گفتاد برین سخن بود : ای‌تهیدست, 
از گشت ایام و تغییر احوال جهان مستی و گله مکن , جه اگر برین روش 
ناشکیبا گی کنی و از<هان بروی؛ بیگمان سیاه‌بخت و راند؛ٌ در گاه حق شوی . 
ایثروتمند , چون دل مرادیافته و بازوی توانا داری ۰ خود اذنعمتهای گینی 
بوره بر گیرو بردیگران نیز انفاق‌کن وبدان که در این جهان و آن جهان 
بیقین سود خواهی کرد . 


در آداب صحبت 


)۱( 
و ی 9 


بخحت cas‏ أ 


مکن‌نماز بر آن هیچ کس" که هیچ نکرد؟ 
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد 
)۳( 


موسی › علها للام قارون۵ را نصحت کرد که : احسن کما 


۱- بدبختی : شقاوت و ڈور بختی ۰ مسندالیه - چیست : مسند و رابطه 
۲- هشت : بکسر اول وسکون دوم فرو گذاشت ‏ رها کرد - معنی‌چند جمله: 
سمادتمندکسی است که از نعمتهای‌جهان بهره‌بر گر فت وتخم‌نیکی افشا ند وشور 
بخت آنکس که باز مالی اندوخت و خود نخورد و بناکام برجای بگذاشت و 
بگذشت (= در گذشت) , سعدی در چکامه‌ای نیرفرماید : 

نداشت چشم بصیرت که گردکرد و نخورد 
ببرد گوی سمادت که صرف کرد و بداد 

۲- هيچکس : فروعاية تاکس یا دجودی درحکم عدم ب صفت مر کب جاتن 
موصوف ۴ هیچ : هر گز ١‏ بدا ؛ قید نفی‌برای فعل نکرد - معنی بیت: 
برجناز؛ آن فرومايةً نا کس که طاعتی‌و خیری هر گز از دستش بر نیاید ۰ نماد 


بقیه در صفحه بعد 


۵۱۹ باب هشنم 


احسن شالك ؛ نشند و عافیتش شندی۲ ۱ 
آنکس که بدینار و درم خر نیندوخت 
سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد 
خواهی که ممتع" شوی از دنیی و عقبی ؟ 
با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد۵ 
بقیه ازصفحاٌ پیش 
مگزار ۽ جه زندگانی درکار بدست آوردن خواسته صرف کرد وخود بهر ای 
نگرفت وبناخواهرفت ۵- قادون : پسر عم‌موسی بود که نخست بوی‌ایمان 
آورده بر اهنماگی موسی بکیمیا گری پرداخت و ازاین راه‌مال بسیاراندوخت. 
موسی‌ویرا بپر داختز کوة امر کرد ولی‌نبذیرفت ونسبت زنا کاری بان حضرت 
داد . موسی بروی‌نفرین کرد زلز له‌ای‌سخت بشد وقارون با چهل خانه گنجش 
بشکم زمین فرو رفت . 

۱- جزئی است از آيةٌ ۷۸ سور؛ قصص : نیکی‌کن ؛ جنانکه خدای با 
تو نیکی کرد ۲۷ معنی دوجمله : قارون گوش نکرد وفرجام بد کار وی 
شنیدی که بخشم یزدان گرفتاد آمد ۳ ممتم : بشم اول و فتح دوم و 
مش ید سوم معتوح بهر»یاب وبرخوردار گردانیده ۰ اسم مفعول از تمتیع مصدر 
باب‌تفمیل بر خورداری‌دادن ازمجرد متعه ر بضم اولوسکون دوم) بر خورداری 
۴- دی وععبی : سر ای فرددین و سر‌ایآخرت یا آن جهان "۳۳ دنیی بضم اول 
و سکون دوم و کسر سوم ممال دنیا - عقبی : بضم اول وسکون دوم و کسرسوم 
ممال ععبی ۳ الف مقصور ۰ درشمر فادسی گاه بصرورت حفظ وزن ا برعا یت 
قا فيه الف‌معصوروممدود را باءنو یسند وخوانند. انوری جکامه‌ای براین‌منو ال 


دارد بمطلع : 


صبا بسبزه بیاراست دار دنیی را نمو نه گشت جهان مرغز ارعقبی را 
مذکران طیورند بر منابر باغ ز نیم شب مترصد نشسته امذی را 


۵- معنی‌قطعه : آنکه با بذل زروسیم ۰ ذخیره‌ای ازاحسان‌وطاعت گرد نیاورد. 


بقیه در صفْحه بعد 


در آداب صحبت ۷ 


ع وم و ووه و ه و 2 ور 
عرب! گوید : حدولاتمنن فانالفائدةاليك وت ۰ بعنی ببخش 


ومتمنه که نهم آن نوبز میگرد . 
درحت کرم ھر تا بیح کک 
گذشت از فلك شاج و بالای او ۳ 


وار کزو بر حوری 


بمنت منه اره سر بای او 
© © 0 
شکر خدای کن که موفق شدی بحر 
زانعام ۲ و فضل۵ او۶ . نه معطل۷ گذاشتت 
بقیه از صفحهٌ پیش 
ببا یان‌دد راء‌فراهم آوردن خواسته‌سر بباخت ۰ اگرجویان آنی که درین سر ای 
فر ود ین‌وسرای‌دیگر بهره‌یاب و کامروا شوی » بمردم بخشند گی ودادی‌کن . 
۱- عرب : تازی » نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۲۴۶ شمار؛ ۳۰۲۸ شمار؛۱ 
- بیخ کرد : ریشه‌دوانید ودواند - گاء‌فعل‌ماضی نه‌تنها بر گذشته بلکه برزمان 
حال و آینده نیز دلالت میکند واین درجاگی است که معصود بیان حکمی عام و 
شامل زما نهای هگا نه باشد , درعر بی هم فءل ماضی‌گاه زمانهای سه گا نه را 
در برمیگیرد جنا نکه‌در کان‌اله عزیز أحکیماً یمنی خدا توانا و دانا بودوهست 
وخواهدبود » نیز نگاه کنید بصفحهً ۷۵ شماده ۶ ۳ بالا : قد وقامت. 
درازی » اسم است (گاء بصو رت صفت نیز بکار رود: عالم بالا)؛ ھ2 مشتق ازماده 
فعل امر ( = بال از بالیدن بمعنی بزر گ شدن بلند شدن » نمو کردن) ل 
پسو ند الف - ممنی قطمه : نهال رادی و بخشند گی هر جا ریشه دواند » نيك 
ببالد و از آسمان تنه وشاخه‌هایش ڊر تر رود . اگر چشم آن داری که از این 
درخت بر گی وباریابی , پایۂٌ وی را با ار؛ منت مبر ۴- انعام : نعمت 
دادن . مصدر باب افعال ۰ ۵- فطل : بفتح اول وسکون‌دوم احسان ونیکی 


۵ ه» 6© 
یعیه در صفحه يعد 


۵1۸ باب هشنم 
منت منه که خدمت سلطان ۱ کنی‌همی 
منت شناس ازو که بخدمت بداشتت 
)۳( 
دو کس رنج بیموده بردند و سعی بی فایده کردند : کی آنکه 
اندوخت و۲ EEE‏ ک5 : 
علم چندانکه" بیشتر خوانی 


حون عمل ۴ در تو نمست ناد نی 





بقیه از صفحه پیش 
۶ ۱و : ضمیر منفهل سوم‌شخص مفر‌داست ودراینجابجای «خود» ضمیر مشتر ك 
پکار دفته است ۰ ضمیر شخصی «من» نیز بجای «خود» بکار دفته‌است 
تا نثرسند این دوطفل جادو اندره‌هد چشم 
زیر دامن پوشم اژدرهای جان فرهای من 

صفحهٌ ۳۲۱ دیوان خاقانی تصحیح دکتر سجادی 
۷- معطل : بضم اولوفتح‌دوم وتشدید سوم مفتوح ضايع ومومل گذاشته و بیکار 
اسم مفعول ازتعطیل , مصدر باب تفعیل ازمجرد عطات (بضم اول وسکون دوم 
وفتح‌سوم) بمعنی‌بیکاری و بی‌پیر ایگی . 

۱- سلطان : بشم اول وسکوت دوم دراینجا بترینه مراد خداوند یعنی 
پادشاه پادشاهان است و گاه بمعنی جير گی وتواناگی معثی قطعه : یزدان را 
بای گز ار که بر نیکی ونیکو کاری ترا دستری داد واز نعمت بنشی واحسان 
خود ترا تویدست وبی‌بهره نگذاشت - اگرپادشاه بادشاهان بتو توفیق خدمت 
خلق ارزانی داشت » بردوش بند گان وی‌سیای منه . بلکه سپاسدار ایزد پاش 
که ترا بکار گزاری مردم بر کماشت 9-۲ : ولی » حرف ربط برای 
استدر اه - صنعت تر صیع ميان دو قرینه و اندوخت ونخورد و آموخت ونکرد» 
۳- چندانکه:هر قدر که. ثبه حرف ربط فیدی » جماهٌ بیشثر خوانی‌بمنی‌جمله 
تام را بجملهٌ‌اصلی «نادانی» ر بط داده‌است ۴ عمل : بفتح اول و دوم 
کار و کادبستن ۰ 


در آداب صحبت 6۱۹ 





نه محةق ' بود نه دانهمنه 


جاریائی برو ۳۹ حند 


ان تھی مغز" را چه علم و خبر 
که برو هزمست با دفترې 
)۴( 
علم از بپر دين بروددنست نه از بېر دنا خوردن٣‏ 
هر که پرهسز و علم و زهد فروحت 
¬١‏ محمق : بطم اولوفتح دوم و نشدید سوم‌مکسور تحقیق کننده وثات 
کننده سخن با دایل و برهان» جو بنده و ا بئده حقیقت جیرزی ۰ اسم فاعل از 
تحقیق . دراینجا مراد دانای دین یافقیه ۲- تهی‌مفز : صفت تر کیبی 
از دو اسم , بکنایه بیخرد » صفت جانشین موصوف - معنی‌بیت : دانش هرقدر 
افزو نتر آموزی > جون بکار نبادی و بررمقتطذای آن رفتاد نکنی ۰ جاهلی بیخیر 
باشی ۳ ستوری که براو چند کتاب بار کنند نه فقيه باشد ونه دانای پژوهنده 1 
آن سیکسار دانش وآ گاهی ندارد که بر بث شت وی کتاست يا هیمه . در ضمن 


2 و مه‎ - Ne 


اشاره‌ای بای ۶ سوره حجمعه دارد ۰ لا لدین حملواالتورية م لم یحملوها 
کمثل الحماديحمل اسثار . تر جهھ : دا ستان ک-انی که بار کا لیف توراة 


بدوشآ نان نهاده‌شد (و خود توراةرا تدوین کر دند) و اوامر آن را بکار نبستند 
و (از نواهی آن اعراض نکردند) داستان خری است که کنا بی چند بریشت 
میبرد (ونمیداند که در آ بهاچیست) ۳- معنی کلام : دانش‌برای باسداری 
دين و رواج دادن آگین است نه برای بیشتر بهره یافتن از خوشیهای پست 
دنیوی ۴- پاك : همه » یکسره » بت۔أم » قیدکمیت و مقداد برای فعل 
سوخت - معنی بیت : هر کس کالای‌دانش دا بمال سوداکند وخویش را بمردم 
از روی ریا مه ی وپارسا نماید. چون کسی ارت که کشتهای فراهم آورد وآنگاه 
همه باتش کشد . 


۲۰ باب هثم 





)©( 
عالم ناپرهیز گار کور مشعله دار است . 
E‏ ھر که عمر درباخت 
چیزی نخرید و زر بینداخت 
)0( 
ملك" از خردمندان حمال" گیرد و دین از پرهیز گادان کمال 
یابد .. پادشاهان بصبحت خردمندان از آن محتاج تر ند که خردمندان 
بقر بت ۵ بادشاهان . 
پندی اگر۶ بشنوی » ای پادشاه 


در همه عالم به ارين پند نمست 


۱- مشمله‌دار : صفت‌مر کب فاعلی » قندیل‌بدست- مشعل ومشعله : بفتح 
اول وسکون دوم وفتح‌سوم‌فندیل - معنی‌جمله: دا نای‌ناپارسا نابیناگی است‌قندیل 
بدست( که در پرتو آن راه‌نبیند و بچاه فرو افتد) ۲- بیفایده: بيهو ده .قید 
وصف و روش - معنی بیت : هر کس اوقات عزیز حیات را بباطل ودایگان از 
دست بدهد » بدان ماندکه ببازار رودو کالا نخریده کیسه ازسیم وزر بپردازد- 
فعلهای ماضی دراین بیت مفید حکمی عام است ودلالت برحالو آینده نیز دارد 
۲ ملك : بنم‌اول پاداهی‌وکشور ‏ ۴-جمال : ذیبائی ۵-قربت: 
بضم اول وسکون دوم وفتح سوم نزدیکی‌وتقرب - معنی جمله : نیاز پادشاهان 
بمصا حبت‌دا نایان بیش ازاحتیاجحکیمان بنزدیکی‌جستن بدر گاه شهر یاران‌است 
و اگ : حرف ربط برای کرط » جزای‌غرط درواباشه پر ینةعالیه عفق 
شده‌است» چنانکه در باب۲۲ قا بوس نامه نیز دیده‌میشود : | گر بازر گان‌باشی 

وهبج بار بشهری نرفته‌باشی با ناه محتشمی دوبتعرف خویش ؛ اگر بکاد آید 
والا زیانی ندارد ۰ 


در آد اب صحیت ۳۹د 





3 جه عمل کار خردمند ست 
)¥( 
سه جیز بایدار نماند : مال بی‌تجادت ۲ و علم بی‌بحث ۲ و ملك 
ات ۰ 
(A)‏ 
رحم آوردن* بر بدان سته‌ست بر نیکان ؛ عفو کردن از ظالمان 
جورست” بر درویشان . 


بدولت تسو گنه می کند بانبازی؟ 





۱- عمل : کار و خدمت - معنی‌قطعه : شاها ۰ اگراندرزی ازمن بشنوی 
روابا شد زیراکه از آن نصیحتی به درجهان نباتد .کارهای دیوانی راجز 
بفرزانه وفیلسوف مسپار » هرچند حکیم بخرد تن‌بکار گزاری دیوان ندهد و 
بآن نپردازد . ۲- بی‌تجادت : بی‌بازار گانی ۰ صفت تر کیب یافته از 
بی(پېشو ند سلبو نفی) + تجارت (امم) . مالموصوف ۳- بحث : بمح 
اول‌وسکون دوم جستن, کاویدن - بی بحث‌صفت.علم موصوف ۴ سیاست 
بکسر اولرءیت‌داری ونگاهداشتن حدهر چیز - بی‌سیاست‌صفت. ملك موصوف. 
معنی‌سخن : سه چیز برفر از نباشد و زوداز دست برود : خواستة بی‌بازر گانی 
و دانش ی‌پژوهش ویادشاهی بی‌رعیت داری وتدبیر ۵- دحم آوررن : 
مھر با نی ک دن» بخشودن- بر پدانوابستهاضافی, متهم‌رحم آوردن ر حم آوردن 
بر بدان مندالیه , ستم بر نیکان مسند. است را ,له ۶ جور: بفتح اول 
ست م ګردن *- خبیت: بفتح‌اولو کسر دوم وسکون سوم‌پلیدوفرومایه. صفت 
مشبهه از خبث ۸- تعهد : تیم‌ار داشت ونواخت وباس خاطر کسی‌داشتن 


بقیه درصفحه بعد 


(4) 


بدوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کود کان 

که آن بخالی مدل شود و این بخوابی متغیر ! ۳ 
معشوق هزار دوست ۲ را دل ندهی 
ورمیدهی آن دل بجدائی بنپی ۲ 
)٩۰(‏ 

هر آن سری که داری با دوست درمبان منه ؛ جه دانی که وی 
دشمن گردد و هر گر ندی که توانی بدشمن مرسان که باشد که و قتی 
۴ 


دوست شه د 





بقیه ازصفحهة پیش 

4 انبازی : بفتح اولوسکون دوم‌شر کت ١‏ مر کب ازانباز (= شريك) دی 
مصدری - معنی بیت : چون‌بتیمار ونواخت فروماية پلید بپردازی »بشتیبانی 
قدرت و فرما نرواگی تو . په تباهکاری دست یازدو تو نیز در بزهکادی وی 
شرءك باشی . ۱ 

۱- متفیر : دگر گون » اس فاعل ازتفیر , از جرد غير (بنتح اول و 
سکون دوم) ایند کر که - معنی کلام : برمحیت ملوك و آوای نفز طفلان 
تکیه نتوان کرد ۰ چه ببندادی برجای آن دوستی دشمنی نشیند وای ن آواز خوش 
بركاحتلام ( = خواب‌بلوغ) د گر گون شود  .‏ ۲ هزار دوست : آنکه 
هز اریار گیرد ٠‏ صفت تر کیبی ۰ ممثوق‌موصوف ‏ ۳-بنهی : فعل مضارع 
اندائی (الترامی) نایب از امر مو‌کد بمعتی همانایته - ندهی در مصراع اول 

نیز فعل انشائی‌است نایب از نمی مو کد ا هماناه‌ده - معنی بیت : ز نهاد 
بیاری که با هزار کس دلبری آغازد دلمبند و گر نه خاطر برهجران وجفای 
وی استوار دار ۴ باشدکه .:. دوست شود : تواند بود یا ممکن است 


وقتی بدوسثی گرا ید مسندمر کب » افعال دو گانه , دوست شود متمم باشد . 


در آداب صحبت ۳۳ 





راز ی که نپان‌خواهی با کس درمیان‌منه و گر چەدوست مخلص! 
باشد که مر ۲ آن‌دوست دا نیزدوستانمخلص باشد همچنین " مسلسل۴ . 
خامشی A4‏ که صمس دل حویش 


تا کی کن ی کن کم موش 


ای سلیم آب ذز سرچشمه پیند 
که چو پر شد نتوان بستن جوی 
%0 ©0 4 
سحنی در نهان تناید گفت 
که بر انجمن نشایبه گفت۶ 
۱- مخلس : پا کدل؛ صفت‌دوست ۲- مر : حرفی‌است مفید حصر 
و تا کید که بیشتر برسرمفعول ومتمم آید ۳ همچنین : هم ؛ ثبه حرف 
ر بط برای تا کید حرف دبط سایق (ک= نیز ) , حافظ فرماید: 
دردم ازیادست ودرمان نیزهم دل فدای او شد و جان نیز هم 
۴ مسلسل 0 بصم اول وفتح دوم و سکون سوم وفتح جهادم پیوسته ۰ ام 
مفعول است از مصدر دباعی مجرد سلسله - مسلسل صفت و در جمله حال است 
برای دوستان - معنی جند جمله : رازی که خواهی پوشیده‌ما ند بایار خود هم 
مگوی » | گرچه وی پاکدل و در محبت استوار باشد , چه آن یار هم یاران 
یکدل دادد یکی بدیگری پیوسته ۵- سلیم : پفتح اول و کسر دوم سالم 
درست ۰ بی گزند از آفت , صفت مشبهه ازملامت » در اینجا بتصرف فادسی 
یعنی ساده دل‌واندك خرد » صفت‌جانشین موصوف - ممنی قطمه : لب از گنتاد 
فروبستن از آن به که رازنهان خاطر باکس درمیان نهادن و ازو درخواستن 
. سد پیند که آ بهای اندك چون بهم پیوندد » رود شود و بر آن راء‌نتوان گرفت . 
۶ معنی بیت : سخنی دا که سزا نیست در میان جمم بر زبان آوردن » 
در پنهانی هم نماید گفت . 


۴ ۱ باب هشتم 
)۱1( 


دشمنی ضعف که در طاعت آید و دوستی نماید اهعضو د وی جر 





آن نت که دشمنی قوی گردد و گفته‌اند : 
بردوستی دوستان‌اعتماد نست تا بتملق ! دشمنان جه رسد ؛ وهر 
که یت وتات را حقىرمىدارد . بدان ماند کهآ تش اندك را ل 
مبگذارد : ۱ 
امروز بکش ۰ چو میتوان کشت 
تش چو بلند شد ۰ جپان سوخت 
مکدان کەو زه هه کان زا 
دشمن که بتر متوان دوخت؟ 
(۱۳) 
سحن ميان دو دشمن حنان گوی که تک دوست گردند شرم 
زده؟ نشوی ۰ ۰ 
ميان دو کس جنگ جون آتشست 


سجن جہن بسدیبحت هر ۲ کشست 
و 


۱- تملق : چاپلوسی‌کردن » مصدر باب تفملازمجرد ملق (بفتح اول و 
دوم) چایلوسی ۳ مهمل : متروك وفرو گذاشته ‏ اسم مفعول از اهمال 
مصدر باب افعال از مجردهمل (بفتح "ول وسکون دوم) بمعنی‌بله شدن 2 معنی 
چند جمله : برمحبت و وفای یاران تکیه نتوان کرد و بااین حال برجاپلوسی 
دشمن چه جای اعتماد باشد؟ ۳ معنی قطمه : اکنون که میتوان آتش را 
فرو نش ند . خاموشش کن ؛ چه آنگاه که بالا گیرد > عءا لمی‌شعله‌ورسازد . دشمنی 
که بیکچوبه تیر توان کشت , رها مکنتا زه بر کمان بندد وتراآماح سازد . 

۴- شرم زده : خجل . صفت مر کب مفعولی . 


در آد اب صحیت ا 


کنند این و آن خوش د گر بارء دل 
وی اندر مان کور بخت ! و خحل 
مسان دو تن آتش افسروختن۲ 
Sa‏ 
0 به 54 
در سخن با دوستان آهسته باش 
" تا ندارد دشمن خونخوار e‏ 
پیش دیوار آنچه گوئی و 
تا نباشد در پس دیوار ES‏ 
)۴( 
هر که با دشمنان صلح می کند . سر آذار ؟ دوستان دازد 
بشوی ای خردماں ار ا دوست دست 
که با دشمنانت بود هم وت 9 
(۱۴ 


حون در امصای کاری ۲ متردد ۷ باشی آن طرف اختبار کن که 





۱- کود بخت : صفت‌تر کیبی» تیر» بخت» مسند ۲-آتش‌افرو ختن: 
ا روش کردن. مسندالیه , خود درمیان سوختن عطف بر آتش افروختن › 
نەعءالمست مسند ورا بطه - معنی‌قطعه : پیگار درمیان دوتن با تشی‌افروخته مأ ند 
که سماینگر تیره بخت هیمه رسان آنست , ستیزه‌جویان پس ازپیگار راه آشتی 
پویند و دل‌یکدیگر جویند ولی‌سخن‌چین ۰ سرافکنده وتیرء بخت ماند : بلی؛ 
درمیان دو کس آتش دشمنی دوشن کردن وخود را درشمله‌های آن افکندن از 
نادانی است . ۳- معنی قطعه : با یادان‌بنرمی‌سخن گوی » تا خصم 


بقیه در صفحه بمد 


5۳۹ باب منم 
بی آ زار تر ا شا نا : 
با مردم سهل خوی" دشخوار " مگوی 
یا آنکه در صلح رند جنگ مجو ی 
تاکار بزد برهماید , حان در خطر افکندن نشاید۴ . 
حودست از همه حب اتی ۵ در کسست۶ 


حدلالست. ردن بقمقین دت 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

جانشکار گفتاد ترا نشنود و بدشمنی‌بر نخیزد . بهوش‌باش تا چه در کتار دیوار 
بر ز بان‌میرانی که نباید که در پشت دیوار گوشی شنود و توندانی . 

۴ سر آزار : قصد اذیت و رنجاندن - سر مجازا بعلاقه حال دمحل بمعنی‌قصد 
واندیشه وخیال ۵- هم نشست: مصاحب» همنشین» جلیس» صفت تر کیب 
یافته از هم (پیشوند) + نشست (ماد؛ فعل‌ماضی) - معنی بیت : ای فرزانه » 
از آن بار که بادشمنان توهمنشین د همدم باشد ‏ چشم یاری و اميد وفادادی 
مدار ۶ امضای‌کار : روان کردن‌امری › اضافهٌ شبه فعل(امضا) به‌مفعول 
آن (کار) - امضاء : بکسر اول روان کردن » در گذرانیدن وجایز داشتن » 
مصدر باب افعال ازمجرد مضو بروزن علو بمعنی گذشتن ۷- متردد : بضم 
اول وفتح دوم‌وسوم وتشدید چهارم‌مکسور دودله‌وسر گشته . اسم فاعل ازتردد 
مصدر باب تفعل » دودوله شدن ازمجرد رد بمعنی باز گردانیدن ۱ 

۱- بی‌آزادتر : قید وصف سنجشی برای فعل بر آید - مجنی سخن : 
چون درروان کردن‌امری و در گذرا ندن‌کاری دودله مانی , آن سوی‌بر گز ین 
که بی گز ند و زحمت کمتر بدستآید ۲ سهل خوی : صفت تر کیبی از 
صفت‌واسم ۰ نرمخوی ۳- دشخواد : بشم‌اول دسکون دوم » قید وصف . 
تر کیب یا فته‌از پیشو نددش( = دژ) بمعنی بدوزشت وضد ل خواد( ے سهلو آسان)- 
بیت : با نرمخویان بدرشتی سخن هران و با آنکس که براه آشتی پوید » 


معی 


. پقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت ۳۷ 
(۱۵) 
برعجن دشمن رحمت مکن که اگر فادر شود بر تو نبخشاید ( . 
دشمن چو بینی ناتوان » لاف از بروت"خود مزن 
مغز یست‌درهر آ-تحو آن؛ مر دیست‌ددهر پبر هن 
(۱۹) 
هر که بدی" را بکشد , خلق دا از بلای او برهاند و او دا از 
عذاب خدای › ا ۱ 
سندیده است حقاش ولیکن 
منه پر دیش خلق آزار٩‏ مرهم ۲ 


بقیه از صفحهُ پیش 

درپی‌ستیز مباش ۴- نشاید : سزاوارنبود ۰ مسند ورابطه , جان‌درخطر 
افکندن مسندالیه - معنی‌سخن : آنگاه که مهمی بسیم وزرساخته شود و درست 
گردد » جان‌درمهلکه انداختن سزاوار نیست ۵- حیلت : حیله ,چاده 
۶ در گسست : برید و کوتاء ماند , در اینجا بوجه لازم بکار دفته » دست 
مسندالیه - درپیشوند فعل مفید تأ کید - معنی بیت : چون دست از هرچاره 
کوتاه و جدا ماند , آنگاه رواست که دست بتیغ آبداد برندکه گفته‌اند : 


ەم 


السیف آخرالحیل یکی شار ب کن زین چاو اک 

۱- معتی‌ کلام : برتاتوانی خصم مهر میآورکه اگر توانائی یابد بر تو 
رحم نکند ۲- ببروت : بضم اول و دوم سبلت ۰ شارب » موی پشت لب 
- معنی‌بیت: چون‌عدوراعا جزیایی, ازسبلت‌مردا نۀخود گزاف مگوی وخویشتن 
مستای و بدان که درهر استخوانی‌مخی است (بکنایه : درهر‌سری تدبیری‌است) 
و درون‌هر جامه‌بهلوانی ۳- بد : تبهکاد ۰ صفت‌جانشین»وصوف - معنی 


سخن: هر کس تبهکاری را بقتل دساند. مردم را از آزار وی برها ند و ویرا 
بقیه در صفحه بعد 


۵۳۸ باب هشتم 
ندانست آنکه رحمت کرد برماد 
که آن ظلمست بر فرزند آدم۱ ؟ 
)۱۷( 
نصیحت از دشمن پذدیرفتن خطاست؟ وایکن شندن رواست تا 
بخلاف ۲ آن‌کار کنی که آن عين صوابست۴ . 
حذر کن ز] نحه دشمن گوید آن کن 


که بر ذانوذنی دست تغابن؟ 
گرت راهی نماید۲ داست* چون تیر 

از EET‏ و راه دست چپ گر 
بقیه از صفحه پیش ۱ 
از شکنجهٌ خدای توانا و بزر که ۴ بخشایش : بفتح اول دسکون دوم 
گذشت واغماض , اسم مصدر از بخشاییدن ۵- خلق آزار : صفت مر کب 
فاعلی , مردم آزاد ۶ مرهم : بفتح اولوسکون دوم وفتح سومآنچه بر 
جراحت نهند. وار فادسی معرب؛ نگاه کنید به منتهیالادب ذیل مرهم . 

۱- فرزند آدم : بنی‌آدم . آدمیزادگان - معنی‌قطعه: گذشت واغماض 

ستوده‌است » اما برجراحت مردم آزاد , مرهم. عفو مگذاد ۰آنکس که پرمار 
گز نده مهر آورد , آیاآ گاه نیست که‌آن مهر با نی بحفیقت ستم بر بنی آدم است ؟ 
استفهام مجازا مفید تقریر وتوبیخ ۲- خطا : بفتح اول ناراست وغلط و 
گناهبی‌قصد ۳۲ خلاف : بکتر اول مخالفت» دستو.بابمقافله: 
۴_ صواب : بفتح‌اول داستی ۰ نقیش‌خطا - عین صواب : نفس‌صواب . اضافهةً 
تخصیصی . نیز نگاه کنید بصفحهةٌ ۱۸۸ شمارة ۳ . معنی کلام : ان‌درز دشمن 
نیوشیدن غلطت ولی بدان گوش دادن سزاوار و درست . تابضد آن عمل کنی 
که این کار مصلحت محض است ۵- حذر : بفتح اول و دوم پرهیز . 
۶ تغابن : بفتحاول زیانکاری » درزبان افکندن » مصدر باب تفاعل ازمجرد 


. بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحیت 8۳۹ 


)۱۸ 
حشم یش از حد! گرفتن وحشت۲ آردو لاف بی‌وقت ۳ هست 





۴ 
ببرد ؛ نه جندان درشتی کن که از توسبر گردند و نه چندان نرمی که 
بر تو دلیر شوند . 
زان : ۵ ۴ 
درسی )£ سرمی مم در ۰ بست 
حوفاصد 5 حراح۲ ومر هم چ 
درشتی نسگیرد <سردمند پىش 
نه سستی که ناقص کند قدر خویش 
بقیه ازسفحةٌ پیش 
غبن (بفقح اول وسکون دوم) عنی زیان زدن ۷- نماید: نشان دهد. از 
افعال دو وجهی دراینجا متعدی است ۸- راصت : هستفیم » صفت تیر - 
معئی دو بیت 7 از آنچه خصم بتو سفارش‌میکند که انجام بده » «پرهیز که اگر 


چنان کنی دست زیانکاری ویشیما نی برهم خواهی مود . اگر دشمن رامی 
پاستقامت چو بۀ تیر بتو نشان دهد , بدان داه‌مرو دطریق چپ ددپیش گیر . 


0 بیش از حد : مشر ازاندازه ۰ صفت تر کیبی-نجشی ۰ خشم‌موصوف. 


ازحد متمم بیش ۲- وحشت : بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم ترس » 
پژمانی » اندوه ات لطف بی‌ودفت موصوف وصفت ۰ مهر نابهنگام 0 


۴ هیبت : بفتح اول شکوهو بزد گی - معنی کلام : بیشتر ازانداده قهر وغطب 
کردن ۰ موجب ترس وبیزاری شود دمهر نابهنگام و بیجا شکوه وبزر گی تباء 
گرداند ؛ چندان سخت‌هگیر که ازتو بیز ارشوند وجندان برفق و آسانی رفتار 
مکن که برتو گستاخآیند ۵- بهم‌در: درهسم آمیخته » صفت » تر کیب 
یافته ازحرف اضافه (به) + ضمیر (هم) + حرف اضافه تأ کیدی (دد) ۰ حال 
برای درشتی و نررمی ۶ فاصد : رگزن . اسم فاعل ازفصد (بفتح اول و 
سکون دوم) رگه زدن ۷- جراح : بفنح اول و تشدید دوم پزشکی که 
عضوی را مجروح میکند و بدرمان میپر دازد , صیفه میا لفه از جر ح (بفتح اول 


۳ ۰ ۵ 
«عبهة درصفحه یمد 


.2۳ باب هشتم 





نه مر خویشتن دا فزونی نهد 
نه یکباده تن در مدلت! دهد 


س 


0 0 0 
شبانی ۲ با پدر گفت : ای خردمند 
مرا تعلیم ده بیرانه۳ يبك مد 
بگفتا نيك مردی کن نه جندان 
که گردد خرہ گر گی تىز دندان 
(٩)‏ 
دو کس دشمن ملك و دین‌اند : بادشاه بی‌حام و زاهد بی‌علم ۲ 5 
بر سر ملك مباد آن ملك فرما نده۵ 
که خدا را نبود بده فرما نبردار 
Q0‏ به 0 
بقيه ازصفحة پیش 
وسکون دوم) بمعنی شکافتن پاره‌ای از ېدن ۸- مرهمنه : مرهم گذار » 
صفت مر کب فاعلی . 

۱- مدلت : بفنح اول ودوم وتشدید سوم خواری - هعنی مه بیت: تندی 
وقهر را برفق ونرمی در آمیختن نکوترست ۰ چون ر گزن که هم‌خسته کند دهم 
برجراحت مرهم گذارد؛ نه عاقل بیکیاره فهرورزد و ن‌یکسره نرمی نما ید چا از 
مقام خودیکاهد ؛ نه‌خود را برتر از دیگران شمارد و کبر آورد و نه همواده 
فروتنی کندوتن بخواری‌سپارد ‏ ۲شبان: بضماولچوپان ۳ پیرانه: 
پندموصوف.- معنی دوبیت : چویانی با بددمی گفت: ای‌فرزانه. بمن‌اندرزی ده 
چنا نکه از بیر ان آذه‌وده سرد ۰ پدر گفت : ان اندازه‌سلیم نقمی ونيك سر شتی 


بقیه در صفحه بعد 


در ادآب صحبت 2۳۰ 


(۳۰( 
پادشه بايد که تا بحدی خشم بر دشمنان نراند! که دوستان دا 
اعتماد" نماند . آتش خشم اول درخداو ند خشم اوفتد ۰ پس آ نگه زبان 
بخصم رسد یا" نرسد . 
نشایده بنی آدم خاك زاد۶ 
که در سر کند کیر و تندی و باد 
وا ا کین کرھی ود س کدی 


نبندارم از خاکی از آتش 


-ی 


ی 
0© © %4 

بيه از صفحه پیش 
مکن که گر گك در نده گستاخ شود و بررههٌ‌توحمله آورد ۴- معنی کلام: دو 
تن خصم کشور و دشمن‌خدایند , بادشاه نا بردبار و پارسای نادان ۰ دراین کلام 
صنعت لف و نشر مرتب بکاد دفته ۵- ملك فرمانده : پادشاه‌حکمفرما یا 
فرما نرها » موصوف دصفت - معنی بیت: آن پادشاه که از بند گان مطیم‌یزدان 
نباشد » بر امد کشورحکمران میاد . 

۱- بايد که خشم نر | ند : اقمال‌دو گانه , مسندمی کب ۰ نایب از نهی‌مو کد 
پمعنی نباید پرا ند ۲- اعتماد : تکیه کردن , کادی بکسی سپردن. 
۳ یا : حرف ربط برای‌تخییر یعنی‌اختیاریکی از دوچیز - شاه نباید بدان 
اندازه بر خصمان‌غضب کند کهیار انش هم‌پندار ند» روزی همچنان بر آنان سخت 
خشم گیر د وازین نگرانی دل بمهروی بیش استواد ندارند؛ آتش غضب نخست 
درخشمکین گیرد .پس از آن شعله‌اش در آن کس که بر اوخشم گرفته‌اند افند یا 
تفت ۵- نشاید... که درسر نهد:افعال‌دو گانه » مسند مر کب »هحرف 
ربط » درسر نهد متمم نشاید ۶ بنی آدم خاكزاد : فرزنسدان آدم خاك 
سرشت , موصوف دصفت ۰ نیز نگاه کنید بصفحةٌ۶ ۲۲ شمار ۱. معنی دوبیت : 


بقیه درصفحه بعد 


۳۲ ۱ باب هعتم 
در خاك بیلقان! برسیدم بعایدی 


گفتم : مرا بتر بیت از جهل پاك کن 
گفتا: برو چوخاك تحمل کن‌ای‌فقه۲ 


ياھرخەخواندهای همه درزيرخاك کن 
)۳( 
بدخوی در دست دشمنی گر فتادست که هر کجا رود از جنگ 
عقو بت او خلاص نابد۲ . 
اگر زدست بلا برفلك رود بدخوی 
زدست خوی بد خویش در بار باشدث 


بقیه‌از صفحهً پیش 
مزاوار نیست که فرز ندان آدم خا سرشت نخوت و خش‌وغرور ددسرداشته باشند 
با ایں گردن کشی وتندی آتش خشم پندارم که ترانه از خاك افتاده  (‏ طبیست 
آدم) بلکه از آتش سر کش ( = نهادشیطان) آفریده‌اند . 

۱- بیلقان : بفتح اول و سکون دوم و فنح سوم شهری از ولایت اران 
ماپین شروان و آذر با یجان (برهان قاطع) ۲- فقیه: بفتح اول‌دانا و 
دانای دین , صفت مشبهه از فقا هت ( بفتح اول ) بمعنی دانستن و دریافتن و 
فقیه گردیدن -معنی‌قطعه : درسرزمین سیلقان ,پارسائی بازخوردم . بوی گفتم: 
مرا ازجنگ دیو نادانی وسر کشی بگفتارجان پر ورخویش دهائی بخش. پاسخ 
داد : ای دانای دین ماش زمین‌ که پی‌سپر همگان وبر ند بارهای گرانست 
شکیبا و بردبار باش و گر نه اراین دانشها ترا سودی نیست وهمان به‌که آن 
را در گورستان‌فراموشی بخاك ۔پاری ۳ ممنی کلام : زشت خوی اسیر 
خصمی است که :هرجا رود , از دست‌شکنجهةً وی دهایش ندارد ۴ د-ت 
بلا : اضافةٌ تخصیصی . استعار؛ مکنیه ۵- معنی‌بیت : اگر زشتخوی از 
بیم رویدادهای بد بر آسمان گریزد , هنوز ازشرمنش ذشت خویش آزاد ببیند 
و رنج کشد 


در آداب صحیت ۳۳ 
(r)‏ 
جو بنی که در سباه دشمن تفر قه' افتاده است › تو جمع" باش 
و گر جمع شوند" , از پریشانی اندیشه کن . 
وق ادان اروا یه 
چو بینی ند میان دشمنان جنگ 
و گر بینی که با هم يك زبان۵اند 
کهان را زه کن ویز باره پر سک 
(r)‏ 
دشمن جو از همه حبلتی فروماند . سلسلهً دوستی بجنماند ؛ پس 
آنگه بدوستی کارهائی کند که هیچ دشو نتو اند . 


۱- تفرقه : بفتح اول وسکون دوم و کسر سوم تزا گنف کی وجدائی 
مصدر باب تغمیل ارمجرد فرق بمعنی فمل وجدا کردن ۲- جمم : بفنح 
اول وسکون دوم گرد آوردن ولی دراینجا بمعنی مجموع و آسوده‌خاطر است ۰ 
استعمال اسم بجای صفت برای مزید تا کید در وصف ۳- جمم شوند : 
گرد آیند »ميان جمع وجمع جنایس تام - معنی کلام : چون آ گاه‌شوی که در 
لکر دشمن پرا گند گی‌وا ختلاف نظر یدید آمده است ۰ تو آسوده‌خاطر بنشین و 
| گريك آهنگ شوند واتفاق کنند » از آشفتگی و بدحالی خویش در بیم باش 
۴ آسوده : قیدوصف وحالت برای بنشین ۵- يكزبان : متفق ومتحد 
دیکدل » صفت تر کیبی ازعدد واسم , درجمله مسند ب. باره : دیوار و 
حصارقلعەوشھں ۷ بر : فمل‌امر دوم‌شخص دفرد<مل‌کن - معنی‌قطمه : 
جون درمیان دشمنان نفاق وستیزه برخیزد , :و خوش بادوستان بیارام وا گر 
اتحاد کلمه يا بند و آهنگ تو کنند , زه بر کمان ببند ۰ (تا تبرافکنی) و سنگ 
برفر از دیوارحصار نه > (تابرسرشان فرو بادی) ۸- هیچ‌دشمن : دشمنی 
ازدشمنان» هیچ صفت: دشه‌ن‌موصوف - معنی کلام : خصم جون‌دستش از هر جا 


“a. ۳‏ 
تفه دز صفحه :عك 


۳۴ ابره 





(۳۴) 
سرمار بدست دشمن بکوب که ازاحدیا لحسنیین ! خالی۲ نباشد؛ 
r 2‏ ع ا 
اگر این عالب امد۳ مار کشتی و ۳1 ان , از دشمن رستّی ` 
کهمغز شیر بر ارد جودل‌رحان بر داشت 
(۳۵) 
خبری که دانی که دلی پبازارد ۰ توحاموش: تادیگری ببارد. 
بشلا 0 مژده بار بہار 


۲ عم 
جنر دن بمو ۴ ۶ رار گذار 


بقیه از صفحهٌ پیش 
کوتاه گردد . دشتَهٌ دوستی حر کت‌دهد و دوستی‌نماید , اذ آن پس بنام دوستی 
ومحبت چنان آسیب رساند که دشمنی از دشمنان نیارد کرد . 

۱- احدیالحسنیین : یکی ازدوفرجام نيك - حسنی : بم اولوسکون 
«وم والف مقصور درآ خرعاقیت نيك . فیروزی , موفث احسن . ازمادء#حسن 
۲- خالی : تھی » فارغ , اسم فاعل ازخلو بروزن علو یعنی خالی‌شدن. 

۳- آمك > کشتی , دستی » فعلهای ماضی مطلقاست بو جه شرطی لین درسیاق 
جمله‌های شر طی گاه برای مزیدتاً کید وه‌بالغه در ملاذمت شرط و جزا بجای 
مضار ع , فعل ماضی آورند ۰ نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۶۷ شماره ۰۳ معنی کلام: 
کلة ماد را بادست خصم خردیشکن » چه این کار ۰ یکی از دوفر جام نيك در 
بردارد : ا گر وی‌بیر وزشود » مارتباه کردی و اگر مارجیرهآید » از دشمن 
رهیدی ۴- مەر که : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم وچهارم جنگ 
جای , جایگاه حرب ۵- ایمن : بکسر اول وسکون‌دوم بی تر س 9 بیم » 
ممال آءن » اسم فاعل از امن بی‌بیم شدن - معنی بیت : در کازرار از خصم 
ناتوان و کم نیرو خود را در امان مپنداد . چه هر که دست از جان شست » 


7 در صفحه بعد 


در آداب صحیت ۳۵ 
)۳٩(‏ 
پادشه دا برخیانت! کسی واقف" مگردان مگر آنکه بر قبول 
۳۰5 واثق ۴ باشی و کک در هلاك حویش سعی ۳ 2 


و 
بسچ ۵ سحن گفتن انصاه 3 
که دانی که در کار گىرد۶ سجن 


۳۷( 
هر که صحت خودرای می کل , او حود بصحت گری۷ 


محتاحست 


بقبه از صفحه پیش 

مغز از کاسه سر شیر بیرون کشد ۶ - ہوم : جفد - معنی بیت : ای 
عندلیب » بشارت فراز آمدن بهار بر گوی وپیام شوم آوردن وحدیث بدکردن 
بجفدان رها کن . مژده‌دهنده را ببلبل دخبر بدآورنده را بجند هما نند کر ده 
است (استعارء مصرحه است یعثی ذکر مشبه‌به و اراد مشبه) . 

۱- خیانت : بکسراول دغلیوناداسنی ۲- واقف : آگاه؛ اسم 
فاعل ازوقوف بضم‌اول بمعنیآ گاهی ۳- قبول کلی: پذیرش‌تام , موصوف 
وصفت نسبی ( = کل ی نسبت) ۴ واثق : اعتماد کننده . اسم فاعل 
از وثوق بضم اول بممنی‌اعتماد ک-ردن واستوار داشتن - معنی سخن : دغلی و 
ناراستی کسی دا برشاهآشکارمکن › جز آنکه بعین‌داشته‌باشی که سخنت بتمام 
پذیرفته هیآ ید» ورنه در نا بودی خود میکوشی ۵- بسیچ: بفتح اولو کسر 
و فشکون وم اماد کی وا کے را ازاز ھا رداول اروز سیخ 
بجبم نویسنه وخوانند - بسی چ کن : فعل مر کب » بسیچ سخن گفتن " اضافة 
جزگی ازفەل‌مر کب بمفعول آن ‏ آنگاه ... که شبه حرف ربط قیدی ۰ دانی 
جملةتا بع ۶ در کار گیرد : اثر بخشدو کار گرافند ۰ فعل مر کب ؛ بونجه 
لازم معنی بیت : بسخن گفتن آنگاه آهنگه کن که بدانی گفتارت اثر بخشد و 


بقیه در صفحه بعد 


or‏ باب هشتم 
)۳۸( 
فر یب دشمن محور و غرور , مداح! محر که این دام ررق ناد 





است و آن دامن طمع گشاده . احمق را ستایش خوشآید , چون لاشه 
که در 5 دمی › فر به ای 
۴۹۱ تا نشنوی مدح س وی 
2 اندك ماه 5 از تو دارد 


ی 
که گر دوزی مرادش برنیادی 
دو صد حندان عویت؟ بر شمارد 
)۳۹( 
متکل ؟ را تا اسی عیب نگیرد. سخنش‌صلاح" نیذیرد . 


بقیه ازصفحه پیش 

کار گر افتد ۷- نصیحت گر :| ندرز گوو خیر خواه.یایآ خر آن‌یایو حدت 
معنی‌ کلام : هر کس بخودکامه و مستبد اندرز گوید » خود بناصح و اندرز گو 
نیازمندست . 

۱- غرودمداح : فریب ستایشگر - مداح : بفتح اولوتشدید دوم صيفة 
مبا لغ» ازمدح ۲- کعب : بفتح اول وسکون دوم , استحوان بلند پشت 
پا , شتا لنگ ۳- نماید : نشان‌دهد . ازافعال دو وجهی » دراینجا بوجه 
لازم بکاد دفته - معنی کلام : بنیر نگ و دم خصم از راه مرو وخریداد فریب 
ستایشگر مباش, جه دشمن بند مکر کسترده ونا گودست آزدراز کر ده‌است. نادان 
ازمدح وثنا شاد شود » چون پیکر بیجان گوسفند که دراستخوان بایش‌فرودمی 
بر آماسدو گوشتناك نشان‌دهد ۴- الا : بفتح اول‌مان , از اصوات برای 
تنبیه ۵- عيوب : بصم اول عیبها . نقصها - ممنی قطمه : هان» بمخن 
ستایشگر گوش فرامده. جه این ستایش دا بسبب انداك سودی که از تو امید 
دارد » برزبان میراند واگر ,ك روز خواستة وی باو نرسانی وحاجتش روا 


بقیه در صفْحهٌ بعد 


در آداب صحیت ۳۷ 


مشو رها بر حسن گفتاد حویش 
۱ بتحسین نادان" و پندار خویش 
(۳۰) 
همه کس را عقل خود بکمال" نماید و فرژند بجمال . 
یکی یپود" ومسلمان نزاع می کردند ۱ 
جنانکه‌خنده گر فت ازحدیث ایشا ۵ 
بطبره؟ گفت مسلمان:گر ین قبالة من 


در ت ‌‌ ¢ 


حدابا ۰ وود میرانم 





بقیه از صفحةٌ پیش 

ندادی » صدها برابر آن‌ستایش بنکوهش توپردازد ۶ متکلم : سخنگوه 
اسم فاعل از تکلم مصدر باب تفعل از مجرد کلام بمعنی‌سخن ۷- صلاح : 
بفتح اول نیکوئی کار ۰ نیکی » ضد فاد - معنی سخن : تا برسخنگو خرده 
نگیر ند و نقص وی ننمایند » گفتارش نفز و نکو نگردد . 

۱- غره : بکسر اول وتشدید دوم درسیاق فادسی بمعنی فر یفته ومغرود 
وغافل » درعر بی بمعثی فر یفتگیو جماعت نا آزموده وغافل ۲- تسین : 
بنیکوگی نسبت‌دادن , نيك شمردن . آراستن - تحسین‌نادان: اضافهٌ شبه فنل 
(مصدر) .فاعل آن (نادان) - معنی‌بیت : بافر ین جاهل که سخن‌ترا نيك شمارد 
یا بگمان باطل‌خویش » فریفتهٌ نغزی گفتادت مباش ۴ بکمال :کامل , 
صفت تر کیب يافته ازبه (پیشو ند) + کمال (اسم) . همچنیناست بجمال بمعنی 
جمیل وزییا - بکمال نماید : فعل مر کب؛ یا یکمال مسند » نماید فملد بطی - 
معنی کلام : حرد هر کس بنزد خودکامل وتمام آید و زادة وی دردیده‌اش زیبا 
جلوه کند ۴- یکی بهود : جهودی - بهود : بفتح اول جهودان ۰ قوم 
یهود » مندین بدین‌موسی ۵-ایشانم : ایشان‌مرا .- م ضمیر متصل‌مفعو لی؛ 
خنده مسندالیه ۰ گرفت مسند ۶ بطیره : با خشم » خشمناك » وابستة 
اضافی , معادل قید وصف برای فعل گفت - طیره : بفتح اول و کون دوم و 
فتح سوم خشم وخفت دسبکی ۷- قباله : بفتح اول چك وسند . 


. باب هشتم‎ ۱ OFA 
يهود گفت پتور ی می‌خورم نو گنک‎ 
۳ و گر خلاف کنم" همچو تو مسلمان‎ 
گر ازبس‌طزمین؟ عقل منعدم۵ گر دد‎ 
بخود گمان نبرد هیچکس 5 نادانم‎ 
)۳۱( 
ده آدمی بر سفره‌ای بخودند و دو سگك بر مرداری با هم بس‎ 
انبر ند . حریص باجهانی گرسنه است وقانع بنانی‌سیر . حکما گفته‌اند:‎ 
OR اف بقناغت ۲ به از توانگری‎ 


۱- تورية : تورای, کتاب آسمانی موسی ‏ ۲- خلا ف کردن : سخنی 
بدرو غو ناروا گفتن ۳ مسلمان : مسلم ۰ متدین بدین‌اسلام » نیز نگاه 
کنید بصفحة ۸۰ شمار ۷ ۴. بسیط زمین : پهنةً خاك » اضافً ببانی . 
زمین عطف بیان پهنه ۵- منعدم : بطم اول وسکون دوم‌دفتح سوم و کسر 
چهارم نا بود اسم فاعل از انمدام ۳9 انفعال ازمجرد عدم بمعنی نیستی 
و نأبودی ‏ معنی قطعه : جهودی ومسلمی سئیزه میکردند بر آن شیوء که از 
سخن آ نان بخنده‌افتادم . مسلم بخشم بوی می گفت : الهی ۰ اگر این سند من 
صحیح نیست‌مرا بآئین بهود از دنیا ببر . جهودیپاسخ چنین گفت : قسم بتوراة 
«یخورم که اگر سخن من مخالف صواب و نا درست باشد مانند ٿو بیرواسلام 
باشم. اگراز بهنةً خاك خردینهان و نا بود گردد » دیگر یکتن خویشتن راجاهل 
نپندارد ۶ قناعت: بفتح اول خر ستدی آدمی بدا نچه دارد یاخشنودی بروزی 
مقسوم ‏ . ۷- بضاعت : بکسر اول مال وخواسته , پاره‌ای ازمال‌که بدان 
باز گا نی‌کنند - معنی کلام : ده تن بريك خوان باهم نواله بر گیرند و نان 
شکنند و دوسگک بريك لاشه بایکدیگز ساز گاری‌نکنند . آزمند باداشتن ملك 
همه عالم سیر نشود و خرسند بيك نان تهی آتش گرسنگی فرو نما ند و آرام 
ماند . استغنای نفس و خود را بی‌نیاز یافتن به از گنجهای گران و ثروت 
فراوان اندوختن - سعدی درغز لی نیز فرماید 
ملك آزاد گی و کنج قناءت گنجیست و 


در آداب صحیت ۳۹ 





روده تاگ بك نان تپی سر گردد 
نعمت روی‌زمین برنکند دیده تنگه! 

4 © 0 

۳ ل 

دسا 


مرا اين بك نصحت کرد و بگذشت 


ددر حون دود ءمرش منقضی 


که شوت ۴ آتشست از وی بیرهبز 
بخود بر۴ تش دوزخ مکن نیز 
در آن آتش نداری طاقت سور 
بصبر آبی برین آتش ذن امسروذ 
(rr)‏ 


هر که در حال توانائی نکوئی نکند ۰ در وقت ناتوانی سختی 


تمد 


۱- معنی‌بیت : رود گان باريك‌بنا نی‌بی خورش انباشته شودولی خواسنه 
ومال جهانی , چشم‌تنگک آزمند راسیر نتو اند کرد -دیده‌تنگ, موصوف وصفت, 
دید بخیل که پارای دیدنعمت دیگران را نداردو گوئی تنگ جشم راآن فراخ 
نظری‌وسمةً صدد نیست که بردولت مردم حسدنبرد ۰ نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۲۷۳ 
شمارءٌ ۱۰ ۲- منقصی : بصم اول وسکون‌دوم دح سوم و کس جه-ارم» 
سبری ؛ اسم فاعل‌ازانقضاء مصدر یاب انفعال ازه‌جردقضاء سمعنب, گآشتن 
۳- شهوت : آرزومندی و آزمندی و وستیوخواست ۴- بخود بر : بر 
خویشتن» برحرف اضافةٌ تا کیدی- ممنی‌قطع: بدرجون روزز ند گا نیش سیر ی 
شد » از این جهان برفت وبمن اندرزی دادکه آزمندی و آزرهه‌ندی ۰ آتشی 
سوز نده‌امت , از آن دودی‌کن تابپیروی ارهوای نفس خود را گرفتاد جهنم 
ندازی , تو در آتش دوزخ توان گداختن ندادی » پس با شکیبائی وص :ر 


بقیه در صفحه بعد 


بداخحترتر ۲ از مردم‌آذار نیست 
که روز مصیبت" کسش يار نیست 
(rr)‏ 
هر حه رود پر آ ید ۰ دير نراید۲ ۰ 
خاك مشرق شبد-ده|6 8 رم 
بچپل سال کاس‌ای۴ چینی 


صد بروزی ۲ در مردشت۵ 


لاجرم؟ 


بقیه از صفحة پیش 

ناخوشانید نفس‌بدفرمای . شملاذهوت‌فرونشان . د معنی-خن : هر کس 
هنگام توانگری » نکو رفتاری نکند بگاه ضعف حال و درما ند گی دشواری و 
نا کامی بیند . 

۱- بداخترتر:صفت تر کیبی.سنجشی » مسند. ازمردم آزاد متمم مسند 
نیست: داجطه .کس بقربنه‌حالی‌مخدوف. سندالیه- معنی بیت : کس‌شوم طالعتی 
ازستمکر نیست ۰ جه درروزحادثه دهنگام بلامدد گار ندارد ۲- مصیبت : 
اندوء‌وسختی دسنده‌بکسی » اسم فاعل بصیفهٌ مو نث اذمصدر اصابت‌از باب افعال 
بمعنی در دمند ومصیبت زده کردن و رسیدن تیر بنشانه ازمجردصوب (بفتح اول 
وسکون‌دوم) بمعنی‌رسیدن تیر بنشا ن‌وفرود آمدن . ۳۲ معنی‌سخن:چیزی که 
بآسانی درمدتی‌کوتاء بدست‌آید . ثبات و دوام ندارد (چنانکهآثار بزر گان 
علم وادب که بر نج سالیان وسعی روز گاران فر اهم آمده ؛ جاوید میما ند ولی 
سخن سستوافکار نادرست نوخاستگان نا آزموده زودازدفتر ایام سترده‌میشود) 
بر آید و نباید دوسجم متوازی , میان زود ودیرصنعت تضاد ۴-کاسه‌ای 
چینی : مصحف کاسۂ چینی ٠‏ سهو کاتب بنظرمیرسد - کاسهٌ چینی : موصوف و 
صفت ندبی ( = چین ی نسبت ) - چین از دیر گاء‌بساختن ظرفهای زیبا 


بقیه در صفحه بمد 


در آداب n‏ ت 6۴ 


مرغك"! از بیضه"برون آید و روزی طلید۴ 

و آده‌ی بحه ندارد حبر و عقل و تمیز 
آنکه نا گاه کسی گشت ۰ بجر ی ار سیف 

و وفضشلت ۶ بگذشت‌ازهمه‌حجیز 
آبگینه" همه جایابی . از آن قدرش نست 


لول وکو ان کیت یف انا شت غا 


بفیه ازصفحه پیش 


هءشهو رجهان بوده‌است ۵ - مردشت : یتح اول و سکون دوم وفتح سوم 
در ودشت ه نام یکی. از ,<شه‌ای فاری در نزدیکی شیر از ¥ لاجرم : 


بر ورت» نا گریر؛ قیدتاً کید وایجاب ‏ نیز نگاه کنید بصفحهُ ۱۵ شمار؛ ۵ 
مە نى قطعه : خاك خاور زمین( = چین) را جهل سال بودزند و لت دهند و 
سرشته سازند وآنگاء از آن کاسةٌ گر انبهای چینی‌سازند ولی درمرودشت فادی 
باسانی از گل روزی صد کاسه درست کنند وبضرورت اندك بها ست 
۱- هرغك : جوجه »مرغ نك پسوند مفید تصفیر ‏ . - ۲- بیضه : 
بفتح‌اولوسکون دوم‌تخم . خایه ۳- طلبد : جوید » فعل‌مضارع » ءصدر 
جملی آن طلبیدن » اذاین‌قبیل است , رقصیدن . بلعیدن . غارتیدن_ گاه مصدر 
یا اسم مصدرعر بی را ما نندمادء فعل امر فادسی‌شمردهسایر صینه‌ها دا طبق قاعده 
فادسی‌از آن‌بنا کنند ولی این گو نه فعلها مو قوف بر سما ءست ۴-وین :مخفف 
واین- گاهی‌ضمایراشادء این و آن درجمله‌های پیش‌مرجمی نداد ندومر جمشان 
دراین‌حالت معهود ذهنی است و دراین صورت است که آندو را ضمیر میهم با 
ازمیهمات باصطلاح باید نامید ۵- تمکین : منزلت» توانائی وق-درتو 
توانا وقادر گردانیدن بر جیزی , مصدرباب تفعیل ازمجرد مکانت بفتح اول 
بمعنی مر تبه ۶ فضیات : بفتح اول پایگاء‌بلند درکمال و فضل ‏ مر تبه 
۷آ بگینه: شیشه و آینه. مر کباز آب ل کینه (یسونداتصاف ودار ند گی) 
-معنی قطعه : جوجه از تخم پا برون نهد و بجستجوی دأ نه پردازد ولی نسوزاد 


بقیه در صفحه یمد 


ofr‏ باب هشتم 





(FF) 
. کارها بصبر بر آید ومستعچل ! بسر در آید‎ 
بچشم حورش ديدم در بایان‎ 
کے انه س فردار شابان‎ / 
سمند باد پای" از تک" فروماند‎ 
شتر بان همچنان۵ آهسته مبرآأنه‎ 
)۳۵( 
. ناد نرا به از خامشی نست؟ و گر این مصلحت بدانستی۷‎ 
۰ نادان نبودی‎ 


بقیه ازصفحة پیش 

آدمی را ازآ گاهی و خرد وشناخت نيك وبدبهره نیست . آن‌کس که نا گهان 
بمقامی ورتبه‌ای رسید . درحقیقت نصیبی از بلندبایگی نیافت و آنکه کوشید و 
بر مه‌ارج کمال بتددیج بر آمد . بمقام ومتزلتوتواناگی و دانش‌برهمه برتری 
یافت. شیشه درهرجا هست و بدان‌سبب ارزشی‌ندادد » لعل‌بآسانی‌فراهم نیاید و 
اینست که گرا نبهاست . 

2-۱ مستعجل : بم اول وسکون دوم وفتح سوم و سکون جهارم و کسر 
ینجم شتا بكار , شتا بزده ء اسم فاعل از استمجال برشتاب انگیختن و پیثی 
گرفتن ازمجرد عجله بمعنی‌شتاب - معنی کلام : هر مرادی بشکیبائی بدست 
رسد وشتا بکاد بگردن درافتد و نا کام گردد ۲- سبق : بفتح اول و دوم 
آ نچه بر آن گرو بندنه پراس‌دوانیدنهتیرانداختن - سبق‌یردن : مصددمر کب 
بکنایه مراد پیشی گرفتن ۳- سمند باد پای : اسب تند پوی ۰ موصوف 
و صفت تر کیبی - سمند.: بفتح اول و دوم‌وسکون سوم‌زرده » اسب زرد رنگه 
۴ تک : بفتح اولدو » پویه ۵ - همچنان : هنوزه قیدزه‌ان - معنی 
دوبیت: : ددسحر| ديدم که کندروی بر تند روی بیی گر فت ۰ اسب سبك سیر 


بقیه در صفحه بعه 


درآداب صحیت ofr‏ 


حون ندادی ۰ کمال فشل! آن به 
که ربان در دهان نگه داری 

آدمی را دبان فضحه۲ کند 
.جوز" بی‌مفز را سکساری۴ 

4 © Q0 


حری را ابل ۵ تعلیم ۶ میداد 
برو بر ۷ ۰ صرف کرده؛ سعی دایم؟ 

بقیه ازصفحةٌ پیش 
از پویه بازماند و ساربان نرم نرم هنوذ بر پی‌شتران راه می‌بیمود. 
۶- به : نیکوتر وبهتن, صفت سنجشی ۰ صفت جانشین موصوف. یعنی چیزی 
به از خامشی - چیزی به ازخامشی هسندالیه. ازخامشی متمم به » نیست بمعنی 
وجودنداردمسند وراطه, نادا نرا : وا بسته‌اضافی متمم‌مسند ۷- بدانستی: 
میدانست ۰ فعل ماضی بوجه شرطی . ایآ خر آن یای شرطی است ‏ معنی 
سخن : جاهل را هنری به ازسکوت نباشد واگر از این حکمت آگاه ميشد, 
جاهل بشمار نمی آمد ۱ 

۱- کمالفضل: افرونی دانش . اضافهٌ تخصیصی, نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ 
۴ .شمارة ۲ ۲- فضیحه وفضیحت : بفتح اول و کسر دوم دسواثی › 
نیز نگاه کنید بصفحه ۱۸۲ شمار؛ ٩‏ . دراینجا فضیحه (اسم یا مصدر) بجای 
فضیح (صفت) بمعنی دسوابکاد رفته‌برای تأ کید در دصف. نیز نگاه کنید بص فحة 
۵ شمار؛ ۵ و ۷ ۳- جوز : بفتح اول وسکون دوم گردو معرب گوز 
( بفتح اول وسکون‌دوم) ۴- سبکسادی:ميك‌مفزی» اسم مصدر ةر کیب یافته 
ازصفت (سبك) + اسم ( سار = سر )+ ی مصدری - معنی‌قطعه : چون‌دردانش 
بحد تمامی نرسیده‌ای . شایسته است‌که زبان بر بندی وسخن نگوئی . انسان 
را گفتار رسوا میسازد , چنانکه گردوی پوك دا سبك مغزی ۵- ابله : 
بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم نادان . صفت از بلاعت (بفتح اول) 


بقیه در صفحهةٌ بيد 


۳۴ باب هشثم 


حکیمی گفتش: ای‌نادان», چه کوشی $ 


درین سودا' بترس از لوم لا 
ناموزد بہاگ ۲ از تو گفتار 





تو خاموشی بیامود اد بهایم 
۲ 44 
هر که تأمل۴ نکند در جواب 





شش ۹ ال سحنش ناصوان؟ 
بقیه از صفحهً پیش 
۶- تعلیم: آموزا نیدنو آ گاء کردن ۷- پروبر: براو» برحرف‌اضافه‌است 


که برای تا کید حرف اضافه :د گاء‌پس از اسم نیز آورده میشد ۸-صرف کرده: 
بفتح اولوسکون‌دوم خرج وهزینه کرده. نیر نگاه کنید بصفحهٌ ۲۱۲ شمارة ۸ 
4 سعی‌دایم : کوشش‌پیوسته, موصوف وصقت - دایم ودائم: پیو مه اسمفاعل از 
دوام ۰ همز برخی از کلمات عربی درسیاق فارسی بیاء بدل میشود و از این 
قبیل است دایم وبهایم درهمین قطعه. 

ا سودا: بفتح اول وسکون دوم خیال باطل ۲- لوم : بفتح اول و 
سکون دوم: سرزش - لایمولائم بمعنی ملامتگر »اسم فاعل از لوم ۳-بها تم و 
بهایم:ستوران جمع بهیمه( بفتح اولو کسردوم)_-معنی قطعه: نادانی,دراز گوشی 
سخن گفتن‌می آمو خت ودر این ر اه پیوسته‌میکوشيد. فر زانه‌ای بوی گفت: ای‌احمق» 
بیهوده‌مکوش و دراین خیال باطل از سرزنش ملامتگر نگران بای » ستوران 
ازتو سخن فرا نمیگیر ند » توسکوت از آنها یاد گیر . ۴- تأمل : ژرف 
اندیشی , مصدرباب تفعل . ۵ بیشتر : اغلب اوقات, قید زمان , ولی در 
اینجا مراد دهمیشه» » است ۰ چنانكة گاه قید پسی و کم را بکار بر ند و مراد 
«هر گز» نض زمان مطلق است ‏ حافظ فرماید : 
تا پگسوی تو دست ناسزایان کم رسد 

هردلی‌ازحلقه‌ای در ذکر پارب‌یارب است 


بقیه درصفحةٌ بعد 


در آداب صحیت oo‏ 





یا سخن آدای چو مردم بپوش! 
يا بنشین چون حیوانان" خموش 
)۳٩(‏ 
هر که با داناتر از خود بحث " کند تا بدا نند که داناست بدانند 
که نادا نست . 
چون درآید مه۳ ار توگی بسخن 


گر چه به‌دانی ۰ اعتراض ۵ مکن 


بقیه از صفحة پیش 
یار مفروش بدنیا که بسی دود نکرد 
آنکه یوسف بزرنا سره بفروخته بود 
5۳ نگاه کنید بصفحةٌ ۲۹۱ شمار؟ ۰۴ درمورد بکاد بردن قیدهد گر » 
۶ ناصواب : خطا ۰ صفت تر کیب یافته ازپیو ند نا (مفید سلب و نفی) .مسند 
برای صواب . 
۱- بهوش : بداناگی دهوشیاری ۰ دابستهٌ اضافی , معادل قید وصف 
۲- حیوانان: جانوران.جمع‌حیوانو حیوان درسیاق‌فادسی فاح اول وفتح‌دوم 
یاسکون دوم بمعنی جا نود و گاهبمعنی زند کی یکادمیرود درعر بی همیشه بعنح 
دوم ادو حافظ فرماید : 
رندی آموز و کرم کن که نه‌چندان هثرست : 
حیوانی که ننوشد می و انان نشود 
معنی‌دو بیت :. هر کس درپاسخ ژرف‌ننگرد » گفتادش هميشة نار است و ناددست 
باشد ؛ یاجون آدمیان بدانائی وهشیاری گفتار آغاز کن یاچون جانودان زبان 
بسته بمان. ۳-بحث : بفتح اول و سکون دوم باز جستنو تحقیق کر دنو کاو یدن 
وپژوهیدن ۴- مه : یکسر اول بزر گثر ۵-اعتراض : خرده گرفتن: 
کی هیب کر دن ۶ کسی‌در آمدن در جیز ی :هصدر باب افتمال ازه‌جرد عرض 


بقیه در صفحه بعد 


باب هشثم 
(rv)‏ 
هر که با بدان نشیند » نیکی نبیند' . 
کو اه ورای پا ر 
وحشت آموزد و خانت وریو۴ 
از بدان نکوی" ناسوزی 
نکند گرگ پوستین دودی 
(۳۸( 
مردما نرا عیب نهانی۵ پیدا مکن که مرایشانر| رسوا کنی وخود 
را بی‌اعتماد . : 
)۴۹( 
هر که علم خواند و عمل نکرد » بدان ماند که گاوداند وتخم 
نسفشا ند ۲ 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
بمعنی‌پیش آمدن - معنی‌بیت : چون بزر گتر ازتوئی گنتاد آغازد » هر چند تو 
بېندارخود همان مظلب رااز اونیکوتر دانی » خرده‌بروی مگیر . 

۱- معنی‌سخن : هر کس بابد کاران‌مصاحبت ودوستی گزیند , خير و 
خوبی نیابد - نشیند و نبیند سجع متوازی ۲- ديو : شیطان واهریمن . 
باستعاره مراد گمراه کج اندیش و اهرمن خوی ۳ ریو : بکسر اول و 
سکون دوم بمعنی مکروحیله وتزویر وفریب ۴- نیکوی : نیکی وخیر 
وخویی »مر کب از نیکو(صفت) +-ی‌مصدری - معنی دو بیت : ا گر ملكسیر تی 
با اهررمن خوئی‌همنشین شود , از وی گریز ازحقو نادرستی و ناداستی دفر یب 
فراخواهد گرفت . از بد کاران جز بدی‌نتوان آموخت ۰ چنانکه گر گ که کارش _ 
در ند کی است ازوی چشم وصل وپیوند نتوان داشت. ۵- مردمانرا عیب 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحیث وت 





۳۰( 
از تن بی‌دل! طاعت نیاید و پوست بی‌مغز بضاعت رانشاید . 
۱ )۴( 
نه هر که در مجادله ! حست ‏ درمعامله ۲ درست . 
بس قامت خوش که زیر چادر باشد 
چون باز کنی مادر مادر باشد 
(FF)‏ 


اگر شا همه قدر۴ بودی ۰ شب قدر۵ بی قدر ۲ بودی » 





بقيه از صفحهٌ پیش 
نها نی؛ عیب نها نی‌مر دمان‌را؛ حرف اضافةٌ «راءدراین‌عبارت دونةش‌دارد هم‌نشان 
مضاف‌الیه است وهم علامت ماعول صریح , نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۲ شمار؛ ۶ 
-معنی کلام: نقص‌ناپیدای خلق آشکادمساز که آناندا بیآبرو کنی و کس‌دیگر 
ترا استوار ندارد و معتمد نشمارد ۶- «عنی‌سخن : هر که دانش آموخت 
وبر آن کار نکرد » وی بآن کس شبیه است که زمین شیار کند و بذر نیا گند . 
۱- تن بی‌دل : پیکری که دلی روشن ندادد , موصوف و صفت - معنی 
کلام : ازپیکری که قلبی سالم ودلی روشن نداد » فرما نبررداری وعبادت‌حق 
سا خته نیست» چون‌دانة پوك که کالا وسرمایه‌نتوا ند بود ۲- مجادله ,سم اول 
وجدال بکسر اول خصومت کر دن ؛ مصدر باب مفاعله ولی دراینجا مراد جدلو 
سخن آدائی و بحث ۳- معامله : پم اول درسیاق فارسی بمعنی دفتاد و 
داد وستد - معنی‌سخن : هر کس درسخن آرائیو بحث زبان آور و توانا باشد, 
یقین نیست که در رفتار وداد وستد پامردم درستکار بود. ۴- قدر : بفتح 
اول وسکون‌دوم بمعنیتقدبرو عظمت و بزر گواری» درتفسیر بوا لفتوح‌چاپ‌مجلس 
جلد هصفحهٌ ۵۵۸دربادة ثب قدرچنین آمده‌است: «اما شب قدر در آن خلاف 
کردند که برای جه‌قدر خوانند بیشترینةً ایشان گفتند یعنی شب تقدیر‌ست وفصل 


‌ ۰ » 
بفیه دز صف< بعل 


OPA‏ باب حفلم 





گر سنگ همه لعل بدخشان! بودی 
پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی 
)۴۴( 
نه هر که بصودت نکوست » سیرت ژیبا دروست ؛ کار اندرون۲ 
دارد نه يوست . 
توان شناخت بيك روز در شمایل مرد 
که تا کجاش رسده است پایگاه عاوم 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

احکام وتقدیر قضایا آنچه خواهدبود درسال از آجال و ارزاق همه درین شب 
کنند» ۵-شب‌قدر : اضافةٌ ببانی, لیلةا لقدر .شب برات ۶ بی‌قدر: 
بی‌ارزش » صفت تر کیبی» مسند - هعنی کلام : اگرشبان سال همه لیلةالعدر 
می‌بود . شب برات این همه ارزش ومقام نداشت . 

۱- لعل بدخشان : لمل‌بدخشی , اضافه مفید انتساب - بدخشان : بفتح 
اولودوم وسکون سوم‌ولایتی‌است ما بین‌هندوستان و خراسان گویند معدن‌لمل و 
طلا درآ نجاهست (برهان قاطع) - معنی بیت : اگرهر پاده‌سنگی لعلی بدخشی 
میگشت , لعل چون سنگیاره بهاگی نداشٹ , سنائی در چکامه‌ای فرماید : 

سالها باید که تا يك سنگه اصلی ز آفتاب 

لمل گردد در بدخشان يا عقیق اندر یمن 

۲- اندرون : باطن . مغز - معنی کلام : همه نان که بچهره‌زیبایند ‏ تکوگی 
منش و خویخان مسام ئیست » باید بسیرت وخلق بسندیده نظرداشت یعتی اعتباد 
بباطن آراسته‌استو گر نه » چه‌بسا ظاهری آراسته که باطنی کاسته‌دارد » مولوی 
فرماید : 

ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس بهر دستی نباید داد دست 
۳ شمایل مرد : هيات وشکل آدمی؛ نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۳۳۵ شمار؛ ۶ 


حافظ فرماید : بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت #4 





ولی زباطنش ایمن مباش و غره مشو 
که خبث نفس" نگردد بسالپا معلوم 
(f۴)‏ 
هر که با بزر گان ستیزد » خون‌خود ریزد۲ . 


و 2 
راست گفتند : بك دو پيد لوچ" 


زود بینی کک پیشا نی 
تو که بازی کنی بسر با غوج۵ 
(۴۵) 


پنچه با شیر دن و مشت با شمشیر ۰ کار خردمندان نیست؟ . 





بقیه از صفحةٌ پیش 
هس نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل 
هر کوئنید گفنا له در قائل 
۱ خبث : بضم اول‌وسکون‌دوم پلیدی_خبث نفس : پلیدی در نفس اضافه 
مفید ظرفیت, نیز نگاه کنید بصفحاً ۵ شمارة ۸ . معنی قطمه : یکروزه میتوان 
ازطرز گفتار وهیأت نمایان شخص بدرجهٌ دانش او پی‌برد ولی اذنهان دل و 
خوی‌ومنش‌وی‌خودرا درامان میندارو بظاهر آراسته‌فریفته‌مشو,چه پلیدی باطن 
بسالیان دراز هم دانسته نشود ٣‏ معنی کلام : هر کس بجنگ سران و 
مهترآن برخیزد »› درهلاك خود کوشد ۳ لوچ : کاج .کاژ , احول» 
آنکه يك چیز رادوبیند , سناگی فرماید : 
گوش کر را سخن شناس که دید ؟ ديدة لوج راست بین که شنید ؟ 
(نقل از لغت نامه دهخدا) 
۴ - شکسته : صفت مفعولی ۰ مسئد :رای مفعول ( ۳ پیشانی ) ۵ - غو ج 
بقیه در صفحة بعد 


جنگ و زور آودی مکن با مست 
پیش سرینجه! در بغل نه دست 
۴( 





ضعیفی که باقوی دلاودی کند ۰ یاردشمنست در هلاك خویش" , 
مایه پیرورده" را چه طاقت آن 
که دود با مبارزان بقتال؟؟ 
سست بازوه بجهل می‌فگند 
پنجه با مرد آهنین حنگال۶ 


بقیه از صفحهٌ پیش 
گوسفند شاخ داد جنکی - معنی قطمه : خود را بزرگه گمان میبری ؛ 
آری ؛ددست گفته‌اند که دیدة کاژ يك چیز را دوجیز می‌بیند . تو که با گوسفند 
جنگی‌باسر ببازی میپردازی ؛بزودی‌جبهةٌ خودرا بزخم‌وی شکسته خواهییافت 
۶- معنی کلام : پنجه درپنجةٌ شیر افکندن و دست گره کرده برتیغ کوبیدن . 
شرط عقل‌نیست - پنجه‌باشیر زدن مسندالیه , کادخردمندان نیست مسند و را بطه 
۱- سرپنجه : قویدست , صفت تر کیبی جا نشین موصوف - معنی بیت : 
پاعر بده ورف شراب زده بستیزه و زور آذماگی مپرداز و ددبرابر قویدست » 
دست از آستین بیرون میآود ‏ ۲- ممنی‌سخن:ناتوانی‌که برتوانا گستاخی 
کند و زورمندی‌نمایند ؛ بخصم در نأ بود کر دن خوده‌ددمیر سا ند ۳- سایه 
پرورده : صفت مر کب مفمولی جانشین موصوف ۰ نازپرورد ۴- قتال : 
بکسر اول ومقاتله بضم‌اول بمعتیکارزاد کردن ۰ کشتن ۵- سست بازو : 
ضیف پنجه » صفت جانشین موصوف ۶ آهنین چنگال : پولاد پنجه ؛ 
صفت تر کیبی EET‏ مت E‏ : ناز پرورد تنم راآن تاب و توان 
نیس ت که با جنگاوران نبرد آزموده پیگار کند , ضیف بنادانی پنجه در پنجۀ 


پولاد بازو می‌اندازد 


در آداب صحبت 2۱ 


(۴V) 
بی‌هنران هنرمنددا نتوانند که بینند » همچنانکه سگان بازاری‎ 
سگ صدا را ۰ مغل ۲ بر آد ند ویش آمدن نبار ند »+یعبی سفله آجچون‎ 
بپثر با کسی بر نیاید بخبثش در پوستین افتد؟‎ 
کند هر آینه۵ غیت ۶ حسود۷۲ کوته دست‎ 
که در مقابله۸ گنگش بود زبان مقال؟‎ 
)۴۸( 
هیچ همرغ در دام صیاد! ! نوفتادی‎ ٠ 8ء جور شکم ا‎ 
سگگ‌منین : سگ شکار ۰ اضافهتخصیه‌ی ~~ مشفله: بفتح‌اول‎ a 
دسکون‌دوموفتح سوم آ نچه بازدارد آدمی رااز کارهای‌دیگر - مشفله بر آوردن‎ 
بکنایه با نگو خروش بر آوردن ۳-سفله : بکسراول‌وسکون دوم فرومایه‎ 
در پوستین‌افتادن :فیبت کر دن - معن ی کلام : نابخردان بیدانش چشم دید‎ -۴ 
دانایان صاحب فضیلت داندارند. مانند سکان هرزه گرد کوچه وبازار که‌چون‎ 
سگه شکادی دانتوانند دید» از دوربا نگ وخروش بر کشند ولی نزديك آهدن‎ 
را دل ندارند » مقصودآنکه فرومایه چون بفضیلت و کمال بر کسی‌چیر گی و‎ 
افز و نی‌نیا بد. بپلیدی باطنز بان بفیبت وزشتیاد گشاید ۵- هر آینه: بی‌شك‎ 
وهمانا ولابد » قیدایجاب وتا کید ۶- غببت : بکسراول زشتیاد » درپس‎ 
کسی بدی‌اوراگفتن ۷ے حسود : بفتح اول ید خو اهوحاسد ۰ صینغه‌مبا لغه‎ 
ازحسد یعنی بدخواستن وآرزو کردن زوال نعمت وفضیلت کسی و انتقال آن‎ 
بسوی خویش ۸ مقأبله : بضم‌اول رویاروی‌شدن + مقال : بفتح‎ 
اول گفتاد - معنی بیت : حاسد چون‌در برابر آدمی زبان گفتارش از حجت فرو‎ 
ماند. درقفا همانا بزشتیاد و نکوهش پردازد . ۰-نیستی : نبود » فعل‎ 
مضار ع بو جه شرطی بجای‌ماضی بوجه‌شر طی . نیز نگاه کنید بصفحد ۳۸۵شماد؛۲‎ 
صیاد : دامیاروشکاری , صيفهٌ مبالغه از صید (بفتح ادل) بمعنی شکار و‎ -۱ 
. دام‎ 


oor‏ ۱ باب هشنم 


بلکه صیادخوددام ننهادی . حکمان دیردیرخورند وعابدان نیم 3 
و زاعدان سددمق؟ وجوانان تا طق و کرت بران تا عرق گنف 
اما قللدران۴ جندانکه در معده۴ جاعر نةس نماند و بر سفرةٌ روزی 
۱ 
اسیر بند شکم۵ رادو شب نگیرد خوات 
شى رمع ده ست ۳ شبی د دل Ee‏ 
)۴۹( ۱ 


مشورت۷ با رنان تماهست و سخاوت با ان کا 





۱- نیم‌سیر :سیر نا خورده؛قید وصف‌برای‌خورند ۲-رمق :بفتح‌اول 
ودوم‌باقی‌جان. نیم‌جان. سدر مق: نگهداشت نیم‌جان؛ اضافه مفیدوا بستگی‌مفعولی- 
سد: بفتح ا ول و تشدیدثانی : با رداشتن‌واستوار کردن» بندوحائل ۳ قلندر 
بفتح اول و دوم دسکون سوم وفتح چهارم مرد.وادسته و طالب جمال و جلال 
حقو لی‌دداینجا بعر ین مها لی‌مر اددرو یشان دوره گر دشکم پرست باشد که بدرو غ 
نام قلندر بر‌خود نهاده‌اند ۴- معده : یکسر اول وسکون دوم شکم : 
اندرون - معنی کلام : اگر ستم‌ازشکم برمرغ نفیرفت ( = اگردنج گرسنگی 
در کار نیود) هیچ پر ندهدر تله دامیار گر فتاد نمیشد ۰ بلکه شکار گر بیقین دام 
نمیگسترد . فرزانگان زود.زودتناول د بنندو عبا دتگر ان سیر ناخورده دست از 
طعام بکشند وپارسایان نگهداشت نیم‌جان دا قوت بر گیر ند وجوانان تاخوان 
بر نچیده‌اند » بخورند و کهنسالان تا نگاه که خوی‌ریز ند اما درو یشان هرزه 
گر دشکم پر ست تا آ نگاه خور ند که‌دم بر نوا نند آو رد و بر خوان نعمت‌طعامی نما ند 
۵- بند شکم: زندان‌شکم , اضافبیانی» تشبیه صریح ۶ ممدة سنگی : 
شکم سنگین و گران » مومنوف ومفتنسبی » ستگه ( = وزنو گرانی)-بی 
نسبت - معئی بیت: گر فتارز ندان معده دوشب نتواند خفت ۰ شبی از گرانی بار 
شکم‌وسیری وشب دیگر از اندوه‌غذا نایانتنو گرسنگی . ۷- مشورت : 


بقيه در صفحد بعد 


در آد اب صحبت cor‏ 


خییث را چو تعهد کنی و بنوازی 
بدولت تو گنه می کند بانبازی! 
(۰ع) ۱ 
هر کرا دشمن پیشست ۰ | گر نکشد ۰ دشمن‌خویشست۲ 
مار بر دست و مار سر بر سنگگ ۱ 
خبره دائی بود قاس" و درنگگ 
ِ 


اک توان شک فطل که ود محل اک 


بقیه از صفحهٌ پیش 
بعتح اول و سکون دوم وفتح سوم وجهادم رای زنی ۰ کنگاش - معنی کلام : 
رای زدن بازنان بکارنیاید و بیهوده‌باشد وبا بدکادان نیکی ورادی‌ کردن بزه 
ومعصیت است (جه بدهش وبخشش تو بر بد کاری توان ونیروی بیشتری يا بند) 
۱- این بیت‌بیش ازاین دریند شمارء ۸ نیز آمده‌است و در برخی فسخ 
بجای آن این بیت است . 
قرحم بر پلنگ تيز دندان ستمکادی بود بر گوسپندان 
۲ معنی کلام : کسی را که خصم در برابرست . اگر وی را تباه‌نکند ۰ با خود 
خصومت‌ورز یدهاست ۴ قياس : پکسراول مقایسه‌وسنجش در اینجا مراد 
گونه‌گون آندیشیدن است - در برخی‌نسخ «سنگ برد.ت» پجای «مادبر دست» 
دیده‌میشود که از نظرمعنی ساز گار ترست . معنی کلام : چون‌سنگ بر کف‌داری 
ومار گز نده در پیش توسر بررسنگ نهاده‌باشد , در کشتن آن تأخیر روا داشتن و 
گونه گون اندیشیدن ازنادانی وسبکساری است ۰ ۴ کشتن بندیان : 
زندانیان راکشتن ۰ اضافه‌مفید وابسنگی مفعولی - بندیان : جمع شدعوبندی 
صفت نسبی‌است ازبند ( = زندان) ی نسبت - در بیشتر ازنسخ این‌پند چنین 
شرو ع میشو دو گر وهی بخا< فا ین‌مصلحت‌دیده| ندو گفاه| ند که‌در کشتن بندیان.. 


3۴ باب هشتم 


مصلحتی فوت' شود که تدارك مثل آن ممتنع ۲ باشد . 
نىك توافت ۲ رده ببحان ۳1 د 
کفته دا باز زنده نتوان کرد 
شرط عقلست صبر تبر انداز 
۱ که چو رفت از کمان » ناید باز 
(er)‏ 
حکیمی که با حبال ۴ درافتد . توقع عزت ندارد ۵ و گرجاهلی 
بز بان آوری بر حكىمی غالب آ ید > عچت ثیست که کیت که کو هر 
همی‌شکند . 


۱- فقوت : بقنح اول وسکون دوم از دست دفتن و در گذشتن 
۲- ممتنع : بضم‌اولوسکون دوم‌وفتح‌سوم و کسرچهارم محال ومتعذر (ناشدنی 
و دشوار) ۰ آسم‌فاعل ازامتناع مصدرباب افتعال ازمجرد مناعت ومنع ‏ معنی 
کلام باجملۂ الحاقی درحاشیه : برخی برعکس این ( س کشتن دشمنی که در 
برابراست) اندیشیده! ندو معتفد ند که‌درفتل ز ندا نیان ژرف نگریستن سزاوار تر 
است ۰ چه گز ینش وحکم‌تراست , برهلاك کردن و بخشودن هر دو دست داری 
ولی ا گر ز ندانی ین انديشه کر دن ازفرجام کار بقتل دسد, شاید که خير وسودی 
از دست رود که‌تلافی و دریافت نظیر آن‌محال باشد ۳- نيك‌مهل : بسیاد 
آسان , درجمله‌مسند - نيك قید.هل ز نده بیجان کرد ( = ز نده‌بیجان کردن) 
مصدد مر خم » مسندالیه ‏ معنی‌دو بیت : جاندار کشتن بسیاد آسانست دلی مقتول 
را جان پازنتوان بخشید . درنگ وتوقف کماندار پیش ازتیر اندازی لازمة 
خردمندی و عاقبت ادیشی است » چه‌تیرچون از کمان گذرد دیگر باز نگردد 
۴- جهال: بْم اولو تشدیددوم نادا نان جمم‌جاهل ۵- توقم‌عزت ندارد: 
چشماحترام نبا بدداشته باشد . فعل نهی‌سوم شخص‌مفرد - معنی کلام . فرزانه‌ای 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحیت 855 


نه عجب گر فرو دود نفسش! 
اه 


عندلیسی ۲ . فراب" هم قفنش 
© %0 


گر هنرمند از اوباش جفائی بیند 
ا دل خوش نباز ارد۵و درهم ۶ نشود 
سنگگ بد گوهر اگر کا زدین بشکست 
قیمت سنگ نیفزای د۲ و زد کم نشود 


بقیه ازصقحة پیش 

کهپا نادان بستیزه بر خیزد» چشم احتر ام نبا بدد اشته باشد و اگرنادانی‌ببر گوگی 
وهرزه‌درائی برداناگی چیره گردد : شگفت نباشد, چه‌باده‌سنگی است که نگن 
گرانبھا ئی را خرد کند ۱ ۱ 

۱- نفسش : نفس او . مضاف و مضاف‌الیه , ش ضمیر متصل مطاف اليه 
مرجع ‌آن عندلیب درمصراع دوم باصطلاح اضمار (ضمیر آوردن) قبل از د کر 
مرجع ۲- عندلیب : بفتح اولوسکون دوم وفتح سوم و کسر چهارم بلبل 
هزار آوا یاهزاردستان ‏ ۳ غراب : بضم اول کلاغ ۴- هم قفس : 
هريك از دو گرفتار دريك قفس » صفت‌تر کیبی - «که» موصول پس ازعند لیبی 
بقرینة حالی حذف شده‌است یعنی‌عندلیبی که غراب همقفمش باشد - معنی کلام 
هز اردستا نی که باکلاغ دديك قفس محبوص شود » اگر دمش فروبندد و زبان 
بته مانه . شگفت نباشد ‏ ۵ نیاذادد : فمل نهی سوم شخص منرد 
۶ درهم : ر نجه خاطر , صفت تر کیب یافته‌ازدر (حرف اضافه) هم (ضمیر 
مبهم که‌بر :ما بل دلالت میکند) , درهم نشود مسند ورابطه. فعل‌مر کب لازم؛ فمل 
نهی سوم شخص مفرد .۰ ۷- نیفزاید : افزون نشود ‏ از افعال دو دجهی 
در اینجا بوجه لازم بکار دفته - نی قطعه: ا کسرصاجب هنر با فیلتی‌از 
فرومایگان ستم و درشتی کشد» نبا یدر نجه شودوخاطرش مكدر گردد. چها گر 


بقیه درصفحة بعد 


2۹ باب هتم 


(۵۳) 
حردمندی را که در زمر اجلاف! سخن بنندد > شگفت مدار 





که آواز بر بط" با غلبةٌ دهل" بر نباید و بوی عبر ۴ از گند سیر قرو 
ماند . ۱ ۱ 
بلند آواز نادان گردن افراخت 
ا دانا دا بمی‌شرمی بنداخت 
نمی‌دا ند که آهنگ حجازی۵ 
فروماند ز بانگ طبل غازی۲ 


بقیه از صفحةٌ پیش 
سنگ بداصل جام زرنگار خردکند . خود ازخوادمایکی بهانگیرد و ازقیمت 
طلا نکاهد . 

۱-احجلاف : بفتح اول وسکون‌دومجمع جلفو جلف بکسر اولوسکون‌دوم 
از لفات مشترك فادسی وعربی بمعنی نادان و سبکسار و بیباك دسفیه 
۲- بر بط : بفتح‌اول وسکون دوم‌وفتح سوم نام‌سازی مشهور و بعضی گویند بر بط 
ساز عودست و آن‌طنبور ما نتدی باشد کاسه بزرگه و دسته‌کوتاء (برمان قاطع) 
وبهمین صورت معرب شده‌است. نگاء کنید بلسانالعرب ذیل بر بط . 
۳- دهل : بضم اول و دوم طبل ۴ عنبر : بفتح اول وسکون دوم وفتح 
سوم ماد خوشبوئی که ازمثا نة ماهی‌بال یعنی گاو عنبر دفع میشود و درسواحل 
برخی دریاها توان یافت ۔- دریرخی نسح عبیر بجای عنبر آمده‌است و با سیر 
هم مناسنت لفظی دارد - عبیر : خوشبوگی آمیخته از زعفران و چند خوشبوی 
دیگر - معنی کلام : عجب‌مداردانائی درمیان گروه‌فرومایگان سبکسارذبا نش 
بند آ یدو از سخن فروما ند,چه آو ای خوش بر بط باچیر گی با نگ‌طبل بر بری نیارد 
و بویائی‌عنبر از بوینا کی‌سیر ناچیز گردد -آهنگ حجازی:پرد8حجاز, 
نام نواگی ازه‌وسیقی ۰ موصوف وصفت ۰ نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۸۴ شماده ۱ 

پقیه در صفحاً بعد 


در آداب صحیت ۲۷ 
(۵۴) 
“AY ۱‏ و 5 ۰ 

جوهر اگر در خلات ' آفتد , همچنان نفیسست و غبار ا گر 
بفلك رسد . همان ج استعداد فی نت ۰ ددیع است و تربیت 
نامىستەد® ضايع . جا ک ا غال دارد که آ تش حوهر علویست* 
ولیکن حون بنس خود هنری ندارد , با خا بر ابرست و قیمت شکر 
نه ار نی است که آن خود خاصت"۲ وی است 





بقیه از صفحة پیش 
۶ غازی : جنگجو , اسم فاعل ازغزو (بفتح اول وسکون دوم) جنگه کردن 
بادشمن - معنی‌بیت : بیداندی که بانگی وخروش‌بر آورد و بدهءوی با دانشمند 
سر کشی آغازد ووی را بکستاخی و بیحیائی مغلوب سازد , آ گاه نیست که نغمة 
حجازی با خروش دهل جنگاوران برابری نتواند . 

۱- جوهر : بفتح اول معرب گوهر ۲- خلاب : بفتح اول گل و 
لای.ذمین گلناك ۳-خسیس : بفتح اول‌فروما يهو ,ست ۴- استه‌داد 
بی‌تر بیت : آمادگی ناپرورده » موصوف وصفت » مسندالیه - ددیغ مسند , 
است‌را بطه ۵- تر بیت ناه‌ستمد: بروردن شخص اقا بل؛ مصاف ومصاف‌اله 
(اضافةٌ مفید وابستگی مفعء‌ولی) » مسندالیه ؛ ضايع مسند , رابطه بقرينة جمله 
معطوف عليه محذوف ۶ جوهر علوی ا اھان رس 
علوی صفت نسبی اذعلو بکسراول وسکون دوم بمعنی بلندی ۷- خاصیت 
با ت#دیدسوم مکسود وتشدید چهادم مفتوح 0 ۳۳ دو حرف»شدد درسیاق 
فادسی) به‌عنی خو وطبیعت و ویڑ گی - درعربی این کلمه مصددصناعی است 
مر کب از خاص ل یت - معنی کلام : گهر هرجند با گل و لای آلاید , همان 
گرانمایه است که قیمتش بیش بود و گرداگر بآسمان برخود » همان فروما یه 
است که بیش بود و گره‌ستعدان تر بیت پذیررانیرور ند جای‌افسوی‌است واگر 
بپروردن آ نکس که ازقا بلیت بهره ندارد . بر داز ند کاری بیهوده وتباه است 
جنانکه خاکستر ازاصلی والایستی از آعی ذاید کهگوهری‌فلکی (برین) است 


بقیه در صفحهٌ یمد 


084 باب هشتم 


چو کنغان' دا طبیعت بی‌هش بود 
تفت راد کین قدرش نىف-زود 
هنر بنمای اگر داری نه گوهو ۱ 
گل از خارست وابراهيم از آزر 
(۵۵) 

مشك آ نست که ببوید نه آنکه عطاد بگوید ؛ دانا چو طلة؟ 
عطارست خاموش و هنر نمای و نادان خود طبل غازی بلند آواز ومان 
هی 

عالم اندر میان حاهل را۳ 
مثلی گفته‌ا ند و شاه ۲ 
بقیه ازصفحهٌ پیش 
اما جرن بخودی خود ازفضیلت بهره‌ندارد ۰ همان خاك راه باشد و بهای شکر 


از آن نیست که از نی بدست‌آید ۰ باکه این هنر همانا طبیعت اوست : 


گر جه اسلاف من بزر گا نند همريك اندر همه هنر استاد 
نسبت از خویشتن کنم چو گهر نه چو خاکسترم کزآتش زاد 


صفحه۶ ۰ ۱ دیوان مسمودسعد تصحیح رشیدیاسمی. 

۱- کنمان : بفتح اولوسکون دوم‌نام پر ناصالح نوح » نیز نگاه کنید 
بصفحة ۶۳شمار ۱ . محنی دوبیت : چون کنعان پسر نوح خود فضیاتی نداشت 
فرزندی پیامبر وی دا سودی نکرد ؛ تراهم اگرفضلی و کمالی‌باشد , آشکاد 
ک التو داد کی موف ای ا ت یام که کل واد رسای خا رارت 
و ابراهیم خداشنای پرورد؛ آزد بت‌برست ۲- طبله : بفتح اول وسکون 
دوم صندوقچۀ کوچك - معنی کلام : مشك‌سره آنست که بخودبوی خوش دهد نه 
آنکه بوی‌فروش (= عطار) از بویائی آن‌دادسخن‌دهد . دانشمندچون م ندوقچۀ 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت 68۹ 


شاهدی! در مبان کودانست 
۱ مصحفی" در سرای زندیقان؟ 
e»‏ ۱ 
دوستی را که بعمری فرا چنگ آرند , نشاید که پنکدم 


ببازارند۴ 


بقیه ازصفحة پیش 
عطر فروشاست که با آرامی‌وسکوت فضیلتش پیداست و جاهل ما ننددهل جنگیا نست 
سهمگین خروش و درون خالی ۳ دا : حرف اضافه بمعنی‌دربارة . 
۴ صدیق : بکسراول وتشدید ثا نی مکسوربسیار راستگو و درست کرداد ؛ 
صیفه مبالفه ازصدق . 

۱- شاهد : زیبا. نیز نگاه کنید,صفحهٌ ۳۳۹ شمارء ۱ ۲- مصحف: 
قر آن » نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۱۵۵ شمار؛ ۷ ۳ زندیق : بکسر اول و 
کون دوم و کسرسوم معرب‌زنديك بروزن نزديك است که دردوره ساسانی بر 
مانوی فاسد عقّیده اطلاق میشد و پس از اسلام مسلما نان هر بیدین و ملحدی 
را زندیق خواندند و الحاد و از دین بر کشتکی دا زندقه - معنی قطمه : 
راستگویان درست کردار ۰ حال دانائی راکه در حلفهٌ نادانان گرفتار آمده 
باشد , همانند زیباگی‌دا نند در میان‌نا بینایان که قدرجمال وی نشناسند یاقرانی 
در خانهة ES‏ 7 ندار ند . AEE SE‏ حدیث نبوی 


وم م و - ي ونوت 22e‏ 


دارحمو ال عر قوم ذل وغنی فو افتفر وعالماً 0 e‏ فر‌ماید 1 


سم 


ای‌مهان ر براین‌سه ۳ دم ی ارزسنگید ار ز کوه 
آنکه او بعد عزیزی خ وار شد وآنکه بد با مال و بی دیناد شد 
وآن سیم آن عالمی کا ندر جهان مبتلا گردد ميان اپلهان 
مٹنوی» جاپ خاود» صفحةٌ ۲۵۹۲ 

۴- ممنی کلام : یاری که در مدت زندگانی بست آید . سزاوار نیست که بيك 


نفس رنجه سازند و از خود پرانند . 


5۰ باب هشنم 





سنگی بچند سال شود لعل پاده‌ای 
زنپار' تا بك نفسش نشکنی بسنگى۲ 
)۷( 
عقل دردست نفس چنان گر فتارست که مرد عاجزبا زک 
دای بی‌قوت مکروفسو نست۴ و قوت بی‌دای جهل و خنون۵ 
تمبز باید و تدییر و عقل و آنگه ملل۶ 
که ملك‌ودو لت نادان ساح جنگ خداست۷ 
)0۸( ۱ 
حوانمرد که بخورد و بدهد به ازعابد که روزه دارد و بنید هر که 


۱- زنهار: ازاصوات‌است برای تنبیه وبتاویلجمله میرود بمعنی‌هشدار 

۲- معفی بیت : ,اده‌سنگی پس از صالهای بیشمار بلمل بدل شود , هشدار تا 
بنفلت در یك دم بسنگش نکوبی و تباهیش نجوتی ۳- گر بز : بضم اول 
و سکون دوم وضم‌سوم فر‌یبنده و محیل و زیرگ و داناممرب آن جر بز بروزن 
ومعنی گر بز .۰ ۴ فسون : افون » مکروحیله‌وتزویر ‏ ۵- جنون : 
بضم اول دیوانگی - معتی‌کلام: خرد در پنجهٌ دیونفس بدفرمای همچون مرد 
ست رای درچنگه زن فریبنده اسیر است » تدبیر بی نیرو وتوان ۰ نیر نگ 
و فر یب باشد و زور بی‌اندیشهو نظر ١‏ نادانی و دیوانگی نما ید ۶ ملك 
بصم اول وسکون دوم بادشاهی ۷- جنگ خدا : پیکاد کردن با خداو ند 
اا ی ی ل می اا ر وی قناعت زك و 
ى اندیشی و خرد لازمست و از آن پس سلطنت ۰ جه پادشاهی و تسلط 
حاهل جون سلاحی است که باآن. به پیگاد خداو ند رود - این بیت اشار تی به 


م خر س ااا موم ل 0-۰ 
۳ ۳۸ سوره ۵ دارد ا الى انا و رسو له و سمون فی‌الارش 
۹ ‌ ۰ 
ےو موووو 
فاد ان لواو :صلیوا ...... ترجمه : هما نا کیفر کسانی که باخدا وپیامبر 


بهنگند و در زهين بتباهی کوشند آ نت که کشته‌شو ند ا بردار کرده آیند ۰ 


درد اب صحبت ۰۱ 


تر شپوات از بپر خلق داده است ار شو تی حلال در شروتی حرام 
افتاده‌است ۱ خ 
عابد که نه ار بپر حدا گوشه نهیند۲ 


ا 


بىچاره در آیبةٌ تاريك چه بیند؟ 
)0%( 
اندك اندك خبلی ۳ شود وقطره‌قطره سیلی گر دد ؛ یعنی آ نان که 
دست قوت ندارند , سنگ خورده۴ نگه دارند تا بوقت فرصت دمار؟ 


از دماغ ظالم بر آرند . 





۱- معتی کلام : رادهر دی که خود بنوشدو بېوشدو ببخشد ۰ برعبادتگری که روزه 
دارد ومالاندوزد. برتری‌دارد؛ هر کس برای‌فر یب مردم آرزوهای دل دا رها 
کرده ۰ از آرزوی‌مباح (حظنفس) خودرا در گرداب خواهشی‌ناروا ( = ریا 
کاری وشرك خفی) افکند باشد ۲- گوشه نشیند : گوشه گیری‌کند با 
در گوشه نشیند - حرف اضافه «در» بقرینهٌ حالی محذوف است - معنی بیت : 
عبادتکاری که برای دیدارمردم و خودنمائی گوشه گیری کند » تیره‌درونی است 
که دردلیاه خویش چهر؛ حهیقت ننگرد - آیينه‌تاريك پاستماده مراد دلسیاه 
است ۳-خیلی: بسیاد ۰ مر کب‌ازخیل (بفتح اول وسکون‌دومبمعنی گرده 
وطایفه) ی وحدت ۴- سنگ‌خورده : سنگگ خرده ۰ پاره‌سنگ » اسم 
م کب ساخته شده از تر کیب وصفی.سکنه موصوف . خرده صفت -ممکن است 
نگ خو رد بصورت تر کیب مو صو ف‌و صنت با شد سن کا صا بت کر ده بهدفوسیاه. 
خورده‌صفت مثشدق‌ازماده فعل‌دارایععنی فاعلی - خوردن دراین تر کیب بو جه 
لازم‌بکار رفته ۵- وقت فرصت : وفت‌مناس » موصوف وصفت ۰ نیز نگاه 
کنید بصفحه ۶۵ شماره ۲ » سعدی ددغزلی فرماید : 

صعدیا عمر عز یزست بغفلت مگذار وفت‌فرصت نشود فوت مگر نادان را 
۶ دمارد : شتح اول هلاك ۷- دماغ : بکسر اول مفزسر - معنی کلام : 


‌ » 8 
یقیه در صفحه مد 


oY‏ باب هشتم 


س سم هرت مه 6 ۵ ۵ و 
غ2 فیح ٩‏ و هر و - ۵ ۵ و 
و نېر على نېر اذا اجتمعت بحرا 
OR‏ 


اندك اندك بهم شود بسيار 
دانه دانه است غل۲۸ در انيار 
.)۰( 
عالم را نشاید که سفاهت۳ از عامی۴ بحلا ۵ در گذراند که هر 
دوطرف را زیان دارد » هیمت این کم شود و جل آن‌مستحک ۶ 





بقیه از صفحۀ پیش 
ذره‌ذره بسیار گردد و چکه‌چکهرودی شود . مقصودآنکه ناتوانان سنگ پاره 
نهان‌ساز ند تادرهنگام مناسب با ]آن مغزستمگر تباه کنند(یا آنکه ناتوانان سنگه 
برسر خود اصابت کرده دا نهان سازند » نیز نگاه کنید بحکایت ۲۱ صفحهً 
۰)۰۸ 
۱-معنی‌بیت‌عر بی : چکه بأ چکه چون‌یکی‌شود, رود گرددورود بارودچون 
بهم پیو ندد در یا پدید ید ۲- غله : بفنح اول و تشدید دوم آنچه اززمین 
حاصلآید ( = حبوب) ١‏ کرایۂ مکان - معنی‌بیت : کم‌بر کم چون: بیفزاید , 
زیاد شود.چنا :که حبه‌حبه‌فر اهم آید ومخز نی بزر گه‌پر کند ۳- سفاهت: 
بفتح اول سبکساری و سبك مغزی ۴-عامی : نادان . کوددل » صفت 
جانشین موصوف , اسم فاعل از عمی (بفتح اول والف مقصور در آخر) بمعنی 
نادانی ۰ کوردلی ‏ کند فهمی ۵- حلم : بکسر اول وسکون‌دوم بردباری 
- مستحکم : بکسر کاف استوار . اسم فاعل اداستحکام بمعتی استوارشدند 


۳ ۰ ۵ 
يفيه دز صفحه بعل 


در آداب صحبت 2۳ 
چو با سفله‌گوگی بلطف و خوشی 
فزون گرددش ! کر و گردنکشی 
(۱) 
معصت ازهر که صادر " شود ناسندیده است و ازعلماء ناخوبتر 
که علم سلاح جنگ طا تست ۲ و خداو ند سالاح؟ را چون باسری 
بر ند » شرمساری بیش برد . 
عام“ نادان پریشان روز گاد 


به ر دا نشمند نا ترشن گتار 


بقیه از صفحه ی 

معنی کلام : سزاواد نیت که دانایکءنزی و هرزه درائی عوام را ببردبادی 
ومتانت خویش نادیده گیرد , چه‌این مکوت برای هر دوضرردارد » هم شکوه 
دانا رانا چیز کند دهم نادان‌را در نادانی استوار بدارد . 

۱- ش : ضمیر متصلومضافالیه کیر و گردنکشی است که‌بشضرورت حفظ 
وزن شمر یا احتراز ازتنافر حروف یا بتفنن نویسنده گاه ازمضاف جدا میشود 
نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۳۲۶ شمارة ٩‏ . ععنی‌بیت : چون بافروه‌ایه زبان بمهر 
ونرمی کشائی » نازوتکبرو سر کشی ونافرما ِ ویز یادت‌شود ۲-صادر : 
پدید آینده » حادثا.م فاعل ازصدور ۳- شیطان : بفتح اول‌وسکون دوم 
آهریمن و دیو وهرسر کش ونافرمان‌ازه‌ردم ویری ۴- خداوند صلاح: 
سلحشود ۰ تر کیب اضافی‌جا نشین‌صفت - ممنی کلام : گناه ازهر کس بدیدآید 
زشت است ولی‌از دانایان نکوهیده‌تر ۰ چه دانش خودساز وبر که پیگار با ديو 
نفس بدفرمای است و چون سلحشور را اسیر کنند » بیش از] نان که ساز نبرد 
نداشثها ند , خجل وسر‌افکنده شود ۵- عام : مخنف عامی بمعنی کندفوم 
صفت جاأنشین موصوف - ءامی‌اسم‌فاعل ازعمی نگاه کنید بصفه۲ ۵۶شمارة ۴.از 
بر خی اسه ها ی فا عل افعال معتل | للامدرسیاق‌فادسی گاه‌یای آ خر بخفیف حذف هیشود 


۳ ۰ ۰ 
دفية دز صوحه بعك 


oP‏ باب هشتم 


کان بنابیناگی از راه اوفتاد 
و این دو حشمش بود و درحاه اوفتاد 


(CY) 


حان در حمایت؟ یك دمست و دنا وجودی مبان دو عدم ؛ دين 
مه وه مه 6 
بدنیا فروشان" خر ند , یوسف "بفروشند تاچه خر ند۵ ؟ الم اعهدالیکم 
هم ام و ٩‏ عي 2 . ۳ 
یا بنی ادم آن لا تعدواالشطان* 1 


۱ 
بقیه از صفح پیش 
ازقبیل صاف و داح ( = تاريك) دقیتی گوید : 
شبی پیش کردم چکونه شبی همی از شب داج تاریکتر 
ص ۲۱۴ المعجم‌شمس قیس,چاپ خاود 
۱- و: ولی» حرف ربط برای‌استدراك - معنی‌دو بیت: مرد بینوای ساده 
دل که ازدانش بهره‌ای ندارد و گمراه ماند. بسنجش به ازعالم تباهکارست » 
چه‌نادان بکوردلی از راء‌راست روی‌برتافت ودانا بادیدة بینا درمناك گمراهی 
وفساد فرورفت حمایت : بکسر اول نگاهداری ویاری ۳- دين 
یا فرش مق کب فاملن داد دیا کم قروق د برت 
بضم اول وسکون دوم‌وضم سوم پیامبر و خداو ند گار حسن فرز ند یمقوب نب ی که 
بر ادران‌در کود کی بروی‌حسد بر د ندو اور ادر چاه فکند ندو یمن بخس بکاروا نيان 
فرو ختند -دراینجا ازیوسف باستعاره مر اد نمیم باقی و دین‌حق وضمناً تلمیحی 
است بداستان یوسف و بر ادران‌حسود ۵- خرند : خریداری کنند - خر ند 
و خرند جنای تام - معنی‌کلام : زند گی‌بنگاهبانی يك نفس باز بسته است و 
این جهان هستئیاست میان‌ده نیستی (مرحله پیش از زادن ومرحله مردن) » 
آنانکه آئین حق ونعمت جاودانی ببهای زند گی فا نی‌فروند . نادانند و ندانم 
چه بدل آن‌توانندخرید ؛ استفهام مجازا مفید نفی‌یمنی چیزی به‌از آن نتوا نند 


بقیه در صفح<هٌ بعد 


در آداب صحبت ۵ 

بقول! دشمن ۰ پیمان دوست بشکستی 

بسن که از که بریدیو با که ببوستی ؟ 

(r) 
شیطان" با مخلصان بر نمی آید وسلطان با مفلسان۳‎ 

وامش همده آنکه بی نمارست۴ 

۳۹3 جه دهنش ز فاقه۵ بازست 
کته وف ها نک ازو 

۱ ار تن و ن غم نذارد 


TT مه‎ © 





بقیه ازصفحةۀ پیش 
یافت » حافظ فرماید : 
پارمفروش بدنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف بزر ناسره بفروخته بود 
۶ جزئی‌است از أیةُ۶۱ سود؛ یس : ای‌فرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم؛ 
(استفهام تقربری‌یعنی‌هما نا پیمان بستم) که ابایس را نیرستيدکه وی‌دشمن آشخاد 
تفا متفگ 

۱- قول : بفتح اول گفتاد - معنی بیت : گفتاد خصم بدخواه پذیرفتی 


وعود ووا بابار سر نبر دی ۰ یس زرف بیندیش که از چه کس رشنادستی گسستی 


و با جه کس ات ار کردی ۲- شیطان: اهر یمن باستعاره مراد د:ونهس 
5 نعس اماره ی ۳ ‌قلسان تھ د- تان e‏ دهلس و موس اسم فاعل از 


افلاس بمعنی تهیدستی - «عنی کلام : دیونفس بر با کدلان و پاك ورزان فره 
نشود و غالب نگردد ویادشاه با تهیدستان‌بر نتابد وچیزی از آ نان بدست‌نیارد 
۴- بی‌نماز : تارگالصلوة و ناباك و ناپادسا ۵ - فافه : درویشی ونیاز 
۶ فرض : فرهودة خداما نند نمازودوزه » فر یضه - معنی دوبیت : بنا پارسای 
تاركا اصلوة هر جند که دها نش بعلت درویشی ونیاز از گرسنگی بهم نمی‌آید ۰ 


- ۰ 4 
بقية دز صفحه بعد 


A:‏ باب هشتم 


امروز دو مرده! بیش گیرد مر کن ۲ 
فردا گوید تربی" از اینجا بر کن 
)۴( 





هر که دد زندگانی نانش نخورند » چون بمیرد » نامش نبر ند. 


لذت انگور و دا ندنه خداو ند میوه ؛ یوسف صدیق ۵ علنه الا در 
خذك سال ۶ مصرسیر نخوردی تا گرسنگان فرامش" نکند . 
آنکه در راحت و نی ۸ دنت 
او جه دا ند که حال گرسنه چیست؟ 
بيه ازصفحه پیش 
قرض مده ۰ چه آنکس که فرموده خداوند بجانمی‌آورد ویرا هر گز پروای 
ادای وام تو بیز نیست . 

۱- دومرده : چهاردستی » قید وصف ۲- مرکن : بکسر اول و 
سکون دوم وفتح سوم‌لکن دتفاربزدگی ۳۲ قرب : بنم‌اول دسکون دوم 
بیخ‌سبز ی معروف که‌خود ند - معتی‌بیت : ویاکنون طشت خواهندگی راچهار 
دسته (چهاردستی) برابر تومید‌ارد تابوام چیزی در آن دیزی وفرداچون وام 
بازخواهی, بتو میگوید :برو واز ذمین‌من بدل وامت ترب برون‌آد . 

۴- بیوه : بکسر اول زن شوی‌رده ۵- صدیق : بکسر اولو تشدید انی 
مکسور کسی که بسیارر است گوید. دائالصدق, صینهء‌با اغه ازصدق. لقب بوسف 
علیه‌اللام ۰ یوسف صدیق ۰ موصوف وصفت ۶- خشك‌سال : فحط , اسم 
مر کب ازصفت‌واسم ۷- فرامش : بفتح اولدضم چهارم فراءوش , ازیاد 
دفته -ممنی کلام : هر کس‌درایام عمر برسفره‌اش‌نانی نشکنند » چون در گذرد 
نام وی بنیکی یادنکنند ؛ مزه انگور زن شوی مرده تنگدست دریابد نهصاحب 
باغ ۰ یوسف صدیق . درود بسروی ۰ درقحط سال مصر باندازه کفایت تناول 


بقیه در صفحه بعد 


درآد اب صحیت ۷ 


حال درماندگان کسی داند 
که پاحسوال خویش درماند 
000 
ای که برمر کب تازنده! سواری؛ هشدار 
5 خر خار کش" مسکین در آب وگ 
آتش از خانة همسایة وروش ۴ مخواه 
کانچه بر دوزن۴ او میگذرد دود دلست۵ 
)1( 


درویش ضعیف حال را درخشکی؟ تنگسال۲ میرس که چونی » 


بقیه‌از صفحهٌ پیش 
نمیکرد تا گرسنگان رااز یاد نبرد ۸- تنعم : درفراخی وآسانی و ناز 
ونعمت زیستن ۰ مصدر یاب تفعل ازمجرد نعمت -معنی‌قطعه : کسی که در آسایش 
و نازو نعمت‌زندگی کند .وضع گرسنگان در نیا بد » بحالضه‌یفان آن کس پی‌برد 
که در کار خود فروما ند وعاجز وممطر گردد , عطار گوید : 
گر بوددرماتمی مد نوحه گر آه صاحب درد را باشد اثر 
۱- مر کب‌تازنده : اسب‌تازی. موصوفوصفت ۲ خرخار کش : 
مضاف ومضاف‌الیه - خار کش : خارکن » صفت جانشین موصوف - مسکین : 
بکسر اول فقیر وحاجتمند , صيفهٌ مبالفه ازسکون (بضم اول مسکین شدن با 
بمسکنت گر فتار آمدن) ۳ هماه درویش : همسایة مستمند ٠‏ موصوف 
وصفت ۴ روزن : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم منفذ » روشندان » 
روز نه ۵ دود دل : آء , اضافةٌ تخصیصی » استعارمکنیه - معنی قطمه : 
ای کہ بر اسب‌تازی‌بر نشسته‌ای ۰ ,هو باش که‌چازیای خار کن‌درمانده حاجتمند 
در خلاب( = زه‌ین گلناك) فروما نده‌است . اذهه‌سایةٌ مستمند تنگذست آ نش طلب 


بقیه در صفْحة بعك 


0۸ باب هشتم 


۴ a» دی‎ TU a N 
بشرطر آنکه مرهم دیشش بنپی و معلومی " پیشش‎ 1 
خری که بینی و باری بگل درافتاده۵‎ 
بدل برو شفقت کن ولی مرو بسرش‎ 
۶ 


ميان ببند و چو مردان بگیر دمب۶ خرش 


(١) 


دو جر محال عقلست ۷ : حوردن بیش ار ررق مقسوم۸ و مر دن 


مکن ‏ جه دودی که ازمنفد خانه وی بر م‌یرودآه سوزان دلست . 
۶- خشکی : تنگی وسختی از نیاه‌دن باران ۷- تنگال : فحط سال ؛ 
۷۲1-۱ : حرف اضافه‌مفیداتلناء ۰ مگر ۲- شرط : بیمان لازم 
گرفتن جیزی در بیم با جز آن ۳ مماوم: دانسته و معین. اسم مقمول 
( = صفت) ازعلم بمعئی دانستن ۰ در ایتجا صفت جا نشين موصوف یعای نقد ينه 
8 مال معلوم , نیز نگاه کنید فة ۷۷۲ مار ۴ ۴ے ریش : جر احت 7 
ریش پیش دوسجم متوازی - معنی کلام : از حال فقیر در صختیو تنگی فحط سال 
بازمجوی که جگو ۵4 است وج روی میگذرد ۰ هد بر آن»ودو بیان که مر «م 
لطفی بر ذخم خاطر وی گذاری ویعدینۂ معینی نزدش نهی ۵ بگل در 
اوتاده : صفت مر کب‌دارای معئی فاعلی ۰ در ګل فرورفته 4 مڭ مر ای حر 3 
باد ( = مفدواهای فعل نی ) ۶ دەب : بعم اول و سکون دوم دم 
جا نوران معئی فطہه : حون چا رپا ئی وباری در زمین گلناك فر وما ده ينی ۰ 
بر خر بنده مهر آور وی جز بقصد یاری برد وی مشتاب و ا کر نمش وی‌آمدی 
و ازحا لش مور جویا دی که در گل جگونه فر ور فت 3 شاید که کمر ر دی 


بعیه در صفح نفد 


در آداب صحبت ۵۹ 


پیش از وقت معلوم . 
ون دگر نود ور ۲ هزار ناله و آه 
بکفر ۲ یا بشکایت بر آید از دهنی 
ی 


چه*غم‌خورد که بمیردجراغپیرذنی؟ 


بقیه ازصفحهة پیش 

وچون جوانمردان خرو بارش‌برون‌کشی ‏ ۷ محال عقل : ناشدنیوباطل 
از نظر خرد . اضافةٌ تخصیصی يا اضافةٌ مفیدوابستگی فاعلی - محال بضم اول 
ناشدنی وباطل اسم مفمول از احاله مصدر باب افعال بمعتی‌محال شمردن. 
۸- رزق مقسوم :.روزی نواده و بخشیده - مسوم : اسم مقعول از قسم (بعتح 
اول وسکون دوم) بمعنی قسمت کردن و بهر بهر کردن - معتی‌ کلام : دو ا٥ر‏ 
بنزديك خرد ناشدنی است , افزونتر از توف نهاده و بخشیده بهره یافئن و 
بل ازاجل‌جان سپردن - صنعت جمع وتقسیم بکاررفته - خوردن‌موصوف: بیش 
از رزق مقسوم صفت سنجشی مر کب . 

۱- فضا : بفتح اول حکم وفرمان - باصطلاح فیلسوفان اسلام فضا حکم 
کلی وقدر حکم‌جز ئی‌است چذانکه سوختن آتش یامر کی یاپیری قضاست وا گر 
من دست دد آتش برم و بوزداین سوختن‌قددست ۲- ور :مخفف وا گر ؛ 
حرف ربط مر کب برای استدراك ۳- کفر : بم اول ناسپاسی »کفران 
۴ وکیل : بفتح اول مو کل . گماشته , صفت‌مشبهه ازمصدر و کول (بضم اول) 
کادبکسیسپردنیا کسی را بر کاری‌گماشتن ‏ ۵- خزاین‌یاد : مخز نهای 
باد , اضافهمفید تبیین جنس نیز نگاه کنید بصفحه ۲۷۹ شمارة ۴ جه 
غم خورد : غم نخورد , استفهام مجازاً مفید نفی ۷ که : بمعنی اگر › 
حرف د بط بمعنی‌شرط - معنی قطعه : احکام کلی‌حهانآ فرینش و نوامیس عالم 
هقی یی یدرو اگل جه آده‌ی هزار بار به ناسیاسی یا گله خروش کند و 


بقیه در صفحه بمد 


۷۰ باب هشتم 
۱ ۷ ۱ 


ای‌طا لب روزی! بنشن که بحوری وای مطاوب احل۲ مرو که 


2 


جان نىرى . 
جد رزو ٣‏ ارک و 3 نکنی وم رس 
باتو دای مرول 5 
ور دوی در دهان شیر و پلنک 
تجور نعدت ۶ برور احل 
)۸( 
با نهاده۷ دست نر سد و نړاده هر کجا هست؛ بر سد . 


بقیه از صفحه پیش 
دم سردبر آورد؛ مکی که بر مخز نهای بادبفرمان یز دان گماشته است» از خاه‌وش 
شدن جراغ زالی‌بتندبادی نیندیشد و پروا نکند . 

۱- طالب روزی : دزق جوی , اضافهٌ مفید وابستگی مفعولی يا اضافة 
شبه فعل بمفمول آن ۲- مطلوب اجل : طلب کرد؛ مر گك . اضافه مفید 
وابسگی فاعلی با اضافهشبه فعل بفاعل آن - معنی کلام : ای رزق جوی ۰ بر 
جای بمان و بیش تن بر نج میفکن که ازروزی مقسوم بهره‌یابی و ای که مر گی 
جویای تست ۰ مگر یز که جان‌ازچنکش رها نتوانی کرد ۳- حهد رزق: 
کوشش برای روزی . اضافهٌ جز ئی از فعل مر کب جهد کردن بمتمم آن. 

۴ ار: مخفف اگر -اگر... و گر : حروف رطه دو گانه‌برای تسویه بمعنی 


نچه ... چه ۵- عزوحل : دو جملۀ موول بصفت بمنی توانا و بزرگ 
صفت جدا از موصوف ۰ نیز نگاه کنید ,صفحهٌ ۳ شماره ۴ ۶ مگ : 


حرف اضافه‌مفید استثناء - معنی‌قطمه : روزی را چه‌بکوشی چه‌نکوشی ‏ ایزد 
توانای بزرگگ بتو دهد ؛ واگر بکام شیر و پلنگ با نهی » تراجز درساعت 
مهرد طعمه نساز ند aN‏ نانهاده : صفت مر کب حفعولی جاندین موصوف 


بقیه در ضفحهٌُ بعد 


در آداب صحبت ۵۷۱ 
شننده‌ای که سکندد! برفت تا ظلمات۲ 
بچند محنت و ۳ خورد آ نکه خورداب حبات 
)4( ۱ 
صیاد بی روزی۴ ماهی در دحله۵ نگیرد و ماهی بی احل در 


خشک ؟ نمبرد . 


بقیه از صفحهةً پیش 
روزی‌ناه‌قدر - معتی کلام : روزی نامقدر کسب نتوان کردو رزق مفسوم هر جا 
باشد ۰ خود فر از آید . 

۱- سکندر : مخفف‌آسکندر » مراداسکندردوالقر ین‌است که بجستجوی 
آب ز ند گانی رفت وپس از گذشتن ازتاریکیها بنزدیکی آب حیات رسید و لی 
چشمه ناگاه نهان گشت ووی از نوشیدن آب بقا بی‌بهره‌ماند » نیز نگاه‌کنید 
بصفحهً ۷ شمارۂ ۱ ۲- ظلمات: بصم اول و دوم تاریکیها. <مع ظامت. 
برخی در روز گار باستان معتقد بودندکه‌در نهایت زمين بسوی شمال صرذمین 
تاریکیهاست وجشمهٌ حیوان در آن جای دارد ۳- و : ولی » حرفدبط 
برای‌استدراك - معنی‌بیت : شنیده‌ایکه اسکندر بتاریکیها رفت و رنجها کذید 
و نتوانست بر جشمه بقادست یا بد ولی[ بکه‌مقدر بود آب حیات بنوشد ( = حضرت 
خضر) بچشمه‌حیو ان دسید و آبز ند گی نوش کردوحیات جاویدیا فت در این بیت 
حرف ربط «و» برای استدراك یمنی دفم ت.وهم است ودو جملهٌ اصلی دنا بم « 
شنیده‌ای که سکندر بچند محنت تا ظلمات برفت » دا بدو جملهٌ اصلی وتأبع 


هو آنکه آب حیات خورد . خورد» ربط داده است . ۴ - صیاد 
ی‌دوزی : دامیار ای تصیب ووسمت › مو صوف و صفت ۵- دحله ۱ نکن 


یافتح اولوسکون‌دوم اروندرود ۰ نهری بزر گگ که از بفداد میگذرد . دراینجا 
مراد رودخانة بز رگ است نه تنها دجله بنداد , باصطلاح علم بیان ذ کر حاص 
و اراد عام ۶ خشک : بم اول وسکون دوم صفت جا نشین موصوف 


بقیه در صفحه بعد 


۴ . باب هشتم 





مسکن حریص ! در همه عالم همی رود 
او در قفای۳ ررق و احل در قفای او 


(۲۰) 
انگ فاسق ۴ کلوخ» زرا ندود بت و درویش شاهد خا 
الود؟ . این دلق۷ موسیست مرقع۸ و آن دیش فرعون مرصع". 
بقیه از صفحة پیش 
بعنی‌زمین خشگ-همتی کلام : دامیاری که رزقوی‌حوالت نشده باشد, دررودخانه 
نسپرد . 


۳۹ جر یص : بغنح اول آزمند ۰ آزور ٠‏ صفت «شبهه از حر ص حر یص 


صفت جانشین موصوف ۰ مسکین صفت‌مقدم برای‌حر یس ۲ - همی‌رود : 
۰ ۰ ۰ .۰ ۰ 2 
پیوسند می‌رود ۰ مضار ع استمراری ۳ قآ : بعنح اول بس‌سر ویس تردن 


معئی بیت : آزمند بدبخت بیچاره سراسرجهان در نوردد , وی از یی دوزی 
دود ومرگ ازس وی ۴ فاسق : بدکار , اسم فاعل ازفدق بکسراول و 
سکون دوم بیرون رفتن از راه‌راست ونافرمانی كردن ۵ کلوخ : بم 
اول گل خشك شدء , خاك برهم چسبید؛ خشك شده - از متن کلمةه کلوخ» که 
باتفاق در بیشتر نسخه‌ها دیده آمد, سافط شده است ونا گزیر افروده شد تا کلام 
کامل شود - کلوخ زراندود: پاره گل آب زر داده . موصوف وصفت مر کب۔ 
زراندود : صفت مر کب دارایمعنی مقعولی ۶ شاهدخاك آ لود : یبای 
چهره بگل آغشته » موصوف وصفت - خاك آلود ازلحاظدستوری ما نندزدا ندود 
۷ دلق : بفتح اول وسکون دوم پشمینه‌درویشان » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۴۹ 
مار ۶ , دلق هوسی_ : اضافةٌ تخصیصی ؛ بشمین جامه حضرت موسی 
کایماله۸ - مرقم : بضم اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح پاره پاره و وصله 
بروصله. صفت دلق , اسم مهءول از ترقیم بمعنی وصله کر دن جامه : وصله‌بر 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت err‏ 
۳ 
شدت نبکان دوی در فرح' دارد ودولت" بدان سر در نه 
هر که را جاه و دولتست و۴ بدان 
خاطری خسته؟ در نخواهد یافت 





او 


خبرش ده که هیچ دولت و حاه 
بسرای دگر نخواهد یافت 
(vr)‏ 
حسود از نعمت حق بخبلست و بنده بی گناه دا دشمن میدارو؟ 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

وصله زدن - ازمجرد دقع (بفتح اول دسکون دوم) بمعتی دصله کردن و رقمه 
برجامه دوختن ‏ + مرصم : بروزن مرقع بمعنی گهرنشان یاگهر در 
نشانده , صفت دیش ٠‏ اسم مفعول ازتررصیع مصدر باب تفعيل - مرصع ومقع 
دوسجم متوازی - معنی کلام : ثرو تمند بدکار همچون پاره گلی است آب زد 
داده (مراد ظاهر آراستة باطن کاسته) وتنکدست نیکو کار زیباگی است چهره 
بکل اندوده(ظاهر کاستة باطن آراسته) »این چون‌پغمین جامةٌ حضرت‌موسی‌است 
است پاره‌پارهو آن جون بروت ور یش‌فرعون است بکوهر آراسته ‏ درداستا نها 
آمده است کهریش فرعون گهر نشان بود . ازنقشهای آثار باستانی نیز پیداست. 
که پادشاهان برای مزیدجمال وجلال بردیش خود گوهرمی آویختند. 

۱- فرج : بفتح اول ودوم گشایش ۲- دولت : بفتح اول وسکون دوم 
وفتح‌سوم‌سلطنت و بخت واقبال ۳- نشیب : بکسراول پستی ۰ نقیض فر از- 
معنی کلام : سختی و دشواری کار نیکو کاران بآسانیو گشایش‌رونهد و حال به 
شود ولی‌اختر اقبال بدروشان رو بافول آورد و دولتعان زوال‌پذیر د. 
۴و : ولی ۰ حرف ربط بر ای‌استدراك ۵- خاطری خسته : دلی‌افگاد 


پقیه در صفحه ممد 


5۷۴ باب هشم 


مرد کي خشک مغر ! را ديدم 
رفته در پوستین صاحب جاه" 
کفتم : ای خواحه گر تو اوا 
م-ردم نك بحت را جه گناه۳ ؟ 
0 0 ۹ 1 
الا" تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت‌بر گشته ۵ خود؟ در دالاست 
بقیه از صفحهٌ پیش 
موصوف وصفت - معنی قطعه : بهر کس که درین سرای فانی پایگاهی بلند و 
اقبا لی مساعد دارد ولی بدلجو ئی خسته دلان نبردارد , یگوی که ای غافل » 
درسر‌ای باقی ازنعیم جاوید. محروم خواهی بودهارادتی بنما تاسعاد تی ببری» 
۶- معنی کلام : حاسد برناز ونعمتی که حق‌بکسی بخشیده بخل‌می‌ورزد و بندة 
نیکیخت خدا را دوست ندارد و بی‌سبب دشمن شمارد . 

۱- مردکی خشکگ مغز : مرد فرومایة کم خردی - مردکی موصوف 
(= مرد ك پسونده‌فیدممنی تحقیر ی وحدت مفید تنکیر) » خشگه مغز 
صفت تر کیبی ۲- رفته‌درپوستین صاحب‌جاه : عیب جویان‌هردی بزرگه, 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی » حال برای مردك - پوستین کسردن و در 
پوستین کسی رفن ودر پوستین کسی افتادن کنایه ازعیب جوگی وزختیاد وغیبت 
است نیز نگا کنید بصفحهٌ ۱۵۶ شماره ۰۱ پوستین : لباسی است ساخنه ازپوست 
کوسفند » اسم تر کیب یافته از پوست ین (پسو ند نسبت) 

۳ چه‌گناه : گنای نیست . استفهام مجازاً مفید نقی - جه گناء مسندالیه , 
مردم نیکیخت راست‌مسند و رابطه - حذف فعل «است»جملةٌ جواب‌شرط بقرينة 
فعل ر بطی ( = ای) درجمله‌شرط -معنی‌قطمه : فرومایه‌ای کم خرد راکه بعیب 
جو ی PES‏ پرداخته بود , دیدار کردم وباوی گفتم : ای بزر گوار ! ا گر 
توشور بختی ؛ مقبلان را گناهی‌نیست. ۰ ۴-الا : بفتح اول !زاصوات برای 
دة ۵- بخت بر گشته : صفت مر کب‌جانشین موصوف» بخت متمم فاعلی 


بر گشته ۶ خود: ضمیر مشترك . برای تأ کید آن ( = مسندالیه) 


را ذات شتخرت 5۷۵ 


چه حاجت! که با او کنی دشمنی ؟ 





که او را جسن دشمی در ففاست 
(Yr)‏ 
تلمیذ ۲ بی‌ار ادت ۱ عاشق بی آرست د رو نده دی مغر فت" ۱ مر غ 


پر د عالم بی عمل ؛ درخت یبر و هقی عا م › خانة پی‌دد . 


(YF) 

مراد "از نزول قران i‏ تحصیل‌سرات‌خو رست ۷ ل و 
۱ چه حاجت : نیازی در کار نیست » استفوام مجازاً مفید نفی - چه 
حاجت مسندالیه , «است» محذوف مد و رابطه - معنی‌قطمد : هان تا حاسد 
را در دنج گر فتار نخواهی ,. چه‌آن نگون بخت خود اسیر محنت است ۰ نیازی 
نیست که باوی خصومت ورزی , چه وی را خصمی ج-ون حسد همواره همراه 
و بر پی‌است ۲- تلمی ۰ بکسراول وسکون دوهو کسرسوم وسکوت جهادم 

شا گرد - تلمیذ بی‌ارادت : موصوف وصفت تر کیبی ۰ شا گرد نایژوهنده 
۳- رونده بی‌معرفت: سالك 0ا آ گاه:دوصوف وصفت رو نده‌صفت جاأنشین‌اسم - 
«است»فءلر بطی بارابطه ازاین جمله ودوجملةه‌عاوف بر آن,عرينهة ثبات آندر 
نخستی جمله حذف شده‌است - معنی کلام: شا گردی که دردطلب دروی نبود و 
مطلوب خویش نشناسد , چون دوستاری است تهیدست که بوصال يار نرسد و 
سالك ناآ گاه راه ناشناس‌جون پر نده‌ای است که بال ندارد » حافظ فرماید : 


بکوی عشق دنه بی د لیل راه ودم که»ءن بخو یش نمودم‌صداهنمام و نشد 
دانائی که بردانش خود کار نکند کند نها لی دی تمر ست و پارسائی که ی‌دانستن 
آداب شر یعت زهد ورزد ۰ سرائی است بی‌فل و درو ناایمن ۴ - مر اد : 


بم اول مصود 3 خواسته ۰ اسم مفه‌ول از اراده مصدر باب افمال ەدى 
خواستن وهواداری ۵- نزول . بضم اول فرود آءدن 
م۳ تر تیل ِ هموارو آدمیده و بیدا خواندن ¥ سورت : سوره : نام ھر 


۳ ۵۰ 
بقية دز صفحه بعل 


2۷۳۹ باب هشتم 





مکتوب ؛ عامی متعبد! پیادة دفته۲ است و عالمم متهاون" سوار خفته؛ 
عاصی ۴ که دست پردارد به از عاید که در سردارد . 
سرهنگه۵ لطف خوی دلدار 
وو ر فقينه مردم آزار 
بقیه از صفحهٌ پیش 
یك از ۱۱۴ بخش‌قر آن مجیدسوره در لغت بمعنی‌شرف ومنز لت است وبخشهای 
قر آن‌داهم که هر کدام منز لتی‌درعالم‌معنی دارد» بدین سبب سوره نام داده‌اند. 
سورت مکتوب : سور نوشته و مسرقوم » موعوف و صفت - ترتیل سورت » 
اضافة ثبه‌فعل (مصددترتیل) بمفعول آن (سودت) 
۱- متعبد : عبادتکار اسم فاعل ازتعید مصدرباب تفعل از مجردعبادت 
۲- پیاد؛#رفته : موصوفوصفت ۰ مسند - دفته : صفت مشتق ازماد فعل ماضی 
دارای معنی‌فاعلی ۰ ۰ ۳ متهادن : بضم‌ادلوفتح دومو کسر چهارم سهل‌انگاد 
اسم‌فاعل ازتهاون سبك شمردن وسهل انگاختن ‏ ۴-عاصی : گنهکاد . 
نافرمان » اسم فاعل از عصیان عاصی که یمنی عاصئی که همچنین است عا بد 
که یمنی عا بدی که » یای‌تمر یف پیش از که‌موصول گاه آورده نمیشود ۰ چنانکه 
درحکایت ۳۴ باب دوم صفحهٌ ۲۱۳ نیز یای تمر یف پیش از که موصول حذف 
شده است : 
زاهد که درم گرفت و دیناد زاهدتر از و یکی بدست آر 
مه‌نی کلام : مقصود آزفرود آمدن‌قر آن آنست که مردم‌خوی نکو ومنش پسندیده 
فرا گیر ند , نه‌آنکه‌سورة مروم را درست وپیدا بخوانند. درس نأخواندء‌ساده 
دل عبادتگار , جون پیاده‌ای است که راه دا دیریر پیماید و بمتزل رسد ولی 
دانای سهل‌انگادسست کوشش , باداشتن مر کب دانش بنفلت خفته و بمقصد راه 
نمیبرد ؛ گنهکاری که دست تو به بدر گاء ایزد برافرازد از پادساگی که ددسر 
بادغرور دارد, بهتر باشد. ۵-سرهنگ : سرداردوپیشرودیاه ؛ اسم‌مر کب 
ازسر بمعنی مهتر و بزر گه هنک (بفتح‌اول وسکون‌دوم) بمعنی سپاه وقبیله - 


بقیه در صفحه يعد 


در آداب صحبت وروت 
(Ye)‏ 
یکی را گفتند : عالم بی عمل بچه ماند! ؟ گفت : بز نمور 
ای عسل ۲ 
زنبور درشت بیمروت را و 
باری ۲ , چوعسل نمی‌دهی‌نیش مزن" 
۳ 


مرد بی‌مروت ذنست و عاید با طمع ۲ دهرزن . 
ای بناموس ۵ رده حاه-4 سمل 
سر مداد خلق 9 نامه اه 
دست تا تسه ار دنا 
اسر خوه۷ دراد د حوه کا 


لطیف خو ی صفت‌سر هنگگ تَ دلدارصفت یس‌ازصفغت تک نی 


نمت : پهلو ان‌سیاهی 
را که نرم خوثیود اجو ی برثه باشد ۰ بر دا نشمندی که تندخو ی کندود لها بر نجا ند 
برتری است یعنی درسنجش ومقایسه این از آن به‌است ومرادآن نیست که یکی 


خوبست و دیگری خوبتر . 


۱ مائه : ّح سوم فءل مضادع «م‌عئی شیاهت دار د کے ,اری : 
:هر حال ۰ حلاصه ۹ شمه حر قر بر زو ۳ معنی کلام 0 از من بز نبور مزر گگ 


مردم آزار بگوی‌که بهرحال ا گر نوش نمیدهی » گز ندی هم مرسان. 

۴ باطمع : آزمند . طمعکار , صفت عابد , تر کیب یافته اذبا (پیشو ند) + 
طمع (اسم) ۵- ناعوس : دراینجا بتصرف فادسی بمعنیآوازه وشهرت » 
نیز نگاه کنید صفحهٌ ۵ شماره ۱۱۱ بتاهوس جامه‌سیید کرده بهر بندارخلق : 
صفت مر کب دارای‌ممنی فاعلی- :اموس وجامه و بندارمتمه‌های سیید ار ده نیز 


بقیه در صفحه بعد 


5۷۸ باب هشتم 
(WY)‏ 
د وکس را حسرت از دل نرود و پای تغابن' از گل بر نیاید : 
تاجر کشتی شکسته و وادث با قلندران نسته۲ . 
ق درویشان بود خونت میاح۳ 
۱ گر نباشد در میان مالت سبیل۴ 





بقّیه از صفحهٌ پیش 
نگاه‌کنید بصفحهٌ ۰ ۶ شمار؛ ٩‏ ۰ حافظ فرماید : 
ای چنگ فروبرده بخون دل حافط فکرت مگرازغیرت قر آن و خدانیست 
۶- باید : ضرورت دارد » لازمست » فعل‌داشتن پس ازبايدبقرينة حالی حذف 
شده‌است یمنی دست کوتاه باید داشت دراین صورت . ازافمال دو کانه , مسند 
مر کب . نایب از امرهءو کد محسوب میشود ۷- خوه ... خوه : مخفف 
خواه ... خواه , شبه حرف‌ربط برای تسویه بمعنی چه ... چه - فعل ر بطی 
«باشد» بعرینةٌ حالی‌محذوف - معنی‌قطعه : ای آنکه ریا کاری را جامه‌سفید که 
نشان با کدلی است » برتن کرده‌ای ونامةٌ عملت از گناهکادی سیاهست. بدان 
که بايد ازجلوه‌های فر بنند این‌جهان فرودین چشم بپوشی ورنه‌آستین توچه 
ما نتدعا لمان فروهشته‌باشد یا چون زاهدان و درویشان کوتاه » سودی نکند . 
۱- پای‌تغاین : پایزبانکادی . اضافهتخصیصی »استمار؛‌مکنیه - تفا بن 
مصدر پاب‌تفاعل ۲- وارت‌باقلندران نشسته : موصوف وصفت مر کب با 
قلندران نشسته صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی - باقلندران وابستة اضافی متمم 
نشسته - قلندر : بفتح اول‌ودوموسکون‌سوموفتح چهارمدراینجا مرادر ندناپرواو 
صوفی شکم‌پرور - معتی کلام : خاطر دوتن پیوسته گر فتار اندوه ماند وپای 
زیا نکام یشان‌از ورطه پشیما نی بير ون نیا بد «بازر گا نی که کشتی وی دردریاغرقه 
شودومیر اث بری که بار ندان‌نا پر وا نشست و بر خاست کند ومال بده بر بأد نیستی 
دهد. ۳ مباح : بضم اول روا دجایزضد محظور ۰ اسم مفعول از ایاحه 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت ۵۷4 





يا مرو با یار : اذدق پیرهسن! 
یابکش برخان و مان" انگشت نل۳ 
دوستی با پیلبانان یا۴ مکن ۰ 
یا طلب کن خانه‌ای در خورد پیل 
)۷۸( 
خلعت۵.سلطان | گرچه عزیزاست.حامهةٌ خلقان؟ خودبعزتتر ۷ 


بقیه از صفح پیش 
مصدر باب افہ ل بمعنی حلال و روا گردانیدن ۴ سبیل : بفتح اول راه 
و درسیاق‌فادسی کنایه ازوقف یا این کامه ما خوذاست ازتعبیرانفاق فی‌سبیل الله 
( = هزینه کردن در راه خدا) حافظ فرماید : 
ای رخت جون خلدولعلت سلسبیل سلسبیلت کرده جان ودل سبیل 
۱- ازدق پیرهن : کبودجامه , صفت تر کیبی . یارموصوف - ازرق : 
بفتح اول دسکون دوم وفتح سوم کیود صفت اززرق ( بفتح‌اول و دوم کیودی) - 
صوفیان کبودجامه بوده‌اند. حافظ درسرزنش این کبودجامگان فرماید : 
ما نگوئيم بدو میل بناحق نکنيم جامةً کس‌سیه و دلق خود ازدق نکنیم. 
۲ _ خان ومان : خانه وملك وائائه . اسم , مر کب ازام واوعطف +( اسم 
۳ - نیل : بکسر اول وسکون دوم نام رستنی معروفی‌که با عصار؛ آن جامه را 
کبود رنگ کنند واين ر نگ را نیلی گویند - ایگشت نیل کشیدن برجیزی : 
دقم سیاه برچیزی رم کردن وبکنایه چیزی را ترك کردن ونا بوده‌انگاشتن 
۴ یا : حرف ربط برای تخییر یعنی انتخاب یکی ازدو جیز - ممنی قطعه : 
اگرداداگی خود دا برصوفیان شکمباره وقف نکنی .کشتن ترا جایزشمر ند؛ 
یا با کیودجامگان (صوفیان) همنشبنی مکن یابرخانه وملك واثاثة خويش رقم 
سیاه بر کش وبتركهمه گوی یا با فیل چرانان صحبت مپیوند. یاا گر دوستی 
گزیدی . جائی بجوی‌که متناسب پیکرفیل باشد تا در آن بگنجد. 


بقیه در صفحهٌ بعد 


0۸۰ باب هشتم 





و خوان! بزد گان | گرچه لذیدست . خردة انبان" خود بلذت‌تر ۲ . 
سرکه از دست رنج خویش و تره 


بهمر از نان دهخ_ | ۴ و ره 
)۲۹( 


خالانی ۵ راء‌صوابستوعکس ۶رأی‌او لوالالبان ۲ .دارو بگمان‌خوردن 


بقیه ازصفحه بیش 
۵- خلعت : بکسراول وسکون دوم وفتح وم جامه یا جز آن‌که بزدگی بر 
کهتری بیوشد » تشر یف ۶ خلقان : بم اول وسکون دوم جمع خلق 
است وخلق بفتح اول ودوم‌بممنی کونه و کهنگی - بر خیصةنها وجمعهای عر بی 
درسیاق فادحی مفرد بشمار آمده » نیز نگاه کنید بصفحة ۷۴ ثمار: ۴ 
۷- بعزت‌تر : ارجمندتر : صت سنجشی - بعزت‌صفت مطاق تر کیب یافته از 
به( پیشو ند 4 عرت اسم) . 

۱- خوان باواه ممدو له بممنی سفره وطبق‌وهرچه بر آن طمام خور ند 
۳- انبان: فتح او وسکون دوم وا نبا نه بوست گو-فنداست که درست بر کشیده 
دباغت کنندو آن‌را بشکل کیسه‌ای در آور ند ۳- بلدت‌تر : خوشتر .صفت 
سنجشی ما نندبمزت‌تر , مسند . خرد؛‌انبان مسندالیه » است دابطه بقرینه‌جمله 
پیشین محدوف - معنی کلام : تشر یف شاه هر چند ارحمندست » لباس فر سوده 
خود ارحمندتر ومائده ( = طمام) اعیان‌ومهتران با آنکه گواداست » نان پار 
۳ 


کیسه <و دحوشتر . ۴ دهخدا : کدخدا ۰ رئيس 


ده؛ آسم‌هر کب‌ساخنه ده 
ازتر کیب اضافی مقلوب (خدای ده) - خدا : بضم اول دراین تر کیب بمعنی 
صاحب ومالك و بزرگاست - معنی کلام : سر که وسبزی با کوشش خود بدست 
آوردن به ازنان وبر کدخدا خوردن ۵- خلاف : بکراول مخالف و 
مخالفت , نیز نگاه کنید بصفحه ۲۵شماد؛ ۵ ۶ عکس: بفتح اولوسکون 
دوم باشگونه ( = واژ گونه) کردن ,آخرجیزی‌را دراول آوددن ؛ اینجا بمعنی 


بيه در صفحدٌ بعد 


در آداب صحیت 2۸۱ 


ودام نادیده' بی کاروان رفتن . امام مرشد" محمد غزالی " دا ۰ دحمة 
ار عله پرسیدند ۴: < لت یز علوم ؟ گفت : 
بد آنکه هر جه ندانستم » از پرسیدن آن ننگگ نداشتم 
" امید عافیت؟ آنگه بود موافق عقل 

که نیش دا بطبیعت شناس۸ بنماگی 


بقیه ازصفحة پیش 

معکوس وباژ گو نه دمجازاً بمعنی‌منافی , از لحاظ دستوری نظیر خلاف که شرح 
آن گفتهشی ۷- او لوالالیاب : خداوندان خرد. خردمندان» نیز نگاه کنید 
بصفحةٌ ۲۵ شمار؛ ٩‏ 


5 راه‌نادیده : راه‌ناشناخته ٠‏ موصوف وصفت مفعو لی = امام ۱ 
بکسراول پیشوا- مرشد: بضم اول وسکون دوم و کسرسوم راهپرور اهنما. اسم 
فاعل از ارشادمصدر باب افعال امام مرشد موصوف و صمت ۳ محمد 


غزالی : مرادحجة‌الاسلامامام محمدغزالی طوسی (۴۵۰ - ۵۰۵)استاد نظامية 
بفداد و نابغة عالم اسلام است که" درانواع دانثها ازفقه وحديث وفلسفهو کلام 
مهارتی داشت دهم دروادی سیروسلوك روحانی بمنزلتی عالی رسید - غزالی ۰ 
بفتح اول وتشدیددوم صفت نسبی است ازغزال ( = پشم‌دین) ی نسبت_-محمد 
غزالی عطف بیان امام »رشد ۴ برسیدند : فعل‌ماضی مطلق سوم شخص 
جمم که فاعل آن ذکر نشدءاست یامیئوان آن دا فعل‌مجهول ماضی‌مطلق بشماد 
آورد یمنی پرسیده شد نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۴۷ شمار؛ ۷ ۵- منز لت : 
بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم وفتح جوارم پایگاه و مرتبه - معنی کلام ۰ 
محالف طر يمه حق‌است ومناقی نظرصا حبدلان‌دوا بپندار نوشیدن و راه باز نشناخته 
بی‌همراهی فافله پیه‌ودن.از بیشوای داهنما » محمدغزالی ۰ بخشایش خدای بر 
وی.سوالشد بچه طريق‌باین پایگاه دردانش نائل‌آمدی؛ پاسخ داد: بسبب نکه 
هرچه برمن معلوم نبودباز می‌جستم وپرسش از آن را عیب وعاد نمی‌شمردم. 


- ۰ 4 
بعبه در م حه بعك 


5۸۳ باب هشم 





بپرس هر چه ندانی که دل" پرسیدن 


دلرل راه نو باشد ۲ دانائی 


)۸۰( 
هر آ نچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد. بیر سدن آن تعجیل ۳ 
مک ن که هیمت سلطنت را زیان دارد . 
جو لقمان" دید کاندر دست داود 


ا سے 
همی اهن بمعجر ۵ هو گردد 





بقیه از صفحةٌ پیش 
۶- عافیت : سلامت از بیماری وبلا , دور کر دن‌خدای‌از بند مکروه را - امید 
عافیت . اضافةٌ تخصیعی ۷- ثبض : بفتح اول وسکون دوم درلغت عر بی 
بمعنی جنییدن رگ و درسیاق فادسی رگی حنیدة دست باشد که بز شگه آزه‌ون 
حال بیمار را بر آن‌سرانکشت نهد ۸- طبیعت‌شنای: بزشك آشنا بمز اج, 
صفت مر کب فاعلی جانشین موصوف . 

١‏ ذل : بم ولو تشدید دوم خواری - ذل برسیدن » اصافه مفید سببیت 
۲- عز : بکسر ول وتشدید دوم ارحمندی ‏ معثی قناءه : آن زمان اميد به 
تندرستی بحکم خرد توان داشت که نبض رابه پرشك آشنا بمز اج نشان دهی؛ 
هر جه بر تو بوشیده ومجهول ما ند دول کن ؛ حه‌خواری در سش راه:مای و 
بشرف داش است. ۳ تعجیل شتاب کر دن ١‏ مص رباب تفعیل ازمر د 
عجله بمعنی شتاب معثق کلام : هر جیزی که بیقین خودتوانی دریافتن , در 
سۇ ل آن شتاب مورز که بشکوه فره‌انروائی تو گر ند رساند ۴- لمان 
بذم‌اول و سکون دومءراد لقمان‌ن باعورا . حکیم‌نامی خواهرزاد؛ ابوب علیه 
ااسلام وشا گرد حطرت داودنبی ۵- معجز ومعجزه : بضم اول وسکون 
دوم و کسر جم کار خارق عادتی که از نبی نایور ٠‏ سد ١‏ ام فا عل از اعداز 
مصدر باب افمال بمعنی‌ناتو ان گردانیدن ازدجر دءجز ٠‏ منیقطمه : جون‌اقمان 


- ۰ 4 
بوه در صفحه بعل 


در اداب صحیت AF‏ 


پرسیدش چه میسازی که دانست 
که بی‌پرسدنش معلوم گردد 
(۸۱) 
یکی از لوازم! صحبت آ نت که خانه پیردازی باباخانه خدای۲ 
در سازی . ۱ 
حکایت بر مزاج مستمم" گوی 
اگر خواهی که دارد" با تو ملی ۵ 
هر آن عاقل؟ که با مجنون نشیند 
نباید کردنش! جز ذ کر لیلی* 


بمّیه ازصفحة پیش 

مشاهده کرد که درینجة حضرت داود هما نا با عج:از پیامبری آهن جون موم 
نرم شد . ازوی‌وّال نکردکه جه‌میکنی ۰ چه پی‌بردکه نابررسیده خوددانسته 
آید . 

۱- لوازم : بفتح اولو کسرچهارم‌حمم لازمه , آنچه‌از چیزی هیچگاء 
دا نگردد » شرط . اسم‌فاعل موّنث ازمصددلروم (بضم اول) پیوسته ما ندن با 
کسی یاجیری ۲- خانه خدا : صاحیحانه , اسم مر کب » ساخته‌شده از 
تر کیب اضافی‌مقاوب( خدای‌خامه) -معنی کلام : ازاسیاب ستواری پیوند دوستی 
یکی آنست که با خانه خالی‌کنی و دوری و دوستی بر گزینی با درخابه بمانی 
وبا صاحبخانه ساز گار باشی ۳- مستمم : شنونده ٠‏ اسم فاعل از استماع 
ءصدر باب افتعال ازمجرد سمع بمعنی شنیدن ۴ دارد : دراینجا بمعنی 
داشته,اشد. فىل مار ع اندائی . حملهٌ «با تومیلید ارد»جملهٌتابم وموول است 
بمفعول بر اه فمل‌خواهی,ه که»حر فد بط ميان <ملهٌ اصلی وتابع ۵- میل: 
بفتح‌اول گر ایش» بر گر دیدنو خمیدن ۶ هر آنءافل که : هر خردمندی 


بقیه درصفحه بعث 


2۸۴ باب هشتم 





(Ar) 

هر که پا پدان نند . اگر ننز! طبیعت ابشان درو اثر نکند؛ 
بطر یقت" ایشان متهم" گردد و گر بخراباتی "دود بنما ز کر دن» منسوب 
شود بخمر ۵ <وردن . 

دقم؟ بر خود بنادانی کشیدی 
کہ نادانرا بحت بر گزیدی 
طلب کردم ز داناشی یکی بند 


مرا فرمود با نادان مسو ند 


بقیه از صفحة پیش . 
که آن اسم اشاره معادل بای تمریف ,که موصول ۷- نباید کردنش : 
نبا یدش کردن با نبا یدیکند , ازافمال دو گانه » نایب‌ازنهی»و کد » مسندمر اب 
کین تک ناه کر اس وا تسود 
ممنی‌قطمه : ا گر خواهی شنونده بتو گراید . سخن بمقتضای طبع وی ساز کن . 
هر داناگی که با مجنون هم صحبت شود , نشاید غیر از یاد لیلی سخنی بر لب 
آورد . 

اد اکن قیز :۱ گر هه کر وی هر کب بر اي اعرا یش دقع 
توهم ؛ ولیکن چه‌کنم که در دانش پیاده‌ام وا گر نیزچیزی دانم . گفتاد من 
چه‌فا یده کند ( باب ۳۰ قا بوس‌نامه) ۲- طریقت: بفتح اول روش ؛سیرت, 
حالت ۳- متهم : بضم‌اول وتشدید دوم مفتوح‌وفتح سوم کسی که گمان بد 
باو بر ده‌شده» اسم‌مفء‌ول از اتهام, از مجر د تهمت بمعنی بد گما نی ۴_خرابات 
بفتح اول ثرابخانه وقمارخانه (برهان قاطع) ۵- خمر : بفتح اول و 
سکون‌دومثر اب - معنی کلام:هر که‌با بده‌نعان صحبت گز یندا گر جه‌خویا یشان 
نبذیرد ۰ بروش نایسندآنان منوب گردد واگر بمیخانه بعصدگز اردن نماز 
رفته‌باتد ۰ بوی گمان‌شر ابخواری بر ند ۶ رقم : بفتح ولو دوم نوشته 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت هر۵6 


که گر دانای دهری خر! بباشی 
و گر نادانی » ابله‌تر" بباشی؟ 
(۸۳) 
* شتر چنانکه معلومست.ا گر طفلی مپارش* گیرد و صد 
فرسنگ برد ۰ گردن از متابعتش؟ نیچد اما ا گر دده‌ای هولناك۷ 
پیش آید که موجب هلاك باشد و طفل آ نجا بنادانی خواهد شدن ,زمام۸ 
از کفش در گلا و ۳ مطاوعت ۱۱ نکند که هنگام درشتی 





بقیه ازصفحهٌ پیش 
وعلامت وداغ ۰ بته‌رف فارسیا نه مأ خوذ ازرقم (بفتح اول دسکون دوم) مصدر 
مجرد بمعنی نوشتن . 

۱- خر : ستور بار کش معروف وباستعاده مراد بی‌عقلاحمق 
۲- ابله : نادان . صفت از بلاعت (بفتح اول) بمعنی بی‌تمیزی وسلیم دلی - 
ابله‌تر : نادانتر » صفت سنجشی ۳- بباشی : فعل مضار ع انشائی بجای 
مستقبل یمنی خواهی شده بودن بمعنی شدنو گشتن بکاد میرفت نیز نگاه کنید 
بصفحهٌ ۳۳ ۴شمار؛ ۰۶ رود کی‌فرماید : 
کنون‌زما نهد گر گشت ومن‌د گر کشتم عصابیار که وقت عصا و انبان بود 
معفی‌چند بیت . بر خویشتن دا غ‌جهالت نهادی , چه‌جاهل دا بهمنشینی انتخاب 
کردی. ازعا لمی‌اندرزی خواستم . گنت :با ابله دوستی‌مکن ومیآمیز , زیرا 
اگر خود فرزانة عالمی . اذصحبت نادان جاهل گردی و گر خود جاهلی ۰ 
احمق‌تر و بی تمیزتر خواه-ی شد ۴ حلم : یکسراول و سکون دوم 
بردباری ۸- مهار : بفتح اول چویی که در بینی شتر کنند و ریما نی بر 
آن‌بندند » زمام ۶- متابمت : پیروی کردن » مصدر باب مةّاعله ازمجرد 
تبع (بفتح اول و دوم) بمعنی پبروی یا پس روی ۷- هو لناك : ترسناك؛ 
صفت تر کیبی‌ازهول (اسم) م ناك ( پسونداتصاف د:ارند گی) ۸- زمام: 


بقیه در صفحه بعد 


ملاطفت مذمومست وکوا : دشمن بملاطفت دوست نگرددبلکه طمع 
زیادت کند 
۰ کسی که لطف کند با توء خاك پایش باش 
و گزستیزه برد" در دو چشمش آ گن" خاك 
سخن بلطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که ز نگ خورده ۴ نگردد بنرم دوهان۴ باك 
(۸۳) 
هر که در یش سخن دیگران افتد تا مايه فضاش بدانند ۰ پايه 
بقّیه ازصفحه ,یش 
بکسراولم‌هار» سر رشته ۹ گس لاند: بم اولو کسردومباره کند. بکسلد. 
درپیشوندفعل ٠۰‏ ۔ بیش :دیگر, از آن‌پس .قید زمان ۱۱ مطاوعت : 
قرما نبررداری‌وسازو اری نمو دت مصدر باب مقاعله از مجر دطو ع( بفتح اول وسکون 
دوم) بمعنی طاعت‌وفرما نبرداری 
۱- ملاطفت : نیکو ئی کر دنه نرمی نمودن » مصدر باب مفاعله از مجرد 
لطف بمعنی نرمی ورفق - ممنی چندحمله : نرمخوئی ٠۰‏ نگاه که خشونتدخشم 
بکار باشد ۰ نکوهیده است وازاینجا گفتها ند : خصم بترمی و لطف مهر بان نشود 
بلکه تر از بون گیرد و بر آز خویش در آزار تو بیقر اید ٣‏ آگ-ن : 
ز نگ زده » زیکار گر فته ۰ صفت مر کب مفعو لی . صفات جانشین موصوف 
۴- نرم‌شوهان : سوهان‌نرم - سوهان : بضم اول‌افز اری که آهن را خردخرد 
بساید - ممنی‌قطمه : آذکه با تو مهربانی دنرمی‌کند » بتواضم خاکسار وی 
باش . ولی اگر باتو بپیگار بر خیزذ , دید گانش رااز خاك پر کن (بکنایه 
یعنی‌کمر بآزار وی بر بند) ۰ گفتار باتند خوی بمهر وجوانمردی آغاز مکن 
که از زنگار گرفته سوهان نرم زنگ ننواند زدود ۵- »علوم کند : 


. 8 
بعیه در صفحه بعك 


در آداب صحبت بیع 
ندهن هرد هو شمند جواتب 
کر اه کف ال که 


گر چه بر حق بود مزاج سخن 
حمل دعویش بر محال' کنند 
(۸۵) 

دیشی " درون حامه داشتم و شخ ۳ ازآن هر روز ببر‌سدی که 
حو نست کت ۰ دا نستم ازآن احترار * می کن د که ذک 
همه عضو ی روا نباشد و خردمندان گفته‌اند : اد 
جوابش بر نچد۵ 
بقیه از صفحه پیش 
مصحف معلوم کنند بمعنی بدانتد » در نحمخه بدل‌هم بشناسند بجای معاوم کنند 
آمده و 0 دارد , معنی کلام : کسی که درمیان کلام دیگر ان سخن 
آغاز کند تا مقدار دانه نشش بشنأسند » نادانی وی را دریا بند . 

۱- محال : بش اول باطل . ونادرست ۰ اسم مفعول از احاله . صدر 
باب افعال بمه‌نی-خن محال گفتن - معنی‌قطعه : دانا تا از وی نبرسند » پاسخ 
نگوید , چه آنکس که نبرسیده سخنی برزبان آرد , هر چند سخنش درست و 
استوار باشد , مدعای وی را باطل و نادرست شمر ند - حمل دعوی : اضافه 
جز ئی از فعل مر کب بمفعول آن - حمل‌کردن : گمان‌کردن . قیای کردن 
۲- دیش : جراحت ۳- شبخ : پيی » لقبی‌بودها-ت‌برای‌عارفان بزرگگ 
نیز نگاء کنید بصفحً ۱۵۹ شمارةء ۴ احتراز : پرهیز کردنوخویشتن 
را نگاهداشتن ؛ ءصدر باب‌افتهال از ءجردحرز (بفتح اولوسکون دوم) بعنی 
حفظو خویشتن داری -حرز بکسر اول وسکون دوم بمعنی دعائی که آدمی را 
از خطر پاس دارد ۵- معنی کلام : هر کس گفتارش بتر ازوی خرد سخته 
و بمعیار عقل درست نباشد . چون برسخنش خرده گیر ند . ازاء ین خطا گرفتن 
بجا » نابجا آزرده خاطر گردد . 


A4‏ باب هشتم 


تا نيك! ندانی که سخن عن صوابست۲ 
با ید که بگفتن دهن از هم نگهاگی۳ 
گر داست سجن گوئی و در بنّد یمانی 


به زانکه دروغت دهد از بند رهائی 
(A٨)‏ 


درو غ گفتن‌بضر بت لازم ۲ ماند.که ا گر نیز جراحت درست شود » 
نشان بما ند ۰ جون بر ادران توف 25 بدروغی موسوم۵ شد‌ند › ۳ 
تا ام و ی سم و و polo‏ وه Ol‏ 
براست گفتن ايشان اعتماد نماند ؛ قال بل‌سولت لکم‌انفسکم امر ]۲ . 
یکی را که عادت بود راستی 


خطائی ۸ رود فن اند ازو 


۱- نيك : خسوب , قید وصف و روش .۰ ۲- عین صواب : ميان و 
بحبوحهٌ راسنی بعنی نفی‌صواب یاصواب محض اضافةً تخصیصی- عین: بفح اول 
وسکون دوم‌میانو نفس واصل ۳- بایدکه... دهن نگشائی : مسندمر کب 
از افعال دو گانه ‏ نایب از فعل نهی مو کدیمنی همانا مکشا - معنی قطعه : تا 
خوب در نیا بی که گفتادت درست وراست‌است؛سزد که لب‌ازسخن‌فرو بندی»۱ گر 
کلامی حق بر زبان دانی و گرفتاد آئی بهثر از آنست که ۳ سخنی نار است از 
زندان‌خلاص‌شوی. ۰ ۴ ضربت‌لازم: زخم‌ثابت‌وجایگیر ۵ موسوم: 
بفتح اولوسکون‌دوم نشان کرده. اسم مفهء‌ول‌ازوسم (بفتح‌اولوسکون دوم) داغ 
کر دنو نان کر دن ۶ نیز : دیگر .از آن‌یس » قیدزمان - معنی کلام: 
راست نا گفتن زخمی است ثابت و جایگیر که هر چند دیش آن بهبود يا بد ؛ 
علامت آن بر جای ماند و بایداد ,اشد جنانکه برادران یوسف که 
بداغ دروغی نشان کرده شدند ۰ دیکر کس آنان را براستگوئی استواد 
نداش ۴ جز می‌است از أَيةٌ۸۴ سورء‌یوسف‌اينك ترجمه آن : (یعقوب) 
گفت چنین نیست بلکه نفس بدفرمای پفریب کاری را در دید شما بيار ست 

پقیه در صفْحهٌ بعد 


در آداب صحبت 6۸۹ 


ق نامور شد بقول! دروغ 


در راست باور ندارند ارو 
(AV)‏ 
اجل ۲ کاینات ارروي ظاهر ۳ دمست؟ و اذله موحودات؟ سگ 
و باتفاق۷ خردمندان سگم حق شناس به از آدمی ناسپاس . 
سک وا اهر كر وراو ۲ 


نگردد ور دنی صد نوبتش نی 


بيه از صفحه پیش 

و گمراهتان کرد - درو غ‌برادران‌یوسف آن بود که چون بایوسف بتفر ج بصحر | 
رفتند, وی را درجاء افکندند و گر یان بنزدپدر باز آمده گفتند: ما از بوسف 
جداما ندیم و گر گی فراز آمد و وی را بخورد. ۸- خطا : بفتح اول 
ناراست » نقیض صواب - خطا مسنداایه » رود مستد و رابطه . 

۱- قول : بفتح‌اول گفتن - قول دروخ : اضافه مفیدوابستگی مفعولی- 
معنی قطعه : کسی که بر استگوئی خوکرده باشد.| گر ۔خنی ناداست هم برزبان 
آرد , از آن دروغ وی چشم پوشند ولی اگر بناداست گفتن مشهود گشت . 
نیز سخن راست ودرست وی دا تصدیق نکنند و نیذیر ند. ۲- اجل : بفتح 
اول و دوم و تشدید سوم EEE‏ . افعل تفضیل از جلالت (بفتح اول) 
بممنی بزر گی - اجل کاینات : »هدر درمیان‌هستی‌بافتگان. اضافه مفید ظرفیت 
۳ ظاهر : آشکار , صفت مشیهه ازظهور » ظاهر صفت‌جانشین موصوف یعنی 
از رویوضم ظاهر ۴ آدمی: آدمیزاد , انسان» نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ 
مار ۲ ۵ اذل : نقیض‌اجل . خوارتر . افعل‌تفصیل ازدلت بمعنی 
خواری ۶ موجودات : هستی یافتگان ۰ جمع موجود بمعنی‌هست شده 
اسم مفعول از مصدر وجود بمعتی‌هست کردن و هستی - اجل کاینات مسندالیه. _ 
آدمی مسند » است را بطه ۷- اتفاق : بکسر اول وتشدید دوم مکسور › 


بقیه در صفحهٌ بعد 


۹۰ یاب هشتم 


و 3 عمری نوازی سفله‌اي را 
بکمتر تندی آید با تو در حنگگ 
(۸۸) 


از نفس پرور ! هنرودی نايد" و یی هنر سروری را نشاید۲ 


مکن رجنسم بر گاو بسیار بار 

که بسار خسست" و بسار خواد 
چو گاو ادهمی بایدت فرببی 

جو حر تن بجود کسان در دهی ۵ 





بقیه از صفحه پیش 

با ٍکدیگر دازواری نمودن » اجماع؛ نیز نگاء‌کتید بصفحةٌ ۳۰۰ شمار؛ ۶ 
معنی کلام : برتسر و بزر گر باشندگان چنانکه آشکادست , آدمیزادست و 
بستر و فرومایه‌ترهستی یافتگان سگ . و عاقلان همه براین عقیده‌اند که سکی 
که باس نعمت دارد ازمردی که‌حقا<سان نگزارد » بر ترست. ۸- لقمه: 
بضم اول و سکون دوم‌نواله ؛ مقدار طعامی‌که یکبار در دهان نهند , یا ی آخر 
آن بای وحدت ‏ معنی قطعه : اگر بسگی پاره‌ای نان دهی و صد بارش 
بسن جفا پیازاری » احسان تو از یادنیردولی اگر در سراس زند گانی با 
فرومایه‌ای‌کرم و لطف‌کنی , با اندك درشتی که از تو بیند با تو بپیگار بر 


حیزّد . 
E‏ نفس‌پرور : صفت مر کب‌فاعلی جا نشین موصوف N f‏ نیا ید : 
ساخته نیست وپدید نیاید » مسند و راباه .هنروری‌مسندا ليه ۳ نشاید: 


در خور و سزاوار نباشد . مسند و رابطه ۰ بی‌هنر مندالیه ‏ معنی کلام : از 
تن پرور خود خواه نکوکاری ساخته نیست و مرد بی‌فضیلت سزاوار و درخور 
پیشوائی مردم نباشد ۴- بسیار خسب آنکه بسیار بخوابد » صفت مر کب 


بقیه در صفح؛ بعد 


درآداب صخیت ۹۰ 
)۸%( 
در انجیل آمده است که ای فرزند آدم ‏ اگر توانگری دهمت 
مشتغل ۱ شوی بمال ار من و گر درویش کنمت کول نشیمی ؛ بس 
حلاوت " ذ کر من کجا ددیابی و بعبادت من کی شتا بی ؟ 
که اندر نعمتی مغرود و غافل 
که اندر تنگ دستی حسته. و دیش 
چو در سرا" و ضرا۴ حالت ایت 
ندانم کی بحق پردازی از خویش 
بقیه از صفحه پیش 
فاعلی - خسبیدن بم‌عنی خفتن - این بیت ددبرخی نسخ چنین است و بر هتن 
تر جیح دارد : 
مکن دحم بر گاو بسیار خواد که‌بسیار خوارست » بسیار » خواد 
۵- تن در دهی : تن بیاری . فمل مار ع انثائی تایب از امر م کرد یعنی 
باید در دهی یا هما نا درده - معئی دوبیت : بر گاو شکمباره ) گاو پاستماره 
مراد مردم 2کمبارة انگل) مهرمیاور که شکم پرستان ,ست وفرومایه‌اند و در 
خور اعتنا نیستند . جون گاو اگرترا تن تنومندی‌بکادست . بايد چون خران 
زبان بسته بطمم آب وعلف بهر گونه خواری تن‌سپاری ؛ ناصر خرو فرماید: 
کسی که قصد زعاام بخواب و خور دارد 
اگر ج جهر ی حو بست طبع خردارد 


و پیأمبر اکرم فر موده است : عر من قنع و ذل من طمع. 

5۹ مشتنل بکاری پرداز نده ۰ اسم‌فاعل ازاشتدال ۰ مصدر باب ۰ ی 
از مجرد شغل ۲- حلادت : بفتح اول شیرینی - حلاوت دذکر : اضافةً 
تخصیصی 3 فارز مکنیه = معنی کلام : در انجیل مذ که رست که ای "دمیز اد. 


۳ ۰ 9 
بفیه دز صفحه »مد 


ووار- باب هشثم 
(4۰) 
ارادت بیچون ! یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را 


در شکم ماهی نکو" دارد . 
وقتیست خوش آنرا که بود ذکر تو مونس" 
ور خود بود اندر شکم حوت" چو یونس۵ 
بقیه ازصفحهٌ پیش 
و اگر ترا یاذمند گردانم » اندوهگین مانی ٠‏ پس بلطف ذکر من پی‌نبری 
و براء‌پرشتش من‌هیچگاء نبوگی ۳ سرا : بفتح اولوتشدید دوم مخفف 
سراء بمعنیآسانی ۴ ضرا: بفتح‌اول وتشدیددوم مخفف‌ضراءبمعنی‌سختی 
و بدحالی - معنی قطمه : هنگام ناز و تن‌آسانی بیخبر و فریفته مانی و بوقت 
تنگدستی مجروح دل و آزرده خاطر باشی . چون در آسانی و سختی چنین 
و چنانی ۰ پس همواره بخویش گرفتاد و بسودای خود از خدا غافلی . 

۱- ارادت بیچون : مشیت‌ایزد که بوصف در نمی‌آید - ارادت : مصدر 
باب افعال بمعنی خواستن . بیچون : بی کم و کیف , بیچون و چند » صفت 
جانشین‌موصوف . تر کیب یافته‌از می ل چون - ارادت‌بیچون : اضافه تخصیهی 
۲- نکو: نیکو " در نسخه بدل‌نگه بجای نکو آمدهو از نظرمعنی‌ترجیح دارد - 
معفی کلام : مشیت و خواست ایز د که بوصف در نمی‌آید وکس را چون و چرا 
در کاروی نرسد ١‏ بنده‌ای را از سریر سلطنت بزیر افگند و بند؛ دیگر دا در 
شکم ماهی حفظ کند. ۳- مونس : همدم » اسم فاعل‌از اینای بمعنی انس 
دادن , مصدر باب‌افعال از مجرد انس بمعنی آدام یافتن بچیزی و بی‌غم شدن 
۴- حوت : بضم‌اول ماهی ۵- يونس : بضم اولوسکون دوم و تثلیث‌نون 
نام پیامبر خدا , نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۵٩‏ شماد؛ ۱۵ . معنی بیت : کسی را 
که یاد تو همدم دل باشد ۰ حال نکوست , ابر جه مانند یونس پیامبر دد 
اندرون ماهی نهان باشد _ وقت خوش مسندالیه » آ نراست مدند و رابطه - 
که موصول یاضمیرد بطی:ذ کر تومو نس بود جملهٌ تا بع یاجملةٌ صله و بتادیل‌صفت 
میرودبرای «آن» ضمیراشاره . 


در آداب صحیت ۳ 


)٩۱( 
گر تيغ قهر! بر کشد . نبی ۲ و ان در کشد و گر غمزء‎ 
لطف ۴ حشاند » بدان شکان در رساند‎ 
بمیحشر ۵ خطات وتز کند‎ ۳3 


انبا را حه حای معدر تست ؟ 


سرده از روی طف ۶ ۳9 بردار 


کاشا۷ را امد مق رت ۸ 
(۲) 
هر که بتأدیب دنیا؟ داء‌صواب" ' نگیرد بتعذیب! ۱عقبی گر فتاد 


۱ - تین قهر : اضافهٌ انی . تثبیه صریح. شمشیر چبر گی و غلبه‌و بلا 
۲- نبی : بفتح اول و کسر دوم وتشدید سوم پیامیر خدا , صفت از نبا (بفتح 
اول و دوم) بمعنی خبر وآ گاهی ۳-فلی : بفتح‌اولو کسردوم و تشدید 
سوم یار و دوست و مهربان . صفت مشیهه از ولایت بفتح اول بمعنی یبای و 
دوستیو تصرف ودست‌یافتن ۴ غمزة لطف : اشارت بچشم‌عنایت ٠‏ اضافةً 
تخصیصی ۰ استماد مکنیه - ممنی کلام : چون ايزد شمشیر بلا بر آرد ۰ پیامبر 
خدا و ولی هم سر بزیر افگنند و ا گر بچشم عنایت بنگرد ۰ گنهکادان دا پاية 
ابرار وپا کان بخشد ۵- محشر : بفتح اولوسکون‌دوموفتح سوم‌رستاخین, 
جای‌گرد آمدن در روز قیامت . اسم مکان وزمان از حشر بمعنی گرد آوردن 
۶ روی لطف: چهر + مهر و عنایت , استمار؛ مکنیه , اضافهٌ تخصیصی. 
۷- اشقيا : بفتح اول و سکون‌دومو کسر سوم جمم شهی وشقی بفنح اول و کس 
دوم و تشدید سوم بدبخت » ضد سعید . صفت مشبهه از شقاوت بفتح اول به‌عنی 
بد بختی ۸- مففرت : بفتح تح اول و سکون دوم و کسر سوم و فتح چهارم 
آمرزش - ممنی قطعه : اگر در روز دستاخیز از بندگان سخت باز پرسد » 


بقیه در صفحه بعد 


مور وهی م ۱-۵ وه وا ی م .و 6-0 ه 


آید , و لندیقنمم من‌العدابالادنی دون لعذابالا کی ! : 
۱ ِِ 
بندست خطان۲ مپتر آن , آنگه بف 
۱ چون پند دهند و نشنوی بند نند 
)۴( 
نيك بختان بحکایت و امثال پیشینیان" پند گیر ند ؛ زان پیشتر 


بقیه از صفحة پیش 

پیامبر ان هم‌پوزش نتوانندخواست » بگو . خداوندا , چهره رضا وعنایت بنما 
تا سیه‌نامگان بزهکار بدبخت هم بآمزرش تو طمع بندند . 

- تأدیب : ادب آموختن , نگاهداشت حد هسرچیز دا بکسی آموخنن‎ - ٩ 
تأدیب دنیا : اضافه مفیدوا بستگی فاعلی بااضافةٌ ڈبە‌فعل بفاعل آن یمنی تأدیبی‎ 
موصوفوصفت‎ ١ که‌دنیا میکند ۰ - راه صواب : طریقهًداست و درست‎ 
صواب گاه صفت است گاه اسم ۱۱- تعذیب : شکنجه‌کردن , درشکنجه‎ 
کشیدن و باز داشتن , مصدر باب تفعیل» از مجردعذاب یعنی شکنجنه - تعذیب‎ 
: عقبی : شُکنجهٌ آن سرای , از لحاظ دستوری مانند تأدیب دنیا - معنی کلام‎ 
هر کس بحوادث و رویدادهای این سرای درس عبرت نیاموزد و ذخیره‌ای از‎ 
. عمل صالح نیندوزد و براه داست نیاید , در بند شکنجة آن سرای پما ند‎ 

۱- آیهٌ ۲۲ سورءه‌جده‌است : هر آینه بایشان‌ازشکنجۀ کمتر و نزدیکتر 
( = مصائب اين جهان و بیمادیها و بلاعا) غير از شکنجه بزر گتر و موتر 
( = عذاب دوزخ که دردنا کترست) نیز بچشا نیم . نگاه‌کنید بصفحهٌ ٩٩‏ جلد 
نهم تفسیر | بوالفتوح رازی تصحیح استاد شعرانی ۲- خطاب: بکسراول 
سخن‌درروی گفان ۰ مخاطبه , مصدرپاب مفاعله - معنی‌بیت : بزر گان نخست 
با ندرزلب کشایند. پس بز نجیر وبند بیم کنند ۰ یمنی‌چون بنافرما نی با ندرزشان 
گوش فراندهی . بز ندانت افکنند ۳- پیشینیان : بیشینگان ۰ اسلاف » 


بقیه در صفحهٌ يعد 


در اداب ضصحیت ۹8 


که سان بو ا٤‏ ٣او‏ آمثل نند ؛ دزدان‌دست کر SES‏ 

کوته کنند۵ . 

نرود مر غ سوی دانه فرار 
چون د گر در غ پیند اندر بند 
پند گیر از مسائت؟ دگران 

N 

بقیه از صفحهٌ پیش 
متقدمان . در گذشتگان , مر کب از پیشین (- صفت جانشین موصوف) ی 
اتصال + ان (نشانة جمم) . گاء یای اتصال نیز حذف شود , فرخی فرماید: 

این جنین بزم از همه ثاهان‌کرا اندر خورست؟ 
نامه شاهان بختوان و کثب بیشینان بيار 
۱- زان پیشتر که : پیش ازآنکه , شبه حرف ربط قیدی. 

۲ - پدینیان : متاًخران , اخلاف .آیندگان » از لحاظ ساخته‌ان دستوری 
ما انهپیشیتیان ۳ واقعه : یکسرسوم سختیوحادثه سخت ۴ او : 
ضمیر متفصل سوم شخص مفرد . مرجع آں نیکبختان » گاه ضمیر مفرد را به 
آسمی که جمع است ارجاع دهند و مراد از مفرد آوردن ضمیر اهتمام یذ کر 
یکايك افراد باشد ۵- دست کوته‌ کردن : بکنایه مراد قاع ید است و 
تلمیحی بای ۴۳ سورء مائده دارد که کیفر دزد را قطم ید معرر داشته است ۰ 
نیز نگاء کنید بصقحه ۱۶۵ شمار ۷ . نی کلام : -مادتمندان از سر گذختها 
و داستابهایدر گذشتگان بند آموزن . پیشتر از آن که ایند گات پیش آمدهای 
ز ند گی‌هر یك از آ نان را بداستان باز گویند؛ دزدان‌تا بکیفر دزدی‌دستشانرا نبر ند 
از درازدستی دست باز ندار ند ۶ مصاف : بفتح اول جمم مصیبت بمعنی 
اندوه و سختی‌رسنده بکسی - معنی قطعه : پرنده چون پر ند دیگر را گرفتار 
ببیند . بآبو دا نه‌ودام گسترده نزديك‌نشود ؛ توهم‌تا دویدادهای ,دز ند گا نیت 


مايه عبرت مردمان نشده » از حوادث نا گوار دیگ ان عبرت :دوز . 


6۵4 باب هشم 


(4۴) 
آنرا که گوش ادادت! گر ان آفریده‌اند » حون کند که۲ بشنود 
و آنوا که کته ستادت؟ کان هرد حکند ک۴ نرود ؟ 


ش تاريك دوستان خدای 


می‌بتابد جو روز رخشنده۵ 


وین سعادت بزود باژو نیست 
ا تفن دای هند 


4 4 Q0 
از توبکه نالم که د گر داور نست؟‎ 
ور دست تو هیچ دست بالاتر نیست‎ 


۱- گوش ادادت : گوش رغبت » اضافة تخصیصی , استماد؟ مکنیه 

۲- که: حرف دبط بمعنیاگر - معنی کلام : اگر بخواهد بشنود » چه تواند 
کردیمتیکاری نتواندکرد ۳ کمندسادت : اضافه بیانی» تشبیه‌صر بح » 
وجه شبه کد وفراگیری ۴- که : حرف ربط بمعنی اگر - معنی کلام 
کسی که گوش رغبت وې قا بلیت شنوائی ندارد ۰ اگر بخواهد بشنود نتواند 
) هر گز ند پذیرفان نتواند) و آنکسر اکه نیکبختی ورحمت الهی‌حلقه بر 
گردن افکنده بسوی خود میکشد .۱ گر نرود » چه تواندکرد یمنی ازپیمودن 
راه راست نا گزیر ET‏ بيان عفیده جبریان است و در مذهب 
شيعه بر بطلان‌این عفیدهدلیلهاست ۵- روز رخشنده : روزتا بان » صفت 
فا علی‌ازر خشیدن - معنی‌قطمه : شب‌ظلما نی یادان حق‌جون روزا بان میدد خشد 
یا بدیگر سخن : 

شب مردان خدا روز جهان افروزست روشنانرا بحفیقت شب ظلمانی نیست 
آری . این نیکبختی و روشندلی را اگر خداو ند بکس ندهد » خود بنیروی 
سر پنجه بدست نیارد . 


بوه در صفحه بعد 


در آداب صحیت ۷ 


آنراکه تو دهبری ۰ کسی گم نکند 
و آنراکه تو گم کنی کسی دهبر نیست 
(۹۵) 
گدای نىك انجام' ؛ به از پادشای بد a‏ 


غمی کز پیش شادمانی ریا 
a‏ ۳ ۵ ۰ ۰ ۲ 
به‌ازشادیی کز سس عم حوری 
(۹۹) 
رمن را از آسمان نثارست" و ۳ از ذمین غبار ؛ کزان 
بقیه از صفحهٌ پیش 
¥ داور : قاضی ۰ حاکم ۰ مخفف دادور تن کیت بافته از داد ( < عدل) +4 
ور(پسونداتصاف ومالکیت)- معنی‌قطعه: جهان داورا. از توبکس‌شکابت نتوانم 
برد » چه جز تو قاضی عادلی نیست و ازقدرتت نیروئی افزونتر نباشد ١‏ کسی 
راکه توهدایت کنی کس وی راکمراه نسازد و آن را که تو بضللالت افگنی. 
کس هادی نتواند شد ؛ مصراع اول اشارتی بايةٌ ۱۷۸ سور اع-راف دارد 


سم @ ۵ خر ور 6 و ۵ م ۵ وی ۵ م قر . 


ومن بهداله نھر ا ادي ومن یضلل فاو لك هرا لخاسرون (هر کس راراه نماید 
وی راه یافته است و و را گمراء کند کند . وس آن گروه خود زیان کادانتد) 

مه o2‏ ر. و مرو 
ومصراعدوم اشارتی بایةٌ ۱۸۶ سور؟اعراف دارد ومن یضْلل‌انه فلاهادی‌له .. 
(هر که را خدا یگمراهی افکند . وی را هدابت کننده‌ای نباشد) . 

١‏ نيك| نجام : خوش‌عا قیت ۰ صفت تر کیبی ه گداه‌وصوف - معنی‌جمله 
درویش تنگدست خوش‌عاقبت ازشاه تیاه انجام بهثر ست (_- معئی بیت 
اندوهی که بدنبال آن خوٹی‌یا بی» بهتر ازخوشحالی که بعداز آن‌دلگیرشوی - 
سعدی درقصیده‌ای نیز فره‌اید : 

غمی خورکان بشما دیهای بی‌اندازه انجامه 
چوییمقلان مرو دنبال آن شادی که غم کردد 


بقیه در صفحهٌ بعد 


۹۸ باب هشم 


کت خوی من اة ناسر او ار 
توخوی نيك خویش م از دست مگذار" 
۹۲۷( 


ت يّ ه و 


حق » جل و علا . می‌بیند و می‌بوشد ۲ و همسایه نمی بیند و 
می‌حروشد . 


مم و 


نعوذ بال ۴ ٤‏ اگر خلق غیب دان بودی 
کی بحال حود ار دست ۳-1 نباسودی 
)%۸( 
زر از معدن ۵ بکا ن کندن پدر آ ید ور دست بخیل بجان کندن . 


پقیه‌از صفحهٌ پیش 
۳- نثاد: بکسر اول‌پرا گندنی ۰ آنچه برسم هدیه برسر یادر قدم کسی بیفشا نند 
معنی کلام : سپهر بر توده #خاك دانه‌های بادان می‌پرا گند و ذمین برافلاك گرد 
و خاك 

۱- مثلی است معروف که درصفحة SN‏ میج امد ویو 


م ج م۵ رو 


با اندک؟ ی أختلاف جنین‌مذ کورست: وکل ا ی ف رھ و کک 


ء م ٩ ٩‏ 
همان برون تر اود که دردست» ۲- معنی بیت : م اگ ر اخلاق من بنزد تو 


نایسندآید » تو خود خوشخولئی‌راترك مگوی ۳ و : ولی ۰ حرف در بط 
برای استدراك - معنی کلام : خدای بزر که و متعال گناهان ما را می‌نگرد و 
بکرم فاش‌نمیکند ولی همخانه نادانسته ما را به‌بزهی متهم میسازد و بان بر 
میآورد ۴~ نعود بال 2 بناه میبر یم بخدا , در سياق فادسی از اصوانست 


۳ ۰ 9 
بعية دز صفحه بعل 


در آداب صحبت ۹۹ 


دو نان نخور ند ! و و دارنن۲ 
کو : آمید به که" خورد,۴ 


روزی بینی بکام دشمن 


رر مانده ۵ و خا کسار۶ مرده۷ 


بقّیه ازصفحاً پیش 
برایاستما ذه-معنی بیت :| گر مخلوق پناه بر خدااز نهان خبر داشت یکتن ازدست: بان 
مردم آسایشو آرام نمی‌یافت ۵- معدن: بفتح‌اولوسکون‌دومو کسرسوم کان‌واصل 
و مر کزهرچبزی » اسم مکان ازعدن بنتح اول‌وسکون دوم‌بمعنی اقامت کردن 
وهمیشه درجائی بودن . درسیاق فارسی گاه بفتح سوم‌درقافیه بکار دفته است. 
معنی کلام : طلا از کان بحفر کردن استخر اج میشود ولی از دست مرد بسیاد 
زفت ببهای جان کندن و مردن نیز بیرون نیاید . 

۱-نخور ند:صرف نمیکنند- درمتن بخور ند بتصحیف بجای نخور ندآمده 


است ۲- گوش‌دار ند : حفظ کنندو نگاهدار ند ۰ فعل‌مر کب حافظ فر ما ید۰ 


ای ملك‌العرش مرادش بده وز خطر چشم بدش داد گوش 
۳ که : حرف‌اضافه بمعنی از ۴- خورده : صرف کرده » صفت مفعو لی 
جا نشين موصوف ۵- مانده : صفت مشتق ازماد؛ فمل دارای معنی فاعلی 
مسند برای زر ۶_ خاکسار : خوار و ذلیل ۰ صفت جانشین موصوف ۰ 


تر کیب یافته از اسم( = خاك) + سار( پسو ند بمعنی ثبه ومانند) ۰ ددغزلی هم 
سمدی فرماید : 
دگر سر من و بالين عافیت هیهات بدین هوس که سر خاکسار من دارد 
( لغت‌نامة دهخدا » دیل‌خاکسار) 
۷- مرده: در گذشته , صفت مشتق ازماد؛ فعل دارای معتی فاعلی» مسند برای 
خا کسار - معنی‌قطعه : فرومایکان مالدا (درحوائج خود واحسان بدیگران) 
صرف نکنند و نگاه‌دادند و پندارند که بداشتن خواسته دل خوش بودن بهتر از 
هزینه کردن آنست ؛ باش تا یکروز بمراد دشمن مال بخیل را برجای نهاده 
و آن دلیل بدبخت‌را درخاك خفته‌یابی . 


.۹.۰ باب هشتم 
)۹۹ 
هر که بر زیردستان نىخ شاد 1 . پجور زبردستان گر فتاد آید 
a‏ هر بارو که در وی قوتی هت 
بمردی" عاجزان را بشکند دست 
ضعفان دا مکن بر دل گزندی 
که درمانی بجور رورمندی 


(۰ ۰ 


عاقل چوخلاف؟ اندرمیان آید ۰ بچپد و چو صلح بیند › لنگر ۵ 
بنهد که | نجا سالامت ن کر انات و اینجا حلاوت در مبان . 


۱- بخشأییدنو بخشودن: رحم کردن‌وشفقت کردن, از گناه کدی گذشتن- 
معن ی کلام : ھر کس بفرودستان دحم نکند » بستم قویدستی از خود دچادشود 
۲- نه : حرف نفی متعلق بفعل بشکند است‌که برای تأ کید درنفی گاه ازفعل 
جوا ددد وید چم یه به مره کته یی تباید ینف فل تھی خو کد نوم 
شخص مفرد ۳ - مردی : زورمندیو نیرو وتوابائی . اسم مصدرهر کب از 
صفت (مرد) + ی(مصدری) - مرد گاهی‌صفت است و گاه اسم - هعنی‌قطعه : هر 
دستی که نیرومندست ۰ نباید پنجه ناتوانان را بزوربرتابد وخردکند . خاطر 
فروما ند گان را میازار , اگر نه بستم گرفتاد خواهی شد - ممکن است فمل 
دنه بشکند» را منارع اخباری گرفت دراین حالت معنی‌بیت اول چنین است : 
هر بازوی ثیر ومندی‌دست ضعیفان را بحکم جو!نمردی‌نمی‌شکند ۴ خلاف 
یکسراول مخالفت و دشمنی» مصدر باب مفاعله ۵- لنگر : بفتح اول و 
سکون دوم دفتح سوم‌آعنی باشد باشد بسیار سنگین که کشتی دا بدان ازرفتار 
نگاهدار ند - معتی کلام : چون دشمنی‌درمیان جمع افتد » خردمنه زود کناری 
گیردو آنگاه که دوستی و آشتی بدیدآید » دحل آقامت‌افگند » چه در آن حال 
ایمنی در کنار گرفتن و دراین حال خوشی بمیان جمع بودنست . 


در آداب صحبت ۹۰۱ 





(۱۰۱) 
مقامر أ را سەشش ۲ می بايد و لیکن سه بك می آید . 
هزار باره چراگاه خوشتر از میدان 
ولیکن اس نداردبدست خویش‌عنان٣‏ 
(۱۰۳) 
درو یی بمناحات۴ در.میگفت : يارب ؛ بر بدان رحمت کن که 
اول کسی که عل ۵ برجامه کرد و انگشتری؟ در دەت جمشن۷ 


۱- «عامر : بضم اول وکسرجهارم قمارباز , اسم فاعل ازمغامره وقماد 
مصدر باب مفاعله نمعتی بگرو چیزی باختن و نبردکردن با هم بگرو 
۲ - سه‌شش : سه‌نقش شش ۰ ددقدیم بازی نرد سه کعبتین داشت و دريك نوبت 
ممکن بود بازی کن سه‌شش آورد و از ششدر شدن برهد ولی سه يك کمترین 
نقش است - شاید مراد ازسه‌شش ۰ نقش سه با شش ومقصود از سه يك نقش سه 
بايك‌باشد رجو ع کنید بصفحهٌ ۵۷۳ نفایسالفنون‌ج ۳ تصحیح‌استادشعرانی. نیز 
نگ کنید بسفحة ۱۷۱ چهارمقالهباحتمام دکترممین - ممن یکلام : قمادیاز نقش 
سه‌شش میخواهداما بخلاف ميل سه یك می‌آورد (وبنا کام می‌بازد). 
۳ عنان : یکسراول دوال لگام که بدان‌اس وستور دا باز دادند - معنی بیت 
در دیده اسب علفزار از پهنۀ کارزار هزار مرتبه دلبذیر ترست ولی چه‌سودکه 
زمام وی در کف دیگری است ۴ - مناجات : بضم اول ونجاء بکسر اول 
راز گفتن یاکسی . مصدر باب مفاعله ازمجرد نجو (بفتح اولوسکون‌دوم) راز 
گفتنو نجوی کردن - معنی کلام : صوفئی هنگام راز دل باخدای گفتن برزبان 
میراند : پرورد گادا ۰ بدروشان‌دا بفضل خودببخشای؛ زیرا برخوب کردادان 
لطف فرموده وآنان دا :رسیرت نیکوخاق کرده‌ای ۵- علم : بفتح اول 
پقیه در صفحدٌ بعد 


۰۳ باب هشم 
بود . گفتندش: حجرابچپ‌دادی وفصیلت راست‌راست ۰ گفت : داست را 
زینت زاستی تمامست . 
فر,-دون! گفت نقاشان۲ جين را 
و پبرآمون خر کاهش ۳ بدوز ند 
بدان را نك دار» ای مرد هشاز 
که نیکان حود بز رگ و نث روز ند 
(۱۰۳) 
ره رایرسیدند : پاحندین فضلت۴ که دست راست راهست؛ 


۰ ت۵ در انگشت چپ جرا موی ند گفت ؛ ندانی که اهل فضیلت 


بيه از صفحة پیش 
ودوم نگارو نشان‌جامه وطر از ۶ انگشتری : خاتم , یا ی آخر آن اصلی 
است نه پسو ند ۷- جه‌شید : نام‌پادشاه پاستانی ایران . اسم مر کب معنی 
لفوی آن جم دوشن است - معنی‌کلام: نخسنین کس جم بود که برلبای نقش . 
ونگار وطراز دوخت وخاتم درانگشت کرد . از وی پرسیدند : چرا خاتم در 
انگشت چپ کردی » با آنکه افزونی وبرتری با انگشت‌راست است . پاسخ داد 
انگشت دست رادت بازیور راست بودن خود کاملست و ازپیرایه بستن بی‌نیاز. 
۱- فریدون : بفتح اول یا یکسراول و کسر دوم نام پادشاه ایران کون 
که ضحاك ستمگر داگرفت و از شاهی خلع کرد و درک وه ذماو ند بز ندان 
افکند ۲- نقای : بفتح‌اول وتشدید دوم‌نگار گر ؛ نش بند » صیفهمبا لغه 
از نقش کات خر کاه : خیم بز رگ مور فل رفن آم مو کت از 
صفت واسم : خر دراین تر کیب معنی وصفی دارد - معنی قطعه : فر یدون 
بصورتگر ان چینی دستور داد که بر گردسراپردء شاهی این سخن‌را بنکار ند: 
ای‌عاقل ۰ بابد خوی مردمان تیره بخت بنیکی رفتار کن تا به‌پیروی ازتوراه 


بقیه در صفحة بعل 


در آداب صحبت 1۳ 


همشه محروم! باشند ؟ 
آ که ۲ آفرید و روزی داد 
با فضلت همی دهد با" بخت 
(۱۰۴) 


نصحت بادشامان کردن۴ تین را مسل ۵ بود که بیم سر ندارد 
۳ آمىدرر . :۱ 
۶ 


موحد حه در بای ددری ررس 


جه شمشیر هندی نہی بر سرش 

بيه ازصفحه پیش 
نینکان گیر ند » چه نیکمردان خود بزر گوار و نیکبختند ۴- فضیات : 
بنتح اول افزونی و کمال و باية بلند در فطل » ضد نقیصه ۵- خاقم : 
بفتح سوم انکشتری » مهر . 

- کروم : بی‌بهره گر دا نیده : اسم مقمول ازحرمان - معنی کلام : 
از فرزانه!ی پرسیدند : با هه بر تری وافزونی که دست راست دارد » جرا 
افگشتری پایگشت دست چپ دهند ٩‏ پاسخ داد : مگر نمیدانی که خداوندان 
فطل وذا نش همواره از نعمت دنیا بی برهأ ند ۲- حظ : بفتح اول و تشدید 
دوم بهره ۰ بحت ۳ یا ... یا : حرف ربط دو گانه » برای تخبیر یمنی 
انتخاب یکی از دوچیز - معنی‌بیت : خدائی که بهر.و بخت خاق میکند ورزق 
میر ساند » یا باادمی سیرت نکو و کمال معنی می‌بخشد یا بهره ونصیب از این 
دنیا ۴- نصیحت‌بادشاهان اردن : بخسرواناندرٍز دادن , اضافة جز ئی 
ازمصدرمر کب بم‌فعول آن ۵- مسلم : مقرر وثابت و محفق › اسم مفعول 
ازتسابم ل-موحد: هم" ولوفتح<ومو تشدید-و ممکسوریکنا برست‌ویکی گوی 
اسم‌فاعل از توحید بمعنی‌خدای را یکی گنتنو بیگانگی او گرویدن » ۰م در باب 


تفعیل ازمجرد و حجدت بمعنی تنهائی ویکتائی ۵ 


۴^ باب هشتم 


اميد و هراسش نباشد ز کس 
بر اینست بنیاد توحید و بس! 
(۱۰۵) 
شاه از بپ-ر یت ۲ ستم‌گارانست و شحنه "برای خو نحواران 
وقاضی مصلحت جوی طرادان۴ کت a‏ 3 * رای پیش 
قاضی نروند . 
چو حق معاینه؟ دانی که می بباید داد 
بلطف به که بجنگی آوری . e‏ 
خراج۲ اگر نگزارد“ کسی بطیبت؟ تفس 


۰ ص 
بقپر ارو سما نند و هزد سرهن؟ 


"وا 


-٩‏ بس : فقط , تنها , قیدحصروتاً کید اس ت که جا نشین جمله شده‌یعنی 
تنها بنیا د توحید بر | بنست_فءل‌حمله معطو ف عایه‌و جمله‌ممطو فمقدرهر دو باید مثبت 
آید.معنی‌قطعه:| گر درقدم یکتا پرست زر نثار کنندیا بر تار کشن تیغز نند» وی نه 
بزر شاد و نه از ثمذیر برنده بیمناك خواهد شد ؛ جه اسای یکتایرستی بر 
ایشت‌که : اگر تین عالم بجنبد زجای نبرد ر گی تا نخواهد خدای 
سمدی در غزلی نیز فرماید : 
غم وشادی برعارف چه تفاوت دارد؛ ساقیا بادهبده شادی آن کاین غم ازوست 
۲- دفع : بفتح اول وسکون دوم راندن ۳ شحنه : بکسر أول وسکون 
دوم شهر بان , ضا بط شهز ۴ طرار : بفتح اول و تشدید؛ دوم کیسه‌بر و 
دزد ۵ - حق : بهره معین؛ داد .مال » ثابت وراست و دوست معنی 
کلام : راندن‌ظالمان و دور کردن شر آنان‌برعهدة پادشاه هست‌و بکیفر رسا ندن 
قاتلان کار شهر با نان وضابطان سلطان است وداورشهر به‌تنییه وسیاست. دزدان 
و کیسه‌بران راازتباهکاری بازمیدارد . هیچگاه‌دوصاحب دعوی که انصاف خود 


. » © 
بفية در صفحه بعك 


در آداب صحیت 1۰۵ 


(۱۰۰) 
همه کس دا دندان بترشی کندشود مگرقاضیان دا که بذیرینی. ' 
قاضی جو برشوت" بخورد پنج خیار 
ثابت کند از بهر تو در و 
۰۷ 
قحبهً پیر از نابکاری چه کند که۵ توبه نکند و شحنهٌمه‌زول؟ 


از مردم اراری ؟ 


بقیه ازصفحة پیش 
بدهند , بداورشکایت نبرنسه ۰ ۶ مماینه : بضم اول وعیان (بکسر اول) 
بچشم دیدن . مصدر باب مفاعله ۷- خراج : بکسر یا فتح اول باج. 
۸ گزارد : ادا کند . بپردازد ‏ *- طیبت : بکسراول وسکون دومو فتح 
سوم‌رضا وطیبو خوشی و خشنودی ۰- مزدسر‌هنگی : ءوصوف و صفت 
نسبی » پای مزد سرهنگان و ضابطان شهر - معنی‌قطمه : چون در می‌یابی 
که‌مال مردمان دا بایدبه آنان باز گردانی. ا گر بخوثی‌بدهی به‌از آن که از تو 
بستیز هو بر خلاف‌میل بستا نند .هر که‌باج‌برضای خاطر نپردازد , ازوی بددشتی 
و زور حقوق دیوانی دا با پایمزد ضاطان بگیر ند . 

۱- معنی کلام : دندان هر کس‌جون‌ترشی خورد, کندی‌پذیردجز د ندان 
حاکم شرع که بشیرینی دشوه کند. شود وحدود شر ع مععال گذارد. 
۲- دشوت: بکسر اولوسکون‌دوم وفتح سوم زروسیم یا خواسته‌ای که‌غالباً برای 
تباه کر دن حق یااحماق باطلی داده‌شود ۳- خر بزه‌زار : جالیز خر بزه 
اسم مر کب ازاسم (خربزه) + پسوند مکان (زاد) - معنی بیت : چون داور 
دشوه را پنج خیار ازتوبستاند , ادعای ترا برده‌جالیز خر بزه بائبات رساند 
پعنی با ندك مزدی حقوق بسیاری را ضایع‌سازد ۴- قحبه : بفتح اول و 
سکون دوم روسپی یا زنا کار تباه کر داد ۵-که : اگر ۶ ممزول : 
از کار بر کنارشده . اسم‌مفعول ازعزل بمعنی بیکادساختن وجداکردن ‏ معنی 


.= ۰ 8 
یعیه در صفده يعد 


۰۹ باب هشتم 
جوان گوشه نشین » شیر هرد داه خداست 
که پیر خود نتواند ز گوشه‌ای بررخاست! 
ل ¢ ي 
جوان سخت" می‌باید که از شپوت بپرهیزد 
۱ که پر سست دغبت۳ راخودا لت" بر نمیخبزد 
(۱۰۸) 


ي و 


حکیمی دا برسدند : چندین‌درحت نامور۵ که‌خدای » عزوحل 
آفر یده‌است و برومند ْ هچيك را آزاد تجوا نهآ تاکز سرو را که 
تمره‌ای ندارد ,درین جهحکمتست ۷؟ 

گفت : هر درختی را تا است که بوقتی معلوم بو جود 


ان تازه ید و گاهی بعدم؟ آن پزمرده شود و سرورا هم ارين نیست 





بقیه ازصفحة پیش 
کلام :اگر دوسبی فرتوت ازفسق دفجورو ضابط ازکار بر کنارشده ازه‌ردم 
آزاری بازنگردند , چه توانند کرد یعنی جزاین کاری نتوانند. 

۱- ممنی‌بیت : جوانی که‌درز اوه عبادت مقیم بما ند و بادیو تفس بدفرمای 
بسقیزد , چون‌شیر بدلیری راه حقمی پوید ؛ چه پیر فرتوت را توان برپای 
ایستادن نیست تا به‌بزهکاری جهرد ۲ - جوانسخت : جوان‌نیروهند 
وقوی پشت‌واستواد ‏ , ۳- سترغبت : بی‌میل .کم اشتها ۴- آلت: 
افزارتناسل ۵- درخت نامور: درخت هشهور» موصوف وصفت. 

۶ و : درب ر خی نسخ این«واو» نیست و زائد بنظرمه‌یرسد ۷- حکمت: 
بکسراول و سکون دوم ؛ صواب و راستی و دلیلعاقلانه‌وعلت حکیمانه » داد 
دا نش دفلسفه ۸- مره : بفتح اول و دوم بار دمیوه - ثمرءممین : بار 


فِ 6 
یقره در صفحه بعد 


در آداب صحبت ۷ 
و همه وفتی حخوشست و انبست ص صفت آزادگان ۱ 
آنحه مبگذرد؛دل هه که دحله بسی 

پس از خلیفه! بخواهد گذشت در بغداد۲ 
گرت ذ دست ۳ آید چو نحل باش کریم 


سر 


ورت ر دست نیاید جو سر و پاش آزاد۳ 
(۱۰۹) 


دو کس‌مرد ند وحسرت بردند : یکی آنکه‌داشت و نحورد ودیگر 
آنکه دانست و نکرد؟ . 





بقیه از صفحهٌ بیش 
ویژه ۹ عدم : بفتح اول ودوم نیتیو گم کر دن-معثی کلام : ازفرزانه‌ای 
صوّال کردند , ابزد توانا وبزرگگ بسیاری درختان مشهود بارور خلق‌کرده 
است و ازاین میان جز بر سرونام آزاد ننهاده‌اند این نامگذاری را جه علت 
حکیما نه و دلیل عاقلانه‌ایت ؟ پامخ‌داد : هردرختی باری‌ویژه دارد که‌بهتگام 
با پدید آمدنش درخت تازء‌شودوزمانی با نابودی آن بپژهرد وسروهر گز جنین 
نباشد » بلکه همیشه سبز وخرهست و این سیرت آزاد مردان وارسته است ۰ 
حافظ فرماید اد 
نه هردرخت تحمل کند جفای خزان غلام همت سروم که این قدم دارد 
۱- خلیفه : جانشین کسی یاجانشین شده , اینجا راد جانشین پیامبر 
اسلام » مشق از خلافت ۲- بغداد : بفتح اول وسکون دوم مر کز خلافت 
عباسی ۰ ممنی‌ل‌وی آن «خدا آفرید» است واین کلمه فادسی است ومر کب ازدو 
جزءبغ بمعنی خدا داد بمعنی آفر ید ۳-آزاد : وادسته ۰ ازقید تعلق 
رسته ومجردو بی‌عیب - معنی کلام : براوضاع ناپایدارجهان دل مبند که«هر چه 
نبا یدد لبستگیر انشا ید» بنگر که دجله‌پس ازهر گگ ت همچنان در بغداد مير ود 
ومیگنرد. | گر توانی چون خرمابن بخشنده و رادباش وا گر نتوانی چون سرو 


بقیه در صفحهٌ بعد 


کس نند بخیل فاضل را 
: که نه! درعیب گفتنش کوشد 

ور" کریمی دو" صد گنه دارد 
کرمش ها" فرو پوشد 


0 © 0O 


مه هر ope‏ و م2 مور 


تمام‌شد " کتاب گلستانو الا لمستعان۵, بتوفیق باری؟. عز اسمه, ۷ 
درین‌جمله*چنا نکه سم لفا نست؟ ازشعرهتقدمان" ! بطر یق‌استهارت۱۱ 





ازتعلتات این جهانی خود دا برهان ۴ معنی کلام : دوقن از زندگی 
چشم بغموا ندوه‌فر و بستند » نخستین کی که مال گرد آوردو خود بهر» بر نگرفت 
دوم آ نکس که علم داشت وعمل نکرد . 

که نه : الاکه ۰ حرف ربط مر کب برای استدراك ۰ استدراك از 

جملهٌ منفی مفید اثبات است بات کید بیشتر یمنی هر کس ممسکی علم آموخته دا 
بیند»هما نامیکوشد تا بروی‌خرده گیرد ۲-ور:وا گر_واوحرفرد بط بمعثی 
ولی برای استدراك ۳- دوصد : دویست یا مراد بسیاراست نه کمیت عدد 
دویست بی کمو کاست. نظیر اعداد صدوهفتاد - معنی‌بیت : ولی اگر دادمردی 
نقایس فر اوان داشته باشد. جوانمردی پرده‌بوش کاستیهای وی گردد . 
۴- تمام‌شد : بپایان رسیدو کامل کشت ۵- معنی‌جملهٌءربی : باری تنها 
از خدا جوینه ۶ - توفیق باری: یاری‌کر دن ومدد کرد گار. اضافه‌مفید 
وابستگی فاعلی - توفیق : کسی را بر کاری نيك دست‌دادن . مصدریاب تفعیل 
باری : آفرید گار > اسم فاعل از برء بروزنومعنی خلق ۷- معنی‌جملهٌ 
ثنائیه معترضه : نام وی گر امیتر و بر ترست ۸- جمله : همه 
4- موّلف: بضم اول وفتح دوم وتشدیدسوم مکور گرد آورنده . مصنف ۰ اسم 
فاعل ازتا لیف مصدر باب تفعیل بمعنی جمم کر دن وسازواری دادن ميان چند 
چیز ازمجردالفت بمعنی اجتماع وسازواریو ددستی ۰ - متقدم : بضم 


‌ ۰ 9 
بعیه در صفحه بعد 


تلفیقی! نرفت . 
کہن خرقه" خویش پیر استن" 
به از حامهٌ عاریت؟ خواستن 
غالب گفتار۵ سعدی طرب انگیزست و طببت آهیز ۶و کوته 
نظر] نر ۷۱ بدین علّت زبان طعن4 دراز گرد د که مغز دماغ؟ بىپۈدە 





بيه از صفحهةً پیش 

اول وفتح‌دوم وسوم وتشدیدچهارم‌مکسور بیش آینده و پیشین ۰ اسم فاعل ازتقدم 

مصدر باب تنعل بمعنی پیش آمدن از مجردقدوم (بضم اول) بمعنی‌پیش در آمدن 
اسثعارت : استماده , جیزی‌بمار یت خواستن ۰ مصدر باب‌استفعال ازمجرد 

عاریه . 

۱- تلفیق : دوسخن راباهم آوردن . مصدر باب‌تفعیل ازمجردلفق (بفتح 
اول وسکون دوم) به‌عنی برهم نهادن دو درز و دوختن آنها - معنی کلام :در 
همه این کتاب چنانکه شیوء مصنفان است‌از نطم پیشینیان بعادیت خواهی سخنی 
باسخن خود نپیوست ٣‏ خرقه:بکسراول وسکون دوم جامةمرقع یایاده 


بر پاره دوحنه . بشمینه درویشان مت بیراستن:ساختن ویر داختنوهر تب 
کردن ۴- جامةعاریت: لباس‌عاریه, موصوفوصفت_-عاریة( = عاریت) در 


عر بی بتشد یدیا ءودرفارسی بتخفیف آن تلفظ میشود.- معنی بیت :جام هار هو کهنه خود 
رادرست گر دانیدنو بر تن‌راست کردن. خوشتراز آنست که جامه نو بمار یت‌طلبند 
۵غا لب گفتار : بیشتر سخن ,اضافه مفیدتبیین‌جنس ۶ طیبت آمیز: نمکین 
و آمیخته بامزاحو خوشانید . صفت مر کب»+فعولی - طیبت : بکسراول وسکون 
دوم‌وفتح وم‌شیر ینی و خوشی ونیکوئیوپا گیز گی وخوشمز کی ۷-گوته 
نظر : کوتاء بین ۰ صفت قر کیبی ۸ طمن : بفتح اول دسکون دوم 
سرز نش کردن و بسخن کسی را دنجانیدن دراصل بمعنی زدن بانیزه - زبان 
طمن : استعار؛ مکنیه . اضافةٌ تخصیصی 4- مغزدماغ : مغز سریا مخ » 


اضافةٌ تخصیصی - دماغ : بکسراول مغز سر ولی دراین تر کیب دماغ مجان" 


۹۰ باب هشتم 





بردن و دود چراع , بیفایده خوردن » کارخحردمندان نست ولیکن! 
بردأی روشن صاحبدلان که دوی سجن در آیشانست پوشیده نما ند که در 
موعظه‌های شافی "را درسلك عبارن۴ کشده‌است و داروی‌تلخ نصحت ۴ 
بشہدر ظرافت۵ بر آمیخته تا طبع ملول؟ ایشان از دولت قبول ۲ محروم 


نما ند . الحمدلله ربا لعالمین۸ . 
> 0 

۱- ولیکن : حرف ربط مر کب برای استدراك یمنی دفع توهم 
۲- درموعظه‌های شافی : مروارید اندرزهای درست - در : بضم اول و تشدید 
دوم مروارید - موعظه : بفتح اول وسکون دوم و کسرصوم بنددادن > بند » 
مسق زمییی وغ ب ور هه تعب مرب یه شاف با افر شاف انرو 
درست ۰ موصوف وصفت -. شافی : درست وکافی . اسم فاعل ازشةا (بکسراول) 
بمعنی تندرستی دادن و دوا کردن ۳ ساكءعبارت : رشنة سخن وتعبیر » 
تشبیه‌صر بح » اضافة بیانی ‏ ساك : بکسراول وسکون دوم رشته ورسته. 
۴ داروی 7اخ نصیحت : دوای تلخ اندرز_دوای تلخ موصوف وصفت , دوای 
اندرزتشبیه‌صرریح ۰ اضافهبیا نی ۵ - شهد طرافت : نوش لطیفه گوشی ؛ 
تشبیه‌صر یح, اصافة بیا نی_شهد بفتح اول وسکون دوم نوش وءسل وشیر بنی_ظر افت : 
بفتح اول خوش‌طبعیو لطیفه گوئی -طبعءلول:دل‌زودرنج ومللالت‌پذیر 
موصوف وصفت- ملول بفتح اول‌صفت مشبهه ازملالت بفتح‌اول بمعنی بستوه آمدن 
ودلتنگ شدن ۷ دولت‌فبول : نەمەت پذیرش , اضافه‌بیا نی » تشبیه‌صر یح. 
دولت: بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم مال وظةر واقبال وسلطنت. 
۸ آیۂ ۲ سود؛فاتحه است معنی جند جملهٌاخیز : بیشتر سخنان‌سمدی نشاط 
آور ونمکین است و آنان که ژرف بين نباشند بدین سیب ز بان بسرز نش گشایند 
که وی بیفایده مغز را در نجه و خسته کرده و بی آ نکه بهری ازدانش بدست آورد ۰ 
رنج مطالعه کشیده‌است ؛ ولی برروشن بینان خردمند که مخاطب این سخنند » 
آشکارست که وی مروارید اندرزهای درست را در رشتهسخن مرتب ساخته و 
دوای‌تلخ اندرز بنوش لطیفه گوئی ممزوج کرده تا دل زودد نج وملالت پذیر آ نان 


5 ۰ ۰ 
بعبه دز صفحه بعل 


در آداب صحبت ۹۹۹ 





روز گاری درین بسر بردیم . 
گر نياید بگوش دغبت کس 


بر دسولان بام باشد و ا 


+442 
۹ ټ ت ص مس و 
2 : 3 و هو oc‏ ۰ ۱ 
على المصلف و استغفر لصاحبه 
هی و و سیم و مه و ۳ 3 


واطلب لنفسك من :حمر رید بپا 
۳ ص سے ” ۹ ص 
ق 4 هم وه ِ‫ 


ا 





بقیه ازصفحة پیش 
از نعمت پذیرش‌پند بی‌بهره‌نماند ۰ سبای ایزدراکه پرود کارجهانیا نست ؛ در 
بوستأز هم نز ديك بهمین مصمون فرماید: 


اگر شربتی بایدت سودمنه ز سمدی ستان داروی‌تلخ پند 
بیرویرزن معر فت بی ةه بشهد ظرافت وسر آمیخته 


۱- بس: تنها. فقطقید حصر وتا کیدنیز نگاه بحکمت شمار۱۰۴# شمار*۱ 
ممنی دو بیت :ما بمقتضا یما مو نو بت خو یش با ندرز گو گی‌پر دا ختیم‌وعمریدد این کار 
بپایان آوردیم‌وا گر بسمعقبول نشنو ند. گوینده راچه‌زیان که‌پیام آور تنها عهده دار 

رسا ندن پیام با شد.مضمون کلامسمدی‌درمصر م آ خر مقتبس از آیة- ۰ ۱سورهما ده‌است 
مالیا لر سول ال لبلاغ من بر فرستاه چزدسا ندنپیمنیست,درغزلی نیز فر ماید: 
گر بشنوی نصیحت و گر نشنوی. بصدق گفتیم و بر رسول نباشد بجر بلاغ 
۲- ممنی قطمةٌ عر بی : ای نگر نده دراین نامه . ازخداوندرحمت برنگارنده 
و آمرزش بردارنده کتاب بجوی و از این دعای خير نصیبی بهر خود ویس 
از آن آمرزشی برای نوینده بخواه - درمصراع سوم بها غلط بنظر میرسد : 
زیرا فعل ترید بنفس متعدی است و نیاز بحرف جر ندارد؛علاوه بر آن بجای 
ضمیر هو نث «ها» باید «ه» آورد شود چه‌مر جع آن خیر مذکر مجازی است . 







۱- فبرست آیات واخبار واحادیث 
۲ فبرست امثال وحکم 

۳ فهر ست اعلام متن گلستان 

6 فہرست قوافی 

۵ فبرست ثاعده‌های دستوری 


1 فهرست بر خی از مأغذها 


١‏ فهر ستآبات و اخبار و احادیث 


آیهٌ ۱۳ سور سبا , اعملوا آل داود . 
یه ۱۲۹ سور آل عمران ۰ . . . والکاظمین الفیظ . . . 
یه 4۷ سوره فصلت : من عمل صالحا فللشه . 5 
ا ۱۹ سورءٌ ق : و نحن‌اقرب‌الیه . 
أيه ۷ سورة انشراح ؛ ان معا لعسر بسر | . 
آي ۱۸ سورءه بقره ۲ .۰ . . وقتا عذات 
4T‏ ¢۲ سور هة هرد 0 آتامرونا لتاس‌با لبر . 
آیه ۷۳ سوره فرقان ؛ اذا مروا باللغو مرواکراماً . 
آیه ۸ سور عنکیوت , وان جاهداك لتشرك . 
aT‏ ۳۰ سوزه 1 
أيه ۲۷ سوره شوری ؛ ولو بسطالله الرزق . 
آیه YY‏ سورة نور , الخبیثات للخبیئین . . 
یه ٩۱‏ سور يونس ۰. . حتی اذا د كهالغرق . 
أيه ٩7‏ سور عنکبوت , فاذار کبوافیا لفلك . 
آیه ۱٩‏ سوره لقمان , ان انکرالاصوات . 
آي ۳ سوره بوسف ۱ لکنا لی لمتننی فيه : 
آي ۸۰ سورة مومن » فلم بك بث 
أ ١‏ 4 سور صافات ؛ او لك لهم رزق مملوم . . 
آ۸ تور اموس ان لک ب 
ی 6 شود طلاق : من یتو کل حلا 
آيه ۷۸ سورءه قصص تا 
آي ۱ سوده يس ١‏ الم اعهد الیکم . 
آیه ۸4 سورهٌ یوسف ٠‏ قال بل سولت لک . . 
آي ۳۲ ره تفه و رخا لدان : 
يه ۲ سورة فاتحه , الحمدلله رب‌العالمين . 
خی ۱ یاملائکتی قدأ ستحییت . . . 
خبر؛ کل مولود یولدعلی| لقطرة. . 


حدیث ۱ لی‌معلله و قت... 


۹۹3۹ فهرست آیات و اخبار و احادیث 


حدیث ؛ زرنی غأ . . ۱۹۹ 
حدیث » اعدی‌عدوك . .. ۰۷ 
یقن و AY‏ 
خبر؛ الفقر فخری . . CAF‏ 
حدیث: کادالفقران یکون کفرآ.. A‏ 


حديث ١‏ لارهبا نية فی‌الاسلام. 4١‏ 


۲ فرستامثال وحکم 
آز بگذار و پادشاهی کن گردن بی‌طمع بلند بود 


۳۹۰ 
آزرون وتان هلت و کارت سن شیاه o‏ 
آسیا سنگ زیرین متحرك نیست» لاجرم تحمل با رکران همی‌کند . 
۳۰۷ 

آنرا که گوش ارادت کران آفر یده‌اند » چون کند که شنود 
۹۹ 
آنکه بر دیثار دسترس ندارد ؛ در همه دنیا کس تدارد ۳۹۹ 
آنکه حظ آفرید وروزی داد بافضیلت همی دهد با بخت 
۰۳ 


آنکه در راحت و تنعم رست 
او چه داند که حال گرسنه چیست 


۰ 
آنکه را سخاوتست » بشجاعت حاجت لیست ۳۹ 
احمق‌را ستابش خوش آ بد ۳۹ 


ارادت ببجون یکی‌را از تخت شاهی فرود ۳ را در شکم 
ماهی € دارد ۹۲ 


۹۸ فهرست امثال و حکم 
از بدان نیکوی نباموزی نکند گرگ پوستین دوزی 
۰:1 


از تن بی دل طاعت نباید و بوست بی‌مغز بضاعت را نشاید ۰:۷ 


از زر و سیم راحتی برسان  .‏ خویشتن هم تمتعی بر گیر 
YY‏ 
از صحبت دوستی بر نجم کاخلاق بدم حسن نماید ۳۲۷ 
از نفس پر ور هنروری نیاید وبی‌هنر سروری را نشاید 0۹۰ 
اسب تازی دونگه رود بشتاب واشتر آهسته می‌رود شب و روز 
۳ 
استعداد بی‌تر بیت دریغ است و ترییت ناهستعد ضايع ۷ 


اسر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 
شبی ز معده ستگی شبی ز دل تنگی 


oo 
1۸۲ اعوذبالله من الفقرالمکب‎ 
اکر باران به کوهستان نبارد بسالی دجله‌گردد خشك رودی‎ 
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اکر حنظل خوری از دست خوشخوی 
به از ثیرینی از دست ترشروی 
Xor‏ 
اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی ۱۷ 
اگر ز دست بلا برفلك رود بدخوی 
ز دست خوی بدخویش در بلا باش 
6۳۲ 


فهرست امثال و حکم ۱۹ 
اگر شبها همه قدر بودی » شب قبر بی قدر بودی o4۷‏ 
اکر صد نامستف | بدزدرویش رفمقانش یکی از صد ندانند 

۳۸ 


o4 
۳۱ التمر بانم والناطور غير هانعم‎ 
۱۱ السلامة فی| لو حدة‎ 
o الشاة نظيفه والفيل جفة‎ 
اندرون از طعام خالی‌دار تا درو نور معرفت بینی‎ 
۱۸۵ 
اندك اندك بهم شود بسیار دانه دانه است غله در انبار‎ 
o 
۰۰۱ اندك اندك خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد‎ 
اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم‎ 
۳۷ 
ای سلیم آب ز سر چشمه ببند . که چو پر شد نتوان بستن‌جوی‎ 
or 
ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان‎ 
0۷۰ نىرى‎ 
00 ای مردان » بکوشد با جامهٌ زنان بیوشد‎ 
۹ با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد‎ 


با گرسنگی قوت پرهیز نماند افلاس عنان‌از کف تقوی بستاند 
2۹4۸ 


1۳۰ فهرست امثال و حکم 
با مردم سپل خوی دشخوار مگوی 
باانکه درصلح زند جنگ مجوی 
۹ 
ببخش ومنت منه که نفع آن بتو باز کردد 9۷ 
بیری‌هرچه‌ندانی‌که ذل پر سیدن ‏ دایل راه تو باشد بعز دانائی 
6۸۲ 


بداخترتر از مردم آزار ثیست ‏ که روز هصمبت کسش بار نیست 


o4۰ 
بدان را نيك‌دار ای مرد هشار که نیکان خود :زر گف ونىك روز ند‎ 
۰۲ 


بدست آوردن دنیاهنر نیست . یکی را کر توانی دل بدستآر 
40۸ 
بر دوستی دوستان اعتماد نیست تا بتملق دشمنان چه رسد 0٤4‏ 
بر رسولان یام باشد و بسن ۱۱ 
بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود » بر تو نبخشاید 
ox‏ 
برو با دوستان آسوده بنشین چو بینی درمیان دشمنان جنگ 
0۳۳ 
برو زکار سلامت شکستگان دریاب 
که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند 
۱ ۱۷۷ 
بزر کش نخوانند اهل خرد که تام بزر کان بزشتی برد 
۱۶۰ 


بزرگی بابدت بخشن د کی کن که دانه تا نیفشانی نروید 
۱۰ 

بسا نام نیکوی پنجاه سال که بك نامزشتش‌کندپایمال 
۳۹6 


بس قامت خوش کهز بر چادرباشد چون باز کنی مادر مادر باشد 


oY 
بج سحن گفتره اتگتاه کف که دانی که در کار کنو سخن‎ 
oo 
4۹4 بسیری مردن به که گرسنگی بردن‎ 


شو ی ای خردمنداز آُن‌دوست دست 
که با ده ۰ انت بود هم a٠‏ 5 
oo‏ 


رو ان وف و کوش . جوا ایل مرن کن 


۹٦ 

بقول دشمن پیمان‌دوست بشکستی بین که از که بر بدی وباکه‌پیوستی 
010 

بکارهای گران مرد کاردده فرست 1۷۰ 
بلاا گرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب ۲ 
بابلا مردۂ بہار بيار خبر بد ببوم بازگذار ort‏ 
بنا نهاده دست نر سد و نهاده هر کجا هست برسد 0۷۰ 
دور یا ياف ا گر چه بافنده است نسر ندش به‌کار گاه حر سر 


a 


۳۳ 


بوی پیاز از دهن خوبروی 
ببار | نجه داری ز مردی وزور 


بی‌فا ىده هر که عمر درب‌اخت 


نفزتر آ بد که گلازدست زشت 


1۱۹ 
که دشمن بپای خود آمد بگور 
.1۷ 


چیزی نخربد و زر سنداخت 


کف 
بینوائی به از مذلت خواست ۷9 
بی‌هنران هنرمندان را نتواتند که بینند 5۱ 
پدر را عسل بسیارست ولی پسر کرمی‌دارست ۷۹۳ 


پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست 
تربیت نااهل را چون‌گردکان بر گنبدست 


۱ 

پسندیده است بخشاش و لیکن منه بررش خلق آزار مر هم 

oY 

پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر کارخردمندان نیست 0۹ 
بت دز شی ر ا چه تفاوت‌کندکه سگ لاید 

۳۹۹ 


بندست خطاب میتران‌وانکه‌بند 
پند گیر از مصائب دگران 


پیش دبوار | نچه گوئی‌هوش‌دار 


چون پند دهندو نشنوی‌بند نهند 
o۹4‏ 

تا نگیرند دیگران بتو پند 
o40‏ 

تانباش در پس دیوار گوش 


oo 


فهرست امثال و حکم ۳ 


پیکان از جراحت بدرآبد و آزار در دل بماند ۷۹۷ 
تا ارادتی نباری » سعادتی ثبری 1۸ 
تا بدکان و خانه درگروی هرگز ای خام آدمی نشوی 

۱۸۵ 

تا رنج نبری » گنج بر نداری و تا جان درخطر ننپی » بر دشمن ظفر 
نیابی ۳۰۹ 
تا کار بزر برمیآ بد » جان درخطر افکندن نشاید 0٦‏ 


تا ندانی که سخن عین صوابست مگوی 
وآ نچه‌دانی‌که نه‌نیکوشجوابستمگوی 
a‏ 
تا نقدی ندھی»بضاعتی نستانی . 1۸ 
تا یك ندانی که سخن عین صوایست 
بایدکه بگفتن دهن از هم نگشائی 
5۸4۸ 
تربیت بکسانست و طباع مختلف 4 
ترا خو آهته فرسندکة عملت چسشت :راکو دنق بدرت کیست ؟ 4۵۱ 
ترسم نرسی به کعبه‌ای‌اعرابی کین ره که تومیروی بترکستانست 
۱۳ 
تلمیذ بی ارادت ععاشق بی‌زرست و روند بی معرفت مر غ بی‌پر.عالم 
بی‌عمل درخت بی بر و زاهد بی‌علم خانه بی‌در . oV‏ 
تمیز بايد و تدس ول و اه اف 
که ملك ودولت‌نادان‌سلاح جنگ خداست 


0۰ 


۳ فهرست امثال و حکم 

توانگر فاسق کلوخ زراندووست و درویش صالح شاهد خاك لود . 

0۷۲ 

. توانگری بقناعت به از توانگری ببضاعت . 0۳۸ 
تو پاك باش و مدار از کس » ای برادر باك 

زنند جامهٌ ناباك کازران بر سنگه 


۹ 
تو نیز اگر بخفتی.به از آن که در پوستین‌خلق افتی. 9۵ 

تھی دستان را رانک سته است و ینجهً شبری. شکسته . 
۳۰۵ 
جان در حما بت بکدمست ودنيا و جودی مبان دو عدم . o٤‏ 
جد ولاتمنن فان لفائدة اليك عائده . ۷ 
جز بخردمند مفرما عمل گرچه عمل‌کار خردمندنیست 
۱ ۱ 
جنگ وزور آوری‌مکن بامست ‏ پیش سرپنجه در بغل نه‌دست 
00۰ 

جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد 

9۹۰ 
جور استاد به‌زمپر بدر 33 


جهن اکر در خلاب افتد همچنان نفیسست و نغبار اگر بفلك رسد 
همان خسس ۷ 
جوی‌زر بپتر از هفتاد من زور ۳۰۹ 
جپد رزق ارکنی و گر نکنی برساند خدای » عزوجل 


فهرست امثال و حکم 


ورروی دردهان‌شیر وبلنگگ 
چو با سفله کوئی بلطفو خوشی 
چو پرخاش بینی تحمل‌بیار 
چو دست از همه‌حبلتی‌در کسست 
چو گاوار همی بایدت فر بهی 


چو گل بسیار شد پیلان بلغز ند 


چوب‌تر را چنانکه خواهی پیچ 


چون بود اصل کوهری قابل 


۳6۵ 
نخور ندت مگر بروژ اجل 


۷۰ 
فزون گرددش کبر و گردنکشی 
o‏ 

که سهلی ببندد در کارزار 
۳۹۹ 
حلالست بردن شمشر دست 
0۳۹ 
چو خر تن بجور کسان دردهی 
0۹۰ 
۳۹ 
که حلوا چو یکبار خوردند بس 
۳ 
نشود خشك جز باتش راست 
4۳ 
تربیت را درو اثر باشد 
۳۳ 


چون پیر شدی ز کودکی دست بدار 
بازی و ظرافت بجوانان بگذار 


چون درآ ید به‌ازتوئی بسخن 


۳ 
گرچه به‌دانی اعتراض مکن 


۰:0 


1۳۹ فهرست امثال و حکم 
چون سک در نده شت بافت نیر‌سد 
۳ شتر صالحست با خر دجال 
۶1۹4۸ 
چون عاشق و معشوقی در ميان آمد » مالك و مملوك بررخاست 
۳۳۹ 
چون مخبطشد اعتدال مزاج نه عز دمت اثر کند نه علاج 
۱۳ص 
چه باك ازموح بحر آن را که باشد نوح کشتیبان ۸ 
حاجی تو نیستی شترست از برای آنك 
بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد 


30 
حال درماند گان کسی داند که باحوال خویش درماند 
oY‏ 
حذرکن زآ نچه دشمن گوید آن کن 

که بر زانو زنی دست تغاین 0۸ 
حریص با جهانی گرسنه است و قانع پنانی سیر ۳۸ 
حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست ۰ 

حسود از نعمت حق بخیلست و بندة بی گناه را دشمن میدارد 
or‏ 

حق»جل وعلاءمی‌بیند ومی‌پوشد وهمسا به نمی بیند وهیخر وشد . 
0۹۸ 


حکایت بر مزاج مستمع گوی |اګر خواهی‌که داردبا تو میلی 
۸۳ 


فهرست امثال و حکم ۳۷ 


حکیمان در دبر خورند و عابدان نیم سیر . رم 
حکیمی‌که با جهال درافتد توقع عزت ندارد o04‏ 
خالاشو » پیش از آنکه خاك شوی ۷۷۲ 
خامشی به که ضمیر دل خویش با کسی گفتن و گفتن که مگوی 

ox 
۱۷.۰ خانهٌ دوستان بروب و در دشمنان مکوب‎ 
o4 خبری که دانی دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد‎ 


خبیث را چو تعهدکنی وبنوازی بدولت تو گنه می‌کند بانبازی 
oo’‏ 
خراج اکر نگزارد کسی بطیبت نفس 
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خرد بکارنیاید چو بخت بد باشد . A‏ 
خطا بر بزر کان کر فتن » خطاست ۳٤‏ 
خفته‌را خفته کی کند. بیدار ؟ ۹ 
خلمت سلطان اکر چه عزیزست , جام خلقان خود بعزت تر. 

o۹ 


خوارزم و ختا صلح کردند و زبد وعمرو را همچنان خصومت باقیست 
۳۷۹ 
خوان بزرگان اکر چه لذینست » خردء انبان خود بلذت‌تر 
0۸۰ 
خواهی‌که‌خدای برتو بخشد با خلق خدای کن نکوئی 
۱۰۷ 


1۲۸ فهرست امثال و حکم 


دام هر بار ماهی آوردی ماهی این بار رفت و دام ببرد 
۳۷۹ 
دخل آب روانست و عیش آسبای‌گردان . 4 
در برابر چو گوسپند سلیم درقفاهمچو گر که مردم خوار 
۱:۷ 
در بسی مردن به که حاجت پیش‌کسی بردن 44 
درخت کرم هر کجا بیخ کرد کذشت از فلك شاخ وبالای او 
۰۷ 


در من با ان عه نای ا دارو ی نار کوش 


oo 

درشتی نگیرد خردمند پیش نهسستی‌که ناقص‌کندقدر خویش 
o۹‏ 

درشی و نرمی بهم در بهست و ا دپ وه 060۹ 
در عمل‌کوش و هرچه خواهی پوش ۱9۰ 
دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه‌انگیز 1۹ 
درو ش صفت باش و کلاه تتری‌دار ۱۷ 


دریع آمدم تربیت ستوران و آینه‌داری در مجلت کوران ۱۳ 
دست کوتاه بايد از ونیا آستینخون دراز وخوه‌کوتاه 
oV‏ 
دشمن‌آن به که‌نیکی تنمند. ۳۹۵ 
دشمن چو بینی ناتوان لاف ازبروت خود مزن 
مغزیست درهر استخوان‌مردیست درهرپیرهن 
o۷‏ 


فهرست امثال و حکم ۹۳۹ 


دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند » سلسله دوستی بجنباند . or‏ 


دشمن چه زند چو مهر بان باشد دوست ؟ ۷ 
دشمن‌نتوان حقیر وبیچاره شمرد . ۳ 


دل بر مجاهدة نهادن: آسانترس تکه چشم ازمشاهده بر گرفتن . 


۳۵۳ 

دل درکسی عبند که دلبستهٌ تو نیست . ۲۳ 

> دوچیز محال عقلست > خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از 
وقت معلوم 4۸ 
دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی‌صردور. ۱۹۵ 


دوستان بزندان بکار آ یند که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. 
۹0 
دو ا پیلبانان بامکن با طلب‌کن خانه‌ای درخوردپیل 
0۹ 

دوستی را که بعمری فراچنگ آرند » نشاید که بیکدم بیازار ند. 
00۹ 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار نه دانائی ستیزد با سبکسار 
۳۹ 
دوکس دشمن ملكك و وین اه پادشاء بی‌حلم و زاهد بیعلم ‏ ۵۳۰ 
دوکس رنج بهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند یکی آنکه اندوخت 


و و راو و نگ آنکه آموخت و نکرد . 04٩‏ 
دو کس‌مردند وحسرت بردند یکی آنکه داشت ونخورد ودیگر نکه 
وافشت و نکرد ۰۷ 


دولت نه بکوشیدنست » چاره کم جوشیدنست ۷۸۳ 


۹۳۰ فهرست امثال و حکم 





دونان نخورند و کوش دار ند گویند اميد به که خورده 
0۹۹ 
ده آدمی پررسفره‌ای بخور ند و دوسگه بر مرداری با هم بس نبر ند 
6۳۸ 
ده درویش د رکلیمی بخسبند و دوپادشاه دراقلیمی نگنجند ‏ :اه 
دبدۂ اهل طمع پتعمت دنیا پر نشود همچنانکه چاه بشبنم 


دمن بدنیا فروشان خر ند بوسف فروشند تا چه خر ند o1٤‏ 
راحت‌عا جل تشو ش‌محنت | جل منغ ص کر دن‌خلافر آی‌خر دمندانست 
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رازی که نپان خواهی با کس در ميان منه بای 
رای بی قوت مکروفسونست و قوت بی رای جپل و جنون ‏ ۰+ 
رحم آوردن بربدان‌ستمست بر نیکان ۰۱ 
رزق اکر چه مقسومتباسباب حصول تعلق شرطست ۷۹۲ 
رضینا من‌نوالك با لرحیل ۳٤‏ 
رفتن ونشستن به که دوبدن و گسستن ١‏ 


رقم بر خود بنادانی کشیدی که نادانرا بصحبت بر گزبدی 
o۸4‏ 
ارود تنگ بيكث نان تپی پر گردد 
نعمت روی زمین پرنکند دید تنگه 
o۳۹‏ 
زخود بهتری‌جویو فرصت شمار که باچون‌خودی گم‌کنی‌روز کار 
a‏ 


فهرست امثال و حکم 1۳۱ 
زر نداری نتوان رفت بزور از دربا 


زور ده‌مرد چه‌باشد زر يك‌مرده بيار 


۱۹0 
زلف خوبان زنجیر پای عقلست و دام مرغ زيرك ۹ 
زن جوان را ا کر تیری در پهلو نشیند به که پیری ۷ 
زنبور درشت بیمروت را گوی باری چوعسل‌نمی‌دهی‌نیش مزن 
oY‏ 


زور بايد نه‌زر که بانو را گزری دوست‌تر که ده من گوشت 
A‏ 
سابه پرورده را چه طاقت آن که رود با مبارزان بقتال 


00۰ 

سخن بلطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که زنگه و زو گر ود رم سوهان ياك 
9۸۹ 


سخن‌را سرست ای‌خدازند وین میاور سخن در ميان سخن 


۳۷۷ 
سخن ميان دو دشمن چنان‌گوی که گر دوست گردند » شرم‌زده‌نشوی 
o4‏ 
سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت 
or‏ 


سرکه از دستر نج خویش و تره بهتر از نان دهخدا و بره 
مر 


۳ فهرست امثال و حکم 
سر مار بدست دشمن بکوب ort‏ 
سرهنگه لطیف‌خوی دلدار بهتر ز فقیه مردم آزار 

0۷٦ 
: ست بازو بجهل می‌فگند . پنجه با مرد آهنین چنگال‎ 
60۰ ۱ ۱ ۱ 
سنگه بدگوهر اکر کاس زرین بشکست‎ 
قیمت سنگگ نیفزاید و زر کم نشود‎ 
o00 


سک رو سومار سر وگن خر ای بود قا ىور نگ 


oor 
سال‌شود لعل‌باره‌ای زنهار تایرکتفسش نشکنی بسنگه‎ EE 
۰ 


سه چر بایدار نماند : مال بی‌تجارت وعلم بی بحث وملك بی‌سماست. 


01 
سیم بخیل از خاك وقتی برآ بد که وی در خاك رود. ۹۰ 
شاه از بپر دفع ستمکار انست: وشحنه برای‌خونخواران وفاخی‌مصلحت 
جوی طراران . 1٤‏ 
شدت نیکان روی در فرح دارد و دولت بدان سر در نشیب o‏ 


شرط مودت نباشد » باندیشةٌ جان دل از مپر جانان بر کرفتن 
°< 
oo‏ 


شوی زن‌زشت روی نابیتا به. ۳۳۰ 


شبطان با مخلصان بر نمی | بد و سلطان بامفلسان . 010 


صد چندان که دانا را از نادان نفرتست » نادان را از دانا وحشتست 


۳۹6 

تاه ی زود دز وله گرد وماهی ی جل رخف مرو 
۷۹ 
صیاد بی روزی ماهی در دجله ت وماهی بی‌اجل درخشگه نمرد. 
0۷1 
ضربا لحبیب زبیب ۳۹۲ 
ضعیفان را مکن بر دل گزندی که درمانی بجور زورمندی 
.۰ 


ضعیفی که با قوی دلاوری‌کند بار دشمنست درهلاك خویش ۵۵۰ 
طرب نوجوان ز سر مجوی که د گر تابد اب رفته‌یجوی 


۳ 

طلب کردم ز دانائی یکی پند مرافرمود با نادان مپیوند 

۸ 

ظرافت سیارکردن هنر ندیمانست و عیب حکیمان . ۸۹ 

عابدکه نه‌ازیپر خدا گوشه‌نشیند ‏ بیجاره در بين تارمك‌چه‌بیند؟ 

a 

عارف که برنجد تنك آ بست هنوز رخف 

عاشقان کشتگان معشوقند "۷ 
عاقل چو خلاف اندر میان آبد بجهد و چوصلح بیند لنگر بنهد 

۹.۰ 


عالم اندر مان حاهل را مثلی گفته | ند صدیشقان 


۳۶ ۱ فهرست امثال و 


شاهدی در مان کورانست مصحفی در سرای زندیقان 

o04 
0۰ عالم ناپرهیزکار کور مشعله‌دارست‎ 
عالمان را زر بده تا دیگر. بخوانشد و زاهدان را چیزی مده تا زاهد‎ 
١ یما نند‎ 
عام نادان پریشان روزگار به زدانشمند ناپرهیز گار‎ 

oY 
“oo عطای او را بلقای او بخشدم‎ 
01 عفو کردن از ظالمان جورست بر درویشان‎ 
0۱% علم از بهر دين پروردنست نه از بپر دنبا خوردن‎ 
علم چندانکه بیشتر خوانی  چون عمل در تونیست‌نادانی‎ 

0۱۸ 
فرو نبندد کار کشاده پیشانی o4‏ 
فر یب دشمن مخور و غرور مداح مخر ۳۹ 


فاضی چوبر شوت‌بخورد پنج‌خیار ابت‌کند ازبهر تو ده خربزه‌زار 
1.0 


قحبغپیر از نابکاری چه کند که تو به‌نکندوشحنة معزولاز مردمآزاری؟ 


۰6 
قدر عافیت کسی داند که بمصیبتیکرفتار آید ۷ 
فما لخروج قبلا لو لوج ٠‏ 
فضا دگر نشود ور هزار ناله واه بکفر با بشکایت برآ ند ازدهنی 
۹ 


فول وفعل عوام‌النای‌را چندان اعتباری نباشد EY‏ 


فهرست امثال و حکم ۱۳۵ 


قیمت شکر نه از نی است‌که آن خود خاصبت وی است ۷ 
کارها شیو بر آ ید و مستمچل ی ورا ند o4‏ 
کر یمان‌را بدست اندر درم نیست خداوندان نعمت را کرم نیست 

۷۹ 
کش نبیند بخیل فاضل را که نه درعیب گفتنش کوشد 
ور کریمی دو صد گنه دارد کرمش عیبپا فروپوشد 

۰۸ 
کل اناء بترشح بمافیه ۹۸ 
کل مداراء صدقة ۲۹ 
کل مولود بولد علیا لفطرة ۲ 
کلم‌الناس علی قدر عقو لھم ۳۷۷ 
کوتاه خردمند بهکه نادان بلند ox‏ 
کو دشمن شوخ چشم نا بالگ تا عیب مرا بمن نماد 

PY 
A4 کوشش بی‌فایده است وسمه بر ابروی کور‎ 
۷1۳ که بار محنت خود به‌که بار منت خلق‎ 
۹ که خبث نفس نگردد بسالها معلوم‎ 
که‌شپوتآ تش‌است ازوی‌بپرهیز بخود بر آتش دوزخ مکن تيز‎ 

۰۳۹ 
که نتوان شستن از زنگی سیاهی ۳۹۹ 
کهن خرقۀ خویش پیراستن به از جامةٌ عاریت خواستن 

۰۹ 


گدای نيك انجام به از پادشای بدفر جام ۹۷ 


فهرست امثال و حکم 


گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد 
بخود گمان نبرد هیچکس که ادانم 
9۳۸۹ 
گر به شیرراست در گر فتن موش ٤١‏ 


کرت زدست برآ ید چو نخل باش کرم 


ورت زدست نیاید چو سرو باش ازاد 


۰۷ 
گر جور شکم نیستی » هیچ مر غ در دام صیاد نیوفتادی 2۰۱" 
گر چه سرون زرزق نتوان‌خورد در طلب کاهلی نشا سد کرد 
۳۰۷ 


گر ذوق نیست تراک طبع جانوری :۱۹ 
گر راست سخن گوئی و در بند بمنانی 
به زانکه دروغت دهد از بند رهائی 
OAR‏ 


0۸ 
گر سنو را نان نی کوفته اشت ۹9 
گفت: چشم‌تنگگ دتیا دوست را با قناعت مر کند با خاك گور 
۳۷۳ 


گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد 
هر کج پای نهد وست ندارندش پیش 


۸۸ 


گفتا برو چو خاك تحمل کن ای فقیه 
باهر چه خوانده‌ای همه در زیر خاك کن 
0۳۷ 
لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت از بی‌ادبان ۱۸۵ 
ما بسختی بنمردیم و تو بربختی بمردی ۷۳ 
مال اد هی اشاش غ تم انعم از بپر گرد کردن مال 
۱ 5۵ 
متکلم را تا کسی عیب نگیرد » سخنش صلاح نیذیرد ۳ 
محال عقلست اگر ریگك بیابان در شود که چشمکدابان پر شود 


4۹۳ 

محالست که هنرمندان بمیر ند وبیهنران جای ابشان‌گیرند ٩ه‏ 
محتسب را درون خانه‌چکار ؟ ۱ ۱۶:۳ 
مرا بخیر تو آمید نیست شر مر‌سان ۳۹4 
هرد بی‌مروت زنست و عابد با طمع رهزن oy‏ 
مر غ زیرگ بحقیقت منم امروز و تو دامی 1-۹ 

مسکین حریص در همه عالم همی‌رود 
او در ففای حرص و اجل در قفای او 

۷ 

مشتاقی به که ملولی ۳:۹ 
مشغول کفاف ازدو لت عفاف محرومست وملك‌فراغت زیرنگین رزق 
معلوم. 2۸٦‏ 
مك آآنست که خود ببو ید نها نکه عطار E‏ 00۸ 


مشورت ا زنان تىاهست و سخاوت با مفسدان گناه ۲ 


۳۸ 


مشو غره بر حسن گفتار خویش 


معزولی به که مشغو لی 


معشوق هزاردوست را دل ندهی 


مگذار که زه کند کمان را 


فهرست امثال و حکم 
بمَحسین نادان و پندار خویش 
oy‏ 
AY‏ 
ور میدھی آن دل بجدائی‌بنپی 
ox‏ 

دشمن که بتیر میتوان‌دوخت 
9 


ملك از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیز گاران‌کمال بابد 


ملك و دولت دنا اعتماد را ندا ید 


مور گرد آورد بتابستان 


هيان دو تن آتش افروختن 


نادانر! به از خامشی نست 


ناکس بتربیت نشود ای حکیم کس 


تباید بستن اندر چیزوکس دل 


۰« 
4 
۱۹ 
تا فراغت. بود زمستانش 
۰۸۰ 
نه‌عقلست‌و خوددرمیان سوختن 


oxo 


سخن‌چین بدبخت هیزم کشست 


دوش 

o 

1o 

که دل برداشتن کارست مشکل 
۳۸۱ 


نبرد پیش مصاف آزموده معلومست 
چنانکه مساله شرع پیش دانشمند 


۷١ 


فهرست امثال و ۳۹ 


ندانم کی بحق پردازی از خویش ۹۱ 
ندهد مرد هوشمند جواب هگر آنگه کزو سال کنند 
0۸۷ 
ندهد هوشمند روشن رای بفرو مابه کارهای خطیر 
a‏ 
نشاید بني آدم خاکزاد که درسرکند کبروتندیوباد 
0۳1 


نموذب‌اله اکر خلق غیب‌دان بودی 


کسی بحال خود ازدست‌کس نیاسودی 
0۹۸ 
نفس را وعده دادن بطعام آسانترست‌که بقال را بدرم 01 
نمی‌داند که آهنگه حجازی ‏ فرو ماند ز بانگه طبل غازی 
00٦‏ 
نو سنده داند که در نامه چسسث ۱2:۹ 
نبشته است بر گور بهرام گور که دست کرم به ز بازوی زور 
۳۷ 


نه چندان درشتی کن که از تو سبر گردند و نه چندان نرمی که بر تو 


دلبر شوند ۹ 
نه عجب کر فرو رود نفسش عندلیبی غراب هم ففش 

o00 
o۲ نه هر چه بقامت مهتر» بقیمت بهتر‎ 


نه هر که بصورت‌نکوست 6 سرت ز سادروست؛ کارا ندرون‌دارد نه‌یوست 
o4۸‏ 


4 فهرست امثال و حکم 
قه هر که در مجادله چست ‏ در معامله درست :۰ 
نیاموزد بهائم از تو گفتار تو خاموشی بیاموز از بهائم 


9: 

نيك بخت » آنکه خورد وکشت و بدبخت آنکه مرد و هشت 
۵ 
لبك سهلست زنده بیجان کرد کفته را باز زنده نتوان کرد 
1-34 
و قطر على قطر اذا انفقت نهر ونهر علی‌نپر اذا اجتمعت بحر 
o‏ 
وگر بك بذله گوید یادشاهی از اقلیمی باقلیمی رسانند 
۳۸ 


هر آن سری که داری با دوست درمیان منه » چه دان ی که وقتی‌دشمن 
گردد . ox‏ 
هر آن عاقل‌که با مجنون نشیند تباید کردنش جز ذکر لیلی 

o. 
» هر آنکه فاا زموده را کار بزرکک فرماید » با آنکه ندامت برد‎ 


بنزد يك خر دمندان بخفت رای منسوب گردد ١‏ 
هرجا گلست» خارست. ۰.۲ 
هرچه از دونان بمات خواستی در تن افزودی و از جان کاستی 

or 
۳۳۶ هرچه پدل فرو | نذه در دیده تکو نماید‎ 
۱۹۹ هرچه درو شانراست وقف محتاحانست‎ 


هرچه زود برا ید » دير نیاید 0۰ 


فهرست امثال و حکم ۹:۱ 


هرچه نیا بد,دلبستگی‌را نشاید .۳ 
هرعیب که سلطان بپسندد»هترست ۱۹ 
ا اا كي وا ۱ 
۱ ۳۱ 
هر کراصبر نیست » حکمت نیست ۱ 
هر که با اهل خود وفا نکند نشود دوست روی و دولتمند 
tor‏ 
هر که با بدان نشیند » نیکی نبیند ٦‏ 
هر که با بدان نشیند » اکر نیز طبیعت‌ایشان درو اثر نکند بطر یقت 
ایشان متهم کردد ۱ o۸‏ 
هر که با بزر گان سشزد » خون خود روزد ۰:۹ 
هر که با دشمنان صلح کنن ی ا زار وتان دار 00 
هر که‌با نادانتراز خودیحث‌کند تابدانندکه داناست‌بدانند که نادانست 
oto‏ 

هر که اوت دنبا راه‌صواب نگ بتعذیب عقبی گر فتار آ ید 
o۹۳‏ 

هرکه برخود درسوال کشاد تا بمیرد نیازمند بود 

۳۱۹۰ 


هر که برزبردستان نبخشاید » حور زبردستان گرفتار [ بد ۰۰ 
هر که بطاعت از دبگران مت و سمعمت دش 6 صورت وان ست 
و «معمی درو ش EAA‏ 
هرکه پرهیز وعلم‌وزهد فروخت خرمنی کرد کرد و پاك بسوخت 

۹ 


۳ فهرست امثال و حکم 
هر که تامل نکند در جواب بیشتر آید سخنش ناصواب 
o4‏ 
هر که حمال عیب خویشتنید . طعنه بر عیب دیگران مزنید 


1:۰ 

هر که خیانت ورزد » پشتش از حساب بلرزد. ٢‏ 
هر که در پیش سخن دیگران افتد» تا ماه فضلش بدانند پایهٌ جهلش 
معلوم کتد. ۸۹ 
هر که درزند گانی نانش نخورند» چون‌بمیرد نامش نبرند. ٥٩٩‏ 
هر که دست از جان بشوید » هرچه در دل دارد » بگوید. ٤۷‏ 
هر که دشمن کوچك را حقیر مبدارد » بدان‌ماند که آ تش اندك را 
مهمل هی گذارد. o4‏ 
هر که را دشمن پیشست » اگر نکشد دشمن خویشست. ٥١‏ 
هر که را زر در ترازوست» زور در بازوست . ۳۹۹ 
هرکه زر دید سر فرود آورد ور ترازوی آهنین دوشست 
۳۹۹ 

هر که سخن نسنجد» از جواش بر نجد . ۸۷ 
هر که علم خواند و عمل نکرده بدان ماند که‌گاو راند و تخم‌نیفشاند. 
o‏ 


هر که نصیحت خودرای می‌کند » او خود منصبحت‌گری محتاجست. 
۳۵ 

هر گز دوخصم بحق راضی پیش قاضی نروند ۰4 

هر گزندی که توانی» بدشمن مرسان‌که باشد که وقتی دوست شود. 
0۲ 


فهر ست امثال و حکم EF‏ 
هزار باره چرا گاه خوشتر از میدان 
و لسکناسب نداردیدست خوش عنان 


۰۱ 

همه کس را دندان پترشی‌کند شوده مگر قاضیان را که بشیرینی. .. 
۰0 

همه‌کس را عقل خود یکمال نماید و فزند بجمال . ۳ 
هنر بچشم عداوت بزرکتر عیبست ۳۹ 
هنر بنمای اگر داری نه گوهر کل از خارست وابراهیم از آزر 
00۸ 

هنر چشمه زانده است و دولت باینده. to‏ 
هنر در نفس خود دو تست fo‏ 
هنوز نگرانست که ملکش با د گرانست ۱ 
بار نایا بدار دوست مدار 0 


با سخن آرای چو مردم بپوش ‏ اا بنشین چون‌حیوانان خموش 
oto‏ 
بك خلقت زیباءبه از هزار خلعت دیبا ۸۱ 
یکی را که عادت بودراستی خطائی رود درگذارند ازو 
و گر نامور شد بقول دروغ دگر راست باور ندارندازو 
9۸۹ 


۳ فہرست اعلام متن گلستان 


آزر ۵6۸-0۰۱ . 

آفوش 9+ . 

ابراهيم ۵۵۸ . 

ابوالفرج بن‌جوزی ۱۷۷ . 

انوبکربن ابی‌نص ۳ . 

ایو بتک بن‌سمدیز تگی اہی بتک بن‌سمد. 
ابی بکر‌سعد ۱-۳۲-۵۰ 

آبوهربره ۶ ۱۰۹-۷ . 

اتابك ۳۹۷ . 

اردشیر با بکان ۲۰ . 

لرسلان 10 . 

اسکندر رومی »> سکندر۱ ۱۰-۵۷ 

اسکندریه ۲۵۹-۲۷۱ . 

اصحاب کهف ۰۳ .. 

اصظحر ۳ .۰ 

افلمش 1+ . 

الوند ۳۹ . 

. ۵٩۱ انجیل‎ 

انودی ۱۲۸ . 

انوشیروان, نوشیروان » نوشین‌روان 
۵۱-۱۰۵۱71-۳۶ . 

ایاز ۳۳۳ . 

بدخشان 4۸ . 

بز‌رجمهن ۲۷-۱۲۱ . 

بزر گے مهن ۱۳ . 

بصره ۱۲۸-۲۸۳ . 

بعليك ۱۰۸۲ . 


بغداد ۰ ۵۷-۳ ۸۰۲۲۳۲۲۸-۲ 
0-۷ € ۲۳ 


بلخ بامیان ٤1٦‏ . 

بنی‌هلال ۱۹۳ . 

بوهریره رجوع شود بها بوهر‌یره . 

بهرام‌گور ۱۹۸-۲۳۷ . 

بیلقان ۲ ۰۳ . 

پارس 7 ۲ ۳-۳۰۹۳ 6-۲۷ ۰۱۷-۳ 

تاتار » تتر ۲۵۲-۲۵۷ . 

تر کستان ۱۵۳-۲۷۱ . 

تورية 6۳۸ . 

جالینوس ۳۱۹ . 

جبرئیل ۱۰۸۰ . 

جمشید 1۰۱ . 

چین ۲ ۲-۰ ۲۱۹-۲۷ . 

حاتم‌طائی ۲۳۲۰-۲۵۹-۲۷۹۸ . 

حجاج یوسف ۸۰ . 

-۸6-۱ ۲۷-۱۷۲ - ۱۹۲ حجاز‎ 
. FA» 

ححار(نام‌یرده) ۸ . 

حسن میمندی ۳۲۲-۰۳۳۳ . 

. ۱٦۰ حفصه‎ 

حلب ۲۱-۲۷۲ . 

ختا » ختای ۳۷-۰۳۷۹ . 

خر اسان( نامپرده) 4 ۱۸ . 

خراسان ۰ 6 

خصیب ۱۳۹ . 

خفاجه ۳۸۰ . 

خوارزم ۳۷۰ . 

داود ۲ ۵۸ . 

دجال 4۹۸ . 


فهرست اعلام 





دجله 4-۵۷۱۲۹۸۰۷ ۲۷۹-۵ . 

دریای اعظم ٤۰٥‏ ۱ 

دریای مغرب ۵ ۲-۲۷ ۱۵۹-۲۷ . 

دمشق ۷۷-۱۵۸۰۲۰۱۰ . 

دیاریکر £۱۹ . 

ذوالفقار ۲۵6 . 

ذوالون مصری 6 ۲ ۱ . 

رستم ۰*۳ 

روم ۲ ۲۷ . 

. ٩۳ رال‎ 

زرمخشری ۳۷۵ . 

زوزن ۱۱۲ . 

. ۱٦۰ زینب‎ 

سحبان وائل ۳۲۰ . 

سر ندوب ۰۶ ۲۳ . 

سکندر : رجوع شود به‌اسکندر 

سعدا بو بكر بن سعد » سعدبن الاتا يك 

. ۳۳ 

سعدی ۲۳۳۵6۵ ۵-6 ۵۱۳۲ ۲ 

-۷ ۵-۰-۲۷ ۳-۸۷-۲۹ 
. ۹ 

سنجار ۳۲۸ . 

۱4۳ ۲--٥۰۸ سلیمان‎ 

۱٩۹۰-۳-4 6 4 شام‎ 

شاهنامه ۰ ۷ . 

شیراز ۰ ۱۷-۳۰-۳۷ 

. 6۰٩۳-6۰۱0۵ شیطان‎ 

صالح (پی‌میر) ۹۸ 

صخرالجن ۱۳۷ . 

ضحاك ۰ ۷ . 

طرابلی ۲۰۱ . 

طور ۲ 6 . 

عبدا لقادر گیلانی ۱۵6 . 

. ٩ عراق‎ 

عز‌ین مصن ۲ ۶ ۳۸-۲ . 

عشاق (یرده) ؟ ۸ . 

على ۲ 


عمرو لیت ۱۱۱ . 
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عیسی > ۳؛ . 

غور ۲۷۳ . 

فارس رجوع شود به‌پارس . 

. ۲٤۲٥۷۲ فرعون‎ 

فرنگف ۲۰۱-۲۰۳ 

. ٤۹۷۰١۲٥۸-٦۰۲ فریدون‎ 

فلاطون ۲۰۲ . 

قارون 0 ۵-6۱ ۱۰ . 

قدس ۰۱ ۲ . 

۵۷۵-۱۲۲۸-۳۱-۳ ۲٩نارق‎ 
. {° 

. ۳۷٤ کاشض‎ 

. ۱۳٤١ کسری‎ 

. ۱۰۲-۱٤٤-۱٤٥ کعبه‎ 

کلاسه ۱۵۸ . 

کنمان (شهر) ۰-۱7۱ . 

کنعان (یس‌نوح) 96۸ . 

کوفه ۲-۲6 ۱۷ . 

کیخسرو ۱۱۹ . 

3 ۱: 

گلستان ۳۰-۳۱-۰۸ . 

گنبد عضد ۳۰۹ . 

لبنان ۱۵۷ . 

لقمان ۰-۱۷۸۲۱۸۲۱-۵۸۲ 

لوریان ۲ ۳۰ . 

لوط ۸۰۳ . 

لیلی ۳۸۵-۰۲۵۸۳ . 

مجنون ۳۸۵-۰۱۵۸۳ . 

محمد خوازرمشاه ۳۷ . 

محمد غزالی 6۸۱ . 

. ۸-۱۹۹-۲٤ ٥ محمد مصطفی‎ 

محمود ۲۲-۳۳۳ ۵۰-۳ . 

هردشت (مرودشت) 64۰ . 

مصر ۵-۵۹۱ ۲-۲۷ ۵2-۱۱-۲۶ ۰.۱۳ 

مصطفی رجوع شودبه محمدمصطفی . 

. ٤۳۹ معرب‎ 

ملاحده ۳۱۸ . 

ملطیه ۱۲۸ . 





۹۹ فهر ست اعلام 





هکه ۹۷-۱٦۹-٤۳٤‏ . هافان ۲۲ . 

موسی ۲ ۲۰۰-۵۱۵6۷ هرون‌الرشید ۱۳۵ . 

میکائیل ۱۰۰ . هرهز ۷٤‏ . 

نخله محمود و۹۹2 همدان ۳۹۰ . 

توح ۸ . هند , هندوستان ۲ ۳۷-۲۷ . 
نوشیرو ان رجوع شود به‌انوشیروان . بحیی ۷۷ . 

نوشین روان رجوع شود به | نوشیرو ان . یمن ۲۷۳ . 

نیمروز ۲۹۰ . پوسف ۱۳۸-۲۳۳۶-۵۱-۵ . 
نیل ۱۱۱ . پوثنان ۵۲۹۷-۱۱ ۱۰۹-۱۷ . 


واسط ۲۵۰ . يونس 8-6۲ . 


4- فبرست قوافی 
دراین‌جا آغاز و انجام هر بیت وشمارذصفحه آورده میشود وابیات در هر قافیه 
جداگانه و بتر تیب الفبائی ازسوی راست منظم است 


حرف الف شنیدستی . ده‌را ۱۱ 
ادا دا ۳۲۰ صاحبدلی..طر بق را ۳۹ 
اشاهد . . طرشقاً ۱۱ ظماً بحورا ۳۷۳ 
اقل منزلا or‏ عمر شتا ۱۳۳ 
اقلیم خدا ۷ فا فبتتارا! ۱۷۸ 
امروز رضا ۱۸ گفت . . غرق‌را (Ye‏ 
ان منصفا ۳۷۹ گفتم . . فرق‌را ۳۹ 
ای دوتا ۳٤‏ مادا . ند بر | ۰:۳ 
برتست . . جزا ۱۸ ورچه . . اژدرها ۲ 
پشت . . . ایام‌را ۳۹ وصف .دلارام‌را ۳ 
جو . مه‌را ۱۱ ارب . َا ۱۸ 
حکمت . . عام‌را ۳۹ ۱ حرف ب 
در مارا ۱۸۸ ادا . . . محارں ۳9۰ 
در . . آشکارا ۱۸۸ اذا . . . الكل ۸ 
دولت نامرا سم اگر . . منحلات ۱۲ 
5 درها ۳۹۲ نطق . . صواب ۳۸ 
زشت . . نازسا Ye‏ رات . . عتاب ۳۳ 


"EA 
وراکبات.الکثب‎ 
هرکه . اصواب‎ 
حرف ت‎ 
آتش . . دلست‎ 
آن ... میگفت‎ 
ت‎ 
آ نراکه‌عقل..نیست‎ 
آنکه . . حست‎ 
از . . . اوست‎ 
اوه 45 لت‎ 


اگر . . . نانست 


الاه فلانتت 
الا . . . . خفة 
امروز . سوخت 
امسد لکشت 
ای . زشت‌است 
ائ یت 
ای امس 


۱۷۹ 


فهرست قوافی 

با . . لشکرست ۷۲ 
. بهشت ۱۸ 
با ستین . دست {er‏ 
اران کت ۷۸ 
بخت . . . یست ۱۳۹ 
بخواست . نهفت ۲۸ 
نداخترتر . . . یست o4‏ 
بدربادر . . . کنارست 4 
بدوستان . . . برفت ۰ 1۲٩‏ 
بذکرش . . گوش‌است .۰ ۱۹۵ 
ب رگد و قوشت ۲۰ 
بروز . برداشت ort‏ 
ش ری وش .۹ 
شوی ..... نشست oro‏ 
بعدر TTY‏ ۱۸۷ 
بگفت . نها نست ۱۱ 
بلند . . سنداخت 00 
تر ۳ ۸ 
بنی‌آدم . نبست ‏ ۲۲۱ 
نوی ...... زشت ۶:۱۹ 
یادشاهی .زور آورست ‏ ۷۲ 
پادشه . . .. اوست ۱۳۳ 
پر تو . گنبدست  ٩۱‏ 
برده . معفر تست or‏ 
بنداشت . . بگذشت ۰ ۱۳ 


ترسم . . . ترکستانست 
تو ی بسرت 
تو E‏ 
بدر او گنت 
بر روشت 
یس سنفقت 
يشه E‏ 
ندی 4 ا القت 
NET ۳‏ تست 
تمیز كانت 
نوانم . . درست 
جز ..... نست 
جنگ وب ی 


جوان . . .. رخاست 
حنانکه زره سوفن 
حد ا ا نشت 
جو . تبرت 
ا 
جول د اوت 
حه قا شت 
حه ...... حيست 
حه رفت 


حوران . . . بهشتست 
خبرش و اق 
خحل ۰ شاخت 
خواجه . . . ویرانست 
خوردن . . خوردنست 
خوت کف 
حوی را ست 
درازی . .نگشتهاست 
درشتی. مرهم نهست 
دراب . . دست 
درین ET‏ 
دورال 5 بگذشت 
دوستان اوست 
ددر e EE‏ 
دين ET‏ تسس 
راست برخاست 
واس رات 
زانگه »».مشهورترست 
زکار تاریکیست 
زگوش . . . . هست 
زور . . گوشت 
سالها د كرت 


۱۹۷ 
1 


۳۰ 


or 


قارون گذاشت 
قدم ۰ ۰ ۰ مشر ست 
قياس E‏ 
کای ق انبانست 
کریمان EE‏ ی 


هان مب ت 
هر ۰ برخاست 
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خش اول ٣‏ اسم 


الف اسمهای مشتق از مادة فعل امر 
١‏ اسم : طوفان ( = توفان ) ۵۰۰۷ پیغامبر۷۷شپره 1۸ پینه‌دوز ۲۹۰ 
۳ س اسم آلت : تازیانه ۱۳۲ . 
۳ - انم مصدر : گذار 2۲۰ بارا ۳۳۹ خورش 2۱5 دسترس ۳۹ 
گوشمال ۱۸۹ نیستی ۵۰۷ . 
ع - اسم مکان : گذر ۳۹۱ انبار ۲۷۰۱ علفخوار ۱6۱ پای‌بند 2۱۲ 
ب - اسمهای مشتق از مادۂ فعل ماضی 
۱ - اسم : مردار ۱۳۸ دیدار ۱۸۱ داد ۲۲۳ . 
۲ - اسم مصدر : گفت و شنید ۵۰۱ دیدار ۱۹۵ . 
ج - اسمهای مشتق از اسم با پسوند و گاه ضفت با پسو ند 
۱ - اسم + پسوند اتصاف و دارندگی : آیگینه ۵6۱ ییله‌ور ۲۹ . 
۲ - اسم + پسوند تضعیر : خواجه ۲۱ دریچه ٥٩‏ کنیز ۲۸۵ . 
- اسم + پسوند زمان و مکان : شبانگاه ۵4 . 
٤‏ - اسم + پسوند شر کت : خیلتاش ۲۵۹۸ . 
۵ - اسم + پسوند مصدر جعلی عربی : آدمیت 26۷ بشریت ۳۵ 
جمعیت ۸۷ . 
٩‏ - اسم + پسوند مکان یا جمع : بونان ۲۹۷ . 
- اسم + پسوند هکان ۰ زنخدان ۵۰۱ خربزه‌زار ٥۰٥‏ . 
۸ - اسم + پسوند نسبت : جانان ( = جانانه ) ۳۰ هندو ۹5٩‏ خداوند 
6 شبه ۳٩‏ آدمی ۸ کاروانی ۳۰۵ جوهری ۳۵ 
4 - اسم + پسوند نگهبانی : پشتیبان ( یای اتصال‌بر ای سهو لت‌تلفظ ) ۸. 
۰ -- صفت + پسو ند مصدری‌سبکساری ٥٤۳‏ قربانی 2۷۸ تاخوبی ۳۳6 . 
دب اسمهای مر کب 
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۱ - اسم + اسم : شبانروز ۲۹۹ زادمعنی ۲۹۳ کدخدا ۱۸۰ خیل خانه 
۳۳ . 

۲ اسم + و + اسم : خان و مان ۲۷۹ . 

۳ ب صفت + اسم : نوشدارو ۲۵۲ بزرجمهر ۳۷ پیرمرد 2۱۳ خر گاه 
۲ خشکسال ٥٩٩‏ . 

. ٥٩۱ ) سنگگ خورده ( = خرده‎ ٩۰۱ اسم + صفت : جمشید‎ ٤ 

ه - تر کیب اضافی بفك اضافه : بيدمشك ۵۰ صاحبدل ۱۱۷ نمدزین 
٩‏ ولیعهد ٥٩‏ سرپنجه 21٩‏ بناگوش ( الف اتصال برای سهولت 
تلفظ ) ۳۵۹ . 

- اضافه مقلوب 
درویش بچه 2۷۱ شاهنثاه ۷۲ خوارزمشاه ۳۷ زادیوم ۲۸۹ دهخدا 

0۸۰ آدمیز اد ۰ ملك‌زاده ۵۲ بارسالار ۲۷۳ . 


۵ - جمله موول باسم 
ماحضر ۲۱۷ مامضی ۵۱۰ ۰ 

و اسم بصورت عطف بیان 
کابین ( صد دینار ) ۲۰۲محمد (خوارزمشاه) :۳۷جمعی (پسران) 
۰ 2 استاد ( معلم ) ۲عع پادشاه ( مظفر الدنیا ) ۵۰4 . 


بنوش دوم - صحفت 
ساخت صفت 


الف - صفتهای مشتقاز ماد فعلم بمعنی فاعلی و گاه بمعنی مفعولی 

۱ - ماده فعل اهر + ماده فعل اهر : پیچ پیج ۳۱۲ . 

۲ - ماد فعل امر + ان : پربشان ۲۲ جهان ۱۹۱ دمان ۲۹۳ . 

۳- ماد فعل امر + گار : ناپرهیز گار ٤۳٩‏ . 

> مادم فعل امر + نده تازنده 0٩۷‏ . 

۵ - ماد فعل آمر + ی : تازی ۵۳ سیری > . 
٩‏ - ماد فعل اهر گاه صفت مفغو لی میسازد : پسند ۳۹۵ . 

۷ - صفت مر کب 
دارای معنی فاعلی : دوستدار ۷۲ بختیار ۸ شب‌خیز 6 خلوت 
نشین ۰ ۱۹ سار خو ارم ۲پا کباز ع ۰> ناحق‌شناس ۸5درون] شو بتر ۱۹۷ 
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دین بدنیا فروش 616 . 
دارای معنی مفعو لی : پایمال ۳۹,۵ دلاویز ۲۸۵ . 
ب - صفتهای مشتق از مادخ فعل ماضی بمعنی مفعولی یا فاعلی 
۱- نا + ماد فعل ماضی * ناشناخت ۲۸٦‏ ( مفعولی ) 
 )‏ مادةٌ فعل ماضی + ه پرورده 2۱6 پاشیده 2۷۲ ناتراشیده ۱۵۲ 
نادیده ۵۸۱ ( مفعولی ) . 
۳ - ماده فعل ماضی + ار : گرفتار 244 ( مفعولی ) . 
- مادةٌفعل ماضی+ ه : افسرده ۱٩۳‏ رفته ٥۷٦‏ آرمیده ٤۱٤‏ (فاعلی) 
۵ _ هم + ماد فعل ماضی : هم نشست ۵۲۵ ( فاعلی ) 
- صفت مر کب ۱ 
دارای معنی فاعلی : بکنجی نثسته ۲۲ همه عمر لقمه اندوخته ۱۹۵ در 
آب ایستاده ۲۹۷ گرم و سرد چشیده 4۱ با قلندران نشته ۵۷۸ 
اوفتاده تاگریبان درول ۳۳۸ اوفتاده دشمن کام ۷۷ پنجه درصید برده 
۵ کرده بیآبروئی بی ۳۹۵ بخون عزیزان فرو برده چنگ 
۷ بناموس کرده جامه سپید 6۷۷ . 
دارای معنی مفعو لی: خشم] لود ۱۳۰ زراندود 6۵۷۲ رنگ‌خورده ٥۸٩‏ 
سایه پرورده 66۰ . 
. هم بمعنی فاعلی هم مفعولی : مصاف آزموده 1۷۱ . 
نعهای سببی 
۱ - دارای معنی فاعلی : دل‌مرده ۱٩۳‏ ( دل متمم فاعلی ) دل آشفته 
۲ بخت بر گشته ٥۷٤‏ پراگنده روزی 2۸۱ فرزندان خاسته 2۲۳ 
میوه عنفوان شبابش نورسیده ٩۰‏ گل هوس پژمرده 2۲۳ دل ازست 
رفته ۳۱ . 
۲ دارای معنی مفعولی : سر کوفته ۳۹۲ ( سر متمم مفعولی ) دست وپا 
بر یده ۲۸۰ . 
ج - صفتهای مشتق از اسم وگاه صفت با ضمیر با پسو ند 
۱- اسم + پسوند اتصاف و دارندگی : پیرانه 2۳۰ شرمسار ۱۰ سهمگن 
٤‏ دولتمند 66۳ هو لناك ٥۸٥‏ داور ٩٩‏ رنجور م۱۰ سزاوار 6 . 
۲ ¬ اسم + پسوند شر کت : خواجه‌تاش ۲۲۳ 
۳- اسم + پسوند فاعلی : گنه کار ٩‏ بیدادگر ۸۱ توانگر ۲۷۷ 
٤‏ اسم + پوند لیاقت و نبت + شاهوار ۵۰۲ . 
۵ - اسم + پسوند مشابهت : خاکسار ٥٩۹4‏ همایون ۱۸۳ . 
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٤٤٩ اسم + پسوند نست : محققانه ۱۹۲ جاودانی ۱۳۵ تازی‎ - ٩ 
۳۰۷ پرواری ۵۵6 بندی ۵6۳ جبلی ۲۷ کلی ۷۵ ز برین ۱۳۷ زیرین‎ 
۰ ۱۰۱ نگارین ۳۷۲ نازنین‎ 

۷- صفت + پسوند رنگ ولون : سیه‌فام ۳۸۸ . 

۸ - صفت+ پسو ندصفت‌سنجشی: او لیتر 4۸۱ تر دیکتر ۳۷۷ بداختر تر ٥٤۰‏ 
بزر گترین 6+ پیشینیان ٥٩٥‏ مهین ۵۰۵ کمینه ۲۲٩‏ . ۱ 

- ضمیر + پسوند مشابهت ناهموار 60 . 

دب صفتهای مشتق از اسم و گاه صفت یا ضمیر با پیشوند 

۱- پیشوند دارندگی و مصاحبت+ اسم: بریش ۳۹۰ بلعنت ۳۷۰ بعزت‌تر 
٥٩‏ با خشونت ۲۵۱ با طمع ۵۷۷ . 

۲ س پیشوند دارندگی و مصاحبت + صفت : بواجب +6 . 

۳ - پیشوند سلب و نفی + اسم: بی‌وقت ۱۳۹ بی‌سپاس ۸٩‏ بیچون 6٩۲‏ . 

سب پیشوند سلب و نفی + صفت : ناپاك ۳۲۷ ناهموار 60 . 

۵ پیشوند شر کت + اسم : هم‌عنان ۳۹۲ هم طوبله ۳۹6 همقدم ۱۹۲ . 

٩ب‏ مضادت + صفت : دشخوار 1۷۳ . 

۷ - پيشوند ظرفیت + ضمیر : بهم در ۵۲۹ درهم 66۵6 ۰ 

۵ - صفتهای تر کیبی 

۱ اسم + اسم * درویش صفت ۱۷۱ سرپنجه ۵۵۰ . 

۲- اسم + حرف + اسم : روی در مخلوق ۱۷۵ حلقه‌بگوش 14 . 

۳ عدد + اسم : يك‌زبان ۵۳۳ هز اردوست ۵۲۲ دوتا ۱۳۶ . 

عبت اسم + ھائ ابت صد و بتجاساله هه صقر که ام 

و - صفت + اسم‌ناچیز همت 26۱ حرام‌زاده ۳۲ پرمر وارید ۲۹۳رویین 
چنگ 2۱ لطیفالاعتدال۲۰۸ سبکسار ۳۱۹ سروپابرهنه ۱۷۲ شیرمرد 
4° . 

حرف اضافة از + این + اسم + ی وحدت : از این مه‌پاره‌ای ۲۰۷ . 

۷ صفت + متمم آن : بیش از حد 6۲۵ . 

۸ تر کیب اضافی ( بی‌فك یا با فك اضاف ) مول بصفت . 
اهل شناخت ۳۲۲ اهل‌صفا ارباب‌معنی ۲۸۹ خداوندکام ٤٤٥‏ خداوند 
سلاح 6٩۳‏ . 
صاحب جمال ۳۹۵ صاحب تمیز 14۱ . 

و - جمله‌ها و فعلها و تر کیبات موول بصفت 
عز و جل ۳ جل و علا ٩‏ تعالی ٩‏ لابعلم ۲۸۱ صبح تابان ... 141 . 


فهر ست قاعده‌های دستوری Wo‏ 
- جملۂ صله ۳ - ۸٦‏ ۳۲۷ وب وت در صورت درویشان» 
در صفت ابشان o‏ 

ز - صفتهای دیگر که با بهام » اشاره » استفهام » مبالغه چیزی را وصف کنند 
ای سا ۱۷6 این 2۷٩‏ بس ۵۱ سی 66۰ چنان ۱۸ چنین ۱1۰ 
۰۱ - ۰۲ چند ۱۸۰ چندان ۳۷ ۸٤‏ چندین۱۰۸-۸ چه الب 
۵۹- ۳۸۷ - ۹۸ دگر ۱۱۱ دیگر ٤٥۲‏ وینت ۱۹6 همه ۱60۵ - 


56 یکی 61۵ . 


طرز بکاد بردن صفت 


۱- اسم جانشین صفت بر ای تأکید در وصف 
انتظار ۷٤‏ اختیار ۱۲٩‏ - ۳۱۵ جمم ۵۳۳ خلاف ۲۵ - ۲٤۸‏ عدل 
۲ فضیحه ٥٤۳‏ کرم ۲۳۶۵ کفایت ۲۷ نقض ۲۵ : 
۳ - کلمات ی که گاه اسم است و گاه صفت 
ادیب ٤٤۸‏ الوان 2۱۰ بالا ۵۱۷ حکیم ۱۷ خرم ۳۷۳ صواب ۲۵ 
عاریت ۱۰۹ عرب ۲۱ غیب ٩‏ . 
۳ - صفت جانشین موصوف 
بد ۵۲۷ بزرگ ٤۷٤‏ بسی ۳۵۰ بلند 2۰۲ پسینیان 040۵ تشنه 2۷4 حمائد 
٩‏ خداوند تدبیر ۳۲۲ خواهنده ۲۱ دست وپابریده ۲۸۰ سابقه 
۱ سرپنجه ٥٥۰‏ سزاوار ه شیرمردان 240 کجاوه نشین 104 
گشاده‌پیشانی ۲۵6 مشکل ۱۵۹ مصطفی ۲٥‏ ۲ نااهل ۲۵۹ نایسند ۰٤۳۸‏ 
٤‏ - صفت تصورت مسند 
درهم ۲۸ شکسته ۳۰۵ بی‌نظیر ۳۲۰ حلقه بگوش ۳۵۳ پویان ۳۹۰ 
هم‌عنان ۳۹۲ نبشته برر ٤٤۲‏ بکاربرده 2۷۲ بداختر تر 60۰ . 
۵ - صفت بصورت حال 
رنجیده ۲۳ ضمیران فر اهمآورده ۳۰ سفر کرده ٥٩‏ امیدزندگانی قطع 
کرده ۷۵ گرسنه ۰٩۰‏ گریزان ٩۳‏ نیایش کنان ٩۸‏ دست بدست ۱۲ 
روی بر حصبا نهاده ۱6 روی برخاك عجز ۱٤٩‏ پشت برقبله ۱۷۵ 
کف برزبان آورده ۲۲۵ ملازم صحبت یکدیگر ۲٤۷‏ تند نشته ۲۵۵ 
خلعتی هن دربر ۲۸۱ از نعبم دنیا متمتم ۲۸ بالای سرش ایستاده 
“٤‏ دست در گریبان دانشمندی زده ۳۱۹ با زن او بهم نشته ۳۲۵ 


مقابلد ۳6۵ بکسی مبتلا شده ۳۵۲ قدحی برفاب بردست ۳۷۲ خو 
کرده بناز 2۳0 دست و پای استوار بسته 416 لرزه براستخوان 
افتاده 2۷۰ برسر گور پدر نثسته 6۷۱ بهم‌در 0۲۹مسلسل 0۲۳ رفته‌در 
پوستین صاحب‌جاه ‏ 6۷ 
- مطابقه موصوف و صت و حالتهای گوناگون آن 
معظمات امور ۸۳ سابقة معرفت ٩6‏ و ۲۷۸ سوابق نعمت ۱۱۳ نمائم 
اخلاق ۱۸۲ طرف بلاد ۱٩٩‏ بزرگان عدول ۳۹۳ سوابق انعام ۳۹6 
پیادگان حجیج ٤٥۸‏ پیادگان حاج 204 جامهٌ خلقان 6۷۹ . 
۷- صفت جدا از موصوف 
عز وجل ۳ مناسب حال خود ۱٩‏ سمین ۲۸۱ دلاویز ۲۸۵ موجب چندین 
فتنه ۳۸۷ پخته 2۱6 فراهم آورده 2۷۲ ۰ 
۸ - تقدیم صفت : 
بار خدا ۲۳۵ بز ر گترین حسرت 16 ۰ 
٩‏ - تقدیم مضاف‌البه بر صفت : 
پسران وزیر ناقص‌عقل ۳۵ ۰ 
۱۰ - قاعدخ صفتهای سنجشی : 
به ۵ ۰ ۱۳۰۰۸۱ اولیتر +2۲ خسیس‌ترین بندگان ۱۳۹ کمترین خدام 
۳۸۸ 
۱-- افزودن « شده » در آخر برخی صفتها بر ای مبالفه و تأکید 
مبتلا شده ۰۷:۵۲ 
۳ - آوردن صفت برای جز اول فعل مر کب : 
دشنام بی‌تحاشی ۳۹۲ ۰ 
۴ حذف واو عطف ازصفتهای‌پیاپی وجدا جدا آوردن‌یا اضافه کرد نآنها 
افسرده » دل‌مرده ۱۱۳ سیه‌فام » باريك‌اندام ۳۸۸ پرورده » جهان دیده 
6 متکبر معجب ٤۸۷‏ عالم عادل ۵۰۸ 


بخش سو) ‏ فمل 


الف - ماضی مطلق 
۱- ماضی مطلق بوجه وصفی : دراز کردء ۲۰۳ 
۲ - ماضی مطلق لازم بیوءٌ مجهول : زفته شود ۳۷] ۰ 
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۳- ماضی مطلق مجهول : پسند آمد ۳۹۵ گرفتار آمدی ٤٥‏ کرده 
شود ۲۷۲ مفهوم نمیگردد ۱۰ ۰ 

> - ماضی مطلق بجای مستقبل محقق‌الوقوع : کردی ۱۱۲ مطیع 
گشت 6 ۷ بردی ۵۱۱ ۰ 

ه - ماضی مطلق بوجه شرطی بجای مضارع شرطی : آمد » کشتی › 
رستی ۵۳ مردی ۵۱۱ رفتی » بردی » خفتی ۰ مردی ۱۹۱۷ ۰ 

. 6۲۰ ماضی مطلق مفید هرسه زمان : بیخ کرد ۵۱۷ درباخت‎ - ٩ 

۷ ماضی »طلق در بیان خواب : دیدمی ۳۲۷ . 

۸ ماضی مطلق معلوم مول بمجهول پرسیدند ۵۸۱ ۰ 
ب ماضی استمر اری ۰ 

بودی ۲۸ ببستی ۳۱۷ همی رفتی ۳۹6 همی گفت 16۱1 پپوشیدمی 
4 بر گرفتمی ۱۷۸ 
ج م ماضی نقلی 

۰ شنیدستی ۱6۱ گفته باشند ۵۲ع‎ ۲٤٤ س رسیده » کشیده ه بسته‎ ١ 

۲ - ماضی‌نقلی مول بماضی مجهول : گفته‌اند ٤۷‏ آورده‌اند ع ۱۷ . 
د ¬ ماضی بعید 

رسانیده ( بود ) 2۷۵ ۰ 
۵ ماضی التزامی 

۰ ]۷۷ ) رسیدہ ( باشد‎ ١ 

۲ - ماضی بوجه الترامی بجای مستقبل محقق‌الوقوع : رسیده بود › 
بجنبیده باشد ۷۲ . 
و - فعل ماضی بوجه شرطی 

بافتی ۲ نبودی 1۱ بدانستمی ۱8٩‏ . 
ز ‏ فعل ماضی بوجه انشائی ( تمنی ) 
بزدی » ندیدی ۳۸۳ آمدی ۳۸۷ . 

ح ‏ مضارع 

۱ - مصارع استمراری : همی رود 0۷۲ ۰ 

۲ - مضارع الترامی : قربان کند ۰۳۸۰ 

۳ - مضارع شرطی : خواهی ۵۸۳ بخفتی ۱۵۵ همی نویسند ٩۳‏ ۰ 
۶۳ 

چ - مضارع شرطی بجای ماضی شرطی : نیستی ۳۸۵ = ۵۵۱ ۰ 
۵ - مضارع اخباری, بحای مضارع انشائی و دعائی - 


YA‏ فهرست فاعده‌های دستوری 


می‌خاید ۳۹۹ است ۰4 . 
٩‏ - مضارع انثائی بجای مستقبل : بباشی 6۸۵ . 
۷- مضارع مفید هر دو زمان ( ماضی و مضارع ) : نبینی ۷۵ ۰ 

ط - مستقبل 

نخو اهد بودن ۳۵۱ ۰ 
ی - امر و تھی 

۱ امر : صلح کن ۷۱ بکش ۳٤۸‏ | گن ٥۸٩‏ برو 10 . 

۲- اهر م کد : تربیتی میکن 2۳۳ . 

۳ - نهی : منیوش 1*0 . 

٥٥٤ نهی غایب : در هم نشود و نیازارد 000 توقع ... ندارد‎ - ٤ 
۰۹۰۰ نه ۰ بشکند‎ 

۵ - فعلهائی که نایب امر مو کد غایب و حاضر میشود : 

بنهی ۵۲۲ تن در دهی 0۰ ترا بباید گفت 6 ۲۱ باید گفت ۳ع ۰ 

۰ فعلهائی که نایب نهی میشود‎ - ٩ 

ندهی ۵۲۲ نبایدت دید ۳۷۰ بایدکه خشم نراند ۵۳۱ نباید ۰۰" که در 
میان نهی ۳۱ مبادا ۰۰ فراگیرد ۳۹۹ ( مفیددعا) مبادا بمیرد ۰0 
( مفید دعا ) نباید که ۰۰۰ به‌باشد ( مفید دعا ) 212 ۰ 
با - افعال د وگانه 

باشد که وصیتی کند 2۱۰ - باشد که‌موانست پذیرد ع 2۱ باشد که 

دریغ ندارد ۲۵۲ نتوانی که ببندی ٤٤٩‏ نشاید که نهد عع ... خواند ٤0۷‏ 
شاید ..۰ بنشستن ۳۲ نشاید .. که در سر نهد ۱ خو است که ... ببخشاید 
۹ . 
یب - افعال مر کب 

سياه کردی ٤٤۰‏ مزیدکرد ۸۲ بحل‌کردم ۱۹۹ زیارت کند ۱۷ 
گذارنکنی ۲۰ ۰ 

۱ گرفتار آمدی ٥‏ «دشخوارآ ید ۷۳ معاتیت ف مود 4 ۶ بالا گبرد 
۰.۳۹۹ 

مر کب ساخت 20۱ فرشته‌خوی شود 2۷ رنجه‌شوی 2۱۰ درهم نشود 
0 ترك ۰۰۰ دادند ۱ع 6 ۰ 

ترك گفتن ۱۵۱ سبق‌برد ۵2۲ اعتراف نمود ۳۹۸ سعی بیفایده نمودند 
۷ بکمال تماید ۷۸ ۰ ۱ 

دشنام داد ۳۹۲ بدست ار £0۸ گوش دارند ۵۹4 پوشیده دارم 


فهرست قاعده‌های دستوری ۳۹ 


۰2.۹۵ ۱ 
یج - اضافة جزء اصلی فعل م رکب : 

۱ - بمفعول : تفتیش حال ٩٤‏ تودیع یکدیگر ۷۹ ترك صحبت ۱۵۱ 
ترك علم 26۱ تفویض مملکت ۱۹۵ ۰ ۱ 

۲ - بمتمم فاعلی : اتفاق مبیبت ۲۸ مخالطت ۳۸۲ . 

۳ - اضافه جزء اصلی فعل مجهول بمتمم فاعلی : مفهوم ما نمیگردد 
° 

٤‏ بکار رفتن قید بصورت صفت برای جزء اول فعل مر کب : دشنام 
بی‌تحاشی ۳۹۲ ۰ 
ید - افعال غیر شخصی 

نشاید پوشیدن ٤۸٤‏ نتوان بودن ٤٥۳‏ ۰ 
به افعال دو وجهی 

کشیده ه زاد ۳ روید ٩۵‏ بگیرد ۱۰۸ بگرفت 1۱۰ فروهشته بود 
۷ نماید ۳٩‏ نیازارم 2۱0 در گست ٩۲٩‏ نیفزاید ۵60 بگلد 2۷۱ 
خورده ٥٩۱‏ ۰ 
یج - فعلهای سماعی 

طلبد ۵۱ ۰ 


بش چہار م - ضمیر 

الف اقسام ضمير : 

۰ ضمیر استفهام : چه ۲۰۱ که ع‎ ١ 

۲ - ضمیر اشاره و اسم اشاره : آن ۵۳ ب ۲۷۳ - 2۷۲ این ۲۹ 
۰ - 1۱ این ( اسم اشاره ) ٩‏ . 

۳ - ضمیر ربطی ( = موصول ) : چه ۰-۲۲۷ ۳۵۲ - ۳۸۲ که 
4 - ۵۵۲-۱6۷ ۰ 

6 - ضمیر مبهم : این و آن 2۱ فلان ۲٤‏ ۳۷۸۰-۲۰۱ هم 0٤‏ 
۷ - ۵۲۹ همه ۱۹۱ هیچ ۳۹۲ یکی ۳۸ - ۳۹۵ - 2۸۰6 ۰ 

۵ ب ضمیر متصل : م ۱۲ ۱۹۳ ۲۷۲ ت ۱٤١‏ ۳۸۲ - 66۱ 
ش ۱۲ ۰-۳۲ ۲۹ ۰ 

. ۲۲۳ ضمیر مشتر ك و تأکیدی : خود ۲۰ - 0۷6 هردو‎ ٦ 


A:‏ فهرست قاعده‌های ستوری 
ب س چند نکته دربارة ضمایر 

۱- آوردن ( یای تعریف ) پیش‌از که موصول: کریمی که جاهی 
که ۸۸ع ۰ 

۲ ارچاع ضمیر مفرد « او » بجمع ۵40۵ ۰ 

۳ استاد فعل جمع به « هریکی » ۰۱۲۹ 

- اضمار قبل از ذکر مرجع ٥۵۵‏ ۰ 

ه - بکار رفتن « او » بجای « خود » ۰۱۷ . 

۰۱۱ » حنف ضمیر اشارءٌ « آن‎ ٦ 

۷ حذف ضمیر « من » بقرینه ۰۱۹۲ 

۸ - حنف «که» موصول ۵۵0 ۰ 

- حنذف یای تعر.ف پیش از که موصول : خدای را ... که ۳ عاصی 
که ۵۷۰ هر آن عاقل که ۵۸۳ ۰ 

۰ - فاصله افتادن مان « که» موصول و اسم‌پیش‌ازان : خدای‌را ... 
که ۳ این -۰ که دیدی ۳۷۷ . 

۱ - مقدر بودن « آن » ضمیر اشاره ۳۸۷ . 

۲ «م » و « ش » گاهی از مضاف جدا میشود ۲۷۲ - ۳۱۵ 
۳ و جدا شدن « ش » از متعلق خود ( فعل با شبه فعل ) ۳۸١ - ۳۲٩‏ 


‘AR 
۰ 46 ۰ 
بخس پنجم  دید‎ 
الف اقسام قید‎ 
۷۰ کی ۱21 هیچ‎ ٦ چه ۳۰ ہے 2۱ کجا‎ ٩۵ قید استفهام چون‎ ١ 
۰ ۱ 1 


۲ قید تا کید وایجاب : اگر ۳۱ انصاف ۲۷۳ بلی ۱۷۰ - ۳۸۱ 
بیگمان ۱٤۷‏ حقا ۲٤٤‏ لاجرم ۲٤١ ٠١‏ ہے ٤٤۸‏ مگر ۱۲۰ ۱۷۹ _ 
۷ نعم ٥۰٩‏ همان ۷۱ همانا که ۱۷۷ همچنان ۲٤١ ۱۹۳ ٥۴۳‏ همچنین 
6 هر آینه ۸۸ - 0۵۱ . 

۳ - قيد ترتیب : يك يك ٤٤١‏ لقمه لقمه ۷ ٠‏ 

- ۱۷۹ قید تشبیه و شك و ظن و تردید : گفتی ۲۸ گوئی‎ ٤ 
. ع‎ ۲۸۳ ۱۷٤ ماناکه ۳۶۲ مگر‎ ٤ 

۰۱۹ قید تمنی : مگر‎ ٥ 


فهرست قاعده‌های ستوری ۱ 


۰۰۰2 قید حصر و تأ کید : بس‎ - ٩ 

۷ : قید زمان : باری ۳٤٩‏ باز ۳٤۲‏ بعد از آن 2۲۲ بیش ۲۷۳ -- 
٥‏ بیشتر ٥٤٤‏ دگر ۲۹۱ دیگر ۳۳ - ۳۱۱ - ۳۸۵ زود ٤٤۷‏ علی‌الدوام 
۸ ناگهی ۳۸۳ نیز ۵۸۸ همچنان ۲۷۹-۱۳ - ۵۲ همچنین ۲۹6 ۰ 

۸ - قید زمان و تأ کید : همچنان ۱۸ ۰ 

- قید شك و استفهام مگر ۰۳۸۱ 

۰ - قید شمار : باری ۳۷۹ - 2۳٩‏ باز ٩‏ - ۲۷۲ چند ۳۵۳ دیگر 
E‏ 

۳۸۰ پاك‎ ٤١ بسیار‎ ۱۷٤ قید کمیت : اندك اندك ۰۱ع بس‎ ١ 
۰۱۰۲ زایدالوصف ۳۹۲ عظیم‎ ٤۲۲ دوانگ‎ ٤۱۷ جوجو ۲۹۸ چندین‎ ۹ 

۲ - قید مکان : کو 14 . 

۳ قید نفی : دگر ۲۹۱ دیگر ۷۳ نه ۰-۲۷۲ ۳۰ هیچ ۵۱5 ۰ 

6 قید وصف و روش : آهسته 2۱4 آسوده‌تر 2۷۳ انصاف 04 
. 

باز ۱۱ بی‌آزارتر ۵۲5 بیمحابا ۲۹٩‏ بیفایده ۵۲۰ دشخوار ۵۲٩‏ 

دومرده ٥٦٦‏ سخت ۲۱ علیالخصوص ۳۷ علی‌العموم 2۳۷ نیم‌سیر ٥٥۲‏ ۰ 
ب - وابستة اضافی معادل قید 

۱ - معادل قید زمان : بنقد ۲۵۰ ۰ 

۲ - معادل قید مکان : اینجا در 2٩۲‏ بر خاك تو ۰۳۸۳ 
ج - برخی قواعد دیگر 

۱- قید نفی جانشین جمله : نه ۲۷۲ - ۳6۰ - 44 ۰ 

۲ - قید مقدار جانشین جمله : بس ۱۷٤‏ . 

۳ - آوردن قید زمان يا وابستهٌ قیدی متعلق بجملهٌ تابع در جمله 


اصلی : شبی ۳٤۷‏ در ایام پیشین ۳۵۱ . 
- « که » همانا که معادل قید تأ کید ع ۰۱۷ 


ر ششم - حر ف (صضاخه 
الف د برخی از معانی حروف اضافه 
۱ س استثناء : الا ٥٩۸ ۳۹٤‏ بجز ۱٩‏ بعد از ۳۳۷ بیرون ز 
۷ مگر ۱ 6۷6 ت 6۷۰ ۰ 


AF‏ فهرست فاعده‌های دستوری 





استدراك : با ۳۰۰ ماع 

۳ استعانت : به ٤٩۷‏ ۰ 

> س استعلا : را ٥٤‏ س 10۷ . 

۰ ۲۹۹ انتهای غایت : تا‎ ٥ 

۰ ٤۱٤۱۷١ ۱۵۷ تبعیض : از‎ ٩ 

۷ تخصیص : را۳ . 

۸ تفصیل : از ۱۵ ہے ۲۵۹ ۲۸ ۰ 

۰ ۵544 - ۸۷ - ۵۲-۳۵ سنجش : که‎ ٩ 

۰ سس ظرفیت : به € ۱۹٩۱‏ ۲2۹۵ رام ۲۸‏ ۲۹۵ فرا ۲۱۸ . 

۱ - عوض و مقابل : به ۲۷ و ۲۱ ۰ 

۲ ب قسم : به ۲٤‏ س ۳۸۲ ۰ 

۴۳ متابهت : همچن ٤٥۲‏ . 

> ۱ - مقدار : به ۱۵۲ . 

۵ - نان مضاف‌البه : را ۱۲ ۱۹۲ ۳۷۹ 1۲ از ۳٤۹‏ . 

۰ - نثان مفعولی و تعدیه : بر ( برپشت پای خود نبینم ) ۰.۱۹۲ 

۷ - نثان حصر و تأ کید : هر ۷١‏ ۵ع۲ ٤٥٤‏ م۲ ۰ 
ب ‏ بکار رفتن برخی از حروف اضافه بمعنی حروف اضافة دیگر 

۰۳۵۹۰ ۱۸ بمعنی از : را‎ ١ 

۲ - بمعنی به : را ه س ۰-۷ ۲۱۷ ۳۱۵۰ فر | ۲۸۳ ۰ 

۳ب بمعنی با : از سر ۳۰۱ ۱۷ . 

> - بمعنی بر : را ٤ه‏ بت ۷۹ ۰ 

۵ س برای : را ۱۲ ۱۰۵ ۱۸۰ ۳۷۸ از برای ۲۸۲ از 
نهر 2۲ ۰ 

۰ ٥0۸ دربارة : بجای ۲۰ع - ۵۰4 در حق ۰۰ - ۳۸ را‎ ٩ 

۷- را : از بهر 2۲٩‏ بر ۰۱۹۲ 
ح ‏ اقام وابستة اضافی 

٠٥۷ ممتم اسم : یکی را از بزرگان 2+7 یکی از صلحای لبنان‎ ١ 
۰ ۳۰٩ یکی را از علما ۳۰۱ چه مایه عل‎ 

۲ متمم قیدی : اینجا در 24۲ بانواع ۲۸۹ بتحقیق ٤٥۷‏ بتفاریق 
٤‏ بخلاف ۳۵۷ بطیره ۵۳۷ بنهفت ۲۱ بهوش ۵۵ بر سر خالد ۳۸۳ 
چو گل ۳٩٩‏ خلاف نفس ۶۷ ۰ 

د چند نکته در بارۀ حر وف اضافه 


فهر ست قاعده‌های دستوری AF‏ 


. 0۲7 همچن‎ ٤۱۹ حرف اضافةٌ مر کب : از برای ۲۸۲ بجز‎ ١ 

۲ - شبه حرف اضافه از بهر ٤۲٩‏ از سر ٤۱۷‏ بعد از ۳۳۷ بیرون ز 
۷ در حق ۰۰ ۰ 

۳ - حرف اضافه پسین : در .٩۲‏ 

6 س حرف اضافه تأکیدی : اندر ٤‏ س ۲۷١‏ ۲۷۹ بر ۰۵۱ ۱۷۲ 
و ات ۵۳۵ در ٩£‏ ۱۳۱ £00 ۰ 

ه _ حذف حرف اضافه:طایفه (از) جوانان.رندان ۲۲۱-۱۹۲ چه‌مابه 
( از ) عسل ۳۰۰ ( به ) دوستان گو ۳۳۹ ( به ) طیره ٤٩٩‏ (در) یاد دارم 
۱۹ ( در ) گوشه ۰ او ( را )ست e»‏ . 

: حرف اضافه « را » گاه زائد بنظر میرسد‎ - ٩ 

یکی از ملوك را ۸۱ درویشی را ۲2۳۰-۳۱۰ بازرگانی را ۲۷۰ یکی 
را از حکما ۳۲۲۱ ۰ 

۷- اضافه جز اصلی فعل مر کب بمتمم‌مفعولی ۷۱-۲۳۷ ۱۱۲ 
۰٦‏ 14۱ 6۰06 بمتمم فاعلی ۲۸ -- ۳۸۲-۳۱ - 2۱۰ بمتمم قیدی 
۰-۷۰ 

۸ - اضافهٌ مقلوب : ۱۸ ٥۱‏ ۳۵۱ . 

۰ ۲۹۷ ذف مضاف ۰ بعذر ماضی‎ - ٩ 

۰ - نوشتن کسرء اضافه بشکل یاء : میانی رسته ۳۹۹ . 

۱ - اضافه درمعنی معادل صفت و موصوف : کمال بهجت ۳۶۵ - 
کمال فضل ۳۸۲ صدق مودت ۳۸۲ عین صواب ۳۵۹۵ ۰ 

۵- مضاف و مضاف‌الیه و تقیم اضافه از نظر معنی 

۱ اضافه ھفید انتساب ٥۰‏ بت ۲١۱‏ ۳۸۰ ۳۸0 ۹ 
4۸ . 

۲ - اضافه مفید عطف بیان‌یا اضافه‌ییانی ۱۱۹١ ۳۰ ٥‏ ۱۹۹ 
۳ 0¥ — ۵۵۲ ۰ 

۳ اشافه هفید تبیین جنس ۲۷۹ - ۲۹ - 0٩۹ ٤0۷‏ = ۹ء . 

٣٢٣١ اضافه مفید تبعیض و تبیین جنس ۱۳۱ ہے ۱۳۰ ہے‎ ٤ 
۰ ۷Y 

۳۷۰ ۳٤١ ۲۳١ ۸۸ ۳۳ س اضافه هقید تخصیص‎ ٥ 
- 0° 

> اضافه مقیدسسیتوتعلیل (علیت)» علت ۱۰۷ ۳٣۵ ۲۹١‏ _ 
° تس ۳۳۷۳ 0° — OA‏ . 


۸ فهرست قاعده‌های دستوری 


۷ اضافه مفیدظر فیت وتضمن 0 =٩ ۵0 ۱١‏ ۷4 ۱۸ 
ع ۲۸ ات ۳۳۳ فرع — ۵44 تس ۵۸4 ° 

۸ - اضافه مفید وابستگی فاعلی یا اضافهٌ شبه فعل بفاعل ۱۱ ۱۸۱- 
۲ ات ۲۷۸۷ مت ۳۱۵ 4۳ — ۵۳۷ 0۷۰9 0۳ . 

٠۰٤ اضافه مفید وابستگیمفعولی‌با اضافه شبه فعل بمفعول‎ - ٩ 
. 66۳ — ۵۷۰ — OA — ۲۸۷ — ۱۷۷ — ۱۱۵ بت‎ ۵ 


بش هفتم _ حرف ربط 


الف - معانی حروف ربط 

۱- اباحه : یا ٤۸4‏ 

۲ ابتدای غات : تا ۳ه - ۱۲۵۹ . 

۳ استثناء : الا ٤‏ ۳۹ . 

ی استدراك : ارچه ۱۲ع اگر › گر ۸٩ ٥۳‏ اگرچه ٦۳ ۲١‏ 
۳ اگر نیز ٥۸٤‏ اما ٩۲‏ ۲۳۲ - ۳۵۷ که ع ۱۷ که نه ۰۸+ لکن ۳۲۳ 
مگر هه ۲٤‏ و ۱۳۵ ۱٥۰‏ = ۱۷۵ ۳ ۲۰ ور 0٩۹‏ 
۸ وگر ۲۳۳ وليك ۱۸۷ ولیکن ۱۹۳ ۳۸۱ ٩۱۰‏ همچنان ۲۰۷ ۰ 

۰ ٤۸۱ د‎ ٤ استنباط : پس‎ ٥ 

> استیناف : و 1۷۹-۷ - 4۸٩‏ . 

۷- اضراب : بل 6۲ پلکه ۱ ۰-۳۳ ۳۹۹ . 

۸ - انتهای غایت : تا ۱۷۸-۲۳ - 2۱6 . 

-- ۱۲۷ تبیین و تفسیر و توضیح : تا ۳۹۵ که ۷۱-۱۵۰ بعنی‎ - ٩ 


هو 
e4‏ 
e+‏ 


6۰ تخییر : اگر ٥٤‏ یا ٥۳١ ۱۲۲ ٥٥‏ با ... یا 1۰۳ . 

= تردید : و ۳۰ . 

۲ تسویه : ار ۰ وگر ۰6۷۰ 

اگر ... ور ۳۵۶ چه ... »هب ۲۲۵ - ۲۹۱۵ خوه .. خوه ٥۷۷‏ 

گر ور بمب . 

۳ - تعلیل : از برای آنك 6٩۰‏ از آنجاکه ۳۵۵۰-۷۸ بحکم آنکه 
VE — A 0Y‏ 

بت تفصیل : اما ۸٥‏ ۰ 
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6۵ تلخ:ص : آخر ۲۱۸ القصه ٤٤۰‏ ۵۰۲- باری ٤٦٥ ٤٥۲‏ 
2-2۷۷ ۱ 

۰۱ ۳۷۲ ۰-۲۱۰ ۱60 حال : و‎ ۱٦ 

۷ - شرط : ار ٤۸٤ - ۸٩‏ اگر ۵۲۰ که ۵34 0۹٩‏ - ۹۰۵ ۰ 

۸ - عطف : باز ۲۰۳ تا ۷6 که ۲۰۲-۱۷۸ نه ۳ ۳۳۸ 
٥‏ - ۱5 س 6۸۱ نه ۰ و نه ٤٤۰‏ و ۲۲۰ هم ۲۷۳ همچنین ۱۲۹ - 
0۰٤ ۲۳۲6. ۸‏ ۵۲۳ همیدون ۳۰۲ . 
ب س برخی از اقسام حروف ربط 

۱ - حروف ربط مر کب ۰ 
ارچه 4۱۲ اگرچه ۳۵۳ اگر نیز ۵۸6 بل که ۳ع۳ چه...چه ۵۰ که نه ٩۰۸‏ 
و گر ۲۳۳ ولیکن ۳۸۱ همیدون ۳۲۰ . 

۲ - شبه حرفربط . 

آخر ٤٩٥‏ آنگاه .که ۵۳۵ از آنجاکه ۷۸ - ۳۵۵ از برای ]نك 
۰ القصه ٤٤۰‏ باری ۵۲ بحکم آنکه ۳۹6 - ٤۷٤‏ بس که ۳۵۸ پس ٤‏ 
چنان ... که ۳۹۹ چندانکه ٤٥١ - ۱٩‏ زان پیشتر که ۵۵.0 حالی که 2۸۷ 
فی‌الجمله ۱۸۰ - 2۱۸ همچنانکه 2٩۳‏ همچنان که ٤٤۸‏ همچنین 4٩‏ - 
سب ۵۲۳ یعنی ۱۲۷ ٤٤٤‏ ۰ 


بخش هشتم _ اصو ات 


انك ۰۱۲۷ 

۰ ۵۷ - 0۳۹۷۱ - ۲ 

۳ الله الله ۱ . 

> - ای سبحان‌الله ۱۹۵ . 
بس ۳۸ ۰)١١‏ 

۰ ٤ س تا ۵0 م‎ ٦ 

۷ - خاموش ۳ ۰ 

. ۳٤١ دردا‎ ۸ 

- دریغ ۷۹ س ۷٤ع‏ ۰ 

۰ دریغا 6۱۰ ت 2۲۷ ۰ 
۹ زنهاز ۲۰۳ ۳۰۸ 0۰ . 


ره فهرست فاعده‌های دستوری 


۲ - زینهار ۳۵6 - ۳۵۹۷ ۰ 
۳ - سبحان‌الله ۲۸۰ . 

. ٤٤١ ۳۱٦ لاحول‎ - 6 

. 65۸ - ۱۳۸ نعوذبالله‎ ٥ 
. 6*۳ وه ۲۷۸ بت‎ ۱ 

۷ - یاللعجب £0۹ ° 


بخش هم _ ار کان جرله 


الف - اقسام مسنداثیه 

۱ مفرد ومر کب : آن ۱۵۹ برید ۳۷۰ بسی ۱۹ ۳۵۰ چه ۳۵۰ات 
۷ خرم ۳۷۳ خنده ۱۱۲ دریغ ۱٦۳‏ ۲۵۱ رفتن ۶۲۱ گفت ۲۱۷ مشکلی 
یاد ۱٩‏ یکی ۳۱ چه حالت ۲۲۵-۱64 چه گناه ٥۷٤‏ چگونه سم 
وقتی خوش 6۲ پای رفتن ۱۱ ترا ۳۷۷ کرا ٩۳‏ اندیشه بردن ۱۸۸ رحم 
آوردن بر بدان ۵۲۱ برخاست بخدمتش ۳۱۱ دم دوستی با من ۸٩‏ جمال 
لیلی مطالعه کردن ۳۸۷ زنده بیجان کرد ۵۵ ۰ 

۲ جمله مول بسندالیه : خیره سربینی ۶2۷ 

متمم مسندالیه : از هزار دوست ۳۷۰ بخدمت ۳۱۱ بر بدان 0۲۱ 
جمال لیلی ۳۸۷ در ميان ۵۲۵ ميان دو تن ۵۲۵ ۰ 
ب - اقسام مسند و رابطه 

خلاف ۱7 سواران 2٩۰‏ دریغ ٥٥۷‏ نیست 2۷ بود » بودی ۳٣۷‏ 
1 افتاد 2۳6 باید ۷۱ نشاید 16۲٩‏ دمی ۵۸٩‏ کو 21٩‏ بایستی ۳۳ بلذت‌تر 
۸۰ بداختر از مردم‌آزار ۵6۰ در پی هم دوان 2٩۸‏ باوراد عبادت 
پرداخته ۸۲ مدت حمل براورده io‏ رعد کوس‌دلاوزران بگوشش نرسیده 
۸ بدیع جهانی‌اند ۳۳۳ خواب غفلت برده‌اند ۱۵۵ یکی را از آنان ۰" 
بود ۸٩‏ آنراست ٥۹۲‏ ۳۷۳ نبشته است ۲۳۷ مرا هست ۵۰۷ در خبرست 
19-۷ - چیست ۱۵۹ منم ۳۷۸ سعدی است ۳۷۸ سخت آمد 2۷ یکمال 
نماید ۲ ۰ 

مسند مر کب ( افعال دو گانه ) 

نبایدت دید ۳۷۰ باشد که وصیتی کند 2۱۰ نشاید که در سر نهد ۵۳۱ 
خواست که بخثاید ,۵۰۵ نتوانی که ببندی 45 خواهم بردن ۲۷۲ نتوان 


فهر ست قاعده‌های دستوری AY‏ 


بودن ٥۴۳‏ نشاید... خواند ٥۷‏ نباید که‌به‌باشد ٩٩‏ نشاید... پوشیدن 5۸٤‏ . 
عالمی را ۲۱۷ مراء بشمشیر ۱و۳ ۰و۳ که‌دویدن 2۲۱ برنیکان۲۱ه 
باقلندران ۵۷۸ از روی ظاهر ۰۸٩‏ ازبهر جامه رقعه بر خواجگان‌نبشت 6 6 ۲ ۰ 
مسند برای مفعول : 
مانده ۵4۵ ريخته و شکسته ۰۱ع در يده ٤4٥‏ مرده رفته ۲۸ رفته 
۷۲ در گشاده » سر گشاده ۲۷۵ زن خواسته ۲۳ جان سلامت برده ۲۸ 
پشته فر اهم آ ورده ۳۹۰ بگل در افتاده ۵1۸ بر کتف بسته 640 بزندان در 
نشسته ٤٩٥‏ از دست جوان افتاده 2۷۰ از هیأت نخستین بگردیده ۲۱۰ ۰ 
ج - حذف فعل بقربنة مقالی و حالی 
۱ - حذف فعل معین و فعل ربطی یا رابطه ۰ 
است ٤‏ ۱۵ ۱۸ حنف « است » بقرینة « ای » ۰۷ اند ۵۰۸ 
بود ۱۳۵ - ۱۵۸ - ۲۷6 -- ۳۰۵ « بود » بقرینة « بودم و بودیم » 
٢‏ ہہ ۲۹۳ -- ۳۹۹ بودم ۰-۱۹6 ۲۳ « بودم > بقرينهٌ « بود » ۱۹6 
بودند ۵۷ « بودند » بقرینه « بود » ۰۳۲۷ 
۲ - حذف فعلهای دیگربقرینه 
اجتهاد کنند 2۳۸ آفرین بردند ۳۹۷ بازی میکند ٥٤‏ باید ٤۳۷‏ 
پر نشود 2٩۳‏ تربیت‌کنی ٤٤۸‏ حذف فعل مثبت « دارد » بقرينةٌ منفی 
« ندارد » ۳۳۳ و « روامیداری » بقرینة « روا نمیداری » 2۳ 
« دارم » بقرینه « داشتم » ۱۹۷ حذف جزء اول مصدر مر کب حذر ۷۷ 
کرد ۳۵۹ کردم ۲۸۶ کرده ۲6 گردم بقربنه گردد ۳۵۱ گیر گرفت گرفتند 
٤‏ ۲۰۲ - ۱۹ - نیامدی ۲۲ نگیرد ۸۳ . 
۳ - حنف فعل معین و فعلهای ربطی بقرينهٌ حالی یا بی‌قرینه ۰ 
است ۲۷ ۱۰۹ ۳۹۳ ٥۷٥‏ حذف « است » و « اند » از ماضی 
نقلی ۲۹٦‏ ۱۰۵ اند ۱۰ باد ۳۸۳ باشم. باشند ۱۹۱ باشد ۵۲-۲۵ -- ۲۸۹ 
۷ - ۵۷۷ حذف « باشد » از ماضی التزامی 2۷۷ بود ۲۸ ۳۵۷ 
۰۱-۸ بود بودم » بودند در جمله‌های حالیه ۵۰۱ بودیم 67۸ حنف 
« بود » از ماضی بعید ۲۹۵ ۰ ۲۸۳ ۰ 
٤‏ _ حذف فعلهای دیگر بقرینه حالی یا بی‌قرینه ۰ 
میگفت 2۲۰ داشت ۵۷۷ دارد ۸٩‏ ۰ 
د چند نکته دیگر درباره ار کان و اجزای جمله 
۱ آمدن « را » پس از مسندالیه ۹۳ ات ۳۷۷ ۷ ۰ 


A4‏ فهرست قاعده‌های دستوری 





۰ ۲۹۳ اسناد فعل جمع بمسندالهی که مصدر به « هر » باشد‎ ٣ 
۰ 1٩۰ جمعآ وردن مسند‎ - ۳ 
۰ ۳۱ س تعدد مسند‎ ٤ 
۰ ۲۷۳ گاه مسندالیه یا فاعل فعل « گفت » ذکر نمیشود‎ ٥ 
حنف مسندالیه بقرینهُ حالی فکیف ( سخن من ) ۳۸ کم ازآن‎ ٩ 
۱ ۰۳٤۹ ) این‎ ( 
موی" (روید)‎ 2۸٩ ) حذف فعل بقرینهُ حالی چه فایده ( دارد‎ - ۷ 
. “04 
گاء يك کلمه در يك حالت دستوری یا دو حالت دستوری متعلق‎ - ۸ 
۰۲۱۷ » عالمی را‎ « 2٩۲ » بدو جمله تواند بود « آن را‎ 
خذف مسند و رابطه از جمله تایع بقرینة اثبات آن در جملهٌ‎ - ٩ 
۰ ۳۹۵, -- ۲ 2۷ اصلی‎ 
. ۱۳۵ - ۱۳۱ ب تقدیم فعل برای تأ کید‎ ۰ 
۰۷۰ تا کید لفظی یا تکرار فعل‎ - ۱ 
مقدم داشتن حرف نفی « نه » برای تا کید در نفی اسناد‎ - ۲ 
6 
س وقتی که نفی‌کنند و بعد اثبات . مراد تأکید در اثبات‎ ۳ 
۱ . ۳٥ است‎ 
۰ عطف فعل اول شخص جمع بر اول شخص مفر د.۲۷‎ - 6 
گاه برای مزید تا کید امر جازم را در معرض شك و تردید‎ - ٥ 
۰)٥۳ = ۲١ 6 قراردهند « ترسم‎ 
۰ ۰۸ س‎ ۳٤۷ ۲۵۷ جمله معترضه‎ ۱٩ 
_ ۳٤١ ۳١ ۱0۹ ہہ حذف جزای شرط بقرینۂ حالی‎ ۷ 
۰. o۰ 
۰ ۳۹۱ حنف « اگر » حرف ربط برای شرط بقرینة حالی‎ ۸ 
. م٤١ ورنه‎ ٤۹4 قید نفی جانشین جمله : نه‎ - ٩ 
یکی 4۷6 چه 4۱۱ چه‎ ٤٤٩ اقسام مفعول : این 2۱۰ بحثی‎ - ۰ 
۰ ع٤۲‎ = ۳۱۹ فایده ۸6 لاحول‎ 
) جملهٌ تایع مول بمفعول اگر خواهی که ( دارد با تو میلی‎ - ۱ 
. ۳۸٩ ) بفرمودش تا ( حاضر آوردند‎ ۳ 
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ا یی صم تحت حح تک تخس 


نوش دهم - پسو ند ور بیشو ند 


الف» پسوند با اسم و صفت 

الف پسوند تکثیر : دردا ۰۱ دریفا 6۷ . 

اف پسوند ندا : سعدیا ۲۷۲ . 

ان پسوند توقیت : بامدادان ۲۹ بهاران ٤٤۸‏ . 

ان پسوند مکان با جمع : یونان ۲۹۷ . 

ان پسوند نست : جانان ۳6۰ . 

انه پسوند انساف و نست : پیرانه ۵۳۰ محققانه ۱۹۲ . 

انی پسوند نسبت : جاودانی ۱۳۶ . 

بان پسوند نگهبانی : پشتیبان ۸ . 

ناش پسوند شر کت : خیلتاش ۲۹۸ . 

تر پسوند سنحشی : اولیتر 6۲ - ۸۱ ناخوبتر ٥٩۳‏ . 

ترین پسوند صفت سنجشی » بزرگترین 416 . 

جه پسوند تصفیر : خواجه ۳۳۵ . 

دان پسوند مکان زنخدان 6۰۱ . 

زار پسوند مکان : گندنازار ۳۵۸ خر بزهء‌زار ٩۰۵‏ . 

سار پسوند شاهت و همانندی » خا کار 0۹٩‏ . 

ش : پسوند اسم ساز : خورش 1۱6 . 

ك پسوند: برای‌تصفیر مامكع ٤۲‏ مرغك ۱ ۵برای تحقیر مردك ٤٦١‏ 
:۷ . موشك ۳۱ بر ای‌ظر افت و لطافت دختر ٤۲۸‏ بر ای‌نست خرسك ۲ . 

کار پسوند فاعلی : گنه کار ٩‏ . 

گاه پسوند زمان و مکان : شبانگاه 0٩4‏ . 

گر پوند فاعلی بیدادگر : ۵۵ . 

گن پسوند اتصاف : سهمگین ۲۹6 . 

گینه پیو ند اتصاف و دارندگی : آبگینه 6۱ ۰ 

مند پسو ند اتصاف و دارندگی : دولتمند ۳٥ع‏ ۰ 

ناك پسو ند اتصاف و دارندگی : خطر نالك ۳۳۸ هو لناك ٥۸٥‏ - 

و سوند نست : هندو 14 . 

وار سوند اتصاف و لباقت و نسبت و مثابهت : شاهوار ۵۰۲ سر اوار 
۵ ناهموار 18 . 

ور پسوند اتصاف و مالکیت : داور ۵14 رنجور ۲٩‏ . 
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وند پسوند نست : خداوند ۰۱ 

ه پسوند نسبت صد و پنجاه ساله ٤۰٩‏ شبه ۳۸ . 

ی : پسوند تعریف : کریمی که پادشاهی که۷۱ دوستی‌را که ۳6۸ منکری 
که 6۰۲ - ۳ 

ی پسوند توقیت سحرگاهی ۰۰ع ۰ 

ی : پسو ند مصدری . موافقی ۲۸۹ عاشق و معشوفی ۳۳ نیستی ۵۰۷. 

ی پسوند نسبت : کاروانی ۳۰۵ آدمی ۸۰ تازی 2۰0 کلی ۰۳۵ بندی 
۳ 

ی پسو ند وحدت : مردی 0۸ یادی۷ع۳ درمی ٤۹۰‏ رسمی ۱۰۵پسری 
۲٤٩‏ فامتی ۱۵۹ سالی ۲٤٥‏ مشتی 1۸۷ . 

گاه یای وحدت مفید این معانی است ۰ 

۱ - تنکیر : پادشاهی ٤۷‏ داروی ۱۷٤‏ اعراببی 2۵6۱ ۰ ۲ تعظبم و 
تعریف : حالی ۱۰۲ از این مدپاره‌ای ۲۰۷ ۰ ۳ - تکثیر دروصف حظی ۱۷۸ 
٤‏ تقر بب و تخمین : سالی دو ٩6‏ درمی‌چند ۲۵۰ خشتی دو ۰۷۲ 6 م 
تحقیر : نالی و خرمائی ۷ . 

گا یای وحدی مفیدتتکیر حذف میشود . 

اعرابی ۲۱۳ قاع ۲۱6 آدمی ۳۸۲ ر وشنی ۰۲۸/۱ 

گاه یای وحدت زائد است ۰ 

دستاری ۱۸۱ ۰ 

بچه پسوند تصفیر : در بچه 0٩‏ . 

یز پسوند تصفیر : کنیز ۲۸۵ . 

یون پسوند مشابهت : همایون ۱۸۳ . 

بن پسوند نسبت : نازنین ۰۱۰۱ 

ین پسوند صفت سنجشی ( عالی ) : مهین ۵۰0۵ بهین 6۰۵ . 

ينه پسوند صفت سنجشی ( عالی ) کمینه ۲۲۹ . 

ب س پسوند با ماد فعل 

الف پسوند اسم مصدر : بارا ۳۳٦‏ . 

ار پسوند مصدر و اسم و صفت : دیدار ۱٩۱‏ مردار ۱۳۸ گرفتار . 

ان پسوند صفت فاعلی و اسم : پربثان ۲۲ طوفان ۰۰۷ . 

انه پسوند اسم آلت : تازیانه ۱۳۲ . 

ش پسوند اسم و اسم مصدر : خورش ۱5 . 

گار پسوند صفت فاعلی : نابر هبز گار ۳و . 
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نده پسو ند ضفت فاعلی : تازنده 06٩۷‏ . 
» پسوند صفت فاعلی و مفعولی : افسرده ۱۳ پرورده 4۱ . 
ه پسو ند اسم ساز : شپره 1۸ . 
.ی پسوند فاعلی : سپری 1٤٤‏ . 
ج - پیشوند با اسم و صفت 
ب پیشوند دارندگی و مصاحبت : بریش ۳۰۹ بلعنت ۳۸۰ بهم 6۰۵ . 
ب ظرفیت : بهم در ۵۲۸ ۰ 
با پیشوند دارندگی و مصاحبت با خشونت ۲۵۱ . 
بی پیشو ند سلب و نفی : بی‌وقت ۱۳۰ . 
در پیذو ند ظرفیت : درهم 6606 . 
دش پیشو ند مضادت : دشخو ار ۷۳ . 
نا پیشو ند سلب و نفی : ناپاك ۲۲۷ . 
هم پیئو ند شر کت : هم‌عنان ۳۹۲ . 
د پیشوند با ماد فعل 
اندر : اندرآید ۰۱۹۵ 
به : بتر لگ فرموده است ۱۸۳ . 
در : در گسالانید ۲۵۸ در گت ۵۲٩‏ درآمد ۷۵ درنوردم ۳۸6 . 
فرو : فروهل ۲۰۰ ۰ 
می : می‌ندهی ۷۹ می نگویم ۱6۵ میکن ۳۳ . 
نه : نه ۳۹۷ نه .. بشکند ٩۰۰‏ می نگویم ۱۵6 . 
همی : همی شرم دارم ۱۰ همی گوید ٤۸‏ همی ... یافتم ۲٩۳‏ | بد ... 
همی ۰۳۵۴۳ 
همی ۳۵۳ . همی ... بتافت ۳۷۱ . 


ببوست ۱ _ تصرفبای فارسیانه 


۱- تبدیل همزه بالف : مهیا ۰۱۲۹ 

۲ - افرودن « یت » ببرخی اسمهای عربی : جمعیت ۸۷ ۰ 

۳ فاعدهٌ تای مدور باب مفاعله : معاقبت ۱۲۹ بهر دو صورت 
مطایبت » مطایبه ۱۸۲ بهر دو صورت با کمی اختلاف معنی 

مراجعت » مر اجعه ۰ 

. ۵۱۰ محارا‎ ۲۹٩ حنف نای مفاعله محابا‎ - ٤ 

۰ - تبدبل یای آ خر باب تفاعل در افعال معتل بالف : تمنا ۱۲۶ 


4F‏ فهرست فاعده‌های ستوری 


0 ° 
٦‏ حنف ياء از آخر برخی از اسمهای فاعل افعال معتل . عام 
اف 
۷ حنف همزه از اسمهای مختوم بالف ممدود نیما ۱۳ . 
۸ س تبدیل همزه پیاء : فضایل ۳۱۷ ۰ 
٩‏ - نوشتن الف مقصور بصورت الف مز کا ۷۹ . 
۰ -- اسمهای منتهی بالف مقصورودر حالت اضافه مصالای شیر ان۹ ۰۳۰ 
۱ -- قاعدۂ تای زائده عربی بقیت ۰۲ 
۲ افز ودن « تر » براوفی ( صیغه تفضیل ) ۳۵ ۱۱۱ . 
۳ - تخفیف برخی کلمات عربی عدو :۱۳۵ . 
6 ممال شدن برخی از الفبای مقصوره« لیلی » ۳۸۵ . 
٥‏ -. مفرد شمردن برخی از جمعهای عربی و دو بار بفارسی جمع 
بستن : حوران ۷ عیالان ۲۰ ۰ 


پبو ست ۲ - چند نکته از طم معانی و بیان و «دیم 


الف - معانی مجازی استفهام 
۱ - تصر و توجع : چگویم ۲۰۱ - 1۱۱ ۰ 
۲ تحضیض : چرا زن نکنی ۲۷ ۰ 
۳ تقریر : نگفتمت ۳۰۵ کم‌از آنکه سیر بینند ۳۵ . 
نه ما را در میان عهد و وفابود ۳۱۸ ندیده‌ای ۱۱ فکیف مرا هعع ۰ 
٤‏ تقریر و توبیخ : نترسد ۷۸ ندانستی ٩٩‏ ندانست ۵۲۸ ۰ 
۵ - تعجب : این چه حالتست ۲۰۱ چه حالتست ۲۳ .۰ 
٩ب‏ تمنی و فرجی : چه بودی ۱4 . 
۷ نفی : چه غم دارد ۱۷۰ چه‌خورد ۲۰ چه‌دانی £4 چه‌ماند 
Ao‏ ° 
۸ نھی : چرا همی پرسید ۳۲۲ چه نشینی 2۱۲ چه پائی 2۷۰ . 
ب س برخی از انواع مجاز مرسل 
۱ - بعلاقه حال و محل : سرآزار 6۲۵ . 
۲ - بعلاقه جزء و کل : دیار ۱۵۷ نای ٤٥٥‏ . 
۳ بعلاقه خاص و عام : بزرگان ۱۱۵ . 


- بعلاقه سببیت : تشر یف ۱۱۵ بند ٥۷‏ ۱۳ . 


1 فبرست برشی از مأغذها 


۱- آنندراج » تألیف محمد پادشاه » بکوشش دکتر محمد دبیرسیاقی » 
.چاپ تهر ان » سال ۱۳۳۹ ۰ 

۲ - از سعدی تا جامی » تأ لیف ادوارد برون » ترجمه استاد علی‌اصفر 
حکمت چاپ تهران » سال ۱۳۲۷ ۰ 

۳ - اسرارالتوحید » تألیف محمدین منور › باهتمام استاد دکتر 
ذبیح‌اله صفا . چاپ تهران » ۱۳۳۲ ۰ 

> - اقرب‌الموارد تألیف سعیدالخوری‌الثرتونی . چاپ بیروت 
سال ۱۸۸۹ ۰ 

۵ - امثال و حکم » تألیف دهخدا » چاپ دوم » تهر ان سال ۱۳۳۸ . 

٩‏ - برهان قاطع » تألیف محمد حسین‌ین خلف تبریزی » تصحیح 
استاد دکتر معین » چاپ تهران سال ۱۳6۲ ۰ 

۷ - بهار باران ( شرح گلستان ) » تصنیف مولوی غیاث‌الدین 
رام‌پوری چاپ لکنهو سال ۱۳۲۳ هجری قمری ۰ 

۸ - تاریخ بیهقی » تأ لیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی » باهتمام 
دکتر غنی و دکتر فیاض » چاپ تهران سال ۱۳۲۲ هجری قمری ۰ 

» تحفةالعراقین خاقانی باهتمام و تصحیح دکتر یحیی قریب‎ - ٩ 
۰ ۱۳۳ چاپ تهر آن سال‎ 

۰ - تسیر ابوالفتوح رازی » تصحیح استاد شمرانی ۰ چاپ تهران 
بسال ۱۳۸۲ - ۱۳۸۷ هجری قمری ۰ 

۱ - تضیر ابوالفتوح رازی » تصحیح محمد کاظما لطباطبائی » 
چاپ تهران » سال ۱۳۲۳ . 

۲ - جفرافیای تاریخی سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی . تألیف 
لسترنج » ترجمهٌ محمود عرفان » چاپ تهران سال ۱۳۳۷ ۰ 

۳ - چهار مقاله , تألیف احمدبن عمربن علی‌نظامی عروضی ۰ با 
تصحیح مجدد استاد دکتر محمد معین » چاپ تهر ان سال ۱۳۱ ۰ 


4 فهرست ماخذها 


ج۱ حدودالعالم » بکوشش دکتر منوچهر ستوده , چاپ تهران . 
سال ۱۳۰ ۰ 
٥‏ - دایرةالمعارف اسللام ۰ 
- دایرةالمعارف بریتانیکا ۰ 
۷ - رحطه‌این‌جبیر , تحقیق دکتر حسین نصار ۰ چاپ مصر سال 
‘Y€‏ 
۸ - سبك شناسی » تصنیف شادروان ملكالشعراء بهار» چاپ تهر ان › 
سال ۱۳۳۷ ۰ 
- سعدی‌نامه باهتمام وزارت فرهنگ » چاپ تهران » سال ۰۱۳۱۹ 
۰ سفرنامةٌ ناصرخسرو , بکوشش دکتر محمد دبیرسیاقی ۰ چاپ 
تهران » سال ۱۳۳۵ ۰ 
۱ -- سندباد نامه محمدین علی‌ین محمدینالحسنالظهیری‌الکاتب 
السمر قندی » تصحیح احمد آتش » چاپ اسلامبول » سال ۱۹6۸ ۰ 
۲ -- فرهنگ رشیدی . تألیف عبدالرشیدین عبدالغفور ۰ تصحیح 
محمد عباسی » چاپ تهران سال ۱۳۳۷ ۰ 
۳ -- فرهنگ فارسی بانگلیسی شتینگاس ۰ چاپ لندن » سال ۰۱۹2۷ 
٤‏ - فرنودساز با فرهنگ نقیسی, تألبف ناظم‌الاطبا » چاپ‌تهران › 
سال ۱۳۱۷ ۰ 
٥‏ قابوس‌نامه تألیف عنصرالمعالی کیکاوس بن‌اسکندر » تصحیح 
د کتر غلامحسین بوسفی. تهران ۱۳6۵ ۰ 
٩‏ قاموس کتاب مقدس, ترجمه و تألیف مسترهاکس امریکائی ؛ 
چاپ بیر وت سال ۱۹۲۱ ۰ 
۷ - قرآن مجید بخط طاهر خوشنویس » باهتمام استاد شعرانی » 
چاپ تهر ان سال ۱۳۹۸ هجری قمری ۰ 
۲۸ - کشاف اصطلاحات‌الفنون تألیف محمدالفاروقی التهانوی › 
چاپ افست تهران سال و 
- کلیات سعدی بتصحیح شادروان محمد علی فروغی ۰ چاپ 
تهران » سال ۱۳۲۰ . 
۰ - کلیله و دمن از منشات ابوالمعالی نص الله منشی ۰ تصحیح 
استاد مجتبی مینوی ». چاپ تهران » سال ۱۳2۳ ۰ 
گلستان سعدی ۰ تصحبح شادروان استاد عبدالعظیم قریب. چاپ 
تهران » سال ۱۳۱۰ . 


فهر ست مأ خذڏها 40 


۲ - لسان‌العرب » تألیف ابوالفضل جمالالدین محمدبن مکرم _ 
ابن‌المنظور » چاپ بیروت » سال ۱۳۷۰-۱۳۷ هجری قمری . 

چم _ لفن‌نامه » تألیف علیاکیر دهخدا. چاپ تهران: سال ۱۳۲۵ - 
۳.۳۷ 

6 - مجمع‌البیان طبرسی » تصحیح استاد شعرانی . چاپ تهران 
سال ۱۳۳۹ . 

۳۵ _ معجم‌البلدان » تأألیف شهاب‌الدین یاقوتالحموی» تصحیح‌محمد 
الخانجی , چاپ سال ۱۳۲۳ هجری قمری . 

۳٩‏ - المعجم فی‌معاییر الاشعارالعجم . تال ف شمسا لدین‌محمدبن‌قیس 
رازی » بتصحیح استاد محمد تقی مدرس رضوی . چاپ دانشگاه تهران › 
سال ۱۳,۳۵ . 

۷ - مثنوی معنوی تألیف جلالالدین محمدینالحین‌البلخی » از 
روی چاپ نیکلسون » چاپ تهر ان . سال ۱۳۱ . 

۳۸ مقدمهالادب تا لیف ابو القاسم‌محمودین‌عمر الز مخشر یا لخو ارزمی» 
چاپ تهر ان . سال ۱۳۵۲ . 

- منتهی‌الارب فی‌لغدالعرب. تألیف علامه‌عبدالرحیم بن‌عبدالکریم 
صفی‌پور . چاپ نهر ان » سال ۱۳۷ . 

- المنجد , تألیف‌الاب‌لوبی‌الیسوعی » چاپ بیروت . سال 
۳ . 

۱ - نفایس‌الفنون » تألیف شمس‌الدین محمدین محمودآملی . 
تصحیه استاد شعرانی . چاپ تهران . سال ۱۳۷۷ هجر ی قمری . 


خواهشمند است این موارد را اصلا ح فرمایند 


n2 
ص ۱۱۳ سطر ۳ متن مرتہن‎ 


ص ۱۲۱ سطر ۱۰ حاسیه سعدی در غزلی 
ص ۱۲۱ سطر ۱۱ حاشیه هر یک از 

ص ۲٤۵‏ سطر ۲۰ حاشیه ‏ میکرد سعدی در بوستان فرماید: 

ص ۳۹۰ سطر ۱٩‏ حاشیه ‏ در آتش نہند 

ص ٤)۳۷‏ سطر ۲ حاشیه ‏ «از» زائد است 

باد آوری - در صفحه ٩4٩‏ و ٩۵۲‏ و ٦٦٦‏ فپرست فوافی این سه بیت بترئیب در 


جای خود افزوده شود 


72 
بزر گزاده... نستانند YAY‏ 


اسب ecco‏ پرواری ۵۵ 


